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دیگر شاعران غدیردر سدۀ ششم 


۳. سید محمد اقساسی (درگذشتۀ حدود ۵۷۵) Ve‏ 
شاعر. و و ۱ 
خاندان اقساسی ۱/۸ 
درخورتوخه ۱ 

هرچه زیست کنی» رورگارت شگفتی نمایاند! ی ۱ 
۱ حدیث رد الشمس روم وس و اوه صو sees ERE‏ 
۲. هزاررکعت نماز ۱ 

مشکل برنامه‌های عبادی و ختم‌ها O‏ 
۳ محدذث دراسلام e a SSS ae‏ 
متن سخنان اهل ستت O‏ 
لگ I‏ 
سخنان شیعیان ۱۷ 
۴ گاهی امامان شیعه ازغیب OE EEE‏ ی 
نمی از یم وولو SRA AS‏ یاهنت و موم و۳٩‏ 
شگفت‌ترین شگفتی‌ها RR‏ 
۵. انتقال جنازه‌ها به زیارتگاه‌ها ها سم سس 
الف) کسانی که پیش ازدفن. پیکرشان انتقال یافته است ۱۱۵ 
ب) کسانی که ازمدفنی به مدفن دیگر انتقال یافته‌اند ۱۳ 
۶ زیارت بارگاه‌های عترت پاک هس O‏ و و ۱ 


تشویق به زیارت پیامبر ا RN SDR GD a‏ ۱۱۱ 
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سخنان بزرگان مذهب‌های چهارگانه درباره زیارت پیامبرپاک E‏ ۱ 
سه مسأله aE‏ ۲ 
آداب زاثرازدیدگاه اهل ستت ۴2:۰۰ 1٩‏ 
زیارت پیامبرپاک O‏ 
زیارت دیگر O OD‏ 


دعای دیگ رکنارسرپیامب 6 E‏ 
صلوات برپیامبرپاک ٤‏ 
توشل وشفاعت جستن به قبرشریف پیامب ر 


تبرک به قبرشریف» با دربرگرفتن و چهره‌سایی وبوسیدن O‏ ۱ 
زیارت ابوبکرین ابی‌قحافه TEE E o‏ 
زیارت عمربن خظاب NEES aS‏ 
زیارت دیگر EO‏ 
زیارت دیگر O O‏ 
زیارت شیخین بایک بیان او و را و وم ۲۱ 
زیارت شیخین با عبارت دیگر. و 
زیارت شیخین با عبارت سوم e‏ ۱ 
بدرودٍ حرم قدسی و 2 ۱۳۳۷ 
زیارت امامان بقیع و دیگرمزارهای آن 1 
زیارت شهیدان احد 


قهرست مطالب 7۷۰۱ 


زیارت دیگرشهیدان O E‏ 
مأخذها و 
تشویق به زیارت قبرها O‏ ۲ 
آداب زائران قبرها O‏ 
عباراتی که درزیارت قبو رگفته می‌شود وک کی ی O‏ 
سخنانی از بزرگان اهل ستّت دربارهُ زیارت قبرها ۳ 
نذربرای مردگان o‏ رز 
قبرهایی که آهنگ زیارت آن‌ها کنند وبدان‌ها تبرزک وتوشل جویند. ss‏ و ۳۵ 
خداوند هرسال احمد بن حنبل رابه سبب یاری کردن کلامش زیارت می‌کند OP ee‏ 
هرکه احمد را زیارت کند» خدایش بیامرزد TOVE a E‏ 
فضیلت زائران قبراحمد O‏ ۱ 
برکت قبراحمد ویاری او TE O‏ 
نهایت سخن در بار زیارت قبرها وه و و و نوج و و ور وت تشه ۱۳۰ 
۷. نگاهی کاوشگرانه به حدیث esses‏ 
زنجیرة دروغ‌پردازان وحدیث‌سازان موم و Na‏ 
(الف) E O O O O‏ 9 
(ب) ۱ 
(ج) TT‏ ۱۳ 
(ح) ۱ 
(خ) CTO‏ 
(د) E E‏ 
(رن N O‏ 
(س) O E‏ 
(ش) O‏ 
(ص-ض) O‏ ۱۳ 
(ط _ظ) O O‏ 
POV E 2‏ 
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(ف) و 

(ق) ی ی یس ۱۱۱ 

TA E e O (ک)‎ 

PAD O (ل)‎ 

۱۲ ۱ sama sa ae ae nae aR (م)‎ 

(ن) O‏ سس( ۱ 

(ه) ا 

(ی ی مک ی ۲ 

(ی) O O‏ ی 
کنیه‌ها SS‏ 

۱ E O EOE E درخورتوځه‎ 

فهرست حدیث‌های ساختگی ودستکاری شده Se o‏ 

مشکل وثاقت وافراد ثقه وک ی ۱۲۱ 

زنجیرةٌ حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته‌اند هت ی تعسو سس ۲9 
زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی, تنها در با مسأل خلافت ANV‏ 
گونه دیگرروایت و 
پلیدی جعل [حدیث] اک O‏ 
حکم حدیث سازان ۱ 
حکم حافظان آن ساخته‌های دروغین OAV ss E a‏ 

۴ قطب لین راوندی «د.۵۷۳) هر 6 اش شش شا دی سک درک میب OAV‏ 
شاعر ی 
استادان وروایتگران ازوی ی یس O‏ 
آثارگرانبهای وی OA‏ 
بازماندگان شایسته وی QQ Fs‏ 

۵ سبط ابن‌تعاویذی (ز.۵۱۹؛ د.۵۸۴) سس وش ی OAV O‏ 


DR شاعر.‎ 
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شاعران غدیردر سد هفتم 
۶. ابوالحسن المنصور باله (ز.۵۶۱؛ د.۶۱۴) ۱ 
شاعر که 
۷ . مجدالّین بن جمیل (د.۶۱۶) ی ی ی یی ۱۱ ۶ 
شاعر ی 
ادب مجدالذین بر وم وه Fase‏ 
ب مجدالدین بن جمیل 
۸. شوّاء کوفی حَلّبی (زادۀ حدود ۵۶۲؛ د.۶۵۳) O‏ 
شاعر O‏ 
٩‏ کمال‌الڈین شافعی (د.۶۵۲) CEO‏ 
شاعر e‏ 
آثاراو EEO E‏ ۱ ۳ 
۶۰ . ابومحمد المنصور بالله (ز.۵۹۶؛ د.۰٠۶۷) ER‏ 
شاعر ی E‏ 
۶۱ . ابوالحسین جزّار «ز۶۰۱؛ د.۶۷۲) و سس ۲۱۱ 
شاعر. ره 
۲ . قاضی نظام‌الڏین (.۶۷۸) ی 
شاعر. و و ور ی و روص و و۳ ۳ 
۳ . شمس‌الذّین محفوظ (د.۶۹۰) و و ور اک عفر رت سس عادو اش بای ۳۱۱ 
شاعر PV a‏ 
۴ . بھاءالڈین اربلی (د.۶۹۳/۶۹۲) و ۳۱ 
شاعر. کر ۳۱۳ 


استادان روایتش وروایتگران ازوی N‏ 


دیگر شاعران غدیر در سد ششم و نیزسدهُ هفتم؛ که ۱۲ تن هستند. و تنها از 
خداوند استعانت توان گرفت. 

دراین مجلد. از مهم‌ترین گفتارهای علمی دینی» میاحفی است که هیچ دیندار 
جویای حق و پیرو حقیقت» ازآن بی‌نیاز نیست. 


یره واا 

بارخدایا! تورا ستایش گویم؛ ای آن که با عظمت. به دل‌ها تجلی نموده‌ای و با عرّت 
[ و کنه دست‌نیافتنی خود]ء از دیدگان پوشیده مانده‌ای وبا قدرت» برهمه چیزاقتدار 
یافته‌ای. پس نه دیدگان تاب دیدنت را دارند ونه گمان‌ها به ژرفای عظمتت راه یابد ونه 
خردها نهایت قدرتت را دریابد. 

ای خدای سبحان! تورا ستایش به پاس نعمت‌های کلانت که برما بخشیدی و به 
تمام و کمال عطا فرمودی و نیزدهش‌ها و بخشش‌های بسیار که برما تفصّل نمودی؛ وآن 
چه را آغازیدی. به اتمام رساندی و هرچه از توخواسته شد اجابت فرمودی. وآن. چنان 
است که خود فرمایی: «و از هر چه خواستید. به شما داد. و اگر بخواهید نعمت خدا را بشمرید. آن 
را شمار نتوانید کرد.» [ابراهیم /۳۴] 

ای خدای والا! تورا ستایش به پاس آن چه مارا با آن. ازآلودگی کفروناپاکی شرک 
پیراستی و راه‌های هدایت وآیین‌های رسیدن به خودت را برایمان روشن ساختی؛ وآن 
برانگیختن برترین پیامبرانت و بزرگ‌ترین فرستادگانت و پایان بخش پیام‌آورانت کا 
همراه کتاب عزیزت است: «به‌راستی خدای برمومنان منت نهاد که در میانشان پیامبری 
اخ ود شان را گت که یات یراب انان س اند و اکان یساد و کناب خداو شام 
می‌آموزد. و به تحقیق. پیش ازاین» در گمراهی آشکاری بودند.» [آل عمران /۱۶۴] 


ای خدای شکوهمند! تورا ستایش به پاس این که نعمت‌هایت را برما تمام فرمودی 


0) 


(۰) 
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ودین پیامبرت را کمال بخشیدی. با ولایت امیرالمومنین. برادر رسولت و پدر ذرَیَه او 
وسرو رعترتش و جانشینش ازپس وی. و دراین باب. آیه‌ای از قرآن نازل فرمودی: «امروز 
دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود ر بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم.» [مائده/ ۳ ] 

ای صاحب عات [و قدرت]! تورا ستایش به پاس ایین که ما را توفیق دادی تا از 
پیامبربرگزیده‌ات ب و دو جانشین وی دراقتش, کتاب کریمت و عترت وی پیروی 
کنیم؛ همان عترت که خاندان اویند و فرمانبری از ایشان ر برما واجب فرموده‌ای 
و دوستداری‌شان را به ما فرمان داده‌ای و آن را پاداش رسالت واپسین ساخته» نامش را 
«حسنه» نهاده‌ای؛ و فرموده‌ای: «و هر کس نیکی‌ای به دست آورد» برای او درآن نیکی بیفزاییم؛ 

«پروردگار!! مرا برانگیز تا نعمت تو را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتی. سپاس گزارم و 
کاری نیک و شایسته کنم که بیسندی. و فرزندانم را صالح قرارده. من [با توبه] به تو بازگشته‌ام واز 
تسلیم‌شدگان هستم.» [احقاف /۱۵] 


امینی 


۱ سید محمد افساسی 
. قطب‌الذین راوندی 


۳ سبط ابن‌تعاویذی 


۳ سید محمد اقساسی (درگذشتة حدود ۵۷۵) ِ" 


فخرورزان پس از پیامبر است! 

همان خلیفة برحق و وارث دانش وی که عدنان ازاو شرافت و مضر به او افتخار یافت . 

و همو که پیامبر برحق هدایت در روز غدیر بازوی او را برافراشت؛ و این ماجرا را از عمّر بپرس ! 

و همو که بت‌ها را شکست و ازعیب گفتن مردم نهراسید. حال آن که جمعی تا دیرباز 

و شوهر دختر رسول خدا؛ همان دختری که درفضل وی آیات و سوره‌ها نازل شده است . 

سوگند می خورم» سوگندی به حق» از سوی بنده‌ای که روز قیامت هیچ ذخیره‌ای جز 

مهر علی ندارد! 

که روز وداعت اندوهگین شدم و آن روز که با منت و پیروزی بازگشتی. شاد گشتم . 
شاعربا این بیت‌ها به استقبال دو بیت یکی ازاهل سئت رفته؛ وآن دو بیت 

ی 

قسم به حق ابوبکر که پس از مصطفی سرور بشرء بهترین انسان روی زمین است! 

آن گاه که وداع کردیم» سوزی در جانم افتاد که هنوز درونم را به آتش کشیده است. 

(الظليعة فی شعراء الشیعه: نسخة خظی, ج۲) 


نام ونسب وی چنین است: محمد بن على بن فخرالاین ابوحسین حمزة بن 


۱. دراین مآخذ ابوالحسن آمده است: الکامل فى الثاریخ ابن اثير (۱۳/۶)؛ البداية و التهایه (۲۳/۱۲)؛ التجوم 
الاهره(۴ /۲۶۱).(غ.) 


(f) 


۳/۵ 
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کمال الشرف ابوالحسن محمد بن ابی‌القاسم حسن ادیب ابن ابی جعفرمحهد بن 
على زاهد ابن «محمد اصغر اقساسی ابن یحیی بن حسین ذوالعبرة ابن زید الشهید 
ات امام علی بن حسین ابه . 

خاندان اقساسی 

این خاندان ازوالاترین خاندان‌های علوی است که شاخساران بلندش به درخت 
سایه‌گستر و بلند نبوی پیوند می‌یافته و عراق در روزگاران پیاپی ازآن‌ها اشراق وروشنی 
گرفته؛ هرچند ريش نهال پاکشان در کوفه پاگرفته. در آبادی‌ای بزرگ یا شهری که آن را 
اقساس مالک" می‌خواندند. افراد این خاندان. با دانشوران چیره‌دست بوده‌اند و با 
محذئان ثقه» لغت‌شناسان متبخر شاعران نیک‌پردان امیران پیروز و نقیبان فاضل. 
نخستین کس که به این نسبت شناخته شد» «سیّد محمد اصغر) فرزند یحیی بود که 
فرزندانش به چند شاخه تقسیم شدند؛ از جمله: 

- ببی جوذاب: فرزندان علی بن محم اصغر. 

- بنی‌موضح: فرزندان احمد بن محقل اصغر. 

- بنی قرة العین: فرزندان احمد بن على زاهد بن محمد اصغر. 

- بنی صعوه: فرزندان احمد بن محمد بن علی زاهد بن محمّل اصغر. 

یکی از بنی‌صعوه. طاهرین احمد بوده که سمعانی (آنساب الأشراف [۲۰۰/۱]) ازاو ياد 
نموده و گفته است: «طاهرین احمد بن محمد بن علی اقساسی» ملقب به صعوه و فردی 
دینداروثقه است که ازابوعلی حسن بن محمد بن سلیمان عربی عدوی. از حراش» از 
انس بن مالک روایت می‌کند.» 
۱ درمتن «یانع» آمده که احتمالاً «یافع» صحیح است. ترجمه براین مبنا صورت پذیرفت. (ن.) 
۲. درمعجم البلدان ۳۱۲/۱ [۲۳۶/۱]) آمده که این منطقه منسوب به مالک بن عبد هند بن تُجَم بن منعة بن 


برجان ۰ بوده است . قش یعنی جست وجوو طلب چیزی؛ و جمع آن, اقساس است. شاید این گونه باشد که 
مالک درپی این منطقه وآیادسازی آن بوده وازاین روی» آن جا بدین نام خوانده شده است. 


۳ سید محمد اقساسی SA‏ 
اقساسی‌ها زنجیرۀ نسب سید محمد اقساسی بوده‌اند. نیای بزرگش» ابوالقاسم 
حسن اقساسی معروف به ادیب ابن‌ابی جعفر محمد بود که ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: 
۴ شرح حال وی را آورده و گفته است: «وی به دمشق درآمد وادیبی شاعر 
بود. در محزم سال۳۴۷ به دمشق درون شد و سپس در مکه و مدینه سکنا گزید. 
کهنسال‌مردی باهیبت ونجیب بود که روی و موی سپیدش نیکوبود. به شعرو لغت» 
نیک آگاه بود و شعرمی‌سرود و از نیکوبهره‌ترین و خوش خوی‌ترین کسانٍ خاندان ابوطالب 
بود وبا لقب اقساسی خوانده می‌شد که منسوب است به جایی نزدیک به کوفه.» 
چنان که از کتاب مجمع الآداب ابن‌فوطی حکایت شده» وی گفته است: «او بسیار 
سفرنمود وادیب گشته بود ودلنشین می‌نوشت ودارای جمعی ازیاران بود. این سروده 
را به خظ خود وی. خطاب به ابن‌نباتۀ سعدی دیدم: 
فریبت ندهم؛ عراقیان جماعتی هستند که چوپانشان خوابیده است. گرگ کجاست؟ 
بنیانش ویران گشته و بر سر ساکنانش تازیانۀ عذاب فرود آمده است. 
رده شدند و جماعتی ایشان را به فرومایگی کشیدند که نه عقل رامشان کرد و نه تهذیب. 


از همه فضیلت‌ها دورند و آزاده در میانشان غریب است» همچون بخشندگی.» 


وامّا کمال‌الذین شرف ابوالحسن" محمّد بن ابی‌القاسم حسن که ازاویاد شد. همان 
کس بود که شریف علم الهدی که شرح حالش دربخش شاعران سدۂ پنجم گذشت - 
نقابت [= سرپرستی علویان] کوفه وسرپرستی حج‌گزاران را به اووانهاد. وی بارها مردمان 
را به حج برد وچنان که در کتاب‌های تاریخ (المنتظم ابن جوزی: ۱۶۸/۱۵[۱۹/۸]؛ الکامل فى 
التاریخ ابن‌اثیر: ۱۲۷/۹ [۱۳/۶]؛ البداية و التهایه تالیف ابن‌گثیر: ۲۳/۱۲[۱۸/۱۲]؛ مجالس المؤمنين: 


ص۲۱۱ [۵۰۶/۱]) آمده» به سال ۴۱۵ درگذ شت وشریف مرتضی دررثای او چنین سرود: 


شناختم و کاش نمی‌شناختم! تلخی زمانه از آن کسی است که بشناسد. 


۱ عالم برجسته حجت. سیّد ابن‌طاووس, «الیقین فى أن علَا آمیرالمومنین ا آص۱۵۳]) كنية اورا ابویعلی 


شمرده اشتتتاد 


(۵) 


۵/۵ 


(۶) 


۶/۵ 


(۷) 


1 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


در طول این دوران گاه به سوزعشق گرفتار بودم و گاه اندوه. 

اندوه بر کوچ کرده‌ای که بازنمی‌گردد و گذشته‌ای که جایگزین ندارد. 

روزگار نه با زندگان سودم دهد و نه رفتگان را به من بازگرداتد. 

اگرتوانید. نشانم دهید کسی را که از جام مرگ ننوشد. 

و کسی را که چون منادی مرگ نامش را خواتد و بانگ زند. در گرو او نباشد. 

روزگار جز فریبنده‌ای حیله‌گرنیست؛ پس چرا بدان عشق ورزیدن و دل بستن؟ 

چیزی نیست جزآذرخشی در یک لحظه یا وزیدن بادی پاییزی. 

هیچ روزی از زندگی را هرچند برایم آزارنده بوده باشد. همچون روز مرگ کمال الشرف ندیدم. 
گویا پس از فراق وی و بریدن رشتهٌ آن الفت» 

در سفری دراز هستم بی هیچ توشه, مگراندکی غذای مانده از پیش . 

فراقش خوابم را به بی‌خوابی و نورم را به تاریکی بدل ساخت . 

همان فراقی که دیداری در پی آن نیست و روی‌گردانی‌ای که بازگشت برایش نیست. 
به خاطر تو رویدادهای روزگار را نکوهش کردم؛ و هرکه روزگار را نکوهش کند. داد 
مرگ هیا ان راشقا کی او ا کو رات ادود انش 

تو همواره در برابر ظلم » روحیه‌ای سرکش داشتی و در پناه شرافت زندگی می‌کردی . 

در طول زندگی از زشتی و پلیدی و فساد» پیراسته و پاک‌دامن بودی. 

اشک می‌افشانم؛ اما اندکا که اشک جاری بتواند رفته‌ای را بازگرداتد. 

چشمان از کجا به تو خیره شوند. حال که پشت پرده خاک نهان گشته‌ای؟ 

ازمن جدا شو امانه بدین روی که کسی از تو ملول شده باشد؛ که چه بسیار کوچ 
کنندگان که دشمنی و کینه را پشت سرننهادند. 

قبرت از میان قبرها سیراب از لطف و نیکی باد. چندان که خواهی! 

پیوسته نسیم از دو سویش وزان باد و بوستان‌های بکر و خزم! 

خدایت از ساکنان بهشت و غرفه‌هایش گرداند! 

با پدران پاکت همنشین باشی؛ که فرزندان به راه پدران روند.! 


۱. این قصیده در نسخه خی دیوان شریف مرتضی [نسخهة چاپی: ۱۴۷/۲] آمده و ابن‌جوزی (المنتظم: ۲۰/۸ 
[۱۶۸/۱۵]) بیت‌هایی از آن را آورده است. 


۳ سید محمد اقساسی ۱ ۳ ۲ 

ابن اثیر «الکامل فی التاریخ: ۱۲۱/۹ [۶۵۵/۵]) گوید: «ابوالحسن اقساسی به سال ۴۱۲ 
مردمان را به حج برد و چون به فید! رسیدند. مردم عرب ایشان را محاصره کردند. 
ابومحمّد ناصحی" قاضی القضاة ۵۰۰۰ دینار به ایشان پيشنهاد نمود؛ اما آنان بدان 
بسنده نکردند وبرآن شدند که حج‌گزاران رادستگیرکنند. سردستۀ آنان مردی به نام 
حماربن عدی» از بنی‌نبهان» بود که زره برتن وسلاح به بر براسب خویش نشست 
و جولانی بیم‌انگیزداد. جوانی از سمرقند که به نیک تیرانداختن شناخته شده بود» تیری 
به سوی وی افکند و او را کشت. بدین سان» یارانش پراکنده گشتند و حج‌گزاران به 
سلامت ماندند وحج خویش نهادند و با تندرستی بارگشتند.) 

همورهمان: ۱۳/۶[۱۲۷/۹]) گفته است: «به سال ۴۱۵ حج‌گزاران از راه شام از مکه به 
عراق بارگشتند؛ زیرا پیمودن راه عادی دشوار بود. آن گاه که ایشان به که رده بودند» 
ظاهرعلوی» خلیفۀ مصر اموال ارزشمند و خلعت‌های گرانبها به آنان بخشیده وهزينة 
زیادی را به خاطرایشان متحمل شده وبه هرمرد که همراه آن کاروان بود» مالی فراوان عطا 
نموده بودتااین رابه رخ خراسانیان کشد. کاروان‌سالاراین حج‌گزاران» شریف ابوالحسن 
رویداد برخلیفه القادر باللهء سنگین افتاد و حسنک ازدجله برگذ شت وبه سوی خراسان 
روانه گشت و القادر بالّه ابن‌اقساسی را بسیار بیم داد. ازآن پس بود که بیمار گشت و 
درگذشت. [سیّد] مرتضی و جزاو در سوگ وی شعرسرودند.» 

درود بر زمزم و صفا ... . 

۱. شهرکی در نیمۀ راه مکه به کوفه. بنگرید به: معجم البلدان: ۰۲۸۲/۲ (غ.) 
۲. از خاندان علمی نیشابور که نسبشان به ناصح بن طلحة بن جعفربن یحیی می‌رسید و سمعانی (الأنساب: حرف 
نون [۵ /۴۴۵]) شماری ازمردانشان را یاد نموده است. 
۳ محمد بن عبداله مخزومی» از نسل ولید بن مغیره وازبرجستگان شاعران عراق بود که درسال ۳۳۶ زاده شد و در 


سال ۳۹۳ درگذشت. ثعالبی [يتيمة الڏهر: ۴۶۶/۲]؛ ابن‌جوزی (المنتظم [۴۱/۱۵])؛ وابن‌خلکان «وفیات الاعیان 
[۴ /۴۰۳]) شرح حال وی را آورده‌اند. 


زر 


۷/۵ 


0% 


۳۱ ۹ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


سرور حخت ماه سید ابن‌طاووس (اليقين فی أن علفا اميرالمؤمنين الا [ص ۳ ۱۵۵-۱۵]) 


در باب ۱۵۵ و باب پس ازآن» ازاین شرح قصیدۀ سلامی به نقل مطلب می‌پردازد. 


ابن جوزی «المنتظم: ۱۹/۸ [۱۶۸/۱۵]) گوید: «ابوالحسن اقساسی شعری دلنشین دارد؛ 
از جمله سخنش در بارۀ نوجوانی به نام بدر: 
ای بدرا چهره‌ات ماه تمام است و ناز چشمانت. جادو. 
فرمان یافتم که بر تو صبر کنم؛ اما تاب شکیب از تو را ندارم. 
مرا به قرار و آرام امر می‌کنی؛ اما در برابر شوق» از خود اختیاری ندارم.» 
حمزة بن کمال‌الشرف محمد: 
دانشمند نسب ‌شناس» عمری. (المجدی فی آنساب الظالبیّین[ص:۱۸]) از او یاد کرده 
وگفته است: «وی نقیب کوفه وازدوستانم بود که ازفضل وخرد وریاست بهره داشت 
و[درعین حال] دیگران را با خود برابرمی‌شمرد وبا ایشان غمخواری می‌نمود.» 
همین فخرالذین برادری بانام ابومحمد یحیی داشته که سمعانی «الأنساب[۲۰/۱]) 
ازاویاد نموده و گفته است: «وی ثقه ونجیب بود واز ابوعبداله محمد بن عبداله 
قاضی جعفری حدیث شنید واین کسان برای ما ازوی حدیث گفتند: ابوالقاسم 
عمربن ابراهیم حسنی "۲ در کوفه. [ابومحمّد یحیی] در شال سال ۳۹۵ ولادت یافت 
۱. وی حدیث‌های بسیارروایت نموده وسلسلۀ روایت‌هایش کم واسطه است. به سال ۴۵۴ دردمشق زاده شد ودر 


سال ۵۳۶ درگذشت. 

۲. وی ازمردم ارومیه. یکی از شهرهای آذربایجان, بود که در بخداد منزل گزید وبسیاری از برجستگان آن دیارنزد وی 
دانش آموختند. درسال ۴۵۷ زاده گشت ودر ۵۴۷ وفات یافت . [معجم البلدان: ۱۵۹/۱] 

۳ .وی مُفتی کوفه بود ودردانش‌های گوناگون دست داشت. در۴۴۲ زاده شد ودر۵۳۹ درگذشت وسی‌هزارتن بر 
پیکرش نما زگزاردند. نسبش حسینی واز خاندان زید شهید بود. 


۴. صحیح «حسینی» است؛ چنان که درالانساب آمده است. (ن.) 


وبه سال چهارصد وهفتاد واندی درگا شت .» حمّوی «معجم البلدان:۲۳۶/۱[۳۱۲/۱]) از 


اویاد نموده است. 


وامّا شاعرما که شرح حالش را در دست داریم: 
ابن‌اثیر «لکامل فی التاریخ: ۲۸۱/۷[۱۷۴/۱۱]) از او یاد نموده و گفته است: «در سال 
۵ محمد بن علی حمزه اقساسی درگذشت که نقیب علویان در کوفه بود وبسیاراین 
شعررا می‌خواند: 
چه بسیارمردمی که رفتارشان فریبگر است و نزد دیگران تابناک به نظر آیند. 
دارایی‌شان زشتی‌های آن‌ها را پوشانده؛ و اگرمالشان از میان رود. پوشیده‌ها را خواهی دید.» 
اورا برادری است با نام علم‌الین ابومحقد حسن نقیب طاهربن علی بن حمزه که 
در کوفه زاده شد و درهمان جا پرورش یافت و به سال ۵٩۳‏ درگذشت. ابن‌کثیر«البداية 
والتهایه: ۲۰/۱۳[۱۶/۱۳]) ازوی یاد کرده و گفته است: «شاعری بود که برفنون شعراحاطه 
داشت و خلفا و وزیران را مدح می‌گفت. او از خاندانی است که به ادب و ریاست 
و جوانمردی شهره‌اند. وی به بغداد درآمد والمقتفی والمستنجد و فرزندش المستضیء 
و فرزند او التاصررا مدح گفت. التاصراو را عهده‌دار نقابت کرد و وی کهنسال‌مردی 
باهیبت بود که ستّش از هشتاد درگذشت. ابن‌ساعی ازوی قصیده‌های بسیار یاد کرده؛ 
از جمله: 
بر روزگار بدسگال صبر کن؛ که بر یک حال نمی‌ماند. 


سرنوشت از پیش رقم خورده؛ پس به آن خشنود باش و در پی سازگاری اش با خود مباش! 
چه بسیار که بر تو چیره گشت و گشادگی و تنگنایش را به تو نشان داد! 


سرورماء قاضی مرعشی» (مجالس المومنین: ص۲۱۲ [۵۰۷/۱]) شرح حال وی را آورده 
و میرزا «ریاض العلماء [۲۴۷/۱]) گفته است: «اواز بزرگان سادات و شریفان و دانشوران 


وادیبان وشاعران در کوفه بود که شیخ علی بن علی بن نما که از بزرگ استادانِ 
دانشوران هم‌مذهب مااست -از وی روایت می‌نماید.» 


۸/۵ 


(۳۰ 


(۳۲۱ 


۹/۵ 
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چنان که در تجارب الشلف ابن سنجر (ص۳۱۰) آمده» علم‌الّین در ستایش کالب 
الافصاح عن شرح معانی الضحاح' گفته است: 
او پادشاهی است که فصاحت. قلمرو مُلک او است و در تملک آن. هیچ رقیب و ستیزه‌جویی 
ندارد. 
بیان را چنان وضوح بخشید که همه سخنوران فصیح را از گفتن لال کرده است. 
آن‌ها را در کتابی آورده و حق این کتاب را کسی پیش ازاو ادا نکرده؛ نه هدایت‌گر و 
قطب‌الّین ابوعبدالله حسین. جانشین پدرگشت. وی نقیب نقبای علویان در 
بغداد ودانشوری شاعروآگاه از سیره وتاریخ بود وپس از برکناری قوام‌الین ابوعلی 
حسن بن معد (د.۳۶ ۶) ازنقابت» به سال۶۲۴ عهده‌داراین سمت شد. 
در الحوادث الجامعه (ص:۲۲ [ص۱۱۰]) آمده است: 
«به سال ۶۴۵ نقیب قطب‌الّین ابوعبدالّه حسین بن حسن بن على» معروف به 
ابن‌اقساسی علوی» در بغداد درگذشت. وی ادیبی فاضل بود و نیک شعرمی‌سرود. در 
روزگار خلیفه التاصر به اشتباه از اوسخنی سرزد وآن این بود:«ما خلیفه‌ای تازه خواهیم.» 
این سخن به خلیفه رسید و گفت:«اورا نه با یک حلقه که با دو حلقه باید بربست!» 
سپس دستور داد او را به بند کشند و به کوفه برند. پس بدان جا برده و درهمان شهر 
زندانی شد ودر حبس بماند تا سال ۶۲۳ که «الظاهر» به خلافت رسید و فرمان آزادای اش 
را داد. پس چون درسال ۶۲۴ المستنصربالّه برمسند خلافت نشست. با او مدارا ورزید 
وبه خویشتن نزدی کش ساخت و عهده‌دارمقام نقابتش کرد واورااز همنشینان ويه خود 
نمود. وی نکته سنج و بی‌بندوبار و خوش ‌فکاهه و حاضرجواب بود. 


۱ تألیف عونالڏین یحیی بن هبیره (د.۵۵۵) که دربردارند؛ ۱٩‏ کتاب است. بنگرید به: تاریخ ابن خلکان: ۳۹۴/۲ 
[۲۳۳/۶]. 


۳ سید محمد اقساسی 7۲۲۵۱ 


الملک التّاصرناصرالذین داوود بن عیسی در محرم سال ۶۳۳ به بغداد رسید واز 
حل سیفیّه که درآن روزگار شرف لین علی امیرآن بود. برگذشت. سپس روی به بغداد 
نمود و نقیب طاهرقطب‌الّین ابوعبدالله حسین بن اقساسی به دیدار وی بیرون شد. 
در ايان رب الال همان سال آم ناين اسباهیل» آمپرموضلن بة بغداد هبار 
گشت و نقیب حسین بن اقساسی و دو تن از خدمتگزاران خلیفه» به استقبال وی رفتند. 


درسوم رجب سال ۶۳۴ خلیفه المستنصرباله به زیارت امام موسی بن جعفر اه 
رفت و چون بارگشت» سه‌هزار دینار به ابوعبدالله حسین بن اقساسی. نقیب خاندان 
ابوطالب» پرداخت وفرمان داد تا آن را ميان علویان ساکن در جوار بارگاه‌های امیرالممنین 
علی بن ابی‌طالب وحسین وموسی بن جعفر ات تقسیم نماید. 
درسال ۰۶۳۷ امیرسلیمان بن نظام‌الملک» تولیت‌دار مدرسهُ نظامیّه» در مجلس 
ابوالفرج عبدالرَحمان ابن‌جوزی در «باب بدر» حضوریافت و توبه نمود و به حال وجد 
درآمد و جامۀٌ خویش درید وسربرهنه نمود وبرخاست وواعظ وآن جماعت را به گواهی 
گرفت که هم غلامان و کنیزان خویش را آزاد نموده و املاک خویش را وقف کرده 
و دارایی‌های خود را بخشیده است. پس نقیب طاهر ابوعبدالله حسین بن اقساسی 
شعری بلند برای او نوشت و درآن چنین آورد: 
ای زاده نظام‌الملک؛ ای بهترین توبه‌گر و زاهد! 
ای زادۀ وزير دو دولت که صبح و شامش با مجد سپری می‌شود! 
ایر آن که ارسال وین رسای درالم سعد نها هادا 
روی گرداندنت از آن چه آزاد و بنده به آن رغبت می‌ورزند. مرا شادمان کرد. 
حق برایت آشکار گشت و آن چه را ما از دیدنش ناتوانیم. دیدی. 
به دنیا گفتی: از من بازگرد که مرا چاره‌ای جزروی گرداندن از تو نیست. 
دیگر چیزی از تو برایم لذیذ نیست؛ چندان که شرنگ و شهدت در کامم یکی است. 


خوی تو نیرنگ و خیانت است, چنان که خوی من وفای ناب و مهرورزی است.» 


۱ نقل به تلخیص از: الحوادث الجامعه (ص ۷۹-۷۷ [ص۵۲]). 


۲۲ 


۱/۵ 


(۲۳ 


۱۱/۵ 


3 ۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


تا آن جا که گوید: 
مردم قصد خانه‌های خویش نکنند؛ امّا به سوی خان تو روی آورند. 
خدمت به مردم» دارای قدر و شآنی محترم است؛ پس آن چه انجام می‌دهی, آشکار است. 
مردم در خواب بودند. تو بیدارشان کردی؛ و حتّی مخالفانت نیز بیدار شدند. 
مردم در بارۀ تو گمان‌های گوناگون دارند و هر کدام به سخن خود بها دهد. 
برخی گویند: «اين شخص به راه [زهد] ادامه خواهد داد» و برخی گویند: «ازاین راه برمی‌گردد.» 
اکنون ماه تشرین فرارسیده که ماهی است که به آن چشم عیش دوخته می‌شود. 
ماه تشرین چون فرارسد. کسی جز بیمار زار و نزار در خانه نمائد. 
هرچه کند. حیله است و ریای بی‌اندازه. 
اما من گویم: «نه؛ به خدا سوگند! او بر این انديشه نیست و همانندش میان شما یافت نگردد. 
او سلیمانی است که آبشخور زهدش زلال است . 
همچون سلیمان است که روزی اسبان باریک‌میان تیزتک را برایش به نمایش نهادند؛ 
واو نخواست که مهر آن‌ها را به قلبش راه دهد؛ که هزل همچون جد نباشد.» 
در همین قصیده گفته است: 
گوارایت باد راه یافتن به آن چه نادان فرومایه از راه بردن به آن درماتد! 
تو از سپاه ابلیس بیرون افتادی» حال آن که بیشینۀ مردم از لشکر اویند. 
و برای خدا کارهایی کردی که امید بهشت جاودان به آن‌ها رود. 
پس شکیب ورز که جزقاطع شکیباء به نهایت آن چه خواهد دست نیابد. (الحوادث 


الجامعه: ص۱۲۴ [ص ۶۶]) 
به سال ۶۴۳ خلیفه المستعصم ابواحمد عبدالّه دسته‌هایی از کبوتران را به چهار 
حذيفة بن يمان درمدائن» بارگاه [امام] عسکری در سژمن‌رأی» بارگاه غنی در کوفه» 
وقادسیّه. وی همراه هردسته از پرندگان. دوشاهد عادل ویک نماینده روانه نمود. 


سپس فهرستی براین تقسیم‌بندی نوشته شد وشاهدان عادل به ثبوت ان نزد 


۳. سید محمد اقساسی Ka‏ 
قاضی گواهی دادند. این چهار گروه را یمانیات. عسکریات» غنویات» و قادسیات 
وآن ر به خلیفه تقدیم نمود. (الحوادث الحامعه: ص۲۰۲ [ص۱۰۱]) اين قصیده چنین 
ای خليفة خدا؛ ای آن که شمشیر عزم تو گماشته رویدادهای زمانه است و آن‌ها را اداره می‌کند! 

در همین قصیده گوید: 


کبوترانی که تقسیم کردی» برکبوتران پیشین که می‌شناختیم» شرافت دارند. 
قادسیّات پرندگانی مقذسند؛ چرا که تو ای مالک دنیاء تقسیم‌بندی‌شان نمودی. 


ازآن پس غنویات هستند که با آن‌ها به توانگری در زندگی و آن چه تقسیم کننده آن 
دوست داشته» رسیده می‌شود. 

نیز عسکریّات پرندگانی باشرافتند که جزتو کسی دردنیا این شرافت را به آنان عطا 
نکرده است. 

آن‌گاه. یمانیات هستند که همچون شمشیری بر سر دشمنانند که تو آن‌ها را تیز کنی. 
همواره در پناه خدا غرق نعمت باشی؛ نعمت‌هایی ارزشمندترو لطیف‌تر که به پاس 


مجد توء هدیه می‌شود. 


سپس درخواست نمود که یکی ازآن کبوتران را از دست خلیفه بگیرد. خلیفه 
درخواست او را برآورده نمود و او را به حضور خویش فراخواند و کبوتری به وی داد. چون 
اقساسی به خانه‌اش بازگشت. بیت‌هایی سرود که آغازآن چنین است: 
ای پیشوای هدایت! نعمت‌هایی به من بخشیدی که زندگی پرشاخ و برگ سبزرا به 
من بازگرداند. 
مرا دراین محضرپاک حضور بخشیدی تا به نیک عنصرترین و بهترین آفریده خدا نظ رکنم . 
با دست تابناک و روشن خویش» این کبوتررا دردست من نهادی و شأن مرا افزودی . 
بدین سان» نام مرا والا ساختی و جایگاهم را فرا بردی و ازاین رهگذر برهمگان عرت 
و مجد یافتم. 
چون از مرگ بهراسم » این کبوتر را یاد کنم؛ و با این یادکرد» عمری دراز یابم . 


(f) 


۱۳/۵ 


(۵) 


3 ۳۹ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


ودرپایان آن گفته است: 
خداوند مقذرفرموده که در طول روزگار مادام که صبح دمیده و تابان گردد. پیشوایی بزرگوار باشد. 
ای امیرالمؤمنین! همواره حکومتت برقرار و سپاهت یاری شده از سوی خدا و پیروز باد! 
(الحوادث الجامعه: ص۳۸ [ص ۷-۲۵ ۲]) 
در محرم سال ۶۳۰ عادل [نزد قضات] مجدالّین ابوالقاسم هبةاله بن‌منصوری 
خطیب. نقیب التقبای عبّاسیان و پیشوای نمازوصاحب کرسی خطابه گشت وپیراهن 
ابریشمین با حاشیهُ زرین» جبَهُ لطیف سیاه و عمامه‌ای از پارچة لطیف سياه زرین 
و بی‌دنباله» شال کتان سرمه‌ای و شمشیرطلانشان. به عنوان خلعت به وی بخشیده شد 
وبراسبی با زین زرین برنشست و پاره‌ای از فرمان منصبش در سرای وزرات خوانده و به 
وی سلام مخصوص داده شد. سپس سواره» همراه گروهی به خانه‌ای رهسپار گشت که 
سکونت درآن» به وی عطا شده ودر جوار خلافت سرا بود. نیزه۵۰ دیناربه اوعطا گشت. 
وی از برجستگان گواهان عادل در بغداد ودر شمار بزرگانِ صاحبان طریقت بود 
که به زبان اهل حقیقت سخن گویند. همواره با درویشان همنشینی می‌نمود وجان 
خویشتن را به ریاضت و ترک دنیا وروزة همیشگی و خشن‌پوشی و دوری‌گزیدن از عالم 
وامی‌داشت. موفق عبدالغافرابن‌فوطی از شاگردان وی بود که دربار اوشعری بلند 
سرود و چون خبراین شعربه دیوان خلافت رسید. به این کاروی اعتراض نمودند 
وروزی چند دربازداشت [خانگی] بود تا به شفاعت مجدالّین بیرون آمد. آن شعر 
چنین آغاز می‌شود: 
شیخ خویش را از شدت مال باختگی ندا دادم؛ اما او در جام حریر و طلا 
بر جایگاه ویژه نشسته. بسم‌لّه گویان بود و گروهی با رعایت ادب برابرش قرار داشتند. 
با زانوانی که یاد دارم صاحب‌زانوانی را که مانند او می‌نشستند» نکوهش می‌نمود. 


نزد وی» همه صاحبان مناصب مورد خشم خداوند و مشمول غضب بودند . 


۱. درمتن هبة الڏين آمده؛ امّا درستش همین است که طبق البداية والتهایه: ۳ آورديم. (غ( 


۳ سید محمد اقساسی SA‏ 


آن که تو را به این کار فراخواند» رأیی صائب داشت؛ اما تو در پاسخی که دادی» نظری 


نخستین ندایی را که به طور اتفاقی تو را خواند. پاسخ مثبت دادی و به توجیه روی آوردی. 


ودرهمان گوید: 
اگر برای کسب مقام نمی‌شتافتی» همانی بودی که انتظار می‌رفت . 
شیخ من کجا است که به ما زهد می‌آموخت و آن را مایةُ نزدیکی به خدا می شمرد؟ 
کجا است او که همواره ما را در راه بخشش اموال به دست آمده» راهبری می‌کرد؟ 
کجا است او که پیوسته فضیلت آراستگی به گرسنگی و رنج را به ما می‌شناساند؟ 


نیزازآن است: 
کجااست او که همواره ما را به پوشیدن لباس پشم و خوردن غذاهای ناگوارو خشن ۰ ۱۳/۵ 
برمی‌انگیخت؟ 
هو که ما زان | اه فر همان که که اور راھد رب مر دای ؟ 
کجا است آن که پایبندی او به تلاش [برای تهذیب نفس] ناکام نمانده است؟ 
همو که همواره دنیا و سخن نیرنگ آمیز و ناراست را برای ما نکوهش می‌کرد؟ ۳5 
او که پیوسته با اشک خویش ما را می‌فریفت در حالی که برروی منبر می‌گریست . 
او که در اندرزهای خود» جولان داده و ما را از هر گونه گناه پرهیزمی‌داد؛ 
و ازفرط شیدایی به سماع و طرب» سخنش را تمام نشده رها می‌کرد؛ 
و نزد انبوه مردم سوگند یاد می‌کرد که در هم هستی هیچ آرزویی ندارد؛ 
و اگر همه زمین از طلا شود» با اندوه و دل‌زدگی از آن روی خواهد گرداند. 
اما دنیاء خود را آراست و چهرهُ این شخص دورو و دنیاطلب آشکار گشت. 
آن فریادهای گوش‌خراش [در حقیقت]ء نالةُ درویشی بود که بر طلب دنیا اصرار می‌ورزید. 
شیخ من! پس از نکوهش صریح آن چه ازآن پرهیز می‌کردی» خواستارانه به سویش شتافتی! 
ازیاد بردی که مرا می‌گفتی از اموال فراهم آمده با کسب و کارم نیز بپرهیزم؟! 
وای براو اگر در خدمت سلطان بمیرد! که آن گاه, به حال کفر مرده و این جای شگفتی نیست. 
زیرا اموال سلطان برای مسلمان سالم و دور از فساد. دستاوردی به شمار نمی‌رود.' 


۱ ازاین پس. چهارده بیت دیگرنیزهست که ازآن چشم پوشيدیم. 


(۳۷ 
۱۳/۵ 


1 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


پس نقیب قطب‌الّین حسین بن‌اقساسی برای نقیب مجدالاین که ذکرآن 
رفت» چند بیت نوشت و درآن» برای وی عذرآورد واو را تسلی بخشید. درآغازاین 
شعرآمده است: 
همه صحابةُ پیامبر, جزعلی و خاندان والاتبارش, پس از زهدورزی, به دنا روی کردند 
و بعد ازآن» بر سر مناصب با هم به زدوخورد پرداختند. 
و همه پیشتر زاهد و پرهیزگار و برانگیزندهُ مردم به پارسایی در سخنان و خطبه‌های 
خویش بودند. 
آن گاه» وی را به سبب آن چه در بارۀ صحابه وتابعین دراین شعرگفته» بس 
ملامت نمودند و گروهی با او به چالش برخاستند و قصیده‌هایی درپاسخ وی ساختند 
ودرزشت نمایاندن اوسخت کوشیدند؛ چندان که جماعتی. از فقیهان برض او فتوا 
خواستند و بدونسبت دادند که صحابه وتابعین را عیب‌گویی کرده و به بی‌دینی 
متهم ساخته است. آن فقیهان نیزبرپايه آن چه در صدر سوال آمده بود» برای ایشان 
فتوا دادند. 
ابن‌ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۴۵/۲ [۱۲۳/۶]) گوید: «از یکی از خردمندان بزرگان 
اهل کوفه که به وی اعتماد دارم در بارۂ این سخن خطیب اپویکر(تاریخ بغداد: 0۱۳۸/۱ 
پرسیدم که گروهی گویند این مزار که کنارغری قرار دارد وشیعیان آن را زیارت می‌کنند» 
یکین بن شعباه یگ وق فخ انان مسضی فادرست کرینا زیا تبر میرد و ناه 
درثوټه جای دارد که در سرزمین کوفه است وماآن دو قبررا می‌شناسیم واین مطلب را 
از پدران و نیاکانمان نقل می‌کنیم.» سپس این سرود؛ شاعررا درسوگ زیاد برایم خواند 
که ابوتمام درالحماسه یاد نموده است: 
درود باد و پاکیزه گردائد خداوند قبری را در ثویّه که باد برآن خاک می‌افشاند! 


قریش جنازهٌ سرور خویش را دسته جمعی بدان جا بردند و امروز شکیبایی و بخشش در 


ای ابومغیره! دنیا از سوگ تو اندوه‌زا است؛ و هرکه دنیا بفریبدش, نیرنگ خورده است. 


در همین زمینه. از نقیب خاندان ابوطالب. قطب‌الدّین ابوعبداله حسین 
رانده است. ما وهمۀ اهل کوفه» گورستان ثقیف را درئویّه می‌شناسیم وآن تا این روزگار 
نیزشناخته شده است و قبرمغیره درهمان جای قرار دارد؛ اما دیگرجای این قبرمعلوم 
نیست» چرا که شوره‌زار و کف‌ها و جوشش‌هایش آن را در خود فروبرده‌اند وآثارش محوگشته 
وپاره‌ای از قبرها به هم درآمیخته‌اند.» سپس گفت:«اگرخواهی که به تحقیق بدانی قبر 
مغیره در گورستان ثقیف است. به کتاب الأغانی از ابوالفرج علی بن حسین [۰۲/۱۶] بنگر 
وبه مطلبی نظ رکن که درشرح حال مغیره نوشته ومزاروی را در گورستان ثقیف دانسته 
است. همین سخن ابوالفرج تورا بس باشد؛ چرا که اونکته سنجی بابصیرت و طبیبی 
آگاه است.» من شرح حال مغیره را درآن کتاب نگریستم و مطلب را همان گونه یافتم 
که نقیب قطب‌الدّین گفته بود.» 

شرح حال قطب‌الذین اقساسی در البداية و الهایه (۲۰۲/۱۳[۱۷۳/۱۳]) آمده و او به 


ستایش از وی پرداخته و گفته است: «ابن‌ساعی اشعار فراوان از وی آورده است .» 


سرور ماء علامه مرعشی؛ «مجالس المومنین: ص ۲۱۲ [۵۰۷/۱]) شرح حالی با عنوان 
عرالّین ابن‌اقساسی آورده و گفته است: «او از بزرگان ونقیبان کوفه و فردی فاضل 
وادیب بود ودر سرودن شعردستی توانا داشت. حکایت کرده‌اند که روزی خلیفه 
المستنصرعبّاسی به زیارت مزارسلمان فارسی -سلام اله عليه -بیرون شد و همین سیّد 
عزالذین ابن‌اقساسی نیزبا وی همراه بود. دراه خلیفه به او گفت:«از جملهُ سخنان 
ناراست» این گفتۀ غلوورزان شیعه است که علی بن ابی‌طالب تلا هنگام وفات 
یافتن سلمان» از مدینه به مدائن آمد واوراغسل داد ودرهمان شب به مدینه بارگشت: 
این‌اقساسی فی‌البداهه در پاسخ وی چنین سرود: 

انکار کردی که شبی وصی پیامبر به سرزمین مداتن آمد. آن گاه که قصد آن دیار کرد؛ 


و سلمان پاک را غسل داد و پیش از بردمیدن صبح» به مدینه بازگشت. 


(A) 


۱۵/۵ 


(۲٩ 
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و گفتی که این اعتقاد غالیان است. غالیان را اگر خبری ناراست نیاورده‌اند. گناه چیست؟ 
آصف [بن برخیا] در کم‌تر از چشم برهم زدنی» تخت بلقیس را از سرزمین سباًآورد 
و موانع را درنوردید. 
پوچ است.» 
این ابیات را علامه سماوی در الظليعة فی شعراء الشیعه یاد کرده و آن‌ها را به شاعر 
غدیریه سرای ماء سيد محمد اقساسی. نسبت داده وپنداشته که هموهمراه المستنصر 
بوده؛ وازتاریخ ولادت این ووفات آن غفلت ورزیده است. چنان که گذشت. سید در 
سال ۵۷۵ درگذشت؛ حال آن که خلیفه المستنصردر سال ۵۸٩‏ یعنی ۱۴ سال پس از 
وفات سید زاده شد و درسال ۶۲۴ به خلافت نشست. 
علامه سیّد امین (أعيان الشیعه: ۲۳۳/۲۱ [۵9/۵]) شرح حالی با عنوان ابومحمّد 
عرّالدین حسن بن حمزهٌ اقساسی آورده و همان ماجرا وابیات را ازاویاد کرده و دانسته 
نیست که وی این را از کدام مأخذ یاد نموده است! حسن بن حمزه» عموی شاعرمورد 
نظرما است و فاصلهٌ زمانیاش با المستنصر بیش از شاعر ما بوده است. 
ابن شهرآشوب «مناقب آل آپی‌طالب: ۴۴۹/۱ [۳۳۸/۲) نیز با تغییری اندک و قدری 
افزایش. این ابیات را یاد کرده وآن‌ها را به ابوالفضل تمیمی نسبت داده است. عین آن 
اشعار چنین است: 
ازمن اندکی ازاخبارشگفت علی را شنیده‌ای؛ و همه کارها و ماجراهای او همواره مايه 
آیا دانی که شبی آن وصی به سرزمین مداتن رفت آن گاه که قصد آن دیار کرد؟ 
پس سلمان پاک را در گور نهاد و صبح نزدیک نشده» به خاک مدینه بازگشت . 


۱ ازشاعران اهل بیت. 


همچون آصف [بن برخیا] که در کم‌تر از چشم برهم زدنی. تخت بلقیس را آورد و موانع 
را درنوردید. 

کوت اسک گنه این سس ورا اسف عا ست ها ا می آن راد یا هبار 
گویم. غالی و دروغگویم؟ 

اگراحمد بهترین رسولان بود. علی نیز بهترین اوصیا است؛ وگرنه همه سخنان پوچ است. 
گفتی که سخن من گفته غالیان است. گناه غالیان چیست. اگر سخنشان صحیح باشد؟ 


همین که ابن‌شهرآشوب این ابیات را حکایت کرده نیزثابت می‌کند که این شعر 
سروده سید قطب‌الدّین اقساسی نیست؛ زیرا ابن‌شهرآشوب به سال ۰۵۸۸ یعنی یک 
سال پیش ازولادت المستنصرو ۵۷ سال قبل از وفات سید قطب درگذشت. شاید این 
شعرا زآن ابوالفضل تمیمی یا شخص دیگری از پیشینیان خاندان اقساسی باشد که 
قطب‌الذین آن را برای المستنصر خوانده است: 


درخور توجه 

از فراپشت پرده‌های دشمنی و کین‌توزی ندایی به گوشم می‌رسد که این کرامت 
خیره‌کننده مولای ما امیرالمومنین ا را دروغ می‌شمارد وآن را به غلونسبت می‌دهد؛ 
آن هم با استناد به این که درنردیدن این مسافت دور در چنین زمان اندکیء ناشدنی 
است. کاش این بینوا می‌اندیشید که این کار-به فرض که محال باشد از جنبه عادی 
محال است. نه از لحاظ عقلی؛ و گرنه. حدیث معراج که بی‌شک معراجی جسمانی 
بوده صحیح نمی‌بود؛ آن هم حدیثی که متواترودر زمره ضروری‌های دین است؛ و نیز 
ماجرای آصف بن برخیا که درقرآن کریم حکایت گشته. درست نبود ودیوی از جتیان 
امکان نمی‌یافت که تخت بلقیس را پیش از برخاستن سلیمان از جای خویش» بیاورد. 
نه سلیمان این امکان را رد نموده ونه قرآن حکیم؛ البئه سلیمان می‌خواسته که این کار 
با شتاب بیش‌ترانجام پذیرد. قدرت خداوند برسیردادن اشپاء چه کند و چه تند. 
یکسان است؛ همان گونه که دربارهٌ همه کارهای سخت و آسان چنین است. پس 


گاهی خداوند. ولی مقرب خویش را توانا می‌سازد که کارهایی کند که فروتران از وی 


۱۶/۵ 


(۳) 


۱۷/۵ 


(۳۱ 
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نتوانند چنان کنند؛ واومردم را به گونه‌های مختلف آفریده و می‌بینید که توان‌هاشان با 
هم یکسان نیست؛ این بر کاری توانا است که دیگری آن را نتواند. و قدرت خداوند 
سبحان در حدّ و مرزنگنجد. 

ازهمین جا است که امورعادی موجودات نیزدراوضاع و احوالشان دارای گونه‌های 
مختلف است. مثلاًمسافتی که شخص سواره در زمانی معیّن می‌پیماید. با مسافتی که 
فرد پیاده طی می‌کند. تفاوت دارد و خودروهای دارای موتور بخار بیش ازآن دو طئ 
مسافت می‌کنند. اما اگرمیزان پیمایش همین خودروها را با هواپیماها قیاس کنید. 
درمی‌یابید که سرعتی اندک دارند؛ زیرا هواپیماها - برای مثال -مسافتی را که مردم در 
پنج ماه می‌پیمایند» در پنج ساعت طی می‌کنند. 

این هواپیمای اکتشافگربریجیت ۱٩‏ است که صبحگاه ۲۴ آوریل ۱۹۲۴ از پاریس 
به حرکت درآمد وعصرگاه همان روز پس از طوع ۱۲۵۰مایل دریازده ساعت. به بخارست 
رسید و درروزبعد»۷۷۰ مايل دیگربدان افزود وپنج روز بیش نینجامید که به هند رسید 
وسائ ار یا ۷ مان ا پیر اکفون سرت راتسا ها بیش اوه مایا در 
ساعت رسیده و برخی از آن‌ها در ارتفاع ۰ پایی به نبرد می‌پردازند [بسائط الظیران: 
ص۸۲ و۱1۸]. ممکن است که دانش در آینده سرعتی بیش ازاین همه را به ما بنمایاند. 

بدین سان» چه منعی دارد که برای ولی خدا. چنین سرعتی در پیمودن مسافت‌ها 
عادی باشد؟ این برای خداوند کاری دشوار نیست. افزون براین. ما مولای خود 
امیرالمومنین و دیگرامامان هدایت نی را که هم‌مسیراویند. با دیگرافراد انسانی برابر 
نمی‌شماریم؛ همان سان که با هیچ یک ازاولیای مقرّب خداوند ودانشوران وصاحبان 
کشف. یکسان نمی‌دانیم؛ پس ممکن می‌شماريم که هرگاه مصلحت اقتضا کند» 
معجزه‌ای ازایشان سرزند؛ و حتی برآنیم که این به تناسب رتبۀ آنان لازم و حتمی است. 


+ امروز می‌بینیم که چنین افاقی رخ داده وانواع هواپیماهای تبزرو و سفینه‌های فضایی با سرعت‌های شگفت‌انگیز 
وبسی بیش ازسرعت صوت» مسافت‌ها را می‌پیمایند. والبته بازدرآینده» افق‌های تازه دراین زمینه رخ خواهد 


نمود. (ع.) 
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اکنون جای شگفتی بسیار است که گروهی که کردارشان قلب‌هاشان را زنگار 
زده» می‌کوشند تا این کرامت را برای مولای ما امیرالمومنین باطل بشمارند؛ حال آن 
که ایشان به همانند این امور برای کسانی که فرورتبه‌تراز او هستند» بی هیچ ايراد 
وانکاری سرمی‌سپارند. [و اکنون مواردی از این دست:] 

۱ حافظ ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۳۳/۴ [۵۶/۱۲]) از سری بن یحیی روایت 
نموده که حبیب بن محمد عجمی بصری در روز ترویه (< هشتم ذی حجه) در بصره 
وهمودر روز عرفه (= نهم ذی حجه) درعرفات دیده شد. 

۲ حافظ ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۹۴/۱۳ [۱۰/۱۳]) گفته که شيخ عبدالله پرشتی 
(د.۶۱۷) دربرخی ازسال‌ها در هوا راه می‌پیمود و حج می‌گزازد واین ماجرا برای گروهی 
بسیاراززاهدان وبندگان صالح رخ داده و چنین رویدادی ازهیچ یک از دانشوران بزرگ 
برای ما نقل نشده است. نخستین کس که این ماجرا را در بارۂ او گزارش کرده‌اند» حبیب 
عجمی است که ازیاران حسن بصری و درزمرهُ صالحان پس از وی بود. 

۳ احمد بن محمد ابوبکرغشانی صیداوی (د.۳۷۱) پس از نماز عصرتا پیش از 
نماز مغرب می‌خوابید. روزی پس از نماز عصر مردی به دیداروی آمد و او[ازعادت 
خویش] غافل گشت وبا وی به سخن نشست وعادت خواب خویش را ترک گفت. 
چون آن مرد بازرفت» خدمتکار در بارۀ او پرسید. ابوبک رگفت: «او ارشد ابدال [- مردان 
برگزیدۀ خداوند] است که سالی یک باربه دیدارمن می‌آید.» خدمتکا رگوید: «همچنان 
درانتظارهمان مرد بودم تا در چنان وقتی آمد. درنگ کردم تا از سخنش فراغت جست. 
شیخ از او پرسید:(قصد کجا داری ؟» گفت:«به دیدارابومحمّد نابینا درغارمی‌روم.» از 
اوخواستم که مرا نیزبا خود ببرد. گفت:«بسم الله !» همراه وی روان شدم وبیرون گشتیم 
تا به کنارپل‌های بسته شده برآب رسیدیم. پس ندای موّذْن به اذان مغرب برخاست. او 
دست مرا بگرفت و گفت:«بگو: بسم الله |» هنوزده قدم برنداشته بودیم که به کنارغار 


رسیدیم. وآن» مسافتی بود که بیش از نیم روز به طول می‌انجامید. شیخ را سلام دادیم 


۳۲ 


۸/۵ 


(FY) 
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ونزد وی نماز گزاردیم وبه سخن نشستیم . چون یک سوم شب گذشت شت. آن مرد به من 
گفت:«دوست می‌داری این جا بنشینی يا به خانه‌ات بازگردی ؟» گفتم:«بازمی‌گردم.» 
پس دست مرا برگرفت وبسماله برزیان راند و حدود ده گام برداشتیم تا به دروازهُ ف صیدا 
سیدیم. اوسخنی گفت و دروازه بازشد ومن درون گشتم. سپس دروازه به حال پیشین 
بازگشت .» (تاریخ مدينة دمشق:۴۴۳/۱ [۱۸۶/۵]) 

۴ یکی از بازرگانان بغداد گفته است: «روزی نماز جمعه گزاردم وبیرون شدم. بُشر 
حافی را دیدم که شتابان از مسجد بیرون می‌رود. . به خویشتن تن گفتم:«به این مرد بنگ رکه 
اورا به زهد می‌شناسند؛ اما در مسجد قرار نمی‌گیرد!» سپس درپی اوروان گشتم و دیدم 
که نزد نانوا رفت و درهمی نان خرید. گفتم:«این مرد ر ابنگر که نان می‌خرد!» آن گاه؛ 
درهمی کباب خرید. خشم من براو بیش‌ترشد. سپس نزد شیرینی‌پزرفت و فالوده 
[= حلوای عسلی] خرید. گفتم:«به خدا سوگند! رهایش نکنم تا آن‌گاه که بنشیند 
و بخورد!) پس به سوی صحرا بیرون شد. گفتم:«اودرپی جایی سرسبزاست!» همجنان 
تا عصرگاهان راه پیمود ومن در پی او روان بودم. پس به روستایی درآمد. درآن روستاء 
مسجدی بود ودرآن» مردی بیمار. بالای سراو نشست و لقمه دردهانش نهاد. برخاستم 
تا در روستا گذر و نظری کنم. ساعتی ماندم و آن گاه. بازگشتم . به بیمار گفتم:«بشر 
کجاست؟» گفت:«به بغداد رفت» گفتم:«میان این جا و بغداد چقدر راه است؟» 
گفت:«چهل فرسخ.» گفتم :ناه وتا الیه راجعون! با خود چه کردم؟ مرا مالی نیست 
که مرکبی کرایه کنم و پیاده نیزنتوانم رفت.» گفت:«بنشین تاوی بازگردد!» تا جمعهٌ بعد 
نشستم. بشردر همان هنگام آمد و چیزی نیزهمراه داشت ت که آن را به بیمار داد و او 
بخورد. بیماربه وی گفت:«ای ابونصر! این مرد از بغداد با توهمراه شده واز جمعه پیش 
نزد من مانده است. او را به جای خویش بازگردان » بشر خشمگینانه در من نگریست 
ی ی ی یز .> گفت:«برخیزو راه روا» با وی تا 
نزدیک مغرب راه پیمودم . چون نزدیک شدیم گ گفت:«کوی تودر بغداد کدام است ؟» 
گفتم:«فلان کوی .» گفت:«برو و دیگربازنگرد!»» (تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۶/۳ [۲۰۵/۱۰]) 


۵ شیخ بزرگوار ابوالحسن علی گوید: 

«روزی کنار در خلوت سرای دایی‌ام شيخ احمد رفاعی بلک (د.۵۸۷) نشسته بودم 
وجزوی کسی درآن جای نبود. ازنزد او ندایی آهسته شنیدم. نگریستم و نزدش مردی را 
ديدم که پیش‌ترندیده بودم. دیرزمانی سخن گفتند وسپس ان مرد ازدریجه‌ای در دیوار 
خلوت سرا بیرون شد و همچون برق تیزگذر در هوا برگذشت. نزد دایی خویش رفتم و اورا 
گفتم:«آن مرد که بود؟» گفت:«آیا اورا دیدی؟» گفتم:«آری.» گفت:«اوهمان مرد است 
که خداوند با وی اقلیم اقیانوس را نگاه می‌دارد. واویکی ازچهارتن خاض است. اما 
ازسه روز پیش» ازاین مرتبت بیرون گشته و خود نمی‌داند.» 

گفتم:«چرا از مرتبت خویش بیرون شده است؟» گفت::«او ساکن جزیره‌ای در 
اقیانوس است. ازسه شب پیش در جزیرۀ وی آن قدر باران آمد که دردژه‌ها سیل روان 
شد. در خاطرش گذشت که کاش این باران در مناطق مسکونی وآباد زمین می‌بارید. 
سپس از خدای تعالی آمرزش خواست؛ اما به سبب اعتراضش از مرتبت خویش بیرون 
رانده شد.) گفتم:«آیا اوراآگاه نمودی؟» گفت:«نه! ازوی شرم کردم.» گفتم:«اگراجازت 
فرمایی» من اورا آگاه سازم.» گفت:«آیا چنین می‌کنی؟» گفتم:«آری.» گفت:«چشمت 
را ببند [و سرت را پایین اندازا» چنین کردم و آن گاه. صدایی شنیدم که گفت:«ای 
علی! سرت را بالا گیرا» سراز خواب فراکردم و دیدم که در جزیره‌ای دراقبانوس هستم. 
در کار خویش حبران ماندم وبرخاستم ودرآن جزیره راه پیمودم. سپس آن مرد را دیدم. 
اورا سلام گفتم وازآن ماجرا خبرش دادم. 

گفت:«تورا به خدا سوگند می‌دهم که آن چه تورا گویم. انجام دهی!» گفتم:«چنین 
باد!» گفت:«خرقه‌ام را در گردنم افکن و مرا به صورت» برزمین بکش وبرمن چنین ندا 
ده: این است جزای آن که به خدای سبحان اعتراض نماید!» پس من خرقه را در گردنش 
افکندم و قصد نمودم تا اورا بکشم. دراین حال» ندایی غیبی برآمد که می‌گفت:«ای 
علی! او را واگذار؛ که همانا فرشتگان آسمان بروی ضجّه و گریه کردند وآمرزش او را از 


خدا خواستند و خداوند از او خشنود کشا .) 


۱۹/۵ 


(f) 


۳/۵ 


(۳۵) 
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من ساعتی بیهوش بودم و سپس بیهوشی‌ام برطرف شد و دیدم که نزد دایی‌ام در 
خلوت‌سرای وی هستم. به خدا سوگند! ندانستم که چگونه رفتم وچه سان بازگ: شم ۰) 


(مرآة الجنان: ۴۱۱/۳) 


۶ شیخ صالح» غانم بن یعلی تکریتی. گوید: 

«یک باراز طریق دریای شور از یمن سفرنمودم. چون در میانۀ دریای هند قرار 
گرفتيم» طوفان برما چیره شد و موج از هرسوما را در میان گرفت و کشتی‌مان درهم 
شکست. من برپاره‌تخته‌ای ازآن کشتی جان سالم به دربردم و آب مرا به جزیره‌ای افکند. 
درآن جزیره قدری گشتم و کسی را نیافتم. جایی بود بسیارآباد. درآن مسجدی یافتم 
ودرون شدم. چهارتن را درمسجد دیدم و بدانان سلام گفتم. سلامم را پاسخ دادند واز 
ماجرایم پرسیدند. آنان را از حال خویش خبردادم و باقیماند؛ آن روزرا نزد ایشان نشستم. 
ازتوجه آن‌ها وروی‌آوری نیکوشان به خدای سبحان. درایشان حالتی فراعادی دیدم. 
چون هنگام نماز عشا فرارسید. شیخ حيوة حزّانی درون شد. آنان به سلام دادن به وی 
اقدام نمودند. او جلوافتاد وبه امامت وی» نما زعشا را خواندند. سپس نما زگزاردن را تا 
سپیده‌دم پی گرفتند. شنیدم که شیخ حیوة مناجات می‌کرد ومی‌گفت:«خدایا! در جز 
توجایی برای امید نمی‌بینم ..۰.» سپس سخت گریست و ديدم که نورها پیرامون ایشان 
را فراگرفتند و آن مکان روشن گشت. همچون تابندگی ماه در شب تابش ماه کامل. 
آن گاه» شیخ حيوة از مسجد بیرون شد» در حالی که می‌گفت: 

دوستار به سوی محبوب با شتاب پیش می‌رود و قلب از این حال درتب و تاب است. 
با پای پیاده بیابان‌ها را پشت سرمی‌نهم. این دشت‌ها و کوه‌ها مرا به سوی تو پیش آورند. 

آن کسان به من گفتند:«به دنبال شیخ روان شوا» من در پی او روان گشتم. خشکی 
ودریا ودشت و کوه. زیرپامان درهم پیچیده می‌شد و می‌شنیدم که اوبا هرگام که 
برمی‌داشت. می‌گفت: ای پروردگار حیوة! به حيوة توجه [وعنایت] فرما!» در زمانی 
بس کوتاه به حژان رسیدیم و نزد مردم رفتیم که نماز صبح را درآن جای به جا 


می‌آوردند.» (مرآة الجنان: ۴۲۱/۳) 


۳ سید محمد اقساسی Sf‏ 
۷. محمد بن علی حټاک» خدمتکار شیخ جلال‌الّین سیوطی (د.۱۱٩)»‏ گوید: 
«روزی شیخ به هنگام خواب قیلوله» در زاویۀُ شیخ عبداله جیوشی» در قراف مصر به 

من گفت:‹آیا خواهی که نماز عصررا در مکه به جای آوری» بدان شرط که تا زنده‌ام» این را 

برکسی آشکارنکنی؟» گفتم:«آری.» پس دست مرا بگرفت و گفت:«چشمانت را ببند!» 

چشمانم را بربستم واومرا حدود ۲۷ گام پیش برد. سپس گفت:«چشمانت را بگشا!» درآن 

حال. ما کنارباب معلاة بودیم. مادرمان [ام‌المژمنین] خدیجه. فضل بن عیاض سفیان 
بن عیینه» وجزآن‌ها را زیارت کردیم. من [همراه وی] به حرم درون شدم و طواف نمودیم 
وازآب زمزم نوشیدیم و پشت مقام [ابراهیم] نشستیم تا نماز عصررا گزاردیم. دیگربار 
طواف کردیم وا زآب زمزم نوشیدیم. سپس وی مرا گفت:«ای فلان! جای شگفتی نیست 
که زمین برای مادرهم پیچیده شد [= طى‌الأرض نموديم]؛ بلکه شگفتی ازآن است که 

هیچ یک ازمردم مص رکه دراین جا مجاورند» ما را نشناختند!» 
آن گاه به من گفت:«اگر خواهی» همراه من شو؛ و اگر خواهی» بمان تا حج‌گزاران 

دررسند!) گفتم:«با سرور خویش روان می‌شوم.» پس تا باب معلاة آمدیم. اوبه من 

گفت:«چشمانت را بریند!» من چنین کردم. هفت گام مرا به هروله آورد و سپس 
گفت:«چشمانت را بگشا!» درآن حال» ما نزدیک جیوشی بودیم و نزد [قبر] سرورم» 

عمربن فارض: درآمدیم.» (شذرات الڏهب: ۵۰/۸ [۷۷/۱۰]) 
ری و ا ع سعالی از شخ رطاخ ین تمد وا کی 

(د.۶۴۱) پرسید: «سرورم! چندبار شبانه به مکه رهسپار شده‌ای؟» گفت:«سیزده بار» 

شيخ عبداله یونینی گفته است:«اگروی می‌خواست که هیچ نمازی را جزدر مکه ادا 

نکند» می‌توانست .»» (شذرات الڏهب: ۳۶۵/۷[۲۱۱/۵]) 

٩‏ حافظ ابن‌جوزی «صفة الضفوه: ۲۲۸/۴ [۲۵۴/۴]) از سهل بن عبدالّه نقل کرده 

است: «مردی با نام مالک بن قاسم جبلّی را دیدم که می‌آمد وبردستش نشان غذا بود. 

به او گفتم:«تازه غذا خورده‌ای ؟» گفت:«استغفراله ! یک هفته است که چیزی نخورده‌ام؛ 


(۴۶) 


۳۱/۵ 
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بلکه مادرم را غذا خورانده‌ام و شتاب ورزیده‌ام تا به نماز صبح برسم. -ومیان اووجایی 
که ازآن آمده بود. هفتصد فرسخ راه بود. _[آن‌گاه گفت:] آیا تواین را باورداری ؟» گفتم: 
«آری.» گفت: «ستایش خداوندی را است که مژمنی یقین‌ورزرا به من نمایائد!»» 


۰ ابن‌جوزی (صفة الصفوه: ۲۹۳/۲۴ [۳۲۲/۴]) از موسی بن هارون نقل نموده است: 
«حسن بن خلیل بن مزه را درعرفات دیدم وبا وی سخن گفتم. سپس همورا ديدم که 
پیرامون خان خدا طواف می‌کرد. گفتم:«از خداوند بخواه که حج مرا بپذیرد!» گریست 
ومرادعانمود. پس به مصربازگشتم و گفتم که حسن با ما درمکه بود. گفتند:«امسال 
وی حج نگزارده است.» پیش‌تربه من خبررسیده بود که وی هرشب به مکه می‌رود؛ 
وباورنکرده بودم تا آن که اورا دیدم و مرا گفت:«رازم را فاش ساختی که دوست نمی‌داشتم 
در بار من ازآن سخن گویی. به حقی که برتودارم. سوگند! دیگر چنین نکن!»» 

امینی گوید: پژوهندگان توانند ازاین گونه قصّه‌ها که لابه لای کتاب‌ها وفرهنگ‌نامه‌ها 
پراکنده است. اثری پربرگ وبارپدید آورند. ما به قصد اختصار تنها به همین مقداربسنده 
کردیم وازاین نمونه‌ها به دست می‌آید که آن ولئ که موهبت طی‌الارض به وی عطا شده» 
می‌تواند هرکه را خواهد با خود همراه سازد. خواه ازدوستان وخواه خدمتکاران. به سبب 
کرامت این ولی صالح. زمین برای همراهان وی نیزدرهم پیچیده شود. چه رسد به خود او 
مادام که آن ولئ ازعترت پاک پیامبرنباشد» کسی دراین کرامت مناقشه نورزد؛ وگرنه جدل 


ومناقشة فراوان وسَبْک ری وآشفته حالی بسیاردربارة آن صورت پذیرد! 


هرجه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


این انکارورزی درمیان آن چه این گروه در باب بسیاری از فضیلت های سرورمان 
امیرالمومنین و خاندانش» عترت پاک پیامب رل روا داشته‌اند» تازه و شگفت نیست؛ 
چرا که عادت رایج ایشان دریکایک آن فضیلت‌ها چنین است که گاه به ریشخند 
درباره آن سخن گویند؛ گاه آن را دروغ شمارند؛ گاهی از سند آن عیب گیرند؛ زمانی تنها 
آن را بعید قلمداد کنند؛ و گاه دردلالت آن مناقشه نمایند. پس هررون بانگ احمقی یا 
فریاد تعصّب‌پیشه‌ای یا جار و جنجال کینه‌ورزی یا غوغای عربده‌کشی به گوش 
می‌رسد؛ حال آن که می‌پندارند کاری نیکو انجام می‌دهند. این در حالی است که 
همین گروه همانند این فضیلت‌ها را برای مردانی جزاهل بیت بل اثبات می‌نمایند؛ 
بی آن که خاطرشان برآشوبد یا دیگ‌های کینه‌شان به جوش آید یا به عیب‌جویی 
و دستکاری. بدان دست دراز کنند یا سخنی به انتقاد در باب غلزآمیزیا ساختگی 


بودنش درپی آورند. اکنون اندکی ازآن نمونه‌ها را یاد می‌کنیم: 


۱. حدیث رد الشمس 

در همین کتاب (۱۴۱-۱۲۶/۳) بخش‌هایی شگفت از سندهای حدیث رد الشمس 
برای مولامان امیرالمومنین ی با دعای پیامبرپاک از گذشت. و شاهدهای درستی 
آن و چهل سخن از دانشوران دراین باب یاد شد. می‌بینید که دراین میان. غوغاو 


همهمه‌ای دربارهة درستی این حدیث و رخ ندادن این رویداد و امکان‌ناپذیری آن 


(۳۷ 


۳۳/۵ 


۳۳/۵ 


(A) 
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صورت پذیرفته است؛ حال آن که سبکی ویافعی و ابن حجرو نویسنده شذرات اهب 
وجزایشان» همانند همین افتخاررا برای اسماعیل بن محمد حضرمی (د.۶۷۶) بی 
هیچ ایراد و انکاری یاد نموده‌اند! 
سبکی (طبقات الشافعية الکبری: ۱۳۰/۸[۵۱/۵] گوید: «آن چه به فراوانی در باب 
کرامت‌های حضرمی حکایت شده آن است که روزی در حال سفربه خدمتکارش 
گفت:«به خورشید بگودرنگ کند تا ما به منزل برسیم!» ودرآن هنگام» وی از منزلش 
دور بود وغروب خورشید نزدیک. خدمتکاربه خورشید گفت:«فقیه اسماعیل تورا 
گفت که درنگ کنی!» پس خورشید درنگ نمود تا حضرمی به جای خویش رسید 
وبه خدمتکارگفت:«آیا آن دربند شده را رها نمی‌سازی ؟» خدمتکار خورشید را فرمان 
داد تا غروب نماید؛ وآن غروب نمود ودرهمان حال. تیرگی شب فراگیرشد.» 
یافعی (مرآة الجنان: ۱۷۸/۴) گوید: «از کرامت‌های اسماعیل حضرمی آن است که 
خورشید برای او درنگ نمود تا وی به مقصد خویش برسد؛ واین آن گاه بود که وی در 
پایان روز به خورشید اشاره نمود تا درنگ کند. خبراین کرامت در سرزمین یمن رواج یافته 
وبسپارپراکنده شده است. از دیگر کرامت‌های وی آن است که درخت سدراو را ندا 
داد وازوی درخواست نمود تا وی ویارانش ازمیوه آن بخورند. من دراین سرودهٌ خویش» 
به همین کرامت اشاره نموده‌ام: 
او است حضرمی. زادۀ محمد که ولیع خدا است. پیشوای هدایت و فرزند پیشوای ستوده. 
ازمقاماتش آن است که به خورشید اشاره کرد تا بایستد؛ و خورشید حرکت نکرد تا آن گاه 
که او را در منزل فرونشاندند.» 
یافعی دراین قصیده نیزبه حضرمی اشاره نموده است: 
او است همان حضرمی مشهور که خورشید برایش ایستاد» آن گاه که به آن گفت: بایست 
تابه منزل رسم! 


ابن‌عماد (شذرات الذهب: ۶۳۰/۷[۳۶۲/۵]) گفته است: «(شیخ اسماعیل حضرمی را 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایائد! 


کرامت‌هایی است. مطری گفته که کرامت‌های اونزدیک به تواتراست؛ از جمله این که 
وی به قصد شهرزبید در حرکت بود ونزدیک بود که خورشید غروب کند و او از زبید 
فاصله‌ای بسیار داشت و بیم می‌ورزید که دروازۀ شهررا ببندند. پس به خورشید اشاره 
نمود وآن درنگ کرد تا وی به شهردرآمد. امام یافعی به همین کرامت در این سرودهٌ 
خویش اشاره کرده است: 
او است حضصرمی» زادهٌ محمد که ول خدا است ....» 
-تا پایان دو بیت ياد شده - 
ابن حجر (الفتاوی الحدیثته: ص۲۳۲ [ص۳۱۶]) گفته است: «از کرامت‌های حضرمی 
آن است که می‌خواست به شهرزبید درآید و خورشید در آستانةٌ غروب بود. به آن 
گفت:«غروب نکن تامابه شهردرآییم !» پس خورشید دیرگاهی ایستاد. چون وی به شهر 
آشکار شدند.» 
علامه سماوی درالعجب اللُزومی گوید: 
شگفتا از مردمی که به دلی کینه‌ای که در درونشان شعله‌ور است» به غلوّورزی پرداخته‌اند! 
برگشت خورشید برای مرتضی را به امر پیامبر طه. آن دریای پهناور و سرشار. انکار می‌کنند؛ 
اش اذعا دارند که دان به فرمان انساخیل خضرمی بخورشید را نگ داق. 
پژوهندگان را روا است تا ازاین داستان -اگرآن را بپذیرند -نتیجه گیرند که اسماعیل 
حضرمی نزد خدای تعالی» بزرگ‌تراز پیامبربزرگوار و وصی او امیرالمژمنین» است؛ زیرا 
رد القشمس برای علی یک باربه دعای خود وی و بار دیگربه دعای پیامبر ٤‏ رخ داد؛ 
وا اسماعیل به خدمتکار خویش فرمان داد تا خورشید را به ایستادن امرنماید 
وسپس با فرمان بازگشت به اوفرمان داد تا آن را ازبند اسارت درآوزد يا آن که خود. به 
خورشید فرمان ایستادن داد و آن ایستاد. اگراین خواب و خیال‌ها درست باشد. این 


مقامی بزرگ و مقرب نزد خداوند است! اما خردمندان می‌دانند و روایتگران این قضه 


۳۳/۵ 


(۳٩ 


(f) 


۳۵/۵ 


3 ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


نیزدرمی‌یابند که این داستان چه زمان ساخته و چگونه به هم بافته و چرا تارو پودش 
درهم تنیده شده است. 
«می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و خداوند جزاین نمی‌خواهد که نور 
خویش را تمام و آشکار سازد.» [توبه/۳۲] 


۲. هزاررکعت نماز 

نقل‌های فراوان پشت به پشت هم داده‌اند که مولامان امیرالممنین و نیزنواده 
شهید پیامبر امام حسین» و فرزند پاکش علی زین‌العابدین» هریک در شبانه‌روز هزار 
رکعت نماز می‌گزارد'. باورها برهمین مطلب قرار گرفته و دانشوران آن را پذیرفته بودند تا 
آن که ابن‌تیمیّه با سبک سری وآشفته‌حالی خویش دررسید وگاه ادعا نمود که این کار 
نیکو کراهت دارد وفضیلتی نیست و هرکه آن را فضیلت شمارد» نادان است؛ چرا که 
رسول خدا ی شبانه بیش از سیزده رکعت نماز نمی‌گزارد و روزانه نیزرکعت‌های معیّنی 
نماز می خواند وسراسرشب را نیزعبادت نمی‌نمود» همچنان که هرروز را روزه نمی‌گرفت؛ 
پس همواره همه شب را به عبادت پرداختن. نه مستحب. که مکروه است و در زمره 


سنّت ثابت پیامب را نیست؛ و همچنین است همواره روزها را روزه داشتن. 


گاه نیزادعا نمود که چنین کاری از حد توان بیرون است . او گوید: «علی تلف بیش 
ازدیگران به سنت پیامب رت آگاه بود وازروش نیک وی پیروی می‌کرد وبسی دور بود از 
ممکن بوده است. پس این روایت چگونه می‌تواند صحیح باشد. در حالی که گزاردن 


۱ العقد الفرید ۳۰۹/۲: ۳۹/۳ [۲۵۸/۲: ۱۷۱/۴])؛ وفیات الاعیان ۳۵۰/۱ [۲۷۴/۳])؛ صفة الصّفوه تألیف 
ابن‌جوزی ۵۶/۲ [۰۰/۲])؛ تذكرة الحْفاظ ذهبی ۷۱/۱ [۷۵/۱]) نقل شده از امام مالک؛ تهذیب التهذیب 
ابن حجر(۳۰۶/۷ [۲۶۹/۷]) نقل شده از مالک؛ لواقح الأنوار فی طبقات الا خیار شعرانی (۳۷/۱ [۳۲/۱])؛ روض 
الّیاحین یافعی (ص۵۵ [ص۱۱۶])؛ مشارق الأنوار حمزاوی (ص ٩۴‏ [۲۰۱/۱])؛ اسعاف الرّاغبین ابن‌صبّان در 
حاشيه المشارق «ص۱۹۶ [ص۲۱۸])؛ و مأخذهای دیگر. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۶۵ 


هزاررکعت در شبانه‌روزهمراه انجام دادن دیگ رکارهای واجب. ناممکن است؛ چرا که 
پرداختن به کارهایی چون خوردن و خوابیدن گریزناپذیراست ... .» 

وگاه نی زچنین نظرمی‌دهد که طبیعتِ کاری چنین» برپايةٌ شتاب وسرعت است 
ومقتضای آن» این است که از خضوع تهی باشد و همچون منقارکوبیدن کلاغ گردد 
ودرآن. فایده چندانی نباشد. سپس گفتارخویش را چنین پایان بخشیده است: «البتّه 
شب زنده‌داری با عبادت شبانه وخواندن قرآن دریک رکعت» ازعثمان بل ثابت است 
وعبادت شبانه وتلاوت قرآن اوآشکارترازدیگران است." 


پاسخ: اما این که وی ادعا نموده که این کارمکروه وبا ستّت نبوی ناسازگار 
است وبه این سبب فضیلتی ندارد» نشانگرناآ گاهی کامل وی از مسائل عبادات 
و فقه مستحبات و پوشاندن حقیقت‌های مسلّم از سرنادانی یا دشمنی است؛ چرا 
که مقصود از نماز سیزده رکعتی پیامب ری ونیزنم از روزانه اش تنها نافله‌های شب 
وشفع ووترونافله صبح ونافله‌های نمازهای روزانه است؛ چنان که در شماری از 
روایات به تفصیل آمده است. این‌ها همان نافله‌های مشځخص ومعیّن درشب و 
روزند و با مستحب بودن نمازبه صورت مطلق و مطلوب بودن آن» به خودی خود 
ارتباطی ندارند ومیان آن واین دسته از روایت‌های صحیح که از پیامبر ا رسیده. 
ناسازگاری نیست: 

-نمازبهترین کار وعبادت است؛ خواه فراوان باشد و خواه کم!" 

- نماز بهترین کارو عبادت است؛ پس هرکه تواند آن را بسیار به جای آوزد. 
چنین کند!' 
۱. بنگرید به: منهاج الشتّه:۱۱۹/۲. 
۲ این حدیث را حافظ ابونعیم (حلية الأولیاء:۱۶۶/۱) با ذکرسند به شش طریق آورده است. 


۳ این حدیث را طبرانی (المعجم الأوسط [۱۸۳/۱]) با ذکر سند آورده؛ چنان که در الترغیب و الترهیب (۱۰۹/۱ 
[۲۵۰/۱]) و کشف الخفاء (۳۰/۲) آمده است. 


(f» 


۲۶/0۵ 


(f) 


۳۷/۵ 


2 ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


-نمازیهترین کاروعبادت است؛ هرکه خواهد. کم به جای آوزد وهرکه خواهد» بسیارا! 

-ای آنس! نمازرا درشب وروز بسیاربه جای آور؛ که فرشتگان نگاهبانت تورا پاس 
خواهند داشت ! (تاريخ مدينة دمشق: ۳۴۴/۹[۱۴۲/۳]) 

-(در حدیثی بلند خطاب به آنس:) اگرتوانی» همواره درحال نمازباش؛ زیرا مادام 
که در نمازی» فرشتگان برتودرود می‌فرستند. «تاریخ مدينة دمشق: ۳۲۳/۹[۱۴۲/۳]) 

-هرکه نمازشبانه اش فراوان باشد. رورگاهان رویش زیبا ونیک وگردد. (سنن ابن‌ماجه: 
۱ ۳ تاریخ بغداد خطیب:۱۳۴۱/۱ ۳۹۰/۷) 

نیزا زنصرین علی جهضمی نقل شده است: «حافظ یزید بن زریع را در خواب دیدم 
و به او گفتم:«خداوند با توچه کرد؟» گفت:«به بهشت درونم نمود.» گفتم:«با چه؟» 
گفت:«با فراوانی نماز,»» «شذرات الدّهب: ۲۹۸/۱ [۳۶۷/۲]) 

همچنین به نحو صحیح از بخاری [الصَحیح: 1۱۳۸/۱ و مسلم روایت شده که 
رسول خدا ی چندان در شب به عبادت می‌ایستاد که پاهايش شکاف برمی‌داشت. 

درروایتی ازآن دووترمذی آمده که پیامبربه عبادت یا نماز می‌ایستاد تا پاهایش یا 
ساق‌هایش آماس می‌نمود. نیزدر روایت عايشه آمده: تا پاهایش شکاف پرمی‌داشت. در 
روایت اپوهریره آمده: تا کف وروی پاهایش شکافته می شد. 

درالمواهب اللدنیّه [۴ /۱۸۱] روایت شده است: «پیامبردر کهنسالی پس ازاین که آن قدر 
به نما زمی‌ایستاد که پاهایش شکاف برمی داشت » برخی ازنمازهایش را نشسته می‌خواند.» 


درمیان اهل آداب و گزارندگان عباداتی چون نمازو روزه وحج وقرائت قرآن و جز 
آن‌ها که انسان را به خدا نزدیک می‌سازند. ستتی رایج بوده که هریک ازایشان, تا حذ 


.١‏ المستدرک على الصحیحین ۵۷/۲ ۶۵۳/۲ مجمع الزوائد (۱۶۰/۱)؛ کشف الخفاء عجلونی (۳۰/۲)؛ 
وی گفته است:«این حدیث را طبرانی واحمد وابن‌حیّان وحاکم روایت کرده‌اند.» وطریق این روایت از ایوذر را 
صحیح شمرده آمتتا: 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


توان خویش به این عبادت‌ها می‌پرداخته و به آن اندازه که رسول خدا ب انجام می‌داده» 
بسنده نمی‌کرده است . مردم درتوان وقدرت» یکسان نیستند و خدای تعالی نیزفرماید: 
«پس هرچه توانید. تقوای خداوند را پیشه کنید!» [تغابن/۱۶] و نیز: «خداوند هیچ کس را تکلیف 
نکند. مگر به اندازه توانش .» [بقره /۲۸۶] 

بدین سان است که می‌نگرید این یک» روزانه صد رکعت نم از میگ زارد وآن 
دیگری دویست رکعت» همچون قاضی فقیه ابویوسف کوفی (د.۱۸۲) (تذكرة الحفاظ: 
۱ شذرات الّهب: ۲۹۸/۱ [۳۶۷/۲]) و قاضی ابوعبدالله محمد بن سماعة 
بغدادی (د.۲۳۳) «تاریخ بخداد: ۳۴۳/۵ الجواهرالمضيّة فى طبقات الحنفیّه: ۵۸/۲ [۳ /۱۶۸]؛ 
شذرات ال هب: ۱۵۴/۳[۷۸/۲]) و بشربن ولید کندی (۲۳۸.3) (تاریخ بغداد: ۸۲/۷ ؛میزان 


الاعتدال:۳۲۶/۱[۱۵۲/۱]). 


و برخی سبصد رکعت نماز می‌گزارده‌اند؛ همجون: پیشوای حنبلیان» احمد بن 
حنبل (.۲۴۱) (البداية و التهایه: ۳۹/۱۳ [۴۷/۱۳]؛ تاريخ مدينة دمشق: ۳۶/۲ [۳۰۰/۵]؛ لواقح 
الأنوارفی طبقات الأخیارشعرانی: ۴۷/۱ [۵۵/۱]) وابوالقاسم جنید قواریری (د۲۹۸۰)" و حافظ 


عبدالغنی مقدسی (د.۶۰۰) (البداية و التهایه: ۳۹/۱۳ [۴۷/۱۳]). 


وبعضی چهارصد رکعت نماز می‌گزارده‌اند؛ چون: بشربن مفضّل رقاشی (.۱۸۷) 
(تذکرة الحفاظ: ۲۸۵/۱ [۳۱۰/۱]؛ شذرات الهب: ۳۱۰/۱ [۳۸۹/۲]؛ تهذیب التهذیب: ۴۵۹/۱ 
[۴۰۲/۱]) و پیشوای حنفیان ابوحنیفه نعمان (د.۱۵۰) «مناقب ابوحنیفه تألیف خوارزمی 
[۲۴۷/۱]؛ مناقب الکردری [۲۴۶/۱]) و ابوقلابه عبدالملک بن محمد (د.۲۷۶) «المنتظم: 
۵ (۲۷۷/۱۲]؛ البداية و اللهایه: ۵۷/۱۷۱ [۶۷/۱۱]؛ تهذیب التهذیب: ۴۲۰/۶ [1۳۷۲/۶) 
وضیغم بن مالک ابومالک ‏ بنگرید به: صفة الضفوه: ۲۷۰/۲ [۳۵۷/۳] -و اطلق که 


۱. بنگرید به: مناقب ابی‌حنیفه تألیف قاری در حاشیه الجواهرالمضيّة فی طبقات الحنفیّه: ۵۲۳/۲؛ دول الاسلام: 
۱ ص۰۸ ]؛ تاريخ بغداد: ۶/۱۴؛ البداية والتّهایه:۲۱۴/۱۰۰ [۳/۱۰ ۲۳]. 

۲ در المنتظم (۱۰۶/۶ [۱۱۸/۱۳])؛ البداية و التّهایه (۱۱۴/۱۱ [۱۲۸/۱۱])؛ و نیزدر صفة الصفوه ۲۳۶/۲ [۴۱۷/۲]) 
fon‏ رکعت آمده اننتت: 


(f) 


(ff) 


۳۸/۵ 


(fa) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ 5 ١ 
چهارصد رکعت نماز می خوانده و قرآن را نیزبسیار تلاوت می‌نموده است -بنگرید به:‎ 
صفة الصفوه: ۲۴/۴ [۳۷/۴] - و احمد بن مهلهل حنبلی (د.۵۵۴) (شذرات الأڏهب:‎ 
.([YAF/۶] ۴ 

وبرخی پانصد رکعت نماز می‌گزارده‌اند؛ همجون: بشربن منصور بصری (د.۱۸۰) 
(تهذیب التهذیب: ۴۶۰/۱ [۴۰۳/۱]؛ شذرات الڏهب: ۲۹۳/۱ [۳۵۷/۲]) و سمنون بن حمزه 
(د.۲۹۸) «تاریخ بغداد: ۲۳۶/۹؛ المنتظم: ۰۸/۶ [۱۲۲/۱۳]). 

وبعضی ششصد رکعت نمازمی‌گزارده‌اند؛ جون: حارث بن يزيد حضرمی (د.۱۳۰) 
- بنگرید به: خلاصة تهذیب الکمال: ص٩۵‏ [1۸۷/۱؛ تهذیب التّهذیب: ۱۶۳/۲ [۱۴۲/۲] - 
و حسین بن فضل کوفی (د.۲۸۲) (مرآة الجنان [۱۹۵/۲]؛ شذرات الّهب: ۲ ۳۳۳ 
لسان المیزان: ۳۰۸/۲ [۳۷۵/۲]) و على بن على بن نجاد ابواسماعیل بصری - خلاصة تهذیب 
الکمال «ص۴ ۲۳ [۲۵۴/۲]) -وام صهباء معاذه عدویّه ‏ صفة الصفوه (۲۲/۴[۱۴/۴]) -. 

وبرخی هفتصد رکعت نماز می‌گزارده‌اند؛ ازاین قبیل: اسود بن یزید/زید نخعی 
(د.۷۵)' و عبدالرحمان بن اسود (د.۸٩)‏ -تذكرة الحْفاظ (۴۸/۱ [۵۱/۱]) -. 

در شرح حال شماری از بزرگان اهل ستت و در ردیف فضیلت‌های ایشان ياد 
کرده‌اند که در شبانه‌روز يا تنها در روژه هزار رکعت نماز می‌گزارده‌اند؛ از جمله: 

.١‏ مرة بن شراحیل همدانی (د.۷۶). چنان که نقل شده. هرشبانه‌روزهزاررکعت نماز 
می‌گزارد. «حلية الأولیاء: ۴ /۱۶۲؛ البداية و التهایه: ۷۰/۸ [۷۶/۸]؛ صفة الضفوه: ۳۴/۳[۱۷/۳) 

۲. عبدالرحمان بن آبان بن عثمان بن عفان. هر روز هزار رکعت نماز می‌گزارد. 


(أنساب الأشراف بلادری: ۱۲۰/۵؛ رسائل الجاحظ: ص۹۸ [ص۴۴۱]) 
۳. عمیربن هانئ ابوولید دمشقی که ازتابعین بود. ترمذی گوید: «(هرروز هزار رکعت 


۱ درطرح التثریب فی شرح التقریب (۳۴/۱): شذرات اهب (۸۵/۱ [۳۱۳/۱]): و نيزدر دول الإسلام (۳۹/۱ 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SEN‏ 


نمازمی‌گزارد وصدهزارتسبیح می‌گفت.» این راشیخ محمد عبدالحی انصاری حنفی 
(اقامة الحجّه: ص۷ [ص۶۴]» گزارش کرده است. در تهذیب التهذیب (۱۳۴/۸[۱۵۰/۸]) هم 
آمده است: «(هرروز هزار سجده می‌نهاد وصدهزارتسبیح می‌گفت .» 

1 علی بن عبدالله عبّاسی «د.۱۱۷). هرروز هزار رکعت نماز می‌گزارد؛ وبرخی گفته‌اند 
که هرشبانه‌روز چنین می‌کرد. «الکامل فى اللّغْة والأدب:۴۹۷/۱[۱۵۷/۲]؛ البداية والتّهایه: ۳۰۶/۸ 
[۳۵۱/۹]؛ تهذیب التهذیب: ۳۵۸/۳ [۳۱۲/۷]؛ شذرات الهب:1۷۱/۲[۱۴۸/۱) 

۵ . میمون بن مهران ری (د.۱۱۷). وی که دانشور مردمان جزیره بود» در هفده روز 
هفده‌هزاررکعت نماز گزارد. «تذکرة الخفاظ:۹۸/۱[۹۳/۱) 

۶ بلال بن سعد اشعری (درگذشتهٌ حدود ۱۲۰). هرشبانه‌روز هزار رکعت نماز 
می‌گزارد. (خلاصة تهذیب الکمال: ص۴۵ [۱۴۰/۱]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۳۱۵/۳ [۴۸۴/۱۰]؛ البداية 
و التهایه: ۳۴۸/۹ [۳۸۰/۹]؛ تهذیب التّهذیب:۵۰۳/۱ [۴۴۱/۱]) 

۷ عامربن عبدالّه اسدی مدنی. برخود واجب کرده بود که هرروز هزار رکعت نماز 
بگزارد. «حلية الأولياء: ۲ /۸۹؛ صفة الضفوه: ۳ /۲۰۲/۳[۱۲۸]؛ تاريخ مدينة دمشق: ۱۷/۲۶[۱۶۹/۷]؛ 
لواقح الأنوارفی طبقات ال خیار: ۲۴/۱ [۲۸/۱]) 

۸. مصعب بن ثابت بن عبداله بن زبیر(د.۱۵۷). وی هرشبانه‌روزهزاررکعت نماز 
می‌گزارد. (الٹرغیب و الترهیب: ۲۲۷/۴ [۵۷۸/۴]؛ صفة الضفوه: ۹۹/۲ و۱۱۱ [۱۷۶/۲ و ۱۹۷]؛ ميزان 


الاعتدال: ۳ /۱۱۹/۴[۱۷۲]؛ تهذیب التّهذیب:1۴۴/۱۰[۱۵۹/۱۰]) 
.٩‏ ابوسائب مخزومی. هرشبانه روز هزار رکعت نماز می‌گزارد. «الأغانی: ۱۰۹/۱ [۲۶۹/۱]) 
۰ سلیمان. قیسی گوید: «[نزد ما دوسلیمان بودند که یکی ازآن دو] هرشبانه‌روز 


هزار رکعت نمازمی‌گزارد تا این که زمین‌گیرشد. سپس در حال نشسته نیزهزاررکعت 
نماز می‌گزارد.» (حلية الأولياء: 4۵/۶( 


۳۹/۵ 


(f۶) 


(fY) 


(fA) 


۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۱ کهمس بن حسن ابوعبد اه دعاء. هرشبانه‌روز هزار رکعت نمازمی‌گزارد. (حلية 
الأولياء: ۲۱۱/۶؛ صفة الصفوه: ۳۱۴/۳[۲۳۴/۳]) 

۲ محمد بن حفیف شیرازی ابوعبدالّه (د.۳۷۱). چه بسیار که از صبح تا عصر 
هزار رکعت نماز می‌گزارد. (مفتاح التعاده: ۲۸۷/۲[۱۷۷/۲]) 

۳. ابوحنیفه. پیشوای حنفیان. هر شب سیصد رکعت نماز می‌گزارد. روزی از 
راهی برمی‌گذشت؛ زنی به زن دیگ رگفت: «اين مرد هرشب پانصد رکعت نماز می‌گزارد.» 
ابوحنیفه این سخن را شنید وازآن پس» هرشب پانصد رکعت نماز می‌گزارد. با روزی 
برگروهی از کودکان برگذشت؛ یکی به دیگری گفت: «این هرشب هزار رکعت نماز 
می‌گزارد و شب را نمی خوابد.» ابوحنیفه گفت: «قصد کردم که هرشب هزار رکعت نماز 
بگزارم و شب را نخوابم.» (اقامة الحجه تألیف شیخ محقد عبدالحی حنفی: ص٩‏ [ص:۸]) 

۴. رابعه. هرشبانه‌روزهزار رکعت نماز می‌گزارد. (روض الاخبار گزید؛ ربیع الابرار: 

۵/1۱ ]۶۸/۲[( 
دراین روزگار نیز ما از دوستان خویش کسانی را می‌شناسیم که گاه شبانه هزار 
رکعت نمازمی‌گزارند وگاه هرشبانه‌رون آن هم در کم‌ترازهفت ساعت وبه گونۀ کامل 
همراه سور توحید؛ به رغم پندار ابن‌تیمیّه که این کار را در شبانه‌روز محال شمرده است. 
گزاردن هزاررکعت نماز در شبانه‌روز همۀٌ شب را در برنمی‌گیرد و نیازمند عبادت سراسر 
شب» وحتی نیم آن» نیست وبا سئّت هم مخالفت ندارد؛ بلکه خود. ستتی است نبوی 
که رفتاردانشوران واولیا نیزیشتوانة آن است؛ [که پیامبر ٤ه‏ فرمود:] هرکه خواهد» فراوان 

وهرکه خواهد» کم به جای آورد. 

اگرهمواره تمام شب را به عبادت پرداختن» مستحب نبود و چنان که ابن‌تیمیّه اڏعا 
نموده» مکروه ومخالف ست مسلّم پیامب ر بوده پس چگونه لابه لای کتاب‌هاء فضیلتی 
برای برجستگان هم‌مذهبان خود وی شمرده شده است؟! کسانی ازاین قبیل: 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! FON‏ 


۱. سعید بن مسیّب (د.۳٩)‏ که ازتابعین بود. وی پنجاه سال نماز صبح را با همان 


وضوی نماز عشا می خواند .(صفة الصَفوه: ۴۴/۲ [۸۰/۲]) 


۲ حسن بصری (د.۱۱۰) که اونیزازتابعین بود. او چهل سال نمازصبح را با وضوی 
نمازعشا می‌گزارد. (روضة الثاظرین [ص!۲]) 

۳. پیشوای حنفیان» نعمان. اوچهل سال نمازصبح را با طهارت نمازعشا گزارد. 
ابن‌مبارک گفته است: «چهل وپنج سال.» (مناقب ابوحنیفه تألیف خوارزمی: ۲۳۶/۱ و۲۴۰؛ 


مناقب کردری:۲۴۲/۱) 


۴ ابوجعفر عبدالرحمان بن اسود نخعی (د.۹۸). وی نماز صبح را با وضوی نماز 
عشا می‌گزارد. (صفة السفوه: ۹۵/۳[۵۳/۳]) 

۵. ابویکر نیشابوری» فقیه پرسیاحت. او چهل سال نماز صبح را با طهارت نماز عشا 
می خواند و خود گوید که چهل سال سراسرشب را به عبادت می‌ایستاده ونمی‌خوابیده وهرروز 
به اندازة پنج حبّه [= هم وزن ده جو] غذا می خورده ونماز صبح را با طهارت نما زعشا می‌گزارده 
است . (تاریخ بغداد: ۱۰ /۱۲۲؛ تذكرة الحْاظ: ۳۱۳۸/۳ /۸۲۰]؛ شذرات الذهب: ۳۰۲/۲ [۱۲۹/۴) 

۶ محمد بن عبدالرحمان ابوحارث (د.۱۵۹). همه شب را به نماز می‌ایستاده 
است . (صفة الصَفوه: ۱۷۵/۲[۹۸/۲]) 

۷ هاشم در صفة الضفوه: هشیم - بن بشیرابومعاویه (د.۱۸۳). بیست سال نماز 
صبح را با وضوی نماز عشا می‌گزارد. دول الاسلام: ٩۱/۱‏ [ص۰۵]؛ صفة الضفوه: ۱۶/۳[۶/۳]؛ 
البداية و الّهایه: 0۹۸/۱۰[۱۸۴/۱]) 

۸ ابوغیاث منصوربن معتمرسلمی (د.۱۳۲). همه شب را با یک رکعت. بدون 
سحده و رکوع. احیا می‌نموده است. «صفة الصفوه: ۱۱۳/۳[۶۳/۳]) 

٩‏ ابوالحسن اشعری. بیست سال نماز صبح را با وضوی نماز عشا می خوانده 


است. «لواقح الأنوار فی طبقات الاخیار: ۱۹۰/۲[۱۷۲/۲]) 


۴٩ 


۳/۵ 


)۵۰ 


۳۳/۵ 
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۲۵۲۰۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۰ ابوحسین بن بکاربصری (د.۱۹۹). نماز صبح را با وضوی نمازعشا می خوانده 
است . «صفة الصَفوه: ۲۴۰/۴ [۲۶۶/۴]) 

۱ حافظ سلیمان بن طرخان تیمی. چهل سال نماز صبح وعشارا با یک وضو 
خواند. «حلية الأولیاء: ۳ /۲۹؛ صفة الضفوه: ۲۱۸/۳ [۲۹۷/۳]؛ تذكرة الحْفاظ: ۱۴۲/۱ [۱۵۱/۱]) 

۲. بوخالد یزید بن هارون حافظ . چهل واندی سال نماز صبح را با وضوی نماز 
عشا گزارد. (تذكرة الحفْاظ:۲۹۲/۱ [۳۱۸/۱]؛ صفة الصفوه: ۸/۳ [۱۸/۳]) 

۳. عبدالواحد بن زید. چهل سال نماز صبح را با وضوی نمازعشا می‌خواند. 
(صفة الضفوه: ۴۳/۳ [۳۲۴/۳]؛ لواقح الأنوارفی طبقات الاخیار: ۴۰/۱ [۴۶/۱]) 
تنها پیامب ر٤‏ انجام داده باشد؛ بلکه با عمل هریک ازافراد امت که سئتی را برپا 
کند. برقرار می‌شود. پس امکان دارد که امیرالمومنین اغا نخستین برپاگرسٹت نماز 
هزار رکعتی در شبانه‌روز باشد. چنان که باجی و سیوطی و سکتواری و جزایشان 
تصریح نموده‌اند که نخستین سئت‌گرنمازتراویح» عمربن خظاب ل در سال ۱۴ بود 
(محاضرات الأوائل: ص۱۴۹ چاپ سال ۱۳۱۱ و ص۹۸ در چاپ ۱۳۰۰)؛ و نخستین کس که نماز 
تراویح به جماعت ر نشت نمود» بازهموبود (محاضرات الأوائل: ص ۹۸: چاپ سال ۱۳۰۰ 
[ص۱۴۹]؛ شرح المواهب الَدیّه ژرقانی: ۱۴۹/۷). همچنیین برپا کردن نمازهای نافله به 
جماعت درماه رمضان» از کارهای نوپدید عمریل است که بدعتی نیکوشمرده 
شده ونیزاوبود که نخست بان شراب خوار را هشتاد تازیانه زد (محاضرات الأوائل: ص۱۱۱: 
چاپ سال ۱۳۰۰ [ص۱۶۹]). همانند این کارها بسیارند که عمربن خظاب بنیاد نهاده 
وبدعت نیکوو ست درخور پیروی قلمدادش کرده‌اند. 


نیزچنان که حافظ ابونعیم اصفهانی و خازن و جزآن دو گفته‌اند. نخستین کس که 


۱. بنگرید به: طرح التثریب فی شرح التقریب: ۹۲/۳ 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SOP‏ 


نماز برمسلمان اسیردستگیر شده‌ای را که کشته می‌شود» سئت ساخت» خبیب بن 
عدئ انصاری بود. (حلية الأولیاء: ۱۱۳/۱؛ تفسيرخازن:١/۱۴۱[١/۱۷])‏ 

وهم موژخان گزارش کرده‌اند که آن چه معاوية بن ابی‌سفیان درارث و ديه ستت 
نهاد. با ستت رسول خدا ب و خلفای چهارگانۀ پس ازوی مخالف بود؛ واین رااستت 
خلفانامیده‌اند» زیرا خلفا از معاویه پیروی کرده» آن را ستّت قرار دادند. (البداية والتهایه: 
(IFA/A ۵۹/۹1 ۹‏ 

همچنین سنت تبریک‌گویی در عیدهاء از عمربن عبدالعزیزبرگرفته شده؛ چنان 
که حافظ ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۳۳۶۵/۲ [۴۶۷/۷]) آورده است . 

مگراین سخن رسول خدا ا به نحوصحیح نرسیده است: «برشما باد پیروی 
از سنت من و ستت خلفای راه‌یافتۀ هدایت شده» (المستدرک على الصحیحین: ۹۶/۱ 
1 یااین خبرصحیح است؛ اما ميان علی امیرالمومنین وآن» پرده‌ها ومرزهایی 
است که آن را به کسانی جزعلی ویژه می‌سازد؟! 

برای رد این اڏعای ابن‌تیمیه و کسانی که راه او را پیموده‌اند» شيخ محمد 
عبدالحی حنفی رساله‌ای نگاشته با نام «اقامة الحجه على ان الاکثار فى التعبد 
لیس ببدعه.» وی در این رساله» گروهی از صحابه و تابعین را یاد کرده که در 
عبادت بسیارکوشیدند و عمر خویش را برآن نهادند. در این اثر که به سال 
۱ درهند چاپ گشته» سودهای بسیاراست که آن را دست‌کم نباید گرفت. 
وی (همین اثر: ص‌۱۸) گوید: «چکيد؛ مقصود در این زمینه که آن را به پیروی 
از دانشوران گرامی برمی‌گزینم» آن است که به عبادت پرداختن سراسرشب و 
قرائت قرآن در روز و شب. یک یا چند بان و گزاردن هزار رکعت یا بیشتر 
و کوشش‌ها و ریاضت‌هایی ازاین دست. نه تنها بدعت نیست ودرشرع ازآن نهی 


نشده» بلکه کاری نیک و پسندیده است ....» 


)۵۲( 


۳۳/۵ 


(AY) 


۲۵۳۱ غدیردرکتاب وستت وادب (ج ۵) 

و اما این ادعا که چنین کاری امکان‌پذیرنیست. ریشه‌اش سنگین آمدن برطبع 
انگیزه نداشته وبه آن نپردازد وازرفتار کوشندگان وعادت عبادت‌پیشکان دور باشد. 
چنین کاری را ناممکن می‌شمارد؛ اما هرکه شیرینی طاعت ولڏت عبادت را جشیده 


مشکل برنامه‌های عبادی و ختم‌ها 

پژوهندگان لاب لای کتاب‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها کارهایی بس سنگین می‌یابند که 
بیش از گزاردن هزار رکعت نمازوقت می‌گیرد؛ کارهایی که به مردمی عادی نسبت داده 
شده و کسی» خواه ابن‌تیمیّه و خواه دیگران» آن را برایشان و روایتگرانش ایراد نگرفته؛ زیرا 
انگیزه‌های ايراد برامامان اهل بیت للا دراین جا یافت نشود! اکنون اندکی از آن کارها: 

۱. عویمربن زید ابودرداء «د.۳۲) که از صحابه بود. هرروز صدهزار تسبیح می‌گفت . 


(شذرات ال هب:۱۱۸/۲[۱۷۳/۱]) 


٣‏ ابوهربرةٌ دوسی (د.۵۹/۵۸/۵۷) که صحابی بود» هرشب پیش از خواب. 
دوازده‌هزار تسبیح می‌گفت وهرروز دوازده‌هزار بار از خداوند آمرزش می‌خواست و به 
سویش توبه می‌نمود. «البداية و التهایه: ۱۰/۸ و ۱۲۰/۸[۱۱۲]؛ شذرات ال هب:۱۱۹/۲[۱۷۳/۱]) 

۳ خالد بن معدان (د.۱۰/۸/۱۰۱۴/۱۰۳) هرروز چهل‌هزار تسبیح میگفت واین جز 
قرائت قرآنش بود. (حلية الأولياء: ۵ خلاصة تذهیب تهذدیب الكمال تأليف خزرجی: ص۸۸ 


[۲۸۴/۱]؛ دول الإسلام: ۵۴/۱ [ص۶۳]) 


عميربن هانی (د.۱۲۷) هرروز صدهزار بار تسبیح می‌گفت. (صفة الصفوه: 
۴ [۲۹/۴]؛ میزان الإعتدال: ۳۰۵/۲ [۲۹۷/۳]؛ تهذیب التهذیب: ۱۵۰/۸ [۱۳۳/۸]؛ شذرات 


الذأهب:۱۱۸/۲[۱۷۳/۱]) 


۵. ابوحنیفه» پیشوای حنفیان (د.۱۵۰) پیش ازنماز جمعه» بیست رکعت نماز 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۵۵7 


می‌گزارد ودرآن. قرآن ر ختم می‌کرد. (مناقب ابوحنیفه تألیف خوارزمی:۲۴۰/۱؛ مناقب کردری: 


0۱۳۳/۱ 


۶ یعقوب بن یوسف ابوبکرمطوعی (د.۲۸۷) هرروز و در نسخه‌ای: وشب - 
سور توحید را سی‌ویک هزار بار -یا بنا به تردید جعف رکه روایتگراین خبراز او است: 
چهل‌ویک‌هزار بار - می‌خواند. «تاریخ بغداد: ۲۸۹/۱۴؛ البداية و التهایه: ۸۴/۱۱ [۹۶/۱۱]؛ 
المنتظم: ۲۶/۶ [۴۱۴/۱۲]) 

۷ جنید قواریری (د.۲۹۸) هر روز سیصد برنامه عبادی - به نقل ابن‌جوزی: 
چهارصد برنامه عبادی و سی‌هزار تسبیح ذکرداشت. «المنتظم: ۱۰۶/۶ [۱۱۸/۱۳]؛ صفة 


الضفوه: ۲۳۵/۲ [۴۱۶/۲]؛ البداية و اللهایه: ۱۱۴/۱۱ [۱۲۸/۱۱]؛ تاریخ بغداد: ۲۴۲/۷) 


۸ فقیه حرم» امام محشّد. هرروزشش‌هزار بار سوره توحید را می‌خواند واین یکی ۲۲/۵ 
از برنامه‌های عبادی او بود. «لواقح الأنوار فی طبقات الاخیار: ۱۸۹/۲[۱۷۰/۲]) 

٩‏ شیخ احمد زواوی (د.۲۲٩)‏ هرشبانه روز بیست هزار تسبیح می‌گفت و چهل‌هزار ‏ وم 
صلوات بررسول خدا َة می‌فرستاد. «شذرات اهب [۱۵۲/۱۰]) 

۰ محمد بن متلیمان جزولی. روزانه چهارده هزار بسم‌اله و دو دور نسبیح از 
[ذکربرگرفته از] كتابش» دلائل الخيرات فى الصلاة على التبی ب را مى خواند. (نيل الابتهاج: 
ص ۲۱۷) 

۱ عبدالعزیز مقذسی می‌گفت: «از روز بلوغ خویش تا امروز حساب خویشتن را 
خداوند آمرزش خواسته‌ام و برای هریک» هزار رکعت نما زگزارده‌ام و درهررکعت. قرآنی 
ختم کرده‌ام.» (صفة الصَفوه: ۲۱۹/۴ [۲۴۵/۴]) 

می‌دانبد که هزار رکعت نماز شامل ۸۳۰۰۰ کلمه است؛ زیرا رکعت نخست از 
تكبيرة الاحرام تا سحده دوم دارای ٩‏ کلمبه است؛ پس هزار رکعت آن ۰ کلمه 


)۵۵( 


۳۵/۸۵ 


۲۵۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


دارد. از رکعت دوم ۱۰۰۰ کلمه به سبب کمبود تکبيرة الاحرام بیرون می‌رود و ۶۸۰۰۰ 
کلمه می‌ماند. اگرواژه‌های تشهد برروش شیعیان و نیزسلام با عبارت «الشلام علیکم 
و رحمة الله و برکاته» را که ۱۵۰۰۰ کلمه است. بدان بیفزایید. روی هم ۸۳۰۰۰ کلمه 
می‌شود که ۵۰۵۷ کلمه بیش از کلمات قرآن کریم است. اگراعمال یادشده را با 
این هزار رکعت نماز بسنجید» درمی‌یابید که بسی بیش ازآن هستند؛ اما هواداری 
از صاحبان برنامه‌های عبادی و ذکرهای یادشده سبب می‌گردد که این اعمال برای 
آنان ممکن قلمداد شود؛ و کینه و دشمنی با صاحب نماز هزار رکعتی از خاندان پاک 
پیامبرموجب می‌شود که این کار برای اوناممکن به شمار رود! 

و اما این عبارت پایانی در سخن ابن‌تیمیّه که عثمان در یک رکعت» قرآن را ختم 
می‌کرده» البتّه از قلمروسخن ما بیرون است؛ لکن باید گفت که وی را خوش افتاده تا در برابر 
آن افتخار ماندگار امیرالمومنین اا فضیلتی برای عثمان بسازد. غافل از این که همان 
اشکال‌ها که دربارةٌ نمازامامان مطرح نمود. دراین جا نیز وارد است؛ زیرا هم به اڏعای وی؛ 
با ستت سازگاری ندارد. چرا که ازرسول خدا به اثبات نرسیده که قرآن را دریک رکعت قرائت 
نماید. نیزاین کار از قلمروامکان بیرون است؛ زیرا قرآن ۷۷۹۳۴ کلمه دارد -وبه شمارش 
عطاء بن یسار: ۷۷۴۳۹ «الجامع لاحکام القرآن فْبی: ۵۷/۱ [۴۷/۱]؛ الاتقان فى علوم القرآن سیوطی: 
۱ ) وآن یک رکعت يا میان نماز مغرب وعشا بوده ویا پس ازنماز عشا تا هنگام 
نما ز صبح؛ وبه هرحال» خواندن این اندازه کلمه دراین یک رکعت ممکن نیست. 


افزون براین. هردو شیخ. بخاری و مسلم. با ذکر سند از رسول خدا ا روایت 
کرده‌اند که به عبداللّه بن عمرفرمود: «قرآن را درهفت روز بخوان وبراین مقدار میفزای!» 
نیزاز پیامب رت به نحوصحیح روایت شده است: «هرکه قرآن را در کم‌ترازسه روز بخواند» 
چیزی ا زآن درنیابد.» نیزعثمان ازآن گروو صحابه شمرده شده که قرآن را دریک هفته 
ختم می‌نموده‌اند. «التذکار فرْبی: ص۷۶ |حیاء علوم الدین: ۲۶۱/۱ [۲۴۶/۱]؛ خزينة الأسرار: 


ص۷۷ [ص۵۵]) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۲۵۷۲ 


مشکل ختم قرآن در کتاب‌های اهل سنت به دروغی بسیار بزرگ تبدیل شده که 
پذیرش آن از کوه دوسرنیزسنگین‌تراست وبه شاخه‌ای از گمراهی و حماقت می‌رسد. 
گفته‌اند که ازآن میان. کسی قرآن را دریک رکعت میان نماز ظهرو عصریا نما مغرب 
وعشا یا دو نماز دیگرختم می‌نموده؛ از جمله: 

۱ عثمان بن عفان اموی. شبانه دریک رکعت. قرآن را ختم می‌کرده است. «حلية 
الأولياء: )۵۷/١‏ 

۲. تمیم بن اوس داری که از صحابه بوده است. او نیزدر یک رکعت» قرآن را ختم 
می‌کرده است. (صفة الصفوه: ۳۱۲۰/۱ [۷۳۸/۱]) 

۳ سعید بن جبیر (د.۹۵) که ازتابعین بوده است. (حلية الأولیاء: ۲۷۳/۴) 

۴. منصور بن زاذان (د.۱۳۱). گاه ميان نماز ظهرو عصر قرآن را ختم می‌کرده 
وگاه میان نمازمغرب وعشا. هشام گوید: «کنار منصور نماز گزاردم. میان نماز مغرب 
وعشاء دوبارقرآن را ختم کرد وسپس پیش ازبرپا شدن نمازعشاء یک بارنیزتا سورۀ 
شعراء قرآن را تلاوت نمود؛ و درآن روزگار در ماه رمضان. نمازعشا را تا سپری شدن 
یک‌چهارم شب به تأخیرمی‌افکندند. نیزمیان نماز ظهروعصس وی به ختم قرآن 
می‌پرداخت .» در خلاصة تهذیب الکمال [۵۷/۳] هم آمده است: «هنگام بالا آمدن رون 
قرآن را ختم می‌کرده است.» «حلية الأولياء: ۵۷/۳؛ صفة الصفوه: ۴/۳ [۱۱/۳]؛ تذكرة الحُفاظ : 
۱ دول الاسلام: ۹۷/۱ [ص۸۰]؛ شذرات الذهب:۱۳۴/۲[۱۸۱/۱]) 

۵. ابوحجاج مجاهد (د.۱۳۲). چنان که در الفتاوی الحدیثیه (ص۴۴ [ص۵۸]) آمده: 
ابن‌ابی‌داوود وی را درهمین شماریاد کرده است. 

۶. ابوحنیفه نعمان بن ثابت. پیشوای مذهب. سی سال» شب را به قرائت قرآن در 
یک رکعت احیا می‌کرده است . «مناقب ابوحنیفه تألیف قاری: ص۴۹۴) 

۷ یحیی بن سعید قظان (د.۱۹۸). (تاریخ بغداد: ۱۴۱/۱۴؛ شذرات الذهب:۳۵۵/۱ [۴۶۸/۲]) 


۸ حافظ ایواحمد محمد بن احمد عشال (د.۳۴۹). «تذكرة الحْفاظ: ۸۸۷/۳[۹۷/۳]) 


)۵۶( 


(AY) 
۳۶/۵ 


)۵۸( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SOR 


.٩‏ ابوعبدالله محمد بن حفیف شیرازی (د.۳۷۱). چه بسیار که همه قرآن را دریک 
رکعت می‌خوانده است. (مفتاح الشعاده: ۱۷۷/۲ [۲۸۷/۲]) 

۰ جعفربن حسن درزیجانی (د.۵۰۶). ختم‌های بسیارفراوان داشته که هرکدام 
در یک رکعت بوده است . «شذرات الڏهب: ۲۶/۶[۱۶/۴]) 

برخی از ایشان نیزهرروزیک ختم قرآن داشته‌اند؛ از جمله: 

۱ سعد بن ابراهیم زهری (د.۱۲۷). «دوّل الاسلام: ۱ [ص۷۸). در خلاصة تهذیب 
الکمال «ص۳۶۷/۱[۱۱۳]) آمده که در هرشبانه‌روز ختمی داشته است. 

۲ ابوبکربن عیاش اسدی کوفی (د.۱۹۳). «البداية والئهایه: ۲۲۴/۱۰ [۲۴۳/۱۰]؛ تهذیب 
التهذیب: ۳۶/۱۲ [۳۹/۱۲]) 

۳ ابوعتّاس محمد بن شاذل نیشابوری (د.۳۱۱). «شذرات الڏهب: ۱۵۸/۴[۲۶۲/۳) 

۴. ابوجعفرکتانی. تا نیمروز قرآن را ختم می‌کرده است . «حلية الأولیاء: ۳۴۳/۱۰) 

۵. ابوعښاس آدمی (د.۳۹۰). در غير ماه رمضان» روزانه قرآن را یک بار ختم می‌کرده 
است. (المنتظم: ۲۰۰/۱۳[۱۶۰/۶]؛ صفة الَفوه: ۲۵۱/۲ [۴۴۴/۲]؛ شذرات الهب: ۲۵۷/۲ [۴۷/۴]) 

۶ احمد بن حنبل. پیشوای مذهب او[- ابن‌تیمیّه] (د.۲۴۱). (مناقب احمد بن حنبل 
تألیف ابن جوزی: ص ۲۸۷ [ص۳۸۴]) 

۷ بخاری» صاحب کتاب السَحیح (د.۲۵۶). (تاریخ بغداد: ۱۲/۲) 

۸ شافعی. پیشوای شافعیان (د.۲۰۴). درغیرماه رمضان» چنین می‌کرده است. 
(صفة الضفوه: ۱۴۵/۲ [۲۵۵/۲]؛ لواقح الأنوار فى طبقات الأخیار: ۳۳/۱ [۵۱/۱]) 

)]۴۱/۱۲[۲۴/۶ محمد بن یوسف ابوعبداله باء «د.۲۸۶). «لمنتظم:‎ ٩ 


۰ محمد بن على کرخی (د.۳۳۴۳). «البداية و التهایه: ۲۲۸/۱۱ [۲۵۹/۱۱؛ المنتظم: 


)]4۶/۱۴( ۶ 


۱ ابوبکربن حذاد مصری شافعی (د.۳۴۵/۳۴۴). (ذول الاسلام: ۱۶۷/۱ ص۱۹۲]؛ 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! LO‏ 


تذکرة الحفاظ: ۹۰۰/۳[۱۰۸/۳]) در برخی از مأخذها نیزآمده است: دریک شبانه روز قرآن را 
ختم می‌کرده است. 

۲ خطیب بغدادی. نویسندۀ کتاب تاریخ بغداد (د.۳ ۴۶). (تاریخ مدينة دمشق: 
۱ ]۶/۵"[( 

۳. احمد بن احمد ابن‌سیبی ابوعبدالّه قصری (د.۴۳۹). «تاریخ بغداد: ۴/۴) 

۴ حافظ ابن‌عساکر (د.۵۷۱). در ماه رمضان چنین می‌کرده است. (شذرات 
الذهب: ۲۳۹/۴ [۳۹۶/۶]) 

۵. شیخ احمد بخاری. هرروزیک ختم ویک سوم قرآن را تلاوت می‌کرده است . 
(لواقح الأنوار فى طبقات الأخیار: ۱۷۰/۴ [۱۸۸/۲]) 

بعضی نیزهرشب یک بار قرآن را ختم می‌کرده‌اند؛ از جمله: 

۱. علی بن عبدالله آزدی. از تابعین بوده ودرماه رمضان چنین می‌کرده است. 
(تهذیب التهذیب: ۳۵۸/۷ [۳۱۳/۷]) 

۲ قتاده ابوخظاب بصری «د.۱۱۷). در دهۀ [آخر] ماه رمضان این گونه عمل می‌کرده 
است . (صفة الصَفوه: ۲۵۹/۳[۱۸۲/۳]) 

3 وکیع ات جراح (د.۱۹۷). «دول الاسلام: ۹۶/۱ [ص!۱۱]؛ تاریخ بغداد: ۴۷۰/۱۳؛ تهذیب 
التهذیب: ۱۲۹/۱۱ [۱۱۴/۱۱]) 

۴ بخاری» صاحب کتاب الصحیح (د.۲۵۶). در ماه رمضان چنین می‌نموده 
است. (البداية و الثهایه: ۲۶/۱۱ [۳۲/۱۱]) 

۵ عطاء بن سائب ثقفی (د.۱۳۶). «خلاصة تهذیب الکمال: ص ۲۲۵ [۲۳۰/۲]) 

۶ علی بن عیسی حمیری. وی هرشب این گونه عمل می‌کرده است. (طبقات القراء:۵۶۰/۱) 


۱ مابه نام گروهی بسیاراز کسانی دست يافتیم که هرروزیک ختم قرآن می‌نموده‌اند؛ اقا بنا به اختصار به همین 
مقدار بسنده نمودیم. 


)۵٩( 


۳۷/۵ 


(۶۰) 


)۶۱( 


۳۸/۵ 


2 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۷ ابونصر عبدالملک بن احمد (د.۲ ۴۷). «المنتظم: ۳۲۳/۸ [۲۰۷/۱۶]) 


۸ . حافظ ابوعبدالرحمان بی ۲۵۶ هرشب در سیاده رکعت قرآن را ختم 


می‌کرده است. «تذکرة الحْفاظ: ۶۳۱/۲[۱۸۵/۲]) 


٩‏ شافعی. پیشوای شافعیان. او در غیرماه رمضان چنین می‌کرده است. «تاریخ 


بغداد: ۲ /۶۳) 


)]۵۸/۱[ ۵۰/۱ حسین بن صالح بن حیع «د.۱۶۷). (لواقح الأنوار فى طبقات الا خیار:‎ ٠ 
)۱۸/۵ زبيد بن حارث. (حلية الأولياء:‎ ۱ 

۲ ابوبکربن عیّاش. چهل سال هرشب قرآن را ختم می‌کرده است. (تاریخ بغداد:۴۰۷/۱) 
برخی نیزهرشبانه‌روزیک بار قرآن را ختم می‌کرده‌اند؛ از جمله: 

)]۱۴۶/۲[ ۸۲/۲ سعد بن ابراهیم ابواسحاق مدنی (د.۱۲۷). (صفة الضفوه:‎ ١ 

۲ ثابت بن اسلم بنائی «د.۱۲۷). «حلية الأولیاء: ۳۲۱/۲؛ تذكرة الحْفاظ: ۱۱۸/۱ [۱۲۵/۱]) 
۳. جعفربن مغیره که از تابعین بود. «تاریخ مدينة دمشق: ۷۹/۴ [۸۲/۴]) 

عمربن حسین جمحی. (تهذیب التّهذیب: ۴۳۴/۷ [۳۸۰/۷]) 

۵. ابومحمّد عبدالرحمان لخمی شافعی «د.۵۸۷). «شذرات الذّهب: ۴ /۴۷۴/۶[۲۸۹]) 
ابوالفرج ابن جوزی (د.۵۹۰). (البداية و الّهایه: ۱۳/۱۳[۹/۱۳]) 

۷ ابوعلی عبدالرحیم مصری. قاضی فاضل (د.۵۹۶). «البداية والتهایه: ۳۱/۱۳[۲۴/۱۳]) 
۸ بوالحسن مرتضی (د.۶۳۴). «شذرات الڏهب: ۲۹۵/۷[۱۶۸/۵]) 

)]۷۲/۷[ ۳۹/۵ محمود بن عثمان حنبلی (د.۶۰۹). (شذرات الهب:‎ ٩ 


۰م حبّان سلمیّه. (صفة الضفوه: ۲۵/۴ [۴ /۳۸]) 


برخی هم در شبانه‌روز دو ختم قرآن انجام می‌داده‌اند؛ از جمله: 


۱. سعید بن جبی رکه ازتابعین بود. وی در کعبه» هنگام نماز قرآن رادو ختم ونیم 


تلاوت می‌کرد. «البداية و الئهایه: ۱۱۶/۹[۹۸/۹]؛ صفة الضفوه: ۴۳/۳ [۷۹/۳]) 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


می‌کرده است. (صفة الضفوه: ۴/۳ [۱/۳]. نیز قشسطلانی (إرشاد الساری لشرح صحیح 
البخاری: ۳۶۵/۳) گوید: «اومیان نماز مغرب و عشا دو ختم کامل قرآن را انجام می‌داد 
وختم سوم را هم تا سور شعراء می‌رسانید.» 

۳ ابوحنیفه. پیشوای حنفیان. در ماه رمضان این گونه عمل می‌کرد. «التّذکارن 
ص۷۴؛ مناقب ابوحنیفه تألیف قاری: ص ۴۹۳ و ۴۹۴) 

۴ شافعی. پیشوای شافعیان. وی در ماه رمضان در نماز چنین می‌کرد. «المواهب 
دنه [۴ /۲۰۱]). در صفة الضفوه (۲۵۵/۲[۱۴۵/۲]) آمده است: «درماه رمضان» جزآن چه در 
نماز می‌خواند. شصت بارنیزقرآن را ختم می‌نمود.» 

۵. حافظ عراقی. در نماز جماعت درماه رمضان» دو بار ختم قرآن می‌نمود. (شرح 
المواهب الَدئیّه ژرقانی: ۴۲۱/۷) 

۶. ابوعبداله محمد بن عمرقرْْبی. (الڈیباج المذب: ص۲۴۵ [۱۸۹/۲]) 

۷ سيد محمد منیر(درگذشتة نهصد وسی واندی). «لواقح الأنوارفى طبقات ال خیار: 
۲ 0۱۳۱/۲۱ 

۸ . شیخ عبدالحلیم منزلاوی (درگذشتۀ نهصد وسی و اندی). «لواقح الأنوار فى 
طبقات الأخیان ۱۲۱/۲ [۱۳۴/۲]) 

بعضی ازآنان هم دریک شب. دو ختم قرآن انجام می‌داده‌اند: 

۱. تقوع‌الذین ابوبکرین محمّد بلاطنسی شافعی حافظ (د.۳۶٩).‏ وی درهرشب از 
ماه رمضان دوبارقرآن را ختم می‌کرده است. (شذرات الذهب: ۸ /۲۹۸/۱۰[۲۱۳]) 

۲. احمد بن رضوان بن جالینوس (د.۴۲۳). دریک شب پیش ازبرآمدن سپیده» 
دو بارقرآن را ختم نمود. (تاریخ بغداد: ۲۶۱/۴) 

شماری ازآنان هم در شبانه روز سه بار قرآن را ختم می‌کرده‌اند؛ از جمله: 

۱ کرز بن وبر کوفی. در هرشبانه‌روز سه ختم قرآن انجام می‌داد. (صفة الضفوه: 


۲ ۲ ۱۲۰ ]؛ الاصابه: ۳ /۳۲۱) 


۶۲ 


(۶۳ 


۳۹/۵ 


۶5 
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۲. زهیربن محمد بن قمیرحافظ بغدادی (د.۲۵۸). این کاررا در ماه رمضان انجام 
می داد. (تاریخ بغداد: ۴۸۵/۸؛ المنتظم: ۴/۵ [۱۳۱/۱۲]) 

۳ ابوعبّاس بن عطاء آدمی (د.۳۰۹). وی نیزدرماه رمضان بدین کار می‌پرداخت. 
(تاریخ بغداد: ۲۷/۵ المنتظم: ۲۰۱/۱۳[۱۶۰/۶]؛ البداية والتّهایه: 1۶۴/۱۱[۱۴۴/۱۱]) 

۴ سلیم بن عنزتجیبی. قاضی مصری. عینی (عمدة القاری شرح صحیح البخاری: 
۸۹ گوید: «دریک شب سه بارقرآن را ختم می‌کرد. ابوعبید این را یاد نموده 
است.» ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۱۱۸/۹ [۱۳۸/۹]) گفته است: «در نماز و جزآن» در یک 
شب سه ختم قرآن می‌نمود .) 

۵. عبدالرحمان بن هبةالله یمانی (د.۸۲۱). در یک روز زمستان. سه ختم قرآن 
می‌نمود ویک سن سيران می‌افزود. (شذرات الأهب: ۷ (۲۲۱/۹]) 

و برخی نیزدریک روز چهار ختم قرآن می‌نمودند؛ از جمله: 

۱. ابوقبیصه محمد بن عبدالحمان ضیّی (د.۲۸۲). خود او گوید: «در یک رون 
چهار ختم قرآن نمودم و در پنجمین به سور برائت رسیدم که ندای اذان عصربرخاست. 
(تاریخ بغداد: ۳۱۵/۲؛ المنتظم: ۱۵۶/۷ [۳۵۲/۱۲]) 

۲ علی بن ازهرابوالحسن لاحمی بغدادی مقرئ (د.۷۰۷). اودریک روز در حضور 
گروهی از قاریان ضمن گرفتن گواهی مکتوب ازایشان برتلاوت خویش؛ سه ختم قرآن 
نمود و چهارمین را نیز جزیک هفتم انجام داد. «طبقات القراء:۵۲۶/۱) 

وبعضی هم میان مغرب وعشا پنج ختم قرآن انجام می‌دادند: 

شعراوی" گوید: «سرورم ابوعباس مصری حریثی (د.۴۵٩)‏ روزی درآمد وپس از مغرب 


ختم قرآن به جای آورد. این را برای سرورم علی مرصفی (د.۳۰٩)‏ بارگفتم؛ گفت:«فرزندم! 


۱. شیخ عبدالوقاب بن احمد شعراوی شافعی» پیشوای فقیه» محدّث اصولی (د.۷۳٩).‏ 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


من یک بار در حال سلوک خویش» سیصد و شصت ختم قرآن در یک شبانه‌روز به جای 


آوردم وبا هرختم. درجه‌ای بالا می‌رفتم .)) (شذرات الذهب: ۷۵/۸ [۲۴۳/۱۰]) 


برخی هم در شبانه روز هشت بار یا بیش‌ترقرآن را ختم می‌کرده‌اند؛ از جمله: 

۱. سید ابن‌کاتب. نووی گفته است: «برخی ازآنان چهارباردرشب و چهاربارنیز 
در روز قرآن را ختم می‌کرده‌اند؛ از جمله سید ابن‌کاتب صوفی تب ارشاد الساری لشرح 
صحیح البخاری: ۶۱۹۹/۷ ۳۹۶/۸ [۴۱۴/۷؛ ۴۱۲/۱۰]؛ الفتاوی الحدینیه: ص۴۳ [ص۵۸]).» 
همچنین نویسندهٌ خزينة الاسراردص۷۸ [ص۵۵]» او را از همین قبیل شمرده و گفته است: 
«چهار بار در روزو چهار با درشب. قرآن را ختم می‌کرد واين را می‌توان از باب طی‌اللسان 
[- سرعت یافتن زبان در قرائت] و گسترش زمان شمرد.» 

ملّف کتاب توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل گفته است: «بیشترین میزان ختم 
قرآن که به گوش ما رسیده. هشت ختم دریک شبانه‌روز است. سلمی گوید:«از شیخ 
ابوعئمان مغربی شنیدم که ابن‌کاتب چهار با درروزو چهاربارنیزدر شب ختم قرآن 
می‌نموده است .»» این سخن را عینی «عمدة القاری شرح صحیح البخاری: ۳۴۹/۹ [۶۰/۲۰]) 
نقل نموده است. 

۲. شیخ عبدالحی حنفی «قامة الحجه: ص۷ [ص۶۴]» گوید: «ازاین جمله. علی 
بن آبی‌طالب بوده که دریک روزهشت بار ختم قرآن می‌نموده؛ چنان که یکی از 
شرح‌کنندگان صحیح بخاری آورده اشستت:) 

۳ بکربن سهیل دمیاطی (د.۲۸۹) گوید: «زودتراز نماز جمعه برخاستم وتا 
عصرگاهان هشت ختم قرآن به جای آوردم.» این را ذهبی ([سیرأعلام التبلاه: ۲۲۵/۱۳]؛ 
ميزان الاعتدال: ج۱) ضمن شرح حال وی» ازاو حکایت کرده است. 

قسطلانی «ارشاد الشاری لشرح صحیح البخاری: ۶۱۹۹/۷ ۳۶۹/۸ [۴۱۲/۱۰۳۱۴/۷]) گفته 


است: «به سال ۸۶۷ ابوطاهر مقدسی را در قدس ديدم و از او شنیدم که وی در ان 


۳/۵ 


(۶۵) 


(۶۶) 


۳/۵ 
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روزگار در شبانه‌روز بیش از ده ختم قرآن انجام می‌دهد. حتّی شیخ الاسلام برهان بن‎ 
ابی‌شریف - خداوند بهره‌وری از دانش‌هايش را مستدام فرماید! -در بار اوبه من گفت‎ 
که در شبانه‌روز پانزده ختم انجام می‌داده؛ و این از اموری است که جزبا فیض ریانی‎ 
راهی به ادراک آن نیست.»‎ 

همو گويد: «در الارشاد' خواندم که شيخ نجم‌الذین اصفهانی» مردی یمنی را در 
طواف دید که درهردور طواف یا هفت دو رآن -تردید ازاواست -یک ختم قرآن به جای 
می‌آورده؛ و بدین راهی نیست جزبا فیض ریّانی و مدد رحمانی.» 

غوّالی «حیاء علوم الدین: ۳۱۹/۱ [۳۰۸/۱]) گفته است: «کرز بن وبره در مکه اقامت 
داشت وهرروزهفتاد دورهفتگانه طواف می‌گزارد ودرشب نیزبه همین سان؛ وبا این 
حال. در هرشبانه‌روز دو بار ختم قرآن می‌نمود". این کار چنین محاسبه شد: راه طی 
شده در این طواف‌هاء ده فرسنگ است و با هر طواف هفت دوری. دو رکعت نماز 
می‌گزارده؛ پس ۲۸۰ رکعت نماز به جای می‌آورده و دو ختم قرآن می‌کرده وده فرسنگ راه 
می‌پیموده است.) 

نازلی «خزينة الاسران ص۷۸ [ص۵۵]» گوید: «حکایت شده که شیخ موسی سدرانی» از 
یاران شیخ ابومدین مغربی. در شبانه روز هفتاد هزار ختم به جا می‌آورده است. از او نقل 
است که ختم را پس از بوسیدن حجرالاسود آغاز می‌کرده و مقابل در کعبه به پایان 
می‌برده است» به گونه‌ای که برخی از اصحاب. کلماتش را یکایک می‌شنیده‌اند. غزالی 
در احیاء علوم الدین و علی قاری «مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح [۴ /۷۰۲]) این‌گونه نقل 
کرده‌اند.» 

در خزينة الاسرار (ص۱۸۰) آمده که شيخ ابومدین مغربی» یکی از [زضاد] سه‌گانه 
وسرآمد اوتاد بوده که هرروز هفتادهزار بار قرآن را ختم می‌کرده است. 


۱. مقصود «الارشاد فى فروع الشافعیه» است که قسطلانی آن را شرح نموده است. (ن.) 
1 درهمین کتاب (۳۹/۵) گذشت که او در شبانه‌روز سه ختم قرآن می‌نموده است. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SFO‏ 


بخاری (الضحیح: ۱۰۱/۱ [۱۲۵۶/۲]) از ابوهریره» از رسول خدا ب آورده است: «ختم 
قرآن برداوود سبک وسهل بود؛ چندان که می‌فرمود تا چهارپایش را زین کنند وپیش از 
آن که این کار انجام شود قرآن را ختم می‌نمود.» 

قشطلانی (اٍرشاد الشاری لشرح صحیح البخاری: ۳۹۶/۸ [۴۱۲/۱۰]) در شرح این حدیث 
گفته است: «ازاین حدیث چنین برمی‌آید که گاه زمان کوتاه» برکت [وفزونی] می‌یابد؛ 
چنان که کاری بسیاردرآن انجام گردد.» نی زگفته است: «اين حدیث برآن دلالت دارد 
که خدای تعالی زمان را برای هریک ازبندگانش که خواهد» سرعت بخشد". چنان که 
مکان را برای ایشان چنین فرماید.» 

امینی گوید: این سخنان چیزی نیست جزافسانه‌های پیشینیان ویاوه‌گویی‌های 
گذشتگان که به دست پندارهای باطل نوشته شده و همه آن‌ها نیزفراروی ابن‌تیمیه 
وهم‌مذهبانش بوده؛ اما دربارهُ آن‌ها از هیچ یک از ایشان صدایی آهسته نیزبرنیامده 
وانکار و طعنه‌ای دیده نشده است! این سخنان سست و کم‌مایه را سزا بود که در دفتر 
قضه‌نویسان نوشته شوند یا در بیابان دفن گردند ویا در ميا دریاها فراافکنده شوند! 
اندوه من برآن تألیف‌های ارجمند وپرباراست که دربردارندۀ چنین خرافه‌هایی هستند 
ونیزبرآن برجستگان که بدین سخنان سرتسلیم فرود آورده و آن‌ها را شايسته یادکرد 
شمرده‌اند. اگرابن‌تیمیه می‌دانست که ذزه‌بین کاوش پس از گذشت دیرزمانی. رسوایی 
این سخنان را آشکار می‌کند» برای خویشتن سکوت را برمی‌گزید و قلمش را از تعرّض به 
نما زامیرالممنین وفرزندش. امام نوادۂ پيامب و حضرت ساد ال بازمی‌داشت. و اگر 
به صلاح خود می‌اندیشید» در پیرامون این ننگ و عار نمی چرخید! 

«و اگر می‌گفتند:«شنیدیم و فرمان بردیم؛ و بشنو و ما را مهلت ده.» هرآینه برای آن‌ها 


بهتر و درست ‌تر بود.» [نساء/۴۶] 


۱. در کتاب التفسیردرذیل این آیه :« و آتینا داود زبورا؛ نیزدر همان (۴[)۱۶۴/۲ / ۴۷ ۱۷] در احادیث الانبیاء. 


۲ سزا بود که گوید:«زبان را سرعت بخشد.» یا:«زمان را بگستراند.» 


(۶۷) 


۳۳/۵ 


)۶۸( 
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۳ محدّث دراسلام 

اقت اسلامی براین مطلب اجماع دارند که درمیان این اقت» همانند اقت‌های پیشین» 
افرادی محدّث بوده‌اند. چنان که درکتاب‌های «صحیح» و «مسند» از طریق شيعه وستی 
آمده. پیامبربزرگواربدین مطلب خبرداده است. محدّث کسی است که بی آن که پیامیرباشد 
وفرشته را ببیند. فرشتگان با اوسخن می‌گویند یا به وی الهام می‌شود ودر قلبش بهره‌ای از 
دانش به صورت الهام ومکاشفه. ازسرچشمۀ برترافکنده می‌گردد یا حقیقت‌هایی برقلبش 
نقش می‌بندد که برجزاوپوشيده است ویا معانی دیگرکه می‌توان ازمحدٌث اراده نمود. وجود 
افرادی که دارای چنین جایگاهی هستند پذیرفتۀ همه فرقه‌های اسلامی است؛ اما اختلاف در 
تشخیص مصداق‌های آن است. شیعیان برآنند که علی امیرالممنین وامامانی که فرزندان او 
صلوات الله علیهم _ هستند. ازمحدّثان به شمارمی‌روند؛ واهل ستّت عقیده دارند که عمر 


بن خظاب از جملۀ این افراد است. اکنون نمونه‌هایی ازمطالب این هردوگروه: 


متن سخنان اهل سئت 

بخاری (الضحیح: ۱۹۴/۲ [۱۳۴۹/۳]) در باب مناقب عمربن خظاب» از ابوهریره 
روایت آورده که پیامب رب فرمود: «در میان مردم بنی‌اسرائیل که پیش از شما می‌زیستند» 
مردانی بودند که فرشتگان با آنان سخن می‌گفتند. بی آن که پیامبرباشند. پس اگ ر کسی 
ازآن قبیل دراقت من باشد. عمراست.» 

ابن‌عباس تلا [ یه «و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبری نفرستادیم» مگراین‌که هرگاه آرزو 
می‌کرد [و طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می‌ریخت] شیطان القائاتی درآن می‌کرد.» [حج/۵۲] 
این‌گونه] قرائت می‌کرد: «هیچ پیامبرو محدّثی» [یعنی به جای عبارت «هیچ فرستاده 
وپیامبری» عبارت «هیچ پیامبرو محدّئی» را به کار می‌برد.] 


قسطلانی [ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۹۹/۶] گوید: «این عبارت پیامبر که 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


«اگرکسی [از آن قبیل درامت من] باشد [عمراست]» نه برای تردید, بلکه به قصد 
اکھد است4 حون این سکن که کروی :5ک را دوست باشته فلان کسن اشستت:) این 
سخن به معنای آن است که تنها فلان کس دارای کمال دوستی است. نه به این معنا که 
دوستانی در کارنباشند. چون ثابت شد که محدّثان درمیان غیراین ات نابرتر یافت 
می‌شده‌اند. پس وجرد آنان دراین ات برتر سزاوارتراست.» 

همودر شرح آن سخن ابن‌عبّاس که یاد شد. آورده است: «این قرائت ابن‌عباس 
برای ابوذر ثابت گشته و برای دیگران از دست رفته است. سفیان بن عیینه در پایان 
کتاب الجامع وعبد بن حمید با این عبارت آورده‌اند:«ابن‌عبّاس چنین قرائت می‌نمود: 
و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبر و محذثی نفرستادیم.»» 

بخاری (الضحیح: ۱۷۱/۲ [۱۲۷۹/۳]» پس از آوردن حدیث غار از ابوهریره با سند 
متصل, از رسول خدا کا روایت کرده است: «در ميان اقت‌های پیشین شماء محدّثان 
بودند. اگردر این امت من کسی ازآنان باشد» عمربن خظاب است.» 

قس]لانی رارشاد الساری لشرح صحیح البخاری: ۵ ۸/۷ گوید: «مولف گفته 
است که محدّثان بی آن که پیامبرباشند» سخن صواب برزبانشان جاری گردد. خطابی 
گفعه که در قلب محلّت چیزی افتد» گویی که با وی سخن گفته شده؛ بدین سان که 
هرچه به خاطرش آید. درست باشد وهرچه به ذهنش خطور نماید رخ دهد. و این 
جایگاهی بلند از جایگاه‌های اولیا است.» 

همو در بارۂ این عبارت پیامب رکه «اگردر امتم کسی باشد» گوید: «اين سخن را 
رسول خدا ب برشیوة امید و انتظار وقوع آورده؛ گویا وی نمی‌دانسته که چنین خواهد 
شد. و چنان شده است. ماجرای «یا ساریة! الجبل»" و دیگر رخدادها از این قبیل 
مشهور است .» 


۱. بنگرید به تناقض میان این خن و وان سد که گفتار پیامبررا برای تا کید و نه تردید» قلمداد کرده بود. 
۲. در سخن از مناقب عم ر خواهد آمد که این ماجرا ساختگی و دروغین است. 


۳۳/۵ 


۶٩ 


0۳0 
۴۴/۵ 


۱ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


مسلم (الضحیح [۱۶/۵]) در باب فضیلت‌های عمر از عایشه. از پیامبر ٤ا‏ روایت 
نموده است: «درامت‌های پیش ازشما محتّثان بودند؛ پس اگردرمیان ات من ازآنان 
کسی باشید: عمریه خظاب از آن جمله است» ابن‌وغب گفته الست :مراد از مد تان؛ 
الهام‌یافتگان است .» 

ابن جوزی «صفة الضفوه: ۱۰۴/۱ [۲۷۷/۱]) این روایت را آورده و گفته است: «اين حدیث 
اجماعی است و ابوجعفر طحاوی «مشکل الآثا ۲۵۷/۲) آن را با چندین طریق از عايشه 
وابوهریره روایت کرده و قرائت ابن‌عبّاس را بدین شکل آورده است:«و پیش ازتو هیچ فرستاده 
و پیامبر و محدّثی نفرستادیم.» وی گوید:« عمریفٍ آن چه را که می‌گفت. به الهام بر زبان 
می‌راند.» سپس این سخن روایت شده از انس بن مالک را از همین قبیل شمرده که عمر 
بن خظاب گفت: «پروردگارم با من درسه چیزسازگاری نمود -یا: من با پروردگارم سازگاری 
نمودم - . یکی آن که گفتم: ای رسول خدا! کاش مقام ابراهیم را نمارگاه می‌ساختیم." 
پس این آیه نازل شد:" و از جایگاه ابراهیم» نمازگاه برگزینید."[بقره /۱۲۵] دیگ رآن که گفتم:"ای 
رسول خدا! افراد پاک و ناپاک نزد زنان تو درمی‌آیند؛ کاش آنان را فرمان دهی تا حجاب 
برگیرند." پس آية حجاب نازل شد. سوم آن که زنان رسول خدا ا با حسادت بریکدیگر 
برض پیامبرهمدست شدند. من گفتم: آگرشما را طلاق دهد. اميد که پروردگارم زنانی 
بهتراز شما نصیب او گردائد.* پس به همین سان آیه نازل شد.»» 

امینی گوید: اگرسخن گفتن به الهام چنین است» پس اسلام را بدرود باد! چه 
نادانند این قوم به مناقب و افتخارات؛ چندان که چنین گزافه‌های بزرگی بافته و آن را 
فضیلت شمرده‌اند. اگراینان به مصلحت خویش بیندیشند. باید همانند چنین سخنی 
را برعمرایراد گیرند که در آن» فروکاستن از مقام پیامبری و آسیب رساندن به کرامت 


رسول خدا ان نهفته اسست۱ 


نووی (شرح صحیح مسلم [۶۶/۱۵]) گوید: «دانشوران در تفسیر مقصود از محد تانق 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۶ 


اختلاف ورزیده‌اند. ابن‌وهب گفته که مراد. الهام‌یافتگان است. برخی نیزبرآنند که 

مقصود. کسانی است که چون گمان ورزند. به حقیقت می‌رسند؛ گویی در بارۂ آن چیز 

بدانان سخنی گفته شده و در گمانشان آمده است. برخی هم مقصود را چنین دانسته‌اند: 

فرشتگان با این افراد سخن گویند. در روایتی نیزا زآنان به «مکلّمون» تعبیرشده است. 

بخاری هم گوید:«سخن درست برزبان این کسان جاری گردد؛ و در محدّث بودن» 

کرامت‌های اولیا [در غیب‌گویی] اثبات می‌شود.»؛ 

حافظ محت‌الّین طبری «الّیاض اللضره: ۲۴۵/۲[۱۹۹/۱]) گفته است: «محلّثان پعثی 
کسانی که مطلب صواب به آنان الهام گردد و خداوند بهترداند! و روا است که این واژه 
طبق ظاهرآن معنا گردد. یعنی فرشتگان با این کسان سخن گویند. اما نه از طریق وحی؛ 
بلکه از طریق آن چه نام سخن برآن اطلاق گردد. واين فضیلتی است بزرگ .» 

ی (الجامع لأحكام القرآن: ۷۹/۱۲ [۵۳/۱۲]) گفته است: «ابن عطیّه گوید:«ازابن عبّاس 
چنین رسیده که قرائت می‌نمود: و پیش ازتو هیچ فرستاده و پیامبرو محدّثی نفرستادیم.» این 
را مسلمة بن قاسم بن عبدالله یاد کرده و سفیان» از عمروبن دینار ازابن‌عبّاس روایت 
نموده است. مسلمه گوید:«برپاية قرائت ابن‌عباس» محّثان را عصمت یافتگان به نبّت 
یافتیم؛ زیرا ایشان مطالبی بلند را از خبرهای غيب که به خاطرشان راه یابد. برزبان رانند 
و به حکمت درونی سخن گویند و به صواب تکلم نمایند و در آن چه گویند. دارای 
عصمت باشند» همچون عمربن خظاب درماجرای ساریه . این سخن که عمرگفت» 
خود. از برهان‌های بلند براین مطلب است.»» 

۱ وی سارية بن زنیم بن عبداله است وماجرای او چنین بوده که عمریلڭ اورا به فرماندهی لشکری گماشت ودرسال 
۳ به سوی فارس گسیل کرد. روز جمعه که سرورما عمر خطبه می‌خواند. به خاطرش راه یافت که سپاه ساریه درون 
دره‌ای با دشمن رویارو گشته» در پی فرار است و نزدیک آنان کوهی قرار دارد. پس درمیان خطبهٌ خویش گفت:«یا 
ساریه! الجبل الجبل: ای ساریه! به سوی کوه؛ به سوی کوه.» او این سخن را با صدای بلند برزبان راد و خداوند آن 


رابة گوش ساریه رسائد؛ پس سپاهش را به سوی آن کوه حرکت داد و از یک سوبا دشمن جنگیدند و خداایشان را بر 
دشمن پیرو ز کرد. این ماجرا در حاشیهة الجامع لأحكام القرآن قرطبی بدین شکل آمده است. 


(YY 


۳۵/۵ 


1 ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


حافظ ابوزرعه (طرح التثریب فی شرح التقریب:۸۸/۱) آن حدیث ابوهریره را با ذکر سند 
وبا این عبارت آورده است: «در ميان مردم بنی‌اسرائیل که پیش از شما می‌زیستند» 
کسانی بزدند که بی آن که پیا ر باشتد فرشتکان با آنان سکن می‌گفعند. پس آکردز 
امت من چنین کسی باشد. عمراست.» 

این را بَعّوی (مصابیح السته: ۱۵۳/۴[۲۷۰/۲]) و سیوطی «الجامع الضغیر[۲ /۲۵۱]) با ذکر 
سند آورده‌اند. مَّاوی (شرح الجامع الضغير: ۴ گفته است: «قتظبی گفته که میج دون 
جمع محدّث به معنای الهام یافته یا راست‌پندار است و او کسی است که چیزی بر 
شیوة الهام ومکاشفه از جانب گروه برین [- فرشتگان] در جانش افکنده شود یا بدون 
آن که بخواهد. سخن صواب برزبانش جاری گردد یا بی آن که پیامبرباشد» فرشتگان با 
اوسخن گویند یا هرگاه نظری دهد ویا چیزی بیندیشد» به حقیقت رسد. گویا که آن را 
به وی گفته‌اند واز جهان ملکوت در جان اوافتاده و به همان گونه که درافتاده. ظهور 
یافته است. این کرامتی است که خداوند به هریک از بندگان صالح خویش که خواهد» 
عطا فرماید و جایگاهی بلند از جایگاه‌های اولیا است. وامّا این سخن پیامب رکه «اگردر 
میان ات من» کسی از ایشان باشد. عمراست.» گویا بدین سبب است که وجود 
همانند برای او[- عمر] را نفی نماید؛ انگار که وی پیامبراست. از این رو آن را با وا 
«اگر» به صورت تردیدی آورده است. قاضی گوید:«همانند این تردید دردلالت ترا کیت 
وویژه بودن این سخن است که گویی: اگرمرا دوستی باشد. زید است." گویند؛ این 
سخن نمی خواهد در دوستی زید تردید ورزد. بلکه دراین معنا مبالغه می‌کند که دوستی 
مخصوص زید است و ازاوبه دیگری درنمی‌گذرد.»» 

نیزفزظبی گفته است: «اين سخن پیامب رکه «اگ رکسی باشد» براندكي رخ دادن این 
امروندرت آن دلالت دارد. همچنین دلالت می‌کند که مقصود اا ان راست‌پنداران 
نیست؛ زیرا بسیارند دانشوران و حتی مردم عوام که حدس قوی می‌زنند و حدسشان 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


وعمردارای امتیازی نخواهد بود. مفاد این خبرهرآینه در بار عمرتحقق یافته؛ هرچند 
رسول خدا ب به رخ دادن آن یقین نداشته است. ماجراهایی فراوان براین مطلب دلالت 
دارند. از جمله ماجرای «یا ساریة! الجبل» . ودرست‌ترین دلالت کننده براین مطلب. 
گواهی دادن پیامب رب برای وی به آن است؛ آن گاه که فرمود:«همانا خداوند حق را بر 
زبان وقلب عمرجاری نموده است.»» 


چنین کسانی است تا همانند بنیاسرائیل گردند که پیامبران بسیار داشتند. حال که 
پیامبراسلام» خاتم پیامبران است واین امت دارای پیامبران بسیارنیست. الهام‌یافتگانِ 
بدل پیامبران» بسیار شدند.» 


5 


غزالی [إحیاء علوم الّین: ۲۸/۳] گوید که یکی ازعارفان گفته است: «ازیکی از ابدال 
و مردان خدا در بار مسأله‌ای از شهودهای نفسانی پرسیدم؛ به سمت چپ خویش 
روی کرد و گفت: «چه گویی؟ خدای رحمتت کند!» سپس روی به سوی راست گرداند 
و همین سان عمل کرد. آن گاه» سربرسینۀ خود افکند وگفت: «توچه گویی؟» سپس مرا 
پاسخ گفت. سبب روی‌گرداندنش به این سووآن سورا پرسیدم. گفت:«پاسخ سوالت 
را نمی‌دانستم؛ پس از دو فرشته پرسیدم. هردو گفتند که نمی‌دانند. پس از قلب خود 
سوال نمودم و او پاسخم گفت؛ ديدم که او از آن دو داناتراست.» آن گاه» غزالی گفته 
است: «گویا همین است معنای آن حدیث.» 


پژوهشگران لابه لای شرح حال‌نامه‌هاء گروهی را می‌یابند که فرشتگان با آنان سخن 
گفته‌اند؛ همچون: عمران بن حصین خزاعی (.۵۲). ابوعمر«الاستیعاب: ۴۵۵/۲ [۱۲۰۸/۳]) 


۱. واقعیت بیرونی نه تنها این خبررا تصدیق نمی‌کند» بلکه تاریخ صحیح وزندگی‌نامهٌ عم رکه در صفحات کتاب‌ها 
و فرهنگ‌نامه‌ها ثبت شده آن را تکذیب می‌نماید. 


(۲۲ 


۳۶/۵ 


(YY) 


3 ۹( غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


با ذکرسند آورده که اوفرشتگان نگاهبان را می‌دیده وآنان با وی سخن می‌گفته‌اند» تا 
آن گاه که [یرای معالحه] بروی داغ نهاده شد. اين ر ابن حجر «الاصابه: 0۱۶/۳ نیزیاد 
نموده است. 

ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۶۰/۸ [۶۶/۸]) گفته است: «فرشتگان بروی سلام می‌دادند 
و چون براوداغ نهاده شد» سلام دادنشان به وی قطع گشت. سپس اندکی پیش ازمرگش 
بازگشتند و براو تفه سلام می‌دادند.» 

نیز در شذرات الذْهب (۵۸/۱ [۲۴۹/۱]) آمده است: «وی صدای سلام فرشتگان بر 
خویش را می‌شنید و چون با آتش براو داغ نهادند. تا یک سال صدای آنان را تشیید؛ 
سپس خداوند وی را گرامی داشت وآن حال را به او بارگرداند.» 

همچنین حافظ عراقی «طرح التثریب فی شرح التقریب: ۹۰/۱)؛ و ابوحجاج مرّی در 
تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - چنان که در تلخیص آن «ص:۲۵) آمده - ماجرای سلام 
دادن فرشتگان براو را ياد کرده‌اند. این سعد [الطبقات الکبری: ۱/۳۷ و ابن‌جوزی (صفة 
الصفوه: ۲۸۳/۱ [۶۸۲/۱]) گفته‌اند: «فرشتگان با او دست می‌دادند.» این را ابن‌خجردر 
(تهذیب التهذیب: ۱۲۶/۸ [۱۱۲/۸]) یاد کرده است. 

نیزاز جمله ایشان. ابوالمعالی صالح «د.۴۲۷) است. حافظ این‌جوزی «صفة 
الصفوه: ۴۹۶/۲[۲۸۰/۲]؛ المنتظم: ۹ و حافظ ابن‌کثیر«لبداية والتهایه: ۱۶۳/۱۲ 
[۲۰۰/۱۲]) با ذکر سند آورده‌اند که در ماه رمضان» ابوالمعالی را تنگدستی سختی رخ داد؛ 
پس برآن شد که نزد مردی از خویشاوندان خود رود وازاو چیزی وام گیرد. گوید: «چون 
قصد وی کردم پرنده‌ای فرود آمد وبرشانه‌ام نشست وگفت:«ای ابوالمعالی! من فلان 
فرشته‌ام. تونزد اونرو؛ ماء خود. او را نزد تومی‌آوریم.» پس درهمان حال» آن مرد نزد 
من شتافت .» 


۱. بنگرید به: خلاصة تذهیب تهذیب الکمال تألیف خزرجی: ۳۰۰/۲. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


ابوسلیمان خظابی گفته است: «پیامبر ب فرمود:«در میان اقت‌هاء محتّثان بودند. 


پس اگرچنین کسی درامقت من باشد» عمراست.» ومن گویم که اگردراین روزگار کسی 
باشد. ابوعثمان مغربی است.» (تاریخ بغداد: ۱۱۳/۹) 


از همین قبیل است سخن گفتن حوریه با ابویحیی ناقد. خطیب بغدادی 
وابن‌جوزی. ازابویحیی زکریْا بن یحیی ناقد (د.۲۸۵) -یکی از محدئان حجخت و ثقه 
با ذکرسند آورده‌اند که گفت: «با چهارهزار ختم قرآن» حوریه‌ای از خداوند خریدم. 
چون ختم واپسین به پایان رسید. از آن حوریه صدایی شنیدم که گفت:«به عهد 
خویش وفا نمودی. اکنون من همان زنم که خریدی.»»" 

این برد سان اهل سکت؛ واا 


سخنان شیعیان 

ثقة الاسلام کلینی «أصول الکافی: ص۸۴ [۱۷۷/۱]) با عنوان «باب تفاوت ميان رسول 
ونبی ومحدّث» چهار حدیث باذکرسند آورده است. یکی ازآن‌هاء حدیثی است 
که با سندش ازرید ازامام باقروامام صادق -صلوات اله علیهما -در بار سخن خدای َه 
در سورةٌ چ «و پیش ازتو هیچ فرستاده و پیامبری -و محدّثی - نفرستادیم.» [حخ/۵۲] نقل 
کرده است. بُرید گوید: «گفتم:«فدایت شوم! این گونه قرائت [یعنی وجود لفظ 
«(محدٌث» درآیه] ان ما نیست." تفاوت ميان رسول و نبی رقا چيست ؟» 
فرمود:«رسول آن است که فرشته بروی آشکار گردد وبا اوسخن گوید. نبی آن است که 
فرشته را در خواب خویش بیند. چه بسانبوّت ورسالت دریک تن گرداید. میحلت آن 
است که صدای فرشته را می‌شنود. اما وی را نمی‌بیند.» گفتم:«خداوند نیک حالت 
گرداتد! چگونه می‌تواند بداند آن که در خواب دیده». حق است و از جانب فرشته 
۱. بنگرید به: تاریخ بغداد: ۴۶۲/۸؛ المنتظم: ۸/۶ [۳۸۶/۱۲]؛ صفة الصَفوه: ۲۳۴/۲ [۴۱۴/۲]؛ مناقب احمد بن 


حنبل تألیف ابن‌جوزی: ص۵۱۰ [ص۶۷۹]. 


(YF) 


۳۷/۵ 


(Y۵) 


۳۸/۵ 


3 ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


است؟» فرمود:«خداوند بدین کار توفیقش دهد تاآن را بداند. هرآينه خدای َه با 


کتاب شماء کتاب‌ها را و با پیامبرتان» پیامبران را پایان بخشید.»» 


نیزدر اصول کافی حدیثی دیگرآمده که با همین بیان ميان نبی ورسول ومحدّث 
تفاوت نهاده است. دو حدیث نیزبا همین فرق‌گذاری موجودند؛ جزاین که درآن دو به 
جای محدّث «امام» آمده است. یکی از آن دو از زراره روایت شده که از امام باقر اټ 
در بار سخن خداوند عزو جل -: «واورسولی بود پیامبر.» پرسید: «رسول کیست ونبی 
کدام است ؟» امام فرمود: «نبی آن است که در خواب خویش » فرشته را می‌بیند و صدایش 
را می‌شنود؛ امّا خودش را نمی‌بیند. رسول آن است که صدای فرشته را می‌شنود و خود او 
را نیزمی‌بیند.» سپس امام این آیه را تلاوت فرمود: «و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبری 
-و محدّثی - نفرستادیم.» 

روایت دیگرا زاسماعیل بن مرار است. او گوید که حسن بن عبّاس معروف» به امام 
رضا ایا نوشت: «فدایت شوم! مرا خبرده که تفاوت میان رسول ونبی وامام چیست .» 
امام نوشت -یا فرمود -: «تفاوت ميان رسول ونبی وامام آن است که جبرئیل ای بر 
رسول نازل می‌شود واومی‌بیندش و صدایش را می‌شنود وبروی وحی نازل می‌گردد. چه 
بسیا رکه رسول» آن فرشته را در خواب بیند؛ همچون ابراهیم اا که او را در خواب دید. 
اما نبی گاه سخن فرشته را می‌شنود و گاه خود او را می‌بیند. بی آن که صدایش را بشنود. 
وامام آن است که صدای فرشته را می‌شنود و خودش را نمی‌بیند.» 

این است همه آن چه دراین باب از صول کافی (۱۷۶/۱ و۲۷۱] آمده است. نی زکلینی 
(همان: ص۱۳۵[ص:1۲۷۰) دربابی با عنوان «امامان» محدّثان وتفهیم‌یافتگان هستند» پنج 
حدیث آورده است. یکی از آن‌هاء از حمران بن آعین است که گوید: «امام باقر اټ 
فرمود:«همانا علی محدّث بود.» من نزد یاران هم‌مذهب خویش رفتم و گفتم:«مطلبی 
شگفت برایتان آورده‌ام!» گفتند:«آن چیست؟» گفتم:«ازامام باقرباثلا شنیدم که فرمود: 
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على اف بود.» گفتند:«کار شگفتی نکردی! آیا از وی نیرسیدی که چه کس بااو 
سخن می‌گفت ؟» پس نزد وی بازگشتم و گفتم:«من با یارانم در بارۀ آن چه فرمودی» 
سخن گفتم. آنان گفتند: کار شگفتی نکردی! آیا از وی نپرسیدی که چه کس با او 
سخن می‌گفت ؟*» امام به من فرمود:«فرشته با اوسخن می‌گفت .» گفتم:«مقصود شما 
آن است که وی پیامبربود؟» امام دستش را به نشانۀ نفی تکان داد وفرمود:«یا مانند یار 
سلیمان یا همچون هم‌سخن موسی و یا چون ذوالقرنین. آیا این سخن به شما نرسیده 
است که درمیان شما. همانند او [- ذوالقرنین] هست ؟»» 

و ایکا ای اک هک سل که کید آن یی ات کا 
امیرالمژمنین» قاتل خویش را می‌شناخت ومسائل مهمی که در بارۀ آن‌ها با مردم سخن 
می‌گفت. می‌دانست؛ برپایهُ این سخن خداوند -یادش عزیزباد! -: «و پیش ازتو هیچ فرستاده 
و پیامبری و محدئی -نفرستادیم.» 

درهمان مأخذ[۲۷۰/۱] دو حدیث دیگرنیزهست. یکی چنین است: «همانا اوصیای 
محمد ع محدّث هستند.» و حدیث دیگراین است: «امامان. دانشوران وراستگویان 
وتفهیم‌یافتگان ومحدّثان هستند.» درهمان جاء حدیث پنجم در بارۀ معنای محلّث 
است که وی صدای فرشته را می‌شنود و خودش را نمی‌بیند. دراین باب از کتاب الکافی» 
جزآن چه یاد کردیم. حدیث دیگری نیست. 

شیخ الظائفه «لأمالی: ص۲۶۰ [ص۴۰۸-۴۰۷]» با ذكر سند از ابوعبداله ال روایت 
نموده است: «علی اب ف بود وسلمان نیزمحلث بود.» راوی گوید: «گفتم:«نشانة 
محدّث چیست؟» فرمود:«فرشته براو درآید و چنین و چنان در قلبش بنگارد.»» 

نیزبا سندش از ابوعبدالله ا روایت نموده که فرمود: «از ما کسی است که در قلبش 
جیزی نقش بسته می‌شود؛ وازما کسی است که درقلبش انداخته می‌شود؛ وازما کسی 
است که فرشته با اوسخن گوید.» 


(۷۶) 


(YY) 
۴۳۹/۵ 


3 ۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


همچنین وی با سندش از حرث نصری آورده است: «به ابوعبدالله اا گفتم:«این 
که ازامام چیزی پرسند و او جوابش را نداند» از کجا آن را دریابد؟» فرمود:«در قلبش 
چیزی نقش بسته می‌شود یا در گوشش چیزی دمیده گردد.»» نیزبه ابوعبدالله ا گفتند: 
«آن گاه که از امام چیزی پرسند» چگونه پاسخ دهد؟» فرمود: «با الهام و[یا] شنیدن از 
فرشته وچه بساباهردو» 

صفار (بصائرالڈرجات [ص۳۶۶-۳۶۵) با ذکر سند از حمران بن آعین روایت کرده 
است: «به ابوجعفر اش گفتم:«آیا مرا نگفتی که علی محدّث بوده است ؟» فرمود:«آری.» 
گفتم:«چه کس با اوسخن می‌گفت ؟» فرمود:«فرشته.» گفتم:«گویی که وی نبی یا رسول 
بود؟» فرمود:«نه؛ بلکه مَثّل وی همچون یار سلیمان و هم سخن موسی و ذوالقرنین بود. 
آیا تورا خبرنرسیده که ازعلی در بارۀ ذوالقرنین پرسیدند و گفتند: آیا وی پیامبربود؟" 
فرمود: "نه؛ بلکه بنده‌ای بود که خدا را دوست داشت شت وخداهم با وی دوستی ورزید؛ وبا 
خدا خالصانه رفتار کرد و خدا هم با او خیرخواهانه رفتار نمود.“)) 

نیز صقار با سند خویش از حمران روایت کرده است: «به امام باقراا گفتم:«جایگاه 
عالمان [- امامان] کدام است ؟› فرمود:«همچون ذوالقرنین و پارسلیمان وهم سخن داوود.»» 

هموبا سندش ازیُرید آورده است: «به امام باقروامام صادق اه گفتم:«جایگاه 
شما چیست؟ ازمیان گذشتگان. به چه کس شباهت دارید؟» فرمود[ ند/:(همچون یار 
موسی و ذوالقرنین که عالم بودند. اما نبی نبودند.»» 

نیزوی با سندش ازعمّارروایت نموده است: «به ابوعبداله اغا لا گفتم :«جایگاه امامان 
چیست؟ آیا ایشان نبی هستند ؟» فرمود:«نه؛ بلکه آنان عالمانند و جایگاهشان همچون 
ذوالقرنین ی دردانش خویش و نیزهمچون جایگاه هم سخن موسی ویارسلیمان است ِ( 

این بود بخشی ازروایات شيعه دراین زمینه که به فراوانی در کتاب‌های ایشان پراکنده 


۱. این روایت‌ها را علامه مجلسی (بحار الأنوار[۲۶ /۴۰:۶۶ /۱۴۰ و ۱۴۲]) گردآورده است. 
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است وآن چه آوردیم » عنوان‌های آن بود. مفاد این روایت‌ها همان نظریَهُ کی شیعیان, خواه 
پیشینیان وخواه پسینیان» است که ازاین قراراست: درمیان این اقت. افرادی محّث 
هستند» همچنان که درامّت‌های پیشین بوده‌اند. امیرالمومنین و فرزندانش. امامان پاک 
دانشورانی محدّث هستند و پیامبربه شمارنمی‌روند. این وصف ویزۀ مقام آنان نیست 
و به ایشان منحصرنمی‌گردد؛ بلکه حضرت صدیقه» دخت پیامبر بزرگوان و سلمان 
فارسی هم محتّث بوده‌اند. آری؛ هم امامان پاک. محدّث هستند؛ اقا هرمحدّثی امام 
تست مات کین است که به یکی ازروش‌های سه‌گانۀ برشمرده شده در احادیث 
پیشین؛ چیزها را دریابد. آن چه شیعیان بدان اعتقاد دارند» همین است وبس. 

این بود منتهای سخن نزد اهل سئّت وشیعیان و گفتارآنان در بار محدّث. چنان 
که می‌بینید. هیچ اختلافی میان آن دونیست و دراین زمینه» شیعیان سخنی ندارند 
که دیگرمذهب‌های اسلامی بدان قائل نباشند؛ مگردراین باب که شیعیان» عمربن 
خظاب را از محدٌثان نمی‌شمرند؛ زیرا سیرة او که در صفحات تاریخ ثبت است واکنون 
در صدد بحث ازآن نیستیم؛ از جهت علم وی همین گونه حکم می‌کند. اکنون آیا 
عاقلانه است که این سخن پذیرفته شده در بارۀ محدّث. برای گروهی از باورمندان به 
آن» فضیلتِ والا به شما رآید و برای گروهی دیگر گمراهی و کاستی؟ به خدا سوگند که 

اکنون با من همراه شوید تا ازريشة نفاق و بذرفساد درمیان جامعه. دروغ‌زن بزرگ 
حجان عبداله قصیمی, بپرسیم که چگونه در کتابش الضراع بين الاسلام والوئنیه برآن است 
که نزد شیعیان. امامان اهل بیت. پیامبر به شمار می‌روند و بدانان وحی می‌شود 
و فرشتگان برایشان وحی نازل می‌نمایند و شیعیان برای فاطمه و امامانی که فرزندان 
اویند. همان مقامات ومراتب پیامبران را ادعا دارند؟ همه استناد اودراین زمینه به همان 


۱ گفتار دراین زمینه به خواست خدا در مجلّد ششم خواهد آمد. 


(۷۸) 


(۲٩) 


3 ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


نامه حسن بن عبّاس است که ازکافی نقل شد واو در کتاب خویش (ص۴۷) آورده است . 
مگراین کودن نمی‌داند که این گونه افتراها ودروغ‌بستن‌ها برامتی بزرگ که اندیشه‌های 
درستش درهمه سوی دنیا گسترش یافته» [راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا انديشه آنان دراین 
زمینه] چیزی نیست جزخلاصه و مضمون همان سخن دربارۀ محلّث که در کتاب عزیز 
خداوند آمده» ونیزسخن گفتن فرشتگان با امامان اهل بیت و مادرشان» فاطمۀ بتول؛ 
چنان که مقتضای استدلال خود او[به روایتِ کافی»] همین است وهمۀ مسلمانان دراین 
باور یکسانند؟ آیا در این حال» فرد شیعه را سزاوار است که گوید عمربن خظاب 
وکسان دیگرکه به اڏعان اهل ستت» محدّث هستند؛ از نظرایشان پیامبربه شمار 
می‌روند و بر آنان وحی می‌شود و فرشتگان بدانان وحی می‌نمایند؟ البتّه شیعیان, 
دانشورانی حکیم هستند وعواطف دیگران را با دروغ‌زنی و پرده‌پوشی و سخن نادرست. 
نمی خراشند. از هیچ یک ازدارندگان روح تشیع و گرایش درست علوی و پیروان آداب 
جعفری شنیده نشده که امتی بزرگ را با سخنان بس گزاف متهم نماید؛ وازایشان دور باد 
که نام نیک خود را با دروغ و بهتان بیالایند وامت‌ها را به آن چه ازآن مبزایند» متهم سازند! 
آیاآن سخنان صریح شیعیان که امامان. عالمانند ونه انبیاء در دسترس این مرد نبوده 
اس ؟ آيا ان احادیث به صراحت بیان نمی‌کنند که مَّل امامان همچون هم سخن موسی 
ویارسلیمان وذوالقرنین است؟ آیا درهمان باب ازاصول کافی که این مرد آن را وارونه به 
شیعیان نسبت داده» سخن امام باقروامام صادق نیامده که فرمودند: «همانا خداوند با 
کتابتان. کتاب‌ها راو با پیامبرتان پیامبران را پایان بخشید.»؟ 


آری؛ این مرد همه این‌ها را دیده» اما از کوزه همان برون تراود که دراوست! زادۀ روح 
پلید اموی و دارندۀ گرایش‌های باطل آن. شیفتۀ وقاحت و فرومایگی است و از سخن 
ناپاک و دشنام زشت جدا نمی‌شود. سزاوار اموی همین است که همچون افعی» شر 
بینگیزد و دروغ گوید وبهتان زند وحرمت مسلمانان را بدرد وآنان را به زبان تیزخویش 


بگزد وبه پیروی از پیشینیان خود وبرعادت موروئی‌اش؛ براهل بیت و شیعیانشان افترا 
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بندد. ماعین سخن این مرد را می‌آوريم تا پژوهندگان برکاراو بصیرت یابند و کوشش 
بسیارش را در پراکندن صفوف امّت و شکستن وحدت مسلمانان با بهتان و سخن دروغ 
ببینند. وی (الضراع بین الاسلام والوئنیه:۱/۱) گوید: 

«نزد شیعیان» امامان کسانی هستند که برآنان وحی می‌شود. در الکافی [۱۷۶/۱] آمده 
است که حسن بن عبّاس به امام رضا نوشت:«تفاوت میان رسول و نبی و امام چیست ؟» 
امام گفت:«جبرئیل بررسول نازل می‌شود و او می‌بیندش و صدایش را می‌شنود و بروی 
وحی نازل می‌گردد. اما نبی» گاه سخن فرشته را می‌شنود و گاه خود او را می‌بیند» بی آن که 
صدایش را بشنود. وامام آن است که صدای فرشته را می‌شنود و خودش را نمی‌بیند.» نیز 
کلینی گفته که امامان هیچ کاری نکرده‌اند ونکنند. مگربه سفارش و فرمانی از خدا که از 
مرز آن درنمیگذرند. در همین کتاب» چندین سخن دیگربا همین مضمون هست. پس 
نزد شیعیان» امامان. پیامبرانند که برآنان وحی می‌شود و نیزرسولانند. زیرا خداوند به آنان 
امرنموده که آن چه را برایشان وحی می‌ شود به مردم برسانند.» 

نی زهمو(الضّراع بین الاسلام والوئنیه: ۳۵/۲) گفته است: «درمجلّد نخست آوردیم که 
شیعیان اعا دارند برامامان اهل بیت وحی می‌شود وفرشتگان وحی را از جانب خدا 
وازآسمان برایشان فرود می‌آورند. همچنین سخن آنان گذشت که امامان هیچ کاری 
نکنند و هیچ سخنی نگویند. مگربا وحی از سوی خداوند. نی زگذشت که نزد آنان» 
تفاوت محمد رسول خدا و امامان ازنسل وی آن است که محمد فرشته نازل کنندهٌُ وحی 
برخویش را می‌دیده» اما امامان وحی و صدای فرشته و گفتارش را می‌شنوند و خودش را 
نمی‌بینند. این است تفاوت نبی وامام ورسولان وامامان نزد شیعیان؛ واین تفاوت 
حقیقی نیست؛ زیرا در نظرآنان. امامان اهل بیت همان انبیا ورسولان به همۀ معنای 
نبی ورسول هستند. چرا که نبي رسول همان انسانی است که خداوند بروی رسالتی را 
وحی نموده واورا به تبلیغ ونشرآن مأمور ساخته است» خواه وحی خداوند براواز طریق 
فرشته باشد و خواه بدون واسطه و نیز خواه وی آن واسطه را ببیند و خواه نبیند. بلکه 


۵/۵ 


(A۰) 


۵۲/۵ 


(AY 


2 ۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


تنها صدایش را بشنود وسخنش را دریابد. این است معنای نبي رسول؛ وبه باورهمگان» 
دیدن فرشته در حقیقت این معنا اثری ندارد. ازاین رواست که گویند: رسول» انسانی 
است که بروی وحی گردد وبه رساندن آن امریابد؛ و نبی» انسانی است که براووحی 
شود وبه رساندنش فرمان نیابد؛ ودیدن فرشته را در حقیقت معنای نبی ورسول داخل 
ندانسته‌اند. هیچ یک از مسلمانان در این مطلب اختلافی ندارد؛ پس شیعیان برای 
فاطمه و امامانی که فرزندان اویند. همان معانی و حقایق انبیا ورسولان را مذعی هستند. 
آنان اعا می‌کنند که امامان معصومند وبرایشان وحی می‌شود وفرشتگان رسالت‌هایی 
را برایشان فرود می‌آورند و دارای معجزاتی هستند که کمترینش» زنده کردن مردگان 
است؛ چنان که آن را دربرترین کتاب‌های خویش یاد می‌کنند.» 

«جزاین نباشد که کسانی دروغ می‌بافند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ و آنانند دروغگویان.» 

[نحل /۱۰۵] 


۴. آگاهی امامان شیعه از غیب 

کسانی که کینۀ شیعیان وامامانشان را در دل نهفته‌اند. همواره دربار؛ علم امامان 
خاندان پیامبر- صلوات الله عليه وعلیهم -قیل و قال کرده‌اند وهریک ازایشان گفتاری غریب 
دارد و سخن باطل خویش را می‌آراید و کورکورانه گام برمی‌دارد و برنادانی خود برهان 
می‌آورد؛ گویی که از میان مذهب‌های اسلامی تنها شیعیان براین باورند و جزایشان 
کسی نیست که در بار؛ پیشوایان مذاهب چنین گوید؛ پس به همین سبب. سزاوار هر 
دشنام و غرض‌ورزی و عیب جویی هستند! 

دراین زمینه» آن چه قصیمی (الضراع بين الاسلام والوثنيه: صفحدب بربافته» کفایت 
کند. عنوان سخن وی این است: «نزد شیعیان. امامان همه چیزرا می‌دانند و هرگاه 
خواهند که چیزی را بدانند» خداوند به ایشان علم می‌دهد. آنان از زمان مرگ خویش 


آگاهند و جزبه اختیار خود» نمی‌میرند. علم هرچه گذشته وهرجه پیش آید» نزد آنان 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


است و هیچ چیزبرایشان پوشیده نمائد. این سخن درالکافی تألیف کلینی ( ص۱۲۵ و ۱۲۶) 


آمده است.) 


سپس وی گفته است: «در همین کتاب» سخنان دیگربه همین مفاد یافت می‌شود: 
امامان درداشتن علم غیب وآگاهی ازآن چه گذشته وآن چه پیش خواهد آمد با خداوند 
شریکند و چیزی برآنان پوشیده نمی‌ماند. اما همه مسلمانان می‌دانند که پیامبران 
ورسولان درداشتن علم غیب با خداوند شریک نیستند و سخن‌های متواتروبیرون 
از شماردر کتاب وسئت و گفتارپیشوایان یافت می‌شود که جزخدا کسی دانندهةٌ 


عیب تیسسته ده :)] 


پاسخ: دانستن غیب -یعنی آگاهی از آن چه وراي جهان ماده و آشکار است - 
همچون خبری در بارۀ آن چه گذشته وآن چه پیش خواهد آمد» امری است روا وممکن 
برای هم انسان‌ها؛ همانند دانستن چیزهای آشکار که برای هر کسی که از جهان 
گذشته یا دنیای آینده که آن را ندیده, رخ دهد ازاین طریق که عالِمی آگاه با فراگیری از 
سرچشم پنهان وآشکار به او خبردهد ویا از طریق‌های معقول دیگرازآن آگاه شود. در 
اين میان. هیچ مانعی از چنین علمی وجود ندارد. اما ممنان» بیشترا گاهی‌شان در 
زمینهُ عالم غیب است؛ یعنی ایمان به خدا و فرشتگانش و کتاب‌ها و رسولانش و روز 
قیامت و بهشت و دوزخش و ملاقات با او و زندگی پس از مرگ و برانگیخته شدن روز 
قیامت ودمیده شدن در صورو حساپرسی و حوریان وقصرها وپسرکان بهشتی وآن چه 
در رستاخیزبزرگ رخ می‌دهد. تا پایان آن چه مومنان بدان ایمان دارند وآن را راست 
می‌شمارند. همه این‌ها غیب است و در کتاب عزیز خداوند» نام غیب برآن‌ها اطلاق 
شده وازهمین روی» خدای تعالی دراین سخن خویش. مؤمنان را چنین می‌شناساند: 
«کسانی که به غیب ایمان دارند.» [بقره /۳] 


نیز فرماید: «آنان که از پروردگار خویش درغیب می‌ترسند.» [انبیاء /۴۹] 


۵۳/۵ 


(AY) 


(AY) 


۳ ۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


ونيز «جزاین نیست که تو کسانی را بیم می‌دهی که از پروردگارشان در غيب می‌ترسند .» 
[فاطر/۱۸] 

و نیز: «جزاین نیست که تو کسی را بیم می‌دهی که این ذکررا پیروی کند و از خدای رحمان 
در غیب بترسد .» [یس /۱۱] 

ونيز «آن کس که از خدای رحمان در غیب بترسد.» [ق /۳۳۲] 

ونیز: «همانا کسانی که از پروردگارشان درغیب می‌ترسند » ایشان را آمرزش است .» [ملک /۱۲] 

ونيز «بهشت‌هایی پاینده که خدای رحمان بندگان خود ر به غيب وعده داده است .» 
[مریم /۶۱] 

مقام نبوّت ورسالت برای نبی ورسول اقتضا دارد که افزون برآن چه مومنان ازرغیب 
می‌دانند» از زوایای دیگربه غیب آگاه باشد. سخن خدای تعالی به همین نکته اشاره 
و استوار بداریم؛ و تورا دراین [سرگذشت‌ها] آن جه حق است ومؤمنان را پند و یادآوری است. آمده 


است.» [هود /۱۲۰] 


به همین سبب. خداوند قضه‌ها را برای پیامبرش بازگو نموده و پس از خبر 
دادن ازقضه مریم » فرموده است: «این از خبرهای غيب است که آن را به تو وحی می‌کنیم .» 
[آل عمران /۴۴] 

ویس ازبیان قصه نوح» فرموده است: «اين از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنيم .» 
[هود /۴۹] 

ونیزیس از فصه برادران یوسف. فرموده است: «آن از خبرهای غيب است که به تو وحی 
می‌کنيم .» [یوسف /۱۰۲] 

این گونه علم غیب ویژهٌ رسولان است و جزایشان ازآن بهره ندارند و خدای تعالی 
برآن تصریح نموده است: «دانای غیب است و کسی را برغیب خود آگاه نمی‌کند. مگ رآن را که به 


پیامبری پسندد و برگزیند.» [جڻ/۲۶ و ۲۷] 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


البتّه: «و به چیزی ازعلم او دست نيابند. مگربدان چه خود خواهد.» [بقره /۲۵۵] 

نیز: «و شما را از دانش جزاندکی نداده‌اند.» [اسراء /۸۵] 

پس به تصریح کتاب عزیز خداوند. همه انبیا و اولیا و مؤمنان» دارای علم غیب 
هستند وهریک از ایشان بهره‌ای خاص دارد؛ اما علم همه آنان -هراندازه که بسیار باشد 
-هم ازلحاظ مقداروهم از جهت چگونگی محدود است؛ عَرّضی است وذاتی نیست؛ 
ازلی نیست و درآغاز نبوده؛ سرمدی نیست و پایان و سرانجامی دارد؛ واز خدای سبحان 
فراگرفته شده است: «و کلیدهای غیب نزد او است؛ جزاو کسی آن‌ها را نمی‌داند.» [انعام /۵۹] 

پیامبر و کسی که دراقت اوعلمش را به میراث می‌برد'» برای آن که طبق علم غيب 
خویش در بارۀ فتنه‌ها[ی آینده] ومرگ ومیرها وپیشامدها عمل کنند ومردم را به برخی 
ازاین چیزها آ گاه نمایند» نیازمند فرمان ورخصت خدای سبحان هستند. دراین میان. 
سه مرحله وجود دارد که هریک غیرازدیگری است: علم؛ عمل طبق آن؛ وآگاه کردن 
مردم ازآن. این که کسی چیزی را بداند. مستلزم آن نیست که طبق آن رفتار نماید ويا 
ضروری باشد که آن را به دیگران بياگاهائد. هریک از این‌هاء مقتضیات و نیزموانعی 
دارد که بايد آن‌ها را رعایت نمود. نه هر چه دانسته شود. عمل گردد؛ ونه هرچه دانسته 
شودء گفته آید. 

حافظ و اصولی بزرگ. امام ابواسحاق ابراهیم بن موسی لخمی مشهور به شاطبی 
(د.۷۹۰). در کتاب ارزشمندش الموافقات فی اصول الأحکام ۱۸۴/۲ [۲۶۷/۲]) گوید: 

«اگربرای قاضی مکاشفه رخ دهد که این شیء خاص. غصبی یا نجس است؛ یا 
این شاهد دروغ می‌گوید؛ یا فلان مال ازآن زید است حال آن که بیّنه برای وی فراهم آید 
که آن مال از آن عمرو است ؛ و یا مواردی از این دست. او نمی‌تواند بر پایۀ چنین 
مکاشفه‌ای عمل کند» » مادام که دلیل ظاهری آن را اثبات نکند. پس او را روا نیست که 


۱. هم امت ت اسلامی براین باورند که میراث بر دانش رسول خدا #٤‏ همانا امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب ,لا 


۵۴/۵ 


(Af) 


3 ۳۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


[به سبب غصبی یا نجس بودن آب» بنا به مکاشفه‌اش] تيمم نماید ویا سخن آن شاهد 
را نبذیرد و یا گواهی دادن به این که آن مال ازآن عمرواست را رد نماید. این ازآن رواست 
که در ظاهر به حکم شریعت کاری دیگرثابت شده ونمی‌توان آن را با تکیه بر صرف 
مکاشفه یا تیزیابی یا دیدن چیزی در خواب» ترک نمود. اگرچنین کاری روا بود» نقض 
نمودن احکام به سبب این گونه امورو برخلاف موجبات ظاهری نیزامکان داشت؛ اما 
این کار صحیح نیست. همچنان که در بحث مورد نظرما نی زچنین است. در روایت 
صحیح «صحیح بخاری [۹۵۲/۲)صحیح مسلم [۵۴۸/۳]) [از پیامبر] آمده است:«شما 
اختلافات خویش را نزد من می‌آورید. شاید یکی از شما دلیل خویش را زیرکانه‌تر 
و روشن‌تراز دیگری بیان کند و من نی زطبق آن چه از او می‌شنوم. به سود او حکم 
می‌نمايم ۰ دراین جاء پیامبرقضاوت را به مقتضای آن چه می‌شنود. بنا نهاده وهر 
دلیل دیگرجزآن را رها نموده است. 
این در حالی است که دربسیاری ازاحکامی که به دست پیامبر جاری می‌شد. 
وی ازباطن آن آگاه بود و حق وباطل حقیقی را می‌دانست؛ اما او عليه الضلاة والتلام - جز 
طبق آن چه می‌شنید. حکم نمی‌کرد. و نه برپاية آن چه می‌دانست. واین یک قاعدۀ 
کلّی است که قاضی مجاز نیست طبق علم خویش [و بر خلاف بیّنه] حکم نماید. 
مالک در عقیده‌ای که ازاومعروف شده برآن است که هرگاه گواهان عادل نزد قاضی 
به چیزی شهادت دهند که وی خلاف آن را می‌داند. براوواجب است که طبق همان 
شهادت حکم نماید؛ مگرآن که بداند آن شاهدان به عمد دروغ می‌گویند؛ زیرا اگر به 
شهادت ایشان حکم ننماید» راا علم خویش حکم کرده [آکه صحیح نیست]. تازه 
این هنگامی است که علم قاضی برگرفته از طریقه عادي بی‌تردید باشد, نه از شیوه‌های 
۱ سید محمد خضرحسین تونسی در حاشیۀ الموافقات فی آصول الأحکام گوید:«پیامبر- علیهالضلاة والشلام -بر 
پایۀ آن چه ازراه باطن می‌داند. حکم نمی‌کند؛ همان سان که قرآن در بار خضرءی گزارش نموده است. این بدان 


سبب است که مردم نیزدر عمل به ظواهرا زاین الگوی نیکوپیروی نمایند ... حکم کردن طبق ظاهر هرچند با 
واقعیّت مطابق نباشد. خطانیست؛ زیرا حکم براساس چیزی است که خداوند فرمان داده است.» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! FA‏ 


غیرعادی که درآن تردید توان کرد. برخی کسان که حکم کردن قاضی برپایۀ علم خویش 
را روا دانسته‌اند» تنها درهمین فرض است که علم او به طريقة عادی فراهم آمده باشد» 
نه از شیوه‌های غیرعادی. از همین جا است که رسول خدا ي که خود. حڅت برتر 
است» چنین علمی را در نظرنگرفته است.» 

نیزوی «همان اثر: ۱۸۷/۲ [۳۷۱/۲]) گفته است: «گشودن باب عمل به علم قاضی» 
بدین جامی‌انجامد که دیگربه ظواهرعمل نگردد. کسی که به سبب ظاهری کشتنش 
واجب شده. عذرقتل اوروشن وآشکاراست؛ اما کسی که بدون سبب ظاهری وتنها 
به علم غیب. قتلش خواسته گردد. چه بسیا رکه ذهن‌ها را برآشوبد و ظواهررا پپوشاند. 
از شرع دریافت می‌شود که چنین بابی به صورت مطلق بسته شده است. آیا نمی‌بینید 
که دربارهُ اختلافات. تنها به این اصل تکیه می‌شود:«آوردن بیّنه بر عهدة معی؛ 
و سوگند خوردن برعهد؛ُ منکراست.» و هیچ کس ازآن استثنا نشده است؟ حتی 
رسول خدا ب نیز در برابر کسی که در خرید چیزی» سخن او را انکار می‌نمود. نیازمند 
بیّنه بود وفرمود:(کیست که به سود من شهادت دهد؟» تا آن که خزيمة بن ثابت به سود 
وی گواهی داد و خداوند گواهی اورا به منزله شهادت دو عادل قرارداد." پس در بارۀ دیگر 
افراد اقت چگونه اندیشه نمایید؟ اگربزرگ‌ترین مردم در برابرشایسته‌ترین آنان اڏعایی 
نماید. آوردن بیّنه برعهدة آن معی و سوگند خوردن برعهدۀ منکراست. این نیزاز 
همان گونه است و در همه به یک شیوه رفتار می‌شود؛ پس به حسب امرو نهی‌های 
شرع محاسبات و ملاحظات غیبی» واهی هستند.» 

همورهمان: ۲۷۲/۲[۱۸۹/۲]) گوید: 


«فصل: چون معتبربودن آن شرط [= عمل طبق ظاهر] اثبات گشت. پس چگونه 
عمل برپایهٌ علم غیب روا باشد [حال آن که گاه چنین است]؟ پاسخ آن است که در 


۱ از همین رو او را خزیمة ذوالشهادتین لقب دادند. (م.) 


۵۵/۵ 


(A۵) 


)۸۶( 


۵۶/0 


3 ۳۸ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


برخی کارهای جایزیا مطلوب که درآن‌ها توسعه‌ای هست. اجازه داده شده که برپاية 
علم غیب عمل گردد. واین چند صورت دارد: 

۱. آن کار مباح باشد؛ مثلاً مکاشفه کننده دریابد که فلان کس در فلان وقت به 
دیداروی می‌آید يا قصد آن کس در موافقت يا مخالفت با خود را دریابد ویا آگاه شود که 
دردل او چه سخن یا باوردرست يا نادرستی می‌گذرد» وامثال این‌ها؛ و سپس خود را به 
حسب قصد او آماده نماید یا از قصد شرّش خویش را حفظ نماید. اگرقصد سوئی در بارة 
اوداشته است» این از کارهای جایزاست؛ همان سان که اگر خوابی بیند که مقتضایش 
چنین باشد؛ اما نباید جزبه شوه مشروع با وی رفتار کند. چنان که گذشت. 

۲ عمل کردن طبق آن مکاشفه. دارای فایده‌ای باشد که اميد دسترسی به آن 
هست؛ زیرا انسان عاقل به زیان خویش کاری نمی‌کند که از فرجام آن بیم داشته باشد. 
گاه می‌شود که به دلیل توه کردن به علم غیب یا جزآن. چنین فرجامی به سراغ انسان 
آید. کرامت همان گونه که امتیازبه شمارمی‌رود. آزمون وامتحان نیزهست تا خداوند 
ببیند که چگونه عمل می‌کنید. اگر نیاز افتد يا سببی اقتضای عمل به آن را داشته 
باشد. اشکالی ندارد. رسول خدا ی هرگاه نیاز می‌افتاد. مطالب غیبی را خبرمی‌داد؛ 
وروشن است که وی عليه الضلاة والشلام داز همه مطالب غیبی که می‌دانست» دیگران را 


آگاه نمی‌کرد» بلکه این کاررا گاهی به حسب نیازانجام می‌داد. 


ازهمین قبیل است آن که پیامبر- علیه الضلاة والشلام-به نمازگزاران فراپشت خویش 
خبرداد که آنان را ازیشت سرمی‌بیند؛ زیرا دراین کارفایده‌ای نهفته بود که در حدیث 
آمده است؛ با آن که می‌توانست بدون چنین خبری نیزبه آنان امرونهی نماید. دیگر 
کرامت‌ها و معجزات او نیزاز همین گونه است. پس عمل ات وی به علم غيب در 
چنین حالتی؛ بیش از حالت پیش سزاوار است؛ امّا این سزاواری به مرحله وجوب 


نمی‌رسد. زیرا آثاری منفی همانند عجب و خودبینی که پیش‌ترگذشت» در پی دارد. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۳ در این کار بیم دادن یا مژده رساندن باشد تا [آدمی] برای هریک از این دو 
وسیله‌اش را فراهم سازد. این نی زجایزاست؛ همچون خبردادن ازاین که اگرچنان کاری 
نشود [عذاب یا عقابی] نازل می‌شود یا اگرچنان شود. چنین نمی‌شود؛ تا برطبق آن 
عمل گردد )| 

مگرماجرای فرزند نوح و قوم هود و عاد وثمود وابراهیم و لوط وذوالقرنین واخبار 
پیامبران و رسولان پیشین خبرازغیب نیست ؟ 

مگراز این قبیل نبود آن راز که پیامب راء به یکی از زنان خویش گفت و او نزد 
پدرش فاش نمود: «پس چون وی را بدان آگاه کرد. گفت:«چه کسی این [فاش کردن رازا را به تو 
خبر داد؟» گفت:«دانای آگاه به من خبر داد.»» [تحریم/۳]؟ 
نتوانست برعمل. پیش از دانستن آن. صبرورزدا؟ 

مگرچنین نبود آن چه عیسی به اقت خویش می‌فرمود: «و شما را ازآن چه می‌خورید 
و در خانه‌هاتان اندوخته می‌کنید. خبر می دهم .» [آل عمران /۴۹]؟ 

مگراز همین گونه نبود آن سخن عیسی به بنی‌اسرائیل: «ای فرزندان اسرائیل! من 
فرستادهٌ خدا به سوی شمایم. تورات را که پیش از من آمده و اکنون در دست من است؛ تصدیق 
می‌کنم 9 مژده‌دهنده‌ام به پیامبری که پس از من می‌آید 9 نامش احمد است .» [صف /۶]؟ 

مگرچنین نبود آن چه خدای تعالی به یوسف وحی فرمود: «هرآینه تو آنان را بدین 
کارشان خبر خواهی داد. در حالی که آن‌ها [هویّت تو را] نمی‌دانند.» [یوسف /۱۵؟ 

مگرازاین دست نبود آن که آدم به فرمان خداوند. فرشتگان را ازنام‌های ایشان خبر 


داد: «ای آدم! آنان ر ازنام‌های اين‌ها آگاه کن.» [بقره/۳۳]؟ 


۱ درسخن خدای تعالی: «گفت:«تودرهمراهی من نتوانی شکیبایی کرد.»» (کهف /۶۷). (غ.) 


(AY) 


۵۷/۵ 


(AA) 


3 غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۵) 

مگرهمین گونه نبود آن بشارت‌های فراوان در بار نبت پیامبراسلام وشکل ظاهر 
و تاریخ زندگی و یادکرد امت وی که از تورات و انجیل و زبور و کتاب‌های گذشتگان 
وآثار نخستینیان گزارش شده است؟ 

ومگراز همین دسته نبود آن خبرهای صحیح روایت شده از پیشگویان و راهبان 
وقشیسان در بارۂ پیامبر بزرگوار ٤‏ پیش از ولادت او؟ 

هیچ مانع و اشکالی در این نیست که خداوند یکی از آفریدگانش را از غیب 
پوشیده‌ای که خود خواهد واراده فرماید. آگاه نماید؛ خواه علم آن چه بوده و خواهد بود 
وخواه علم به آسمان‌ها وزمین‌ها ونخستینیان وفرجامیان وفرشتگان ورسولان؛ همان 
گونه که هیچ مانعی دیده نمی‌شود ازاین که خداوند کسی را ازدانش آشکاری که خود 
خواهد» عطا نماید وآفرینش خویش را به اونشان دهد؛ همان سان که ملکوت آسمان‌ها 
وزمین را به ابراهیم نمایانید. دراین هنگام» هرگزاین تصوّرپیش نیاید که آن کس» هر 
اندازه که مرتبهٌ علمش والا و بالا باشد» درداشتن علم غیب يا دانستن چیزهای آشکار 
با خدای سبحان شریک شده است. ميان این دی فاصله بسیاراست؛ زیرا علم بشری 
لاجرم وهمواره بستهٌ قیدهای بشری است. خواه به غیب تعلق گیرد و خواه به آشکار. 
این قید و بندها همواره با علم بشری همراهند و از آن جدایی نمی‌پذیرند. به همین 
سان» علم خداوند به غیب يا آشکار نیزدارای قیدهای احدیّت است که وی ذات 
واجب یگانة پاک -سبحانه وتعالی -است. 

در بارۀ دانش فرشتگان نیز چنین است. اگرمثلاً خدای تعالی به اسرافیل رخصت 
فرموده و لوح محفوظ را که بیان هرچیزدر آن است» پیش چشم او قرار داده تا آن را 
بخواند وبدان آگاه گردد» وی هرگزدر داشتن علم غیب با خداوند شریک نگردد وازان: 


شرک لازم نیاید. 


نمی‌توان قیاس کرد علم ذاتی مطلق را با علم عوضی محدود؛ آن چه را چگونگی 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! FR‏ 


و کجایی نمی‌پذیرد. با آن چه محدود و مقیّد است؛ ازلی و ابدی را با نوپدید و ناپایا؛ 
واصیل را با آن چه ازدیگری کسب گردد؛ همان سان که نمی‌توان دانش پیامبررا با دیگر 
افراد بشرمقایسه نمود؛ زیرا طریق‌های دانش آنان مختلف است وویژگی‌ها و قیدهای هر 
یک با دیگری تفاوت دارد؛ گرچه دراصل امکان وجود با هم مشترکند. نیزنمی‌توان علم 
مجتهد و مقلد دراحکام شرعی را با هم قیاس نمود. حتّی اگرمقلد همه آن احکام را 
بداند؛ زیرا خاستگاه‌های دانش آن دو تفاوت دارند. 


پس علم غيب به گونۀ اصیل و مطلق و بدونِ قید چندی و چونی» همانند علم 

آشکار به همین گونه [و بدون قید]» از صفت‌های هستی‌بخش سبحان هستند و به 
ذات اواختصاص دارند؛ نه مطلق علم به غیب وآشکار[که انبیاء واولیاء وفرهیختگان 
نیزازاین علم» بهره‌ای دارند]. آن چه گفته شد. خواه در نفی و خواه دراثبات» معنای 
این گونه فرموده‌های خدای تعالی است: 

-«بگو: کسی در آسمان‌ها و زمین. غیب را نمی‌داند. مگر خدا.» [نمل/۶۵] 

-«همانا خدا دانای غیب آسمان‌ها و زمین است و همو به آن چه در سینه‌ها است. دانا 

است .» [فاطر/۳۸] 

قاتا تعیب ات اشفا تام اه متا یکا ن خی کته تحاسم 

[ حجرات/۱۸] 

-«سپس به دانای غیب و آشکار بازگردانده می‌شوید؛ آن گاه. شما را بدان چه می‌کردید. 

آگاه می‌کند .» [جمعه/۸] 

-«دانای غیب و آشکار است؛ و او است بخشایندهُ مهربان .» [حشر/۲۲] 

-«آن است دانای غیب و آشکار؛ همان توانای بی‌همتا و مهربان.» [سجده/۶] 

-«دانای غیب و آشکار و توانای بی‌همتا و دانای باحکمت است .» [(تغابن/۱۸] 

به نقل از نوح: «و به شما نمی‌گویم که گنج‌های خداوند نزد من است؛ و من غیب 

نمی‌دانم؛ و نمی‌گویم که من فرشته‌ام.» [هود/۲۱] 


-«و اگرغیب می‌دانستم» هرآینه نیکی و خواست بسیار گردم ی آوردم .» [آعراف /۱۸۸] 


(A0 


۵۸/۵ 


80 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ E 


با این تفاوت‌گذاری میان انواع دانش» دانسته می شود که خواه از جنبۀ نفی و خواه 
اثبات» میان ادله قرآنی و روایی این موضوع تناقضی نیست؛ زیرا دلیل‌های نفی واثبات» 
هریک به جنبه‌ای ازآن نظردارد. آن بخش از علم غیب که دراین دلیل‌ها نفی گشته» 
جزآن بخشی است که اثبات شده؛ و به عکس. در برخی از روایت‌های رسیده ازاهل 
بیت عصمت ليا به این هردو جنبه اشاره شده است؛ از جمله سخن امام ابوالحسن 
موسی کاظم اا درپاسخ به یحیی بن عبداللّه بن حسن که به وی گفت: «فدایت شوم ! 
ایشان اذعا می‌کنند که توعلم غیب داری.» وامام اا فرمود: «سبحان الله ! دستت را بر 
سرمن بگذار؛ که به خدا سوگند! هیچ مویی درسروپیکرمن نمانده که [ازشنیدن این 
سخن] راست نشده باشد!» سپس فرمود: «نه؛ به خدا سوگند! علم من چیزی نیست جز 
میراثی از سول خدا با 

نیزهمچنین است در بار دیگ رصفت‌های ويز خداوند عزیز-سبحانه وتعالی - که 
با قیدهای مخصوص خود. از شباهت با صفات غير خداوند متمایز می‌شود. پس 
اگر عیسی - برپیامبرما و خاندانش واوسلام باد! همه مردگان را به رخصت خداوند زنده 
می‌ساخت يا به اذن پروردگارش. به جای آن پرنده» از روی علم» بشری از گل خلق 
می‌نمود - چنان که دراین سخن خدای تعالی آمده است: «به خواست و فرمان خداء برایتان 
ازگل به سان پرنده‌ای می‌سازم و درآن می‌دمم» پس پرنده‌ای می‌شود.» [آل عمران /۴۹] - وی با 
خدای سبحان در صفت زنده‌ساختن وآفرینش شریک نبود؛ که همانا تنها خدا است 
که سرپرست [اسیاء و خلق] و زنده کنندهُ مردگان و آفرینشگرو دانا است. 

نیزفرشته نگارندۀ صورت‌ها در زجم‌هاء با آن که هرصورتی که خدا خواهد» 
می‌نگارد و گوش و چشم وپوست و گوشت و استخوان‌های آن را می‌آفریند"» دراین 
۱. این روایت را شیخ ماء مفید. در مجلس سوم از الأمالی [ص ۸۳] با ذکرسند آورده است . 


.به نحومرفوع (= ازپیامبر». از حذیفه روایت شده است:«چون ۲ شب ازپیدایش نطفه بگذرد. خداوند فرشته‌ای 


هھ 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SN‏ 


صفت با پروردگارش شریک تست که خداتنها آفرینندۀ هستی‌بخش صورت نگار 0۹/۵ 
است وهرگونه که خواهد. دررحم‌ها صورت‌نگاری کنل 


همچنین آن فرشته که به سوی جنین فرستاده می‌شود و روزی وعمر وکردار و مصیبت‌های 
اوو خیروشرمقدرشده برای وی ونیزتیره بختی وخوشبختی‌اش را می‌نویسد وسپس دراوروح 
می‌دمدا با پروردگارش شریک نیست؛ که خداوند آن است که درقلمرو خویش شریکی ندارد 


وهمه چیز را آفریده و اندازه نهاده است. 


نیزفرشته مرگ به تصریح این سخن خداوند در قرآن جان‌ها را می‌ستاند: «بگو:  ٩۷‏ 
فرشتهة مرگ که بر شما گماشته شده. جانتان را برگیرد.» [سجده/۱۱] با این حال» این سخن 
خدای تعالی نیزدرست است که تنها خود را ستانندهُ جان‌ها می‌داند: «خداوند است که 
7 ۳ ۱ 

گوید:«پروردگارم! پسراست يا دختر؟» پس پروردگارت هر چه خواهد. فرمان دهد وان فرشته بنویسد. ان گاه» 
گوید:«پروردگارم! تا چه زمان زندگی کند؟» پس پروردگارت هرگونه خواهد. امرنماید وآن فرشته نویسد. سپس 
گوید:«پروردگارم! روزی او چه مقداراست؟» پس پروردگارت هرسان خواهد. فرمان راند و فرشته بنویسد. پس 
آن فرشته همراه با نامه بیرون آید و چیزی برآن نیفزاید وا زآن نکاهد.» این حدیث را ابوحسین مسلم (الضحیح 
[۲۰۲/۵]) با ذکرسند آورده وابن اثیر(جامع الأصول فى أحاديث الرسول [۵۱۸/۱۰]) وابن‌دیبع (تیسیرالوصول الى 
جامع الأصول: ۴۰/۴ [۴۷/۴]) آن را یاد کرده‌اند. ۱ 

در حدیث دیگ رکه ابن‌دیبع (تیسیرالوصول الی جامع الأصول: ۴۰/۴) آورده. آمده است:«چون هنگام آن رسد 
که مضغه جان گیرد. خداوند فرشته‌ای به سویش فرستد که او را صورت بنگارد. پس فرشته با خاکی که ميان 
دوانگشتش دارد. می‌آید و با آن پار‌گوشت می‌آمیزد و به سرشتن آن می‌پردازد و سپس صورت می‌نگارد؛ 
همچنان که به وی امرشده است. سپس گوید:«پسراست یا دختر؟ تیره‌بخت است یا خوشبخت ؟ عمرش 
وروزی اش چقدراست؟ از خود چه برجای می‌نهد؟ ومصیبت‌هایش کدامند؟» پس خداوند می‌گوید وآن 
فرشته می‌نویسد.) 

۱. به نحومرفوع (- از پیامبر)» ازابن‌مسعود روایت گشته است:«چون یکی از شما خواهد که آفریده شود. چهل روز 
درشکم مادرش فراهم آید؛ سپس به همین اندازه پاره خونی لخته شده گردد؛ پس به همین قد ر پار‌گوشت شود؛ 
آن گاه» خداوند فرشته‌ای را با چهار دستور فرستد: روزی و عمرو کردارو بخت تیره یا خوشش را بنویسد و سپس در 
آن روح دمد.» این روایت را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: بخاری (الضحیح [۲۷۱۳/۶]) در باب ذکرالملانکه؛ 
مسلم [۲۰۱/۵]؛ دیگرنگارندگان کتاب‌های «صحیح». مگرنسائی؛ احمد (المسند: ۲۷۴/۱ و ۴۱۴ و۴۳۰ [۶۱۹/۱ 
و ۶۸۳ و۷۰۹])؛ ابوداوود (المسند: ۵ نیزابن اثیر(جامع الأصول فى أحاديث الرسول [۵۱۷/۱۰]) وابن‌دیبع 
(تیسیرالوصول الی جامع الأأصول: ۳۹/۴ (۴۶/۴]) ا زآن ياد کرده‌اند. 


AY 


۶۰/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SAT 


جان‌ها را هنگام مرگشان می‌گیرد.» [زمر/۴۲] و خداوند است که می‌میراند و فرشتۀ مرگ در 
هیچ بخشی ازاین کاربا اوشریک نیست ودرعین حال» این نسبت که خدای تعالی 
به فرشتگان داده. درست است: «آنان که فرشتگان جانشان را می‌گیرند. حال آن که برخویش 
ستمکار بوده‌اند.» [نحل/۲۸] و نیز: «آنان که فرشتگان جانشان را می‌ستانند. در حالی که پاکند ....» 
آنحل/۳۲] و هیچ تعارض و گناه و زشت‌کاری در نسبت‌دادن میراندن به غير خدای 
تعالی وجود ندارد. 
همچنین خواب چشم‌هاء فرشته را درنگیرد. وبه خواست وارادۀ خدای عزیزداناء 
خواب کوتاه غفلت نیزاو را فرانگیرد. با این حال» فرشته با خداوند دراین صفت که 
خود را به آن ستوده. شریک نباشد: «او را نه خواب سبک فراگیرد و نه خواب گران .» [بقره /۲۵۵] 
اگرخدای سبحان به کسی توان بخشد که همه مردگان زمین را زنده کند. باز وی با 
خدای تعالی شریک نیست؛ که اوتنها کسی است که زمین را پس از مرگش زنده می‌کند. 
پس با من همراه شوید تا از قصیمی بپرسیم: این سخن شیعیان که امامان هرگاه 
خواهند چیزی بدانند. خداوند آن را به ایشان بیاموزد؛ چگونه مستلزم چنین گفتاری 
است که امامان درداشتن علم غیب با خدا شریکند؟ پس ازاین فرض که علم آنان به 
خبردهی و اعلام خدای تعالی است. دیگرچه وجهی برای این شراکت می‌مائد؟ 
براین نادان پوشیده مانده که حکم راندن بدین سان که دانش امامان به گذشته 
وآینده که این نه همه علم غيب است ونه بیشینۀ آن -وپوشیده نماندن چیزی ازآن 
برایشان» مستلزم شریک دانستن آنان با خداوند در علم غیب است» سبب محدود 
شمردن علم و صفات خدا است؛ وهرکه برای خدا حدّ نهد او را در شمارش آورده 
است؛ و خدای تعالی برتري بزرگی دارد. مفاد گفتارهای موجود در کتاب وستت دراین 
مضمون که جزخداوند کسی دانای غیب نیست. براین نادان پوشیده مانده واوازآن‌ها 


۱. بنگرید به: خطبۀ نخست نهج البلاغه [آص۴۱] وشرح‌های آن [شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌آبی‌الحدید:۹۱/۱]. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! 9 


چیزی درنیافته است: «و برخی ازمردمان در بارۀ خدا بی‌هیچ دانشی جدل و ستیزه می‌کنند و از هر 
شیطان نافرمان و سرکشی پیروی می‌نمایند.» [حج /۳] 

ماازاین مرد می‌پرسیم: این شرک که وی اعا می‌کند. چگونه برپیشوایان مذهب 
اوپوشیده مانده است. دراین سخن که از حذیفه آورده‌اند که گفته است رسول خدا E‏ 
اورا به هرچه بوده و هرچه تا روز قیامت خواهد بود. آگاه نموده است"؟ و نیزدراین 
سخن که احمد «المسند: ۳۸۸/۵ [۰)]۵۳۶/۶ پیشوای مذهب همین مرد. از ابن‌ادریس 
آورده که گفت: «از حذيفة بن یمان شنیدم:«به خدا سوگندا! من داناترین مردمم به هر 


فتنه‌ای که ازاین زمان تا روز قیامت رخ می‌دهد.)) 


قصیمی بدین نکته جهل ورزیده که محال نیست مؤمن از مرگ خویش آگاه باشد 
و چون میان مرگ و زندگی مختّرشود. مرگ و دیدار پروردگار را برگزیند. این ازارزش ومقام 
مومن چندان بعید نیست. چه رسد به پیشوایان مومنان از میان عترت پاک! مگراین مرد 
نمی‌داند آن چه را که هم مذهبان خود وی در بارۀ پیشوایانشان دراین زمینه روایت نموده 
وآن را از فضیلت‌های ایشان شمرده‌اند؟ آنان این سخن ابن‌شهاب" را یاد نموده‌اند: 
«ابوبکربن ابی‌قحافه و حارث بن کلده سرگرم خوردن حریره‌ای بودند که برای ابوبکر 
هدیه آورده بودند. حارث به ابویک ر گفت:«ای خلیفة رسول خدا! از این غذا دست 
بشوی که درآن زهری است که پس ازیک سال اثرکند. من وتودریک روز خواهیم 
مرد پس ابوبکرا زآن دست کشید و هردو بیمارماندند تا پس ازیک سال. دریک 
روز مردند.» 


احمد «المسند: ۴۸/۱ و۵۱ [۷۹/۱ و ۸۲]) و طبری (الزیاض التّضره: ۷۴/۲ [۳۵۴/۲]) خبر 


۱. بنگرید به: کتاب الفتن از صحیح مسلم [۴۱۰/۵]؛ مسند احمد: ۳۸۶/۵ [۵۳۴/۶]؛ بیهقی [دلائل التبوه: ۴۰۶/۶]؛ 
تاریخ مدينة دمشق: ۲۶۶/۱۲[۹۴/۴]؛ تیسیرالوصول الى جامع الأصول: ۲۴۱/۴ [۲۹۰/۴]؛ خلاصة تذهيب تهذیب 
الکمال: ص ۳ ۲۰۱/۱[۶]؛ الاصابه: ۳۱۸/۱؛ تقریب التهذیب: ص۸۱ [۱۵۶/۱]. 


۲. بنگرید به: المستد رک على الصحبحین: ۶۶/۳[۶۴/۳]؛ صفة الصَفوه: ۱۰/۱ [۲۶۳/۱]. 


A) 


۶/۵ 


(f) 


)۵ غدیردرکتاب وستت وادب (ج‎ SAF 


دادن عمراز مرگ خویش را به سبب خوابی که دیده بود. نقل کرده‌اند. ميان خواب وی 
وروزی که ضربت خرزد» تنها یک جمعه فاصله بود. درالّیاض التّضره (۲ /۳۵۵/۲[۷۵]) از 
کعب الأحبارنقل شده که به عمرگفت: «ای امیرالمومنین! وصیّت نما؛ بدین سبب که 
پس از سه روز خواهی مُرد.» چون سه روز سپری شد ابوللژه اورا ضربت زد. مردم بروی 
درآمدند و کعب نیزدر میانشان بود. عم رگفت: «سخن همان بود که کعب گفت.» 

روایت شده که عيينة بن حصن فزاری به عمرگفت: «از پارسیان بپرهیز یا ایشان 
را از مدینه بیرون کن؛ که من بیم دارم مردی از ایشان دررهمین جا تورا ضربت زند.» و 
دستش را در همان جایی نهاد که ابولژلژه وی را در آن جا ضربت زد. 

از جبیربن مطعم نقل شده است: «ب رکوه عرفه» همراه عمرایستاده بودیم که 
شنیدم مردی گفت:«ای خلیفه!» مردی بیابانی از بنی‌لهب که پشت من بود 
گفت:«این چه صدایی است؟ خداوند صدایت را ببُرد. به خدا سوگند! پس ازاین 
سال دیگرامیرالم‌منین وقوف در عرفه نخواهد کرد.» من آن مرد را دشنام دادم وتأدیب 
نمودم. چون در جمره» همراه عمررمی می‌نمودیم» سنگریزه‌ای به سروی [- عم 
برخورد ویکی از رگ‌های سرش را شکافت و خون جاری شد. مردی گفت:«امیرالممنین 
رآ گاه کن که به خدا سوگند! پس ازاین سال» دیگرهرگزبدین موقف درنخواهد آمد.» 
سرگرداندم وهمان مرد بیابانی از بنی‌لهب را دیدم. و به خدا سوگند! عمرپس ازآن 
هرگزحج نگزازد.» این را ابن ضخاک با ذکرسند آورده است. 

بسی جای شگفتی است از این که در روزگار خلافت ابوبکر مرده‌ای هنگام دفن» از 
شهادت عمر خبرداده است! بیهقی [دلائل التبقه: ۵۸/۶] از عبداللّه بن عبیدالّه انصاری با 
ذکر سند آورده است: «من در میان کسانی بودم که ثابت بن قیس را دفن کردند -و او در 
یمامه کشته شد -. چون او را درون قبرمی‌نهاديم» شنیدیم که گفت:« محمد رسول خدا 


۱. شهری دریمن که ازمدینه شانزده منزل فاصله داشته است . رویداد یمامه درربیع الأؤل سال ۱۲ هجری به رورگار 
خلافت ابوبکررخ داد. 
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است؛ ابوبکر صذیق است؛ عمرشهید است؛ و عشمان نیکوکار و رحم‌ورزنده است.» بدو 
نگریستیم ودیدیم که مرده است .) 

اين را قاضی «الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۶۱۵/۱]) در فصل «زنده‌سازی مردگان 
وسخن گفتن ایشان» یاد نموده است. 

نیزازعبداله بن سلام روایت شده است: «درحالی که عثمان به محاصره درآمده 
بود» نزد وی رفتم تا اورا سلام دهم. گفت:«خوش آمدی برادرم! خوش آمدی برادرم!آیا 
خبرت ندهم که دیشب در خواب چه دیدم؟» گفتم:«خبرده!» گفت:«رسول خدا ا 
را ديدم که از همین دریچه -به دریچه‌ای در بالای اتاقش اشاره نمود -برمن جلوه 
کرد و فرمود: ”تو را محاصره کردند؟* گفتم:"آری." فرمود: "تشنه‌ات نگاه داشتند؟* 
هنوز خنکای آن ظرف آب را ميان سینه و شانة خود احساس می‌کنم. سپس فرمود:”اگر 
خواهی» نزد ما افطار کن و اگر خواهی» برآنان پیروزت کنیم." و من افطار کردن [نزد 
پیامبر] را برگزیدم.»» 

همچنین ازعثمان روایت شده است: «همانا دی یشب رسول خدا ان وابوبکرو عمررا 
ديدم که به من گفتند:«شکیبا باش که فردا نزد ما افطار خواهی نمود.»» 

نیژاز کثیربن صلت» از علسان روایت شده که که گفت: «در همیر خواب. رسول خدا ان 
را دیدم که فرمود:«همانا روز جمعه نزد ما حاضر خواهی بود.»» «المستدرک على الصَحیحین: 
۳ 

از ابن‌عمر هم روایت است که صبحگاهان عثمان با مردم به سخن پرداخت 
وگفت: «در خواب» رسول خدا ب را دیدم که فرمود:«ای عثمان! فردا نزد ما افطارنما.»» 
پس فردا را روزه گرفت وهمان روز کشته شد. 


۱. بنگرید به: الریاض التضره: ۱۲۷/۲ [۶۰/۳]؛ الاتحاف بحب الأشراف شبراوی: ص۲٩‏ [ص۲۲۹]. 


)٩۵( 


۶/0۵ 


4۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


محت الذین طبری «الریاض التضره: ۶۰/۳[۱۲۷/۲]) پس از روایت نمودن اين اخبار 
گفته است: «تفاوت این روایات بدان سبب است که چند خواب دیده شده. گاهی در 
روزو گاهی در شب.» 

حاکم «لمستدرک على الصَحیحین: ۲۰۳/۳ [۲۲۴/۳]) با سندی که صحیح شمرده. 
نقل کرده که عبداله بن عمرو انصاری. صحابی رسول خدا. به پسرش جابر خبر داد 
که روز احد شهید خواهد شد و نخستین کشته از اصحاب رسول خدا ي خواهد بود. 
وهمان سان که خبرداده بود» رخ داد. 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۹/۲) از ابوحسین مالکی آورده است: «سال‌های 
فراوان با محمد بن اسماعیل خیرالتشاج همراه بودم وازا و کرامت‌هایی از جانب خدای 
تعالی دیدم که یادکردشان به درازا انجامد؛ اما همین را گویم که هشت روز پیش ازوفاتش 
به من گفت:«من هنگام مغرب روز پنج‌شنبه خواهم مرد و پیش از نماز روز جمعه دفن 
خواهم شد. این را ازیاد می‌بری؛ پس فراموش نکن!» من تا روز جمعه این سخن را ازیاد 
بردم. پس کسی را دیدم که خبرمرگش را برایم آورد. من بیرون شدم تا درتشییع جنازۀ 
وی حضوریابم . مردم را دیدم که بازمی‌گردند. ازآنان پرسیدم که چرا بازمی‌گردند. گفتند 
که وی پس ازنماز دفن خواهد شد. من به سخن ایشان توجه نکردم و راه خود را رفتم . 
ديدم که جنازة وی پیش ازنماز چنان که خود گفته بود. برای تشییع بیرون آورده شد.» 
ابن جوزی (المنتظم: ۳۴۵/۱۳[۲۷۴/۶]) نیزا زاین ماجرا یاد کرده است. 

نمی از یم 

لا به لای کتاب‌های حافظان وفرهنگ‌نامه‌های برجستگان اهل ستّت. ماجراهای 
فراوان دربارء بسیاری کسان آمده که آن را مايه فضیلت و کرامت ایشان شمرده‌اند و از علم 
آنان به غيب ونهانِ سینه‌ها حکایت می‌کند؛ اما هیچ یک ازایشان آن را شرک نشمرده 


وازقصیمی وهم‌مسلکانش نیزحتی صدایی آهسته دراین زمینه برنیامده است. لکن 
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این کسان همانند همین ماجراها را در بار امامان شیعه جستارنموده وباری سنگین بر 
آن‌ها گشته وهیاهوی بسیار در پیرامونش برپا نموده‌اند. اکنون شماری از آن ماجراها را 
بیان می‌کنیم: 

۱. ابوعمرو بن علوان گوید: «روزی برای کاری به بازاررحبه رفتم. جنازه‌ای ديدم و در 
پی آن حرکت کردم تا برآن نماز بگزارم. همراه مردم ایستادم تا آن جنازه دفن شود. 
ناخودآگاه چشمم به زنی روی‌گشاده افتاد؛ پس چشم فروبستم وانا لله واناالیه راجعون 
گفتم و از خداوند آمرزش خواستم ... پس به دلم راه یافت که شیخ خویش» جنید. را 
زیارت نمایم. به سوی بغداد سرازیرگشتم و چون به حجرۀ او رسیدم» در را نواختم. وی 
گفت:«ای ابوعمروا درون آی؛ تو در رحبه گناه می‌کنی و ما در بغداد برایت آمرزش 
می‌خواهيم.)» (تاریخ بغداد: ۲۴۷/۷؛ صفة الصفوه: ۲۳۶/۲ [۴۱۹/۲]) 

۲. ابن‌نبخار گوید که شیخ ابومحمد عبدالله جبائی «د.۶۰۵) روزی در بار اخلاص 
و ریا و خودبینی سخن می‌گفت و من نیزدرآن مجلس حضور داشتم. به خاطرم راه 
یافت: راه رهایی از خودبینی چیست ؟ در همان حال» شیخ به من روی نمود و گفت: 
«هرگاه همه چیزرا از خدا بینی و بدانی که اوبه کردار نیک توفیقت داده وتورا ميان 


دیگران سرآمد ساخته. از خودبینی خواهی رست .» (شذرات الذهب: ۳۱/۷[۱۶/۵]) 


۳. زشیخ علی شبلی روایت است: «همسرم نیازمند مقنعه‌ای شد. گفتم:«من پنج 
درهم وام دارم؛ از کجا برای تومقنعه بخرم ؟» پس به خواب رفتم ودیدم که کسی به من 
گوید:«چون خواهی که به ابراهیم خلیل بنگری. به شیخ عبدالله بن عبدالعزیزنظ رکن!» 
صبحگاهان نزد او در قاسیون رفتم. به من گفت:«ای علی! تورا چه شده؟ بنشین!» سپس 
به منزل خویش رفت وبا مقنعه‌ای برگشت که دریک گوشه آن پنج درهم بود. آن را گرفتم 


وبازگشتم.» «شذرات الڏهب: ۷۱۷۴/۵ /۱۳۳]) 


۴ ابومحمّد جوهری گوید: «از برادرم ابوعبد الله شنیدم که گفت:«پیامب ا 
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۶۳/۵ 
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۶۴/0۵ 


8۸ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SAA 


را در خواب دیدم وگفتم:”ای رسول خدا! کدام مذهب بهتراست وبرکدام مذهب 
باشم؟" فرمود:" ابن‌بظه؛ ابن‌بظه'. پس از بغداد به عکبرا بیرون شدم و روز جمعه بدان 
جادرآمدم. روی به سوی شیخ ابوعبدالّه بن بظه در مسجد جامع نهادم. چون مرا دید 
چنین آغازید:" رسول خدا راست فرمود؛ رسول خدا راست فرمود.؟»» (شذرات الهب: 


)]۴۳۶۴/۴[( ۳ 


۵. ابوالفتح قاس گوید: «روزگاری تنگدستی سختی به من روی آورد. چون نظ کردم 
در خانه ج زکمان خویش و کفشی که می‌پوشیدم» نیافتم. صبحگاهان قصد کردم که آن 
دورا بفروشم. آن روز نوبت مجلس ابوحسین بن سمعون بود. به خویش گفتم که درمجلس 
وی حضورمی‌يابم و سپس بازگشته. کفش و کمانم را می‌فروشم. -کم پیش می‌آمد که وی 
در مجلس ابن‌سمعون حضورنیابد. -پس درآن مجلس حضوریافتم و چون قصد بازگشت 
نمودم» ابوحسین مرا ندا داد:«ای ابوالفتح! کفش و کمانت را نفروش؛ که همانا خداوند به 
زودی از نزد خویش تور روزی می‌بخشد.)) (تاریخ بغداد: ۲۷۵/۱) 

۶ حافظ ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۱۴۴/۱۲ [۱۷۷/۱۲]) گوید: «خطیب اردشیربن 
منصورابوحسین عبادی [به شهر] درآمد و در مجلس او گاه بیش از سی هزار مرد وزن 
حضورمی‌یافتند. کسی گفته است:« درحالی که آبگوشت می‌خورد نزد وی درآمدم. 
به خویشتن گفتم که ای کاش از پس‌مانده آن به من می‌داد تا بخورم و قرآن را از برشوم. 
درهمان حال» پس‌مانده آن را به من داد و گفت: آن را به همین نیت بخورا" پس 
خداوند حفظ قرآن را نصیب من فرمود.»» 

۷ ابوحارث آولاسی گوید: «ازقلعة ولاس" به قصد دریا بیرون شدم. یکی از برادرانم 
گفت:«من برایت خاگینه فراهم کرده‌ام. تا نخورده‌ای» حرکت نکن!» نشستم و همراه وی 


۱. وی» حافظ. ابوعبداله عبیدالله بن محمد فقیه حنبلی عکبری است که به سال ۳۸۷ درگذشت. 
۲ قلعه‌ای پرساحل دریای شام از نواحی طرسوس. بنگرید به: معجم البلدان:۰۲۸۲/۱ (غ.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SN‏ 


خوردم و به ساحل درآمدم. آن جای ابراهیم بن سعد. ابواسحاق حسنی علوی. | دیدم که 
به نماز ایستاده بود. به خویشتن گفتم که بی‌تردید مرا خواهد گفت که همراه وی بر آب 
پیاده روم واگرچنین گوید. همراهش خواهم رفت . هنوزاین از خاطرم نگذشته بود که وی 
گفت:«ای ابوحارث! بیا و همان گونه که برخاطرت گذشت. پیاده روا» گفتم:«بسم الله !) 
پس پیاده برآب حرکت نمود ومن نیزبه راه افتادم. پایم درآب فرورفت؛ به من روی گرداند 
و گفت:«ای ابوحارث! آن خاگینه پاگیرت شده است !» پس به راه افتاد و مرا وانهاد.» (تاریخ 


بغداد: ۸۶/۶ ؛ تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۸/۲ [۴۰۲/۶]؛ صفة الضفوه: ۲۴۲/۲ [۴۲۹/۲]) 


۸. روزی ابن سمعون محمد بن احمد واعظ (د.۳۸۷۰) برمنبر وعظ هی گرد وابوالفتح 
بن قوّاس! پای منبرش بود. اپن‌فوّاس به خوابی کوتاه فرورفت. این‌سمعون از وعظ دست 
کشید تا او بیدار گشت. چون بیدار شد. ابن‌سمعون گفت: «در این خراب خویشء 
رسول خدا را دیدی ؟» گفت: «آری.» گفت: «به همین سبب. از وعظ دست کشیدم تا تو 
را از حالی که داشتی بازندارم.» (تاریخ بغداد:۲۷۶/۱؛ المنتظم: ۱۹۹/۷ [۴/۱۵]؛ البداية و التهایه: 


)]۳۷۰/۱۱( 


.٩‏ ازابن‌جنید روایت شده است: «ابلیس را در خواب دیدم که گویی برهنه بود. 
گفتم:«آیا از مردم شرم نمی‌کنی؟» او در حالی که اینان را مردم نمی‌دانست. گفت:«اگر 
مردم بودند. من با ایشان بازی نمی‌کردم» همچون بازی کودکان با توپ. مردم» گروهی 
هستند جزاینان.» گفتم:«آنان کحایند ؟» گفت:«آنان در مسجد شونیزی هستند. 
ایشان برقلب من سنگینی می‌کنند و پیکرم را آزرده‌اند. هرگاه آنان را قصد می‌نمایم» 
به خدای - غووعل _اشاره می‌نمایند وآن گاه» من در آستانة سوختن قرار می‌گیرم.» 
چون بیدارشدم. جامه پوشیدم وبه همان مسجد که گفت. رفتم. سه تن را دیدم که 
نشسته‌اند وسردر جامه‌های پُروصلهٌ خویش فروبرده‌اند. یکی ا زآنان به سوی من سر 
برداشت و گفت:«ای ابوالقاسم! فریفتۀٌ سخن این پلید مشو. هرکس به توهرچه 


۱. درالبداية والئهایه چنین است؛ امّا در غیرآن» ابوالفتح قاس آمده است. (غ.) 
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۶۵/۵ 
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می‌گوید» می‌پذیری !4 وآنان ابویکردقاق. ابوحسین نوری!» وابوحمزه محمد بن على 
جرجانی فقیه شافعی بودند.» این را جنان که در البداية والتهایه ۹۷/۱۱ [۰۹/۱۱]) آمده» 


ابن‌اثیریاد کرده و نیزابن جوزی (صفة الضفوه: ۲۳۴/۲ [۴۱۵/۲]) آورده است . 


۳ روزی جوانی مسیحی در چهرةٌ مسلمان نزد ابوالقاسم جنید خراز آمد و به او 
گفت: «ای ابوالقاسم! معنای این سخن پیامبر کا چیست:«از ژرف‌نگری و درون‌یابی 
مؤمن بپرهیزید؛ که وی با نور خداوند نظرمی‌کند!»؟» جنید سربه زیرافکند و سپس به 
سوی او سربرداشت و گفت: «اسلام بیاور! اکنون هنگام آن رسیده که اسلام آوری.» وآن 


جوان مسلمان شد. «البداية و اللهایه: ۱۱۴/۱۱ [۱۲۹/۱۱]) 
ازابوالحسن شاذلی (د.۶۵۶) حکایت شده است: «اگرلگام شریعت برزبانم نبود. 


شمارا از آن چه درفردا و پس ازآن تا روز قیامت رخ می‌دهد. آگاه می‌کردم !» (شذرات 


الڏهب: ۲۷۹/۵ [۴۸۳/۷]) 


شگفت‌تراز همه این‌ها. اڏعای مردی از اهل ستّت است که لوح محفوظ را 
می‌بیند ومی‌خواند. پس آن ادعاهای گزاف ازوی پذیرفته گشته. در زنجیرۀ فضیلت‌ها 
یاد می‌شود و به عنوان حقیقت‌هایی مسلّم در کتاب‌های ایشان بدون هیچ گونه چون 
و چرا می‌آید! 

ابن‌عماد (شذرات الڏهب: ۴/۱۰[۲۸۶/۸]) درشرح حال مولا محیی‌الذین محمّد بن 
مصطفی قوجوی حنفی (د.۵۰٩)‏ که بر[تفسیر] ببضاوی حاشیه دارد و نیزصاحب آثاری 
دیگراست. گوید که اومی‌گفت: «چون در فهم آیه‌ای از قرآن تردید کنم» به خدای تعالی 
روی می‌آورم؛ پس سینه‌ام گشایش می‌یابد. چندان که به اندازۀ دنیا گسترده می‌شود ودر 


۱. وی به سال ۲۹۵ درگذشت. از شگفتی‌های یاد شده در شرح حال وی که در البداية و الّهایه ۰۶/۱۱ [۱۲۰/۱۱]) 
آمده آن است که اوبیست سال روزه‌دار بود وهیچ کس» خواه خانوادهٌ وی و خواه دیگران» ازآن آگاه نشد! 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


آن» دو ماه طلوع می‌کند که نمی‌دانم چیستند. سپس نوری رخ می‌نماید که مرا به لوح 
محفوظ رهنمون می‌سازد و من معنی آیه را از آن بیرون می‌کشم .) 
همو(همان:۲۴۷/۱۰[۱۷۸/۸]) در شرح حال مولا بخشی رومی حنفی (د.۳۱٩)‏ گوید: 
«به سرزمین عرب سفرنمود و ازدانشورانشان دانش آموخت و در فقه و تفسیرتوانمند 
گشت ... وچه بسیا رکه می‌گفت:«در لوح محفوظ دیدم که چنین و چنان نوشته‌اند.» 
وهرگزبه خطا نمی‌رفت .» 
یافعی (مرآة الجنان: ۴۷۱/۳) گفته است: «شیخ جاکیر(د.۵۹۰) می‌گفت:«از هیچ 
کس پیمان [برای پایداری برسلوک] نگرفتم» مگرآن که دیدم در لوح محفوظ نامش در 
شمار مریدان من نوشته شده است.»» 
همورهمان: ۲۵/۴ گوید: «شیخ ابن صباغ ابوالحسن علی بن حمید «د.۶۱۲) با کسی 
همنشینی نمی‌نمود» جزاین که درلوح محفوظ می‌دید که وی ازاصحاب اواست.) 
همین سخن را ابن‌عماد «شذرات الڏهب: 4۶/۷[۵۲/۵]) یاد کرده است. 
بسیاری از این پندارهای خرافی در لواقح الأنوار فى طبقات الاأخيار شعرانی؛ الکواکب 
له تألیف نووی؛ روض الّیاحین یافعی؛ روضة التاظرین شیخ احمد وتری؛ وهمانند آن‌ها یافت 
می‌گردد. 
«و کسانی که آیات مارا دروغ شمردند و انکار کردند» اندک اندک از جایی که ندانند» 
گرفتارشان خواهیم کرد.» [آعراف/۱۸۲] 


۵. انتقال جنازه‌ها به زیارتگاه‌ها 
از جانب کسانی که جایگاه احکام را نمی‌دانند و از خاستگاه‌های فتوا غافلند 


این ازویژگی‌های مذهب شیعه است؛ پس تیرهای طعنه را به سوی ایشان آمادهُ پرتاب 
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کرده‌اند وازهرسوی به آنان هجوم آورده‌اند. دراین میان. ساده‌لوحانی به دفاع برخاسته 
و گفته‌اند که این از کارهای مردم عوام است و نمی‌توان با آن بررمذهب يا عالمان 
احتجاج ورزید؛ واینان در جهل یا غفلت با گروه نخست شریکند. دسته‌ای دیگرنیزبا 
هدف دستیابی به مقصود خویش » به تحریف مطالب پرداخته‌اند. اما در ورای همه 
این‌ها. خبرگان کاوشگری هستند که ازاین زشتی‌ها پرده برداشته‌اند. 

براین بینوایان پوشیده مانده که برای شیعه. در مسألهٌ جای زشمردن انتقال 
مردگان به مکان‌هایی جزمحل وفاتشان» با غرض و مقصود صحیح» خواه پیش از 
دفن و خواه پس ازآن. چه آن مرده بدین کاروصیّت کرده و چه نکرده باشد. از پیروان 
دیگر مذهب‌های چهارگانه. موافقانی هستند. 

مالکیان گویند: انتقال مرده از مکانی به مکان دیگر خواه پیش ازدفن و خواه پس 
ازآن» به سه شرط جایزاست: نخست این که در حال انتقال» ازهم نپاشد. دوم آن که به 
گونه‌ای انتقال نیابد که مايه تحقیراو گردد و حرمتش شکسته شود. سوم این که انتقالش 
به سبب مصلحتی صورت پذیرد؛ همچون بیم از این که آب دریا قبرش را فراگیرد» یا 
انتقالش به مکانی به امید برکت آن» یا جایی که به بستگانش نزدیک باشد وآنان بتوانند 

زارش را دیدار کنند. پس اگریکی ازاین سه شرط تحقق نیابد. انتقال او حرام است. 

(الفقه على المذاهب الأربعه: ۴۲۱/۱ )]۵۳۷/١[‏ 

حنبلیان گویند: بردن مرده از جای وفاتش به مکانی دور هنگامی صحیح است که 
این کار با مقصودی درست صورت پذیرد؛ مثلاً برای دفن به بارگاهی شریف یا در جوار 
انسانی صالح برده شود. نیز مشروط به آن است که بیم تغییریافتن بوی آن نرود. و در این 
مسأله تفاوتی نیست که پیش از دفن یا پس از آن باشد. [الفقه علی المذاهب الأُربحه: ۴۲۲/۱] 

شافعیان گویند: انتقال مرده به شهری دیگربرای دفن درآن جاء حرام است. برخی نیز 
گفته‌اند که این کار مکروه است. مگرآن که نزدیک مکه یا مدینه يا بیت المقدس ویادر 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


جوا ر قبرانسانی صالح باشد. اگ رکسی وصیّت کند که جنازه‌اش را به یکی ازاین مکان‌ها 
برند. عمل به آن واجب است» مشروط به آن که بیم تغییریافتن [بوی] آن نرود. و مراد از مکه» 
همۀ حرم است ونه تنها خود شهر 

حنفیان گفته‌اند: مستحب است که مرده درهمان جا که درگذشته» دفن گردد؛ 
واشکالی نیست که پیش ازدفن» از سرزمینی به سرزمین دیگربرده شود» مشروط به آن 
که بیم دگرگون شدن بویش نرود. امّا پس از دفن» بیرون آوردنش حرام است» مگرآن که 
زمینی که درآن دفن گشته» غصبی بوده یا پس از دفنش» به طریق شفعه» گرفته شده 
باشد. (الفقه علی المذاهب الاربعه: ۴۲۲/۱ [۵۳۷/۱]) 

هرکه تاریخ را دقیق بررسی کند. درمی‌یابد که عالمان مذاهب در عمل انتقال 
جنازه را درهرد و صورت جای زشمرده‌اند و در باورها چنین رسوخ داشته که بردن پیکر 
مردگان به بارگاه‌های شریف همچون سرزمین مکه یا در جوار پیامبر بزرگوار یا کنار 
پیشوای مذهب يا مرقد ولی صالح یا مکانی که خداوند کرامتش بخشیده یا جای 
اجتماع بستگانش و یا کنار مزار خویشان» جایزاست. 


درآن روزها که استخوان‌های پوسیدة پیروان مذهب‌های چهارگانه به جای دیگر 
برده شد. جماعتی بسیار حضور داشتند و مجلس‌های انبوه برپا شد و بسیاری از 
دانشوران و خطیبان وقاریان ومردم دیگردرآن حضوریافتند. همه این‌ها حکایت ازآن 
دارد که این کار روا بوده و هم امت اسلامی آن را پذیرفته بودند. حتّی این کار از روزگار 
صحابه نخست وتابعین نیک پی ایشان نیزرواج داشته. خواه به وصیّتِ خود درگذشته 
وخواه با تشخیص اولیای او" در سده‌های مختلف تاریخ اسلا این کار در عمل نزد 


م 


. المنهاج (چاپ شده در حاشیۀ شرح آن» المغنی: ۳۵۷/۱ [۳۶۵/۱]) تألیف محیی‌اللّین نووی شافعی؛ شرح 
شربینی شافعی ۳۵۸/۱ [۳۶۶/۱])؛ حاشیهُ شرح ابن‌قاسم عی تألیف شیخ ابراهیم باجوری شافعی (۲۸۰/۱) 
وجزآن‌ها. 

۲. چنان که ازحدیث انتقال جنازۀ پدر جابرپس از دفن» به دست خود وی» برمی‌آید. این کاراز روزگار پیامبربزرگوار 
صورت می‌گرفته است . 


(¥) 


۶۸۹/۵ 


(۴) 
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همه فرقه‌های مسلمانان نزدیک به اجماع بوده واگرچنین نبود» صحابه دراین مسأله 
اختلاف نمی‌ورزیدند که رسول خدا اه را در مدینه دفن کنند یا درمکه ويا کناررجذش. 
ابراهیم خلیل. «الملل و التحل شهرستانی: ۲۱/۱ [۳۰/۱]؛ حاشية الفصل فى الملل و التحل؛ شرح 
الشمائل تألیف قاری: ۲۰۸/۲؛ شرح الشمائل تألیف مُتاوی: ۲ /۲۰۸؛ السيرة الحلبیّه: ۳۹۳/۳ [۳۶۴/۳]؛ 


الصواعق المحرقه: ص۱۹ اص۳۴]) 


می‌بینید که این کار در شریعت‌های پیشین نیز مشروع شمرده می‌شده است. 
آدم ا در مکه درگذشت؛ در غار ابوقبیس دفن شد؛ نوح تابوت او را در کشتی نهاد 
و چون ازآن برون شد. در بیت المقدس به خاکش سپرد. (تاریخ الأمم والملوک طبری:۸۰/۱ 
[ العرائس تْلبی: ص۲۹ [ص۴۸]) البتّه در روایات شیعه آمده است که نوح وی را در 
نجف اشرف دفن نمود. نیزیعقوب اب در مصروفات یافت و جنازه‌اش به شام برده 
شد. همچنین موسای پیامبر اټ جسد یوسف اټ را پس ازآن که در مصردفن شده 
بود» به فلسطین برد و در آرامگاه پدرانش دفن نمود." 

یوسف اا پیکرپدرش یعقوب .ایا را ازمصرانتقال داد ودر حبرون» درغاری که برای 
خاک‌سپاری آن خاندان شریف آماده شده بود» دفن نمود؛ چنان که در تاريخ الأمم والملوک 
طبری (۱۶۱/۱ و ۱۶۹ [۳۳۰/۱ و ۳۶۴])؛ معجم البلدان (۲۰۸/۳ [۲۱۲/۲])؛ و البداية و التهایه ۱۷۴/۱ 


و ۲۲۶/۱۱۹۷ و ۲۵۳]) آمده است. 


نیزدوامام نواد پیامبر_صلوات اله علیهما_جنازهٌ پدرپاک خویش » امیرالمومنین -سلم الله عليه - 
را ازکوفه به مکان کنونی بارگاهش درنجف اشرف بردند واین پیش ازدفن آن حضرت ا 
بود. دردلائل التبوه" آمده است: «نخستین کسی که ازقبری به قبردیگر انتقال یافت. علی بن 
۱. حاشیه ابوا خلاص حنفی (۱۶۸/۱) چاپ شده در حاشیهُ دررالحگام. 
۲ شرح الشمائل تألیف قاری (۲۰۸/۲) و شرح مناوی در حاشیهُ آن. 


۳. محاضرة الاوائل تألیف سکتواری (ص۱۰۲ چاپ سال ۱۳۰۰ [ص۱۵۵)؛ تمام المتون شرح رسالهٌ ابن‌زیدون صفدی 
(ص۱۵۱ ص۲۰۰ ]). 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! E‏ 


آبی‌طالب اغ بود» آن گاه که وی درروز جمعه هفدهم ماه رمضان؛ ضربت شهادت خورد 
وپس ازدوروزدرگذشت وپسرش حسن ان براونمازگزارد ودرامارت‌سرای کوفه به خاک 
سپرده شد. سپس قبرش پنهان گشت وآن گاه. به مکانی به نام نجف انتقال یافت . هارون 
الزشید قبروی را آشکارساخت وساختمان‌هایی برآن بنا نمود؛ واین هنگامی بود که دید 
حیوان‌های وحشی بدان مکان انس می‌ورزند وبرای درامان ماندن ازشکارچیان به آن پناه 
می‌جویند. ازمردم روستایی نزدیک به آن مکان؛ سبب را پرسید. مردی کهنسال ازآن روستا 
به وی خبرداد که قبرامیرالمومنین علی اغا اا همراه قبرنوح اا اثلا درآن مکان است.» 
اکنون شماری از کسانی را که پیکرهایشان انتقال یافته. زیر دو عنوان یاد می‌کنيم: 


الف) کسانی که پیش ازدفن» پیکرشان انتقال یافته است 

۱ مقداد بن عمرو بن تعلبه «د.۳۳) که از صحابۀ پیامبربود. وی در جرف؛ سه 
میلی مدینه» وفات یافت وسپس بردوش مردان حمل گشت ودربقیع به خاک سپرده 
شد. «الاستیعاب: ۲۸۰/۱ [۱۴۸۱/۴]؛ اشد الغابه: ۴۱۱/۴ [۲۵۴/۵]؛ مجمع الزوائد: ۳۷/4( 

۲ سعید بن زید قرشی عدوی (۵۲/۵۱.3) که یکی از ده تن بشارت یافعه بود. او 
در عقیق. ده میلی مدینه» وفات یافت و جنازه‌اش به مدینه برده شد و در آن جادفن 
گشت. (صفة الضفوه: ۱۴۰/۱ [۳۶۴/۱]؛ تاريخ مدينة دمشق: ۱۲۷/۶ [۹۲/۲۱]) 

۳ عبدالژحمان بن ابی‌بکر صدّیق. به سال ۵۳ در حبشی که با مه شش میل 
فاصله دارد. درگذشت و جنازه اش به مکه برده شد و در ان جا دفن گشت. سپس عايشه 
از مدینه برسرمزارش آمد و براو نماز گزارد و بدین شعرتمتل جست: 

ما همچون دو ندیم جذیمه بودیم که برهه‌ای از روزگار با هم زیستیم؛ چندان که مردم می‌گفتند: 


«این دو از هم هرگز جدا نخواهند شد .» 


۱ اهل ستّت در بار؛ مکان دفن امام امیرالمؤمنین اختلاف فراوان دارند واین ساختۀ دست سیاست است تا اقت 
اسلام اورا وانهند واززیارت آن بارگاه مقس دو رگردند. 


۶4/0۵ 


)۱۰۵( 


(۶( 
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و چون جدا شدیم » گویا من و مالک در همه مت هرگز شبی را با هم به سرنبرده بودیم!' 

(معجم البلدان: ۳ /۲۱۴/۲۱۲۱۱]). این خبررا ترمذی با قدری افزایش» با ذکرسند آورده است . 

۴ سعد بن ابی‌وقاص که از صحابه بود. به سال ۵۵/۵۴ در حمراء الأسد" وفات 
یافت و جنازه‌اش به مدینه برده شد و درآن جا دفن گشت. (تاریخ بغداد: ۱۴۶/۱ صفة 
الضفوه: ۱۴۰/۱ [۳۶۰/۱]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۰۸/۶ [۳۶۵/۲۰]؛ البداية و التثهايه: ۷۸/۸ [۸۴/۸]) 

۵. اسامة بن زید که از صحابه بود. به سال ۴ ۵ در جرف وفات یافت و جنازه‌اش به 
مدینه برده شد. (صفة الضفوه: ۲۱۰/۱ [۵۲۳/۱]؛ آشد الغابه: ۶۶/۱ [۸۱/۱). 

۶. ابوهریره. صحابی مشهون که در سال ۵۹/۵۸/۵۷ وفات یافت. وی در عقیق 
درگذشت و جنازه‌اش به مدینه مشرّفه برده شد. «الاصابه: ۲۱۰/۴) 

۷ یزید بن معاوية بن ابی‌سفیان (د.۶۴). در حوارین از روستاهای دمشق» وفات 
یافت و جنازه‌اش به دمشق برده شد ودرآن جا دفن گشت. «لبداية والتهایه: ۲۵۹/۸[۲۳۶/۸]) 

۸. ابواسحاق ابراهیم بن ادهم. به سال ۱۶۲ در الجزیره وفات یافت و جنازه‌اش به 
صور برده شد ودرآن جا دفن گشت. (صفة الضفوه: ۱۵۸/۴[۱۳۲/۲]) 

٩‏ جعفربن پحیی. به سال ۱۸۹ درغم رکشته شد و پیکرش به بغداد فرستاده شد. 
(شذرات الأهب: ۳۳۷/۱ [۴۳۵/۲]) 

۳ ابوفیض ذوالتون مصری. به سال ۲۴۶ در حیره وفات یافت و برمرکبی به فسطاط برده 
شد و در گورستان معافری‌ها [- شهری دریمن] دفن گشت. «صفة الضفوه: ۲۹۳/۴ [۳۲۱/۴) 

۱ هارون بن عباس هاشمی. به سال ۲۶۷ در رویثه" - برخی گفته‌اند: در عرج - 
وفات یافت و جنازه‌اش به مدینه برده و درآن جا دقن سگا: (تاریخ بغداد: ۲۷/۱۴) 
۱ این دو بیت ازآنِ متمم بن نویره است که برادرش مالک را مرثیه سروده است. بنگرید به: مجمع الأمثال: ۰۱۶/۳(غ.) 


۲ مکانی درهشت میلی مدینه مشزفه که رسول خدا ب درنبرد احد» مشرکان را تا آن جا تعقیب فرمود. 
۳ نام آبی درمیان مکه و مدینه. بنگرید به: معجم البلدان: ۰۱۰۵/۳ (غ.) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۲. احمد بن محمد بن غالب باهلی. به سال ۲۷۵ در بغداد وفات یافت 
و جنازه‌اش درتابوتی به بصره برده و گنبدی برمزارش بنا شد. (تاریخ بغداد: ۸۰/۵ ؛ ميزان 
الاعتدال: ۶۷/۱ [۱۴۲/۱]) 

۳ محمد بن اسحاق بن ابراهیم ابوعنبس صیمری (د.۲۷۵). در بغداد وفات 
یافت و جنازه‌اش به کوفه برده شد و درآن جا دفن گشت. (المنتظم: ۲۷۲/۱۲[۹۹/۵]) 

۴. المعتمد علی الله» خلیفةٌ عبّاسی. به سال ۲۷۹ به مرگ ناگهانی در بغداد وفات 
یافت و جنازه‌اش به سژمن ری برده شد ودرآن جا دفن گقیت. (تاریخ بغداد: ۶۱/۴) 

۵. جعفربن معتضد (۲۸۰.3). در شهردینوروفات یافت و جنازهاش به بغداد برده 
شد. «البداية و النهایه:۸:/۱۱[۶۹/۱۱]) 

۶. علی بن محشّد بن ابی‌شوارب ابوالحسن اموی بصری. به سال ۲۸۳/۲۸۲ در 
بغداد وفات یافت وبروی نماز خواندند. سپس جنازه‌اش به سزمن ری برده شد و قبرش 
همان جااست. (تاریخ بغداد: ۶۱/۱۲؛ المنتظم: ۱۶۴/۵ [۳۶۴/۱۲]) 

۷ جعفربن محمّد بن عرفه. درذی حجَهٌ سال ۲۸۷ درعمق. یکی از منزل‌های 
مسیرحج از بغداد» وفات یافت و جنازهاش به بغداد برده شد ودرآن جا درمحزم سال 
۸ دفن گشت. (المنتظم: ۲۵/۶ [۴۱۲/۱۲] و جزآن [تاریخ بغداد: ۱۹۱/۷]) 

۸. حسین بن عمربن ابیاحوص ابوعبدالّه کوفی (د.۳۰۰). در بغداد وفات یافت 
و جنازه‌اش به کوفه برده شد ودرآن جا دفن گشت. (المنتظم: ۱۳۵/۱۳[۱۱۷/۶]؛ تاریخ 
بغداد: ۸۱/۸) 

.٩‏ محمد بن جعفرابوعمرقتات کوفی (د.۳۰۰). در بغداد وفات یافت و جنازه‌اش 
به کوفه برده شد. (المنتظم: ۱۳۹/۱۳[۱۲۰/۶]) 

۰. بوالقاسم عبداللّه بن ابراهیم» معروف به ابن‌اکفانی. به سال ۳۰۷ درقصروفات 
یافت و جنازه‌اش به مکه برده شد ودرآن جادفن گشت. (تاریخ بغداد: ۹ /۴۰۵) 


۷/۵ 


(۷) 


(۸) 


۷۱/۵ 
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۱. ابراهیم بن نجیح ابوالقاسم کوفی «د.۳۱۳). دربغداد وفات یافت و جنازه‌اش به 
کوفه برده شد و درآن جا دفن گشت. (المنتظم: ۲۵۰/۱۳[۱۹۷/۶]) 

۲ بدربن هیثم کوفی قاضی. به سال ۳۱۷ در بغداد وفات یافت و جنازه‌اش به 
کوفه برده شد و درآن جا دفن گشت. (تاریخ بغداد: ۰۸/۷ 

۳ محمد بن حسین ابوطیّب لخمی. به سال ۳۱۸ در بغداد وفات یافت 
وجنازه‌اش به کوفه برده شد ودرآن جا دفن گشت که خاندانش نیزآن جا بودند. (تاریخ 
بغداد: ۲۳۸/۲؛ المنتظم: ۲۲۶/۶ [۲۹۷/۱۳]) 

۴. ابواسحاق ابراهیم بن محمد خظابی عمری کوفی» از نوادگان عمربن خظاب. به 
سال ۳۲۰ دربغداد وفات یافت و جنازه‌اش به کوفه برده شد ودرآن جا دفن گشت. «تاریخ 
بغداد: ۶ /۱۵۸) 

۵ اسماعیل بن عبّاس ابوعلی وزاق. به سال ۳۲۳ هنگام بازگشت از حج» درراه 
وفات یافت و جنازه‌اش به بغداد برده شد و درآن جا دفن کبتا: (تاریخ بغداد: ۳۰۱/۶؛ 
المنتظم: ۳۵۲/۱۳[۲۷۸/۶]) 

۶ علی بن عبدالرحمان کوفی. به سال ۳۴۷ دربغداد وفات یافت و جنازه‌اش به 
کوفه برده شد. «تاریخ بغداد: ۳۲/۱۲ المنتظم: ۳۸۹/۶ [۱۱۶/۱۴]) 

۷ ابوالحسن علی بن محمّد بن زبی رکوفی. به سال ۳۴۸ در بغداد وفات یافت 
و جنازه‌اش به کوفه برده شد. «تاریخ بغداد: ۸۱/۱۲) 

۸ مطرف بن عیسی ابوالقاسم غشانی آلبیری (د.۳۵۷/۳۵۶). در قرطبه وفات 
یافت و جنازه‌اش به وطنش برده شد ودرآن جا دفن گشت. «بغية الوعاه: ص۳۹۲ [۲۸۹/۲]) 

4 ابراهیم بن محمد ابوطیّب عظار. به سال ۳۶۲ در سوسنقین یا ساوه وفات 
یافت و جنازه‌اش به نیشابور برده شد و درآن جادفن گشت. (تاریخ بغداد: ۱۶۹/۶) 


۱. منزلی میان همدان وساوه. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! FA‏ 


۰. المطیع لله» خلیفه عبّاسی. به سال ۳۶۴ آن گاه که همراه پسرش. الظائع للّه» به 
سوی واسط می‌رفت. در پادگانی در دی رعاقول وفات یافت و جنازهاش به بغداد برده شد 
ودرآن جاء دررصافه دفن گشت. «تاریخ بغداد: ۳۷۹/۱۲) 

۰۱ احمد بن عطاء ابوعبداله زاهد (د.۳۶۹). در منواث از سرزمین عکا وفات یافت 
و جنازه‌اش به صفد یا صور برده شد و در آن جا دفن گشت. «تاریخ بغداد: ۳۳۷/۴ 
شذرات الأهب: ۶۸/۳ [۳۷۳/۴]) 

۲ محمد بن عباس بن احمد ابوعبداله ضبّی هراتی. به سال ۳۷۸ در روستای 
خواف از نیشابوروفات یافت و وصیّت نمود که تابوتش به هرات برده شود. پس جنازه اش 
بدان جا انتقال یافت و در همان جا دفن گشت. «تاریخ بغداد: ۱۲۱/۳؛ المنتظم: ۱۳۶/۷ 
[۳۳۶/۱۴]) 

۳ علی بن عبدالعزی زجرجانی. به سال ۳۹۲ درنیشابوروفات یافت وتابوتش به 
جرجان برده شد ودرآن جادفن گشت. «لمنتظم: ۳۶/۱۵[۲۲۲/۷]؛ البداية والتهایه: ۳۳۲/۱۱ 
[۳۸۱/۱۱]؛ شذرات الهب: ۵۷/۳ [۴ /۳۵۵]) 

۴ ابوعبداله ی مصری (۴۰۰.۵). هنگام حرکت از مصربه مکه وفات یافت 
و جنازهاش به مدینه برده شد ودرآن جا دفن گشت. «المنتظم: ۲۴۸/۷ [۷۳/۱۵) 

۵ اسماعیل بن حسن ابوالقاسم صرصری (د.۴۰۳). در بغداد وفات یافت 
وپس ازآن که ابوحامد اسفرایینی بروی نماز گزارد. به صرصربرده شد. (تاریخ 
بغداد: ۳۱۲/۶) 

۶. ابونصرفیروز بهاء الدولة" (د.۴۰۳). در ارجان وفات یافت و جنازه‌اش به کوفه 
برده شد و دربارگاه امیرممنان دفن گشت. «المنتظم: ۲۶۴/۷ [1۹۵/۱۵) 

۱. برخی تاریخ وفاتش را جزاین دانسته‌اند. 


۲.درمتن بهاء الدین آمده است؛ ولی درست همان است که دربالا آمده. اوبهاء الدولة فیروزبن عضد الدولة فا 


خسروبن ركن الدولة حسن بن بوید. (غ.) 


٩ 


۷۳/۵ 


(1 


(WY 


۶ ۹ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۷ افا ساق آسفرایشی فافع ید سال ۴۹ در نابور قات انت رجاو ا 
به وطنش برده شد و در بارگاه کنونی‌اش دفن گشت. (البداية و التهایه: ۲۴/۱۲ [۳۰/۱۲]؛ 
شذرات الذّهب: ۲۱۰/۳ [۹۱/۵]) 

۸ ابوالقاسم حسین بن علی مغربی (د.۴۱۸). در میافارقین وفات یافت و جنازه اش 
به بارگاه امیرالمومنین برده شد ودرآن جا دفن گشت. «المنتظم: ۳۳/۸ [۱۸۶/۱۵]) 

۹ ابوبکربیهقی. حافظ بزرگ. به سال ۴۵۸ درنیشابور وفات یافت وتابوتش به 
بیهق برده شد. (المنتظم: ۸ ۶ البداية و النهایه: ٩۴/۱۲‏ [1۱۶/۱۲]) 

۰ محمد بن احمد بن مشاره" ابوعبدالله اصفهانی شافعی. به سال ۴۶۴ دربغداد 
وفات یافت و جنازه‌اش به دجیل برده شد. (المنتظم: ۲۷۵/۸ [۱۴۲/۱۶]؛ البداية و النهایه: 
۲ ۱۲ /۱7۹]) 

۱ علی بن ابی‌نصرموصلی (د.۴۷۹). دربغداد وفات یافت و جنازه‌اش به موصل 
برده شد وآن روز مردمی بسیار گردآمده بودند. (المنتظم: ۲۶۳/۱۶[۳۲/۹]) 

۲ ابوبکر محمد بن عبداله ناصحی نیشابوری» پیشوای حنفیان در روژگار خویش. 
به سال ۴۸۴ در راه ری وفات یافت و تابوتش به نیشابور -برخی گفته‌اند: به اصفهان - 
برده شد ودرآن جا دفن گشت. (الجواهرالمضيّة فی طبقات الحنفیه: ۱۸۵/۳[۶۴/۲) 

۳ قاضی ابواحمد قسم بن مظفرشهرزوری (د.۴۸۹). در مدائن کسراء وفات یافت 
و جنازه‌اش به اسکندریّه برده و کنار مادرش دفن شد. «شذرات الڏهب: ۳۹۳/۳ [۳۹۳/۵]) 

۴. ابوبکراحمد بن علی علبی" حنبلی. به سال ۵۰۳ درعرفات وفات یافت 
و جنازه‌اش به مکه برده ودرپیرامون خانۀ خدا طواف داده شد ودرآن جاء کنارفصیل 
بن عیاض دفن گشت. چون خبرمرگ وی به بغداد رسید. مردم نمازغائب بروی 
۱ یکی از پایه‌های مذهب شافعیان وفقیه بزرگ ایشان. 


۲. درالمنتظم. شاده؛ ودر البداية والتّهایه» شاره آمده است. (غْ.) 
۳ درالمنتظم و شذرات الذهب. علثی آمده است. (غ.) 


هرجه زد يست کنی» روزگارت شگفت نمایاند! 


گزاردند ومسجد ازآنان لبریزشد. المنتظم: ۱۱۷/۱۷[۱۶۴/۹]؛ صفة الصفوه: ۲۷۹/۲ [۴۹۵/۵]؛ 
شذرات الذڏهب: ۶/۴ [۱/۶]) 

۵. حافظ ابوغنائم محمد بن علی نرسی کوفی مقری. به سال ۵۱۰ در حلّه وفات 
یافت و جنازه‌اش به کوفه برده شد و درآن جا دفن گشت. (المنتظم: )]۱۵۱/۱۷[۱۸۹/٩‏ 

۶. ابوبکر محمود بن مسعود قاضی القضاة شعیبی حنفی مفتی. به سال ۵۱۴ در 
سمرقند وفات یافت و جنازه‌اش به بخارا برده شد. «الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفیّه: 
۲ [۴۵۱/۳]) 

۷. ابواسحاق غزّی ابراهیم بن عشمان. به سال ۵۲۴ درمیان مرو وبلخ» از شهرهای 
خراسان» وفات یافت و جنازه اش به بلخ برده شد ودرآن جا دفن گشت. (شذرات الڏهب: 
0۴ 

۸ قاضی بهاء الذین ابن شهرزوری. به سال ۵۳۲ در حلب وفات یافت و جنازه اش 
به صفْین برده شد ودرآن جا دفن گشت. «وفیات الأْعیان:۳۲۹/۲[۲۱۲/۱]) 

9٩‏ ابوسعد احمد بن محمّد حافظ اصفهانی. به سال ۵۴۰ در نهاوند وفات یافت 
و جنازه‌اش به اصفهان برده شد. «المنتظم:۴۵/۱۸[۱۱۷/۱۰]؛ شذرات الذهب: ۲۰۵/۶[۱۲۵/۴]) 

۰ احمد بن محمد ابوالمعالی بن بسر بخاری (د.۵۴۲). در سرخس وفات یافت و 
جنازه‌اش به مرووسپس به بخارا انتقال یافت ودرآن جا دفن گشت. «المنتظم:۵۸/۱۸[۱۲۷/۱۰]) 

۵۱ مظفربن اردشیرابومنصور عبادی. به سال ۵۴۷ در عسکرمکزم وفات یافت 
و جنازه‌اش به بغداد برده شد و در مقبرۀ جنید دفن گشت. «المنتظم: ۸۸/۱۸[۱۵۱/۱۰]) 

۲. ابوالحسن محشّد بن مبارک بغدادی فقیه شافعی. به سال ۵۵۲ در بغداد 
وفات یافت و جنازه‌اش به کوفه برده شد ودرآن جا دفن گشت. «شذرات اللّهب: ۱۶۴/۴ 
[۳۸۶ ۲۷ 


۳ . صدرالدذین ابوبکر خجندی اصفهانی شافعی. به سال ۵۵۲ درروستایی ميان 


۷۳/۵ 


(WY) 


(WT) 


Vf/۵ 
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همدان و کرخ وفات یافت و جنازه‌اش به اصفهان برده شد و در سیلان دفن گشت. 
(المنتظم: ۰ [۱۲۲/۱۸]؛ شذرات الّهب: ۱۶۳/۴ [۲۷۰/۶]) 

۴ محمد بن عبدالرحیم انصاری ابوعبدالّه مالکی غرناطی. به سال ۵۶۹ در 
اشبیلیّه وفات یافت و جنازه‌اش به غرناطه برده شد و درآن جا دفن گشت. «الیباج 
المذهب: ص۲۸۷ [۲۶۱/۲]) 

۵ عبداللطیف فقیه شافعی اصفهانی. به سال ۵۸۰ در همدان وفات یافت 
و جنازه‌اش به اصفهان برده شد و درآن جا دفن گشت. «شذرات اللّهب: ۲۷۰/۶[۱۶۳/۴]) 

۶ ضیاءاللّین عیسی هکاری فقیه. به سال ۵۸۵ در خروبه» نزدیک عکاء وفات یافت 
و جنازه‌اش به قدس برده شد ودرآن جادفن گشت. «لبداية والتهایه: ۴۰۸/۱۲[۳۳۴/۱۲]) 

۷ . ابوالفضل حسین بن احمد همدانی یزدی. از پیشوایان حنفیان. به سال ۵٩۱‏ در 
شهرقوص از منطقَهٌ صعید" مصر[= مصرعلیا] وفات یافت و جنازهاش به [مرکز]ً مصربرده 
شد و در گورستان حنفیان دفن گشت. «الجواهرالمضيِّة فى طبقات الحنفیّه: ۲۰۷/۱ [۹۹/۲]) 

۸. ابوالفضائل قسم بن یحیی ابن‌شهرزوری (د.۵۹۹). در حماة وفات یافت 
و جنازه‌اش به دمشق برده شد ودرآن جا دفن گشت. (شذرات الّهب: ۵۵۶/۶[۳۲۲/۴]) 

4 مسعود بن صلاح‌الڏین (د.۶۰۶). درمدرسه رأس العین وفات یافت و جنازه اش 
به حلب برده شد و درآن جا دفن گشت. «البداية والتهایه: ۶۶/۱۳[۵۵/۱۳) 

۰ ابن‌حمدون تاج‌الذین ابوسعد حسن بن محمد (د.۶۰۸). در مدائن وفات 
یافت و جنازه‌اش به گورستان قریش برده شد ودرآن جا دفن گشت. «البداية والتهایه: 
۳ ([۷۵/۱۳]) 

۱ قطب‌الّین عادل (د.۶۱۹). درفیّوم وفات یافت و جنازه‌اش به قاهره برده شد. 


«البداية والئهایه: ۱1۶/۱۳[۹۹/۱۳]) 


سرزمینی در جنوب قاهره شامل هشت استان» از جمله اسیوط واسوان. م( 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۲. ابوالفضائل حسن بن محمد عدوی عمری. به سال ۶۵۰ دربغداد وفات یافت 
و جنازه‌اش به مکه برده شد و درآن جا دفن گشت. «شذرات الڏهب: ۴۳۲/۷[۲۵۰/۵) 

۶۳ سیف ‌الدين ابوالحسن قیمری. به سال ۶۵۳ درنابلس وفات یافت و جنازه‌اش 
انتقال یافته و دربارگاه خودش که درنزدیکی بیمارستان او در صالحیّه بود. دفن کیت 
(شذرات الذهب: ۴۵۰/۷[۱۶۱/۵]) 

۴ ملک ناصرداوود بن معظم. به سال ۶۵۵ در روستای بویضا در دمشق وفات 
یافت و جنازه‌اش به شام برده شد ودر دامن کوه قاسیون دفن گشت. (البداية والتهایه: 
۳ ۲۳۱/۱۳۱]) 

۵ جمال‌الذین صرصری فقبه حنبلی. به سال ۶۵۶ در بغداد وفات یافت 
و جنازه‌اش به صرصر برده قل ودرآن جا دفن گت (مختصر طبقات الحنابله: 
ص۵۱ [ص۵۸]) 

۶ شیخ محمد قونوی مصری. به سال ۶۷۲ در مصروفات یافت ووصیّت نمود 
که تابوتش به دمشق انتقال یابد و کناراستادش شیخ محیی‌الّین عربی؛ دفن گردد. 
(لواقح الأنوارفی طبقات الا خیار: ۱۷۷/۱ [۲۰۳/۱]) 
یافت وبه شهرانبار برده شد و نه روزپس ازمرگش درآن جا دفن گشت. «الجواهرالمضيّة 
فی طبقات الحنفیّه: ۲۴۳/۱ [۲۰۵/۲]) 

۸ ملک سعید برکه (د.۶۷۸). در کرک وفات یافت و جنازه‌اش به دمشق برده شد 
ودرآن جا دفن گشت. «روض المناظرابن‌شحنه) 

۶۸۳ نجم‌الذین عبدالرحیم قاضی ابن‌بارزی شافعی فقیه بصیر به سال‎ ٩ 
درتبوک وفات یافت و جنازه‌اش به مدینه برده شد ودرآن جا دفن گشت. «شذرات‎ 


الذهب: ۳۸۲/۵ [۶۶۷/۷]) 


(Wf) 


(11۵) 


۷۵/۵ 


)۱۱۶( 
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۰ یوسف بن ابی‌نصردمشقی ابن‌سفاری محدّث. به سال ۶۹۹ در روزگار تاتار 
در دمشق وفات یافت و در تابوتی نهاده شد و چون اوضاع آرام گرفت [و امنیت برقرار 
گشت]» به نیرب برده شد و درآن جا دفن گشت. «شذرات الڏهب: ۴۵۴/۵ [ص۷۹۳]) 

۱. شرف الڏین ابوعبدالله محمد بن محمد حزانی. معروف به ابن‌نجیح» که فقیهی 
عبادت‌پیشه بود ودرسال ۷۲۳ درگذشت. دروادی بنی‌سالم وفات یافت و به مدینه برده 
شد و پس از غسل, در روضۀ نبوی بروی نماز گزارده شد و در بقیع دفن گشت. (البداية 
والتّهایه: 1۲۷/۱۴[۱۱۰/۱۴]) 

۲. ابوالحسن علی بن یعقوب مصری نورالاین شافعی. پیشوای شافعیان [در 
رورگار قدیم] (د.۷۲۴). در دیروط » یکی از شهرهای بزرگ مصر وفات یافت و جنازه اش 
به قرافه برده شد و در آن جا دفن گشت. «لبداية و التهایه: ۱۳۲/۱۴[۱۱۵/۱۴]) 

۳ کمال‌الین ابن‌زلمکانی. بزرگ شافعیان. به سال ۷۲۷ در شهر بلبیس وفات 
یافت و جنازه‌اش به قاهره برده شد و در قرافه دفن گشت. «البداية والتهایه: ۱۵۲/۱۴[۱۳۲/۱۴]) 

۴. عبدالقادربن عبدالعزی زحنفی از برجستگان مذهب حنفیان. به سال ۷۳۷ 
در رمیله وفات یافت و جنازهاش به بيت المقدس برده شد. «الجواهرالمضيَة فى طبقات 
الحنفیه: ۳۲۴/۱ [۴۴۸/۲]) 

۵. محمد بن محشّد تلمسانی مقری. یکی از مجتهدان مذهب مالکی در سده 
هشتم. درفاس وفات یافت و جنازه‌اش به وطنش» تلمسان برده شد. (نیل الابتهاج. چاپ 
شده در حاشیهة الذیباج: ص۲۵۰) 

۶. محمد بن یوسف کرمانی بغدادی شمس‌اللّین» شرح کنندهُ صحیح بخاری 
(د.۷۸۶). درراه حج وفات یافت و جنازه‌اش به بغداد برده شد و درقبری که برای خود آماده 


کرده بود. به خاک سپرده شد. (بغية الوعاه: ص ۱۲ [۲۸۰/۱]؛ مفتاح الشعاده:۱۷۱/۱ ۱9۷/۱ 
۷۷ الد ین ابوجعفراحمد بن احمد اسحاقی خلبی شافعی رئیس بزرگوار(د.۸۰۳). 


۱. روستایی مشهور در نیم فرسنگی دمشق . بنگرید به: معجم البلدان: ۰۳۳۰/۵ (غ.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۵۲ 


در یکی از توابع حلب» در دو منزلي آن» وفات یافت و جنازه اش به حلب برده شد و کنار 
خاندانش دفن گشت. «شذرات الڏهب: ۲۴/۷ [۴۱/۹]) 

۸. امیر عمادالذین ابوالفداء اسماعیل عنابی دمشقی (د.۳۰٩).‏ در روستای در 
وفات یافت و جنازه‌اش به دمشق برده شد و درعنابه دفن گشت. «شذرات الّهب: ۱۷۲/۸ 
6۲۳۸/۱۰ 

۹ شهاب‌الّین احمد بخاری مکی پیشوای حنفیان [در روزگار خود] (د. ٩۳۸‏ 
7 دربندر جله قاضی بود وهمان جا وفات یافت و جنازه‌اش به مه برده شد 
ودرمعلادفن گشت. (شذرات الدّهب: ۲۲۸/۸ [۳۱۹/۱۰]) 

۰. ابوالحسن علی بن احمد کیزوانی (د.۹۵۵). میان مکه و طائف وفات یافت 


و جنازه‌اش به مکه برده شد ودرآن جا دفن گشت. «شذرات الڏهب: ۳۰۷/۸ ۱۴۴۱/۱۰ 


ب) کسانی که از مدفنی به مدفن دیکر انتقال بافته‌اند 

۱. عبداللّه بن عمروبن حزام / حرام انصاری. پدر صحابی بزرگوار جابربن عبدالّه. او 
و دوستش, عمروبن جموح انصاری. در احد به شهادت رسیدند و دریک قبردفن 
گشتند؛ اما جابربه آن راضی نگشت و پدرش را پس از شش ماه از قبربیرون آورد. 

جاب رگوید: «همراه پدرم مردی دفن گشت ومن به آن راضی نشدم تا این که او را 
بیرون آوردم و در قبری جداگانه قراردادم.» ابوداوود وبیهقی این افزوده را نیزدر سخن وی 
نقل کرده‌اند: «پس ازشش ماه اورا بیرون آوردم؛ و هیچ ناهنجاری در پیکرش ندیدم. جز 
چند موی کوچک ازریشش که ازاو برخاک ريخته بود.» «صحیح بخاری: ۲۴۷/۲ [۴۵۴/۱]؛ 
سنن ابوداوود: ۷۲/۲ [۲۱۸/۳]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۸۴/۴ [۶۵۱/۱]؛ السنن الکبری تألیف 
بیهقی: ۵۸/۴؛ الاستیعاب: ۳۶۸/۱ [۳ /۹۵۵]؛ شد الغابه: ۲۳۲/۳ [۳۴۸/۳]؛ الاصابه: ٩۳۵۰/۲‏ الاج 


۱ به گمان من چندین تن ازاین افراد پس از دفن» از مدفنی به مدفن دیگرانتقال یافته‌اند. 


(WY) 
۷۶/۵ 


(1۸) 


2 غدیرد رکتاب وسنت وادب (ج ۵) 
حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۲۰۳/۳ [۲۲۴/۳]» با سند صحیح از جاب ر آورده 
است: «صبحگاهان روز نبرد احد به جنگ رفتیم. پدرم نخستین کسی بود که کشته 
شد. اورا همراه کسی دیگردریک قبردفن نمودم؛ اقا ازاین که اورا با کس دیگردریک 
قبرنهاده بودم» دلم راضی نشد. پس از شش ماه او را بیرون آوردم و ديدم که همانند 
همان روزی است که به خاکش سپرده بودم و تنها گوشش تغییریافته بود.» 
ناصف (التاج الجامع للأصول فی آحادیث الرسول: ۴۰۹/۱ [۳۷۳/۱]) پس از ياد كردن 
حدیث جابروانتقال جنازةٌ سعد وسعید که درآن جا یاد کرده» گفته است: «ازاین جا 
برمی‌آید که انتقال دادن مرده به مکان دیگ پیش وپس ازدفن» جایزاست. که کر 
صاحب قبر این کار را بخواهد یا بیم رود که آن قبرد ر آب فروشود یا تغییریابد» این عمل 
واجب است. انتقال دادن مرده از میان اشرار نیز جایزاست. پس اصل این کاراگرنیاز 
افتد» جایزاست.» 
۲ عبداللّه بن سلمة بن مالک بن حارث بلدی انصاری. دراحد به شهادت رسید 
و مادرش» انیسه بنت عدئ» نزد رسول‌خدا ب آمد و گفت: «ای رسول‌خدا! پسرم» 
عبدالله بن سلمه» که دربدر نیز حضور داشت » درنبرد احد کشته شد. دوست می‌دارم 
پیکرش را انتقال دهم تا به نزديکي وی انس جویم.» رسول خدا 2 به وی اجازه فرمود 
تا او را انتقال دهد. انیسه او را در عبایی نهاد وبریک سوی چهارپای آبکشش گذارد 
وبرسوی دیگر مجد ربن دیاز را قرارداد. مردم به شگفت شدند؛ زیرا عبداله سنگین 
وتنومند؛ ومجدّرسبک‌اندام بود. پیامب ر٤‏ فرمود: «عمل این دو میانشان تعادل برقرار 


کرده است .» (آشد الغابه: ۲۶۶/۳[۱۷۷/۳]؛ الاصابه: ۶۳۲۱/۲ ۲۴۵/۴) 
۳ مجذ ربن ذیاد بن عمروبن أحزم بلوی. دراحد شهید شد وانیسه مادرعبداله 


3 درمأخذ چنین است؛ وشاید «زیاد» بوده باشد. چنان که خواهد آمد. 
۲ درمتن» زياد واحزم درج شده» ولی درست همان است که ماآن راازماخذ معتبرترجمة وی آوردیم. نام اودر 
زیارت شهدای احد درهمین جلد. خواهد آمد. (غ.) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


بن سلمه» اورا همراه فرزندش به اجازة آشکار صاحب بزرگوار شریعت [- پیامبر] انتقال 
داد؛ چنان که گذشت. 

۴. طلحة بن عبیدالّه تیمی. یکی ازده تن بشارت یافته» که درنبرد جمل به سال 
۶ کشته شد و در منطقه ثقیف بصره دفن گشت. حافظ ابن عساکرروایت نموده که 
عايشه» دختر طلحه, پدرش را در خواب دید که به اوگفت: «دخترم! مر ازاین مکان به 
جای دیگربہر؛ زیرا رطوبت آزارم می‌دهد.» دخترش وی را پس ازسی سال یا زمانی در 
همین حدود. انتقال داد ودر«هجرتین» بصره دفن نمود؛ حال آن که تروتازه بود وهیچ 
عضوی از وی تغییرنیافته بود. 

در روایتی آمده که یکی از خانه‌های خاندان ابوبکررا خریدند واو را درآن دفن 
نمودند. (تاريخ مدينة دمشق: ۸۷/۷ [۱۲۳/۲۵]؛ البداية والتهایه: ۲۷۶/۷[۲۴۷/۷]؛ عمدة القاری 
شرح صحیح البخاری: ۱۶۴/۸[۶۳/۴]) 

۵. دفن شدگان در كنار مسجد رسول خدا ب . عینی (عمدة القاری شرح صحیح 
البخاری: ۶۳/۴ [۱۶۳/۸]) گوید: «عنمان ب فرمان داد که قبرهای کنار مسجد به بقیع 
انتقال یابد؛ و گفت:«مسجدتان را وسعت بخشید!»» 

۶ شهیدان احد. ابن‌جوزی «صفة الضفوه: ۱۴۷/۱ [۳۷۶/۱]) از جابر روایت کرده 
است: «چون معاویه خواست که چشمۀ خویش را که دراحد قرار داشت. جاری 
سازد» به او نوشتند:«این کار ممکن نیست. مگربا عبوراز قبرهای شهیدان.» اوپاسخ 
نوشت:«قبرآنان را بشکافید!»» 

در کتاب نوادر لصو «ص۲۲۷ [۳۲/۲]» از آنِ حکیم ترمذی آمده است که ندا 
دهنده‌ای در میان مردم جارزد: «هرکس کشته‌ای دارد. به آن جا رود!» جابرگوید: 
«شهیدان را دیدم که بردوش مردان برده می‌شدند. گویی خفتگانند. دراین میان به 


گوشه پای حمزه بیل برخورد وازآن خون جاری شد.» 


۱۷/۷/۵ 


(11٩) 


۱۲۰ 


۷۳/۸/۵ 
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ابن جوزی (صفة الضفوه: ۱۹۴/۱ [۴۸۸/۱]) از جابر روایت کرده است: «چون معاویه 
خواست چشمه اش را جاری سازد. جارچی اش در ميان ما ندا درداد که به سفق کشتگان 
واندام‌هاشان [از طراوت] خمیده می‌شد .) 

۷. جعفربن منصور(۱۵۰.3). نخست در گورستان بنی‌هاشم در بغداد مدفون گشت 
و سپس ازآن جا به جای دیگرانتقال یافت. (البداية والتهايه: ۱۱۳/۱۰[۱۰۷/۱۰]) 

۸ . به سال ۶۴۷ تابوت‌های جمعی از خلفا [و خاندان ایشان] به گورهای رصافه 
انتقال یافت؛ زیرابیم می‌رفت که قبرهاشان درآب فرورود. یکی ازاين خلفاء المقتصد 
فرزند امیرابواحمد متوکل بود که سیصد وپنجاه واندی سال پس از دفنش انتقال یافت . 
نیزیسراو المکتفی و همچنین المقتفی بن المقتدر بالّه انتقال یافتند. «لبداية والتهایه: 
۳ ۸۱۳ ۲۰۷]) 

٩‏ ابونجم بدر کییر(۳۱۱۵): درشیرازوفات یافت وسپس قبرش شکافته وجنازه‌اش 


به بغداد پرده شد. (المنتظم: ۶ 0۳2-۳۸۱۳۱( 


۰ محمد بن علی ابوعلی بن مقله بغدادی (د.۳۲۸). در سرای حکومتی دفن 
گشت و سپس خانواده اش پیکروی را خواستند. پس قبرش شکافته شد وپیکرش به 
آنان تحویل گشت. پسرش, ابوحسین» وی را در خانۀ خویش دفن نمود و آن‌گاه» 
همسرش. معروف به دیناریّه» قبرش را شکافت و او را در خانۀ خود دفن کرد. «المنتظم: 


۶ 0۱۳۶۱۳ 
۱ جعفربن فضل ابوالفضل. معروف به ابن جنزابه » وزیرمحدث (د.۳۹۱). در قرافه 
برخی گفته‌اند: درخانه‌اش -دفن گشت. برخی گویند خود وی پیش‌تردر مدینه» شهر 
پیامبس خانه‌ای خریده و قبری در آن برای خویش ساخته بود. چون به مدینه انتقال 


۱ وی مادر پدرش بوده ودروفیات الأعيان» نامش خنزانه آمده استاند 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! N‏ 


یافت. بزرگان شهربه سبب نیکی‌هایی که وی در حقّشان نموده بود» اورا به مکه بردند 
وبرایش حج گزاردند و در عرفات وقوفش دادند و سپس به مدینه بازگردانده؛ در قبرش 
دفن نمودند. «البداية و التهایه: ۳۲۹/۱۱ [۳۷۷/۱۱]؛ وفیات الأعیان:۳۴۹/۱[۱۲۱/۱]) 

۲. ابن‌سمعون محمد بن احمد» پیشوا و واعظ مشهور. روز پنج‌شنبه ۱۴ ذی‌قعدة 
سال ۳۸۷ وفات یافت ودرخانه‌اش در خیابان غتابیین دفن گشت ودرهمان جابودتا 
آن که روزپنج‌شنبه ۱۱ رجب سال ۴۲۶ به مقبرۀ احمد بن حنبل» پیشوای حنبلیان؛ انتقال 
یافت ودرآن جادفن گشت؛ حال آن که هنوز کفنش تازه بود. (تاریخ بغداد:۲۷۷/۱؛ البداية 


و الّهایه: ۳۲۳/۱۱ [۳۷۰/۱۱]؛ وفیات الأعیان: ۲۸/۲ [۳۰۵/۳]) 


۳. ابوالحسن محمد بن عم رکوفی. به سال ۳۹۰ در بغداد وفات یافت ویک 
سال بعد» يا کمس به کوفه که محیط خاندانش بود. انتقال یافت ودرآن جادفن شد. 
«تاریخ بغداد: ۳۴/۳) 

۴. ابوبکر محمد بن طیّب باقلانی» متکلّم اشعری شافعی. به سال ۴۰۳ وفات 
یافت ودر خانه‌اش در کوچۀ مجوس درمحلهٌ نهرطابق دفن گشت. سپس انتقال یافته. 
در گورستان باب حرب به خاک سپرده شد. «لمنتظم: ۲۶۵/۷ [۹۶/۱۵]؛ البداية و التهایه: 
۷۷۱ ۴۰۳/۱۱ ]؛ وفیات الأعیان: ۵۶/۲ [۴ /۲۷۰]) 

۵. ابوبک ر محقّد بن موسی خوارزمی. فقیه حنفی که پيشوايي مذ هب بدورسید. 
به سال ۴۰۳ وفات یافت ودر خانه‌اش در کوچۀ عیده مدفون گشت وبه سال ۴۰۸ به 
مقبره‌ای در بازارچۀ غالب برده شد ودرآن جادفن گشت. (تاریخ بغداد: ۲۳۷/۳) 

۶ ابوحامد احمد بن محمد اسفرایینی پیشوای شافعیان در روزگار خویش . به سال 
۶ درگذشت و در خانه اش دفن شد و سپس به سال ۴۱۶/۴۱۰ به گورستان باب حرب 


انتقال یافت. (تاریخ بغداد: ۴ /۳۷۰؛ المنتظم: ۲۷۸/۷ [۱۱۳/۱۵]؛ البداية و التهایه: ۳/۱۲ [۴/۱۲]) 


2 ابن خلکان [وفیات الأْعیان:۷۳/۱ ]ازقتوری نقل کرده که وی فقیه‌ترو خبره‌تراز شافعی بوده انتتگای 


(YY 


۷4/۵ 


MWY 
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۷. ابوالحسن علی بن عبدالعزیزاین حاجب نعمان (د.۴۲۱). درخانۀ خویش درمحلۀ 
برکۀ زلزل دفن گشت وسپس تابوتش به گورستان قریش انتقال یافت وشب جمعه ۲۵ ذی‌قعدۀ 
سال ۴۲۵ درآن جا به خاک سپرده شد. (تاریخ بغداد: ۳۲/۱۲؛ المنتظم: ۵۲/۸ [۲۱۰/۱۵]) 

۸ خلیفه القادر بالله. در ذیحجۀ سال ۴۲۲ وفات یافت و در خانه‌اش دفن 
گشت. پس ازیک سال» تابوتش به رصافه انتقال یافت و پنجم ذیقعدۀ سال ۴۲۳ درآن 
جا به خاک سپرده شد. (تاریخ بغداد: ۴ /۳۸؛ المنتظم: ۶۱/۸ و ۲۲۰/۱۵1۶۸ و ۲۲۹]) 

.٩‏ احمد بن محمد ابوحسین قذوری بغدادی حنفی» بزرگ حنفیان درعراق که 
پیشوایی مذهب بدو رسید. به سال ۴۲۸ دربغداد وفات یافت ودر خانه‌اش در کوچۀ 
خوارزمی» فقیه حنفی» به خاک سپرده شد. (شذرات الذهب: ۲۳۳/۳ [۱۳۲/۵]) 

۰. ابوطاهر جلال‌الڈین (د.۴۳۵). در بغداد وفات یافت ودر خانه‌اش دفن گشت . 
انتقال یافت. 

۳۱. عبدالشيد بن محمد مشهور به ابن‌صبّاغ شافعی. پیشوای شافعیان در 
روزگار خویش. به سال ۴۴۷ _درالمنتظم: ۴۷۷ ۲ درگذشت و در خانه‌اش در کرخ 
دفن شد وسپس به باب حرب انتقال یافت. «المنتظم: ۲۳۶/۱۶[۱۳/۹]؛ البداية و التهایه: 
۷۲ ([۱۵۵/۱۲]) 

¥ ابونصر احمد بن مروان کردی: به سال ۴۳۵۳ وفات یافت ودر جامع محدثه 
-برخی گفته‌اند: قصرسدلی -دفن شد و سپس به بارگاه معروف مخصوصشان› درکنار 
جامع محدثه» انتقال یافت. «وفیات الأعیان: ۵۹/۱ )]۱۷۸/١[‏ 


۱ درست نیزهمین است؛ زیرا همۀ فرهنگ‌نامه‌هایی که شرح حال وی را آورده‌اند» یاد کرده‌اند که وی کمی پس از 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۳ احمد بن محمد ابوالحسن سمنانی» قاضی حنضی (د.۴۶۶). در بغداد 
وفات یافت و در خانه‌اش در نهرقلائین' به خاک سپرده شد. پس ازیک ماه به 
مقبره‌ای در خیابان منصوربرده شد وازآن جا نیزبه خیزرانیه انتقال یافت. (المنتظم: 
۸ (۶ ۵ الجواهرالمضيّة فی طبقات الحنفیّه: ۹۶/۱ [۲۵۶/۱]) 

۴. خلیفه القائم بامرالّه. به سال ۴۶۷ وفات یافت و کنار اجدادش دفن شد. 
سپس به رصافه انتقال یافت وتا همین زمان قبرش زیارت می‌شود. (البداية والتهایه: 


۲ و ۱۱۵ [۱۳۵/۱۲ و1۴۰]) 


۵ حسن بن عبدالودود ابوعلی شامی (د.۴۶۷). در خانه‌اش در کوچه خرقی دفن 
۷9 سپس اورا بیرون آوردند ودر مقبرةٌ مسجد شهربه خاک سپردند. (المنتظم: ۲۹۵/۸ 
[۱۶۸/۱۶]) 

۶. احمد بن علی بن محمّد. قاضی دمشق. به سال ۴۶۸ درگذشت و در خانه اش 
دفن شد. سپس به مقبرهٌ باب صغیرانتقال یافت . «تاریخ مدينة دمشق:۴۰/۱ [۷۲/۵]) 

۷ ابوعبد الله دامغانی حنفی. قاضی القضاة و فقيه بزرگ. به سال ۴۷۸ وفات 
یافت و در خانه‌اش در کوچۀ علابین مدفون گشت وسپس به بارگاه ابوحنیفه انتقال 
یافت . «المنتظم: ۲۴/۹ [۲۵۲/۱۶]؛ البداية و التهایه: ۱۲۹/۱۲ [۱۵۹/۱۲]) 

۸ . ابوالمعالی عبدالملک بن عبدالله جوینی» امام الحرمین. فقیه شافعی. به سال 
۸ در نیشابور درگذشت ودر خانه‌اش به خاک سپرده شد. پس از سال‌هاء به مقبرةٌ 
حسین انتقال یافت ودرکنارپدرش دفن شد. پاران وی که نزدیک به چهارصد تن بودند 
وازاودانش فراگرفته بودند» درشهرمی‌گشتدد وبروی نوحه سرمی‌دادند. (وفیات الأعيان: 
۱ ۶۹/۳ المنتظم: ۹ ۴۷۱۶ البداية و الهایه: ۱۲۸/۱۲ [۱۵۷/۱۲]؛ شذرات الذهب: 


)]۳ ۴۱/۵ ۳ 


فحلا بزرگ در شرق کرخ» در بغداد. (غ.) 


(MYT) 


۸/۵ 


(YF) 


)۱۲۵( 
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9 محمد بن هلال ابوالحسن صابی» ملقب به «غرس النعمه» (د.۴۸۰). در بغداد 
وفات یافت ودر خانه‌اش درخیابان ابن‌عوف دفن شد و سپس به بارگاه علی ٍلا انتقال 
یافت. (المنتظم:۲۷۵/۱۶[۴۲/۹]) 

1 ابومحتّد رزق‌الله بن عبدالوهاب تمیمی. به سال ۴۸۸ درگذشت ودرخانه‌اش 
در باب المراتب دفن شد. سپس آن گاه که پسرش ابوالفضل به سال ۴۹۱ وفات یافت. به 
مقبرهُ احمد انتقال یافت. «مناقب احمد بن حنبل تألیف ابن جوزی: ص ۵۲۵ [ص۶۹۹]؛ المنتظم 
تألیف همو: ۸۹/۹ [۲۱/۱۷]) 

۱ محمد بن ابی‌نصرابوعبدالّه اندلسی, حافظ مشهور. به سال ۴۸۸ درگذشت 
ودرمقبرۂ باب ابرزاز بارگاه شیخ ابواسحاق شیرازی دفن شد. سپس در ماه صفرسال 
گشت. «وفیات الأعیان: ۲۸۳/۴[۶۰/۲]؛ المنتظم: ۹۶/۹ [۲۹/۱۷]) 

۲ . طراد بن محمد عبّاسی بغدادی (د.۴۹۱). درخانه اش درباب البصره دفن شد 
و سپس درذی حښۀ سال ۴۹۲ به آرامگاه شهدا انتقال یافت ودرآن جا دفن گشت. 
(المنتظم: )]۴۴/۱۷[۱۰۶/٩‏ 

۳ ابوالحسن عقیل بن ابی‌الوفاء علی» بزرگ حنبلیان. به سال ۵۲ -برخی 
گفته‌اند: ۵۱۳ پیش از پدرش درگذشت ودرخانه وی دفن شد. چون پدرش وفات 
یافت. همراه او به مقبرهُ امام احمد انتقال یافت. (المنتظم: ۱۴۸/۱۷[۱۸۶/۹]؛ شذرات 


الذهب: ۳۹/۴ [۶۴/۶]) 
۳. محمد بن محمد ابوحازم. فقبه حثبلی. به سال ۵۲۷ وفات یافت ودر خانه‌اش 
۱ گفته شده که دراین مکان» گروهی از یاران امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب مدفون هستند که با وی در نبرد با 


خوارج نهروان شرکت نموده. جراحت برداشتند؛ سپس هنگام بازگشت. در آن مکان درگذشتند و علی آنان را 
همان جابه خاک سپرد. بنگرید به: تاریخ بغداد: ۱۳۶/۱؛ المنتظم: ۹۸/۲۰ [۲۱/۱۸]. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


باب ازځ دفن شد. سپس به سال ۵۳۴ به مقبرة احمد انتقال یافت و کنار پدرش به 
خاک سپرده شد. «المنتظم: ۲۸۱/۱۷[۳۴/۱۰]؛ شذرات الذهب: ۱۳۶/۶[۸۲/۴]؛ مختصر طبقات 


الحنابلة: ص۳۳ [آص۱۳۹]) 


۵. حسین بن حمید تمیمی» از بزرگان دانش حدیث. به سال ۵۳۱ درگذشت ودر 
خانه‌اش در باب البرید دفن شد و سپس به [دامنه] کوه قاسیون انتقال یافت. ([تاریخ 


مدينة دمشق] تألیف ابن عساکر: ۲۸۴/۴ [۲۲/۱۴) 


۶ احمد بن جعفرابوعتّاس حربی (د.۵۳۴). درحربیّه دفن شد وسپس به مقبرةٌ 
باب حرب انتقال یافت . «المنتظم:۵/۱۸[۸۶/۱۰]) 

۳۷ شیخ ابویعقوب یوسف همدانی. به سال ۵۳۵ وفات یافت ودریامن» در راه 
مرو چندی مدفون گشت. سپس جنازه اش به مرو برده شد ودرآن جا دفن کشت : 
(وفیات الأعیان: ۵۲۴/۲ [۸۰/۷]؛ لواقح الأنوار فى طبقات الأخیار: ۱۱۷/۱ [۱۳۶/۱]) 

۸ حمد بن محمّد بن علی ابوجعفر عدل بغدادی (د.۵۳۶). وی همه روزها را روزه 
داشت. مگرروزهایی را که روز آن‌ها حرام است. در خانه اش در خرابۀ هراس دفن شد 
وپس از چندی به مقبرهٌ باب حرب انتقال یافت. «المنتظم: ۱۹/۱۸[۹۷/۱۰]) 

۹ على بن ظراد ابوالقاسم زینبی بغدادی (د.۵۳۸). در خانۀ ساحلی خویش در 
باب المراتب دفن شد و سپس درشبانگاه سه‌شنبه ۱۶ رجب سال ۵۴۴ به مقبره‌اش در 
سپس همراه جنازةٌ وی قاریان و دانشوران روان گشتند و شمح‌های فراوان و بی‌اندازه روشن 
شد. (المنتظم: ۱۰۹/۱۰ و ۳۵/۱۸[۱۶۶ و ۰۷]) 

۱. درآن. حسین بن احمد آمده است. (غ.) 


۲. درالمنتظم ۱۰۹/۱ [۳۵/۱۸]) چنین آمده؛ اما درهمان کتاب (۱۰۷/۱۸[۱۶۶/۱۰]) گفته شده است:«انتقال وی 
دررجب سال ۵۵۱ بود.) 


۸/۵ 


)۱۲۶( 


(MY) 
۸۳/۵ 
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۰ شیخ الاسلام محمد بن محمد خُلمی, مفتی حنفی که پیشوایی مذهب به وی 
رسید. به سال ۵۴۴ وفات یافت ودربلخ دفن شد. سپس به منطقه خلّم انتقال يافت 
ودرآن جا به خاک سپرده شد. (الجواهرالمضيّة فی طبقات الحنفیّه: ۳[۱۳۰/۲ /۳۵۹) 

۱ علی بن محمد ابوالحسن درینی. به سال ۵۴۹ وفات یافت و در خانه‌اش در 
پیش خان مسجد دفن شد وسپس درسال ۵۷۴ به باب ابرن نزدیک مدرسه ناجیه انتقال 


یافت. «وفیات الأعیان: ۲۴۵/۱ [۴۷۸/۲]) 


۲ جمال‌الذین محمّد بن علی بن ابی‌منصور به سال ۵۵۹ وفات یافت و در 
موصل دفن شد. سپس به مکه انتقال یافت و درپیرامون کعبه طواف داده شد. پس 
ازآن که در شب وقوف. جنازةُ او را برفراز کوه عرفات بردند. در مدت اقامت خویش 
در مکه» هر روز وی را بارها طواف می‌دادند. آن گاه» به مدینة منوره برده شد و در 
کاروانسرایی که در شرق مسجد پیامبر ًا" ساخته بود» پس ازآن که بارها در پیرامون 
روضۀ رسول خدا ب طواف یافت» دفن گشت. «الکامل فی التاریخ:۱۷۸/۷[۱۲۴/۱۱]؛ وفیات 


الأعيان: ۱۸۸/۲ [۱۴۵/۵]؛ البداية و التهایه: ۲۴۹/۱۲ [۳۰۹/۱۲]) 

۳ عمربن بهلیقا طځان (د.۵۶۰). بردر[حباط]» دورازدیوار مسجدی که خود 
ساخته بود» دفن شد و پس از چند روز قبرش شکافته گشت وبیرون آورده شد و کنار 
دیوار مسجد دفن گشت تا یاد وی که بنیان‌گراین مسجد بوده» اشتهار یابد. (المنتظم: 
([FF/IA] ۰‏ 

۴. محمد بن ابراهیم ابوعبدالله کنانی شافعی مصری» پرهیرگار پارسا. به سال ۵۶۲ 
درمصروفات یافت ونزدیک گنبد [و بارگاه] امام شافعی در قرافة کوچک دفن گشت. 
سپس به دامنه کوه مقظم. نزدیک حوض معروف به اممودود» انتقال یافت و قبرش در 


۱ شهری در نواحی بلخ که ده فرسنگ با آن فاصله دارد. (غ.) 


۲. دروفیات الأعيان آمده است:«در بقیع دفن گشت.» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! 7۲۵۲ 


آن جا مشهوروزیارتگاه است؛ و من [- موف وفیات الأعیان] بارها آن را زیارت نموده‌ام. 


(وفیات الأعیان: ۱۲۱/۲ [۴۶۲/۴]) 


۵ جعفربن عبدالواحد ابوالبرکات ثقفی (د.۵۶۳). پدروی چند ماهی منصب 
قضاوت را عهده‌دار بود. سپس درگذشت ودرخانه‌ای در کوچۀ بهروزدفن گشت . چون 
این فرزند نیز بمرد» هر دو بیرون آورده شدند و کنار کاروانسرای زوزنی مقابل مسجد 
منصور دفن گشتند. (المنتظم: ۲۲۴/۱۰ [۱۷۸/۱۸]) 

۶. مهذب‌الّین سعدالله بن نصربن دجاجی» فقیه حنبلی. به سال ۵۶۴ درگ شت 
ودرمقبره کاروانسرا[ی زوزنی] دفن شد. پس ازپنج روز جا به جا گشت وکنارپدرومادرش 
در مقبرهُ امام احمد به خاک سپرده شد. (البداية و التهایه: ۲۹۵/۱۲ [۳۲۱/۱۲]؛ شذرات الأهب: 


)]۳۵ ۲/۶ ۴ 


ابن‌جوزی «المنتظم: ۲۲۸/۱۰ [۱۸۴/۱۸]) گوید: «وی در کنار کاروانسرای زوزنی دفن 
گشت تا صوفیان را خوش آید؛ زیرا در طول زندگی‌اش با آنان همراه بود. پنج روز بدین 
حال بماند و همواره حنبلیان فرزندش را به این سبب سرزنش می‌کردند و می‌گفتند: 
(کسی همچون این مرد حنبلی نزد صوفیان چه می‌کند ؟» فرزندش پس ازپنج روز شبانه 
قبرش را شکافت و گفت که خود اووصیّت کرده بوده که کنارپدر و مادرش دفن شود. 


سپس اورا کنارآن دودفن نمود.» 


امینی گوید: بنگرید که اینان به چه انگیزه‌هایی قبرها را می‌شکافته و جنازه‌ها را از 
گوری به گور دیگرانتقال می‌داده‌اند ! 

۷ خلیفه المستنجد بالله. در ۸ ربیع الااخرسال ۶ وفات یافت و در خلافت‌سرا 
دفن شد. سپس در شامگاه دوشنبه ۲۸ شعبان همان سال به گورستان رصافه انتقال 


یافت. (المنتظم: ۰ و۲۳۶ [۱۹۴/۱۸ و ۱۹۵]؛ البداية و التهایه: ۳۲۶/۱۲[۶۶۲/۱۲]) 


۸. امیرنجم الذین ايوب دوینی. به سال ۵۶۸ درگذشت و در قاهره» کنار برادرش» 


(۸) 


۸۱۳/۵ 


)۱۲٩( 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


دفن شد. سپس به سال ۵۸۰/۵۷۹ هردو به مدینه منؤره انتقال يافتند. (البداية والتهایه: 
۲ ۳۷/۱۷ شذرات الڏهب: ۲۱۱/۴ و ۲۲۷ [۳۵۰/۶ و ۳۷۵]) 

4 ملک عادل نورالّین محمود بن زنگی. به سال ۵۶۹ وفات یافت و در خانه‌اش در 
قلعهٌ دمشق دفن شد و سپس به مدرسه خود انتقال یافت. «وفیات الاعیان: ۲۰۶/۲ [۱۸۷/۵]؛ 


الجواهرالمضيّة فی طبقات الحنفته: ۲ /۴۴۰/۳[۱۵۸]؛ شذرات اللّهب: ۲۳۱/۴ [۳۸۱/۶]) 


۰ احمد بن على بن معمر ابوعبدالله طاهر حسینی (د.٩۵۶).‏ مذتی در خانه 
خویش در حریم طاهری مدفون بود و سپس به زیارتگاه کودکان درمدائن انتقال یافت. 
(المنتظم: ۲۴۷/۱۰ [۲۰۸/۱۸]) 

۱ جلال‌الذین بن جمال‌الذین اصفهانی. به سال ۵۷۴ در شهر دتیسر وفات 
یافت و به موصل برده ودرآن جا دفن شد. سپس به مدینه انتقال یافت و در مقبرۀ پدرش 
دفن گشت. «وفیات الأعیان: ۱۴۶/۵[۱۸۸/۲]) 

۲ خلیفه التاصرلدین اله ابوعباس احمد بن المستضیء بأمرالّه. روز یک شنبه 
آخرماه رمضان سال ۶۲۲ درگذشت و در خلافت سرا دفن شد. سپس در ۲ ذی حجَةُ سال 
والتهایه: ۱۲۵/۱۳[۱۰۶/۱۳]) 

۳. خلیفه الظاهربأمراله عبّاسی (د.۶۲۳). در خلافت سرا دفن گشت و در روزی 
که مردم فراوان حضور داشتند» به گورستان رصافه انتقال یافت. (البداية والتهایه: ۱۱۳/۱۳ و 
۴ [۱۳۲/۱۳]) 

۴ شرف الڏین عیسی حنفی که درمذهب خویش سختگیربود و کتاب الشهم 
المصیب فی الرد على الخطیب را درپاسخ به خطیب بغدادی نگاشت. به سال ۶۲۴ در 
دمشق وفات یافت ودرقلعة آن دفن شد. سپس درسال ۶۲۷ به کوه صالحیّه انتقال 


۱ شهری در جزیرۀ فراتیّه. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


یافت و درمدرسه آن مدفون گشت. (الجواهرالمضيّة فی طبقات الحنفیه: ۴۰۲/۱ [۶۸۳/۲]؛ 


مراة الجنان: ۴ /۵۸) 


۵ ابوسعید کوکبوری بن ابی‌الحسن مظفرالذین» امیراربل. به سال ۶۳۰ درگذشت 
وجنازه‌اش به قلع اربل برده شد ودرآن جا دفن گشت. سپس بنا بروصیّت خود وی» 
جنازه‌اش به مکه - خدایش گرامی دارد! - برده شد. پیش‌تردر پای کوه» بارگاهی برای وی 
ساخته بودند تا درآن دفن گردد. چون کاروان حج به سال ۶۳۱ به سوی حجاز حرکت 
نمود» او را نیزهمراه برد. از قضا درآن سال. حج‌گزاران از لینه [= مکانی درنجد] به مکه 
نرسیده. بارگشتند. پس او را به کوفه آوردند ونزدیک بارگاه [امام علی ال ] دفن نمودند. 
(وفیات الأعیان: ۹/۲ [۴ /۱۲۰]) 

۶. ابوعبّاس احمد بن عبدالشیّد اربلی. به سال ۶۳۱ وفات یافت ودرپشت «رها» 
درمقبرهُ باب حزان دفن شد. سپس پسرش او را در سال ۶۳۷ به سرزمین مصرانتقال داد 
ودرمقبره اش در قرافهٌ صغری دفن نمود. «وفیات الأعیان:1۸۷/۱[۶۳/۱]) 

۷ اشرف موسی بن عادل (د.۶۳۵). روز پنج شنبه ۴ محرم در قلعهُ منصوره وفات 
یافت ودرآن جا دفن گشت. سپس آن گاه که کار ساخت مقبرهُ وی که در شمال کلاسه 
برایش بنا شده بود» به اتمام رسید. در جمادی‌الأولی بدان جا انتقال یافت. «البداية و 
النّهایه: ۱۴۶/۱۳ [۱۷۱/۱۳]) 

۸ کامل محمد بن عادل (د.۶۳۵). در ۲۲ رجب وفات یافت ودرقلعه به خاک 
سپرده شد تا آن گاه که مقبرةٌ وی در طرف دیوارشمالی مسجد که دارای پنجره [ و ضریح] 
و نزدیک مقصورهُ ابن‌سنان بود. تکمیل گشت. پس در شب جمعه ۲۱ رمضان سال 
وفات خویش. بدان جا انتقال یافت. «البداية والئهایه: ۱۷۴/۱۳[۱۴۹/۱۳]) 

4 خلیفه المستنصرباله عبّاسی (د.۶۴۰). در خلافت سرا دفن گشت وسپس به 
گورستان رصافه انتقال یافت . «لبداية والتهایه: ۱۸۶/۱۳[۱۵۹/۱۳]) 


(۳۰) 


۳/۵ 


(MY 
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۰ امیرعرّالذین. به سال ۶۴۵ در مصروفات یافت و درباب نصردفن شد. سپس 
به مقبرۀ خود برفراز وژاقه منتقل گشت. «البداية والتهایه: ۲۰۳/۱۳[۱۷۴/۱۳]) 

۱ ملک صالح نجم‌الذین ايوب (د.۶۴۷). شب نیمه شعبان وفات یافت و در 
[ شهر] منصوره [درمصراً دفن شد وبه سال ۶۴۹ به مقبرةٌ خود در مدرسه‌اش انتقال 
یافت. «البداية والتهایه: ۷/۱۳ ۱۸۱,۱۷ [۲۱۲/۱۳]) 

۲ شیخ حسن بن محمّد بن حسن عدوی عمری» پیشوأی حنفی از فرزندان عمر 
بن خظاب. به سال ۶۵۰ در بغداد وفات یافت و در خانه اش در حریم طاهری دفن گشت. 
سپس به مکه انتقال یافت و درآن جا دفن گشت؛ و خود بدین کار وصیّت نموده و 
پنجاه دیناربرای کسی که وی رابه مکه برده» درآن جا دفن نماید. قرار داده بود. «الجواهر 
المضيِّة فى طبقات الحنفیّه: ۲۰۲/۱ [۸۲/۲]) 

۳ شیخ ابوبکربن قوام بالسی. به سال ۶۵۸ درسرزمین حلب وفات یافت ودرآن 
جادفن گشت. سپس تابوتش انتقال یافته» درابتدای سال ۶۷۰ در کوه قاسیون به خاک 
سپرده شد. (شذرات الڏهب: ۵۱۱/۷[۶۹۵/۵]) 

۴ ملک سعید ابن‌ملک طاهرابوالمعالی (د.۶۷۸). نخست کنار قبرجعفردفن 
گشت. سپس به دمشق منتقل و به سال ۶۸۰ درمقبرهٌ پدرش به خاک سپرده شد. «البداية 
والتهایه: ۲۹۰/۱۳ [۳۳۸/۱۳]) 

۵ سعدالذین تفتازانی (د.۷۹۲/۷۹۱). روز دوشنبه ۲۲ محرم در سمرقند وفات 
یافت و سپس به سرخس انتقال یافت وبه سال ۷۹۲ درروز چهارشنبه ٩‏ عخمادی الاولین 


درآن جابه خاک سپرده شد. (مفتاح الشعاده:۱۹۲/۱[۱۷۷/۱]) 


۶ شيخ زین‌الذین خافی' (د.۷۳۸). در روستای مالین از مناطق خراسان دفن 


۱. احتمالا «خوافی» درست است» منسوب به خواف. (ن.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! IMN‏ 


گشت و سپس به دستور خود وی به درویش‌آباد انتقال یافت ودرآن جادفن گشت؛ و 
زارش آباد است. (روضة الثاظرين: ص‌۱۳۵) 

۷ شیخ محمد بن سلیمان جزولی مالکی. به سال ۸۷۰ وفات یافت وپس از 
۷ سال تابوتش انتقال یافت. بی آن که هیچ چیزاز جنازه‌اش تغییريافته باشد. «نیل 
الابتهاج: ۲۱۷) 

۸ عبدالرَحمان بن احمد جامی (د.۸۹۸). درهرات وفات یافت ودرآن جادفن 
گشت. چون دار و دستهٌ اردبیلیان به خراسان روی آوردند. پسر وی او را از قبرش 
بیرون کشید و در سرزمینی دیگر دفن نمود. اردبیلیان به قبراو روی نهادند و آن را 


([OF/4] ۷ 


۹. شيخ حسین بن احمد خوارزمی عابد (د.۹۵۸). در دهم شعبان درحلب وفات 
یافت ودرتابوتی نهاده شد وهمان جادفن گشت. پس از چهارماه» بی آن که هیچ 
تغییری یافته باشد به دمشق انتقال یافت ودرآن جا به خاک سپرده شد. (شذرات الذهب: 


۴۶۷۲/۱۰ ۸ 


۰ در گفت و گواز «ساخت بنا برقبرابوحنیفه. پیشوای حنفیان» از ابن‌جوزی 
خواهد آمد: «آنان در پی زمینی سخت بودند تا پایۂ بارگاه را برآن بنا نهند؛ اما بدان 
نرسیدند. مگرپس از کندن هفده ذراع در شانزده ذراع. ازاین کند و کاو ۴۰۰ زنبیل از 
استخوان‌های مردگانی که خواهان دفن در کنار نعمان بودند» بیرون آورده شد و همۀ 
آن‌ها به مقبره‌ای که از آن افرادی بود. برده و در گودالی دفن گشت.» 


«برخی از ایشان آنانند که داستانشان ر به تو گفتیم و داستان برخی را به تو نگفتيم.» 
[غافر/۷۸] 


)۱۳۲( 


۸۵/۵ 


MY) 


۸۶/۵ 


1 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۶ زیارت بارگاه‌های عترت پاک 

ردعا در کناراین بارگاه‌ها؛ نما زگزاردن درآن‌ها؛ توشل بدان‌ها و تبزک جستن ازآن‌ها) 

از روزگار نخست اسلام و دوران صحابۀ نخستین وتابعین نیک پي ایشان» سیره رایج 
آن بوده که به زیارت قبرهایی روند که درون آن‌ها پیامبری فرستاده از سوی خدا یا امامی 
پاک یا ولیّی صالح یا یکی از بزرگان دین باشد که سرآمدشان قبرپیامبرپاک با است 


نماز گزاردن در این بارگاه‌ها؛ دعا نزد آن‌هاء تبرک و توسل جستن بدان‌هاء 
و نزدیکی‌جویی به خداوند و تقرّب بدو با درآمدن بدین مکان‌هاء از کارهایی بوده 
که همه فرقه‌های مسلمانان آن را پذیرفته‌اند و هیچ یک ازآن‌هاء با وجود اختلاف 
مذهب‌هاشان. آن را [زشت و] ناپسند نشمرده و بدان ایراد نکرده‌اند. 

چنین بود تا آن گاه که روزگان ابنْتيميِ4ُ حزانی را زایبد؛ همچون ابلهی بی‌پروا 
که بی‌ملاحظه هذیان می‌گوید. پس وی به باطل‌بافی پرداخت و به آن سئت‌های 
رایج _-همان سئت خداوند که تغییرنپذیرد؛ «ودرستت خدای هیچ دگرگونی 
نیابی.»-ایراد گرفت وباآن شیوه که ا زآن پیروی می‌شد. به مخالفت برخاست 
ودرمورد آن آداب اسلامي ستوده؛ تکروی پیش گرفت و با زبانی زشت‌گفتار و بیانی 
بی‌مایه و دلیل‌هایی بیرون از چهارچوب عقل سالم» به آن سخت اعتراض نمود؛ 
حال آن که ازادب علم» ادب دین» ادب نویسندگی» وعفت کلام دوربود. او فتوا 
داد که باربستن برای زیارت پیامب ر٤‏ حرام است و سفربدین منظور سفرمعصیت 
است که نمازدرآن شکسته نگردد. پس برجستگان روزگارش و بزرگان هم‌مذهبش 
باوی به مخالفت برخاستند وبا انتقاد ورد سرسختانه» با اورویارو گشتند. یکی 
در بدگویی و عیب‌جویی ازاو کتابی پربار نوشت ودیگری در لا به لای آثار گرانقدر 


ا همچون: شفاء الشقام فى زيارة خيرالأنام تألیف تقی‌الّین سبکی؛ الْذَرة المضیّه فى الد على ابن‌تیمیّه 
تألیف سبكى؛ المقالة المرضیّه از آن تقی‌الذین ابوعبدالله اخنائى» قاضى القضاة مالكيان؛ نجم المهتدئ و 
+ 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


خویش اندیشه‌ها وباورهای او را باطل شمرد وسومی شرح حال اورا با همه عیب‌ها 


وزشتی‌هایش بازگونمود ووی و بدعت‌ها و گمراهی‌هایش را ابه جامعه شناساند. 


شامیان فتوایی صادر نمودند وبرهان بن فرکاح" فزاری حدود ۴۰ سطربرآن نوشت 
وابن‌تیمیّه را کافرشمرد. شهاب بن جهبل نیزبا اوهمراهی نمود وزیردستخظ او چنین 
نگاشت: «مالکی نیزبرهمین باوراست.» سپس این فتوا به قاضی القضاة شافعیان در 
مصر بدربن جماعه» عرضه گشت واو در ڈ بشنت ان نو شت: «سپاس خداوند را است؛ آن 
چه در روی این برگه آمده» پاسخی است به پرسشی در بارۀ سخن آن فرد که زیارت 
پیامبران و صالحان را بدعت شمرده است. آن چه وی از این قبیل گفته» ونیزاین سخن 
که سفربرای زیارت پیامبران جایزنیست. گفتاری باطل و ناپذیرفتنی است. گروهی از 
دانشوران نقل کرده‌اند که زیارت پیامب ري فضیلت و سئتی است که همگان برآن 
اجماع دارند. باید در حضور پیشوایان مذهب ودانشوران این مفتی. یعنی ابن‌تیمیّه» را 
از چنین فتواهای باطلی نهی نمود وازاین سخنان غریب بازداشت؛ واگرنپذیرد. باید 
وی را حبس نمود و وضع او را آشکار کرد تا مردم از پیروی اش بازداشته شوند. این را 
محمد بن ابراهیم بن سعدالّه بن جماعهُ شافعی نگاشته است.» 


محمد بن جربری انصاری حنفی نیز چنین می‌گوید. اما این سخن را می‌افزاید: 


«این‌تیمیّه باید هم‌اکنون بی‌تردید و بی‌هیچ قید و شرط› به حبس افتد.» 


و المقعدی تألیف فخرابنمعلّم قرشی؛ دفع الشّبه ازآن تقی‌الّین حصنى؛ التحفة المختاره فى الرد على 
منکرالیاره ازآن تاج‌الذین فاکهانی (د.۴ ۸۳)؛ واثراپوعبدالله محمد بن عبدالمجید فاسی فى الرذ على ابن 
تیمیّه (د.۱۲۲۹). 

۱. همچون: الصواعق الالهيّة فی الرّد علی الوقابیّه تألیف شيخ سلیمان بن عبدالوقاب در رد بربرادرش» محمّد بن 
عبدالوهاب نجدی؛ الفتاوی الحدیثیّه ازآن ابن حجر جر المواهب اللَدنیّه تألیف قسطلانی؛ شرح المواهب اللدیّه 
نوشتۀ زرقانی؛ و کتاب‌های بسیاردیگر. 

۲ درمتن فرکاخ درج شده ودرست. فرکاح است. اوابواسحاق, ابراهیم بن عبدالرحمن بن ابراهیم فزاری برهان 
الدین بن فزکاح دمشقی است. او مصری الأصل «د. ۷۲۹) وازبزرگان شافعیان است. کتاب الاعلام بفضائل الشام 
وباعث النفوس الى زيارة القدس المحروس و جزآن, ازاواست. (غ.) 


(FF) 


AV/۵ 


)۱۳۵( 


۸۸۳/۵ 


۳ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


همچنین محمد بن ابی‌بکرمالکی نیزمی‌گوید: «باید اورا چندان منع نمود که این 
فساد وهمانند آن ریشه‌کن شود.» 

احمد بن عمرمقدسی حنبلی نیزچنین می‌گوید. 

بنگرید به: دفع الشبه: ص۴۵ -۴۷. این چهار تن قاضی القضاة مذهب‌های چهارگانه در 


مر در روزگار رخ دادن آن فتنه به سال ۷۲۶ بودند. 


برخی 2 وی نیزاو را از گمراهی‌اش بازداشتند؛ همچون ذهبی که نامه‌ای 
اندرزآمیزبه وی نوشت که متن آن چنین است: 

«سپاس خداوند را پرذلعم [در پیشگاه پروردگار]! پروردگار من! برمن مهرورز و از 
لغزشم درگذر و ایمانم را نگاهبان باش! اندوها از کم‌اندوهی من و اسفا بر ستت 
وپیروانش! چه مشتاقم به دیداربرادران ایمانیا م که مرا بر گریستن یاری کنند! اندوها پر 
نبود انسان‌هایی که چراغ‌های دانش واهل تقوا و گنجینه‌های خیربودند! آه از درهمی 
حلال و برادری مونس! خوشا به آن کس که پرداختنش به عیب خویش» او را از عیب‌های 
مردم بازدارد؛ و بدا به آن که پرداختنش به عیب‌های مردم > وی را از عیب خود غافل 
سازد! تا چه زمان. خاشاک را در چشم برادرت می‌بینی وتیغهُ درخت خرما را در چشمان 
خویش فراموش می‌کنی؟ تا کی خود را وآن چه از دهانت برون آید و عبارات خویش را 
می‌ستایی» اا دانشوران را می‌نکوهی و درپی عیب‌های مردمانی؟ این در حالی است 
که می‌دانی رسول خدا ٤‏ چنین نهی فرموده است:«از مردگان خویش جزبه نیکی یاد 
مکنید؛ که آنان به آن چه پیش فرستادند. رسیدند.» البتّه می‌دانم برای آن که خود را 
یاری کنی» به من می‌گویی:«جزاین نیست که بدگویی من از کسانی است که بویی از 
اسلام به مشامشان نرسیده و آن چه را محمد آورده» نشناخته‌اند واین کار[من] جهاد 


است» امّا بدان که به خدا سوگند! آنان بسیاری از خیرهایی را شناخته‌اند که چون 


۱. بنگرید به: تكملة الشيف الصقیل تألیف شيخ محمد زاهد کوثری: ص ۱۵۵. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایائد! 


بدان‌ها عمل شود. مايه رستگاری گردد؛ و بسیاری ازآن چه را که به ایشان ربط ندارد؛ 
نشناخته‌اند؛ وازمایه‌های نکویي مسلماني انسان آن است که آن چه را که به وی ربط 
ندارد» واگذازد. 

ای مرد! تورا به خدا سوگند! از ما دست بردار؛ که توبسیار جدل‌پیشه‌ای و شيوۀ 
زبان‌آوری دانی و آرام و خواب نداری. از غلط‌افکنی در دین بپرهیزا پیامبرت ی 
مسأله‌تراشی را ناخوش می‌داشت و آن را نکوهش می‌نمود و از فراوان پرسیدن نهی 
می‌نمود وفرمود:«آن چه بیش ازهمه برائت خویش ازآن بیم دارم» هرمنافقی است که 
شیوة زبان‌آوری داند.» گفتار بسیار اگربا لغزش درنيامیزد و در بار حلال و حرام باشد» 
قلب را سخت می‌کند؛ چه رسد به سخن فراوان در بارةُ عبارت‌های یونسیّه وفیلسوفان 
وآن کفرگویی‌هایی که دل‌ها را کور سازد! به خدا سوگند! همانا ما مضحکه عالم هستی 
گشته‌ايم. تا کی نکات دقیق کفرگویی‌های فلسفی را می‌شکافی تا ما با اندیشه‌های 
خود. آن‌ها را پاسخ دهیم؟ 

ای مرد! تو شم‌های فیلسوفان و نوشته‌های آنان را بارها بلعیده‌ای؛ و بسیار شم 
نوشیدن سبب گردد که جسم بدان عادت کند و به خدا سوگند! بدین ترتیب» آن سم در 
بدن پنهان گردد. چه مشتاقم به مجلسی که درآن یاد نیکان رود! هنگام یادکرد صالحان» 
رحمت فرود می‌آید؛ اما [توچنان کرده‌ای که] هنگام ذکرایشان» ازآنان با تحقیرولعنت 
یاد می‌کنند. شمشیرحجخاج وزبان ابن حزم دوبرادر بودند وتوباآن دو برادر شدی! شما 
را به خدا سوگند! ما را از یادکرد بدعت پنج‌شنبه و خوردن دانه‌ها واگذارید و به ذکر 
بدعت‌هایی اهتمام ورزید که ما آن‌ها را پایۀ گمراهی می‌شمرديم و اکنون ستّت ناب 
وپایه توحید به شمارمی‌روند وه رکه آن‌ها را نپذیرد. کافریا الاغ است! کسی که آن‌ها را 
تکفیر نکند. از فرعون کافرتر است و مسیحیان همچون ما شمرده می‌شوند! به خدا 


۱ گویا مقصود فرقه‌ای است که ابن تیمیه آن را به يونس بن عبدالرحمن از خواص اصحاب امام رضا اند نسبت 
می‌دهد. ر.ک . بیان تلبیس الجهمیه: ۵۷۷/۲ ومنهاج السنه: ۰۲۳۵/۲ 


(۳۶) 


۸4/۵ 


)۱۳۷( 


۳ 1 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


سوگند! دردل‌ها شک راه یافته است. اگرایمانت به شهادتین؛ سالم باشد. خوشبختی. 
چه ناکام است آن که از توپیروی کند؛ که درمعرض کفر و گسیختگی ایمان قرار گیرد؛ 
به‌ویژه اگر کم‌دانش و اندک‌دین و باطل‌گرا و شهوت‌ران باشد. البّه چنین کسی تو را 
سود می‌بخشد وبا دست وزبانش نزد توجهاد می‌کند؛ اما در باطن» دشمن تواست. آیا 
بیشینۀ پیروان توجزاز پاافتادگان پای‌دربند سبک عقل یا عامیان دروغ‌گوی کندذهن یا 
غریبان فرومایة قوی حیله یا خشک مغزان درستکار بی فهم هستند؟ اگرسخنم را درست 
نمی‌شماری» در آنان جست و جو کن و به ترازوی عدل» ایشان را بسنج! 

ای مسلمان! الاغ شهوتت ت را درمدح خویش فراخوان [واز پیش‌روی بازدار!] تا کی 
آن نفس را دوست می‌شماری ونیکان را دشمن؟ تا کی آن را صدیق می‌دانی و پاکان را 
تحقیرمی‌کنی؟ تا کی آن را بزرگ می‌شماری وبندگان را کوچک؟ تا کی آن را به دوستی 
می‌گیری و پارسایان را به دشمنی؟ تا کی سخن خویش را چنان می‌ستایی که به خدا 
سوگند! حدیث‌های دو کتاب "صحیح" را چنان نمی‌ستایی؟ کاش حدیث‌های این دو 
کتاب ازتوبه سلامت می‌رستند؛ اما درهرفرصت. به آن‌ها هجوم می‌بری؛ یا ضعیفشان 
می‌شماری و باطلشان می‌دانی؛ و یا تأویل و انکارشان می‌کنی. آیا تو را آن هنگام فرا 
نرسیده که دست برداری؟ آیا تورا هنگام توبه و بازگشت فرانرسیده است؟ آیا در ده 
هفتادم زندگی ونزدیک به سفرآخرت نیستی؟ آری؛ به خدا سوگند! هرگزبه یاد ندارم که 
توازمرگ ياد کنی؛ بلکه ه رکه وی ی سح 
سخن من روی آوری واندرزمرا گوش فرادهی؛ بلکه همت فراوان توآن است که با چند 
مجلّد کتاب. این برگه را رد کنی و در صدد پیروزی برمن برآیی و پیوسته کلام مرا تکه‌تکه 
کنی تا بگویم که تسلیمم ولب از سخن فروبسته‌ام! اگرحال توبا من که شفیق ودوستار 
ومهرپیشۀ توام چنین است. پس حالت با دشمنانت چگونه است ؟ به خدا سوگند! در 
ميان دشمنان تو صالحان و خردمندان و فضیلت پیشگان هستند؛ همان سان که در 
دوستانت. بدکاران و دروغ‌گویان و نادانان و باطل‌پیشگان و کلاغان و گاوان قرار دارند. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۳۵ 


من از تومی‌پذیرم و خرسندم که آشکارا دشنامم دهی. اما پنهانی از سخنم سود 
جویی. پس خداوند رحمت آورد برکسی که عیب‌هایم را به من هدیه نماید؛ که من عیب 
بسیارو گناه فراوان دارم. وای برمن اگرتوبه نکنم! چه رسوا خواهم بود نزد بسیاردانندة 
غیب‌ها! دوای من» عفوو گذشت وتوفیق وهدایت خداوند است. 

وستایش خدای را که پروردگار جهانیان است؛ و درود او بر سرور ماء محقد» 
پایان بخش پیامبران و برهمۀ خاندان و اصحابش!»" 

پس از این جا و آن جاء آن چه را دست گناهکار وی به بدعت پدیدار ساخته 
ودروغ‌های پست بربافته وباورهای نوپدید بیرون از کتاب وستت واجماع وقیاس آورده 
بود نابود ساختند ودردمشق بانگ برآوردند که هرکس براعتقاد ابن‌تیمیّه باشد» خون 
ومالش حلال است. [الذررالکامنه تألیف ابن حجرعشقلانی:۱۴۷/۱] بدین سانء آن بدعت‌های 
سست بنیاد برباد فنا رفت: «اين چنین خداوند حق و باطل را مَتّل می‌زند؛ پس کف به کنار زود 
و نیست شود و اما آن چه مردم را سود می‌رساند. در زمین می‌ماتد.» [رعد /۱۷] 

ا زآن پسء خدای سبحان درهرسده و هرسرزمین» مردانی را آماده ومقذر ساخت که 
حقیقت را یاری نمودند و سخن حق را زنده ساختند و بذر گمراهی را میرانیدند و با آن 
سخنان گمراه‌گر نوپدید. با حجّت‌های نیرومند و برهان‌های روشن. رویارو گشتند. پس 
اقت اسلامی در پیروی از کتاب و ستّت. راہ روشن را پی گرفت و مسیرهموار را پیمود 
ونمادهای بندگی خداوند را بزرگ داشت: «و هر که نمادهای بندگی خدای را بزرگ شمارد. همانا 
این بزرگداشت از پرهيرگاري دل‌ها است.» [حج/۳۲] وضع برهمین منوال بود تا آن که شّپاگرفت 
[و برقرار گشت] و روزگار فرزندان نادانی را به دنیا آورد و دستان هوا و هوس آنان را پروراند 
ومادران گمراهی بدیشان شیرنوشانیدند ومردان فساد آنان را به دوستی گرفتند ودر جامعه 
۱. بنگرید به: تکملة السیف الصقیل تألیف کوثری: ص:۱۹۰. وی این نامه را از دستخظ قاضی القضاة برهان‌الَین 


بن جماعه؛ واونیزازدستخظ شيخ حافظ ابوسعید بن علائی؛ واوهم از دستخظ ذهبی برگرفته است. پاره‌ای از 
این نامه را عزامی (فرقان القرآن: ص۱۲۹) آورده است. 


(۳۸) 


۹۰/۵ 


)۵ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج‎ ED 
همچون بشری درست‌اندام نمودار شدند  حال آن که شیوهٌ ایشان گمراهی بود - و به‎ 
درون خانه‌ها درآمدند و گمراه گشتند و گمراه کردند و شیوۂ بیراهگی را پی گرفتند و از راه‎ 
خداوند بازداشتند.‎ 

از جملهٌ این کسان. قصیمی, نویسنده کتاب الصراع بين الاسلام و الوئنیه است که از 
ابن‌تیمیّه پیروی نمود وروش او را در پیش گرفت واز هوا و هوس وی فرمان برد؛ پس در سدۀ 
بیستم» همچون استاد خویش حق‌پوشی کرد و سخنان ناراست و گزاف بافت و گفتار 
باطل ساخت و با دشنام زشت با دیگران رویارو شد و مخالفان خویش را به کفرو ارتداد 
متهم نمود و همه گونه ناسزا و دشنام را نثارشان کرد و برای مردم چنین وانمود کرد که آن 
گونه کارها ازقبیل زیارت و دعا در کنار قبرهای مقس ونمازگزاردن د رآن‌ها وتبزک وتوتسل 
وشفاعت جستن بدان‌ها؛ همگی از آفت‌های شيعه هستند وبه همین سبب. ایشان مورد 
لعن و از رشت اسلام بیرونند. در این زمینه. وی به تفصیل و با زبانی تند و آزارنده و با 
بی‌پروایی و بیرون از ادب گفت و گوو جدال. سخن گفت. 

وی «الضراع بین الاسلام و الوئنیه: ۵۴/۱) گوید: «با همین غل که از شیعیان در بارۀ 
امامانشان دیدی» و با همین خداانگاري ایشان در حق علی و فرزندانش که شنیدی. 
ایشان قبرها و مردگان درون آن‌ها را می‌پرستند و بارگاه‌ها را به‌پا می‌دارند و از هرجاي 
دور وراه درازبه سوی آن‌ها می‌آیند ونذرها وهدیه‌ها وقربانی‌ها نثارشان می‌کنند و برای 
آن‌ها خون می‌ریزند [= قربانی می‌کنند] واشک می‌فشانند و خضوع و خشوع خالصانة 
خویش را تقدیمشان می‌دارند واين کاررا تنها برای آن‌ها انجام می‌دهند و خدای را که 
پروردگار یکتاپرستان است» او ان بهره‌ای نمی‌دهند.» 

همودهمان: ۱۷۸/۱ گفته است: «کارهای مشروع همانند سلام و صلوات بررسول 
بزرگوار تفاوت نمی‌کند که از نزدیک صورت پذیرد یا از دور؛ زیرا در هردو حال» قابل 
انجام است. و اما زیارت خود قبرشریف وسنگ‌های آن» هیچ فضیلت و پاداشی ندارد 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


و دانشوران اسلام دراین زمینه رأی یکسان دارند. حتّی دیدار پیامبر-علیه الضلاة والسلام-» به 
خودی خود. درزمان زندگی‌اش فضیلتی نداشت؛ بلکه فضیلت درایمان به او وآموختن 
ازوی و پیروی ازاو و گام نهادن درراهش ویاری وی است. کوتاه سخن آن که هیچ کس 
نمی‌تواند برای زیارت آن قبرشریف هیچ فضیلتی اثبات نماید؛ واین ازشیوهٌ مسلمانان 
نخستین پیدا است ... .» 

این سخنان دروغ وباطل که وی برساخته. همچنان ادامه دارد. شاید خوانندگان از 
این سرسختی وتندی وی درزشت شمردن زیارت واين غوغا و هیاهودر گفتار که 
همان شیوة شناخته شده ابن‌تیمیّه: آن استاد بدعت و گمراهی وتنها مرجع این سخنان 
رسوا و بی‌مایه است - بدین گمان افتند که گفتار او جایگاهی در سرزمین حقیقت 
ونشانه‌ای ازراستی دارد. غافل ازآن که بزرگان مذهب‌های اسلامی در سده‌های پیشین. 
از سدۀ هشتم در روزگار ابن‌تیمیّه. و پس از آن تا دوران محمد بن عبدالوقاب که آن 
جامه‌های کهنه را نوساخت وسپس تا همین روزگار این سخنان سفسطه‌آمیزو سست 
را نادرست شمرده و باوردارانِ این اندیشه‌های گمراه‌گر و اعتقادهای بیرون از سیر 


مسلمانان را کافر خوانده وبرآن سخت هجوم آورده و بسیار به ود ان پرداخته‌اند. 


خوانندگان به خوبی می‌دانند که این لحن نیش دار شايستة انسانی نیست که خود 
را به خدا تسلیم نموده ونیک‌کرداراست و به پیامبریاک ایمان آورده وکتاب و ستت وی 
را گردن نهاده است. نه مکارم اخلاق ونه اصول انسانی» این را روا نمی دارد وادب اسلام 
مقس آن را نیکونمی‌شمارد. آیا روا است که مسلمانی زیارت سنگ‌ها و دیدار پیامبر ا 
درزمان زندگی‌اش را یکسان بشمارد؟ آیا او را سزاواراست که برای زیارت پیامبردر حال 
زندگی و مرگش» هیچ بها و کرامتی قائل نباشد وآن را دارای هیچ فضیلتی نشمارد وبه 
این سخن در جامعه دینی بانگ بردارد؟ آیا سیر رایج در میان بشرچنین نیست که هر 


ملتی زیارت بزرگان ورهبران خویش را بزرگ می‌شمارد وآن را فضیلت و شرافت می‌داند 


(۳۹) 


۹۱/۵ 


(f) 


۹۲/۵ 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


وچنین کاری را برای زار مایۀ افشخار و سخایش قلمداد می‌کند وافراد آن ملت په سبب 
کرامتی که درآن می‌بینند. بدان رغبت فراوان دارند؟ 

روش خردمندان همه مذاهب وآیین‌ها چنین بوده ونسل‌های گوناگون درهمۀ 
دوران‌ها براین مطلب هم‌باور بوده‌اند. مردم پیشین ویسین؛ با زیارت بزرگان دين 
وتبرک جستن ازایشان» آنان را قدردانی می‌کردند. 

ابوحاتم گوید: «چون اسه رغ دالاغلی دمشقی غشانی (د.۲۱۸) به سوی مسجد 
روان می شد» مردم صف می‌بستند تاوی را سلام گویند و دستش را ببوسند.» (تاریخ بغداد 
خطیب بغدادی:۷۳/۱۱) 

ابوسعد گوید: «هرگاه ابوالقاسم سعد بن على شيخ الحرم زنجانی (د.۴۷۱) به سوی 
حرم می‌رفت» طوافگاه را برایش خالی می‌کردند و بیش از آن چه حجرالاسود را 
می‌بوسیدند» دست وی را بوسه می‌دادند.» (تذکرة الحفاظ ذهبی: ۳۴۶/۳ [۱۱۷۵/۳]؛ صفة 
الضفوه تألیف ابن‌جوزی:۲۶۶/۲[۱۵۱/۲]) 

ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۱۴۶/۱۲[۱۲۰/۱۲]) گفته است: (مردم ازوی تبرزک می جستند 
ودستش را بیش از حچرالاسود می بوسیدند .) 

ابواسحاق ابراهیم بن علی شپرازی (د.۴۷۶) هرگاه به شهری برمی‌گذشت» مردم آن 
جا همراه فرزندان و زنانشان به استقبال وی می‌رفتند و ازاو تبرک می‌جستند و رکابش 
را لمس می‌کردند و چه بسیار که از خاک شم استرش برمی‌گرفتند. چون وی به ساوه 
رسید. مردم آن شهربه سوی وی بیرون شدند و از هیچ بازاری نگذشت. مگرآن که 
نیکوترین داشته خود را نثارش کردند. «البداية و الئهایه: 1۵۱/۱۲[۱۲۳/۱۲]) 


فقیهان ودیگران نزد شریف ابوجعفر حنبلی (د.۴۷۱) بار می‌یافتند و دست و سرش 


را می‌بوسید ند. «البداية و الّهایه: ۱۱۹/۱۲ [۱۴۵/۱۲]) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! N‏ 


حافظ ابومحشّد عبدالغنیع مقدسی حنبلی (۶۰۰.3) در مصرهرگاه در روز جمعه به 
سوی مسجد جامع بیرون می‌شد» به سبب انبوهی مردم که از وی برکت می‌جستند 


و پیرامونش را می‌گرفتند نمی‌توانست راه برود. «شذرات الڏهب: ۳۳۴۶/۴ [۵۶۲/۶]) 


ابویکر عبدالکريم ن عبد ال حنبلی (د.۶۳۵) از مردم بریده» در روستای خویش 
ساکن گشته بود و مردم برای دیدار وی و تبرزک جستن از او به سویش روی می‌آوردند. 


(شذرات الذڏهب: ۱۷۱/۵ [۳۰۱/۷]) 


حافظ ابوعبدالله محمد بن ابی‌حسین یونینی حنبلی (د.۶۵۸) از چنان احترام 
وسرآمدی برخوردار بود که هیچ کس ازآن بهره نداشت. شاهان دستش را می‌بوسیدند 
و کفشش را جفت می‌کردند. (شذرات الڏهب: ۵۰۸/۷[۲۹۴/۵]) 

محمد بن محمد جزّری (د.۲ ۸۳) در شیرازوفات یافت ومردم بسیاربرجنازه‌اش 
حاضر شدند. اشراف و خواض و عوام برای حمل و بوسیدن و تبرک جستن ازآن 
ولمسش پیش آمدند. ه رکس را که این کار ممکن نشد» از کسی که تبرک یافته بود 


برک می جست. (مفتاح الشعاده: ۳۹۴/۱ [۴۹/۲]) 


مردم دمشق به شیخ مسعود بن عبداله مغربی (د.۹۸۵) اعتقاد بسیار داشتند 
و از اوتبرّک می‌جستند و دستانش را می‌بوسیدند. نجم غرّی گفته است: «وی مرا دعا 
نمود وبرسرم دست کشید و هنوزبرکت دعای او را حس می‌کنم.» (شذرات الأهب: 
۸ [۵۹۹/۱۰]) 

بدین سان» شما چه می‌اندیشید در بارۀ زیارت سرور فرزندان آدم و کسی که 
سعادت وترقی وپیشرفت بشرمرهون اواست؟ این فرشتگان آسمانند که هررو زآن قبر 
شریف را زیارت می‌کنند و هیچ روزی آفتاب سربرنمی‌زند» مگرآن که هفتاد هزار فرشته 


فرود می‌آیند تا برقبراو حلقه زنند و بروی درود فرستند. عصرگاهان ایشان فراز می‌روند 


)۲۴۱( 


(FY) 


۳/۵ 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


و فرشتگانی همانند آنان فرود می‌آیند و همان گونه رفتارمی‌کنند تا آن گاه که زمین بر 
وی شکافته شود [و با هفتاد هزار فرشته که وی را همراهی می‌کنند؛ بیرون آید]. 

چقدر تفاوت است میان این نظریِهُ فاسد قصیمی و آن سخن شيخ تقی‌الّین 
سبکی (شفاء السقام: ص۹۶ [ص:۱۳]): «ا زدین و سیرۀ گذشتگان صالح» پیدا است که از 
برخی مردگانِ شایسته‌کردار تبرک می جسته اند» چه رسد به پیامبران ورسولان! هرکس 
اعا کند که قبرهای پیامبران با دیگرمردگان مسلمان یکسان است» سخنی سنگین 
گفته که ما به یقین آن را باطل و خطا می‌شماريم. این سخن یعنی فروکاستن از رتبۀ 
پیامب رت تا حلٍ دیگرمسلمانان؛ واین به يقین کفراست. هرکه رتبهُ پیامب ری را ازآن 
چه شایستۀ اواست. فروترآوزد. کفرورزیده است.» 

فاجعهٌ بس زشت -و بگو: گناه زشتِ آشکار -آن است که این مرد از ابن‌تیمته 
پیروی می‌کند و آن بدعت‌ها و گمراهی‌هایی را که او به هذیان می‌گوید. درردیف سیر 
مسلمانان آغازین می‌شمارد؛ گویی سده‌های پیاپی امت اسلامی فروغلتیده و از روش 
نخست خویش عدول کرده وامّت ازسیرة اسلام بیرون رفته و هیچ کس جزهمین مرد 
و استادش در گمراهی» ابن‌تیمیّه؛ بدان سيره عمل نمی‌کند! 

بنگرید که این مرد چگونه زیارت قبرها و درآمدن نزد آن‌ها ودعا در کنارشان را ارتداد 
و کفرمی‌شمارد و همه مسلمانان ازمذهب‌های گوناگون را براین عقیده هم‌باورمی‌داند 
و آن کار را برخاسته از غلوو خداانگاری علی و فرزندانش می‌شمارد! در همین کتاب 
(۴۵/۵) از وی گذشت که شیعیان. علی و فرزندانش را پیامبرانی می‌دانند که بدیشان 
وحی می‌شود! همه این‌ها چیزی نیست جزعادت حماقت ورنگ کینه و دشمنی درهر 
آموی که به شیعیان و امامانشان هجوم آورد. 
۱. این را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: دارمی «السنن:۴۴/۱)؛ قسطلانی «المواهب الَدنیّه [۶۹۹/۲])؛ ابن حجر در 

الجوهر المنظم فی زيارة القبر المکرم» از دارمی و ابن‌مبارک و اسماعیل قاضی؛ بیهقی [شعب الایمان: ۴۹۲/۳]. 


زرقانی «شرح المواهب اللدتیه: ۳۴۰/۵) آن چه را قسطلانی ازاین خبرانداخته» یاد کرده ونیزحمزاوی (کنزالمطالب: 
ص۲۲۳) آن را آورده آنیتنتت: 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


اکنون ما در برابررخوانندگان» سیرهٌ مسلمانان را درزیارت پیامبرپاک و دیگرافراد. 
از دوران صحابة نخست وتابعین نیک پی ایشان تا امروز قرار می‌دهیم: «تا آن کس که 
هلاک می‌شود. به حجتی روشن هلاک شود و آن کس که زنده می‌شود. به حجتی روشن زنده بماند.» 


[انفال/۴۲] 


تشویق به زارت پیامبر ٤‏ 

پیشوایان و حافظان مذهب‌های چهارگانه در کتاب‌های «صحیح» و «مسند». 
حدیث‌های فراوان در بارة زیارت قبرپیامبر بزرگوار - صلوات اله عليه وآله با ذکرسند آورده‌اند 
که پاره‌ای ازآن‌ها را یاد می‌کنیم: 

(۳ 

ازعبدالله بن عمر [ازپیامبر] با سند متصل روایت شده است: «ه رکه قبرمرا زیارت 
نماید. شفاعت من او را بایسته است.» 

این حدیث را گروهی از حافظان و پیشوایان حدیث با ذکرسند آورده‌اند؛ از جمله: 

۱ عبید بن محمد ابومحمد وژاق نیشابوری (د.۲۵۵). 

۲ ابن ابی‌دنیا ابوبکر عبدالّه بن محمد قرشی (۲۸۱.3). 

۳ ابویشر محمد رازی دولابی (.۳۱۰) «الکنی و الأسماء: ۶۴/۲). 

۴ محمد بن اسحاق ابویکرنیشابوری (.۳۱۱) مشهور به ابن خزیمه. این خبررا در 
کتاب صحیح خویش آورده است. 

۵ حافظ محمد بن عمرو ابوجعفر عقیلی (د.۳۲۲) [الضْعفاء الکبیر: ۱۷۰/۴]. 

۶ قاضی محاملی ابوعبداله حسین بغدادی (د.۳۳۰). 

۷ حافظ ابواحمد بن عدی (د.۳۶۵) «الکامل فی ضعفاء الرجال [۳۵۱/۶]). 

۸ . حافظ ابوشیخ ابومحمد عبداللّه بن محمد انصاری (د.۳۶۹). 

.)]۲۷۸/۲[ حافظ ابوالحسن علی بن عمردارقطنی (د.۳۸۵) (الشنن‎ ٩ 


(FY) 


۴/۵ 


(FF) 


۹۵/۸۵ 


(1۴۵) 
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.)]٠۹/۲[ اقضى القضاة ابوالحسن ماوردی (د.٠۴۵) (الأحكام الشلطانته: ص۱۰۵‎ .٠ 

۱ حافظ ابوبکر بیهقی (د.۴۵۸) (الشنن [۲۴۵/۵]) و جزآن. 

۲ قاضی ابوالحسن علی بن حسن خلعی شافعی (د.۴۹۲) در الفوائد. 

۳. حافظ اسماعیل بن محمد بن فضل قرشی اصفهانی (د.۵۳۵). 

۴. قاضی عیاض مالکی (د.۵۴۴) «الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۹۴/۵]). 

۵ حافظ ابوالقاسم علی بن عساکر(د.۵۷۱) «مختصرتاریخ دمشق [۴۰۶/۲]) درباب 
«کسی که قبرآن حضرت بب را زیارت کند.» پیرایندۂ این کتاب. آن باب را از چاپ 
خویش انداخته؛ وخداوند به رمزاین تحریف وآن چه دردل وی پوشیده بوده» دانا است ! 

۶. حافظ ابوطاهراحمد بن سلفی (د.۵۷۶). 

۷. ابومحتّد عبدالحق بن عبدالرَحمان اندلسی (د.۵۸۱) درالأحكام الوسطی و 
الأحكام الضغرى).' 

۸. حافظ ابن‌جوزی «د.۵۹۷) در مثیرالغرام الشاكن إلى أشرف الأماكن. 

4. حافظ علی بن مفضل مقدسی اسکندرانی مالکی (د.۶۱۱). 

۰ حافظ ابوحجاج یوسف بن خلیل دمشقی (د۶۴۸۰). 

۱ حافظ ابومحمد عبدالعظیم منذری (د.۶۵۶) [ ال غیب والثرهیب:۲۲۴/۲]. 

۲ حافظ ابوحسین یحیی بن علی قرشی اموی مالکی (د.۶۶۲) درالدّلائل المبينة 
فى فضائل المدینه). 

۳ حافظ ابومحمد عبدالمومن دمیاطی (د.۷۰۵). 

۴ حافظ ابوحسین هبةالله بن حسن. 


۱ وی دردیباچۀ الأحكام الضغری گفته که روایت‌هایی را برگزیده که دارای سند صحیح و نزد حدیث سنجان 
شناخته شده باشند وراویان دقیق آن‌ها را نقل نموده و افراد ثقه منتقل کرده باشند. همودر دیباچد الا حکام 
الوسطی یاد کرده که اگردر بار حدیثی سکوت نماید دلیل صحیح بودن آن است ... . بنگرید به: شفاء الشقام 
فی زيارة خی رالأنام: ص٩‏ [ص"۱۱-۱]. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۵. ابوحسین پحیی بن حسن حسینی در آخبارالمدینه. 

۶ ابوعبدالله محمد بن محمد عبدری فاسی مالکی» مشهوربه ابن حاخ (د۷۳۷۰) 
(مدخل الشرع الشریف:۲۶۱/۱). 

۷ تقی‌الذین علی بن عبدالکافی سبکی شافعی (د.۷۵۶). وی (شفاء الشقام فى 
زيارة خیرالأنام: ص ۱۱-۳ [ص۱۴-۲]) به تفصیل در بارۀ طریق‌های این حدیث سخن گفته 
ودرهمان «ص۸ آورده است: «همۀ راویان این حدیث تا موسی بن هلال ثقه هستند 
ودرایشان تردید نیست. وامّا در بار موسی بن هلال ابن‌عدی گفته است:«امیدوارم 
که پذیرش روایتش بی‌اشکال باشد.» او از مشایخ روایت احمد است و احمد جزاز 
افراد ثقه روایت نمی‌کرده؛ ومخالف ما نیزدر الرد علی البکری بدین مطلب تصریح نموده 
است.» سپس وی شاهدهایی برای قّت سند این روایت ذک ررکرده و گفته است: «بدین 
سان» روشن گشت که کمترین رتب این حدیث آن است که حسن باشد؛ البته اگر 
در بارهُ ادٍعای صحیح بودن آن اختلاف صورت پذیرد.) 

وی درادامه آورده است: «با این دلیل -و بلکه با کمترا زآن -افترای آن کس که 
اعا نموده همه حدیث‌های رسیده در بارهُ زیارت» ساختگی هستند» روشن می‌شود. 
سبحان الله ! آیا وی دراین سخن که هیچ دانا یا نادانی نه ازاهل حدیث ونه از دیگران 
آن را پیش ازاو نگفته» از خدا ورسولش شرم نمی‌ورزد؟ تا آن جا که ما می‌دانیم» هیچ 
کس موسی بن هلال و دیگرراویان این خبررا حدیث ساز نخوانده واو را بدین کار متهم 
ننموده است. پس چگونه مسلمانی را روا باشد که همه آن احادیث را که این نیزیکی از 
آن‌ها است» ساختگی بخواند؛ حال آن که نه هیچ یک از دانشوران گذشته این سخن را 
برای وی نقل کرده ونه نشانه‌ای دراین حدیث پیدا است که سبب شود محذثان آن را 
ساختگی نامند ونه مفاد آن با شریعت ناساژگاراست. پس اگراین حدیث نیزضعیف 
باشد. از کدام روی می‌توان آن را ساختگی خواند؛ چه رسد به این که یا حسن است 


و يا صحیح؟) 


(f۶) 


۹۶/۵ 


(FY) 
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۸. شیخ شعیب [بن] عبداله بن سعد مصری مکّی» مشهور به حریفیش (د.۸۰۱) 
(الژوض الفاثق: ۱۳۷/۲ ص۸۰ ۳]). 

۹ سید نورالاین علی بن عبدالّه شافعی قاهری سمهودی! (د.۱۱٩)‏ «وفاء الوفا بأخبار 
دار المصطفی :۳۹۴/۲ [۱۳۲۶/۴]). 

۰ حافظ جلال‌الذین عبدالرَحمان سیوطی (د.۱۱٩)‏ در الجامع الکبیر؛ چنان که در 
کنزالعمال (۹۹/۸ [۶۵۱/۱۵]) آمده است . 

۱ حافظ ابوعبّاس شهاب‌الذّین قش]لانی" «د.۲۳٩)‏ «المواهب الَدتیه [۵۷۰/۴) 
از طریق دارقطنی. وی گفته است: «عبدالحق در الأحكام الوسطی و الأحكام السَغری اين 
حدیث را آورده و برآن سکوت ورزیده؛ و سکوت وی بر حدیث» نشانهُ صحیح بودن 
ان اس 

۲. حافظ ابن‌دیبع ابومحمد شیبانی (د.۴۴٩)‏ (تمییزالظیّب من الخبیث: ص۱۶۲ [ص۱۸۴]). 

۳. شیخ شمس‌الذین محمد خطیب شزبینی (د.۷۷٩)‏ «مغنی المحتاج شرح 
المنهاج: ۴۹۴/۱ [۵۱۲/۱]) از صحیح أبن خزیمه. 

۴ زین‌الذین عبدالژژوف مَتّاوی (د.۱۰۳۱) «کنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق: 
ص۱۴۱ [۱۸/۲]» و شرح «الجامع الضغیر تألیف سیوطی (۱۴۰/۶).» 

۵ شیخ عبدالرحمان شیخ‌زاده (.۱۰۷۸) (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الابحر: ۱۵۷/۱). 

۶ ابوعبداله محمد بن عبدالباقی ژرقانی مصری مالکی (د.۱۱۲۲) (شرح المواهب 
للدتیه: ۲۹۸/۸ به نقل از ابوشیخ وابن‌ابی‌دنیا. 

۷ شیخ اسماعیل بن محمد جراحی عجلونی (د.۲ ۱۱۶) (کشف الخفاء:۲۵۰/۲) به 
نقل از ابوشیخ وابن‌ابی‌دنیا وابن‌خزیمه. 


۱. سمهود. آبادی بزرگی درغرب رود نیل در مصراست. [معجم البلدان: ۲ /۲۵۵]. 
۲ منسوب به قسطله که شهری است دراندلس. [معجم البلدان: ۳۴۷/۴]. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! EN‏ 


۸ شیخ محمد بن علی شوکانی (.۱۲۵۰) «نیل الأوطار: ۲۳ ۸/۵ به نقل از 
چندین پیشوای حدیث. 

9۹ شیخ محمد ابن‌سیّد درویش الحوت بیروتی (د.۱۲۷۶) (حسن الأثرز ص۲۴۶). 

۰. سيد محمد بن عبداله دمیاطی شافعی (د.۱۳۰۷) (مصباح الظلام وبهجة الأنام فى 
شرح نیل المرام: ۱۴۴/۲ [۲ /۳۵۱). 

۱ گروهی از فقیهان مذهب‌های چهارگان؛ مصر در این روزگار در «الفقه علی 
المذاهب الاأربعه ۵۹۰/۱ [۰)]۷۱۱/۱) 

(۳ 

از عبدالله بن عمر با سند متصل [از پیامبر ] روایت شده است: «ه رکه به زیارت 
من آید و جزاین» نیازی دیگراورا بدین کار واندارد» برمن بایسته است که روز قيامت 
شفیع وی باشم.» همین روایت با لفظ‌های دیگرنیزآمده است: 

جززیارت من چیزی وی را به این کار واندارد. 

-نیازی جززیارت من» انگیزاننده او نباشد. 

اگر جززیارت من» انگیزه‌ای نداشته باشد» بر خدای که بایسته است ... . 

«در روایت غزالی:» جززیارت من» اهتمامی نداشته باشد. 

این روایت را گروهی از حافظان با ذکر سند آورده‌اند که ایشان و نیزتعدادشان را 
دست‌کم نتوان گرفت؛ از جمله: 

۱. حافظ ابوعلی سعید بن عثمان بن سکن بغدادی که به سال ۳۵۳ در مصر 
درگذشت. وی در پایان فصل حح از کتاب الشنن الضحاح؛ بابی با نام «پاداش زیارت 
کننده قبرپیامبر) گشوده ودرآن تنها همین حدیث را آورده است. سبکی (شفاء الشقام 
فی زيارة خیرالأنام: ص۱۶ [ص"۲]» گفته است: «به مقتضای شرطی که وی در دیباچۀ 


۹۷/۵ 


(FA) 


(۴% 
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کتابش آورده» اوبرآن است که صخت این حدیث را همگان پذیرفته‌اند. ابن‌سکن. 
پیشوا. حافظ و ثقه است که بسیار حدیث روایت نموده و سفرهای فراوان کرده است .» 

ابن سکن دردیباچ؛ کتاب خویش گفته است: اما بعد؛ ازمن خواستی که برایت 
مجموعه‌ای از حدیث های رسیده را که نزد من صحیح هستند» گردآورم؛ حدیث‌هایی 
که پیشوایان سرزمین‌ها نقل نموده‌اند و کسی به آن چه ایشان نقل کرده‌اند. خدشه 
نرسانده است. پس درآن چه ازمن خواستی. اندیشیدم و دیدم که گروهی از پیشوایان به 
همین کار که توازمن خواستی. به رنج وزحمت اقدام کرده‌اند. پس همه آن چه را ایشان 
آورده‌اند» فراهم آوردم وبیشین؛ آن چه را نقل کرده‌اند. گرد آوردم و بدانان اقتدانمودم وآن 
چه را دراین زمینه ازمن خواستی» اجابت کردم. این مجموعه را درچند باب وشامل 
همه نیازمندی‌های مسلمانان در زمینة احکام قرار دادم. نخستین کس که به جست 
و جوی روایت‌های صحیح پرداخت. بخاری بود که مسلم و ابوداوود و نسائی نیزراه او 
را پی گرفتند. من آن چه را ایشان یاد کرده‌اند. نگریستم و در نقل‌هاشان اندیشه نمودم 
وآنان را درآن چه می‌جسته‌اند. دارای اجتهاد جداگانه یافتم. ی ان چه دراین کتاب 
به اجمال آورده‌ام. روایت‌هایی است که آنان برصختش اجماع کرده‌اند؛ وآن چه پس 
ازآن. از روایت‌هایی می‌آورم که یکی ازآن پیشوایان که نام بردم» پذیرفته» دلیل وی در 
پذیرش آن را نیزبیان می‌نمایم وتصریح می‌کنم که تنها همان کس آن حدیث را صحیح 
دانسته است. نیزدر روایاتی که تنها یکی ازناقلان حدیث آن را ذکر کرده ومن آورده‌ام 
به سبب این تک‌روی در نقل» اشاره می‌نمايم و تصریح می‌کنم که تنها همان کس آن 
روایت را نقل نموده است. و توفیق از خداوند است!» 

۲ حافظ ابوالقاسم طبرانی (د.۳۶۰). آن را در المعجم الکبیر[۲۲۵/۱۲] با ذکر سند 
آورده است. 


۳ حافظ ابوبکر محمد بن ابراهیم مقری اصفهانی (د.۳۸۱) در المعجم. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۴ حافظ ابوالحسن دارقطنی (د.۳۸۵) در الأمالی. 

۵. حافظ ابونعیم اصفهانی (.۴۳۰). 

۶. قاضی ابوالحسن علی بن حسن خلعی شافعی (د.۴۹۲) نویسندء الفوائد. N‏ 

۷ حجة الاسلام ابوحامد غزالی شافعی (د.۵۰۵) «احیاء علوم الدین: ۲۴۶/۱ [۲۳۱/۱]). 

۸ حافظ ابن عساکر(د.۵۷۱) نویسندة مختصرتاریخ دمشق [۳۰۶/۲]. 

٩‏ حافظ ابوحجاج یوسف بن خلیل دمشقی (د.۶۴۸). 

۰ حافظ یحیی بن علی قرشی اموی مالکی (د.۶۶۲). 

۱ حافظ ابوعلی حسن بن احمد بن حسن حذاد. در کتابش. 

۲. تقی‌الذین سبکی شافعی (د.۷۵۶). «شفاء الشقام فى زيارة خیر الأنام: ص ۱۶-۱۳ 
[ص۲۰-۱۶]» به تفصیل دربارةٌُ طریق‌های این حدیث سخن گفته و آن را از طریق‌های 
گوناگون روایت نموده و صحیح شمرده است. 

۳. سید نورالاین علی بن عبداله شافعی قاهری سمهودی (د.۱۱٩).‏ (وفاء الوفا بأخبار 
دارالمصطفی عَ4: ۳۹۶/۲ [۱۳۴۰/۴]) این حدیث را از طریق‌های گوناگون آورده که از جملۀ 
آن‌هاء طریق حافظ ابن‌سکن است. سپس گفته است: «مقتضای شرط وی در دیباچۀ 
کتابش ان است که همگان صخت این حدیث را پذیرفته باشند.» آن گاه گوید: «به 
همین سبب. گروهی از جمله حافظ زین‌الین عراقی از اونقل کرده‌اند که این حدیث 
را صحیح شمرده است ... .( 

۴. ابوعتاس شهاب‌الدّین قَشطلانی (د.۲۳٩)‏ (المواهب اللّدتّیه[۵۷۱/۴]). وی گفته دهم 
که ابن سکن این روایت را صحیح شمرده است. 

۵ شیخ محمد خطیب شبینی (د.4۷۷) «مغنی المحتاج شرح المنهاج: ۴۹۴/۱ 
(۱/]). وی گوید که ابن‌سکن آن را در الشنن الضحاح المأثوره روایت نموده است. 


۶. شيخ عبدالرَحمان شیخزاده (د.۸ ۱۰۷) (مجمع الأنهرفى شرح ملتقی الأبحر: ۱۵۷/۱). 


۹۹/۵ 


)۱۵۱( 


3 1 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


(۳ 

از عبدالله بن عمربا سند متصل [از پیامبرت] روایت شده است: «ه رکه حج 
بگزازد وقبرمرا پس ازوفاتم زیارت کند» همچون کسی است که درزمان زندگانیام به 
دیدارم آمده است.» در چندین طریق این روایت » این افزونی نیزبه چشم می خوزد: «و با 
من همنشینی کرده است.» 

این حدیث را گروهی از حافظان با ذکرسند آورده‌اند؛ از جمله: 

۱ حافظ عبدالرَژاق ابوبکر صنعانی (د.۲۱۱). 

۲ حافظ ابوعبّاس حسن بن سفیان شیبانی (د.۳۰۳). 

۳ حافظ ابویَعلیْ احمد بن علی موصلی (د.۳۰۷) در المسند. 

۴. حافظ ابوالقاسم عبدالّه بن محمد بَعُوی (د.۳۱۷). 

۵. حافظ ابوالقاسم طبرانی (.۳۶۰) [المعجم الکبیر: ۳۱۰/۱۲]. 

۶ حافظ ابواحمد بن عدئ (د.۳۶۵) «الکامل فی ضعفاء الرجال [۳۸۲/۲]). 

۷ حافظ ابوبک ر محمد بن ابراهیم مقری (د.۳۸۱). 

۸ حافظ ابوالحسن دارقطنی (د۳۸۵۰) (الشنن [۲۷۸/۲]) و جزآن. 

.)۲۴۶/۵ حافظ ابوبکربیهقی (د.۴۵۸۰) «الشنن:‎ ٩ 

۰ حافظ ابن عساکردمشقی (د.۵۷۱) (مختصرتاریخ مدينة دمشق [۴۰۶/۲]). 

۱ حافظ ابن جوزی «د.۵۹۷) در مثیرالغرام الشاكن إلى آشرف الأماکن. 

۲ حافظ ابوعبد الّه ابن نار بغدادی (د.۳ ۴ ۶) (الذرة التّمینه فى آخبارالمدینه ص ۳۹۷]). 

۳. حافظ ابوحجاج یوسف بن خلیل دمشقی (د.۶۴۸). 

۴. حافظ ابومحمّد عبدالمومن دمیاطی (د.۷۰۵). 

۵. ابوالفتح احمد بن محمد بن احمد حذاد در کتابش. 


۶ حافظ ابوحسین مصری. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! N‏ 


۷ ولی‌الذین خطیب تبریزی (مشکاة المصابیح [۱۲۸/۲])- تألیف شده به سال ۷۳۷ 
-درباب حرم المدینه درفصل سوم. 

۸. تقی‌الذین سبکی (۷۵۶.3). «شفاء الشقام فی زیارة خیرالأنام: ۲۱-۱۶ [ص۲۷-۲۰]) 
به تفصیل در بارهٌ طریق‌های آن سخن گفته وآن را از بسیاری از حافظان یاد شده و جز 
ایشان روایت کرده است. 

٩‏ شیخ شعیب [بن] عبدالّه مصری حریفیش (.۸۰۱) (الروض الفائق:۱۳۷/۲ [ص:۳۸]). 

۰ سيد نورالاین سمهودی (د.۱۱٩).‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عَیٌ: ۳۹۷/۲ 
[۱۳۴۰/۴) به تفصیل دربارهٌ طریق‌های آن سخن گفته است. 

۱ حافظ جلال‌الذین سیوطی (د.۱۱٩)‏ در الجامع الکبیں چنان که در کنزالعمال 
۹٩/۸(‏ [۶۵۱/۱۵]) آمده است. 

۲ قاضی القضاة شهاب‌الذین خفاجی حنفی (د.۱۰۶۹) «نسیم الریاض فى شرح 
الشفاء للقاضی عیاض: ۵۶۷/۳ [۵۱۱/۳]). 

۳ شیخ عبدالرَحمان شیخ‌زاده (.۱۰۷۸) (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الابحر: ۱۵۷/۱). 

0 شیخ محمد شوکانی (د.۱۲۵۰) «نیل الاوطار: ۳۲۵/۴ [۰۸/۵]). 

۵ سید محمد بن عبدالّه دمیاطی شافعی «د.۱۳۰۷) «مصباح الظلام وبهجة الأنام فى 
شرح نیل المرام: ۳۵۱/۲[۱۴۴/۲]). 

(۲ 

از عبدالله بن عمربا سند متصل [از پیامبرٌ] روایت شده است: «هرکس حج 
خانهُ خدا را به جای آورد و مرا زیارت نکند» به من جفا ورزیده است.» 

این روایت را گروهی با ذکرسند آورده‌اند؛ از جمله: 

۱ حافظ ابوحاتم محمد بن حبان تمیمی بستی (د.۳۵۴) (کتاب المجروحین [۷۳/۳]). 


۲ حافظ ابن‌عدی (د.۳۶۵) «الکامل فى ضعفاء الرجال [۱۴/۷]). 


)۱۵۲( 


)۱۵۲( 


۱۰۱/۵ 


)۱۵۴( 


۹۵۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۳ حافظ دارقطنی (د.۳۸۵) در احادیث مالک الّتی ليست فى الموظاً. 

۴ تقی‌الذین سبکی (د.۷۵۶). (شفاء الشقام فی زيارة خیرالأّنام: ص۲۲ (ص ۲۷]) آن را با 
چند طریق آورده وسخن ابن جوزی در ساختگی بودنش را رد کرده است. 

۵. سید نورالذین سمهودی (د.۱۱٩)‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی :۳۹۸/۲ [۱۳۴۲/۴]). 

۶ ابوعبّاس شهاب‌الذین قشطلانی (د.4۲۳) «لمواهب اللّدئیه [۵۷۱/۴] به نقل از 
این‌عدی و ابن‌حتّان و دارقطنی. 

۷ شيخ اسماعیل جراحی عجلونی (د.۱۱۶۲) (کشف الخفاء: ۲۷۸/۲ [۲۴۴/۲])) به 
نقل ازابن‌عدئ و ابن‌حبّان و دارقطنی. 

۸ . سیّد مرتضی زبیدی حنفی (۱۲۰۵.3) (تاج العروس: ۴/۱۰ ۷). 


.)]۰۸/۵[ ۳۲۵/۴ شیخ محمد شوکانی (د.۱۲۵۰) «نیل الاوطار:‎ ٩ 


(۵( 

از عمربا سند متصل [از پیامبر] روایت شده است: «ه رکه قبرمرا زیارت کند - 
یا: ه رکه مرا زیارت کند ‏ من او را شفاعت خواهم نمود -یا: برای او گواهی خواهم داد -و 
هرکه درحرم مکه یا مدینه وفات نماید. خدای َه اورا روزقیامت درزمرۀ ایمنی‌یافتگان 
برخواهد انگیخت.» 

این روایت را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: 

۱ حافظ ابوداوود طیالسی (د.۲۰۴) «المسند:۱۲/۱). 

۲. حافظ ابونعیم اصفهانی (.۴۳۰). 

۳ حافظ بیهقی (د۴۵۸۰) (الشنن الکبری: ۲۴۵/۵). 

۴ حافظ ابن عساکردمشقی (د.۷۱ ۵) (مختصرتاریخ مدينة دمشق [۴۰۷/۲]). 

۵. حافظ ابوحجاج یوسف بن خلیل دمشقی (د.۶۴۸). 


۶. تقئ‌الڏین سبکی (د.۷۵۶) (شفاء الشقام فى زيارة خیرالانام: ص۲۲ [ص۲۹]). 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۶۵۲ 


۷ نورالاین سمهودی )٩۱۱.(‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی :۳۹۹/۲ [۱۳۴۳/۴]). 

۸ بوعتّاس قَش]لانی (د.۲۳٩)‏ «لمواهب اللّدتیه [۵۷۱/۴]). 

٩‏ حافظ ابن‌دیبع )٩۴۴.(‏ (تمییزالظیّب من الخبیث: ص۱۶۲ [ص۱۸۴]). 

۰ زین‌الذین عبدال روف مُتَاوی (د.۱۰۳۱) «کنوزالحقائق فى حدیث خیرالخلاشق: 
ص۱۴۱ [۱۰۷/۲]). 

۱ شیخ اسماعیل عجلونی (د.۱۱۶۲) (کشف الخفاء: ۲۷۸/۲ [۲۵۱/۲]). 

(۶ 

از حاطب بن ابی‌بلتعه با سند متصل [ازپیامبرع] روایت شده است: «ه رکه مرا 
پس از مرگم زیارت نماید. گویی در زمان زندگی‌ام دیدارم نموده است وه رکه در حرم 
مکه یا مدینه درگذرد» روز قيامت در زمره ایمنی‌یافتگان برانگیخته خواهد شد.» 

این روایت را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: 

۱ حافظ ابوالحسن دارقطنی (د.۳۸۵) (الشنن [۲۷۸/۲]). 

۲. حافظ ابوبکربیهقی (د.۴۵۸) [السنن الکبری: ۲۴۵/۵]. 

۲ حافظ ابن عساکردمشقی (د.۵۷۱) [مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۴۰۶/۲]. 

۴ حافظ ابوحجاج یوسف بن خلیل دمشقی (د.۶۴۸). 

۵ حافظ ابومحمّد عبدالمومن دمیاطی (د.۷۰۵). 

۶. ابوعبداله عبدری مالکی ابن حاج «د.۷۳۷) «مدخل الشرع الشریف [۲۶۱/۱]). 

۷ تق ئ الڏین سبکی (د.۷۵۶) «شفاء الشقام فی زيارة خیرالانام: ص۲۵ ص۳۲ و ۳ ۳]». )۵۵( 

۸. شیخ شعیب حریفیش (د.۸۰۱۲) (الروض الفائق: ۱۳۷/۲ [ص۳۸۰]). 

.)]۱۳۴۴/۴[ ۳۹۹/۲: نورالڈین سمهودی (د.۱۱٩) (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی‎ .٩ 

۰ ابوعتّاس قَشطلانی (د.۲۳٩)‏ (المواهب اللدثیه [۵۷۱/۴)» از بیهقی. 


۱ جراحی عجلونی (۱۱۶۲.3) (کشف الخفاء: ۵۵۱/۲ [۲۸۰/۲]) از ابن‌عساکر ۱۰۲/۵ 


)۱۵۶( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ Son 


وذهبی. وی از ذهبی گزارش نموده که سند این حدیث از بهترین سندهای احادیث 
این باب است. 

۲ شیخ محمد شوکانی (د.۱۲۵۰) (نیل الاوطار: ۳۲۵/۴ [۱۰۸/۵]). 

۳ شیخ محمد بن درویشالحوت بیروتی (د.۱۲۷۶) «حسن الائرد ص ۲۴۶). 

۷) 

ازعبداله بن عمربا سند متصل [از پیامب رعق] روایت شده است: «ه رکه حج 
بگزارد وقبرمرا زیارت کند و درغزوه‌ای شرکت جوید و در بیت المقدس برمن درود 
فرستد. خدای َة دربارةُ وظایفی که براو واجب نموده» از وی بازخواست نخواهد 
کرد:) 

این حدیث را حافظ محمد بن حسین بن احمد ابوالفتح آزدی (د.۴ ۳۷) در الفوائد 
با ذکرسند آورده و حافظ سلفی ابوطاهراصفهانی (د.۵۷۶) با سند خویش ازاو روایت 
کرده است. نیزتقی الڏین سبکی (د.۷۵۶) (شفاء الشقام فى زيارة خیرالأنام: ص۲۵ [ص۳۴]) 
با همان طریق یاد شده. آن را آورده و این کسان نیزا زآن ياد کرده‌اند: سيد سمهودی 
(د.۱۱٩)‏ (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی :۴۰۰/۲ (۱۳۴۴/۴])؛ شیخ محمد بن علی شوکانی 
(د.۱۲۵۰) «نیل الأوطار: ۳۲۶/۴ [۱۹/۵]). 

(A) 

ازابوهریره با سند مقصل [از پیامبر٤]‏ روایت شده است: «ه رکه مرا پس از مرگم 
زیارت کند» گویی مرا درزمان حیاتم دیدارنموده؛ وهرکه مرا دیدارنماید. روز قیامت 
برای او گواه وشفیع خواهم بود.» 

این حدیث را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: 


۱. حافظ ابوبکراحمد بن موسی بن مردویه (د.۴۱۶). 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۶۵۲ 


۲ حافظ ابوسعد احمد بن محمد بن احمد بن حسن اصفهانی (د.۵۴۰). 

۳. ابوالفتوح سعید بن محمد یعقوبی [درگذِشتهُ]۵۵۲. در الفوائد. 

۴. حافظ ابوسعد عبدالکريم سمعانی شافعی (د.۵۶۲). 

۵. ابن‌انماطی اسماعیل بن عبدالّه انصاری مالکی (۶۱۹.3). 

۶. تقی‌الّین سبکی (د.۷۵۶) «شفاء الشقام فى زيارة خیرالأنام: ص ۲۶ [ص ۳۵]). 

۷ سید نورالذین سمهودی (د.۱۱٩)‏ (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ب ۴۰۰/۲ 
[۱۳۴۵/۴]). 

(۹) 

ازانس بن مالک با سند متصل [از پیامبر٤]‏ روایت شده است: «هرکه مرا به اميد 
پاداش خداوند. در مدینه زیارت کند. من شفیع وی خواهم بود.» 

نیزدرروایت دیگرازاو چنین آمده است: «ه رکه در حرم مه یا مدینه درگذرد روز ۰۳/۵ 
قیامت در زمرۀ ایمنی‌یافتگان برانگیخته خواهد شد وه رکه به اميد پاداش خداوند مرا 
در مدینه زیارت نماید. روز قيامت در کنارمن خواهد بود.» 

همچنین درعبارت سوم این حدیث» این افزونی به چشم می‌خوود: و من روز 
قیامت برای وی گواه و شفیع خواهم بود.» 

این روایت را گروهی از حافظان با ذکر سند آورده‌اند؛ از جمله: (av)‏ 

۱. ابن‌ابی‌فدیک محمد بن اسماعیل (د.۲۰۰). 

۲. ابن‌ابی‌دنیا ابویکر قرشی (.۲۸۱). 

۳. حافظ ابوعبدالله حاکم نیشابوری (د.۴۰۵). 

۴. حافظ ابوبکر بیهقی (د.۴۵۸۰) (شعب الایمان [۴۹۰/۳]). 


۵. قاضی عیاض مالکی (د.۵۴۴) (الشفا بتعريف حقوق المصطفی [۱۹۵/۲]). 


)۱۵۸( 


۱۰۳/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SON 


۶. حافظ علی بن حسن» مشهوربه ابن عساکر(د.۷۱ ۵) [مختصرتاریخ مدينة دمشق:۴۰۶/۲]. 

۷ حافظ ابن جوزی (د.۵۹۷) در مثیرالغرام الشاكن إلى أشرف الأماكن. 

۸ . حافظ عبدالمومن دمیاطی (د.۷۰۵). 

.٩‏ ابوعبدالّه عبدری مالکی ابن حاج (د.۷۳۷) «مدخل الشرع الشریف:۲۶۱/۱). 

۷ ی الدین ابوعبدالله دمشقی حنبلی» معروف به ابن‌قیّم جوزیّه (د.۷۵۱) (زاد 
المعاد: ۴۷/۲). 

۱ تقی‌الذین سبکی (.۷۵۶) «شفاء الشقام فى زيارة خیرالأنام: ص ۲۷ [ص۳۶]). 

۲ سید نورالذین سمهودی (د.۱۱٩)‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عَتٌ: ۴۰۰/۲ 
[۱۳۴۵/۴]). 

۳. ابوعبّاس شهاب‌الذین قشطلانی (د.۲۳٩)‏ «المواهب اللَدتیه [۵۷۲/۴]). 

۴ جلال‌الذین سیوطی (د.۱۱٩)‏ در الجامع الکبین چنان که در کنزالعتال (۹۹/۸ 
[۲۷۲/۱۲: ۶۵۲/۱۵]) آمده است . 

۵. شيخ عبدالرَحمان شیخزاده (د.۸ ۱۰۷) (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الابحر: ۱۵۷/۱) 
با این عبارت: «کسی که مرا به قصد زیارتم» در مدینه زیارت نماید. تا روز قیامت در کنار 
من خواهد بود.» 

۶ شیخ محمد شوکانی (د.۱۲۵۰) «نیل الاوطار: ۳۲۶/۲ [۰۹/۵]). 

۷. ابوعبد ال رقانی مالکی (د.۱۱۲۲) «شرح المواهب الدیه: ۸ /۲۹۹). 

۸ جراحی عجلونی (د.۲ ۱۱۶) (کشف الخفاء: ۲۵۱/۲). 

.)]۱۷ ٩۹ص سیّد احمد هاشمی «مختارالاأحادیث التّبویّه: ص۱۶۹‎ .٩ 

۰ سیّد محمد بن عبدالّه دمیاطی شافعی «د.۱۳۰۷) (مصباح اللام وبهجة الأنام فى 
شرح نیل المرام: ۳۵۱/۲[۱۴۴/۲]). 

0۱ شيخ منصور على ناصف «لتَاج الجامع للأصول فی آحادیث الرسول: ۲۱۶/۲ 


.۰)]۱۹۰/۲[ 


۱. منصور بن علی ناصف. مصری وازعلمای الأزهراست. ۱۳۷۵ درگذ شته است. (غ.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۵۵۲ 


)۲( 

از انس بن مالک با سند مقصل [از پیامبرا] روایت شده است: «هرکه پس از 
مرگم مرا زیارت کند. گویی زنده‌ام را زیارت کرده وه رکه قبرم را زیارت نماید» شفاعتش 
درروزقيامت برمن بایسته است. هرکس ازامّت من که دارای گشایش باشد ومرا زیارت 
نکند. [نزد خدا] عذری نخواهد داشت.» 

این حدیث را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: 

۱. حافظ ابوعبدالله محشّد بن محمود ابن‌نخار(د.۶۴۳) (الدرة القمینه فى آخبار 
المدینه ص ۳۹۷]). 

۲ تقیی‌الذین سبکی (د.۷۵۶) «شفاء الشقام فى زيارة خيرالأنام: ص۲۸ [ص ۳۷]). 

۳ حافظ زین‌الذین عراقی (د.۸۰۶) که بدین حدیث اشاره نموده؛ چنان که در 
المواهب اللّدنیّه (۵۷۲/۴) آمده است. 

۴ سید نورالذاین سمهودی (د.۱۱٩)‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عَیٌ: ۴۰/۲ 
[۴/ ۴۶ ۱۳]). 

۵. ابوعتاس شهاب‌الدّین قشطلانی (د.۲۳٩)‏ در المواهب اللدتیه. 


۶ عجلونی (د.۲ ۱۱۶) (کشف الخفاء: ۲۷۸/۳ [۲۵۰/۲]). 


۱ 
ازابن‌عباس با سند متصل [از پیامبر ] روایت شده است: «ه رکه مرا پس از مرگم 
زیارت کند» همچون کسی است که درزمان زندگی‌ام دیدارم نموده؛ وه رکه به زیارت 
من آید تابه مزارم برسد» درروز قیامت» برای وی گواه -یا: شفیع -خواهم بود.» 
این حدیث را حافظ ابوجعفر عقیلی (د.۳۲۲) (الضعفاء الکبیر[۴۵۷/۳]) در شرح حال 
فضالة بن سعید مازنی؛ و حافظ ابن عساکر(د.۵۷۱) [مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۴۰۶/۲] -چنان 
که در شفاء الشقام فی زيارة خير الأنام (ص!۲ [ص۳۸]) و وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ب (۴۰۱/۲ 


[۱۳۴۶/۴]) و نیزنیل الأوطار شوکانی (۳۲۵/۴ و ۳۲۶ [۱۰۸/۵]) آمده است -با ذکرسند آورده‌اند. 


)۱۵٩( 


۵/۵ 


0۶۰ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SOE 


(۱۲ 

از علی امیرالممنین به نحومرفوع (= از پیامبر) و غیرمرفوع [= بدون انتساب به 
پیامب ر ] روایت شده است: «ه رکه قبرمرا پس از مرگم زیارت کند» همانند کسی 
است که در زندگانی‌ام دیدارم نموده باشد؛ وه رکس قبرم را زیارت نکند. به من جفا 
ورزیده است.) 

این حدیث را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: 

۱. ابوحسین یحیی بن حسن بن جعفرحسنی د رآخبارالمدینه. 

۲ ابوسعد! عبدالملک بن محمّد نیشابوری خرگوشی (د.۴۰۶)" «شرف المصطفی 
آضی۴۲۱ و ۴۶۶]). 

۳ حافظ ابن‌عساکر(د.۵۷۱) [مختصرتاريخ مدينة دمشق:۴۰۶/۲]. 

۴ حافظ ابوعبدالله ابن‌نچار (د.۶۴۳) (الذرة التمينه فى آخبار المدینه ص ۳۹۷]). 

۵ حافظ عبدالمومن دمیاطی (د.۷۰۵). 

۶ تقی‌الذین سبکی (د.۷۵۶) (شفاء الشقام فی زيارة خیرالانام: ص۲۹ [ص۳۹]). 

۷ شیخ شعیب حریفیش (۸۰۱.3) (الروض الفائق: ۱۳۷/۲ [ص۳۰۸]). 

۸ . سید نورالذین سمهودی (د.۱۱٩)‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عیٌ: ۴۰۱/۲ 
[ ۴۷/۴ ۱۳]). 

٩‏ زین‌الذین عبدال روف متّاوی (د.۱۰۳۱) (کنوز الحقانق فى حدیث خیرالخلاشق: 
ص۱۴۱ [۱۰۸/۲]). 

۱۳ 

از بکربن عبداله با سند متصل [از پیامبر¥] روایت شده است: «ه رکه برای 

۱. درمتن ابوسعید «د. ۴۰۶) درج شده» و درست همان است که دربالا آمده وهمینء مختار مؤلف درغیرازاین جا 


است. (غ.) [البته این گفته درست نیست. زیرا در جاهای دیگری ازاین کتاب نیز ابوسعید آمده است. (ن.)] 


۲. با توجه به پانوشت مرکزغدیردر صفحهُ ۰۲۹۱ د. ۴۰۷ صحیح است. (ن.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SON‏ 


زیارت من به مدینه آید» روز قیامت شفاعت من بایستۀ اواست؛ وه رکه در حرم مکه یا 
مدینه درگذرد» ایمنی‌یافته برانگیخته خواهد شد.) 
این حدیث را ابوحسین یحیی بن حسن حسنی در آخبارالمدینه با ذکرسند آورده؛ 
چنان که در شفاء الشقام فی زيارة خیرالانام تألیف سبکی (ص۳۰ [ص۴۰]) و وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفی ی تألیف سمهودی ۴۰۲/۲ [۱۱۳۴۸/۴) آمده است . 
)۴( 
ازعبداللّه بن عمربا سند متصل [از پیامبر٤]‏ روایت شده است: «ه رکه مرا پس از 
مرگم زیارت نماید» گویی درحیاتم دیدارم کرده است.» 
این روایت را این کسان با ذکر سند آورده‌اند: 
۱ حافظ سعید بن منصور نسائی ابوعثمان خراسانی (د.۲۲۷۰). »۶ 
۲. حافظ ابوالقاسم طبرانی (۳۶۰.۵) [المعجم الأوسط:١/٠١۲].‏ 
۳ حافظ ابواحمد بن عدی (د.۳۶۵) [الکامل فی ضعفاء الزجال: ۳۸۲/۲]. 
۴ حافظ ابوشیخ انصاری (د.۳۶۹). 
۵. حافظ ابوالحسن دارقطنی (د.۳۸۵۰). 
۶ حافظ ابوبکربیهقی (د.۴۵۸) [السنن الکبری: ۲۴۶/۵]. 
۷ قاضی عیاض مالکی (د.۵۴۴) [الشفا بتعریف حقوق المصطفی: ۱۹۵/۲]. 
۸ . قاضی القضاة خفاجی حنفی (د.۱۰۶۲) «نسیم الرّیاض فی شرح الشّفا: ۵۶۵/۳ 
[۵۱۴/۳]» که آن را از بیهقی و دارقطنی و طبرانی و ابن‌منصور نقل نموده است. 


۹ زین‌الڈين عبدالژژوف متاوی (د.۱۰۳۱) (کنوزالحقائق فی حدیث خیرالخلائق: ص۱۴۱ 


۶/۵ 


[۰۸/۲]) با این عبارت: «ه رکه قبرمرا پس از مرگم زارت کل بی :ی 
"۷ عجلونی (د.۱۱۶۲) (کشف الخفاء: ۲ به نقل از ابوشیخ و طبرانی و این‌عدی 
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وبیهفی. 


)۱۶۲( 


۵۸۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


(۱۵) 
از ابن‌عبّاس با سند متصل [از پیامبرع] روایت شده است: «هر که به قصد حج به 
مکه رود و سپس مرا در مسجدم زیارت کند» برایش دو حج پذیرفته شده نویسند.) 
این حدیث را دیلمی در مسند الفردوس با ذکر سند آورده است؛ چنان که در وفاء الوفا 


بأخبار دا رالمصطفی ب ۴۰۱/۷ [۱۳۴۷/۴]) و نیل الأوطار ۳۲۶/۴ [۱۰۹/۵]) آمده است. 


)۱۶( 

ازیکی ازمردان خاندان خظاب با سند متصل [از پیامبر] روایت شده است: 
«ه رکه به قصد من به زیارنم آید. روز قیامت در کنارم خواهد بود؛ وه رکس در حرم 
مکه یا مدینه وفات نماید. خدای وه او را در زمره ایمنی‌یافتگان برخواهد انگیخت.» 
شحامی پس از عبارت «روزقيامت درکنارم خواهد بود» این را نیزآورده است: «وه رکه 
در مدینه سکنا یابد وبربلای آن شکیبایی ورزد» من در روز قیامت برایش گواه و شفیع 
خواهم بود.) 

این حدیث با سند ازاین حافظان آمده است: 

۱ حافظ ابوجعفر عقیلی (د.۳۲۲) [الضْعفاء الکبین ۴ /۳۶۲]. 


۲. حافظ ابوالحسن دارقطنی (.۳۸۵) [الشنن: ۸/۲ ۲۷]. 
۳ حافظ اپوعبدالّه حاکم «د.۴۰۵). 


۴ حافظ ابویکر بیهقی (د.۴۵۸) (شعب الایمان [۴۸۸/۳]). 

۵. حافظ این عساکردمشقی (.۵۷۱) [مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۳۰۶/۲]. 

۶ حافظ ابومحمّد عبدالمومن دمیاطی (د.۷۰۵) که آن را از طریق حافظان نامبرده 
آورده است. 

۷ ولی‌الذین خطیب عمری تبریزی (مشکاة المصابیح [۱۲۸/۲]) -نوشته شده به سال 
۷ -درباب حرم المدینه در فصل سوم. 


۸ .تقی‌الذین سبکی (د.۷۵۶) «شفاء الشقام فى زيارة خیرالأنام: ص۲۴). وی اين حدیث 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ON‏ 


را مرسل نیکوشمرده و نیزسیّد نورالذاین سمهودی «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ٠۹۹/۲:‏ 
[۱۳۴۳/۴]) آن را ازوی روایت کرده است. 
(۱۷) 
از عبدالله بن عمربا سند متصل [از پیامب ر ] روایت شده است: «هر که برای 
زیارت من به مدینه آید» من برای وی گواه و شفیع خواهم بود.) 
الوفا بأخبار دار المصطفی ی (۳۹۸/۱۲ [۱۳۴۲/۴]) آمده است. 
)1۸( 
از رسول خدا ع ا روايت شده است: :«ه رکه دارای گشایش باشد وبه دیدارمن 
نیاید. به من جفاورزیده است.» 
این روایت را ابن‌فرحون در المناسک؛ غزالی (احیاء علوم الدین: ۲۴۶/۱ [۲۳۱/۱])؛ 
قش]لانی «المواهب اللّدتیه [۵۷۱/۴])؛ و عجلونی (کشف الخناء: ۲۷۸/۲) آورده‌اند. 
)۱4۹( 
رسول خدا اټ فرمود: «هر که د پس از وفاتم مرا زیارت کند و به من سلام دهد ده بار 
سلامش را پاسخ دهم و ده فرشته به دیدار وی روند و همگی او را سلام دهند؛ و هر که در 
خانه‌اش مرا سلام گوید. خدای تعالی روحم را به من بازگرداند تا سلام وی را پاسخ دهم .» 
این حدیث را شیخ شعیب حریفیش (۸۰۱.3) (الزوض الفائق:۱۳۷/۲[ص۳۸۰]) یاد کرده است . 
۲۱ 
از ابوعبد الله محمد بن علاء نقل است: «به مدینه درآمدم» حال آن که گرسنگی بر 
من جیره شده بود. پس قبر پیامب رة را زیارت نمودم و او و شیخین وا ِا را سلام دادم 
و گفتم:«ای رسول خدا! به دیدارت آمدم حال آن که چنان تنگدست و گرسنه‌ام که جز 


۷/۵ 


)۱۶۲( 


(۶۴) 


۸/۵ 


5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


خدای َه کسی ازآن آگاه نیست. من دراین شب مهمان توام!» سپس خواب برمن چیره 
گشت و پیامب رت را در خواب دیدم که گرده‌ای نان به من عطا فرمود. ني نیمی ازآن را خوردم 
وسپس از خواب برخاستم؛ حال آن که نیم دیگردردستم بود. پس این سخن رسول خدا 46 
برایم ثابت شد که فرموده است:«ه رکه مرا در خواب بیند به حقیقت مرا دیده است؛ چرا 
که شیطان در صورت من تجلّی نمی‌کند.» سپس مرا ندا رسید:«ای ابوعبدالله ! هیچ کس 
قبرمرا زیارت نکند. مگرآن که آمرزیده شود و فردا از شفاعت من بهره گیرد.»» 
این را شیخ شعیب حریفیش (الزوض الفائق: ۱۳۸/۲ [ص۳۸۱]) آورده و در همین مضمون 
سروده است: 
هرکه قبر محمد را زیارت کند. فردای قیامت به شفاعت دست یابد. 
تو را به خدا که نام و حدیثش را تکرار کن» ای سرودخوان من! 
و درود خویش را همواره آشکارا روانهُ او کن تا هدایت یابی! 
او است پیامبر مصطفی » صاحب بخشش و عطای سرشار. 
او است که همگان را از هراس بزرگ روز قیامت شفاعت کند. 
درآن رون حوضی ویژه با آبی گوارا دارد. 
مادام که ستارهُ قطبی می درخشد» درود پروردگار ما بر او باد! 
(YY‏ 
از رسول خدا ا با سند متصل روایت شده است: «هریک ازاممت من که دارای 
گشایش باشد و مرا زیارت نکند [نزد خداوند] عذری ندارد.» 
این را شیخ عبدالرحمان شیخ‌زاده (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الأبحر: ۱۵۷/۱) روایت 
نموده وآن را از دلیل‌های خدشه‌ناپذیراین باب دانسته است. 


(TD 


از امیرالممنین على اد روایت شده است: : «هر کس قبر رسول خدا ان را زیارت 
کند. در جواراو جای گیرد.» 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


این حدیث را ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۴۰۶/۲] با ذکرسند روایت کرده؛ 
چنان که در نیل الأوطار شوکانی (۳۲۶/۴ [۱۰۹/۵]) آمده است . 
«شاید تو بر پی آنان. اگر به این سخن ایمان نیاورندء خود را از اندوه هلاک کنی!» [کهف /۶] 


«پس به کدام سخن بعد ازآن ایمان خواهند آورد؟» [اعراف/۱۸۵] 


سخنان بزرگان مذهب‌های چهارگانه درباره زیارت پیامبریاک ا 

شامل چهل [و دو] سخن 

۱. ابوعبدالله حسین بن حسن حلیمی جرجانی شافعی «د.۴۰۳) (المنهاج فی شعب 
الإیمان [۱۳۰/۲]» پس از بیان پاره‌ای موارد در بزرگداشت پیامبر گوید: «و اما امروز زیارت 
وی از مصداق‌های بزرگداشت اواست.» 

۲ ابوالحسن احمد بن محمّد محاملی شافعی (د.۴۲۵) در التّجرید گوید: «حج‌گزار 
را مستحب است که چون ازاعمال مکه فراغت یابد» به زیارت قبرپیامبر ا پردازد.» 

۳ قاضی ابوطیّب طاهربن عبدالّه طبری (د.۴۵۰) گفته است: «پس از حج و عمره» 
زیارت پیامب رح استحباب دارد.» 

۴. اقضی القضاة ابوالحسن ماوردی (د.۴۵۰) (الأحکام السلطانیه: ص۱۰۵ [۱۰۹/۲]) گوید: 

«چون سرپرست حجگزاران در راه بازگشت شود آنان را ازراه مدینه به زیارت قبر 
رسول خدا ی آوزد تا ایشان» هم حج خانة خدا ی را به جای آورده باشند وهم زیارت 
قبررسول خدا را. این به سبب رعایت احترام او وادای حق اطاعت وی است که 
هرچند از واجبات حج نیست» در زمرۀ کارهای مستحب و مطلوب شریعت 
وعبادت‌های نیکوی حج‌گزاران است.» 

همودر الحاوی گفته است: «امّا زیارت قبرپیامب ٤‏ درشریعت فرمان داده شده 
و استحباب دارد.» 


۵ عبدالحق بن محمد صقیلی (د.۴۶۶) در تهذیب الظالب از شيخ ابوعمران 


)۱۶۵( 


4/۵ 


(۶۶) 


۱۳/۵ 


(۶Y) 


۳ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


مالکی حکایت کرده است: «مالک این سخن را ناپسند می‌شمرد:«قبر پیامب ر را 
زیارت کردیم»؛ زیرا زیارت [با این گونه تعبیر] کاری است که ه رکس خواهد انجام دهد 
وهر کس نخواهد واگذارد؛ حال آن که زیارت قبر پیامبر ٤ا‏ واجب است.» 

همو(مدخل الشرع الشریف: ۲۵۶/۱) گوید: «این بدان معنا است که زیارت پیامبراز 
سّت‌های واجب است و مراد از وجوب. استحباب موکد آن است.» 

۶ ابواسحاق ابراهیم بن محمد شیرازی فقیه شافعی «د.۴۷۶) «لمهدّب [۲۳۳/۱]) 
گوید: «زیارت قبررسول خدا ب مستحب است.» 

۷ ابوخظاب محفوظ بن احمد کلودانی فقیه بغدادی حنبلی (د.۵۱۰) در الهدایه گفته 
است: «چون حج‌گزا راز حج فراغت یابد» زیارت قبرپیامب رت ودویاروی استحباب دارد.» 

۸ قاضی عیاض مالکی (د.۵۴۴) (الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۹۴/۲]» گوید: 
«زیارت قبرپیامب رل ستتی است که همگان پذیرفته‌اند و فضیلتی است که بدان 
تشویق شده است.» آن گاه» پاره‌ای از حدیث‌های این باب را برشمرده و گفته است: 

«اسحاق بن ابراهیم فقیه گوید:«آن جه همواره شایستۀ حح‌گزار است؛ چنین است: 
زیارت درمدینه وروی آوردن به نماز در مسجد رسول خدا ع؛ تبزک جستن به زیارت 
روضه و منبروقبروآن جا که پیامبرنشسته ودست کشیده وپای نهاده» ونیزستونی که 
بدان تکیه می‌داده ومکان فرود آمدن جبرئیل برای آوردن وحی بروی» وهمچنین کسانی 
از صحابه و پیشوایان مسلمانان که با آمدن به این مسجد مایهُ رونق آن شده وبدین سوی 
آمده‌اند؛ و عبرت جستن از همه این‌ها.»» 

٩‏ این‌هبیره (د.۵۶۰) درائفاق الأئمه گوید: «مالک و شافعی و ابوحنیفه واحمد بن 
حنبل ‏ خدای تعالی برایشان رحمت آورد! هم باورند که زیارت پیامب ری مستحب 
است.» «مدخل الشرع الشریف تألیف ابن‌حاج: ۲۵۶/۱) 


۱ درمتن. کلم «مروّر؛ آمده و جناب موف از نسیم الریاض فى شرح الشفا تألیف خفاج ی [۵۱۵/۳] یاد کرده که 
این کلمه مصدرمیمی به معنای زیارت است. (م.) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۰ حافظ ابن‌جوزی حنبلی (د.۵۹۷) در مثیرالغرام الشاكن إلى أشرف الأماكن بابی 
دربارۂ زیارت قبر پيامبر ي منعقد نموده و دو حدیث ابن ‌عمر و انس را که در زمره 
حدیث‌های این باب از آن‌ها یاد شد. آورده است. 

۱ ابومحمد عبدالکريم بن عطاءاله مالکی «د.۶۱۲) درالمناسک گوید: «فصل: چون 
حج و عمره‌ات به گونۀ مشروع پایان پذیرفت» ازآن پس کاری نمی‌ماند جزدرآمدن به 
مسجد رسول خدا کا برای سلام گفتن برپیامب ر٤‏ ودعا کردن در کنارایشان وسلام 
دادن به دویاروی ودرآمدن به بقیع وزیارت قبرهای صحابه وتابعین درآن جای ونيز 
نماز گزاردن در مسجد رسول خدا ی . پس آن کس را که بدین کارها توانا باشد. ترک آن‌ها 
روا نیست .» 

۲ ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن حسین سامری حنبلی؛ معروف به ابن‌ابی سنینه 
(د.۶۱۶) در المستوعب. در باب زیارت قبررسول له گوید: «چون به مدینۀ رسول ی 
درآید. مستحب است که غسل درآمدن بدان مکان را به جای آوزد.» سپس آداب زیارت 
و چگونگی سلام گفتن و دعا و بدرود را برشمرده است. 

۳. شیخ موفق‌الّین عبدالّه بن احمد بن قدامهُ مقدسی حنبلی (د.۶۲۰) در 
المغنی' گوید: «فصل: زیارت قبرپیامبر ٤‏ مستحب است.» سپس دو حدیث ابن‌عمرو 
ابوهریره را از طریق دارقطنی واحمد یاد کرده است. 

۴ محیی‌الّین نووی شافعی (درگذشتۀ حدود ۶۷۷) «المنهاج [۵۱۱/۱]) - چاپ شده 
در حاشیۀ شرحش. المغنی:۴۹۴/۱) - گفته است: «پس از پایان یافتن حج» نوشیدن آب زمزم 
وزیارت قبررسول خدا 2 از سئت‌ها است.» 

۵ نجم‌الذین بن حمدان حنبلی (د.۶۹۵) درالرَعاية الکبری فى الفروع الحنبلیه 
گوید: «برای آن کس که ازاعمال حج فراغت یابد. سّت است که قبرپیامب رل 


۱. این کتاب شرح مختصرالخرقی فی فروع الحنابله [۵۸۸/۶] است که شیخ ابوالقاسم عمرحنبلی (.۳۳۴) 


۱۱۱/۵ 


(۶۸) 


)۱۶٩( 


۱۱۳/۵ 


۳۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


و دویارش تا را زیارت کند. اگرخواهد پس از حج چنین کند و اگرخواهد. 
پیش ازآن.» 

۶. قاضی حسین درالشفاء گفته است: «چون از حج فراغت یابد» سثت است که 
نزد «ملتزم» بایستد و دعا کند؛ سپس از آب زمزم بنوشد؛ وآن گاه» به مدینه درآید وقبر 
پیامب ر٤‏ را زیارت نماید.» 

۷. قاضی ابوعبّاس احمد سروجی حنفی (د.۷۱۰) در الغاية گفته است: «چون 
حح‌گزاران و عمره‌گزاران از مکه بازگردند. باید به شهررسول خدا ا روند و قبراو را زیارت 
کنند؛ که این از جملۀ کارهای نیکی است که بیش ازهمه تلاش‌ها مايه توفیق است.» 

۸. امام الگو ابن حاج محمد بن محمد عبدری قیروانی مالکی (د.۷۳۷) «مدخل 
الشرع الشریف: فصل زیارت قبور: ۲۵۷/۱) گوید: 

«و اما حضرات بلندرتبه پیامبران ورسولان -سلام وصلوات خداوند برهم ایشان باد! -زاثر 
به سوی آنان روی می‌نهد واز جای‌های دور به قصد آنان حرکت می‌کند و چون بدیشان 
رسد. باید در جامۀ خواری و فروشکستگی و بیچارگی و فقر و بینوایی و نیازمندی 
و درماندگی و خضوع درآید و دل و جانش نزد ایشان حضوریابد وبا چشم جان. نه با 
چشم سر آنان را بنگرد؛ که ایشان فرسودگی و فنا و دگرگونی نپذیرند. سپس باید خدای 
را چنان که شایسته است. ستایش کند و برآن رسولان درود فرستد و برای اصحابشان 
خشنودی حق طلبد وآن گاه» برای کسانی که تا روز قیامت راه ایشان را به نیکویی پی 
گیرند. رحمت خواهد. از آن پس» نزد خدای تعالی به ایشان توشل جوید تا نیازهایش 
برآورده گردد و گناهانش آمرزیده شود؛ وازآنان فریادرسی خواهد ونیازهایش را ازایشان 
جوید ویقین ورزد که به برکت آنان» نیازش برآورده شود واین را با اعتقاد نیکوی قوی باور 
داشته باشد؛ زیرا ایشان دزی گشاده به سوی خداوندند وستت خدای سبحانه وتعالی سین 
این جریان یافته که نیازمندی‌ها را به دست آنان و به سبب ایشان برآورده سازد. ه رکه 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SES‏ 


و پوشش عیب‌ها و جزاین‌ها را که خواهان آن است. یاد کند؛ که ایشان سرورانی کریمند 
و کریمان آن کس را که از ایشان چیزی خواهد و بدانان توشل جوید وروی به سویشان 
کند وبه درگاهشان پناه آوزد. پاسخ رد نمی‌دهند. 

این بود سخن در باب زیارت همه پیامبران و رسولان که برایشان سلام و درود باد! ... 

فصل: و اما در بارة زیارت سرور مردمان نخستین و بازپسین - صلوات وسلام خدا بروی باد! 
-پس همۀ آن چه در زمینۀ فروشکستگی و خواری و بیچارگی یاد شد» چندین برابرآن در 
باب وی صادق است؛ زیا او شفاعتگری است که شفاعتش پذیرفته شود ورد نگردد وهر 
که بدوروی آورد و به ساحتش فرود آید و ازاویاری و فریادرسی جوید. ناکام نشود؛ چرا که 
وی - علیه الضلاة والشلام ‏ قطب دایرهٌ کمال و صاحب جمال ملک هستی است + هن هر 
که بدو توشل جوید وازاوفریادرسی خواهد یا نیازهایش را ازاو طلب نماید. پاسخ رد نشنود 
وناکام نگردد؛ به گواه آنان که دیده‌اند و خبرهایی که داده‌اند. 

آن که به زیارت وی عليه الضلاة والشلام - رود. به ادب بسیار نیازمند است. دانشوران 
ما خدایشان رحمت کند! - گفته‌اند که زاثرباید خود را پیش روی وی -علیه الضلاة والشلام - بیند» 
گویی که وی درحیات است؛ زیرا تفاوتی میان مرگ و زندگی اونیست. یعنی درهردو 
حال» امتش را می‌بیند و به احوال ونیّت‌ها و قصدها وآن چه در خاطرشان می‌گذرد. ‏ گاه 
است. او این‌ها را به روشنی می‌بیند و هیچ بروی پوشیده نیست ... پس توشل به وی 
علیه الضلاة والتلام - جایگاهی برای افکندن بارهای گناهان وسنگینی‌های معصیت‌ها 
و خطاها است؛ زیرا برکت وبزرگی شفاعت او -علیه الضلاة والشلام -نزد پروردگارش چنان 
است که هیچ گناهی در سنجش» از آن بزرگ‌ترنیست؛ چرا که شفاعت وی از همه 
گناهان بزرگ‌تراست. بدین سان. ه رکه به زیارت وی رود. بايد شادمان باشد؛ وآن که 
به زیارتش نیامده» باید نزد خدای تعالی» پیامبرش -علیه الضلاة والشلام -را شفیع قرار دهد 
و[برای توفیق یافتن به زیارت] به درگاه اوروی کند. 


بارخدایا! مارا به حق حرمت وی نزد خویش » ازشفاعتش ناکام مگردان؛ آمين رب العالمین! 


(۷۰) 


۱۱۳/۵ 


۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


وهرکه جزاین باورداشته باشد. ناکام است. آیا نشنیده است این سخن خدای َه 
را (؟):<و اگر آنان. هنگامی که بر خود ستم کردند. نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند 
و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست [هرآینه خدای را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند].» [نساء /۶۴] 
پس هر که نزد وی رود و در آستانش بایستد و به او توشل جوید. خدای را توبه‌پذیرو 
مهرورز می‌یابد؛ چرا که خداوند منژه است از آن که وعدۀ خویش را به جا نیاوزد. و او 
- سبحانه وتعالی - وعده فرموده که هر کس نزد وی رود و در آستانش بایستد و از او نیاز 
خواهد واز پروردگارش آمرزش جوید. توبه اش را بپذیرد. این چیزی است که درآن شک 
وتردید نورزد. مگرانکار کنندۀ دین و عنادورزنده با خدا ورسولش ؛ وازاین ناکامی 
به خداوند پناه می‌جوییم !) 

٩‏ شيخ تقیع‌الذین سبکی شافعی (د.۷۵۶) کتابی پربار در بار زیارت پیامبر 
بزرگوار دارای ۱۸۷ صفحه در پاسخ به ابن‌تیمه تألیف نموده وآن را چنین نامیده است: 
«شفاء السقام فی زيارة خیرالنام.» وی دراین کتاب. بسیاری از حدیث‌های این باب را آورده 
وسپس بابی درزمينة گفتار دانشوران مذهب‌های چهارگانه گشوده که زیارت پیامبررا 
مستحب شمرده‌اند وآن را پذیرفتة همه مسلمانان دانسته است. وی (شفاء الشقام فى زيارة 
خیرالانام: ص۲۸ [ص۶۴]) گوید: 

«با دانستن اجماع دانشوران مذهبمان ودیگرعالمان؛ براین مطلب. نیازنیست 
که سخنانشان را دراین زمینه پژوهش کنیم. حنفیان گفته‌اند که زیارت قبرپیامبر ¥ از 
برترین کارهای مستحب و نزدیک به درجهُ وجوب است. ابومنصور محمد بن مکرم 
کرمانی در المناسک؛ عبدالله بن محمود بن بلدجی در شرح المختار؛ وابولیث سمرقندی در 
باب ادای حج از فتاوای خویش. بدین مطلب تصریح نموده‌اند.» 

همو (همان: ص۵۹ [ص۷۹]» گفته است: «چگونه می‌توان در بارۀ کسی از گذشتگان 
تصوّرنمود که زیارت مصطفی ب رامنع نموده باشد. حال آن که همه ایشان بر[ استحباب] 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


زیارت دیگرمردگان اجماع دارند؟ این مطلب و حدیث‌ها و خبرهای رسیده در بارهةٌ زیارت 
ایشان را یاد خواهیم کرد.» 

نیز وی «همان: ص۶۱ ص۸۲]) از قاضی عیاض وابوزکریّا نووی نقل نموده که دانشوران 
ومسلمانان براستحباب زیارت اجماع نموده‌اند. 

همچنین او (همان: ص۶۲ [ص۸۵]) گفته است: 

«هرگاه زیارت قبرکسانی جزپیامب ر٤‏ مستحب باشد. زیارت قبروی سزاوارتر 
است؛ زیرا وی دارای حق و بزرگداشتش واجب است. اگر گویی:«تفاوت این دو آن 
است که کسانی جزپیامبر به آمرزش نیازمندند و به زیارتشان می‌رویم تا برایشان آمرزش 
خواهیم. چنان که رسول خدا ب در زیارت مردگان بقیع چنین می‌کرد؛ اما پیامبر ا 
ا زآمرزش بی‌نیاز است.» پاسخ دهم:«زیارت آن حضرت به برای بزرگداشت او و تبرک 
جستن به وی است و نیزبرای آن که به سبب درود وسلامی که نثاراو می‌کنیم» رحمت 
نصیب ما گردد؛ همان سان که وظیفه داریم بروی درود و سلام فرستیم و از خدا بخواهیم 
که اورا وسیلۀ شفاعت قرار دهیم و چیزهایی جزاین که می‌دانیم بدون درخواست ما 
نیزبرای آن حضرت ٤‏ فراهم است. اما پیامب را ما را بدین کارها رهنمود بخشیده تا 
با دعای خویش درحق وی» خود را در معرض رحمتی قرار دهیم که خداوند آن رحمت 


را رهاورد این دعا ساخته است.» 


نیزاگرگویی:«تفاوت دیگرآن است که درباره کسانی جزپیامبر بیم چیزی نمی‌رود 
که باید ازآن پرهی زکرد؛ اما در بارۂ قبر آن حضرت ب این بیم می‌رود که در بزرگداشتش 
افراط روا گردد و به پرستش او بینجامد.» گویم:«از این سخن» موی بربدن راست می‌شود 
واگربیم نداشتم که نادانان ازآن فریفته گردند. آن را یاد نمی‌نمودم؛ زیرا دراین سخن» با 
دست یازیدن به اندیشه‌های تباه خیالآلود. ترک ووانهادن آن چیزی است که دلیل‌های 


شرعی برآن دلالت کرده‌اند. چگونه می‌توان با چنین پنداری که نه کتاب بدان گواهی دهد 


(YY 


(YY) 


۱۱۳/۵ 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


ونه ستّت» این سخن پیامب رکا را تخصیص زد:”قبرها را زیارت نمایید." واین سخن وی 
را وانهاد:"ه رکه قبرمرا زیارت کند. شفاعت من بايسته اواست." وبا اجماع پیشینیان 
و پسینیان مخالفت نمود؟» 

البه این مطلب به خلاف آن نهی پیامبر است از این که قبرش سجده‌گاه گردد 
و صحابه نیزاز آن پرهیز می‌نموده‌اند؛ چرا که دربارۂ آن نهی رسیده و ما را نرسد که از نزد 
خویش احکامی برسازیم:آیا آنان را شریکانی است که از دین آن چه را خدا بدان رخصت نداده, 
برایشان آیینی نهاده‌اند؟» [شورا/۲۱] پس ه رکه زیارت قبرپیامب رت را منع نماید. چیزی ازدین 
برساخته که خداوند آن را اجازت نفرموده وگفتار چنین کسی را باید به وی بازگرداند. اگرباب 
این پندارتباه را بگشاییم» باید بسیاری از کارهای مستحب» وبلکه واجب. را رها سازیم! 

سراسرقرآن و نیزاجماعی که به ضرورت از دین برآید» و سيره صحابه و تابعین 
و همه دانشوران مسلمان و گذشتگان صالح نشان می‌دهد که باید پیامب ر٤‏ را بزرگ 
شمرد و دراین کاراهتمام فراوان ورزید. ه رکه در قرآن عزیزو سخنان صریح یا اشاره وارش 
در وجوب بزرگداشت فراوان و احترام بسیار و ادب ورزیدن به پیامبں تأمّل نماید و در 
رفتا راد بآمی زصحابه با وی بیندیشد قلبش ازایمان لبریزگردد واین پندارتباه را حقیر 
بشمارد وا زگوش‌فرادادن به آن دست بشوید. خدای تعالی» خود. نگاهبان دين خویش 
است و هر که خدایش هدایت کند. راه‌یافته است و هر که خدایش گمراه نماید» 
هدایتگری نیابد. دانشوران مسلمانان وظیفه دارند که وظیفهٌ مردم را در ادب‌ورزی 
وبزرگداشت وتوقّف در حدٌ و اندازه‌ای را که با دلیل‌های شرعی فراتررفتن ازآن روا نیست 
ودرگذشتن ا زآن‌ها سبب عبادت کسی جزخدای تعالی گردد. برای آنان تبیین نمایند. 

هریک از نادانان که خداوند گمراهی‌اش را خواهد» هیچ کس نتواند او را هدایت 
کند وهرکه بخشی ازوظیفۀ بزرگداشت مقام پیامبررا رها نماید وادّعا کند که این کار 


ادب ورزی در حق پروردگاراست» برخدای تعالی دروغ بسته وفرمان او در بارهُ رسولانش 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! AN‏ 


را تباه نموده؛ همان سان که هرکس افراط نماید و به ساحت پروردگارتجاوزورزد نیزبر 
رسولان خدا دروغ بسته و آن چه را ایشان درحق پروردگارشان - سبحانه و تعالی - فرمان 
داده‌اند. فروگذارده؛ و عدل آن است که فرمان خدا از هردو سوپاس داشته شود و در 
زیارت مشروع» بزرگداشتی نیست که به کاری بینجامد که باید ازآن پرهی زکرد.» 

نیزوی (همان: ص۸۷-۷۵ [ص:۱۱۷-۱۰]» بابی گشوده در این موضوع که سفر برای 
زیارت» مایۀ نزدیکی انسان به خداوند است. وی دراین باب. به تفصیل دراین زمینه 
سخن گفته وآن را با کتاب وسنت واجماع وقیاس اثبات نموده وازقرآن با این سخن 
خدای تعالی بدان استدلال کرده است: «واگرآنان. هنگامی که بر خود ستم کردند» نزد تو 
می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبربرای آنان آمرزش می‌خواست. هرآینه خدای را توبه‌پذیر 
و مهربان می‌یافتند.» [نساء /۶۴] در این استدلال اوآمدن نزد پیامبررا شامل زیارت وی نیز 
دانسته. چرا که میان زندگی و مرگ آن حضرت ی دراین باب تفاوتی نیست. 

نیزا ز ستّت. بدین موارد استدلال نموده است: 

سخن عام پیامبرت: «ه رکه قبرمرا زیارت کند ....» 

این سخن صریح در روایت صحیح ابن‌سکن: «ه رکه به زیارت من آید و جزاین» 
نیازی دیگراورا بدین کارواندارد مب 

-بیرون آمدن پیامبرازمدینه به قصد زیارت قبرها. و چون بیرون آمدن به راه نزدیک 
روا باشد. به راه دور نیز روا است. در حدیث صحیح آمده که پیامب رچ به فرمان خدای 
تعالی به سوی بقیع بیرون می‌شدا وبه عايشه نی زآموخت که چگونه مردگان بقیع را سلام 
گوید. نیزدر حدیث صحیح است که به زیارت قبرهای شهیدان می‌رفت .۱ 

سپس وی گفته است: 

«دلیل چهارم. اجماع پیشینیان و پسینیان است؛ چرا که پیوسته و هرساله مردم 
۱ این روایت را مسلم «الضحیح [۳۶۳/۲]) با ذکرسند آورده است. 


۲ این حدیث را ابوداوود (الشنن: ۳۱۹/۱ [۲۱۸/۲]) با ذکرسند آورده است. 


(MYT) 


۱۱۵/۵ 


۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


پس از حج گزاردن. به زیارت پیامب ربا روی می‌آورند. برخی ازمردم نیزاین کارا پیش 
از حج انجام می‌دهند. این شیوه راما به چشم خود دیده‌ایم وپیشینیان مانیزدیده‌اند 
و دانشوران از روزگاران کهن آن را گزارش کرده‌اند؛ چنان که در باب سوم یاد کردیم. 


این چیزی است که درآن تردید نمی‌رود و همۀ ایشان بدین کارروی می‌آورند و به 
سوی وی فراز می‌آیند. هرچند مدینه درراهشان نباشد. آنان برای زیارت وی» راهی دراز 
را می‌پيمایند ومال بسیارهزینه می‌کنند وجان خویش را دراین راه می‌دهند؛ با این باور 
که این کار مایهُ نزدیکی به خدا واطاعت ازاواست. این که چنین جمعیّت بزرگی از 
خاوران وباختران زمین درطول سال‌ها چنین کنند ودرمیانشان دانشوران وصالحان و جز 
ایشان باشند. محال است که خطا باشد. هم آنان این کار را برای نزدیکی جستن به 
خدای َة انجام می‌دهند و هر مسلمانی که از این کار بازماند. یا ناتوان است 
ویا امکان آن برایش فراهم نشده؛ والبتّه به این سبب اندوه می خورد وآرزو می‌کند که این 
امکان برایش فراهم گردد. پس هرکس ادَعا کند که این جمعیّت بزرگ به خطا براین کار 
اجماع نموده‌اند» خود برخطا رفته است.» 

۰ زین‌الاین ابویکربن حسین بن عمر قریشی عثمانی مصری مراغی (د.۸۱۶) 
(تحقیق النصرة فی تاریخ دارالهجره ص۰۲]» گوید: 

«هرمسلمان را سزا است که معتقد باشد زیارت پیامب ری مایه‌ای بزرگ برای 
تقرّب به خداوند است؛ زیرا حدیث هایی دراین زمینه رسیده ونیزخدای تعالی 
فرموده است:«و اگرآنان. هنگامی که برخود ستم کردند. نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش 
می‌خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست [هرآینه خدای را توبه‌پذیر و مهربان 
می‌یافتند]» این ا زآن رواست که بزرگداشت وی با مرگش پایان نپذیرد. این سخن 
پذیرفته نیست که آمرزش خواهی رسول برای مردم تنها در زمان زندگانی‌اش بوده ونه 


هنگام زیارت؛ زیرا یکی از پیشوایان حق‌پژوه بدان چنین پاسخ داده که این آیه 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


دلالت دارد که توبه‌پذیرو مهرورزیافتن خدای تعالی به سه چیزبستگی دارد: آمدنِ 
آنان نزد پیامبر آمرزش خواهی شان» و آمرزش خواهی پیامبربرای ایشان. آمرزش خواهی 
پیامبربرای همه مومنان تحقّق یافته؛ زیرا وی بنا به فرمودۀ خدای تعالی برای همگان 
آمرزش خواسته ااست:برای گناه خود و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه!» [محشّد /1۹] 
پس هرگاه آنان نزد وی درآیند و آمرزش جویند. هرسه چی زکه ایجابگرتوبه‌پذیری 
ومهرورزی خدای تعالی است» فراهم آید.» «المواهب اللّدتیه تألیف قَنطلانی [۵۷۲/۴]) 

۱ سید نورالاین سمهودی (د.۱۱٩)‏ (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عَیٌ: ۴۱۲/۲ 
[۱۳۶۲/۴]) پس از برشمردن حدیث‌های این باب گفته است: «وامّا اجماع: دانشوران 
اجماع نموده‌اند که زیارت قبرها برای مردان مستحب است؛ چنان که نووی 
حکایت کرده است. حتّی برخی از ظاهریّه آن را واجب دانسته‌اند. البّه دربارهُ زنان 
گفته‌های مختلف دارند. قبرشریف پیامبربا دلیل‌های ویثه که پیش‌ترگذشت. 
دراین میان امتیازدارد. سبکی گوید:«به همین سبب اعتقاد دارم که درزیارت 
آن حضرت به میان مردان و زنان تفاوت نیست.» جمال ریمی درالتّفقیه" فى شرح 
التنبیه گفته است:«قبرپیامب ر٤‏ ودویارش از بحث اختلافی زیارت زنان بیرون 
است؛ زیرا بدون هیچ اختلافی» زیارت ایشان برای زنان مستحب است. چنان که 
مقتضای سخن ایشان درباب حج است که برای هرحج‌گزار مستحب است که 
قبررسول خدا ب را زیارت نماید.» بدین سان» با رهیافتی به یک نکتۀ بک رگفته 
شده است:«به اجماع زیارت این قبرها برای زنان مستحب است» این را یکی از 
دانشوران پسین -یعنی دمنهوري بزرگ بیان نموده و قبرهای اولیا و صالحان و 
شهیدان را نیزبدان افزوده است .» 

۱. مسّم است که پیامب رت دارای مقام عصمت است؛ پس دراین جا باید گفت که احتمالاتی ازاین قبیل مورد 
نظراست: یک) مراد از گناه» ترک اولی است. دو) مقصود این است که پیامبرد رآمرزش خواهی» نمونه و الگوباشد. 


سه) منظور گناه ات در بارة آن بزرگواراست. (.) 


۲ درمتن کتاب «التقفیه» آمده که سهواست. (ن.) 


(YF) 


)۱۷۵( 


۱۶/۵ 


۳ 1 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


آن گاه؛ وی به تفصیل دراین زمینه سخن گفته که سفربه قصد زیارت. همچون 
خود زیارت. مایۀ نزدیکی به خدا است. 

۲ حافظ ابوعبّاس قش]لانی مصری (د.۲۳٩)‏ «المواهب اللَدیّه [۴ /۵۷۰]) گوید: 

«فصل دوم درزیارت قبرشریف ومسجد والای پیامبر: بدان که زیارت قبرشریف 
وی از برترین مایه‌های نزدیکی به خدا و امیدبخش‌ترین عبادت‌ها و راهی به والاترین 
رتبه‌ها است. هرکس جزاین اعتقاد ورزد. ازرشتة اسلام گسسته وبا خداوند ورسولش 
و جماعت دانشوران برجسته مخالفت نموده است. 

یکی از مالکیان» یعنی ابوعمران فاسی _چنان که در مدخل الشرع الشریف [۲۵۶/۱] از 
تهذیب الظالب تألیف عبدالحق یاد شده - زیارت قبر پیامبر را واجب شمرده است 
وشاید مراد وی ازوجوب. آن باشد که این کارستت موکد است. قاضی عياض [الشفا 
بتعریف حقوق المصطفی: ۱۹۴/۲] گفته است:«زیارت پیامبر از سئت‌های اجماعی 
مسلمانان و فضیلتی است که بدان ترغیب شده‌اند.»» 

سپس وی پاره‌ای از حدیث‌های رسیده دربارةُ زیارت پیامبر ٤‏ را آورده وگفته است: 

«همه مسلمانان زیارت قبرها را مستحب می‌دانند؛ چنان که نووی [شرح صحیح 
مسلم: ۳۱/۷] گزارش نموده است. ظاهریِه این کار را واجب شمرده‌اند. پس زیارت 
پیامبر ا ۾ هم به دلیل عام وهم به دلیل خاص چنان که گذشت مطلوب است؛ 
ونیزبدین سبب که زیارت قبرها به منزله بزرگداشت است و بزرگداشت آن حضرت ع 
وجوب دارد. ازهمین روی» برخی از دانشوران گفته‌اند که درزیارت آن حضرت چ ميان 
مردان وزنان تفاوت نباشد» هرچند آن چه همگان برآن اجماع دارند» استحباب زیارت 
قبرها برای مردان است و در باره زنان نظرهای مختلف یافت می‌شود و نظرمشهورتردر 
مذهب شافعی» کراهت آن است. 


این حبیب که از مالکیان است. گوید :«زیارت قبررسول خدا ع یه ونماز گزاردن در 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


مسجد وی را وانگذار؛ که د رآن بهره‌ای است که تورا وهیچ کس دیگررا ازآن بی‌نیازی 
نباشد. و ه رکه قصد زیارت او کند. سزا است که همراه آن» زیارت مسجد شریف وی 
ونمازدرآن را نیزقصد نماید؛ زیرا آن یکی از مسجدهای سه‌گانه است که جزبرای آن‌ها 
بارسفرنباید بست؛ واین» برترین آن سه نزد مالک است. بار بستن به سوی مسجدی 
جزاین سه فضیلتی ندارد؛ زیرا در شریعت فرمانی برای آن نیامده ودراین زمینه قیاس 
نتوان کرد؛ چرا که شرافت هرمکان تنها بان صریح دانسته می‌شود ونص فقط در بارۀ 


این سه مسجد رسیده است .» 


درگزارش صحیح آمده که عمربن عبدالعزیزپیکی را برای سلام دادن به پیامبر ا 
گسیل می‌کرد. حاصل آن که سفربرای زیارت وی» ماي نزدیکی به خداوند است؛ زیرا 
دلیل‌های عام آن را دربرمی‌گیرند. وهرکس آن را نذر نموده باشد براو واجب گردد؛ 
چنان که ابن‌کج که از دانشوران هم‌مذهب ما است. بدان یقین ورزیده است. وی 
گوید:«چون زیارت قبرپیامب رت را نذرنماید. باید بدون احتمال دیگری [دراین مسأله] 
بدان عمل کند.) ... 


شيخ تقی‌الذین ابن‌تیمیّه دراین زمینه گفتاری بس زشت وشگفت دارد وبارسفر 
بستن برای زیارت پیامبررا منع نموده وبرآن است که این کارنه مایۀ نزدیکی به خداء 
بلکه ضد آن است. شیخ تقی‌الذین سبکی در شفاء الشقام فى زيارة خيرالأنام به پاسخ او 
برخاسته ودل‌های موّمنان راشفا بخشیده است.» 

۳ شیخ الاسلام ابویحیی زکریّا انصاری شافعی (د.۲۵٩)‏ (أسنى المطالب فى 
أحاديث مختلفة المراتب شرح روض الظالب تأليف شرف الّین اسماعیل بن مقری یمنی:۵۰۱/۱) 
کارهای مستحب برای حج‌گزار را یاد کرده و گفته است: «سپس مار پیامب ر٤‏ را 
زیارت می‌نماید واو و دو يارش ر در مدینه مشرفه سلام می‌گوید.» آن گاه» پاره‌ای از 


)۱۷۶( 


۱۱۷/۵ 


(YY) 


a‏ غدیردر کتاب وسٽّت وادب (ج۵) 
۴. ابن حجرهیکمی مکی شافعی (د.۹۷۳) (الجوھرالمنظم فی زيارةالقبرالمکزم - چاپ 
۹ در مصر.: ص۱۲) پس از برشمردن چند دلیل برمشروع بودن زیارت قبر پيامبر گفته 
است: «و از جملهُ آن دلیل‌هاء اجماع است. اگرگویی:«چگونه بررمشروعیّت این زیارت 
وسفربرای آن وتلاش به این منظور اجماع را حکایت می‌نمایی. حال آن که ابن‌تیمیّه که 
از حنبلی‌های متأخربوده» مشروعیّت آن را انکار نموده» چنان که سبکی آن را به خظ خود 
وی دیده است ؟» - ابن‌تیمیّه دلیل‌آوری براین مطلب را به درازا کشانده» با دلیل‌هایی که 
گوش‌ها آن را نمی‌پذیرند و طبع‌ها ازآن بیزارند؛ وحتّی اعا نموده که سفربرای این زیارت» 
به اجماع باطل است و درآن» نماز شکسته نگردد وهمةٌ حدیث‌های رسیده دراین باب 
ساختگی است؛ و برخی از هم‌مذهبانِ پس ازوی نیزا زاو پیروی کرده‌اند. - 
گویم:«ابن‌تیمیه کیست تابه اوتوجه گردد یا دریکی ازاموردین؛ براوتکیه شود؟ 
آیا جزاین است که او همان گونه است که گروهی از پیشوایان -همانان که سخنان 
تباه و دلیل‌های بی‌رونق وی را به اشکال و سرزنش پی گرفته‌اند تا عيبناکي لغزش‌ها 
وزشتی پندارها ونادرستی‌هایش را آشکار نموده‌اند -همچون عبن جماعه. در بار وی 
چنین گفته‌اند(؟) :" بنده‌ای است که خدای تعالی اورا گمراه نمود و به بیراهه کشانید 
و جامۀ خواری برتدش پوشانید و به سقوطش افکئد و از نیروی افترازنی و دروغ‌گویی» 
وی را در جایی نشانید که برایش خواری در پی آوزد و مستوجب ناکامی‌اش گردانید." 
ونیزشیخ الاسلام ودانشورمردمان که همگان بربزرگواری واجتهاد وراستی وامامتش 
هم باورند» یعنی تقی سبکی - خداوند روانش را پاک وقبرش راتابناک فرماید! -در رد وی نوشته‌ای 
مستقل فراهم کرد ودرآن» به نیکی ودرستی مطالب سودمند آوژد وبا حجت‌های خیره 
کننده‌اش راه درست را آشکارنمود.» 


این سخن را بگیر[داشته باش]؛ و[بدان که] آن چه ازابن‌تیمیّه [سرزد و] یاد شد» هر 


۱ مشهوراست که وفات وی در ۲۳ رجب سال ۴ ٩۷‏ رخ داده وتنها شوکانی در البدر الالع؛ سال وفات اورا ۳ ٩۷‏ 


دانسته است. (غ.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! NN‏ 


چند لغزشی است که هرگ زعفوکردنی نیست و مصیبتی است که شومی‌اش تا هميشه 
استمرار می‌یابد. از وی شگفت نیست؛ زیرا او همان کسی است که نفس و هوس 
و شیطانش [این سخنان را] برای وی آراسته و چنین وانمودش نموده که همراه مجتهدان 
تیری به هدف می‌افکتد؛ و آن بینوا درنیافته که زشت‌ترین عیب‌ها را آورده» چرا که در 
مسأله‌های فراوان با اجماع ایشان به مخالفت برخاسته و در برابرپیشوایانشان, به‌ویژه 
خلفای راشدین,» اعتراض‌های سست مشهورنموده؛ چندان که به پیشگاه پاک خدای 
سبحان که ازهرکاستی منژه ودرخو ره رکمال والا است -نیزدست افکنده ومطالب 
گران و سنگین به او نسبت داده و حریم بزرگی‌اش را بردریده» با این اڏعا که خداوند 
دارای جهت و جسم است؛ واین سخن را برمنبرها برای عموم مردم آشکارا بیان کرده 
وهرکه را از پیشینیان و پسینیان بدین باور معتقد نباشد» گمراه شمرده؛ تا آن جا که 
دانشوران روزگارش در برابراو به پا خاستند و حاکم را واداشتند که وی را به قتل رساند یا 
در بند افکتّد و زیر چیرگی گیرد. پس حاکم نیزاو را در بند افکند تا درگذشت و آن 
بدعت‌ها فرونشست و آن گمراهی‌ها از مبان رفت. سپس پیروانی به پشتیبانی او 
برخاستند که خداوند سرفرازی‌شان نداد ومنزلت ونیرویی برایشان پدیدار نفرمود؛ بلکه 
برآن‌ها مُهر خواری و درماندگی زده شد و با خشمی از خدا بازگشتند؛ زیرا نافرمانی نموده؛ 
از حد درمی‌گذشتند.» 

۵ شیخ محمد خطیب شزبینی (د.۹۷۷) «مغنی المحتاج شرح المنهاج: ۳۵۷/۱ 
[۳۶۵/۱]) گوید: «اين سخنان" در بارهٌ زیارت مکان‌هایی جزقبرسرور پیامبران است؛ اما 
زیارت ایشان از برترین مایه‌های نزدیکی به خداوند برای مردان و زنان است. حتّی 
دمنهوری قبرهای دیگرپیامبران و نیزصالحان و شهیدان را به آن ملحق نموده؛ و ظاهر 
نیز چنین است. هر چند اذرعی گفته است:«این نظر را در ميان دانشوران پیشین 


نیافته‌ام.» ابن شهبه گوید:«اگراین سخن [- گفتاردمنهوری] درست باشد. روا است که 


۱. یعنی سخنان دربارةٌ مستحب يا مکروه یا حرام ویا مباح بودن زیارت قبرها برای زنان. 


۱۱۸/۵ 


(Y۸) 


۱ 4 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


زیارت قبرپدر و مادرو برادران و دیگ رخویشان نزدیک زن نیزچنین باشد؛ زیرا ادای حق 
خویشاوندی آنان رواترازادای حق صالحان است.» سزاوارترآن است که این کسان [= 
خویشاوندان] را به آنان [= صالحان] ملحق ندانیم» به سبب دلیلی که برای کراهت 
زیارت زنان بیان شدا.» 

همو (همان: ۴۹۴/۱ [۵۱7/۱]) پس از بیان استحباب زیارت مزار شریف پیامب ری 
ویاد کردن شماری ازدلیل‌های آن. گفته است: «مقصود آن نیست که تنها در حج. در 
پی زیارت برآید؛ زیرا این کار -چنان که گذشت -به طور مطلق» خواه پس از حج یا عمره 
يا پیش ازآن دوویا بدون هیچ یک ازآن‌ها مستحب است؛ بلکه مقصود -ازاین سخن 
موف [منهاج] که گفته است:«پس از پایان دادن اعمال حج» تأکید برزیارت مزار 
پیامبردرحج و عمره است. به دوسبب: یکی آن که بیشینۀ حج‌گزاران از جای‌های دور 
به خانهُ خدا روی می‌آورند وزشت است که چون به مدینه نزدیک گردند. زیارت پیامبر 
را ترک گویند؛ ودیگربه دلیل این حدیث:«ه رکه حج بگزارد ومرا زیارت نکند» به من 
جفا ورزیده است.» این حدیث را ابن‌عدی «الکامل فى ضعفاء الرجال [۱۴/۷]) و جزاو 
آورده‌اند وهمین دلالت می‌کند که زیارت پیامبربرای حج‌گزار بیش از دیگران شایسته 
است و برای عمره‌گزار نیز چنین است .» 

۶ شیخ زین این عبدالرَووف منّاوی (د.۱۳۱) «شرح الجامع الضغیر: ۱۴۰/۶ گفته 
است: «زیارت مزارشریف پیامب را ازمایه‌های کمال‌بخشی حج است؛ حتّی صوفیان 
آن را واجب می‌شمارند ونزد ایشان همجرت به سوی قبروی. همانند هجرت به سوی 
شخص اودر حال حیات است. حکیم گوید:«زیارت قبرمصطفی ٤‏ همجرت درماندگان 
است؛ چون به سوی وی هجرت کردند واورا قبض روح شده یافتند و بازگشتند سزا 
۱. وآن دلیل این بود که زیارت زنان سبب می‌شود که گریه وزاری کنند وصدایشان بلند شود؛ چرا که نازک‌دلند 


وفراوان بی‌تابی می‌کنند. امینی کویده این دلیل سخت عیبناک است؛ چنان که درباب گفتارابن حجردر بارة 


زیارت قبرها خواهد آمد. 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


است که ایشان را ناکام نگذارد» بلکه بایسته است آنان را شفاعتی نماید که ادا کنندۀ 


حق زیارتشان باشد.»» 


همودر شرح حدیث نخست که درهمین کتاب (ض ٩۳‏ یاد شد گوید: «اثراین 
زیارت یا آن است که هرزاثری به طور مطلق در حال اسلام بمیرد ويا آن که ازشفاعت 
پیامبربرخوردار شود؛ شفاعتی که وی زاثراست و به دیگران نمی‌رسد. این سخن 
پیامبن«شفاعت من» که شفاعت را به خویش اضافه نموده» برای شرافت‌بخشی به آن 
است؛ زیرا فرشتگان و انسان‌های خاص نیزشفاعت می‌کنند. اما زاثربهره‌ای خاص 
از شفاعت دارد و پیامبس خود. از او شفاعت می‌نماید. البته این شفاعت به دلیل 
منزلت زائر برتری دارد؛ [یعنی ازآن جا که زاثرپیامبردر قیاس با دیگرزاثران عظمت 
پشی دارد: شایسعه شفاعت اف نت که شفاعتش سیت به فشتعان و دیگران 
بزرگ‌تراست .] 

۷. شیخ حسن بن عشّا ر شرنبلالی «مراقی الفلاح بامداد الفتاح [ص۱۰۵]) فصلی در باره 
زیارت پیامبر ا کشوده وگفته است: «زیارت پیامبر اة از برترین مایه‌های نزدیکی به 
خدا و از نیکوترین کارهای مستحب و نزدیک به رتبۀ کارهای واجب است؛ چرا که 
آن حضرت ٤‏ بدان ترغیب فرموده و مردم را بسیار به سوی آن فراخوانده و فرموده 
است:«هرکه دارای گشایش باشد و به زیارت من نیاید. به من جفا ورزیده است.» نیز 
آن حضرت اه فرموده است :ه رکه قبرمرا زیارت کند. شفاعت من بایسته اواست.» و 
نی زآن حضرت کا فرموده است:«هر که پ پس از وفاتم مرا زیارت کند» گویی در زمان 
زندگیام به دیدارم آمده است.» و جزاین‌ها نیزحدیث‌های دیگردراین باب هست. نزد 
پژوهشگران ثابت است که پیامب رل همواره زنده وازهمه لذت‌ها و عبادت‌ها بهره‌مند 
است؛ اما از دیدگان کسانی که شرافت بهره‌وری از مقامات را ندارند» پوشیده می‌ماند. 


ما دیدیم که بیشینۀ مردم از گزاردن حق زیارت او و اعمال جزئی و کلّی که برای زاثر 


۱ یعنی حدیث «من زار قبری وجبت له شفاعتی.» (م.) 


۱۱۹/۵ 


(1۷۹4 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


سنت است» غفلت می‌ورزند؛ پس خوشایند دانستیم که پس از مناسک حج وآداب 
آن. پاره‌ای از آداب زیارت را یاد کنیم تا سود این کتاب را کامل نماییم.» 

سپس وی بسیاری ا زآداب زائرو زیارت را یاد نموده؛ چنان که خواهد آمد. 

۸ قاضی القضاة شهاب‌الّین خفاجی حنفی مصری (د.۱۰۶۹) (نسيم الریاض 
فی شرح الشفا: ۵۶۶/۳ [۵۱۴/۳]) گوید: «بدان که این حدیث! همان است که ابن‌تیمیّه 
وهمراهانش همچون ابنقیّم را به آن گفتار بس زشتش واداشته؛ همان گفتار که به سبب 
آن» کافرش شمردند وسبکی در بارۀ آن نوشته‌ای جداگانه فراهم کرد. او دراين گفتار 
مردم را اززیارت قبرپیامب رت وباربستن برای سفربه آن جا بازداشته؛ وآن. چنان است 
که شاعرگوید: 

برمرکب اصیل» برای روی آوردن به جایگاه وحی بار سفر بندند و به آن ماه امید. 
نهایت خواست خویش را دريابند. 

پس وی پنداشته که با خرافه‌هایی که یادکردش روا نیست. به حمایت از توحید 

پرداخته؛ خرافه‌هایی که خردمند برزبان نمی‌راند» چه رسد به فاضل. خدای تعالی 


ازاودرگذرد! 


واا این سخن پیامب ريا :(قبرمرا عید نگیرید!» برخی گفته‌اند که مقصود ازاین 
سخن» کراهت گرد آمدن برقبروی درروز خاص وبه شیوۀ معیّن است. بعضی نیزآن 
را چنین معنا کرده‌اند:«درسال تنها یک بار به زیارت قبرمن نیایید» بلکه آن را بسیار 
زیارت کنید.»" حتّی اگراحتمال دهیم که این حدیث به معنای بازداشتن ازاین کار 
باشد» باید آن را مربوط به حالتی خاص دانست؛ یعنی: قبرپیامبررا همچون عید نسازید 
که نزد آن مقیم شوید وزینت خود را آشکار کنید و کارهایی جزآن که در عیدها انجام 
می‌گیرد؛ بلکه به مزاراو باید تنها برای زیارت و سلام گفتن ودعا آمد وسپس بازگشت.» 


۱ مقصود. حدیث «بارسفربستن به سوی مسجدها» است. 
۲ این معنا را چندین تن ازبرجستگان اهل ست یاد نموده‌اند. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! NN‏ 


همو(همان:۵۲۳/۳[۵۷۷/۳]) در شرح حدیث «قبرمرا عید نگیرید!» گوید: «مقصود 
آن است که قبرم را همانند عید نسازید که مردم گرد می‌آیند. پیش‌ترتأویل این 
حدیث گذشت شت وگفتیم که دراین سخن. دلیلی برای گفتارابن‌تیمیّه و جزاو[همانند 
ابن‌قیّم] نیست؛ زیرا امت برخلاف سخن وی اجماع نموده‌اند ومقتضای آن» تفسير 
این حدیث به گونه‌ای جزچیزی است که ابن‌تیمیّه وهمراهانش با گرایش شیطانی» 
برداشت کرده‌اند.» 

۹ شیخ عبدالرَحمان شيخ زاده (د.۸ ۱۰۷) (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الابحر: ۱۵۷/۱) 
گوید: «زیارت قبرپیامبرو سرورمان محمد ب از نیکوترین مستحبّات و بلکه نزدیک به 
فا اجات اس که رد آن رت بلاق تعیب مهد وبا مان از ای 
قبیل» بسیار به آن فراخوانده است:«هر که قبر مرا زیارت کند .. 

رقف خی یت بای دیس 
واجب باشد ومدینه منوّره در راه حج‌گزار قرار نداشته باشد» 9 است که انسان 
نخست حج بگزارد وسپس به زیارت پیامبررود و چون آن را نیت نماید باید همراه آن, 
زیارت مسجد رسول خدا لإ را نمزنیت کند.» 

آن گاه» بسیاری از آداب زاثررا برشمرده است. 

۰ شیخ محمد بن علی بن محمد حصنی. معروف به علاءالذین حصکفی 
حنفی: مفتی دمشق (۱۰۸۸۰3) «الدَرالمختارفی شرح تنویرالابصار[ص۱۹۰]» -درپایان کتاب 
حج -گفته است: «زیارت قبرپیامبر اة برای کسی که دارای گشایش باشد» مسعحب 
و بلکه به اعتقاد برخی» واجب است. اگ رحج واجب باشد» نخست باید حج گزازد؛ 
واگ رحج مستحب باشد. حج‌گزار می‌تواند نخست حج بگزارد یا به زیارت رود؛ البّه اگر 
مدینه درمسیروی نباشد» که دراین حال» لاجرم باید نخست زیارت به جای آورد. زاثر 


باید همراه قصد زیارت قبرپیامب ر٤‏ زیارت مسجد وی را نیزقصد نماید.» 


(۸۰) 


۱۳/۵ 


(AY 


1 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۱ ابوعبدالله محمد بن عبدالباقی ژرقانی مالکی مصری (د.۱۱۲۲) «شرح المواهب 
للدیه: ۲۹۹/۸ گوید: «درزمان صحابةٌ بزرگ» زیارت پیامبرمشهور و معروف بوده و چون 
عمربن خظاب با مردم بیت المقدس صلح نمود» کعب الاحبارنزد وی آمد و اسلام آورد. 
عمرشادمان گشت وگفت:«آیا خواهی که با من به مدینه سفرکنی و قب ر آن حضرت ا 
را زیارت نمایی واززیارت او بهره‌مند گردی ؟» گفت:«آری.»» 


۲ . ابوالحسن سندی محمد بن عبدالهادی حنفی (د.۱۱۳۸) (شرح سنن ابن‌ماجه: 
۲ گفته است: «دمیری گوید:«نکتة سودمند: زیارت پیامی ا از برترین عبادت‌ها 
و بزرگ‌ترین مایه‌های نزدیکی به خدا است؛ به سبب این سخن رسول خدا ې :”هر که 
قبرمرا زیارت کند. شفاعتم بايسته وی گردد.“ این حدیث را دارقطنی [الشنن: ۲۷۸/۲] 
و جزاو روایت نموده‌اند و عبدالحق آن را صحیح شمرده است. و نیزبه سبب این 
سخن آن‌حضرت ب :”هر که به زیارت من آید و جزاین» نیازی دیگراو را بدین کار 
واندارد» مرا بایسته است که در روز قیامت شفیع وی باشم." این روایت را گروهی 
آورده‌اند» از جمله حافظ ابوعلی بن سکن در کتابش با نام الشنن الضحاح. اينان دو امامند 
که این دو حدیث را صحیح دانسته‌اند وسخن آنان برتراز سخن کسی است که درآن 
خدشه وارد کرده است.)) 

۳ شیخ محمد بن علی شوکانی «د.۱۲۵۰) «نیل الأوطاد ۳۲۴/۴ [۷/۵]) گوید: 
«.سخنان دانشوران در بارۂ زیارت پیامب رگوناگون است. عمده؛ ایشان آن را مستحب 
می‌دانند؛ برخی ازمالکیان وظاهریان آن را واجب می‌شمارند؛ و حنفیان آن را نزدیک به 
واجب می دانند. ابن‌تیمیّه حنبلی نواد؛ مصتّف ". معروف به شیخ الاسلام برآن است 
که این کار مشروع نیستتا:) 

۱ کنزالعمال: ۶۵۱/۱۶؛ مجمع الزوائد: ۴ /۲.رغ.) 
۲.مقصود از مصنف» ابوالبرکات. عبدالسلام بن عبدالله» ابن تيمية حزانی. جذ احمد بن عبدالحلیم ابن تيمية 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


سپس وی به تفصیل در بارهُ این گفته‌ها سخن رانده ودرپایان گفتار خویش آورده 
است: «همچنین معتقدان به مشروعیّت این زیارت. چنین دلیل آورده‌اند که درهمۀ 
رورگاران» میان مسلمانان مناطق گوناگون و مذهب‌های مختلف» همواره رسم بوده که 
چون قصد حج می‌نموده‌اند؛ به نیت زیارت پیامبربه مدینۀ مشرفه نیزمی‌رفته و آن را از 
برترین کارها می‌شمرده‌اند ونقل نشده که کسی این کارایشان را نایسند دانسته باشد؛ 
واين به منزله اجماع است .» 

۴ شیخ محمد امین بن عابدین (د۱۳۵۳۰) «رد المحتار علی الذژالمختاز ۲۶۳/۲ 
1 ) پس از بیان عبارت یاد شده درآن. گوید: «این زیارت چنان که دراللّباب 
آمده» به اجماع مسلمانان مستحب است ... وآیا زیارت قبر آن حضرت ب برای زنان 


نیزاستحباب دارد؟ 


پاسخ درست این است: آری؛ و چنان که برخی از دانشوران تصریح نموده‌اند. اگربا 
شروط آن انجام پذیرد» دارای کراهت نیست. امّا بنا برقول درست‌تردر مذهب ما که سخن 
کرخی و جزاو است. رخصت در زیارت قبرها برای همه افراد. خواه مرد و خواه زن» ثابت 
است؛ پس اشکالی در میان نیست. و اما بنا بر قول دیگر باز به استحباب این زیارت برای 
زنان اعتقاد داریم؛ زیرا اصحاب به طور مطلق آن را مستحب و حتی برخی» واجب - 
شمرده‌اند. صاحب شرح اللّباب از این مطلب یاد کرده و گفته است:«سخن چنین است. 
چنان که در الَزة المضية فى الزيارة المصطفويّه تبيين نمودم.» نیز خیررملی در حاشية المنح 
تألیف ابن‌حجرا زآن یاد کرده و گفته است:«من نیزپشتیبان همین دیدگاهم.» البته عبارت 
لباب و الفتح و شرح المختارچنان است که آن را برای کسی که دارای گشایش باشد. نزدیک 
به واجب شمرده است ... ابن‌همام گوید:«نزد این بندهٌ ضعیف . عقیدهٌ برترآن است که 
باید زاثر فقط زیارت قبرپیامبر عليه الضلاة و الشلام - را نیت کند و چون بدان جا رسد 
زیارت مسجد وی را نیزقصد نماید و از خدا بخواهد که قسمتش نماید که در سفردیگر 


تنها قصد زیارت مسجد را نماید وآن را نیت کند؛ زیرا بدین سان» بزرگداشت و گرامیداشت 


۱۳۱/۵ 


(WY) 


(WAY) 


۱۳۳/۵ 


۳ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


آن حضرت ی افزون گردد و ظاهرآن چه از سخن آن‌حضرت ب آوردیم» نیز با همین 
عقیده سازگاراست:"ه رکه به زیارت من آید و جزاین» نیازی دیگراو را بدین کار واندارد. 
مرا بایسته است که در روز قیامت شفیع اوباشم."» 

رحمتی ازعارف ملاجامی نقل کرده که زیارت را از حج جدا نموده تا زائر در سفر خویش» 
نیّتی جزآن نداشته باشد وسپس حدیث «بارسفرنباید بست جزبرای مساجد سه‌گانه» را 
آورده وگفته است:«چنان که دراحیاء علوم الدین [۲۱۹/۱] آمده» معنای آن چنین است که بار 
سفربه مسجدی ازمیان مساجد» جزهمین سه مسجد نباید بست؛ زیرا این سه ازفضیلت 
بیش‌تربرخوردارند. به خلاف مسجدهای دیگرکه درفضیلت برابرند. پس این حدیث بدان 
معنا نیست که برای کارهای دیگر همچون صله رحم ودانش آموختن وزیارت بارگاه‌هایی 
چون قبرپیامب رت وقبر خلیل نت ودیگرپیشوایان بارسفربسته نشود.»» 

۵. شیخ محمد آبن‌سیّد درویش حوت بیروتی (د.۱۲۷۶) در حاشیۀ حسن الأثر(ص ۲۴۶) 
گوید: «زیارت پیامب را کاری است مطلوب؛ زیرا وی واسطه ميان خدا و خلق است ودیدار 
وی پس از وفاتش همانند مهاجرت به سوی او در زمان حیاتش است. هر که این را انکار 
نماید» اگرآن را از ریشه منکر باشد» خطایش بزرگ است واگربه سبب اموری باشد که از 
نادانان سرمی‌زند وشایسته نیست. پس باید همین محذوررا روشن نمود.» 

۶ شیخ ابراهیم باجوری شافعی (د.۱۲۷۷) در حاشیۀ خویش برشرح ابن‌غزی 
برمتن شيخ ابوشجاع در فقه شافعی (۳۴۷/۱) گفته است: «زیارت قبر آن حضرت کا 
استحباب دارد. هرچند برای کسی که حج و عمره نگزارد؛ مانند کسی که پیش از حج 
وعمره به زیارت رود. برای کسی که به زیارت آن‌حضرت ب به سوی مدینۀ شریف روی 
آورد. مستحب است که در راه خویش او را بسیار سلام و صلوات فرستد و چون حرم مدینه 
و درختانش را بیند» بدان بیفزاید واز خداوند بخواهد که بدین زیارت او را بهره‌مند 


گرداند وآن را از وی بپذیرد.» 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


آن گاه» او بسیاری از آداب زیارت و عبارات آن را یاد کرده است. 

۷ شيخ حسن عدوی حمزاوی شافعی (د.۱۳۰۳) در کتاب خویش کنزالمطالب 
(ص۲۳۹-۱۷۹) خاتمه‌ای در باب زیارت پیامبر یا آورده وبه تفصیل در باره آن سخن گفته 
ومطلوب بودنش را به دلیل کتاب وستت واجماع وقیاس اثبات نموده ودر پیرامون بار 
سفربستن برای آن قبرشریف بسیاررسخن رانده و پاره‌ای از آداب زاثرو وظایف زیارت را 
یاد کرده و در همان (ص۱۹۵) پس از نقل برخی ازاحادیث رسیده دراین باب که پیامبر کا 
سلام زائرانش را می‌شنود و پاسخشان می‌گوید. آورده است: 

«چون این را دانستی» دریافتی که پاسخ گفتن شخص گرامي وی به سلام زاثرشء 
واقعیّتی است که درآن تردید نمی‌رود. تنها اختلاف دراین است که وی به غیرزائرانش که 
او را سلام می‌گویند نیزپاسخ دهد. پس این [جواب سلام پیامبربه زائرش] فضیلت بزرگ 
دیگری است که زاثران قبر آن حضرت ع ازآن بهره می‌برند و خداوند چنان می‌کند که هم 
رسول خدا ا صدای ایشان را بدون واسطه بشنود وهم خود. سلامشان را پاسخ فرماید. پس 
آن کس را که این دی بلکه یکی ازآن‌ها را بشنود» چگونه درزیارت آن حضرت که درنگ کند 
یا در شتافتن برای ایستادن به ادب در حضورآن حضرت بل سستی ورزد ؟ به خدا سوگند! 
هیچ کس نیست که درعین توانایی» دراین کار درنگ ورزد. مگ رکسی که دوری از خیرها 
و راندن از موعد بزرگ‌ترین تَقزّب‌ها برایش ثابت و مقذر شده باشد. خدای تعالی ما را با 
بخشش و کرم خویش» ازاین حال در پناه دارد؛ آمین! 

نیزازآن احادیث دانسته می‌شود که آن-حضرت ۶ همواره زنده است؛ زیرا عادتاً 
محال است که همه هستی از کسی که شب وروز براو سلام می‌دهند. تهی باشد. ما 
براین باوریم و تصدیق می‌کنیم که آن حضرت ٤‏ زنده است وازروزی بهره می‌بُرد 
وپیکرشریفش را زمین نپوسانده و دیگرپیامبران -علیهم الضلاة والشلام -نیزچنین هستند؛ 
واجماع مسلمانان برهمین است.» 


۸ سید محمد بن عبداله جردانی دمیاطی شافعی (د.۱۳۰۷) «مصباح الظلام 


(AF) 


۱۳۳/۵ 


)۱۸۵( 


۳ ۳۹ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


وبهجة الأنام فی شرح نیل المرام: ۳۵۱/۲[۱۴۵/۲]) گوید: 
«برخی از دانشوران گفته‌اند که زاثرقبرپیامب کا دارای ده کرامت است: 
یک) والاترین رتبه‌ها به وی عطا گردد؛ دو) به بالاترین خواسته‌ها دست یابد؛ سه) 
نیازهایش برآورده گردد؛ چهار) موهبت‌ها به او بخشیده شود؛ پنج) ازهلاک‌گاه‌ها ایمنی 
یابد؛ نش شش) از عیب‌ها پاک گردد؛ هفت) مصیبت‌ها بروی آسان شود؛ هشت) خداوند 
ازبلاها ومصیبت‌ها حفظش فرماید؛ نه) عاقبتِ نیک یابد؛ ده) رحمت پروردگار خاوران 
وباختران شاملش شود. 
وجه نیکوسروده شده است: 
گوارا باد آن را که زیارت بهترین انسان کند و جانش از گناهان پیراسته شود! 
سعادت برای کسی که در مدینه جای گیرد یا آن را زیارت کند. ضمانت شده است. 
باری؛ زیارت قب ر آن حضرت تا ازبرترین مایه‌های اطاعت خدا ووالاترین دستمایه‌های 
نزدیکی به اواست؛ چندان که برخی ازدانشوران آن را واجب شمرده‌اند. پس سزاواراست که 
انسان بدین کارسخت بکوشد ودرانجام آن تلاش نماید واگرتوان دارد» ازدرنگ کردن درآن 
بسیاربپرهیزد. به ویژه آگرپس ازحج باشد؛ زیرا آن حضرت ا برامت خویش حقی بزرگ دارد 
واگریکی ازاقت ازدورترین جای زمین برسریا چشم خویش به زیارت آن حضرت کا آید. 
بازهم حقی را که پیامبرش براودارد. ادا نکرده است. خداوند ازسوی مسلمانان. کامل‌ترین 
پاداش را ازآن وی فرماید! 


محبوب خویش را زیارت کن» هرچند خانه‌ات بسی دور باشد و خاک و سنگ میان تو 
واو فاصله اندازد . 


مبادا دوری راه. تو را از زیارتش بازدارد؛ که دوستار هميشه و فراوان به زیارت محبوب رود. 


آن گاه. به تفصیل درباره آداب زیارت وذکرسلام برشیخین وزیارت سرورمان 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۲۸۵۲ 


فاطمه [ 4 ] و نیززیارت خفتگان در بقیع و مزارهای مشهور که حدود سی جای 
هستند _چنان که او یاد کرده -سخن گفته است. 


۹ شيخ عبدالباسط ابن‌ شیخ على فاخوری. مفتی بیروت. (الكفاية لذوی العنایه: 
ص۱۳۵ گوید: «فصل دوازدهم در باب زیارت پیامب رت است. زیارت او کاری است 
بسیار مطلوب و مستحبّی است بس محبوب؛ و زیارتش در مدینه مستحب است 
همچون دیدارش درزمان حیات وی. او در حجرۀ مزار خویش زنده است و سلام هرکه را 
به آوسلام گوید: پاسخ فزماید: را ت وی بیش اوفلاش‌های دک مایة رستگازی اس 
و مهم‌ترین دستماية نزدیکی به خداوند و برترین کارها و پاکیزه‌ترین عبادت‌ها است. 
خود آن حضرت یی فرمود:«ه رکه قبرمرا زیارت کند» شفاعتم بايسته او گردد.» معنای 
این بایستگی آن است که با وعده راست تحقّق یابد؛ وعده‌ای که تحقّق وفراهم شدنش 
گریزناپذیراست. این زیارت در هرزمان گزارده شود؛ اما اگرپس از پایان یافتن حج ادا 
گردد» دوست داشتنی‌تراست. بره رکه قصد این زیارت نماید بایسته است که از هر چه 
با سیره وسئت‌های آن حضرت ی ناسازگاراست» توبه نماید.» 

سپس اوبخشی گسترده از آداب زیارت و نیززیارت نخست را که دربخش آداب 
خواهد آمد یاد کرده وگفته است: «ه رکس نتواند همه این‌ها را به جای آورد. به پاره‌ای 
ازآن اکتفا ورزد که کم‌ترینش این است: الشلام علیک يا رسول الله !» 

آن گاه» زیارت شیخین راياد کرده تا آن جا که گفته است: «تبرزک جستن به ستون‌های 
هشتگانهٌ دارای فضیلت وشرافت» مستحب است: ستون نمازگاه آن حضرت 4 ستون 
عايشه طا که ستون قرعه خوانده E‏ ستون توبه که جای اعتکاف آن حضرت ل 
بوده است؛ ستون سریر؛ ستون علی + ستون فود [= هیأت‌های وارد برپیامبرا؛ ستون 
جبرئیل اا؛ وستون تهجد. 

۰ شیخ عبدالمعطی سقّا (الارشادات السنیه: ص۲۶۰) گوید: 


«زیارت پیامبر: هرگاه حج‌گزاریا عمره‌گزار بخواهد ازمگه - خداوند همواره گرامی و 


۱۳۳/۵ 


(۸۶) 
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بزرگش دارد! - بارگردد» مطلوب است که به مدینۀ منوّره روی نماید تا اززیارت وی - عليه 
الضلاة والشلام -بهره یابد که ازبزرگ‌ترین مایه‌های نزدیکی به خدا وبرترین طاعت‌هااست و 
بیش ازتلاش‌های مورد تقدیر مایهٌ رستگاری است. این ویژۂ حج‌گزارنیست. اما برای او 
زیرا چه بسا مانعی وی را ازاین کاربازدارد. درفضیلت زیارت آن حضرت ب حدیث‌هایی 
رسیده است؛ ازجمله اين سخن آن حضرت عل :«هرکه قبر مرا زیارت نماید. شفاعتم 
بایستۀ اواست.» وسزاواراست که انسان این کاررا بخواهد ودرانجام آن سخت بکوشد واگر 
توان انجام دادنش را دارد» به‌ویژه پس از حج واجب» درآن درنگ نورزد؛ زیرا حق 
آن حضرت ب بر امش بزرگ است. شایسعه است که خواهان این زیارت. درراه حرکت به 
سوی مدینه» پیامب ر را بسیارسلام وصلوات گوید وچون بدان جا رسد. مستحب است 


آن گاه» پاره‌ای از آداب زیارت و عبارت‌هایی کوتاه از زیارت پیامب را وشیخین را 


آورده است. 


۱. شیخ محمد زاهد کوثری «تکملة التیف القیل: ص۱۵۶) گوید: 

«احادیث درباب زیارت آن حضرت بب بسیار فراوان است و چنان که گذشت. 
حافظ صلاح‌الڈین علائی در جزوه‌ای طریق‌های آن را گردآورده است. اقت نیزهمواره 
برپایهُ همین حدیث‌ها عمل می‌کرده‌اند تا آن که ابن‌تیمیه دراین زمینه» از جماعت 
مسلمانان جدا گشت. علی قاری «شرح ال فا [۱۵۱/۲]» گفته است:«ابن‌تیمیّه که از 
حنبلیان بوده. کوتاهی ورزیده که سفربرای زیارت پیامب رکب را حرام شمرده است؛ 
چنان که جزاو نیزافراط ورزیده که گفته است:" این که زیارت مایۀ نزدیکی به خدا 
است. به قطع و ضرورت از دین دانسته می‌شود و هر که آن را انکار نماید, به کفروی 


حکم شود." البتّه بسا که سخن دوم به صواب نزدیک‌ترباشد؛ زیرا حرام دانستن آن 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


جه همه دانشوران در مستحب بودن آن هم‌داستانند کفراست؛ جرا که این بالاتراز 
حرام شمردنِ کاری است که همگان آن را مباح می‌شمارند.» 

پس این که ابن‌تیمیّه مردم را از زیارت رسول خد ات بازمی‌داشته. نشانگ رکینه‌ای 
نهفته در درونش برضب رسول خدا ب بوده؛ وگرنه چگونه تصور می‌شود که در ميان 
مسلمانان» به سبب زیارت و توشل شرک پیش آید؛ مسلمانانی که آن حضرت اټ را بنده 
ورسول خدا می‌دانند وبرای پایدارداشتن یاد این مطلب» هرروز دستکم حدود بیست 
باراین را درنمازشان بیان می‌کنند؟ 


دانشوران همواره عوام را از بدعت‌ورزی در همۂۀ کارهاشان نهی نموده‌اند و هرگاه در 
کاری بدعتی از ایشان سرزده. خواه زیارت و خواه جزآن» ایشان را به سنت فراخوانده‌اند 
و[حال آن که] درهیچ زمان» آنان را به سبب زیارت يا توشل» مشرک نشمرده‌اند. چگونه 
چنین شود. حال آن که خداوند ایشان را ازشرک رهانیده وایمان را درقلب‌هاشان راه داده 
است؟ نخستین کسی که بدین سبب آنان را به شرک متهم نموده» ابن‌تیمیّه است 
ونیزکسانی که ازروی خواهش‌های نفسانی برای مباح شمردن اموال و خون مسلمانان 
از اوپیروی کردند. ابن‌تیمیّه از خداوند بیم نورزیده که ازامام ابوالفاء بن عقیل حنبلی 
نقل کرده که سفربرای زیارت پیامبر ٤ة‏ سفری است حرام و نمازدرآن شکسته نگردد - 
و ابوالفاء از چنین سخنی پیراسته است -! به کتاب التذكرة فی الفقه از ابوالفاء بنگرید 
و دريابید که چه اندازه به زیارت مصطفی ٤‏ و توشل به او عنایت ورزیده. چنان که 
مذهب حنبلیان است.» 

سپس وی سخن ابوالفاء را یاد کرده که درآن» رفتن به مدینه و زیارت پیامبر ا 
مستحب شمرده شده و نیز چگونگی زیارت وی و شیخین و چند و چون زیارت آن دو 
۱. درمتن» ابن الوفاء درج شده» و درست همان است که دربالا آمده است. اوعلی بن عقیل بن محمد بغدادی 


ظفری است و کتاب التذکرة فى الفقه ازاوست. ابن رجب درذیل طبقات الحنفیه. شرح حال مفصلی ازاوآورده 


۱۳۵/۵ 
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وهمچنین درآمدن به مسجد قبا و نماز گزاردن درآن وهمچنین رفتن به قبورشهیدان 
و زیارت ایشان و بسیار دعا خواندن در این مکان‌ها آمده است. آن گاه گفته است: 
«می‌بینید که عین عبارت ابن‌وفاء به خلاف چیزی است که این‌تیمیّه بدو نسبت 
می‌دهد 1) 

۲. فقیهان مذهب‌های چهارگانه در مصر در کتاب الفقه على المذاهب الأربعه 
۵۹۰/۱ [۷۱۱/۱]) گفته‌اند که زیارت قبر پیامب ریا برترین مستحبّات است و دربارة 
آن. حدیث‌هایی رسیده است. سپس شش حدیث و نیزپاره‌ای از آداب زاثرو زیارت 
رسول خدا ب و همچنین زیارتی دیگر برای شیخین را یاد کرده‌اند. 

«و ایشان به گفتار پاک راه یافتند و به راه خدای ستوده راهنمایی شدند.» [حج/۲۴] 


ء 


سه مساله 

این مسائل سه‌گانه به ما می‌آموزد که پیشوایان همۀ مذهب‌ها هم باور بوده‌اند که 
زیارت پیامبر ٤‏ دارای برتری و استحباب است و بار سفربستن برای آن از هرسوی دنیا؛ 
دوست‌داشتنی است. آن مسائل ازاین قرارند: 

ِ: دیدگاه‌های فقیهان مذهب‌های چهارگانه دراین باب مختلف است که آیا حج 
برزیارت پیامب رت مقم است يا این برآن! تقی‌الذین سبکی (شفاء الشقام فى زيارة خير 
الأنام [ص۵۷]) گوید: «عالمان پیشین - رحمهم الله - اختلاف ورزیده‌اند که زیارت مدینه 
پیش از مکه برتراست با مه پیش از مدینه؛ و از جملۀ کسانی که بدین مسأله 
تصریح نموده واختلاف در بارُ آن را یاد کرده‌اند. امام احمد درالمناسک الکبیراست که 
از جمله تألیف‌های خود اواست وآن را حافظ ابوالفضل با سند خویش ازعبدالّه بن 
احمد» از پدرش روایت نموده انتیتنگا:ء در این کتاب»› از وی دربارهُ کسی سوال شده 


که پیش از مکه به مدینه رود. او به سند خویش, از عبدالَحمان بن یزید و عطاء 


۱. سبکی این سند را به صورت کامل آورده؛ و ما برای اختصارآن را حذف نموده‌ايم. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۸۸۲ 


و مجاهد روایت کرده که گفته‌اند:« چون قصد مکه کردی» از مدینه آغاز نکن بلکه از 
مکه بیاغاز؛ و چون حجت را به جای آوردی اگرخواستی به مدینه گذر کن!» نیزبا سند 
خود. از اسود نقل کرده است:«دوست می‌دارم که هزینه و آمادگی [مجهّز شدن] 
و سفرمن چنان باشد که از مکه آغاز کنم» همجنین از ابراهیم نخعی چنین آورده 
است:«چون قصد مکه نمودی» همه چیزرا دنبال آن قرارده!» وهم ازمجاهد نقل نموده 
است:«هرگاه قصد حج یا عمره کردی» ازمکه آغازنما وهمه چیزرا دنبال آن قرارده!» 
ونیزازابراهيم آورده است:«چون حج گزاری» از مکه آغاز کن و سپس به مدینه بگذرا» 
همچنین امام احمد با سند خویش. از عدی بن ثابت آورده که شماری از اصحاب 
رسول خدا له هرگاه حج می‌گزاردند» ازمدینه آغازمی‌کردند ومی‌گفتند:«درهمان جا 
که رسول خدا ا احرام بست» ما حج را آغاززمی‌کنيم.» ابن‌ابی‌شیبه نیزاین کار را دارای 
فضیلت دانسته وبا سند خویش از علقمه واسود وعمروین میمون آورده که پیش از 
مکه. از مدینه آغاز می‌کردند ... . از دیگ رکسانی که از میان پیشوایان مذاهب. بدین 
مسأله تصریح نموده» ابوحنیفه رخمة له بت سینت که گوید:«بهترآن است که از که 
آغاز شود.»» 

شیخ علی قاری «مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح: ۲۸۴/۳ [۶۳۲/۵]) گفته است: 
«مناسب‌تراست که زیارت رسول خدا ان پس از حج باشد؛ چنان که مقتضای قواعد 
شرعی همین است که کارواجب برکارمستحب مقذم شمرده شود." حسن از ابوحنیفه 
تفصیلی نیکونقل نموده که چنین است: اگرحج واجب باشد. بهترآن است که حج‌گزار 
نخست حج بگزارد و سپس زیارت را در پی آن آوزد؛ و اگربا زیارت آغاز کند. جایزاست. 
اما اگرحج مستحب باشد اختیار دارد که هریک را خواهد. در آغازانجام دهد.) 


۱ این قاعده تنها در مواردی که ميان دو کارتزاحم باشد. کاربرد دارد. نه به صورت مطلق؛ و این مسأله ازآن قبیل 
نیست _چنان که پوشیده نباشد -؛ زیرا حج کاری است واجب که دارای وقت معیّن است» پس ایرادی ندارد که 


)۱۸٩( 
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سپس گفته است: «درست‌ترآن است که آغاز کردن با حج بهتراست؛ زیرا حدیث! 
اطلاق دارد وحت خداوند برحق رسول خدا ا ژٍ مقذم است وازهمین رواست که [نماز] 


نحت مسجد پیامبربرزیارت پارگاه ایشان مقذم می‌گردد.» 


۲. همه فرقه‌های مسلمانان: خواه عالمان پیشین و خواه پسین» براین باورند که 
هرکس به سبب عذری از انجام زیارت ناتوان باشد. می‌تواند برای زیارت پیامب را 
نایب بگیرد یا کسی را اجیر نماید. به صورت مستفیض. از عمربن عبدالعزیز 
گزارش شده که پیکی را از شام به مدینه می‌فرستاد تا بررسول خدا ال سلام گوید 
وبازگردد. در عبارتی نیزآمده که فرستاده‌ای مخصوص را از شام به مدینه» برای زیارت 
رسول خدا عا ۳ می‌فرستاد. 

بیهقی (شعب الایمان [۴۹۱/۳])؛ ابویکر احمد بن عمرو نیلی (د.۲۸۷) در المناسک؛ 
قاضی عیاض لشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۹۸/۲])؛ حافظ ابن‌جوزی در مثیر الغرام 
الساکن الی آشرف الأماکن؛ و تقی‌الّین سبکی (شفاء الشقام فى زیارة خیرالأنام: ص۴۱ [ص‌۵۵])؛ 
و جزآنان این را حکایت نموده‌اند. 

یزید بن ابی‌سعید. غلام مهری گفته است: «نزد عمربن عبدالعزیزدرآمدم و چون او 
را وداع نمودم گفت:«مرا با توکاری است. چون به مدینه رسی. قبرپیامب ر٤‏ را خواهی 
دید. از سوی من به آوسلام ده!»» (الشفا بتعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی؛ وشفاء السقام 
فی زيارة خیرالانام تألیف سبکی: ص۴۱ [ص۵۵]) 

اپولیث سمرقندی حنفی درالفتاوی فی باب الحج آورده که ابوالقاسم گفته است: 
«( چون قصد حرکت به سوی مگه نمودم» قاسم بن غشان گفت:«مرا با توکاری است. 
چون به قبر پيامبر ا رسیدی» از سوی من به او سلام ده!) پس آن گاه که در مسجد 


مدینه پای نهادم. ازاویاد نمودم.» (شفاء الشقام فى زيارة خيرالانام: ص۴۱ [ص۵۶]) 


۱. مقصود» حدیث سوم ازاحادیث زیارت است که در همین کتاب (ص۹۸) گذشت. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SAN‏ 


عبدالحق بن محمد صقلی مالکی (د.۴۶۶) درتهذیب الظالب گفته است: «در 
یکی از سژال‌های پرسیده شده از شیخ ابومحمد بن ابی‌زید ديدم که از وی پرسیده 
بودند:«مردی به ازای مالی اجیرشده تا با آن حج بگزارد و بدو شرط نموده‌اند که قبر 
پیامب ر٤‏ رازیارت کند؛ اگربه سبب عذری که مانع شده است تا نتواند آن سال زیارت 
نماید چه بايد کرد؟» اوپاسخ داده است::«به انداز مسافت زیارت» بخشی از اجرت 
را بازگرداتد!» جزوی» دیگراستادان ما گفته‌اند که باید دوباره" بازگردد تا زیارت نماید. 
سپس گفت: اگربرای حج سالی معین اجیرشده باشد» دراین فرض» بخشی ا زاجرت 
که ویژۀ زیارت است. ساقط می‌شود؛ اقا اگربرای حجی اجیرشده باشد و آن به طور 
مطلق برعهده‌اش باشد دراین فرض» باید بازگردد وزیارت کند؛ ودراین جااست که 
هردونقل نقطه اشتراک می‌یابند.» 

شافعیان گفته‌اند که اگراجی رگرفتن و جعاله برای دعا نزد قبرپیامب رت یا 
رساندن سلام به وی باشد. تردید نیست که چنین اجاره و جعاله‌ای جایزاست - 
چنان که عمربن عبدالعزیزانجام می‌داد -؛ اما اگراجاره و جعاله برای زیارت باشد. 
روا نیست؛ زیرا زیارت کاری است که حدود آن روشن نیست. (شفاء الشقام فى زيارة خير 
الأنام: ص۵۰ [ص ۶۷]) 

ابوعبدالّه عبیداللّه بن محمّد عکبری حنبلی» مشهور به ابن‌بظه (د.۰)۳۸۷ در الشرح 
و الابانة غل نزن السنة و الدیانه گوید: «برای دلالت براین که همه مسلمانان معتقدند 
ابویکرو عم رکنار پیامب رل دفن شده‌اند. همین کافی است که همۀ دانشوران وفقیهان 
مسلمان که کتابی در بارةُ مناسک حج نوشته‌اند» برای آن فصل ‌ها و باب‌هایی قرار داده 
ودرهریک. مسائل فقهی وعلمی حج وآن چه را حج‌گزار به دانستنش نیازمند است» 


یاد کرده‌اند ... تا اززیارت رسول خدا ب یاد نموده وآن را وصف کرده و گفته‌اند:«سپس 


۱. درمتن کتاب کلمه «نائبه» آمده که باید «ثانیه» باشد وترجمه براین مبنا صورت پذیرفت. (ن.) 


۱۳۸۹/۵ 


(۷ 


0۱٩۲ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


به کنار قبرمی‌روی و رو به روی آن می‌ایستی و قبله را پشت سر خویش قرار می‌دهی.) ... 
وما کسانی را دیده‌ايم _ونیزاز کسانی که ندیده‌ایم. برایمان نقل شده است - که چون 
قصد حج کنند. خانواده و اطرافیانشان با آنان وداع نمایند. گویند:«از سوی ماء به 
پیامب رت وابوبکرو عمرسلام ده!» وهیچ کس این را ایراد نگرفته وبا آن مخالفت نکرده 
است .» (شفاء السقام فى زيارة خيرالأنام: ص۴۵ [ص ۶۰-۵۹]) 

امینی گوید: ابومنصور کرمانی حنفی؛ غّالی (احباء علوم الدین [۲۳۲/۱])؛ فاخوری 
در الكفاية لذوی العنایه؛ شرنبلالی «مراقی الفلاح بامداد الفتاح [ص:۱۵])؛ سبکی [شفاء 
الشقام فى زيارة خیرالأنام: ص۶۶]؛ سمهودی [وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی : ۷۶/۴ ۱۳]؛ 
قشط]لانی [المواهب اللدتّبه: ۵۸۴/۴]؛ حمزاوی عدوی [کنز المطالب: ص۱۱۴ و ۱۸۷]؛ 
و جزایشان گفته‌اند که نایب چنین می‌گوید: «ای رسول خدا! برتوسلام باد از سوی 
فلان پسرفلان که به شفاعت توازپروردگارت رحمت و آمرزش می‌جوید؛ پس او را 
شفاعت فرما!» 

۳ عبدری مالکی درشرح رسالۀ ابن‌ابی‌زید گفته است: «وامّا نذربرای پیاده رفتن به 
سوی مسجد الحرام یا مکه» در شریعت دارای اصل است که همان حج و عمره است؛ 
اما نذر پیاده رفتن به مدینه برای زیارت فبرپیامب رت برتراز کعبه وبیت المقدس است» 
درحالی که درآن دو جا» حج وعمره‌ای نیست. پس چون پیاده رفتن به یکی ازاین سه 
جای را نذرنماید. واجب است که آن را ادا کند. البتقه دربارهٌ کعبه اختلاف نیست؛ اما 
هم‌مذهبان ماو جزآنان در بارۀ دومسجد دیگراختلاف ورزیده‌اند.» 

ابن حاج (مدخل الشرع الشریف:۲۵۶/۱) پس از نقل این عبارت گفته است: «آن چه 
وی گفته, مسلّم و صحیح است ودرآن تردید نمی‌کند مگرمشرک یا کسی که با خدا 
و رسولش :ار عناد می‌ورزد.» 


تقی‌الاین سبکی (شفاء الشقام فی زيارة خیرالأنام: ص۵۳ [ص۷۲]) پس ازبیان اين 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SAT‏ 


سخن عبدری گوید: «من برانم که اختلاف مورد اشارهُ او در بارۀ نذردرآمدن به آن دو 
مسجد است ونه زیارت .) 


میم 


همورهمان: ص۷۱ [ص ۹۶]) پس از سخنی درازدامن در بارةُ نذر عبادت‌ها و تقسیم 
آن‌ها به چند دسته. گفته است: «اکنون که این را دانستی» [بدان که] زیارت قبر 
پیامب را مایۀ نزدیکی به خدا است؛ زیرا شریعت بدان تشویق وترغیب نموده است. 
پیش‌ترگفتیم که دراین زیارت دو جنبه وجود دارد: جنبۀ عام و جنبه خاص. اما از 
جنبۀ خاص ودلیل‌های مخصوصی که در بار خود این زیارت رسیده. به یقین معلوم 
می‌شود اگ رکسی آن را نذرنماید. واجب است بدان عمل کند؛ زیرا این نیزملحق است 
به عبادت‌هایی که با قصد قربت انجام می‌شوند و جزبه نیت عبادت ادا نمی‌شوند. 
همچون نماز و صدقه و روزه و اعتکاف. مقصود قاضی اب نکج ا همین است -و خدا 
داناتراست!-آن جا که گوید:«چون کسی زیارت قبرپیامب ر را نذر نماید» در نظرمن» 
بدون اختلاف عالمان مسلمان. وفا به آن نذر واجب است» ... و چون به زیارت قبر 
رسول خدا ي از جنبۀ عام وگردآمدن معانی مورد نظراززیارت درآن بنگریم. باید گفت 
که بدون اختلاف. عمل به این نذرواجب است. البتّه به احتمال دورمی‌توان گفت که 
چون کسی نذرنماید به دیدارازسفرآمدگان رود وبدانان سلام دهد؛ اختلاف است که 
عمل وی بدین نذرواجب است یانه؛ ودراین جا نیزچنین است. با این که زیارت 
پیش و پس ازنذر خود به خود ماي تقژب است. وبا این سخن برتوروشن گشت که 
ارت وان مر 

پیش ازهمۀ این سخنان» آن چه شما را از درستي اعتقاد ما دراین زمینه 
خبرمی‌دهد آداب مستحبّی است که برای زاثربرشمرده‌اند و خواهد آمد؛ واین» 
خود» فرع آن است که این زیارت وبارسفربستن به سوی مزر پیامبرپاک ا 


مستحب باشد. 


۱۳۹/۵ 


(4۳) 


1۳۰/0۵ 


۹۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


آداب زائراز دیدگاه اهل ستت 

عین عبارت آن چه را در مأخذها يافته‌ایم» دراین جا یاد می‌کنيم : 

۱. اخلاص نیّت و خلوص باطن؛ چرا که ارزش کارها به نیت است. پس زاثرقصد 
می‌کند که با زیارت رسول خدا َه به خدای تعالی نزدیکی جوید ومستحب است که 
همراه این قصد. نزدیکی جستن به خداوند با سفربه مسجد پیامبر ٤‏ وباربستن به 
سوی آن و نماز گزاردن درآن را قصد نماید. این را ابن صلاح و نووی [شرح صحیح مسلم: 
۹ که از دانشوران شافعیان هستند. بیان کرده‌اند و نیز بزرگ حنفیان» کمال بن 
همام» آن را از استادان حنفیان نقل کرده است. 

۲. زاثرباید همواره شوق زیارت آن حبیب شفاعتگررا داشته باشد. 

۳ چون از خانُ خویش بیرون آید. بگوید: «به نام خدا [استعانت می‌جویم]؛ براو 
توگل می‌کنم و هیچ توان و نیرویی جزبه پشتوانۀ اونیست. بارخدایا! به سوی توبیرون 
آمدم وتومرا بیرون ساختی. بارخدایا! مرا به سلامت نگاه دار و دیگران را از من به سلامت 
دار وبا دیانت سالم مرا بازگردان. همان سان که بیرون گرداندی. بارخدایا! به توپناه 
می‌جویم ازاین که گمراه شوم یا گمراه گردانم؛ مایهُ خواری کسی گردم یا کسی مرا خوار 
نماید؛ ستم کنم یا به من ستم شود؛ رفتاری جاهلانه انجام دهم یا دیگران با من جاهلانه 
رفتار کنند. ه رکه به توپناه برد عزی زگردد وستایش وثدای تو والا ونامت گرامی است 
و جزتومعبودی نیست.) 

۴. درمسیر فراوان برپیامب را سلام وصلوات فرستد؛ بلکه اوقات فراغت خویش 
را بدین کارودیگردستمایه‌های نزدیکی به خداوند اختصاص دهد. 

۱. جمالاللین عبداله فاکهی مکی شافعی «د.۷۲٩)‏ آداب زیارت پیامب رب را درتألیفی مستقل آورده وآن را حسن 
التوشل فی آداب زيارة آفضل السل نامیده و۴٩‏ مورد ازآداب زارا درآن گرد آورده که ما از بسیاری ازآن‌ها چشم 


پوشیدیم؛ زیرا آداب مسافرویة زیارت نیست. این اثردر حاشیه الا تحاف بحب الأشراف شبراوی ص۲۹] در مصر 
به سال ۱۳۱۸ چاپ شده است. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! 7۹۵۲ 


۵. درراه خویش به دنبال مسجدها و آثارنسبت يافته به رسول خدا ‏ باشد و 
آن‌ها را با زیارت احیا گرداند وبا نماز گزاردن درآن‌هاء تبرزک جوید. 

۶ چون به حرم مدینه نزدیک شود ونشانه‌ها وبلندی‌ها وتل‌های آن را بیند» وظایف 
خویش در خضوع و خشوع را پیش چشم آورد و به خود مژده دهد که زیارتی گوارا خواهد 
داشت وبه آرزوهایش خواهد رسید. پس اگربر مرکبی سواراست. به شوق مدینه. آن را به 
رفتن تحریک کند. وایرادی ندارد که هنگام دیدن آن مکان شریف» پیاده گردد وگام زند» 
چنان که برخی چنین کنند؛ زیرا کاروانیان عبدالقیس آن گاه که پیامبرعٍ را دیدند» از 
مرکب‌های خویش به زیرآمدند وپیامبربرایشان ایراد نگرفت؛ وبزرگداشت وی پس ازوفاتش 
همچون بزرگداشتش درزمان حیاتش است. ابوسلیمان داوود مالکی در الانتصارگوید: «هر 
یک ازمردان که بدین کارتوانا باشد. انجام آن برایش بایسته‌تراست؛ واین به خاطرتواضع 


ورزیدن نزد خدای تعالی وبزرگداشت پیامبرش ا مستحب است .» 


قاضی عیاض (الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۳۰/۲]) گزارش نموده که ابوالفضل 
جوهری" چون برای زیارت به مدینه درآمد و به خانه‌های آن شهرنزدیک گشت. پیاده 
شده گام‌زنان و گریه‌کنان چنین خواند: 
هرگاه آثار بازمانده کسی را بینیم که [یادش و] شناخت آثارش دل و هوشی برای ما باقی ننهاد. 
ازمرکب فرود آییم و به احترامش پیاده گام نهیم؛ به احترام آن کس که درخور شأن او 
نیست که سواره قصد وی کنیم. 


قاضی عیاض در قصیده؛ُ نبوی از سروده‌های خویش. این ابیات را تضمین نموده 
وپس ازآن دو بیت گفته است: 
ازشدّت وجد. در پیرامون خیمه‌ها [ی حرم] سرگشته شدیم. گاه آن خیمه‌ها را از روی 
شوق می‌بوسیدیم و گاه می‌مکیدیم . 


۱. وی عبداله بن حکیم رندی اندلسی. از دانشوران حدیث و قرائت وادب عرب است که شعری اعجاب‌انگیز 


داشته است. 


(4۴) 


۱۳۱/۵ 


)1۹۵( 


)۵ غدیردرکتاب وسئت و ادب (ج‎ SAE 
و شادی خود را آشکار می‌کنيم حال آن که دل از مهرش پاره پاره گشته. جگرها در سوزاو می‌گدازد.‎ 
به خاطرشکوه و بزرگی آن جایگاه. گام‌هايم را شمرده برمی دارم و گونه‌ام را برجای‌جای آن می‌سایم.‎ 
اشکم را در آبشخور عشق آن سراپرده‌ها می‌افشانم و مرکب‌های اصیل را درآن جا ازروی‎ 
عشق رها می‌کنم.‎ 
دعا می‌کنم همچون بینوای سرگشته‌ای که عشق او را چندان تراشیده که زار و نزار به‎ 
چشم می‌آید.‎ 

۷ چون به حرم مدینۀ مشرفه درآید. پس از سلام و صلوات گوید: «بارخدایا! این 
است حرم رسول خدا ا که برزبان خود وی» بدان خرمت بخشیدی واوازتوخواست 
تا دوبرابرآن خیروبرکت را که در حرم بیت الحرام قرار داده‌ای» درآن قراردهی. پس پیکر 
مرا برآتش حرام گردان ودرروزی که بندگانت را برمی‌انگیزی» از عذاب خویش درامانم 
دار و از برکت‌های این مکان. آن چه را به اولیای خویش و طاعت‌پیشگانت روزی 
فرموده‌ای» مرا نیزروزی گردان؛ وتوفیقم ده تا ادب نیکوپيشه کنم و کارهای نیک بگزارم 
و کارهای ناشایست را فرونهم !» 

سپس به سلام وصلوات می‌پردازی. 

غرّالی (إحیاء علوم الدین: ۲۴۶/۱ [۲۳۱/۱]) گوید: «چون چشمش به دیوارها و درختان 
مدینه افتد. بگوید:«بارخدایا! این حرم رسول تواست؛ پس آن را ماي نگاه‌داشتنم ازآتش 
ودرامان بودنم از عذاب و حساب‌کشی بد بگردان!»» 

در مراقی الفلاح بامداد الفتاح تألیف فقیه شرنبلالی اص:۱۵] آمده است: «چون دیوارهای 
مدینة منوّره را بیند. برپیامب رب صلوات فرستد و سپس گوید:«بارخدایا! این است حرم 
پیامبرت و جای فرود آمدن وحیت؛ پس برمن منت بگذار که بدان درآیم و آن را مايه 
نگاه‌داشتنم ازآتش ودرامان بودنم از عذاب گردان واز کسانی قرارم ده که درروزقیامت 
از شفاعت مصطفی کامیاب می‌شوند!»» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SIAN‏ 


اقامت نماید. این مستحب است؛ چنان که ابوبکر خفاف در الأقسام والخصال. نووی و 
جزآن دو آورده‌اند. 

٩‏ برای درآمدن به مدینۀ منؤره» ازآب چاه حه یا جزآن غسل نماید و خود را خوشبوی 
گرداند ونیکوترین جامۀ خویش را بپوشد. کرمانی که از دانشوران حنفی است. گوید: «اگر 
بیرون ازمدینه غسل ننماید» پس ازدرآمدن به آن غسل نماید.» 

ابن خجر گفته است: «برای به جای آوردن کمال ادب. مستحب است که زاثر 
پاکیزه‌ترین جامه‌اش را پپوشد؛ وبهترین آن‌ها جامۀ سپید است. زیرا برای تواضع ورزیدن 
مطلوب سزاوارتر است. نیز مستحب است که خویشتن را خوشبوی کند. گاه پیش 
می‌آید که برخی ازنادانان هنگام دیدن مدینه» با جامه‌های کاریا بدون جامه از مرکب 
فرود می‌آیند؛ این کسان را باید ازاین شیوه بازداشت. آری؛ فرود آمدن از مرکب‌ها هنگام 
دیدن مدینه. از کمال ادب است؛ اما این کار باید پس از خوشبوی گشتن و پوشیدن 
جامۀ پاکیزه صورت گیرد.؛ 

فقیه شرنبلالی (مراقی الفلاح بامداد الفتاح (ص:۱۵]) گوید: «پیش از درآمدن به مدینه یا 

پس ازآن؛ پیش ترازآن که به سوی زیارت روی نماید. درصورت امکان غسل نماید وخود را 
خوشبوی سازد ونیکوترین جامه‌هایش را بپوشد تا درآمدن نزد پیامب ر٤‏ را ارج نهد وبزرگ 


بشمارد؛ سپس آگربرایش ممکن است وضرورتی درکارنیست. پیاده به مدینه درآید.» 


". هنگام داخل شدن از دروازۀ شهربگوید: «به نام خداوند [استعانت جویم]؛ هر 


چه او خواهد. همان شود ونیرویی جزبه پشتوانۀ اونیست. پروردگار!! مرا درآور درآوردنی 
راستین و نیکو؛ وبیرون آور بیرون‌آوردنی راستین و نیکو؛ و برایم از نزد خویش [ساطه و 
حجتی یاری‌دهنده قرار ده. خداوند مرا کفایت کند؛ به اوایمان آوردم وبراوتوگل کردم 
و هیچ توان و نیرویی جزبه پشتوانة او نیست. بارخدایا! از تودرخواست می‌کنم به 


حتي آنان که از تونیاز می‌خواهند و به حتي این گام نهادنم به سوی د تو؛ که من نه برای 


۱۳۳/۵ 


)۱۹۶( 


(۹۷) 


۱۳۳/۵ 
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خوشگذ رانی بیرون شدم ونه لذّترانی و ریاورزی و شهرت خواهی؛ بلکه بیرون شدم تا 
از خشم توبپرهیزم و خشنودی ات را جویم. از تودرخواست می‌کنم که مرا ا زآتش برهانی 
و گناهانم را بیامرزی؛ که جزتو کسی آمرزند؛ گناهان نیست.» 

شیخ‌زاده (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الأبحر: ۳۱۳/۱[۱۵۷/۱]) گفته است: «چون به 
مدینه درآید. گوید:«پروردگارا؛ مرا درآور درآوردنی راستین و نیکو ... [اسراء/۸۰] بارخدایا! 
درهای افزون بخشی و رحمت خویش را به رویم بگشا وزیارت قبررسول برگزید؛ خود - 
عليه الضلاة و الشلام -را بدان قدر که روزي اولیا و طاعت‌پیشگانت نموده‌ای» روزي من 
ساز و مرا بیامرز ورحمت نما؛ ای بهترین کس که از او چیزی خواهند!»» 

۱ هرگاه گنبد را دید. عظمت آن را درنظرآوزد و با خشوع و خضوع همراه باشد 
ودرجان خویشتن. جای پای رسول خدا را تجشم نماید وبرآن. جزبا احترام و آرامش 
ووقار گام ننهد. 

۷۲ د رحد امکان, از وظیفه خویش درامربه معروف ونهی از منکرو خشم گرفتن هنگام 
حرمت شکنی د رحق رسول خدا یا تباه شدن یکی از حقوق آن حضرت بب کوتاهی نورزد. 

۳. هرگاه مسجد و حرم شریف را بیند» به خضوع و خشوعش بیفزاید. چنان که 
شایسته ومقتضای آن جایگاه است - جایی که گام‌ها پیش آن به لرزش درآید -و بکوشد 
که حقی بزرگداشت وانجام وظیفه در بارُ آن را به تمام و کمال بگزارد. 

۴. بهتراست که زاثراز«باب جبرئیل» به این بارگاه شریف درآید؛ گرچه عادت 
زاثران این است که از قسمت «باب الشلام» درون می‌شوند. 

۵ لحظه‌ای کوتاه برآستانۀ در بایستد» چنان که کسی برای درآمدن نزد بزرگان 


می‌ایستد. این را فاکهی «حسن التوشل فى آداب زيارة آفضل الرسل: ص ۵۶)؛ و شيخ عبدالمعطی 
سفّا «الارشادات السنیه: ص۲۶۱) بیان نموده‌اند. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SA‏ 


۶ هرگاه خواهد که درون شود. قلب خویش را فراغت بخشد و ضمیر خود را پاک 
سازد و پای راستش را پیش نهد و بگوید: «پناه می جویم از شیطان رانده شده به خدای 
بزرگ و وجه گرامی‌اش و نور ازلی‌اش! به نام خداوند و با ستایش او هیچ توان و نیرویی جز 
به پشتوانۀ اونیست؛ هر چه خدا خواهد. همان شود ونیرویی جزاز خدا نیست . بارخدایا! 
برسرور ما محمّد. بنده و رسول خویش» و برخاندان و اصحابش صلوات فرست و سلام 
فراوان ده. بارخدایا! گناهانم را بیامرز و درهای رحمتت را به رویم بگشا. پروردگارا! مرا توفیق 
بخش و به درستی و راستی بدارو اصلاحم فرما و پاری‌ام کن برآن چه تورا از من خشنود 
سازد؛ و مرا ادب نیکو در این بارگاه گرامی عطا فرما! درود و رحمت و برکت‌های خدای 
تعالی پرتوباد» ای پیامبرا درود برما وبربندگان تست خداوند باد!» 

زاثرهرباربه مسجد درون شد یا ازآن بیرون گشت. این ذکررا ترک نگوید. جزاین 
که هنگام بیرون آمدن» به جای «درهای رحمتت [را برمن بگشای!]» بگوید: «درهای 

قاضی عیاض [الشفا بتعریف حقوق المصطفی: ۲ /۲۰۱] آورده که ابن حبیب گفته است: 
«چون زاثربه مسجد رسول خدا درآید. بگوید:«به نام خدا وبا درود بررسول خدا! سلام بر 
ما از سوی پروردگارمان؛ و صلوات خدا و فرشتگانش برمحقد! بارخدایا! گناهانم را بیامرز 
ودرهای رحمت وبهشت خویش را برمن بگشای وازشیطان رانده شده نگاهم دار!)» 

۷. قاضی عیاض لشفا بتعریف حقوق المصطفی [۲۰۱/۲]) گوید: «سپس به سوی 
روضه -میان قبرومنبرپیامبر_روان شوو پیش ازایستادن برابرقب دورکعت نمازادا کن 
ودرآن. خدای را ستایش نما وازاودرخواست کن که همه آن چه را به نیت آن حرکت 
کرده‌ای» به توعطا فرماید وبرآن پاری نماید. اگراین دورکعت ر در جایی جزروضه 
بگزاری» تورا کفایت کند؛ اما بهتراست که در روضه باشد.» 


قشطلانی «المواهب اللَدیّه (۴ /۵۷۸]) گفته است: «مستحب است که پیش اززیارت 
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دورکعت نماز بگزارد. برخی گفته‌اند که این» هنگامی است که ازروبه‌روی پیامبردرون 
نشود؛ وگرنه» مستحب است که نخست زیارت نماید. در تحقیق التصرة فی تاريخ دار الهجره 
[ص‌۱۰۵] آمده است:«و این استثنایی نیک و است؛ و برخی رخصت داده‌اند که درهر 
حال» نخست زیارت به جای آورده شود. ابن حاج یزاین اختیاررا روا شمرده است.»» 

شرنبلالی (مراقی الفلاح بامداد الفتاح ص:۱۵]» گوید: «پس سجدۀ شکربرای خدای 
تعالی به جای می‌آوری با دورکعت نمازی که می‌نهی -واین جزنم از تحیّت مسجد 
است -واین به سپاس توفیقی است که خدای تعالی به توعطا فرموده و رسیدن به 
مسجد رسول‌خدا بإ را برتو متت نهاده است.» 

حمزاوی (کنزالمطالب: ص۲۱۱) گفته است: «برای تحیّت مسجد» نخست دورکعت 
سبک گزارده می‌شود که درآن, سوره‌های قل یا انها الکافرون» و (قل هواله اح خوانده 
شود. این نماز در نماژگاه پیامب ره ادا گردد واگرامکان نیابد. در هرجا که بدان نزدیک‌تر 
باشد» یعنی نزدیک منبراز سوی روضه. ادا شود.» 

۸. شایسته است که زاثرهنگام زیارت بایستد. چنان که با ادب سازگارتراست. 
اما اگرزیارت به طول انجامد ایرادی ندارد که با ادب وبرروی دو زانوبنشیند ودرمقام 
احترام‌گزاری و بزرگ شماری. چشم به زیرافکتد و قلب خویش را از امور دیگرتهی کند 
وجایگاه بزرگ پیامب ري را دردل خویش حاضرنماید و بداند که وی زنده است وبه او 
می‌نگرد وبه حالش | گاه است. 

خفاجی (نسیم الریاض فى شرح الشفاء: ۵۱۷/۳[۵۷۱/۳]) گوید: «مستحب است که 
زاثردر حال زارت بایستد. چنان که موف -یعنی: قاضی عیاض با این سخن 
خویش» بدان آگاهمی داده است::و زاثر می‌ایستد.» نزد عموم دانشوران» ایستادن در 
برابر قبرشریف بهترا زنشستن است؛ وهردانشوری که ميان این دواختیارقائل شده. 


مقصودش جایزبودن آن است. نه مساوی بودن این دو. پس اگرزاثربنة نا بهترآن 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


است که بردو زانوباشد و خود را نگسترد و چهارزانوننشیند؛ زیرا بردو زانونشستن با 
ادب بیش‌ترسازگار است.» 

.٩‏ چنان بایستد که [به باوراهل ستت] در نمازمی‌ایستد» یعنی دست راستش را 
بردست چپش بگذارد. این را کرمانی حنفی؛ شیخزاده (مجمع الأنهرفى شرح ملتقی الأبحر؛ 
وجزآن دو گفته‌اند وابن حجرآن را سزاوارتردانسته است. 

۰. با یاری جستن ازخدای تعالی دررعایت کردن ادب دراین جایگاه بزرگ» به سوی 
قبرگرامی روی نماید وبایستد» درحالی که چهر بزرگواراورا در نظر خویش مجشم می‌کند 
وبا خشوع وخضوع تمام دربرابرآن حضرت ب ورویاروی چهرۀ شریفش» پشت به قبله» قرار 
می‌گیرد. زائردرحالی که ایستاده» به پایین‌ترین قسمت دیوارضریح شریف می نگرد ودرظاهر 
وباطن» شرم وادب کامل می‌ورزد. با دانستن این نکته که آن حضرت و از حضوروایستادن 
وزیارت زاثرآگاه است وسلام وصلواتش به وی می‌رسد. 

ابن حجرگوید: «پشت کردن به قبله وروی نمودن به چهرۂ شریف پیامبر مذهب ما 
وعمده دانشوران است.» 

خفاجی (نسیم الریاض فی شرح الشفاء: ۵۷۱/۳ [۵۱۷/۳]) گفته است: «روی نمودن 
به چهرة پیامب را وپشت کردن به قبله» مذهب شافعی و عمدۀ دانشوران است و از 
ابوحنیفه نیزنقل گشته است. ابن‌همام معتقد است که آن چه از ابوحنیفه نقل گشته 
که زاثرروی به قبله می‌ایستد. با سخن روایت شده از ابن‌عمررد می‌گردد که گفته 
است:«سئّت چنین است که زاثربه قبرگرامی روی نماید وقبله را پشت سرخویش قرار 
دهد.» اعتقاد ابوحنیفه نیز طبق نظرصحیح همین است. 

این که کرمانی اعتقاد ابوحنیفه را به خلاف این شمرده. اعتباری ندارد؛ زیرا 
پیامب را درضریح خویش زنده است و حال زاثرخویش را درمی‌یابد ودرزمان حیاتش 


هر که نزد وی می‌آمده» به سوی اوروی می‌نموده است .» 


۱۳۵/۸۵ 
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همو در شرح سخن ابن‌ابی‌ملیکه' گفته است: «هر که دوست می‌دارد در برابر 
پیامب رب بایستد. به گونه‌ای باشد که چراغدانِ سمت قبله ومقابل قبس روی سراو قرار 
گیرد. این» رهنمودی برای چگونگی زیارت است واین که باید میان وی و قبر فاصله 
افتد. برخی این فاصله را چهار ذراع و گروهی سه ذراع دانسته‌اند؛ و این برآن اساس 
است که فاصله داشتن. با ادب سازگارتراست» چنان که درزمان حیات آن حضرت 4 
نیز چنین می‌کرده‌اند. بیشینۀ دانشوران برهمین باورند و برخی از مالکیان برآنند که 
نزدیکی جستن سزاوارتراست. بعضی هم گفته‌اند که باید همسان زمان زندگی پیامبر 
رفتار نمود؛ پس دوری یا نزدیکی به تناسب افراد مختلف تفاوت دارد. البتّه این‌ها به 
حسب وضعی است که در روزگار نخست بوده؛ اما امروز اتاقکی برقبرپیامبرقرار دارد که 
نزدیک شدن زاثررا مانع می‌شود. پس زائر در برابرضریح می‌ایستد.» 

۱ زاثرصدای خویش را درزیارت نه بالا می‌برد ونه پنهان می‌سازد. بلکه با 
صدای میانه زیارت می‌خواند. فرود آوردن صدا نزد پیامبر- صلی الله عليه -ادبی برای 
همگان است. قاضی عیاض [الشّفا بتعریف حقوق المصطفی: 4۲/۲] با سند خویش» از 
ابن حمید روایت کرده که ابوجعفر امیرالمومنین. با مالک در مسجد رسول خدا ا 
مباحثه نمود. مالک به وی گفت: «ای امیرالمومنین! صدای خویش را دراین مسجد 
بالا مب زیرا خدای تعالی گروهی را ادب آموخت و فرمود:«آواهای خویش را از آوای 
پیامبر بلندتر مکنید.» [حجرات /۲] و نی زگروهی را ستود و فرمود:«کسانی که نزد پیامبر خداء 
آواهای خویش را فرومی‌دارند.» [حجرات/۳] و هم گروهی را نکوهید و فرمود:«کسانی که از 
پشت حجره‌هاء تو را به آوای بلند می‌خوانند.» [حجرات /۴] و همانا احترام اوپس از وفاتش 
همانند زمان زندگی او است.» ابوجعفر در برابراین آیات با فروتنی تسلیم گشت 
و گفت: «ای ابوعبدالله! آیا به قبله روی کنم و دعا خوانم یا به رسول خدا ي روی 


نمایم؟) مالک گفت: «چرا روی خویش را از او برگردانی» حال آن که وی دستاویز تو 


۱. وی عبدالله بن عبیدالله (د.۱۱۷) است که صاحبان صحیح‌های شش‌گانه ازوی روایت نموده‌اند. 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایائد! 


وپدرت آدم اټ به سوی خدای تعالی در روز قیامت است؟ بلکه به سوی او روی کن 
واورا شفیع خود قرارده؛ که اوتورا نزد خداوند شفاعت کند. خدای تعالی فرماید:«و 


زیارت پیامبرپاک 

۲ زاثرگوید: 

«درود برتوای رسول خدا؛ درود برتوای پیامبر خدا؛ درود برتوای برگزیده خدا؛ 
درود برتوای دوست خدا؛ درود برتوای سرور فرستادگان وپایان بخش پیامبران؛ درود 
برتوای برگزیدۀ همه آفریدگان؛ درود برتوای پیشوای سپیدرویان درخشان چهره؛ درود 
برتووبرهم؛ٌ خاندان واهل بیت وهمسران ویارانت؛ درود برتوو بردیگرپیامبران 
وفرستادگان و همه بندگان شايستهٌ خدا باد! ای رسول خدا! خداوند تورا از ما پاداش 
دهد؛ بهترین پاداشی که به پیامبرو رسولی از ات خویش داده است. هرگاه ذاکران 
از تویاد کنند و غافلان ازیادت غفلت ورزند. خداوند برتوصلوات فرستد. با برترین 
و کامل‌ترین صلواتی که برکسی از همه آفریدگان فرستاده است. گواهی می‌دهم که 
جزخدای یگانه معبودی نیست و همتایی ندارد؛ و گواهی می‌دهم که توبنده 
و فرستاده و برگزید؛ او از آفریدگانی؛ و گواهی می‌دهم که رسالت را تبلیغ نمودی 
وامانت را ادا کردی وامّت را دلسوزانه اندرزدادی و تیرگی حیرت و گمراهی را ستردی 
ودرراه خدا جهاد کردی؛ چنان که شايسته آن بود. 

بارخدایا! به اودستاویز[ نجات اقت] ورتبهُ والای فضیلت را عطا کن ودر جایگاه 
ستوده‌ای که وعده نمودی» وی را برانگیزان ونهایتِ آن چه را سزاواردرخواست کنندگان 
است» به وی عطا فرما. بارخدایا! برسرور ما محشد. پیامبرت و رسولت که پیامبراقی 


ست. صلوات فرست و نيزب ر خاندان سرور ما محمد وهمسران وفرزندانش؛ چنان که بر 


(۳ 


۳۶/0۵ 


)۲۰۲( 
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وی» خیرو برکت ده؛ چنان که به ابراهیم و خاندان او در ميان جهانیان خیرو برکت 


دادی؛ که همانا توستوده و بزرگی.» 


زیارت دیگر 

این زیارت را ابن فرحون از ابن‌حبیب" روایت نموده است: 

«درود و رحمت و برکت های خداوند برتوای پیامبر. ای رسول‌خدا! خداوند برتو 
سلام وصلوات فرستد؛ برترین وپاک‌ترین ووالا ترین و بالنده‌ترین صلواتی که برکسی از 
پیامبران و برگزیدگانش فرستد. ای رسول‌خدا! گواهی می‌دهم که توآن چه را بدان 
فرستاده شده بودی» تبلیغ نمودی واعت را دلسوزانه اندرزدادی وپروردگارت را عبادت 
نمودی تاآن زمان که مرگ به سراغت آمد. توچنان بودی که خداوند در کتاب خویش: 
تورا ستود؛ آن جا که فرماید:«هرآینه شما را پیامبری از خودتان آمد که به رنج افتادنتان براو گران 
و دشواراست؛ به [هدایت] شما سخت دل بسته است؛ و به مؤمنان دلسوزو مهربان است .» [توبه /۱۲۸] 
پس صلوات خدا و فرشتگانش و همه آفریدگانش در آسمان‌ها و زمینش» بر تو ای 


رسول خد!!) 


زیارت سوم 

بزرگان مذهب‌های چهارگانه «لفقه على المذاهب الأربعه: ۵۹۱/۱ [۷۱۳/۱]) براین 
زیارت اتفاق دارند: 

«درود و رحمت و برکت‌های خداوند برتوای پیامبر خدا! گواهی می‌دهم که تو 
رسول خدایی و رسالت را تبلیغ نمودی و امانت را ادا کردی و امّت را دلسوزانه اندرز 
دادی و در راه خدا جهاد نمودی تا آن گاه که خداوند روحت راء در حالی که ستوده و 


ستایش شده. ستائد؛ پس خدا از کوچک وبزرگ ماء تورا بهترین پاداش عطا فرماید وبر 


۱ عبدالملک بن حبیب قرطبی» پیشوای بزرگوار ثقه و نویسندهُ کتاب الواضحه. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۶۵۲ 


توصلوات فرستد. با برترین وپاک‌ترین صلوات و تمام‌ترین وبالنده‌ترین درود. بارخدایا! 
درروزقیامت» پیامبرما را نزدیک‌ترین پیامبران به خود قرارده و ما را از جام او بنوشان و 
از شفاعتش روزی بخش و در روز قیامت. از همراهان وی ساز! بارخدایا! این را واپسین 
دیدار ما از قبرپیامبرمان به قرار مده و روزی‌مان کن که دیگربار به آن بازگردیم؛ ای 


دارندهُ بزرگی و کرامت بخشی!» 


زیارت چهارم 

این زیارت از غژالی [إحیاء علوم الّین:۲۳۱/۱] روایت شده است: 

«درود برتوای رسول خدا؛ درود برتوای پیامبرخدا؛ درود برتوای امین خداوند؛ درود 
برتوای دوست خدا؛ درود برتوای دوست برگزیدۀ خدا؛ درود برتو ای به‌گزیدۀ خدا؛ درود 
برتوای احمد؛ درود برتوای محشّد؛ درود برتوای ابوالقاسم؛ درود برتوای محوکننده‌[ی 
شرک]؛ درود برتوای خاتم پیامبران؛ درود برتوای گرد آورنده‌[ی بشربرتوحید]؛ درود برتو 
ای بشارت بخش؛ درود برتوای هشدار دهنده؛ درود برتوای [نماد] پاکی؛ درود برتوای 
پاک؛ درود برتوای گرامی‌ترین فرزندان آدم؛ درود برتوای سرور فرستادگان؛ درود برتوای 
پایان بخش پیامبران؛ درود برتوای فرستاده پروردگار جهانیان؛ درود برتوای پیشوای 
خیر؛ درود برتوای گشایندهُ نیکی؛ درود برتوای پیامبرخدا؛ درود برتوای هدایتگرات؛ 
درود برتوای پیشوای سپیدرویان درخشان چهره؛ درود برتوو برخاندانت که خداوند از 
آنان پلیدی را زدود و پاکشان فرمود. پاکی کامل؛ درود برتووبریاران نیک وهمسران پاک 
توکه مادران مومنانند. 

خدایت ازما برترین پاداشی را دهد که به پیامبری از مردمش و به رسولی از امّتش 
داده است. خداوند برتوصلوات فرستد. هرگاه ذاکران از تویاد کنند وغافلان ازتو 
غفلت ورزند. خداوند برتوصلوات فرستد در مردمان نخستین و بازپسین برترین 
و کامل‌ترین و والاترین و بزرگ‌ترین و نیکوترین و پاک‌ترین صلواتی که بر کسی از 


۱۳۷/۵ 


(e) 


۱۳۸/۵ 


)۲۰۴( 
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آفریدگان خویش فرستاده است؛ همان سان که مارا به واسط توا ز گمراهی رهانید 
وبه سبب تو از کوری به بینایی درآوزد وبا تواز جهالت به دانایی هدایت فرمود. گواهی 
می‌دهم که معبودی جزخدای یکتا نیست که همتایی ندارد؛ و گواهی می‌دهم که 
توبنده و فرستاده وامین و دوست برگزیده و به‌گزید؛ُ خدا ازمیان آفریدگانش هستی؛ 
و گواهی می‌دهم که رسالت را تبلیغ نمودی وامانت را ادا کردی و ات را دلسوزانه 
اندرزدادی وبا دشمنانت جهاد کردی وامُتت را هدایت نمودی وپروردگارت را عبادت 
کردی تا آن گاه که مرگ تورا دررسید. پس خداوند برتوو برخاندان نیکت صلوات 


و سلام فرستد و شرافت و کرامت و بزرگی بخشد!» 


زبارت پنجم 

این زیارت را قسطلانی [المواهب اللّدئیه: ۵۸۱/۴] آورده است: 

«درود برتوای رسول خدا؛ درود برتوای پیامبرخدا؛ درود برتوای دوست خدا؛ درود 
برتوای به‌گزید؛ُ خدا؛ درود برتوای دوست برگزید؛ خدا؛ درود برتوای سرور فرستادگان 
و پایان بخش پیامبران؛ درود برتوای پیشوای سپیدرویان درخشان چهره؛ درود برتوو بر 
خاندان نیک پاکیزه‌ات؛ درود برتووبرهمسران پاکت که مادران مومنانند؛ درود برتوو بر 
همه یارانت؛ درود برتوو بردیگرپیامبران و بندگان شایستۀ خدا باد! 

خداوند تورا پاداش دهد؛ بهترین پاداشی که به پیامبرورسولی ازامتش عطا فرموده 
است. خداوند برتوصلوات فرستد» هرگاه ذاکران ازتویاد کنند وغافلان ازیاد توغفلت 
ورزند. گواهی می‌دهم که معبودی جزخدانیست؛ وگواهی می‌دهم که توبنده ورسول 
وامین وبه‌گزید؛ خدا ازمیان آفریدگانش هستی؛ و گواهی می‌دهم که تورسالت را تبلیغ 
نمودی وامانت را ادا کردی وامّت را دلسوزانه اندرزدادی ودر راه خداوند جهاد کردی. 


چنان که شايسته آن است.» 


هموگوید: «هرکس وقتش برای این زیارت تنگ باشد» هر چه تواند ازآن بخواند.» 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


زیارت ششم 

این زیارت را باجوری روایت نموده است. وی گوید که زاس برپیامب را سلام دهد 
وبی آن که صدایش را بالا برد گوید: 

«درود برتوای رسول خدا؛ درود برتوای پیامبر خدا؛ درود برتوای دوست خدا! گواهی 
می‌دهم که توبه حق» رسول‌خدایی که رسالت را تبلیغ نمودی و امانت را ادا کردی 
وامت را دلسوزانه اندرز دادی و تیرگی [حیرت و گمراهی] را ستردی و [پرد] تاریکی 
را کنارزدی وبه حکمت سخن گفتی و در راه خدا جهاد کردی» چنان که شایسته آن 


است. خداوند تورا از ما بهترین پاداش دهد!» 


زیارت هفتم 

این زیارت را شرنبلالی حنفی (مراقی الفلاح مداد الفاح [ص:1۵]) یاد کرده است: 

«درود برتوای سرورم ای رسول خدا؛ درود برتوای پیامب رخدا؛ درود برتوای دوست 
خدا؛ درود برتوای پیامبررحمت؛ درود برتوای شفیع امّت؛ درود برتوای سرور فرستادگان؛ 
درود برتوای پایان بخش پیامبران؛ درود برتوای جامه به خود پیچیده؛ درود برتوای 
جامه‌[ی خواب] به سرکشیده؛ درود برتوو برنیاکان نیکوو خاندان پاکت که خداوند 
پلیدی را ازآنان زدود وپاکشان کرد پاک کردنی کامل! 


خداوند تورا از ما برترین پاداشی دهد که به پیامبری از مردمش و به رسولی از امش 
داده است. گواهی می‌دهم که تورسول خدا هستی ورسالت را تبلیغ نمودی وامانت را 
ادا کردی وامّت را دلسوزانه اندرز دادی و حجت را آشکار ساختی و در راه خدا جهاد 
کردی» چنان که شايستة آن است و دین را برپا داشتی تا آن گاه که مرگ تورا دررسید. 
خداوند برتوصلوات وسلام فرستد و نیزبرشریف‌ترین مکانی که با جای گرفتن پیکر 
گرامی تودرآن» شرافت یافت؛ صلوات و سلام همواره از پروردگار جهانیان» به شمارۀ هر 
چه بود وهست با دانش خدا؛ صلواتی که کاررآن را پایانی نیست. 


)۳۲۰۵( 


۱۳۹/۵ 


)۲۰۶( 
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ای رسول خد!! ما برتووارد شده‌ايم وزائران حرمت هستیم که باقرار گرفتن درمقابل 
توشرافت يافتیم. از سرزمین‌های دوردست وراه‌های دورآمده‌ايم ودشت‌ها و سنگلاخ‌ها 
را به قصد زیارتت پیموده‌ايم تا از شفاعتت کامروا گردیم و به افتخارات بازمانده‌ات 
و مکان‌های حضورت نظرکنیم و بخشی از حفّت را ادا نماییم و با تواز پروردگارمان 
شفاعت خواهیم؛ که همانا خطاها پشتمان را شکسته‌اند و بار گناهان بردوش‌هامان 
سنگینی می‌کنند. توشفاعتگرپذیرفته شفاعتی که خدای تعالی تورا به شفاعت بزرزگ 
و جایگاه ستوده و دستاویزشدن [برای شفاعت بندگان] وعده داده و فرموده است:«و 
اگرآنان. هنگامی که بر خود ستم کردند. نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر برای 
آنان آمرزش می‌خواست. هرآینه خدای را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.» [نساء/۶۴] به راستی که 
نزد توآمده‌ايم» حال آن که به خویشتن ستم ورزیده‌ايم وا ز گناهانمان آمرزش می‌جوییم. 
پس نزد پروردگارت شفیع ما باش و ازاو درخواست کن که مارا برستت توبمیرائد ودر 
زمر خودت محشورمان کند وما را کنار حوض تووارد سازد واز جامت بنوشاند» بی آن 
که خوارو پشیمان باشیم. ای رسول خدا! ما را شفاعت کن؛ ای رسول خدا! ما را شفاعت 
کن؛ ای رسول خدا! ما را شفاعت کن. پروردگار ما! ما و آن برادرانمان را که به ایمان بر 
ما پیشی گرفتند. بیامرز؛ و در دل‌های ما بدخواهی کسانی را که ایمان آورده‌اند. منه؛ 


پروردگار ما! همانا توروف و مهربانی.» 


زیارت هشتم 

این زیارت را شیخ‌زاده (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الأبحر[۱ /۳۱۳]) آورده است: 

«درود ورحمت وبرکت های خداوند برتوای پیامبر؛ درود برتوای رسول خدا؛ درود بر 
توای بهترین آفریدگان خدا؛ درود برتوای سرورفرزندان آدم! گواهی می‌دهم که جزخدای 
یگانه معبودی نیست و شریکی ندارد؛ و گواهی می‌دهم که توبنده وفرستاده وامین او 
هستی. گواهی می‌دهم که رسالت را تبلیغ نمودی وامانت را ادا کردی وامّت را دلسوزانه 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SEN‏ 


اندرزدادی و اندوه را ستردی. پس خدایت از ما پاداش خیردهد؛ تورا از ما برترین پاداشی 
دهد که به پیامبری از امّتش داده است. بارخدایا! سرور ما و بنده و فرستاد؛ خویش؛ 
محمّد. را دستاویز[نجات امت ] ورتبة والای فضیلت و درجه برین بلند عطا فرما واورا 
در جایگاه ستوده‌ای که وعده نمودی. برانگیزان و در منزلی مبارک نزد خویش فرود آور؛ تو 
منزهی ای دارای افزون بخشي بزرگ !» 

سپس زاثرنیاز خویش را از خدای تعالی می خواهد؛ و بزرگ‌ترین نیازها؛ فرجام نیکو 
وآمرزش‌خواهی است. پس گوید: 

«درود برتو ای رسول خدا! ازتوشفاعت بزرگ را درخواست می‌کنم وبا تونزد خدای 
تعالی دستاویزمی‌جویم که مسلمان وبردین وستّت توبمیرم ودرزمره بندگان شايستة 
خدا محشور شوم.) 


سپس وی سلام برشیخین را ذکرنموده است. 


زیارت نهم 

این زیارت را فاکهی آورده است: 

«درود برتوای پیامب رگرامی؛ درود برتوای پیامبر گرامی؛ درود برتوای پیامبر گرامی؛ 
درود برتوای رسول خدا؛ درود برتوای پیامبرخدا؛ درود برتوای برگزیدۀ خدا؛ درود برتوای 
دوست خدا؛ درود برتوای سرورفرستادگان؛ درود برتوای پایان بخش پیامبران؛ درود برتوای 
بهترین همه آفریدگان؛ درود برتوای پیشوای تقواپیشگان؛ درود برتوای جلودار سپیدرویان 
درخشان چهره؛ درود برتوای رحمت جهانیان؛ درود برتوای بخشش خدا برمومنان؛ درود بر 
توای شفاعتگ رگنهکاران؛ درود برتوای راهنما به سوی راه مستقیم؛ درود برتوای کسی که 
خدا او را با این سخن خویش وصف نموده است: «به‌راستی تو بر خوي بزرگوارانه‌ای.» و «با 
مؤمنان روف و مهربان است.»؛ درود و رحمت و برکت‌های خداوند برتوو بردیگرپیامبران و 


۱۳/۵ 


)۳۰۷( 


۱۳۱/۵ 
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خداوند محمد را پاداش دهد. چنان که شایستۀ آن است! ای رسول خدا! خدا تورا 
از ما پاداش دهد. برترین پاداشی که به پیامبری از قومش و به رسولی از امٌتش داده است . 
خداوند برتوصلوات فرستد» هرگاه ذاکران ازتویاد کنند وغافلان ازیادت غفلت ورزند؛ 
با برترین و کامل‌ترین صلواتی که برکسی از همه آفریدگانش فرستاده است. 

گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و شریکی ندارد؛ و گواهی 
می‌دهم که توبنده و فرستاده و برگزيدة او از میان آفریدگان هستی و رسالت را تبلیغ 
نمودی وامانت را ادا کردی وامّت را دلسوزانه اندرزدادی ودرراه خدا جهاد کردی» چنان 
که شايسته آن است و خداوند در کتابش تصریح نموده است. بارخدایا! او را دستاویز 
[نجات امت] و رتبۀ والای فضیلت عطا کن و در جایگاه ستوده‌ای که وعده دادی. 
برانگیزان! بارخدایا! برمحشد. بنده‌ات و پیامبرت و رسولت که پیامبراقی است ونيز 
صلوات فرستادی؛ و در محمد و خاندان وهمسران ونسلش برکت قرار ده. چنان که 
در ابراهیم و خاندانش. درمیان همۀ جهانیان» برکت قراردادی؛ که توستوده و بزرگی. 
پروردگارا! به آن چه نازل فرمودی. ایمان آوردیم و پیامبررا پیروی کردیم؛ پس نام ما را همراه 
گواهان بنویس! ستایش خدای را که چشم مرا به دیدارت روشن نمود. ای رسول خدا؛ 


و مرا در روضه و حضور تو وارد نمود. ای دوست خدا!» 
پس اگرزاثرازادای همه آن ناتوان بود هرقدررا که برایش ممکن است. ادا نماید. 


دعاکنار سرپیامب را 

۳ زائ رکنار سرشریف وی بایستد و بگوید: 

«بارخدایا! ت وگفتی وسخنت حق است:«واگرآنان. هنگامی که بر خود ستم کردند. نزد 
تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست. هرآینه خدای را 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


پیروی کردیم وبه واسطه پیامبرت شفاعت جستیم. پروردگار ما! ما وآن برادرانمان را که 
بهایمان برما پیشی گرفتند بیامرز4 ودردل‌های ما کینه ودشمنی کسانی را که ایمان 
آورده‌اند» منه. پروردگار ما! همانا تورژوف و مهربانی. پروردگار ما! مارا دراین جهان 
[عطایی] نیک ده ودرآن جهان نیز[عطایی] نیک بخش وما را از عذاب آتش دوزخ 
نگاه‌دار منژّه است پروردگار ماء خداوند عرّت. از آن چه وصف می‌کنند؛ و سلام بر 


فرستادگان؛ وستایش خدای ر است؛ پروردگار جهانیان.» 


سپس برای هرخواسته‌ای که در نظرش آید. خدا را بخواند. 


دعای دیگر کنار سرپیامبر کا 

غرالی [احباء علوم الڏین:۲۳۲/۱] روایت نموده که زائ رکنارسر پشت به قبله ومیان 
قبرو ستون» بایستد و خدای َه را ستایش کند و بزرگ بشمرد و بررسول خدا ¥ بسیار 
صلوات فرستد وگوید: 

«بارخدایا! توگفتی و سخنت حق است:«و اگر آنان. هنگامی که بر خود ستم کردند. 
نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست. هرآینه خدای 
را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.» بارخدایا! ما سخنت را شنیدیم و فرمانت را پیروی 
کردیم و به سوی پیامبرت روی نمودیم و او را نزد توبه شفاعت آوردیم برای آمرزش 
گناهانمان و بارهایی که بر پشتمان سنگینی می‌کند؛ حال آن که از لغزش خویش 
توبه می‌کنیم وبه خطاها و تقصیرورزی‌مان اعتراف می‌نماییم. پس بارخدایا! توبة ما ر 
بپذیرو شفاعت این پیامبرت را در بارۀ ما قبول فرما و ما را به جایگاه وی نزد خودت 
وبه حقّی که در پیشگاه تودارد. رفعت بخش. بارخدایا! مهاجران و انصاررا بیامرزوما 
وبرادرانمان را که درایمان ازما پیشی گرفته‌اند. نیزبیامرز: بارخدایا! این را واپسین دیدار 


مااز قبرپیامبرت و حرمت فرارمده؛ ای مهرورزترین مهرورزان !» 


(A) 


(۳۹) 


۴۲/0۵ 
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سپس زائربه روضه درون می شود و درآن» دورکعت نمازمی‌گزارد وهرچه تواند. در 
آن بسیاردعا می‌کند؛ به سبب فرمایش خود رسول خدا : «میان قبر و منبرمن» باغی 


ازباغ‌های بهشت است؛ ومنبرمن برحوضم قرار دارد.» 


عدوی حمزاوی (کنزالمطالب: ص۲۱۶) گوید: «دراین مکان شریف؛ نخست توبه اش 
را تجدید نماید وسپس این آیه را بخواند:«و اگر آنان. هنگامی که بر خود ستم کردند. نزد تو 
می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست [هرآینه خدای را توبه‌پذیر 
و مهربان می‌یافتند].» آن گاه؛ از نیکوترین عبارات که گوید. چنین است:«ای رسول خدا! 
ما برتووارد شده‌ایم وزائران توهستیم؛ نزد توآمدیم تحت را ادا کنیم وبه زیارتت تبزک 
جوییم وازتوشفاعت خواهیم برای گناهانی که برپشتمان سنگینی می‌کند و دل‌هامان 
راتیره نموده است.») 
شیخ علی قاری حنفی درشرح الشمائل افزوده است: «پس مارا جزتوشفیعی نیست 
تابه اوامید بندیم؛ وجزآستان توامیدی نیست که بدان رسیم؛ پس برای ما آمرزش خواه 
ونزد پروردگارت ما را شفاعت کن» ای شفاعتگ رگنهکاران؛ وازاودرخواست نما که ما را 
ازبندگان شایسته‌اش قرار دهد. 
ای بهترین کسی که استخوان‌هایش دراین زمین دفن گشته و هموارها و ناهموارهای 
زمین ازاو پاکیزه شده است! 
جانم فدای قبری که تو در آن نهفته‌ای و عفاف و بخشش و کرم درآن جای دارد!» 
امینی گوید: این. برگرفته از حکایتی است که محمد بن حرب هلالی» از عربی 
بیابانی گزارش نموده که کنار قبررسول خدا ¥ آمد واو را زیارت نمود وسخنی نزدیک 
به این گفت. این حکایت را ابن‌نجار ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۴۰۸/۲]؛ 
ابن جوزی [الوفا فی فضائل المصطفی: ص ۸۱۷ ]؛ قشطلانی (المواهب اللّدتیّه[۵۸۳/۴])؛ سبکی 


(شفاء الشقام فى زيارة خیرالأنام اص ۶۳])؛ و خالدی «صلح الاخوان: ص۵۴) آورده‌اند. خالدی 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


گوید: «دانشوران این گزارش را به دید قبول نگریسته‌اند و پیشوایان مذهب‌های چهارگانه 
در مناسکشان از آن یاد نموده و نیکویش شمرده‌اند.» گروهی نیزاین سروده ابوطیّب 
احمد بن عبدالعزی زمقدسی را آورده‌اند که آن دوبیت راتضمین نموده است: 
چون بینم که بر دیواره این قبردست کشند. درحالی که اشک ازدیدگانم فرومی بارد» گویم: 
-و این درحالی است که برخی به گرد او گریانند و برخی از مهابتش زبانشان بند آمده 
و من ازتأثیرآتشی که به سینه داشتم و نزدیک بود همۀ درونم را بسوزاند. اختیاراز 
دست نهادم و ندا دادم:- 
«ای بهترین کسی که استخوان‌هایش در زمین دفن گشته و [هموارها و ناهموارهای زمین 
ازاو پاکیزه شده است !] 
و درآن. خورشید تقوا و دین غروب نمود. ازآن پس که تاریکی‌ها را به نور خویش روشن 
کرده بود. 
حاشا رخسارت را که بیفسزد؛ رخساری که اقت‌های خاوران و باختران جهان از نورش 
هدایت بافته‌اند! 
هر چند دست. خاک تو را لمس کند [و به جسم پاک تو رسدا؛ اما تو در آسمان‌های 
به دیدار پروردگارت رفتی, در حالی که شمشیر اسلام تیز بود و دریای کفر به تلاطم . 
تو درآوردن دين اسلام درجای پیامبران ایستادی تاآن گاه که عزت یافت 9 برهمة 
هرچند به ظاهر قبری می‌بینیم. باطنش باغی است بهشتی که لب به تبشم گشوده است. 
فرشتگان پیرامونش طواف کنند و هر روز گرد آن به ازدحام درآیند. 
اگراو را درزمان حیاتش می‌دیدم می‌گفتم: «چون راه می‌روی تنها بر گونه‌های من 
قدم بگذار!»» 


صلوات بر پیامبر پاک کا 


۴. بخاری با سند خویش» با انتساب به پیامبر روایت کرده است: «هر کس کنار 


(1) 


۱۳۳/۵ 


)۳۲۱( 
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و کاردنیا وآخرتش را کفایت نماید؛ ومن در روز قیامت. شفیع -یا گواو وی خواهم بود.»" 
مجد گوید: «زاثر تام‌ترین نوع صلوات وکامل‌ترین گونه آن را ادا کند؛ واختلاف در 
«بارخدایا! بر سرور ما محمد و خاندان ویاران و همسرانش صلوات فرست. به 

شمارۀ آن چه آفریده‌ای و می‌آفرینی. هم‌وزن آن چه آفریده‌ای و می‌آفرینی» به لبریزی 

آن جه آفریده‌ای و می‌آفرینی و به سرشاري آسمان‌ها و زمینت» همانند آن و جندین 
برابرش» به شماره آفریدگانت هم‌وزن عرشت » به منتهای رحمتت ومرئب کلماتت 
ومرز خشنودی‌ات تاآن جا که خشنود گردی. به شمارۀ آن جه آفریدگانت درهمه زمان 
گذشته تورا با آن یاد کرده‌اند به شمارةُ آن چه با آن درزمان باقی‌مانده. درهرسال وماه 

و جمعه وروزوشب وساعتی ازساعات وبا هرنسیم تفس واشاره و گوشة چشم. از 

ابد تا ابد -ابد دنیا وآخرت -تورا با آن یاد می‌کنند» وبا بیش ازآن که نه آغازش گسسته 

می‌شود و نه پایانش فنا می‌پذیرد. این عبارات را یک یا سه بار گفته -آن‌گاه بگوید: 

بارخدایا! برسرور ما محمد وبرخاندان سرورما محمد صلوات فرست !4) 
از ابن‌ابی‌فدیک! روایت شده" که از کسی که خود دیدارش نموده» شنیده است: 

«به ما خبررسیده که هرکس کنار قبرپیامب رت بایستد و بگوید:«همانا خدای و فرشتگانش 

بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بر او درود فرستید و سلام گویید. سلامی 

درخور و شایسته .» [احزاب /۵۶] آن گاه» خدای تعالی بر محمد صلوات و سلام فرستد.) 

۱ این را خطیب شربینی (مغنی المحتاج شرح المنهاج: ۴۹۴/۱ [۵۱۲/۱])یاد کرده است. 

«(صحیح): از وی روایت کرده‌اند. 


۳. این را ببهقی [شعب الایمان: ۴۹۲/۳]؛ قاضی عیاض (الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۹۷/۲])؛ سبکی (شفاء 
الشقام فى زيارة خیرالانام)؛ عبدری (مدخل الشرع الشریف [۲۶۱/۱])؛ و گروهی دیگربا ذکرسند آورده‌اند. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۶۵۲ 


در روایتی نیز آمده است که اگر هفتاد بار بگوید: «صلوات خدا بر توء ای محمد!» 
فرشته‌ای او را ندا دهد: «صلوات خدا برتو ای فلان؛ امروز هیچ حاجت توفروگذار نگردد.» 
سمهودی [وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی ۴:۶ /۱۳۹۹] گوید: «برخی گفته‌اند که هر چند 
در روایت. کلمۀ محمد آمده. برای رعایت ادب. سزاوارترآن است که گوید:«خداوند برتو 
سلام و صلوات فرستد. ای رسول خدا!»؛ زیرا از ویژگی‌های وی - صلی اله تعالی عليه وسلّم -آن 
است که با نامش خوانده نشود. بلکه گویند:«ای رسول خدا؛ ای پیامبر خدا!» و مانند آن. 


البتّه به نظرمی‌رسد که این در خواندنی باشد که با صلوات و سلام همراه نیست.» 


توشل و شفاعت جستن به قبرشریف پیامب رت 

۵ سپس زاثربه جای نخست خویش در برابرچهرُ رسول خدا ی بازمی‌گردد و در 
حقٍ خویش به او توشل می جوید و نزد پروردگارش - سبحانه وتعالی - او را شفیع می‌سازد 
و فراوان آمرزش می خواهد و زاری می‌کند. پس ا زآن که گوید: 

«ای بهترین پیامبران! خداوند برتوکتابی صادق نازل نمود و در آن» فرمود:«و 
اگر آنان. هنگامی که بر خود ستم کردند. نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند 
و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست. هرآینه خدای را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.» و من 
نزد توآمده‌ام. حال آن که از گناهانم استغفار می‌جویم و تو را نزد پروردگارم به 
شفاعت می‌برم ۰) 

ونیزگوید: 

«ای رسول خدا! ما برتووارد شده‌ایم و زائران توهستیم. نزد توآمدیم تا حقّت را ادا نماییم 
وبه زیارتت تبرک جوییم وتورا نزد پروردگاروالایت به شفاعت آوریم؛ که همانا خطاها بر 


پشتمان سنکیتی می‌کنند وتو شفاعتکری هستفی که شقا عش بای فته می‌شود وعلایت 


تورابه شفاعت بزرگ وجایگاه ستوده وعده فرموده است . مانزد توآمده‌ايم. حال آن که به 


خود ستم ورزیده‌ایم وازگناهانمان استغفارمی‌جوییم وازتومی‌خواهیم که نزد پروردگارت 


۱۳۳/۵ 


)۲۱۲( 


(I) 
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برای ما آمرزش خواهی؛ که توپیامبروشفیع مایی. پس نزد پروردگارت مارا شفاعت کن واز 
اودرخواست نما که ما را برستت ومحبت توبمیراتد و درزمرۀ تومحشور گرداتد و کنار 
حوض تووارد نماید» بی آن که خوارو پشیمان باشیم.» 

قشطلانی (المواهب اللّدئیه[۴ / ۵۹۳ گفته است:«سزاواراست که زائرپیامب ر بسیاردعا 
وزاری نماید وازآن حضرت :ار فریادرسی خواهد وشفاعت جوید وبه آن حضرت ب توشل 
نماید. پس هر که ازاوشفاعت جوید. سزا است که خدا اورا شفیع وی قراردهد. فریادخواهی 
بدین معنا است که فریادخواه از فریادرس بخواهد تا به فریاد او رسد که فریادرسی او را تحقق 
بخشد؛ وتفاوت نمی‌کند که آن را با کدامین واژه به کاربرد: استخاثه. توشل» شفاعت خواهی» 
وسیله قراردادن منزلت ووجاهت (- توجه)» يا وسیله قراردادن بزرگی و جاه (= تجوّه» _زیرا این 
دواز جاه ووجاهت ریشه می‌گیرند ومعنای هردو والايي مقام ومنزلت است -وگاه به کسی 
که صاحب جاه است توشل جسته می‌شود. برای رسیدن به کسی که دارای جاه والاتراست. 
این استغاثه» توشل» شفاعت خواهی» وتوجه به پیامبر 3 _چنان که درتحقیق التصرة فی تاریخ 
دارالهجره اص ۱۱۳] ومصباح الظلام فى المستغيثين بخيرالانام [۳۵۲/۲] آمده _درهرحالت تحقّق 
می‌یابد؛ خواه بی بیشن ازافریتش وی و خواه ب پس ازآن» درزمان حیات دنیایی اش یا پس ازوفاتش 
دربرزخ وپس ازبرانگیخته شدن درعرصه‌های قیامت.» 

سپس او توشل و شفاعت خواهی از آن حضرت ب را در حالت‌های یاد شده» به 

بیان نموده است. 

ژرقانی «شرح المواهب الدنیّه: ۸ /۳۱۷) گوید: «همانند همین سخن درالمنسک تألیف 
علامه خلیل آمده وبدان افزوده شده است:«زاثرباید به آن حضرت ب توشل جوید وجاه 
پیامبر را وسیله قراردهد؛ زیرا وی همان است که کوه‌های گرانباری‌ها وبارهای سنگین 
گناهان نزد اوفرومی‌افتند؛ چرا که برکت وبزرگی شفاعت وی نزد پروردگارش چنان است که 


هیچ گناهی دربرابرآن بزرگ نمی‌نماید. هرکس خلاف این را باورداشته باشد» حرمان زده‌ای 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


است که خداوند بصیرتش را زدوده و درونش را به گمراهی کشیده؛ آیا وی این سخن 
خدای تعالی را نشنیده است (؟):" واگ رآنان. هنگامی که بر خود ستم کردند. نزد تو می‌آمدند 
و ازخدا آمرزش می‌خواستند [و پیامبربرای آنان آمرزش می خواست» هرآینه خدای را توبه پذیر و مهربان 
می‌یافتند]."» وشاید مقصود وی کنایه وتعریضی برابن‌تیمیّه باشد.» 

امینی گوید: دراین میان» گروهی از حافظان و برجستگان اهل سنت دربارهُ توشل» 
سخن گسترده و گفته‌اند: توشل به پیامبردرهمه حال» پي پیش ازآفرینش پیامبر یاد پس از 
آن ودرزمان حیات دنیایی‌اش یا پس از وفاتش ودر مدت برزخ یا پس از برانگیخته شدن 
در عرصه‌های قیامت و بهشت. جایزاست. آنان توشل را سه‌گونه دانسته‌اند: 

۱. نیاز خواستن از خدای تعالی به واسطهٌ خود پیامبریا مقام وی یا برکت او. گویند 
که گرا تین ما در ها الت های باد شده جات است: 

۲. توشل به پیامبربه معنای خواستن دعا ازاو. ایشان حکم کرده‌اند که این گونه از 
توشل نیزدر همه حالت‌ها جایزاست. 

۳ توشل به معنای خواستن چیز مورد نظر از پیامبر ¥ یعنی آن حضرت ا 
می‌تواند با درخواست از پروردگارش وشفاعت نمودن» سبب دستیابی بدان چیزشود. 
پس این نیزدرمعنا به همان گونة دوم بازمی‌گردد؛ اما عبارت‌های آن دو مختلف است. 
آنان اين سخن گوینده را خطاب به رسول خدا يټ به همین معنا دانسته‌اند: «از تو 
می‌خواهم که در بهشت همراهت باشم.» نیزاز همین قبیل شمرده‌اند سخن عثمان 
بن ابی‌العاص را که گوید: «به پیامب رت شکوه کردم که نمی‌توانم به نیکی قرآن را از 
برنمایم . به من فرمود:«ای عشمان! نزدیک من آی.» سپس دستش را برسینه‌ام نهاد و 
فرمود:«ای شیطان ! از سینۀ عثمان بیرون رو.» ازآن yT‏ جزآن که 
از برنمودم.» سبکی (شفاء السقام فى زيارة خیرالأنام اص۵ ۱۷]) گوید: «روایات دراین زمینه 


بسیارند ... پس برایت ایرادی ندارد که آن را توشل یا شفاعت جستن یا فریادخواهی یا 


۴۵/۵ 


)۲۱۴( 


۱۳۶/۵ 


)۳۱۵( 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


بزرگی و جاه پیامبررا وسیله قرار دادن (- تجوه) یا منزلت ووجاهت اورا وسیله ساختن 
(< توڅه)»› نام نھی؛ زیرا معنای همه این‌ها یکسان است.» 

امینی گوید: ما را مجال نیست که پژوهندگان را از عمد؛ سخنان درازدامن 
برجستگان مذهب‌های چهارگانه در باب مناسک و جزآن» در پیرامون توشل به پیامبر 
پاک ب که بدان دست يافتیم. آگاه نماییم؛ واگرازهمه آن‌ها یاد کنیم. کتابی پُربرگ 
وبارپدید آید. گروهی که شمارشان را اندک نتوان دانست. دراین زمینه به گستردگی 
سخن گفته‌اند؛ از جمله: 

۱ حافظ ابن‌جوزی (د.۵۹۷) در الوفا فی فضائل المصطفی. وی دوباب را بدین موضوع 
اض 495 ا ستو وه امیر و شفا تن از تبر پام 

۲. شمس‌الذّین ابوعبداله محمد بن نعمان مالکی (د.۶۸۳) در مصباح الّلام فى 
المستغیئین بخیرالأنام. خالدی (صلح الاخوان [ص۱٩])‏ گوید: «این» کتابی گرانبها در حدود 
پیست جزء است.) سید نورالذین سمهودی (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ]۴ /۱۳۷۵]) - 
باب توتسل به پیامبرپاک -ازآن کتاب بسیارنقل کرده است. 

۳ این‌داوود مالکی شاذلی. او در البیان والاختصارنمونه‌هایی بسیاررا یاد نموده که 
دانشوران و صالحان به سختی‌ها درافتاده‌اند وبا توشل به پیامب را برایشان گشایش 
پدید آمده است. 

۴ تقی‌الذین سبکی (۷۵۶.3) (شفاء الشقام فى زيارة خیرالانام: ص۱۳۳-۱۲۰ [ص۰ ۱۶]). 

۵ سيد نورالذین سمهودی (د.۱۱٩)‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عٌَ: ۴۳۱-۴۱۹/۲ 
[۱۳۷۱/۴- ۰۲۱۳۸۷ 

۶ حافظ ابوعبّاس قَشطلانی (د.۲۳٩)‏ «المواهب اللّدتته (۴ /۵۹۵]). 

۷ ابوعبدالله ژرقانی مصری مالکی (د.۱۱۲۲) (شرح المواهب اللدیّه: ۸ /۳۱۷). 


۸ . خالدی بغدادی (د.۱۲۹۹) «صلح الاخوان آص!۱۲] که بهتریین کتاب نگاشته 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۲ 


شده دراین موضوع است. وی همۀ مطالب پراکندهُ این باب را در هفتاد صفحه 
گردآورده ونیزرساله‌ای مستقل درپاسخ به سخن سيد محمود آلوسی در بار توشل 
به پیامب رټ نگاشته که دربیست صفحه در چاپخانة نخبة الأخبار به سال ۱۳۰۶ به 
چاپ رسیده است. 
٩‏ عدوی حمزاوی (د.۱۳۰۳) (کنزالمطالب: ص۱۹۸). 
۰ عرّامی شافعی قضاعی (فرقان القرآن [ص۱۲۵]» که همراه کتاب الأسماء و الضفات 
نموده است. 
«کسانی را که [مشرکان به خدایی] می‌خوانند. خود» به سوی پروردگارشان وسیله‌ای 
می جویند .» [اسراء/۵۷] 
تبرک به قبرشریف, با دربرگرفتن و چهره‌سایی و بوسیدن 
۶. دراین زمینه» هیچ یک از برجستگان مذهب‌های چهارگانه را که خود 
واندیشه‌هاشان در جامعه دارای بها باشد. نیافتیم که تبرک جستن به قبرپيامبررا 
حرام بشمارد. کسانی که ازاین میان» این کاررا نهی نموده‌اند. تنها مقصودشان مکروه 
شمردن آن بوده ونه حرام دانستن آن: ایشان آن را مکروة شمرده‌اند» با استناد به این 
اعا که نزدیک شدن به قبرشریف با ادب نیکونمی‌سازد. آنان گمان می‌کنند که دور 
ماندن ازقبروی با ادب سازگارتراست؛ اما شايسته فقیه آ گاه نیست که دردین خدا با 
چنین نظریه‌پردازی‌هایی که برهیچ پایه‌ای استوارنیست و به حسب نظرها و آرا دچار 
رشن رازه 
آری؛ هستند کسانی' که از شریعت حق جدا گشته و به حرمت این کار حکم 


کرده‌اند؛ و این سخنی است بی‌دلیل و گفتاری است از پیش خود و بدون برهان» 


۱ مراد ابن‌تیمیّه وپیروان اواست. 


۱۳۷/۵ 


)۲۱۶( 


1 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


ونظری تھی از حجخت. این گروه درمیان جامعه به رمیدگی [ازدین] و جدایی از عموم 
مشهورند و به آنان واندیشه‌هاشان اعتنا نمی‌شود. 

اکنون مطالبی را پیش روی خوانندگان می‌نهیم که ایشان را به حقیقت آگاه کند 
وانديشه درست وراه هموارو مستقیم را بدانان نشان دهد؛ وآگاهی قطعی ویقینی تنها 
ازاین جا به دست آید. 

۱ حافظ ابن عساکر دراتحاف الزائراء از طریق طاهربن یحیی حسینی» از پدرش» از 
جذش. از جعفرین محمّد. از پدرش. از علی با لے روایت کرده است: : «جون رسول خدا ان 
را به خاک سپردند. فاطمه ین آمد و برقبرآن حضرت ب ایستاد و مشتی از خاک آن را 
برگرفت و بردو چشم خویش نهاد و گریست و چنین سرود: 

آن را که تربت احمد را بوییده. چه باک اگر در طول عمرش هیچ عطری را نبوید؟ 
بر من مصیبت‌هایی فروریخت که اگر بر روز فرومی‌ریخت. شب می شد.» 

این گزارش ر این کسان آورده‌اند: این جوزی (الوفا فی فضائل المصطفی [ص ۸۱۹])؛ 
ابن‌سیدالتّاس «الشيرة التبویه: ۳۴۰/۲ (۴۳۲/۲؛ قش]لانی «المواهب اللدئیه [۵۶۳/۴) - 
به صورت کوتاه -؛ قاری «شرح الشمائل: ۲۱/۲)؛ شبراوی «الاتحاف بحب الأشراف: ص٩‏ 
آص۳۳])؛ سمهودی «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ۴۲ [۱۴۰۵/۴])؛ خالدی «صلح 
الإخوان: ص۵۷)؛ حمزاوی «مشارق الأنوان ص۶۳ [۱۳۴/۱])؛ سيّد احمد زینی دحلان (الشيرة 
التبویه: ۳۹۱/۳ [۳۱۰/۲])؛ و عمر رضا کحاله (آعلام التساء: ۱۲۰۵/۳ [۱۱۳/۴]). 

این دو بیت ازوی -سلام الله علیها -را این ححر«الفتاوی الکبری الفقهیه: 0۱۸/۲: خطیب 
شزبینی (السراج المنیر: ۳۴۹/۱؛ و قشطلانی (ارشاد الشاری لشرح صحیح البخاری: ۳۹۰/۲ 


[۳۵۲/۳]) آورده‌اند. 
۲ . از ابودرداء نقل است که بلال اذان‌گوی پیامبر ا E‏ > در خواب خویش رسول خدا ال 


۱. درچاپ مرکزغدین نام اين کتاب به اشتباه. «تحفة الزاثر؛ درج شده است. (م.) 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


رادید که به وی فرمود: «ای بلال! این چه بدرفتاری است؟ آیا تورا آن هنگام درنرسیده که 
به زیارت من آیی» ای بلال؟» وی اندوهگین وترسان وهراسان برخاست وبرمرکب خویش 
برزشست و به سوی مدینه روان شد. پس کنار قبرپیامب رح آمد وآغاز به گریستن نمود 
و چهره؛ خویش را برقبرسایید. آنگاه» نزد حسن و حسین لها رفته» آن دو را دمادم در 
آغوش گرفته. می‌بوسید. -تا پایان حدیث - 

این گزارش را حافظ ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۲۵۶/۲ [۱۳۷/۷)» با یک طریق 
وبه صورت مسند» دردو جای» یکی درشرح حال ابراهیم بن محمد انصاری ودیگری 
درشرح حال بلال» آورده؛ چنان که در شفاء الشقام فی زيارة خیرالانام (ص۳۹ و۴۰ [ص ۵۳ و 
۴ یاد شده است. اما پیراینده کتاب. سند را در مورد اؤل حذف نموده و تنهامتن 
حدیث را آورده؛ و سند ومتن را یکجا در مورد دوم حذف کرده و بدین سان. برآن حدیث 
واین کتاب. خطا و زشتی ورزیده است. 

نیزاین گزارش را این کسان آورده‌اند: حافظ ابومحمّد عبدالغنی مقدسی در الکمال 
فى أسماء الرجال» درشرح حال بلال؛ ابوحجاج مرّی «تهذیب الکمال فى آسماء الرجال 
[۲۸۹/۴])؛ مسبکی (شفاء الشقام فی زيارة خیرالأنام: ص۳۹ [ص۵۳]» -وی گوید: «این روایت 
با سند نیکوبه ما رسیده ونیازی به تأمّل دردوسندی که ابن عساکراین روایت را با 
آن‌ها آورده» نیست؛ هرچند راویان آن دو سند» معروف و مشهورند ؛ ابن‌اثیردأشد الغابه: 
۸۱ ۲۴۴/۱])؛ سمهودی (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی: ۴۰۸/۲ [۱۳۵۶/۴]) که سند 
آن را نیک وشمرده؛ همو(همان: ۴۴۳/۲ [۱۳۰۵/۴]» که دیگربار سندش را نیکودانسته؛ 
قس]لانی در المواهب الدئیه؛ خالدی (صلح الاخوان: ص۵۷)؛ و حمزاوی (مشارق الأنوا: 
ص ۵۷ [۱۲۱/۱]). 

۳ از علی امیرالممنین اا روایت است که سه روز پس ازآن که رسول خدا 4 را 


به خاک سپردیم» عربی بیابان نشین برما وارد شد و خود را برقبرپیامبر 3 افکند و از 


(1۷) 


۸/۵ 


)۲۱۸( 
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خاک آن برسرخویش پاشید و گفت: «ای رسول خدا! توگفتی وما سخنت را شنیدیم. 
توسخن خدای سبحان را دریافت نمودی وما از تودريافتيم ودرزمره آن چه برتونازل 
شد» این گفتار بود:«و اگرآنان, هنگامی که بر خود ستم کردند. نزد تو می‌آمدند [و از خدا آمرزش 
می خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می‌خواست. هرآینه خدای را توبه پذیر و مهربان می‌یافتند].» 
همانا من برخویش ستم کرده‌ام ونزد توآمده‌ام تا برایم آمرزش خواهی.» پس از درون قبر 
ندایی برخاست: «گناه توآمرزیده گشت.» 

این گزارش را این کسان با ذکرسند آورده‌اند: 

۱ حافظ ابوسعید عبدالکريم سمعانی (د.۵۷۳). 

۲. حافظ ابوعبدالّه بن نعمان مالکی (د.۶۸۳) در مصباح الّلام فى المستغیئین بخیرالنام. 

۳. ابوالحسن علی بن ابراهیم بن عبدالله کرخی. 

۴ شیخ شعیب حریفیش (.۸۲۰۱۲) (الروض الفائق: ۱۳۷/۲ ص۸۰ ۳]). 

۵. سید نورالذین سمهودی (د.۱۱٩)‏ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی :۴۱۲/۲ [۴ /۱۳۹۹]). 

۶. ابوعتّاس قشطلانی «د.۲۳٩)‏ (المواهب اللَدنیه [۵۸۳/۴]). 

۷ شيخ داوود خالدی (د.۱۲۹۹) (صلح الإخوان: ص۴۲۰ ۵). 

۸ شيخ حسن حمزاوی مالکی (د.۱۳۰۳) (مشارق الأنوان ص۵۷ [۱۲۱/۱]). 

۴. از داوود بن ابی‌صالح نقل شده که روزی مروان کنار قبرپیامب را آمد و دید 
که مردی چهره یا پيشاني - خویش را برقبرنهاده است. مروان گریبان او را گرفت و 
گفت: «می‌دانی که چه می‌کنی؟» آن مرد به سوی اوروی کرد و مروان دید که وی ابوایّوب 
انصاری است. گفت: «آری؛ من نزد این سنگ نیامده‌ام» بلکه فقط نزد رسول خدا ٤‏ 
آمده‌ام ونه این سنگ. از رسول خدا مر شنیدم که فرمود:«بردین آن گاه نگریید که اهل 
دین زمامش را در دست گیرند؛ بلکه بردین آن زمان بگریید که کسانی که اهل دين 


تینکتل» زمام آن را به دست گیرند4) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


این گزارش را حاکم (المستدرک على الصحیحین: ۵۱۵/۴ [۵۶۰/۴]) با ذکر سند آورده 
وهموونیزذهبی درتلخیص المستدرک على الصحیحین آن را صحیح شمرده‌اند. همچنین 
ابوحسین یحیی بن حسن حسینی د ر أخبار المدینه» با سندی دیگراز مظلب بن عبدالله 
بن حنطب. آن را روایت کرده؛ چنان که در شفاء الشقام فی زیارة خیرالأنام سبکی (ص ۱۱۳ 
[ص۱۵۲]) آمده است. سبکی پس از گزارش آن گفته است: «اگراین سند صحیح است؛ 
دست کشیدن به دیوارٌقبرکراهمت ندارد. این را گفتیم تا از کسانی ایراد گیريم که به طور 
قطعی. این کار را مکروه شمرده‌اند.» 

این گزارش را سیّد نورالذین سمهودی «وفاء الوفا بأخبار دا رالمصطفی ۴۱۰/۲۰۵ و ۴۳۳ 
[۱۳۵۹/۴ و ۱۴۰۴]) به نقل از پیشوای حنبلیان. احمد. یاد کرده و گفته است: «آن را به خحظ 
حافظ ابوالفتح مراغی مدنی دیدم.» نیز حافظ هیتمی «مجمع الژائد: ۲/۴) آن را به نقل از 
احمد روایت نموده است. 

امینی گوید: این حدیث به ما آگاهی می‌بخشد که بازداشتن از توشل به قبرهای 
پاک. فقط از بدعت‌ها و گمراهی‌های امویان از روزگار صحابه بوده و گوش جهانیان 
هرگزنشنیده که کسی از صحابه این کار را نایسند شمرده باشد. مگرزادۀ خانه امه 
مروان ستم‌پیشه. آری؛ گاو با شاخ خود از خویش دفاع می‌کند. آری؛ او هدفی دارد 
وبرای رسیدن به آن» به کاری دیگرتظاهرمی‌کند. آری؛ همه بنی‌اميه و به ویژه مروان در 
دل خویش به رسول خدا ب کینه می‌ورزیدند. ازآن روز که آن حضرت ی هیچ حرمتی 
از خاندان اموی باقی ننهاد که آن را هتک نکند؛ وهیچ پرد؛ُ شرافتی را نگذاشت که آن 
را از هم ندرد؛ وهیچ پایه‌ای را رها نکرد که آن را نابود نسازد. واین» بدان سان بود که 
آن حضرت نع ازآنان عیب جویی نمود و بدیشان ناسزا گفت؛ حال آن که اودازهوای نفس 
سخن نمی‌گوید. نیست کلام او مگروحیی که به او فرستاده می‌شود. او را آن [جبرئیل] بسیارنیرومند 


آموخته است .» [نجم/۵-۳] این گفتاربا سند صحیح از رسول خدا e‏ رسیده است: (هر 


۱۳۹/۵ 


(0 


۲۲۰ 


۱۵۰/۵ 
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گاه بنی‌امیّه به چهل تن رسند» بندگان خدا را به بردگی گیرند و مال خدا را مال شخصی 
خویش گیرند و کتاب خدارا ماي نیرنگ وفریب مردم سازند.» 

نیز این سخن با سند صحیح از آن حضرت چ رسیده است: «جون فرزندان 
ابوالعاص به سی تن رسند. دین خدا را مایهُ نیرنگ و فریب مردم سازند وبندگان خدا را 
به بردگی گیرند و مال خدا را ميان خود دست به دست کنند.» 


همچنین این گفتار با سند صحیح ازآن حضرت ا رسیده است: «در خوابم به من 
نشان دادند که گویا فرزندان حکم بن ابی‌العاص برمنبرم می‌جهند» چنان که بوزینگان چنین 
کنند.» وگفته‌اند که پس ازآن» دیگرپیامبرتا هنگام وفات با آرامش ولب خندان دیده نشد. 

نیزآن گاه که حکم بن ابی‌العاص از آن حضرت ب اجازۀ ورود خواست» وی این 
سخن را فرمود که روایتی است صحیح: «لعنت خدا براو باد وبرهرکه ازصلب اوبیرون 
آید» مگ ر کسانی که مومن باشند که البثّه اندکند. آنان در دنیا جایگاه برتردارند و در 
آخرت» جایگاه پست؛ صاحبان نیرنگ و خدعه‌اند؛ دردنیا مواهبی به آنان عطا شده و 
درآخرت هیچ نصیب و بهره‌ای ندارند.» 

همچنین این سخن با سند صحیح از پیامب ربب رسیده» آن گاه که مروان بن حکم نزد 
وی آورده شد: «اوپست است. پسرپست [یا: فرومایةُ بی‌مروّت ] وملعونی است پسرملعون.) 

ازعايشه نیزبه صورت صحیح رسیده که رسول خدا اه فرمود: «خداوند لعنت 
کرد پدرمروان را که مروان در صلب اواست. بخشی ازلعنت خدای ي اورا فرا 


گرفته است .) 


همچنین ازعبدالّه بن زبیربه نحوصحیح نقل شده که پیامب را کم وپسرش را 


لعن فرمود.! 


A‏ این حدیث‌ها را گروهی از حافظان به طریق‌های خویش روایت نموده‌اند وحاکم (المستدرک على الصَحیحین: 
۴۸۲-۴ [۵۲۶/۴]) آن‌ها را گردآورده و صحیح شمرده است. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! N‏ 


پس مروان را می‌سزد که به امت اسلام چنین وانمود نماید که از توحید حمایت 
می‌کند؛ حال آن که می‌خواهد ایشان را از تقرّب و توجه به پیامبرشان بازدارد و او را 
نزدشان کوچک سازد؛ و چگونه خوشایند باشد برای وی پیامبری که این است فریادش 
در بارۀ اوو پدرش و جدذّش وريشه و دودمانش (؟): «[بنی امیّه] آن درخت لعنت‌شده 
است که از روی زمین برکنده شده و آن را هیچ ثباتی نباشد.» 

ازاین روی» هیچ مسلمانی را سزاوارنیست که راه آن امت ملعون را پی گیرد وسخن 
آنان را برزبان راند وانديشة آن‌ها را پیش گیرد ودرجای پای آن مردان قدم نهد که دين 
خدا را مایهُ نیرنگ وفریب مردم ساختند وبندگان خدا را به بردگی گرفتند و کتاب خدا 
را دچار تغییرنمودند. 

۵. از ابوخیثمه. زهیرین حرب (د.۲۳۴) -آن مرد ثقه مورد اعتماد -نقل است که 
از مصعب بن عبداله. از اسماعیل بن یعقوب تیمی روایت نمود که ابن‌منکدر با یاران 
مجلس داشت؛ دچار خاموشی می‌شد. پس همان گونه که بود برمی‌خاست 
وصورتش را برقبرپیامب رل می‌نهاد وبازمی‌گشت. او را براین کار سرزنش کردند؛ گفت: 
«خطوری [شیطانی] از ذهنم می‌گذرد؛ چون آن را حس می‌کنم. از قبرپیامب رت شفا 
می‌طلبم.» همودر جایی از صحن مسجد قرارمی‌گرفت و درآن جا خود را به خاک 
می‌مالید و به پهلومی‌خوابید. در بارۀ این کارازاوپرسیدند؛ گفت: «من پیامب ر٤‏ را در 
همین جا -یعنی: در خواب -دیدم.» (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عَیٌتألیف سمهودی: 
۱/۱۲ 

۶ عرّبن جماعه حَمّوی شافعی (د.۸۱۹) در العلل و الشؤالات» روایت ابوعلی بن 
صوف. از عبداللّه بن احمد بن حنبل» از پدرش را آورده است. عبدالّه گوید: «از پدرم 


دربار؛ مردی سؤال نمودم که منبررسول خدا را لمس نموده؛ بدین کار تبرک می جوید 


۱. محمد بن منکدر قریشی تیمی ابوعبداله مدنی» درشمار پیشوایان نام‌آورو از تابعین بود که به سال ۱۳۰ درگذشت. 


(YY 


۱۵۱/۵ 


(YY) 
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«این کارایرادی ندارد.»» (وفاء الوفا بأخباردارالمصطفی تاليف سمهودی: ۴۴۳/۲ [۱۴۰۴/۴]) 
۷ علامه احمد بن محمد مقری مالکی (د.۱۰۴۱) (فتح المتعال بصفة التعال [ص۳۲۹]) 

به نقل ازولی‌الّین عراقی. از حافظ ابوسعید بن علاآورده است: «در جزوه‌ای کهن که بر 
آن خظ ابن‌ناصر و دیگرحافظان جای دارد. در کلام احمد بن حنبل چنین دیدم که از 
وی در بارهةُ بوسیدن قبرپيامبر ا ومنبرش پرسیده بودند. وی پاسخ داده است:«این کار 
ایرادی ندارد.» آن را به تقی ابن‌تیمیّه نشان دادیم؛ ازآن به شگفت آمد و گفت:‹ازاحمد 
درشگفت شدم که نزد من دارای مقام واحترام است.» این عین با مضمون سخنش 
بود -امّا کدام شگفتی دراین سخن است. حال آن که برای ما ازامام احمد روایت شده 
که وی پیراهن شافعی را شست و آبی را که از شستن آن باقی مانده بود. آشامید"؟ هرگاه 
بزرگداشت وی درحق دانشوران چنین بوده» در بار قدر و منزلت صحابه و نیزآثار برجای 
مانده از پیامبران چه انديشه کنید؟ چه نیکوسروده است مجنون که عاشق لیلی بود: 

برسرزمین لیلا می‌گذرم و این دیوار و آن دیوار را می‌بوسم . 

نه مپر این سرزمین. بلکه مهر کسی که ساکنش بوده» قلبم را شیفته کرده است .» 

۸ . خطیب ابن‌حمله یاد کرده که عبداللّه بن عمر ها دست راستش را برقبرشریف 
می‌نهاد" و نیز بلال م چهره‌اش را بر قبر قرار می‌داد. در کتاب سؤالات عبدالله بن امام 
احمد ديدم -وی نخست آن چه را ازابن‌جماعه گذشت» آورده - که بی‌تردید غرقه شدن در 
محسّت. باعث و مجوّزاین کارمی‌شود؛ و مقصود از همه این‌هااحترام وبزرگداشت است. 
۱. وی حافظ محمد بن ناصرابوالفضل بغدادی است که به سال ۵۵۰ درگا شت. ابن‌جوزی (المنتظم: ۱۶۳/۱۰ 

[۰۳/۱۸]) او را حافظی دارای روایت دقیق و استوان وثقه‌ای دانسته که روایتش خالی از عیب و اراد است. 


۲ .این را ابن‌جوزی «مناقب احمد بن حنبل: ص ۴۵۵ [ص*۶۰۹])؛ و ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۳۱/۱۰ [۳۶۵/۱۰]) 
یاد کرده‌اند. 


۳ درالشفا بتعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی [1۹۹/۲] آمده که ابن‌عمررا دیدندکه دستش را برنشستگاه 


رسول خدا برمنبرنهاد و سپس آن را بر چهره اش قرار داد. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


البته درجه[و ظرفیت]های مردم در این زمینه گوناگون است؛ چنان که در زمان حیات 
پیامبر چنین بود؛ گروهی با دیدن وی» اختیار از کف می‌دادند و به سویش می‌شتافتند 
و گروهی تأمّل و درنگ می‌ورزیدند؛ و تمام این کارها ما خیر است .» «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفی ا تألیف سمهودی: ۴۴۴/۲ [۴ /۱۴۰۵]) 

٩‏ استاد بزرگان شافعیان» محشّد بن احمد رملی (د.۱۰۰۴) که او را شافعی 
صغی رخوانده اند. در شرح المنهاج گوید: «کراهت دارد که برقبرسایبان قرار داده شود 
و صندوقی را که برفراز قبراست. ببوسند یا بدان دست کشند. آستان‌بوسی هنگام 
وارد شدن برای زیارت پیامبران نیزمکروه است. آری؛ به قصد تبرک کراهت ندارد؛ 
چنان که پدرم -رحمه الله تعالی -بدان فتوا داده است؛ زیرا دانشوران تصریح کرده‌اند! که 
هرگاه کسی نتواند بر حجرالاسود دست کشد» مستحب است که با عصا بدان اشاره 
نماید وآن [عصا] را ببوسد".) 

۰ ابوعبّاس احمد رملی کبیرانصاری شیخ الشیوخ (حاشیه برروض الظالب: 
۱ چاپ شده در حاشية آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب -در كنار سخن 
مصتّف در بارۀ آداب زیارت قبرها به طور مطلق» که زاثربه قبرنزدیک گردد. همان 
سان که به صاحب آن قبردر زمان حیاتش نزدیک می‌شده. گوید: «در المجموع آمده 
است:«به قبردست نکشد وآن را نبوسد وبرای سلام گفتن. به چهر؛ اوروی نماید و 
برای دعا روی به قبله کند.» این را ابوموسی اصفهانی نیزیاد نموده واستاد ما گفته 
است:«آری؛ اگر قبرپیامبری يا ولیّی یا دانشوری باشد و زاثربه قصد تبرک» آن را لمس 


نماید یا ببوسد. ایرادی ندارد.»» 


3 ۲ ی درا جه ۵ بین | 2 حیحین؛ و ابوداوود ( لمسند [۷/۱]) با ذکرسند روایت کرده‌اند که رسول خدا ی با 
عصای خویش به حجرالاسود اشاره می‌نمود و سپس عصا را می‌بوسید. 

۲ این را شبرا از ڈ س ابوضیاء (د.۱۰۸۷) در حاشیه المواهب الندتّیه؛ ونیزحمزاوی (کنزالمطالب: ص۱۹ 
[ص۲۱۹]» گزارش نموده‌اند. 


(YT) 


1۵0/۵ 


(YF) 


۸ ۲ غدیردرکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۷۱ طیّب ناشری, از محت‌الذین طبری شافعی نقل نموده که وی بوسیدن قبرو 
دست کشیدن به آن را جایزدانسته و گفته است: «دانشوران صالح نیزبه همین شیوه 
رفتار نمایند.» و چنین سروده است: 

اگرجای پایی از سلیما بینیم » هزار هزار سجده برآن کنیم. 
(وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی 2 تألیف سمهودی: ۴۴۴/۲ [۴ /۱۴۰۶]) 

۲ قاضی عیاض مالکی (الشفا بتعریف حقوق المصطفی [۱۳۴-۱۳۱/۲]) پس از بیان 
سخنی دراز در بار؛ بزرگداشت قبرپیامب رل گفته است: «بزرگداشت این ساحت‌ها 
و استشمام بوی خوش آن‌ها و بوسیدن مکان و دیوارهای این جای‌ها سزاوار است: 
جای‌هایی که با وحی و فرودآمدن سخن خداوند آباد گشته‌اند و جبرئیل ومیکائیل در 
آن‌ها رفت وآمد نموده‌اند وفرشتگان و روح‌القدس ازآن اوج گرفته‌اند وصدای تقدیس 
وتسبیح پروردگار درآن جا پیچیده و خاکش دربرگیرند؛ُ پیکر سرو رآدمیان است و آن 
چه از دین خداوند و ست پیامبرش رواج یافته» از آن منتشرشده؛ یعنی: جایگاه‌های 
درس و نشانه‌ها[ی وحی] و مسجدها و نمازگاه‌ها و سجده‌گاه‌های فضیلت و خير 
و جایگاه‌های برهان و معجزه و عبادتگاه‌های دین و جایگاه‌های آیین‌های مسلمانان 
و ایستادن‌گاه‌های سرور رسولان و نشستگاه پایان‌بخش پیامبران که نبّت از آن چون 
چشمه‌ای زلال جوشید و امواج سیلآسایش خروشید ورسالت درآن فرود آمد و نخستین 
زمینی بود که خاکش پیکرمصطفی را لمس نمود: 

ای سرای بهترین رسولان و آن که مردم به دست او هدایت شدند و معجزات, ویژۀ او گشت! 
از تو مرا سوز و عشق و شوقی دردل است که آتش ازآن زبانه می‌گیرد. 

با خود پیمان بسته‌ام که اگر کاس چشمم از دیدن آن دیوارها و میدان‌گاه‌ها لبریز شود. 

آن قدرآن را بوسم و مکم که موی سپید مورد احترام خود را با خاک بیامیزم. 

اگر پیشامدها و دشمنان نبودند. برای همیشه به زیارتش می‌آمدم» گرچه با ساییدن 
وک 


اما از دیار خود نیز درود سرشارم را نثار جای‌گرفته دراین دیار و حجره‌ها می‌کنم .» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! MN‏ 


۳ قاضی القضاة شهاب الذین خفاجی حنفی (د.۱۰۶۹) (نسيم الریاض فى شرح الشفاء: 
۲۳ ۲ به این عبارت مصتّف رسیده است: «از کتاب احمد بن سعید هندی 
نقل شده که هرکس کنار قبرقرارگیرد. بدان نچسبد وبا هیچ بخشی از پیکرش آن را لمس 
ننماید.» آن گاه» گفته است:«پس آن را نبوسد؛ ولمس کردن وبوسیدن وسینه چسباندنش 
به آن نیزمکروه است؛ زیرا خلاف ادب است. همین گونه است در بار همه قبرها. اما اين 
سخنی نیست که برآن اتفاق نظرباشد. ازاین روی؛ احمد و طبری گفته‌اند که بوسیدن قبر 
و کنار آن ماندن ایرادی ندارد. نیزروایت شده که ابوایوب انصاری بدون فاصله کنار قبر 
شریف پیامبر قرار می‌گرفت. برخی نیز گفته‌اند که آن حکم. ویژۀ کسی است که شوق 
و محیّت بروی چیره نشده باشد؛ واین» گفتاری نیکواست.» 

همورهمان: ۵۱۷/۳[۵۷۱/۳]) به این سخن ازابوملیکه رسیده که گفته است: «ه رکه 
خواهد روبه‌روی پیامبرقرارگیرد. چراغدانی را که درسوی قبله کنارقبراست. بالای سر 
خویش قرار دهد.» آن گاه» وی گوید: «اين رهنمودی است برای چگونگی زیارت تا میان 
زاثر و قبر فاصله افتد. گفته شده که این چراغدان با قبر چهار ذراع فاصله دارد؛ 
وبرخی گفته‌اند که سه ذراع فاصله دارد. این برپایۀ آن باوراست که دوری از قبر رواترو 
به ادب سزاتراست» چنان که در روزگار حیات آن حضرت ب چنین بوده؛ و بيشينة 
دانشوران هم براین باورند. اما برخی از مالکیان براین اعتقادند که نزدیک شدن به قبر 
رواتراست. بعضی نیزبرآنند که دراین زمینه باید همان گونه رفتار کرد که درزمان حیات 
پیامبررفتار می‌شد؛ واین به حسب افراد مختلف متفاوت است. این به اعتبار روزگار 
نخست اسلام است؛ اما امروز برآن ضریحی قرار دارد که ازنزدیک شدن زاثرجلوگیری 
می‌کند؛ پس کنار ضریح می‌ایستد.» 

۴. ازابن‌ابی‌صیف یمانی» یکی از دانشوران شافعی مکه» نقل شده که بوسیدن 


۱۵۳/۵ 


(Y۵) 


10۴/۵ 


(Y۶) 
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۵. حافظ ابن حجر[فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۷۵/۳] گفته است: «برخی از 
فقیهان از مشروع بودن بوسه زدن بر حجرالسود. جواز بوسه زدن بره رکس یا هرچیزی 
که مستحق بزرگداشت است را برداشت نموده‌اند. اما بوسه زدن بردست آدمیان» در 
مبحث آداب [معاشرت] نقل شد؛ وامّا جزآن. از احمد نقل شده که درپاسخ سوالی 
دربارهٌ بوسیدن منبرو قبر پیامب رت اظهار نمود که این کار ایرادی ندارد» هرچند 
یکی از پیروانش' درست بودن این نقل از وی را بعید دانسته است .» «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفی اة تألیف سمهودی: ۴۴۴/۲ [۱۴۰۵/۴]) 

۶. ژرقانی مصری مالکی «شرح المواهب اللَدیه: ۳۱۵/۸) گوید: «بوسیدن قبر شریف 
مکروه است» مگربه قصد تبزک که درآن کراهتی نیست؛ چنان که رملی براین باوراست.» 

۷. شیخ ابراهیم باجوری شافعی در حاشیه خویش برشرح ابن‌قاسم غرّی برمتن 
شیخ ابوشجاع (فقه شافعی:۲۷۶/۱) گوید: 

«بوسیدن قبر و دست کشیدن بر آن مکروه است؛ و همین سان است صندوقی که 
بالای آن قرار دارد. نیز چنین است بوسیدن آستانه‌ها هنگام وارد شدن برای زیارت اولیاء 
مگربه قصد تبتک که کراهت ندارد. و چون کسی به سبب انبوهی جمعیّت و همانند آن 
همچون آمیختگی مردان و زنان -چنان که درزیارت سرورم» احمد بدوی» رخ می‌دهد -از 
این کار ناتوان باشد. در مکانی که بدون مشقت بتواند بایستد توقف کند وبه قدرامکانش 
قرآن بخواند و به دست ستش یا مانند آن» اشاره نماید وآن دست وغیرآن را ببوسد؛ که تصریح 
نموده‌اند هرگاه زاثراز دست کشیدن به حجرالاسود ناتوان گردد. مستحب است که با 


دست یا عصایش بدان اشاره نموده» سپس آن دست یا عصا را بہوسد.) 
۱/۸ شیخ حسن عدوی حمزاوی مالکی (کنزالمطالب: ص ۲۱۹) و مشارق الانوان ص۶۶ 


۱. وی ابن‌نیمیه است ونیزهم‌اندیشگان وی که پیروهوای نفس گمراه‌گرند؛ و بدانان واعتقاداتشان دردین خداوند 
اعتنا نگردد. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


[۱۳۰/۱]) پس از نقل عبارت یاد شده از رملی؛ گفته است: «آن گاه. تردید نیست که 
بوسیدن قبر شریف جز برای تبرک نبوده؛ و جواز بوسیدن قبر پیامبر سزاوارتر از جواز 
بوسیدن قبراولیا به قصد تبرک است. پس آن چه این عارف گفته» برهمین مقصود 
حمل می‌گردد؛ به‌ویژه که قبرشریف وی باغی از باغ‌های بهشت است.» 

٩‏ شیخ سلامه عّامی شافعی «فرقان القرآن: ص ۱۳۳ گفته است: 

«ابن‌تیمیه برآن است که هر کس گرد قبرهای صالحان بگردد یا بدان‌ها دست 
کشد بزرگ‌ترین گناه را مرتکب گشته و دراین باب» گفتاری ناروشن آورده؛ گاه آن را از 
گناهان بزرگ شمرده و گاه شرک دانسته و گاه جیزهایی از همین قبیل. سده‌ها پیش از 
زاده شدن او محمّقان وفقیهان تیرکاو از بررسی وتدوین این مسأله فراغت یافته‌اند واو 
جز از مخالفت با ایشان ابا دارد وچه بسیا رکه برباور خویش ادعای اجماع نماید؛ حال 
آن که پیش ازاو اجماع برخلاف سخن وی چه بسا تحّق يافته» چنان که هرکس در 
سخن وی وپیشینیان وپسینیانش که اهل فهم سلیم ونقد درست باشند» نیک دت 
ورزد؛ این را دریابد. اکنون نمونه‌ای را یاد می‌کنیم: 

دانشوران در بار دست کشیدن به قبریا طواف آن از جانب عوام مسلمانان» سه باور 
دارند: یکی جواز به صورت مطلق؛ دیگری منع به صورت مطلق برگون؛ کراهت شدید. 
ولی نه به گونه‌ای که به حد3ّ حرمت برسد؛ و سوم تفصیل میان کسی که شوق بسیار برای 
دیدارآن زیارت‌شده بروی جیره گشته» پس هر که چنین است» کارش کراهت ندارد 
وهرکه چنین نیست. ادب اقتضا می‌کند که آن را ترک نماید. هرگاه در کارهایی که وی 
مسلمانان را به سبب آن‌ها کافرشمرده وآن را عبادت کسی جزخداوند دانسته» تأقل 
ورزید. درمی‌یابید که حجت وی به دو مقدّمه بازمی‌گردد که کبرای آن دو درست است: 
هرعبادتی که برای غیر خدا باشد» شرک است. این به ضرورت و آشکارا از دین برمی‌آید. 


(YY) 


1۵0۵/۵ 


3 ۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


خرای این دومقذمه نادرست است: هرندایی به جانب فرد مرده يا غائب ویا طواف 

نمودن در پیرامون قبریا دست کشیدن به آن یا ذبح نمودن نزد آن یا نذر برای آن مرده 
و... عبادت برای غیر خداوند است. 

سپس اوآیات و حدیث‌های صحیح را که خود نفهمیده ويا به عمد درپی تأویل 
ناموجه آن‌ها برآمده به میان کشیده وازاین قیاس که یکی از مقذماتش باطل است. 
به نتیجه‌ای رسیده که به ناچار غیرواقعی و نادرست است: عامۀ مسلمانان» جزوی 
و پیروانش» مشرک و کافرند. 

سرورپژوهشگران وتاج [سر] تیزکاوان امام ابوعبد له محمد بن عبدالمجید فاسی 
(د.۰)۱۲۲۹ در نوشته‌ای که در رد این مذهب نگاشته. به‌نکویی چکیده آن را آورده 
وادله اش را یاد کرده وآن‌ها را از حیث منطقی و اصولی» به خوبی باطل شمرده است. 
این تألیف بیانگرمقام والای این امام است ... . 

وی‌گوید:«ابن‌تیمیّه کاررا ازحد درگذرانده وحتی به حضرت پیامبر ٤ا‏ نیزتعڈی نموده 
وگفته که بارسفربستن برای زیارت وی گناه است وهرکه آن حضرت - علیه الصلاة والسلام -را 
پس ازوفاتش خطاب نموده» به واسطهٌ اوفریادرس خواهد. مشرک است. البتّه وی گاه این 
کار را شرک کوچک شمرده وگاه شرک بزرگ؛ هرچند آن یاری خواهنده قلبش سرشارازاین 
باورباشد که هیچ آفریننده وتأثیربخشی جزاله نیست وجزاین نیست که نیازها نزد پیامبر 
- صلوات الله عليه - عرضه گشته» به واسطه اویاری خواسته می‌شود؛ افزون براین که خداوند او 
را سرچشمه هرخیرقرارداده وشفاعتش را پذیرا گشته ودعای آن حضرت ٤‏ را مستجاب 
نموده؛ چنان که باورهمۀ مسلمانان است. هرچند ازعامۀ مردم باشد.» 

جمال‌الّین عبدالّه بن محمّد انصاری محدّث گفته است:«همراه استادمان 
تاجالذین فاکهانی به دمشق سفرنمودیم. وی قصد نمود که نعلین سرورمان رسول خدا ی 


۱. وی فقیه مالکی متبخردر فقه واصول وادب است که آثار گرانبها دارد وبه سال ۷۳۴ درگذشت. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


را در دارالحدیث اشرفیّه که در دمشق قرار دارد» زیارت نماید. من نیزهمراه او بودم. چون 
وی نعلین گرامی را دید سربرهنه نمود و آن را بوسید و چهره برآن سایید و اشک از 
دیدگان جاری نمود و چنین خواند: 

اگر از مجنون پرسند: «لیلا و وصل او را خواهی یا دنیا و هرچه درآن است؟» 

گوید: «غباری از خاک کفش او برایم دوست‌داشتنی‌تر از همه چیز و شفای هر درد 

است.»» (الیباج المذهب: ص ۱۸۷ [۸۱/۲]) 

۰ محت لین طبری «الیاض اللضره: ۵۴/۲ [۳۳۰/۲]) حدیثی دراز آورده در باب آن 
چه درابواء میان عمربن خظاب -آن گاه که درمیان گروهی از اصحابش به قصد حج 
بیرون شد -و پیرمردی که ازوی فریادرسی خواست. رخ داد. دراین گزارش آمده است 
که چون عمربارگشت و در همان منزل فرود آمد و از حال آن پیرمرد جویا گشت و از مرگش 
باخبرشد. گویا هم اکنون می‌بینم که با فاصله انداختن مان گام‌هایش برجست تابر 
قبرآن پیرمرد ایستاد و بروی سلام داد و آن را درآغوش گرفت و گریست. 

اگربرای کسی چون عمرروا باشد که برقبرمردی عادی بایستد و آن را در آغوش 
گیرد وبرآن بگرید. چه چیزبازدارند؛ اقت ازآن است که کنارقبررسول گرامی 
خویش بایستد وآن را درآغوش گیرد وبروی بگرید؛ ویا با قبرهای خاندان پاک وی 

«اینان کسانی هستند که خداوند آنان را راه نمود؛ پس راه راست ایشان را پی گیرا» [انعام/۰٩]‏ 
زیارت ابوبکربن ابی قحافه 

این زیارت طبق عبارت الفقه على المذاهب الأربعه (۷۱۳/۱[۵۵۱/۱]) چنین است: 

۷ سپس رو به روی سر صد یق یف می‌ایستد و می‌گوید: 

«درود برتوای جانشین رسول خدا؛ درود برتوای همراه رسول خدا در غار؛ درود بر 


توای همراه وی در سفرها؛ درود برتوای امانت دار اسراراو! خدایت از ما برترین پاداشی 


(YA) 


۱۵۶/۵ 


(۹) 


۵0۷/۵ 
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را دهد که به امامی ازات پیامبرش داده؛ وتونیکوترین جانشین وی بودی وراه 
و شیوۂ او را به بهترین گونه پیمودی وبا مرتذان وبدعتگذاران نبرد نمودی و اسلام 
را گسترانیدی وصله ارحام گزاردی و همواره برای حق وبه یاری اهل حق برخاستی 
تامرگ تورا دررسید. درود ورحمت وبرکت‌های خداوند برتوباد! بارخدایا ما را بر 
دوستي او بمیران و کوشش ما را در زیارت وی ناکام مگردان؛ به حق رحمتت» 


ای کریم !» 


زیارت عمربن خظاب 

۸ سپس زاثرجا به جا می‌شود تا رو به روی قبرعمریفْة قرار می‌گیرد و می‌گوید: 

«درود برتوای امیرالمومنین؛ درود برتوای پیروز کنندة اسلام؛ درود برتوای شکنندۀ 
بت‌ها! خدایت ازما بهترین پاداش را عطا نماید وازآن کس که تورا جای خود نشانید» 
خشنود باشد! تو خواه زنده و خواه مرده» اسلام و مسلمانان را یاری نمودی و یتیمان 
را سرپرستی کردی و صله ارحام به جای آوردی. اسلام با تو نیرو گرفت و توپیشوای 
پسندیده وهدایتگروهدایت شده مسلمانان بودی که جماعتشان را وحدت بخشیدی 
ونیازمندشان را بی‌نیا زنمودی و شکستگی‌شان را اصلاح ودرمان کردی. درود ورحمت 
وبرکت‌های خداوند برتوباد!) 

امینی گوید: این همان زیارتی است که شرنبلالی فقیه حنفی «مراقی الفلاح یامداد 
الفتاح ص!۱۵]) آورده و چندین تن دیگراز پیشینیان نیزآورده‌اند؛ اما برجستگان امروزآن 
چه از فضیلت های شیخین درنظرشان خوش افتاده. بدان افزوده‌اند وهیچ مانعی درآن 
نیست؛ زیرا زاثر می‌تواند برای شخص زیارت شده؛ هر عبارت ستایش‌آمیز را که از 
افعشارات او می‌دانکه بیان نماید وات اسلانی فبدرسته‌های ذش ها امروو برای 


مطلب هم باور بوده‌اند. 


۱. درمتن کتاب «مرور» آمده که «مزورا درست است. (ن.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! EN‏ 


زیارت دیکر 

این زیارت را قشطظلانی [المواهب اللَدیه: ۴ /۵۸۴] آورده است: 

به اندازة یک ذراع به سمت راست جا به جا می‌شود و ابویک رل را سلام می‌گوید؛ 
زیرا سراوروبه روی شانۀ پیامب رح قرار دارد. سپس می‌گوید: 

«درود برتوای جانشین سرور پیامبران؛ درود برتوای کسی که خداوند با اودرنبرد با 
مرتذان. دین را یاری نمود! خدایت ازاسلام ومسلمانان پاداش خیردهد! بارخدایا از او 
خشنود باش وبه سبب وی از ما خشنود گردا» 

آن گاه» به قدریک ذراع به سمت راست می‌رود وبرعمربن خظاب ین سلام 
می‌دهد و می‌گوید: 

«درود برتوای امیرالممنین؛ درود برتوای کسی که خداوند با اودین را یاری نمود! 
خدایت ازاسلام ومسلمانان پاداش خیردهد! بارخدایا از او خشنود باش وبه سبب وی 
ازما خشنود گردا» 


سپس به جای نخست خویش دربرابرچهرة سرور ما محمد رسول خدا ٤‏ بازمی‌گرد د . 


زیارت دیگر 

این زیارت با عبارت باجوری چنین است: 

به اندازة یک ذراع به سمت راست می‌رود و برابوبکر ی سلام می‌دهد و می‌گوید: 

«درود برتوای ابویک ای جانشین رسول خدا 3 ! خدایت ازات محمد ب پاداش 
خیرعطا فرماید!) 

آن گاه» به قدریک ذراع جا به جا می‌شود وهمانند همان سلام را به عمرنث 
می‌دهد وبه جای نخست خویش در برابر چهرۀ رسول خدا ¥ بازمی‌گردد و با او به 


پروردگارش توشل می‌جوید. 


(f) 


(TY 


۱۵۸۵ 
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زیارت شیخین بایک بیان 

سپس زائربه انداز نیم ذراع بازمی‌گردد و می‌گوید: 

«درود برشما دوتن. ای خفتگان در کنار رسول خدا؛ ای دو رفیق وی؛ ای دو یار 
ودستیاراو ای دومشاوروی؛ ای دویاری کننده‌اش برای ادای رسالت دینی؛ ای دو اجرا 
کل و مصالح مسلمانان! خداوند بهترین پاداش را به شما دو تن عطا فرماید!» 

شرنبلالی حنفی «مراقی الفلاح بامداد الفاح [ص۱۵۱]) این عبارت را افزوده است: 

(به زیارت شما دوتن آمدیم تا به واسطٌ شما به رسول خدا ٤‏ توشل جوییم که ما 
ر شفاعت نماید و از پروردگارمان درخواست کند که تلاش ما ر بپذیرد وبردین خود 


زنده‌مان دارد وبرهمان بمیرائد و در زمره پیامبررمحشورمان گرداند!» 


زیارت شیخین با عبارت دیگر 

ابن حبیب به دنبال زیارت پیامب رو این را یاد نموده است: 

«سلام پرشما دو تن» ای یاران رسول خدا ع؛ ای ابوبکرو ای عمر! خدایتان از اسلام 
و مسلمانان پاداش عطا کند؛ برترین پاداشی را که به دو یار و دستیار پیامبری در زمان 
حیاتش به سبب یاری اش, و پس از وفاتش به دلیل جانشينی نیکوبرای وی درمیان 
امتش» عطا فرموده است. به راستی که شما دو تن» پاوران و دستیارانی راستین برای 
رسول خدا ان در زمان حیاتش بودید وپس از وفاتش با عدل واحسان درمیان امتش 
جانشین او گشتید. پس بدین سبب. خدایتان همراهی با پیامبردر بهشتش را به شما 


پاداش دهد وبا رحمت خویش ما را نیزهمراه شما گرداتد!» 


زیارت شیخین با عبارت سوم 
این را غرّالی [إحياء علوم الڏين: 1۱۳۳/۸ روایت کرده است: 


«درود برشما دوتن. ای پاوران ودستیاران رسول خدا عذا؛ ای یاری کنندگانش برای 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


ادای وظیفه دینی در زمان حیاتش. و عهده‌داران امور دین در میان امتش پس از وی! 
شما در جای پای او گام می‌نهادید و به سنئتش رفتار می‌کردید؛ پس خدایتان بهترین 
پاداشی را دهد که به دو دستیار پیامبری از دینش عطا کرده است!» 
وجزآن امه اکن ودر همین مقدار کفایت وبی‌نیازی است. ابن حاج (مدخل الشرع 
الشریف:۲۶۵/۱) گفته است: «زاثربا آن چه در خاطردارد» آن دو را ثنا می‌گوید وبه سبب 
آن دو به پیامبر ا ي توشل می‌جوید وآن دو را نزد وی شفیع می‌سازد تا نیازهایش 
برآورده گردد.» 

.٩۹‏ زائردرآن حرم قدسی دیرزمانی توقف نکند بلکه به اندازژ نماز و دعا درنگ 


ورزد تا ادب را به جای آوزد؛ واین نزد پیامبر مطلوب است. 


بدرود حرم قدسی 
۰ چون زائراز کارهای عبادی خویش فراغت جوید وبرآن شود که از مدینه بیرون 
رود» مستحب است که کنار قبرشریف آید ودعای زیارت را چنان که گذشت. دیگربار 
خواند و رسول خدا ب را وداع گوید و از خدای ی بخواهد که بازگشت نزد آن حضرت را 
نصیبش فرماید؛ و نیزتندرستی در سفرش را از خدا درخواست نماید. سپس در روضه 
کوچک و آن. جایگاه رسول خدا ب پیش از افزودن مکان پیشنماز در مسجد بوده 
است -دورکعت نمازمی‌گزارد وآن گاه. هنگام بیرون رفتن» نخست پای چپ و سپس 
پای راست را بیرون می‌نهد و می‌گوید: 
«بارخدایا! برمحقّد وبرخاندانش درود فرست واین را واپسین دیدارما با پیامبرت 
قرار مده و بار گناهانم را با زیارت او فرو نِه و تندرستی را در سفرم با من همراه ساز 


وبارگشت تندرستانه‌ام را به خانواده ووطنم آسان گردان؛ ای مهرورزترین مهرورزان !) 


)۲۳۲( 


1۵04/۵ 


(FY) 
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سپس گوید: 

«بارخدایا! در این سفرمان. از تونیکی و تقوا و عملی را که دوست بداری و ازآن 
خشنود باشیء درخواست می‌کنيم. بارخدایا! در سفرمان» همراه ما باش وما را درمیان 
خانواده‌مان جانشینی فرما. بارخدایا! دشواري سفرمان را برما آسان ساز و دوري آن را 
برایمان نزدیک گردان. بارخدایا! به توپناه می‌جوییم از سختی سفرو حزن و اندوه [ناشی 
از] دیدن صحنه‌ها و بازگشت بد به خانواده و مال. بارخدایا! ما را با دلسوزی و خیرخواهی 
همراهی کن وبا ضمانتِ [سلامتی] برگردان. درهرچه ما را به خود مشغول داشته ونيز 
درآن چه بدان اهتمام نداریم» ما را کفایت فرما وتندرست بازگردان با پذیرش اعمالمان 
وآمرزش و خشنودیات؛ واین را واپسین دیدارما ازاین مکان شریف قرار مده!» 

سپس زائرء سلام ودعایی را که درزیارت گذشت. تکرارمی‌کند وآن‌گاه. چنین می‌گوید: 

«بارخدایا! این را واپسین حضورما در حرم رسولت ب و و بارگاه شریفش قرار مده 
وبازگشت به دو حرم را برایم ساده و آسان ساز و ازعفوو سلامت دردنیا وآخرت» 
روزی‌ام بخش!» 

شبینی (مغنی المحتاج شرح المنهاج [۵۱۳/۱]) این عبارت را افزوده است: 

«ومارا تندرست و کامیاب به خانواده‌مان بازگردان!» 

کرمانی که از حنفیان است» گوید که چون زاث رخواهد بازگردد» مستحب است نزد 
قبرشریف رود وپس از سلام و دعا گوید: 

«ای رسول خدا! تورا وداع گوییم؛ اما نه چنان که دیگربازنگرديم. ونه آن سان که 
دوریات برایمان آسان باشد. از تودرخواست می‌کنیم که از خدای تعالی بخواهی جای 
پای ما را اززیارت حرمت محونکند و ما را تندرست و کامیاب به وطن‌هامان بازگرداند 
ودرآن چه به ما موهبت فرموده. برکت قرار دهد و شکرگزاری برآن را روزی‌مان سازد. 


بارخدایا! این را واپسین حضورما برای زیارت قبرپیامبرت ٤ب‏ مگردان !» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! MM‏ 


سپس زاثربه روضه روی نماید و هنگام بیرون آمدن» دورکعت نمازگزازد و از خداوند 
خواهد که بدان جا بازگردد. 


زیارت امامان بقیع و دیگرمزارهای آن 

۱ پس از زیارت پیامب را مستحب است که زاثرهرروز به بقیع رود؛ و چنان 
که فاکهی [حسن الٹوشل فی آداب زيارة أفضل الرسل: ص ۸۳] آورده» این کار در روز جمعه 
استحباب بیشتری دارد. در احیاء علوم الدین [۲۳۲/۱] آمده است: «مستحب است که زاثر 
هرروزبه بقیع رود.» نووی نیزچنین گفته وهمچنین فاخوری. ضمن بیان این سخن» 
افزوده است: «اين کار در روز جمعه ویزگی دارد. زاثربه مشاهد و مزارها رود و عاس 
وهمرآهش حسن بن علی» زین‌العابدین و پسرش؛ محمد باق و پسر وی» جعفرصادق» 
و امیرالممنین سرورمان عثمان و نیز قبرابراهیم» فرزند پیامبر و شماری از همسران 
رسول خدا ب وعمَه وی. صفیّه» و بسیاری از صحابه و تابعین» به‌ویژه سرورمان مالک 
وسرورمان نافع» را زیارت کند وگوید:«درود برشما به پاس آن که شکیبایی ورزیدید؛ پس 
نیکواست سرانجام این سرای [آخرت برای شما]. درود برشما ای [اهل] خانۀ مردمانی 
مؤمن؛ و ما نیز اگرخدا خواهد. به شما می‌پيونديم.» سپس آية الکرسی و سور توحید 
را بخواند.) 

نووی [المنهاج چاپ شده در ضمن مغنی المحتاج: ۱ آورده که زاثرگوید: «درود بر 
شما ای [اهل] خانة مردمانی مومن؛ شما پیشی‌جویندگان بودید وما نیز اگر خدا خواهد 
به شما پیوندیم. بارخدایا! اهل بقیع غرقد' را بیامرز. بارخدایا! ما را ازیاداشی که به آنان 


داده‌ای. ناکام مگردان و پس ازایشان» به گمراهی‌مان مبتلامساز و ما وایشان را بیامرزا» 
قاضی حسین افزوده است: «بارخدایا؛ ای پروردگار این جسدهای فرسوده و استخوان‌های 


۱. گونه‌ای درخت است که مقبره‌ای در مدینه به علت وجود فراوان این درخت درآن جا. به این نام خوانده شده 


۱۶۰/۵ 


(TF) 


(TA) 
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پوسیده که ازاین دنیا در حال ایمان به توبیرون شدند! برآن‌ها از سوی خویشتن رحمت. واز 
جانب من سلام بفرست. بارخدایا! خفتن‌گاه‌هایشان را برآنان [ خوش و] خنک سازوایشان را 
بیامرز.» (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ی تألیف سمهودی: ۴۴۸/۲ [۱۴۱۰/۴]) 

ابن حاج «مدخل الشرع الشریف:۲۶۵/۱) گوید: «زاثرمی‌تواند. اگر خواهد» به بقیع رود 
تا اهل آن را با اقتدا به پیامب را زیارت نماید. چون به بقیع درآید. نخست خلیفۀ سوم 
عثمان بن عفان یا را زیارت کند و سپس نزد قبرعبّاس» عموی رسول خداء رود و 
آن گاه. دیگربزرگان را زیارت نماید ودراین کار پیروی از سنت پیامبر- عليه اللاة والشلام 
را قصد نماید که به زیارت اهل بقیع غرقد می‌رفت. این خود. دلیلی صریح برای 
زیارت است ودلالت می‌کند که این کار به خودی خود. مستحب است ودردین بدان 
عمل می‌شده و برکت آن نزد پیشینیان و پسینیان اشکا است.) 


امینی گوید: مزارهای مورد نظردر بقیع غرقد. پیش از چیره شدن حکومت تباه‌گر 
وفاسد و گناه‌پیشه برآن سرزمین؛ پیش چشم همگان بوده وشامل موارد بسیار می‌شده 
که سمهودی «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی عَتٌ: ۱۰۵-۱۰۱/۲ )]٩۲۴-۸۹۱/۳[‏ به کسترد کی 


در بارهُ آن‌ها سخن گفته ودر گفتارش: فایده‌هایی مهم اسب تا 


زیارت شهیدان آحد 

۲. برای حج‌گزار مستحب است که شهیدان أحد را زیارت کند. نووی و شرنبلالی 
[مراقی الفلاح بامداد الفتاح: ص!1۵] و جزآن دو گفته‌اند که بهترین ونیکوترین زیارت حد در 
روز پنج‌شنبه به‌ویژه زیارت قبرسرورمان» حمزه» است. 

فاخوری درالكفاية لذوی العنایه گوید: «این کاردرروزدوشنبه دارای ویزگی است.» 
ابن حجرنی زگفته است: «مستحب است که زاثربا طهارت به قبرهای شهیدان در 
آحد درآید ونخست قبرسیّد الشهداء حمزه مه را زبارت کند.» فاکهی «حسن التوتسل 


فی آداب زيارة آفضل الرسل: ص۸۳) گوید: «درحدیث رسیده است:«آنان را زیارت کنید و 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


سلام نگوید. جزآن که تا روزقيامت سلامش را پاسخ دهند.» پوشیده نیست که 


انشان نیز مستجاب گردد.) 


زارت حمزه. عموی پیامبر کا 

زاثردر نهایت ادب و بزرگداشت. می‌گوید: 

«درود برتو ای عموی مصطفی؛ درود برتو ای سرور شهیدان؛ درود برتو ای شیر خدا؛ 
درود برتوای شیر رسول خدا! خدا از تو خشنود گردد و تورا خشنود سازد و بهشت را 


بازگشتگاه و جای توسازد! درود ورحمت و برکت‌های خداوند برشما باد. ای شهیدان!» 


ابن جبیر«الحله: ص ۱۵۳ [ص ۱۷۳]) گوید: «در کوه درپیرامون شهیدان» خاکی 


است سرخ که منسوب به حمزه است و مردم بدان تبرزک جویند.» 


زیارت دیگرشهیدان 

سپس زاثربه قبرهای دیگرشهیدان روی کند -مشهوراست که شهیدان گرامی روز 
اله هفتاد مرد بوده‌اند -وگوید: 

«درود برشما به پاس صبری که نمودید؛ ونیکواست سرانجام این سرای [آخرت]! 
درود برشما ای شهیدان؛ درود برشما ای خوشبختان! خداوند از شما خشنود گردد 


وشمارا خشنود نماید!» 


حمزاوی (کنزالمطالب: ص۲۳۰) گوید: «زاثربرای رسیدن به آرزوهایش. به آن شهیدان 
توشل جوید؛ زیرا این مکان جایگاه فرود رحمت‌های رّانی است و بهترین آفریدگان 
صلوات وپاک‌ترین درود براو باد! - فرموده است:«همانا در روزگارتان نسیم‌هایی [از 


۱۶۱/۵ 


(۴۶) 
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دهید!» بی‌تردید و گمان» این مکان جایگاه فرود رحمت‌های الاهی است و زاثر را 
می‌سزد که خود را در معرض آن نسیم‌های احسان خداوند قرار دهد. و چگونه چنین 
نباشد» حال آن که شهیدان. دوستان [ خداوند] و دستاویزبزرگ به سوی خدا ورسولش 
هستند وهرکه را به آنان توشل جوید. می‌سزد که به آرزوهایش دست یابد وبه واسطة 
آنان» به رتبه‌های برین رسد؛ که ایشان کریمانی هستند که هرکه بدانان روی نماید» 
ناکام نمائد؛ و زنده‌هایی هستند که زائرشان بدون اکرام بازنگردد.» 


سمهودی «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی )]٩۳۳/۳[ ١١١/۲:‏ گوید: «ابن‌نجارنام‌های 


این شهیدان را به‌تمام یاد نموده و من نیزاز او پیروی کنم تا هر که خواهد. برآنان با 


نام‌هاشان سلام دهد: 

حمزة بن عبدالمظلب عبداله بن جحش -مصعب بن عمیر 

-عمارة بن زياد شماس بن عثمان عمروبن معاذ 

حارث بن انس -سلمة بن ثابت -عمرو بن ثابت' 
۱۶۲/۵ -ثابت بن وقش -رفاعة بن وقش -حسیل بن جابر 

-صیفی بن قبطی" خباب بن قبطی -عباد بن سهل 

حارث بن اوس - اياس بن اوس -عبید بن تیهان 

- حبیب بن زید -یزید بن حاطب ۳ 

انیس بن قتاده - حنظلة بن ابی‌عامر -ابوحبّة بن عمرو 

عبیداله بن جبیر" -ابوسعد بن خیشمه عبدالّه بن مسلمه؟ 

-شبیع بن حاطب -عمروبن قيس -قیس بن عمرو 


۱. این نام ازالشيرة النبوه تألیف ابن‌هشام؛ وأشد الغابه (۲۰۲/۴) افزوده شد. وى برادر سلمة بن ثابت است. (غ.» 

۲. کلمۀ قبطی دراین نام ونام پس ازآن» دراین مأخذها به شکل قیظی آمده است: الشيرة النبویه تألیف ابن‌هشام 
(۱۲۹/۳)؛ آشد الغابه ۱ /۴۱/۳:۴۳۶)؛ الأنساب (۵۷۹/۴). (غ.) 

۳ دراین مأخذهاء عبدالّه بن جبیرآمده است: الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام (۱۳۰/۳ اشد الغابه (۰۱۹۴/۳(غ.) 

۴. دراین مأخذهاء عبدالله سلمه آمده است: الشيرة النبويّه تألیف ابن‌هشام (۱۳۱/۳)؛ اشد الغابه (۲۶۶/۳). (غ.) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


_ثابت بن عمرو. عامربن مخلد. ابوهبيرة بن حارث 

-عمرو بن مطرّف . -اوس بن ثبت". -انس بن نضر 

-قیس بن مخلد. - عمرو بن [یاس. -سلیم بن حارث 

-نعمان بن عبد[عمرو]". -خارجة بن زيد. - سعد بن ربیع (FY)‏ 
- اوس بن ارقم . مالک بن سنان. - سعد بن سوید؟ 

-عليّة بن ربیع. تعلبة بن سعد. -نقیب بن فروه" 

-عبدالّه بن عمرو. -ضمراٌ چهنی. -نوفل بن عبدالله 

_عبّاس بن عباده. -نعمان بن مالک. _محذربن زياد 

-عبادة بن حسحاس. . رفاعة بن عمرو. -عبدالّه بن عمرو 

-عمرو بن جموح. خلاد بن عمرو. - ابوایمن» غلام عمروآبن جَموح] 
-عبيدة بن عمرو . -عنتره غلام عبیده. -سهل بن قيس 

-ذکوان بن عبدقیس. ‏ -عبید بن معلی. -مالک بن نمیله 

_حارث بن عدی. مالک بن ایاس. -ایاس بن عدی 

کیسان غلام بنی‌نجار.» 


هر که خواهد به تفصیل با نام و مشخصات خانوادگی این شهیدان خوشبخت 
آشنا شود. به الشيرة النبویه تألیف ابن‌هشام (۸۱-۷۵/۳ [۱۳۳-۱۲۹/۳) و وفاء الوفا بأخبار دار 


۱. دراین مأخذهاء اوس بن ثابت آمده است: الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام (۱۳۱/۳)؛ آشد الغابه (۱۶۵/۱). وی 
برادر حشان بن ثابت شاعراست.(غ.) 

۲. اين نام ازاين مأخذها افزوده شده است: الشيرة النبويّه تأليف ابن‌هشام؛ آشد الغابه (۳۳۳/۵).(غ.) 

۳. دراين مأخذ. سعيد بن سويد آمده است: الشيرة النبويّه تأليف ابن‌هشام. (غ.) 

۴. دراين مأخذهاء عتبة بن ربیع آمده است: الشيرة النبویّهتألیف ابن‌هشام (۱۳۲/۳؛ أشد الغابه (۵۵۹/۳). (غ.) 

۵. دراین مأخذ. ثقف بن فروه آمده است: الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام (۱۳۲/۳). (غ.) 

۶. دراین مأخذهاء مجر بن ذیاد آمده است: الشيرة النبویّه تألیف ابن‌هشام (۱۳۲/۳؛ أشد الغابه (۶۴/۵). (غ.) 

۷. دراین مأخذهاء این نام ونام پس ازآن» به صورت شلیم بن عمرو بن حدیده آمده است: الشيرة النبویه تأليف 
ابن‌هشام (۱۳۳/۳؛ اشد الغابه /۴۴۷؛ ۳۰۵/۴). (غ.) 


(A) 


۱۶۰۳/۵ 


3 ۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


المصطفی م تألیف سمهودی: (۹۴۱-۹۳۵/۳[۱۱۹-۱۱۴/۲]) مراجعه کند. مأخذ اخیردر بارة 


قبرهای شهیدان آحد. گفتاری گسترده دارد که حاوی فایده‌های بسیار است. 


۳ کمال بن هُمام» پژوهشگ رحنفیان. گوید: «زائر خودٍ کوه آحد را زیارت نماید؛ 
زیرا در حدیث صحیح آمده است:«حد کوهی است که ما را دوست می‌دارد وما نیز آن 
را دوست می‌داریم.») 

امینی گوید: بخاری در الصحیح[۱۴۹۸/۴] درانتهای سکن از غذوه احده بابی در بارة 
این حدیث گشوده است. 

۴ چنان که نووی آورده؛ بسیار مستحب است که زاثربه مسجد قبا درآید؛ واین 
کار در روز شنبه سزاوارتراست. فاکهی گوید: «اين کار در روز شنبه. سپس دوشنبه» 
سپس پنج‌شنبه نیکوتراست. به‌ویژه صبحگاه هفدهم ماه رمضان» به دلیل حدیثی 
که دراین باب رسیده است. آن گاه. زائر در آن نماز بگزارد و پس از دعای دلخواه» چنین 
گوید:«ای فریادرس فریادخواهان؛ ای یاریگریاری جویان؛ ای زدايندة اندوه غمگینان؛ 
ای برآورنده دعای درماندگان! برسرور ما محمد و خاندانش درود فرست وغم و اندوه مرا 
بزداء چنان که دراین جایگاه. غم واندوه رسولت را زدودی؛ ای رحیم. ای بخشنده. ای 
دارند؛ خیرواحسان بسیار ای صاحب نعمت‌های پاینده؛ ای مهرورزترین مهرورزان! 
و نیرو و توانی نیست جزاز خدای والای بزرگ .»» 

در حدیث صحیح. از رسول خدا ٤‏ رسیده است: «هر که بیرون شود تا به این 
مسجد مسجد قبا -درآید ودرآن نماز بگزارد» [کارش] همانند عمره است.» (المستدرک 
على الصحیحین: ۱۳/۳[۱۲/۳]) حاکم و ذهبی این حدیث را صحیح شمرده‌اند. 

طبرانی [المعجم الکبی: ۱۴۶/۱۹]» با انتساب به پيامبر روایت نموده است: «هر که 
وضوگیرد و آن وضو را به تمام و کمال گزازد و سپس به مسجد قبا روی آورد در حالی که 


جزاین کارقصدی ندارد وتنها هدفش گزاردن نمازدران مسحد است -وسپس درآن» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SEN‏ 


چهاررکعت نماز بخواند و درهررکعت سورهُ حمد را قرائت نماید. همانند پاداش کسی 


را دارد که عمرهٌ خانهُ خدا را به جا آوزد.» (مجمع الزوائد: ۴ /۱۱) 


۵ تبرک جستن از دیگرآثار پیامبر ومکان‌های شریف. چنان که در مراقی الفلاح 
یامداد الفاح [ص۱۵۲] و جزآن آمده است. خطیب شزبينى (مغنى المحتاج شرح المنهاج: 
۱ گوید: «مستحب است که زاثربه دیگرمکان‌های مبارک در مدینه درآید 
که حدود سی مکان است و مردم مدینه آن را می‌شناسند. زارت بقیع وقبا استحباب 
دارد و نیزمستحب است که زاثربه چاه آریس درآمده. ا زآب آن بنوشد و با آن وضوبسازد؛ 
ونیزازدیگرچاه‌های هفت‌گانه که شاعری آن را دریک بیت گردآورده است: 


آریس» غرس. رومه » تضاعه. بصه بیرحاء و عهلن» 


امینی گوید: این بیت ا زآن ابوالفرج ناصرالذین مراغی است و پیش ازآن» این بیت 

قرار دارد: 
چون خواهی به چاه‌های پیامبردر مدینه درآیی. هفت چاهند؛ و این سخنی است 
استوار' 

۶ فاخوری «الکفایه لذوی العنایه: ص۱۳۰) گوید: «(مستحب است که زاثر همراه 
خویش هدیه‌ای از خرمای مدینه و آب چاه‌های آن همراه کند. بی آن که به تکلفت 
افتد یا فخربفروشد. چون خواست که بازگردد وبه وطنش روی نماید. در مسیرخود بر 
هرجای بلند سه بارتکبیردهد وبگوید:«معبودی نیست جزخدای یگانه که شریکی 
ندارد؛ حکم‌رانی و ستایش او را است و او برهرچیزتوانا است. به سوی پروردگارمان 
بازمی‌گردیم و توبه می‌کنیم واو را پرستش و سجده وستایش کنیم. خداوند وعدۀ خویش 
را به راستی به جای آوژد و بنده‌اش را یاری نمود و سپاهش را عژت بخشید و احزاب [کفر] 
رابه تنهایی درهم شکست.») 


۱. سخن تفصیلی درباره؛ این چاه‌هاء دروفاء الوفا بأخبار دار المصطفی و (1۹۸۳-۹۴۲/۳[۱۴۹-۱۱۹/۲) 
یافت گردد. 


(۳۹) 


۱۶۴۳/۵ 


(f) 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


شیخزاده (مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الأبحر: ۱۵۸/۱ گوید: «سپس زاثر گریان 
هربلندي زمین» تکبیرزند و بگوید:«به سوی خدا بازمی‌گردیم و توبه می‌کنیم و او را 
می پرستیم ۰۰۰ 6۰) 
«پس آیا جزروش و سئتی را که بر پیشینیان رفته است. چشم می‌دارند؟ پس روش 
وسئت خدای را هرگز جایگزینی نیابی؛ و روش و سنت خدای را هرگز دگرگونی نیابی .» 
[فاطر/۳ ۴] 


ء 


مأخذها 

این آداب و زیارت‌ها را که گذشت» از کتاب‌های مناسک بزرگان مذهب‌های 
چهارگانه و نیزآثار فقهی ایشان برگرفتیم. ه رکه خواهد آن چه را ازمأخذش یاد ننمودیم» 
به تفصیل دریابد» این کتاب‌ها را مطالعه نماید: 

احیاء علوم الدین (۲۴۶/۱): حجت الاسلام ابوحامد غزالی 

الذکره: ابوالوفاء بن عقیل حنبلی 

المستوعب: این‌ابی‌سنينة سامری حنبلی 

مدخل الشرع الشریف (ج۱): ابوعبدالله عبدری مالکی 

شفاء الشقام فی زيارة خیرالأنام (ص۱۱۹-۵۲): تقی‌الذّین سبکی شافعی 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی ۸ (۴۵۵-۴۳۱/۲): نورالذین سمهودی شافعی 

المواهب اللدّیه:ابوعبّاس فشطلانی شافعی 

- آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب شرح روض الطالب (۵۰۱/۱): ابویحیی 
انصاری شافعی 

- الجوهرالمنظم فی زيارة القبرالمکرم: ابن حجرهیتمی شافعی 


مغنی المحتاج شرح المنهاج (۴۹۴/۱): خطیب شزبینی شافعی 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


_حسن التوشل فی آداب زيارة آفضل الرسل «کتابی دربارة آداب): جمال‌النّین فاکهی شافعی 
-الشفا بتعریف حقوق المصطفی: قاضی عیاض مالکی 

-مراقی الفلاح بمداد الفتاح (در خاتمهُ کتاب؛ نسخه خقلی): ابوالبرکات شرنبلالی حنفی 
شرح الشفاء : قاضی خفاجی حنفی 

مجمع الأنهر(۱۵۶/۱): عبدالرحمان شیخ زاده 

-مفتاح الشعاده (۷۲/۳): مولی احمد طاش کبریزاده 

- شرح المواهب اللَدنیّه (۳۳۵-۲۹۷/۸): ابوعبداله ژرقانی مالکی 

الحاشیه (۳۴۸/۱)": شیخ ابراهیم باجوری شافعی 

کنزالمطالب (ص ۲۲۳-۱۸۳): شیخ حسن عدوی شافعی 

_الکفایه لذوی العنایه (ص۱۳۱-۱۲۵): عبدالباسط فاخوری مفتی 

-الإرشادات الشنيّه (ص۲۶۰): عبدالمعطی سقّا شافعی 


-الفقه على المذاهب الأربعه (ج۱): گروهی از فقهای مذاهب 


تشویق به زیارت قبرها 

در‌سئثت صحیح که همگان برآن اتفاق دارند به زیارت قبرها دستورداده شده 
و به این کار تشویق گشته است. بزرگان مذهب‌های اسلامی نیزهمگی به مفاد این 
دستور و تشویق فتوا داده وآن را مستحب شمرده‌اند وحتّی برخی از ظاهریان آن را واجب 
دانسته‌اند؛ چنان که چندین تن با استناد به ظهورامر[دروجوب]» براین مطلب تصریح 
کرده‌اند. اکنون متن برخی از روایات را می‌آوریم: 

۱ ازبریده» با انتساب به پیامبر روایت شده است: «من شمارا اززیارت قبرها نهی 
کرده بودم؛ هلااینک آن‌ها را زیارت کنید!» 
۱. نام این کتاب» چنین است: نسیم الزياض فى شرح الشفا. (غ.) 


۲. نام کامل اثرچنین است: مجمع الأنهرفی شرح ملتقی الأبحرتألیف شيخ ابراهيم حلبی (د.۹۵۶). 
۳. الحاشیه. این اثر حاشیه‌ای است برشرح ابن‌غڑی در فقه شافعی. 


1۶۵/۵ 


)۲۴۱( 


۱۶۶/۵ 


(FY) 


۸ ۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


ترمذی افزوده است: «پس خداوند به پیامبرش ا برای زیارت قبرم‌ادرش 
اجازه فرمود.» 

این خبررا این کسان با ذکرسند آورده‌اند: مسلم «الحیح[۳۶۶/۲])؛ ترمذی (الشنن 
[۳۷۰/۳]) وی این حدیث را حسن و صحیح شمرده است -؛ نسائی «الشنن الکبری: 
۴ ۳/۱ ۶۵])؛ حاکم (المستدرک على الصحیحین: ۳۷۳/۱ [۵۳۰/۱]) به نقل از کتاب‌های 
«الضحيح» تألیف بخاری و مسلم؛ بَعوی (مصابیح السته: ۱۱۶/۱ [۵۶۸/۱]» - وی این را از 
احادیث صحیح شمرده -منذری (الترغیب والترهیب: 0]۳۵۷/۴[۱۱۸/۴؛ وابن‌دیبع (تیسیر 
لوصول انی جامع الأصول: ۲۱۰/۲ [۲۵۴/۳)). وی گوید: «اين حدیث را هر شش صاحب 
کتاب‌های صحیح. جز بخاری» روایت نموده‌اند.» 

۲ . از عبدالّه بن مسعود. با انتساب به پیامبرروایت شده است: «هلاقبرها را زیارت 
کنید؛ که مایۀ کاستن دلبستگی به دنیا است وآخرت را به یاد می‌آوزد.» 

این حدیث را این کسان با ذکر سند روایت نموده‌اند: این‌ماجه «الشنن: ۴۷۶/۱ 
[۵۰۱/۱])؛ ابوولید محمد بن عبداللّه ازرقی «آخبارمکه: ۲۱۱/۲[۱۷۰/۲]؛ حاکم «المستدرک علی 
الصحیحین:۵۳۱/۱[۳۷۵/۱]) - وی این حدیث را صحیح شمرده است ؛ منذری «الترغیب 
و الترهیب: ۱۱۸/۴ [۳۵۷/۴]» - وی سند آن را صحیح دانسته است -؛ و بیهقی (الشنن 
الکبری: ۷۷/۴). 

۳. ازانس بن مالک» با اتساب به پیامبرروایت شده است: «من شما را اززیارت 
قبرها نهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید؛ که مرگ را به یاد شما می‌آورد.» 

این حدیث را حاکم «المستدرک على الصحیحین:۵۳۱/۱[۳۷۵/۱]) با ذکرسند آورده و 
آن را صحیح دانسته ای 

۴. زابن‌عبّاس. با انتساب به پیامبرروایت شده است: «من شما را اززیارت قبرها 


نهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید و سخن بیهوده وزشت مگویید» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SN‏ 


این روایت را طبرانی «المعجم الکبی ر[۲۰۲/۱۱]؛ المعجم الأوسط [۳۴۳/۳]) با ذکر سند 
آورده؛ چنان که در مجمع الژوائد میتّمی (۵۸/۳) آمده است. 

۵ اززید بن خظاب. با انتساب به پیامبرروایت شده است: «همانا من شما را از 
زیارت قبرها نهی کرده بودم؛ پس هریک از شما که خواهد زیارت کند زیارت نماید.» 

این را طبرانی المعجم الکبیر[۸۲/۵]) روایت کرده و هیتثمی «مجمع الژوائد: ۵۸/۳) ازاو 
نقل نموده است. 

۶ از ابوهریره» با انتساب به پیامبرروایت شده است: «پس قبرها را زیارت کنید؛ که 
مرگ را بهیاد شما می‌آوزد. 

این حدیث را این کسان با ذکر سند روایت نموده‌اند: مسلم (الضحیح [۳۶۵/۲])؛ 
احمد (المسند: ۴۴۱/۱ [۱۸۶/۳])؛ اپن‌ماجه (الشنن: ۴۷۶/۱ [۵:1/۱])؛ ابوداوود (الشنن: 
۲ نسائی (الشنن الکبری: ٩۰/۴‏ [۶۵۴/۱])؛ حاکم «المستدرک على الصحیحیین: 
۷۱ ۵۳۱/۱)؛ بیهشی (الشنن الکبری: ۷۶/۴)؛ و منذری «(الثرغیب و الثرهیب: ۱۱۸/۴ 
[۳۵۱۷/۳]). 

۷ ازبریده» با انتساب به پیامبرروایت شده است: «همانا من شما را از زیارت قبرها 
نهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید وزیارت آن‌ها باید خیررا در شما بیفزاید.» 

این روایت را حاکم «المستدرک علی الصحیحین:۳۷۶/۱ [۵۳۲/۱]) با ذکر سند آورده 
واو و ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند. نیز بیهقی (الشنن الکبری: ۷۶/۲ آن را روایت 
کرده است. 

۸ ازانس بن مالک با انتساب به پیامبرروایت شده است: «همانا من شمارا از 
زیارت قبرها نهی کرده بودم؛ پس ه رکه خواهد قبری را زیارت کند, آن را زیارت نماید - 
که قلب را نرم می‌نماید و چشم را اشکبار می‌سازد و آخرت را به یاد می‌آوزد -؛ و سخن 


بیهوده وزشت مگویید.) 


۱۶۷/۵ 


(FY) 


(FF) 


۲۵۰۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


این حدیث را این کسان با ذکر سند آورده‌اند: احمد (المسند: ۲۵۰-۲۳۷/۳ [۱۹/۴ 
و 1۴۰])؛ حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۱ (۵۳۲/۱]) - وی آن ر ف دانسته 
وذهبی نیزصختش را پذیرفته است -؛ و بیهقی (الشنن الکبری: ۴ /۷۷). 

٩‏ اززید بن ثابت. با انتساب به پیامبرروایت شده است: «قبرها را زیارت کنید 
و سخن بیهوده وزشت مگویید.» 

این حدیث را طبرانی (المعجم الضغیر[۴۳/۲]) با ذکر سند آورده؛ چنان که در مجمع 
التوائد (۵۸/۳) آمده است. 

۰. ازابوذن با انتساب به پیامبرروایت شده است: «قبرها را زیارت کن تا با آن به 
یاد آخرت افتی.» 

آن را حاکم (المستدرک على الصحیحین: ۲۷۷/۱ [۵۳۳/۱]» با ذکر سند آورده و گفته 
است: «این» حدیثی است که تمام راویان آن ثقه اند.» نیزآن را منذری «الترغیب والترهیب: 
۴ ۸ آورده است. 

۱ از ابوسعید خدری. با انتساب به پیامبرروایت شده است: «من شما را از زیارت 
قبرها نهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید وسخنی مگویید که پروردگاررا به خشم آورد.» 

آن را بزار و هیتّمی «مجمع الزوائد: ۵۸/۳ با ذکر سند آورده‌اند و هَیتّمی راویانش را 
قبرهانهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید و سخن بیهوده وزشت مگویید.» 

آن را بیهقی (الشنن الکبری: ۷۷/۴ با ذکرسند آورده است. 


قبرهانهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید؛ که درآن عبرت استا:) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ON‏ 


آن را این کسان با ذکر سند آورده‌اند: احمد «المسند: ۳۸/۳ [۴۲۷/۳؛ حاکم 
(المستدرک على الصحیحین: ۳۷۵/۱ [۵۳۰/۱]» - وی و ذهبی آن را صحیح شمرده‌اند ؛ 
بیهقی (الشنن الکبری: ۷۷/۴)؛ منذری (الترغیب و التّرهیب: ۱۱۸/۴ [۱۳۵۷/۴) - وی گوید: 
«راویان آن» کسانی هستند که در حدیث صحیح بدان‌ها احتجاج شود.» -؛ و هیقمی 
(مجمع الزوائد: ۵۸/۳). او گوید: «راویان این حدیث. راویان حدیث صحیح هستند.» 

۴. از طلحة بن عبدالّه: روایت شده است: «همراه رسول‌خدا ب بیرون شدیم که 
قصد زیارت قبرهای شهیدان را داشت ... چون بدان قبرها رسیدیم. پیامبرفرمود:«این‌ها 
قبرهای برادران ما هستند.») 

آن را ابوداوود «التنن:۳۱۹/۱ [۲۱۸/۲])؛ وبیهقی (الشنن الکبری: ۲۴۹/۵) با ذکرسند آورده‌اند. 

۵. ازعلی امیرالممنین با انتساب به پیامبرروایت شده است: «همانا من شما را از 
زیارت قبرها نهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید؛ که آن‌ها آخرت را به یاد شما می‌آورند.» 

این حدیث را احمد «المسند:۲۳۴/۱[۱۴۵/۱])؛ و هیتّمی (مجمع الژوائد: ۵۸/۳) با ذکر 
سند آورده‌اند و نیزاحمد «المسند:۴۵۲/۱ [۳۳/۲]) آن را با عبارتی کوتاه‌تر از طریق عبد الله 
بن مسعود روایت نموده است . 

۶. ابوولید محمد بن عبدالّه ازرقی «آخبار مگه: ۱۷۰/۲ [۲۱۱/۲]» با ذکر سند از 
ابن‌ابی‌ملیکه با حدیثی متصل از پیامب رل آورده است: «نزد مردگانتان درآیید 
وآنان را سلام گویید -یا: برآنان درود فرستید «تردید از خزاعی است) -؛ که برای شما 
عبرت است.» 

۷. ازبریده با انتساب به پیامبرروایت شده است: «من شما را از زیارت قبرها نهی 
کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید؛ که زیارت آن‌ها مايه تذگراست.» 

آن را ابوداوود (الشنن: ۷۲/۲ [۲۱۸/۳]) با ذکرسند روایت کرده است. 


۸ ازئوبان با اتساب به پیامبرروایت شده است: «من شما را اززیارت قبرها نهی 


۱۶۸/۵ 


(۴۵) 


(FF) 


1۶4/۵ 


۷۵۷۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید وزیارت خود ازایشان را چنین قراردهید که برآنان 
درود فرستید و برایشان آمرزش جویید.» 

آن را طبرانی «لمعجم الکبیر[۹۴/۲]» روایت کرده؛ چنان که در مجمع الزوائد (۵۸/۳) 
آمده است. 

٩۹‏ از پیامب رح روایت شده است: «ه رکه خواهد قبری را زیارت کند. آن را زیارت 
نماید وجزسخن نیکونگوید؛ که مرده نیزاز همان چیزها که مایۀ آزار زندگان است» 
آزار می‌بیند.» 

آن را شیخ شعیب حریفیش (الزوض الفائق فی المواعظ والتقائق:۱۹/۱ ص۲۲ آورده است. 

۰. از جاب با انتساب به پیامبرروایت شده است: «من شمارا اززیارت قبرها نهی 
کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید.» 

آن را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۶۴/۱۳) با ذکرسند آورده است . 

۳۱ ازام‌سلمه با انتساب به پیامبرروایت شده است: «من شمارا از زیارت قبرها 
نهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید؛ که درآن برای شما عبرت است.» 

آن را طبرانی «لمعجم الکبیر[۲۷۸/۲۳]) با ذکرسند آورده؛ چنان که در مجمع الژوائد 
حافظ هیگمی (۵۸/۳) آمده است. 

۲ . از عايشه روایت شده که رسول خدا از به بقیع درآمده. می‌فرمود: «درود برشما 
ای [اهل] خانه مردمانی مومن؛ وآن چه وعده داده می‌شدید که فردا رخ خواهد داد [= 
مرگ]» در حالی که شما در زندگانی موقت دنیا بودید» شما را دررسید؛ و ما نیزیه خواست 
خداء به شما می‌پيونديم . بارخدایا! اهل بقیع غرقد را بیامرز.» 

آن را مسلم (الضحیح [۳۶۳/۲])؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۴ /۷۹؛۲۴۹/۵)؛ شزبینی (مغنى 
المحتاج شرح المنهاج: ۳۵۷/۱ [۳۶۵/۱])؛ و جزایشان با ذکرسند آورده‌اند. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ON‏ 


۳. ازعایشه روایت شده است: «پیامب را از زیارت قبرها نهی فرمود و سپس آن را 
اجازه داد. گمان کنم که فرمود:«زیارت قبرهاء آخرت را به یاد آوزد.»» 

آن را بزار وهیتمی «مجمع الوائد: ۵۸/۳) با ذکرسند روایت نموده‌اند و همیتّمی راویانش 
را ثقه دانسته است. 

۴. از عايشه روایت شده است: «رسول خدا ٤‏ اززیارت قبرها نهی نمود و سپس 
فرمود:«آن‌ها را زیارت کنید؛ که درآن پند و اندرزاست.»» 

آن را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۲۸/۱۴) با ذکر سند آورده است . 

۵. ازعایشه» با نتساب به پیامبرروایت شده است: «هلابرادرانتان را زیارت کنید 
وآنان را سلام دهید؛ که درایشان عبرت است.» 

آن را طبرانی (المعجم الأوسط [۹۸/۶]» روایت کرده؛ چنان که در مجمع الواند هیتمی 
(۵۸/۲) آمده است. 

۶. فاطمه ی هر جمعه قبر عمویش حمزه را زیارت می‌نمود و کنار آن. نماز 
می‌گزاژد و اشک می‌ریخت. 

این را بیهقی (الشنن الکبری: ۷۸/۴)؛ و حاکم «المستدرک على الصحیحین: ۳۷۷/۱ 
[۵۳۳/۱]) با ذکرسند گزارش کرده‌اند و حاکم گفته است: «همۀ راویان این خبر ثقه 
هستند ... من در جست و جو از مسأه زیارت قبور به طور کامل کاویدم ودرپی آن 
بودم که درتشویق به این کار شرکت جویم؛ و نیزبدین منظور که ه رکس درارتکاب 
گناه بخل می‌ورزد [و خویشتن شن‌داری می‌کند]ء بداند که این کار سٹتی است مستحب؛ و 
درود خدا بر محمد و همه خاندانش باد!» 

امینی گوید: دراین میان» حدیث‌های دیگرنیزهست که این گفتار را با بیان آن‌ها 
درازا نمی‌بخشیم و می‌توان آن‌ها را در باب‌های «قربانی‌ها و نوشیدنی‌ها» از کتاب‌های 
فقه و حدیث یافت. 


«پس سخنی مانند این [قرآن] بیاورند. اگر راستگویند.» [طور/۴ ۳] 


(FY) 


1۷۰/۵ 


(FA) 


۲۲۵۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


آداب زائران قبرها 

۱ زائربا طهارت باشد. 

۲ از برابردو پاي مرده درآید. نه از برابرسرش. 

۳. هنگام زیارت. روبه‌روی چهرۀ مرده قرار گیرد. 

۴ ایستاده زیارت کند و برای مرده دعا نماید. 

۵. هرچه می‌تواند. قرآن بخواند؛ و قرائت سوره‌های یاسین و توحید مستحب است. 
۶ رو به قبله» مرده را دعا نماید. 

۷. هنگام قرائت» رو به قبله بدشیند. 

۸ . برقبر آب پاک بپاشد. 

٩‏ از جانب مردگان صدقه دهد. 


۰ برهنه‌پای باشد و روی قبرها گام ننهد. 


عباراتی که در زیارت قبو رگفته می‌شود 

۱ از عايشه یی با انتساب به پیامبرروایت شده است: «جبرئیل نزد من آمد و 
گفت:«همانا پروردگارت فرمانت دهد که نزد اهل بقیع درآیی و برایشان آمرزش خواهی.»» 
عایشه گوید: «گفتم:«ای رسول خدا! چگونه با آنان سخن گویم ؟» فرمود:«بگو: درود بر 
ممنان و مسلمانان [اهل] این خانه‌ها! خداوند پیشگامان و پسگامان ما را رحمت 
نماید؛ وهمانا اگرخدا خواهد ما نیزبه شما پيوندیم.»» 

این را مسلم «الضحیح [۳۶۳/۲]» و گروهی دیگر از فقیهان و حافظان با ذکر سند 
روایت نموده‌اند؛ و در روایتی چنین آمده است: «درود برشما ای مژمنان و مسلمانان 
[اهل] این خانه‌ها! همانا ما نیزبه شما می‌پيونديم اگر خدا خواهد. از خداوند برای 


خودمان و شما رهایی از عذاب می‌خواهم .» 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ON‏ 


این را بیهقی (الشنن الکبری: ۷۹/۴ با ذکرسند آورده است. 

۲ ازابوهریره با ناه روایت شده که پیامبربه گورستان درآمد و فرمود: «درود برشماای 
[اهل] خانه مردمانی مومن! وهمانا ما نیزبه شما پیوندیم» اگرخدا خواهد.» 

این ر احمد [المسند: ۷۰/۳]؛ مسلم [الضحيح: ۱۳۶۰۳/(۲: ابوداوود [الشنن: 14/۳[ 
ونسائی [الشنن الکبری: 1۶29۵2۶/۱ روایت نموده‌اند. 

۳ از ابن‌عباس روایت شده که رسول خدا بر قبرهای مدینه برگذشت و با چهرة 
خویش» بدانان روی نمود و گفت: «(درود بر شما ای اهل قبرها! خداوند ما و شما ر 
بیامرزد! شما پیشاپیش ما رفتید وما در پی شما می آیہ 

این را ترمذی [الشنن: ۳۶۹/۳]؛ و بَعوی (مصابیح الشته: ۱۱۶/۱ [۵۶۹/۱]) روایت کرده‌اند. 

۴ از بریده روایت شده که رسول خدا ان به مردم می‌آموخت که چون کنار قبرها 
روند» چنین گویند: «درود برشما ای مومنان ومسلمانان [اهل] این خانه‌ها! وهماناما 
رهایی از عذاب خواهیم.» (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۷۹/۴) 
کت دار ره در دم 
می‌آییم. خداوند ان ما بخشد!) r‏ 2/۳( 

۶ امیرالممنین علی بن ابی‌طالب درزیارت قبرها در کوفه. چنین گفت: «درود بر 
شماای مومنان ومسلمانان اهل این خانه‌ها! شما پیش ازما رفتید و ما اندکی بعد در 
پی شما آمد. بارخدایا! ما و ایشان را رس وایشان درگذرا ِ به آن 


خدای کل راضی گشت oT‏ 


۱۷۱/۵ 


(YF 


)۲۵۰ 


۱۷۳/۵ 


۲۵۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


این را طبرانی با ذکرسند روایت نموده» چنان که در مجمع الژوائد (۲۹۹/۹) آمده؛ ونيز 


جاحظ «البیان والتبیین: ۱۰۲/۳[۹۹/۳]) با عبارتی نزدیک به همین آورده است. 


۷ علی بن ابی‌طالب امیرالمومنین - کرم الله وجهه ‏ هر گاه به گورستان درمی‌آمد؛ 
می‌گفت: «درود برشما ای مردان و زنان مومن اهل خانه‌های بیم‌انگیزو مکان‌های خالی [از 
ساکنان]! بارخدایا! ما وایشان را بیامرزو با عفوخویش از ما وآنان درگذر!» سپس می‌گفت: 
«ستایش خدای را است که زمین را جای گردآوری زندگان و مردگان ما ساخت. ستایش 
خدای را است که ما رازن آفرید وبازگشت مابه آن است وبر همان یزبرانگیخته می‌شویم 
خوشا به آن کس که آخرت را یاد نمود و کار نیک کرد و به اندازة کفایتش قناعت ورزید واز 
[قضای] خدای َه راضی گشت وآن را پذیرفت!» (العقد الفرید: ۱۱/۳[۶/۲]) 

۸ . فیروزآبادی» ملف القاموس؛ (سفرالشعاده: ص۵۷ [۱۸۳/۱]) گوید: «از عادت‌های 
پیامبر زیارت قبرها و دعا وآمرزش خواهی بود؛ وهمانند چنین زیارتی مستحب است. 
وی می‌فرمود:«چون مقبره‌ها را بینید» بگویید:”درود برشما ای اهل خانه‌های ...“ -تا 
پایان آن چه ذکرشد -. ایشان هنگام زیارت» همان گونه دعایی را می‌خواند که درنماز 
میت قرائت می‌نمود.؛ 

.٩‏ محمد بن حنفیه برقبرامام حسن بن علی به ایستاد وبغض راه گلویش را 
بست و گفت: «ای ابومحتد؛ خدایت رحمت کند! اگرحیاتت عرّت بخش بود» وفاتت 
درهم شکننده بود. خوشا روحی که پیکرتوآن را دربرگرفت؛ و خوشاپیکری که کفن تو 
آن را دربرگرفت؛ و چرا چنین نباشد» حال آن که توبازماندهُ فرزندان پیامبران وازنسل 
هدایت و پنجمین اصحاب کسا بودی و دست‌های حق تور غذا داد ودردامان اسلام 
پرورانده شدی؛ پس در حال زندگانی و مرگ. پاکیزه‌ای؛ هرچند جان‌های مابه فراق تو 
رضایت نمی‌دهد وتردید ندارد که خداوند خیرونیکی را براٍیت خواسته است!) «العقد 


الفرید: ۸/۲ [۱۳/۳]) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! KMN‏ 


۰ علی بن ابی‌طالب امیرالممنین برقبر خباب ایستاد و گفت: «خداوند خباب 
را رحمت فرماید که رغبت مندانه اسلام آوزد ودلخواهانه جهاد نمود ومجاهدانه زیست 
و سال‌ها دچاربلاو بیماری گشت؛ و خداوند پاداش کسی را که کارنیک نماید. تباه 


نسازد!» «العقد الفرید: ۷/۲ [۱۲/۳]) 


۷ عايشه برقبرپدرش ابوبکرصدّیقی ایستاد و گفت: «خداوند رویت را شاداب 
سازد و تلاش نیکویت را سپاس گوید؛ که به راستی دنیا را خوار کردی» چون از آن 
روی گرداندی وآخرت را عرّت بخشیدی. چون بدان روی آوردی! هر چند مصیبت تو 
گران‌ترین مصیبت‌ها و بزرگ‌ترین حادثه‌ها پس از[مصیبت] رسول‌خدا و بود. کتاب 
خدای تعالی به ما وعدۀ پاداش برای صبربرمصیبت فرموده است؛ و من در صبوری 
ازآن فرمان می‌برم و می‌گویم:«ما از خداییم و به سوی او بازمی‌گرديم.» و به جای زاری 
و بی‌تابی برتو برایت فراوان آمرزش می‌خواهم. پس [در بدرود تومی‌گویم:] درود خدا 
برتو؛ بدرود از سوی کسی که از توو زندگانی‌ات ناخشنود نیست و در مورد تو خود را 
مصیبت زده از قضای الهی نمی‌داند.» «المستطرف: ۳۳۸/۲ [۳۰۱/۲]) 

۲ حسن بصری چون به گورستان درمی‌آمد» می‌گفت: «بارخدایا! ای پروردگاراین 
پیکرهای فرسوده و استخوان‌های پوسیده که در حال ایمان به تو از دنیا بیرون رفتند! 
رحمتی از جانب خویش و سلامی از سوی ماء برآن‌ها درون فرمای!» (العقد الفرید: ۶/۲ 
[۱۲-۱۱/۳]) 

۳. ابن‌سمّاک برقبرابوسلیمان داوود بن نصیرطائی (د.۱۶۵) ایستاد و گفت: «ای 
داوود! آن گاه که مردم می‌خوابیدند توشبانگاهت را تا سحربیدار بودی؛ و آن گاه که 
مردم غرق در دنیا بودند» تو[از دنیا] به کنار و در سلامت بودی؛ و آن گاه که مردم به 
زیان‌کاری مشغول بودند» توسود می‌بردی!» و آن گاه. همه فضیلت‌های وی را برشمرد. 


(صفة الصفوه: ۸۲/۳ [۱۴۶/۳]) 


)۲۵۱( 


۱۷/۳/۵ 


(YAY) 


۵۸۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


در این میان. عبارت‌های فراوان دیگر در مورد زیارت قبرهاء همانند آن چه یاد 
نمودیم» از پیشوایان و برجستگان مذهب‌های چهارگانه نقل شده که به ما آگاهی 
می‌بخشد که زاثرمی‌تواند به زیارت مرده رود وبا هرعبارتی که خواهد. برایش دعا نماید 
وهریک از مناقب و فضیلت‌هایش را که وی را خوش آید. برشمرد و سخنی گوید که 
توبجه خدای سبحان را به سوی او جلب نماید ورحمتش را موجب گردد. عبارت‌های 


یاد شده دربارهُ زیارت پیامبرپاک ب وشیخین اثبات کنندۀ همین دیدگاه ما است. 


سخنانی از بزرگان اهل سنت در بارة زبارت قبرها 

دراین سخنان» فایده‌های فراوان نهفته است: 

۱ ابن حاج ابوعبدالله عبدری مالکی «د.۷۳۷) (مدخل الشرع الشریف:۲۵۴/۱) گوید: 

«چگونگی سلام دادن برمردگان چنین است که گوید:«درود بر شما ای مردان 
و زنان مومن و مسلمان که اهل این خانه‌هایید! خداوند پیشگامان وپسگامان ازما را 
رحمت نماید؛ ومانیزبه خواست خدا به شما می‌پیوندیم . از خداوند برای خودمان 
وشما رهایی از عذاب می‌خواهم.» سپس گوید:«بارخدایا! ما و ایشان را بیامرزا» 

آن چه خواهی» می‌توانی بدین عبارت‌ها بیفزایی یا ا زآن‌ها بکاهی. مقصود» سعی 
بسیاردردعا کردن برای مردگان است؛ زیرا ایشان بیش ازهمۀ مردم به دعا نیازمندند» 
جرا که رشتة اعمالشان کسسته شده است. 


سپس زائر در قسمت قبلۀ مرده می‌نشیند و به چهرهُ او روی می‌نماید - می‌تواند 
پیش پاهای او رو به وی بنشیند یا رو به روی صورتش -و سپس با هرچه در خاطرش آید» 
خدای تعالی را ستایش وثنا می‌گوید وآن گاه» با درودهایی که در شرع رسیده. پیامبر ا 
را صلوات می‌فرستد وسپس هر چه درتوان دارد. برای مرده دعا می‌کند. به همین سان؛ 
هرگاه مصیبتی به وی یا مسلمانان درآید. کناراین قبرها دعا می‌کند ونزد خدای تعالی 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SON‏ 


این چگونگی زیارت قبرها به طورعام است. و اما اگرمرده‌ای که انسان به زیارتش 
می‌رود» از کسانی باشد که ازوی اميد برکت می‌رود. زاثربه واسطه او به خدای تعالی 
متوسل شود. به همین گونه. زاثر به واسطهٌ مرده‌ای که از وی امید برکت می‌رود. به 
پیامب رت متوشل گردد؛ و بلکه پیش از توشل جستن به خدای تعالی» به پیامب رل 
توشل یابد؛ چرا که اوبنیان توتسل واصل آن است وهمواست که آن را تشریع نموده؛ پس 
زاثربه آن حضرت بب وهرکس که تا روز قيامت به نیکی ازاوپیروی کند. توشل جوید. 
بخاری [السَحیح:۱۳۶۰/۳:۳۲۲/۱] ازانس نٹ روایت نموده که عمربن خظاب تبث هنگام 
قحط سالی به عباس توشل می‌جست تا خداوند باران فرستد؛ ومی‌گفت:«بارخدایا! ما 
به واسطة پیامبرت ٤‏ به توتوشل می‌جستیم و سیرابمان می‌فرمودی؛ اکنون به واسطه 
عموی پیامبرت. به توتوشل می‌يابيم» پس سیرابمان فرما!» وآن گاه. خداوند باران فراوان 
برایشان می‌فرستاد. 

سپس زاثر به صالحان خفته در آن گورها متوشل شود تا نیازهایش برآورده 
و گناهانش آمرزیده گردد. آن گاه» برای خود و پدر و مادرش واستادانش و خویشاوندانش 
ونیزخفتگان آن گورها ومردگان و زندگان مسلمانان و فرزندانشان تا روز قيامت و نیزهمُ 
برادران غایبش دعاکند وبا دعا کردن نزد ایشان. به خداوند استغاثه نماید وبه واسطه 
آنان» به خدا بسیار متوشل شود؛ زیرا خداوند سبحان و متعالی» آنان را برگزیده وشرافت 
و کرامت بخشیده وهمان سان که دردنیاء آنان را مايه سودمندی قرار داده» درآخرت 
بیش ازآن چنین فرماید. 

پس ه رکه حاجتی دارد. نزد ایشان رود و به آنان توشل جوید؛ زیرا آنان واسطه ميان 
خدای تعالی وآفریدگانش هستند. درشرع اثبات گشته ودانسته شده که خدای تعالی 
به آنان» چه مايه اعتنا می‌ورزد؛ واین. فراوان و مشهوراست. همواره دانشوران و بزرگان 
بزرگی ازپي بزرگی» در خاوران و باختران جهان» به زیارت قبرهای آنان تبزک می جسته اند 


وبرکت آن را؛ هم به صورت حشی وهم معنوی» درمی‌یافته‌اند. 


۱۷/۳/۵ 


(YAY) 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


شیخ پیشواء ابوعبدالله بن نعمان - رحمه اله - در كتابش با نام سفينة النجاء لأهل 
الإلتجاء ک در بارۀ کرامت‌های شيخ ایونجاء نگاشته» دراثنای گفتار خویش در این 
زمینه» گوید:«برای صاحبان بصیرت واندیشه اثبات گشته که زیارت قبرهای صالحان 
برای تبتک جستن و عبرت گرفتن» کاری است دوست داشتنی؛ زیرا برکت صالحان 
همان سان که درزمان حیاتشان جریان داشته. پس ازوفاتشان نیزجریان می‌یابد ودعا 
در کنار قبرهای آنان و شفاعت جستن به واسطه ایشان. نزد دانشوران محقّق ما که از 
پیشوایان دين بوده‌اند معمول بوده است.» 

براین سخن که هرکس نیازی دارد. نزد ایشان رود و به آنان توشل جوید» 
اعتراض نتوان کرد؛ با توجه به این گفتار پیامبر عليه الضلاة والشلام - که فرمود:«جز 
به سوی سه مسجد بار سفرنتوان بست: مسجد الحرام» مسجد من؛ و مسجد 
الاقصی.)› امام بزرگوان ابوحامد غّالی - رحمه اله تعالی -» در کتاب آداب التفراز إحياء 
علوم الدین[۲۲۸/۲] چنین گوید:«گونه دوم [ازسفرها] آن است که مسافربرای عبادت 
یا جهاد یا حح سفرنماید ... وا ز جمل؛ آن‌هاء زیارت قبرهای پیامبران و صحابه 
وتابعین ودیگردانشوران واولیا است. هرکس در زمان حیاتش به دیدارش روند تا از 
اوتبرک جویند» پس ازوفاتش نیزبا زیارتش چنین کنند. باررسفربستن بدین مقصود 
جایزاست واین سخن پیامب ری ازآن بازنمی‌دارد:" جزبه سوی سه مسجد بار سفر 
نتوان بست: مسجد الحرام مسجد من» و مسجد الاقصی." زیرا اين سخن در بار 
مسجدها است که پس ازاین سه همگی در فضیلت یکسانند؛ وگرنه تفاوتی میان 
زیارت پیامبران و اولیا ودانشوران دراصل فضیلت نیست. گرچه ایشان به حسب 
تفاوت رتبه‌هایشان نزد خداوند وق دارای اختلاف بسیاردر درجات خویش هستند. 


و خدای تعالی داناتراست.»» 


۲ عرالذین شیخ یوسف اردبیلی شافعی (د.۷۶ ۷) در الأنوار لأعمال الأبرار۱۲۴/۱)که 


در زمينة فقه شافعی است. گوید: «زیارت قبرها برای مردان مستحب. و برای زنان مکروه 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


است. مستحب است که زائ ر کون( دورود برشماای [اهل] خانه‌های مردمانی مومن ! 
همانا ما نیزبا خواست خداوند. به زودی به شما می‌پيونديم. بارخدایا! ما را از مانند 
پاداشی که به آنان داده‌ای» ناکام مگردان وپس ازایشان» ما را به گمراهی مبتلامگردان 
وما وآنان را بیامرز!» نیزمستحب است که زاثربه قبرنزدیک شود» همچنان که به 
صاحب آن قبردرزمان حیاتش نزدیک می‌شد؛ و به سوی قبرروی نموده» بایستد 
وقرآن بخواند و دعانماید؛ چرا که مرده نیزهمانند زنده است که برایش رحمت و 
برکت آرزو گردد. و دعا پس از قرائت قرآن» به اجابت نزدیک‌تراست.) 

۳. شیخ زین‌الذین» مشهور به ابن‌نجیم مصری حنفی (د.۰)۹۷۰/۹۶۹ (البحر 
الزائق درشرح کنزالدقائق تألیف امام نسفی: ۱۹۵/۲ گوید: «مّلْفِ البدائم گفته است:«زیارت 
قبرها و دعا برای مردگانِ مومن» ایرادی ندارد» بی آن که زاثربرقبرها پای نهد؛ زیرا 
پیامب رت فرمود: "من شما را اززیارت قبرها نهی کرده بودم؛ هلاآن‌ها را زیارت کنید." 
ونیزبدین سبب که امّت اسلام از روزگار رسول خدا ب تاکنون چنین می‌کنند.» 

موف المجتنی تصریح نموده که این کار مستحب است و برخی گفته‌اند که بر 
زنان» حرام است؛ اما درست‌ترآن است که این کار هم برای مردان جایزشمرده شده 
وهم برای زنان. رسول خدا ٤‏ سلام گفتن برمردگان را چنین تعلیم می‌فرمود:«درود بر 
شما ای مژمنان و مسلمانان اهل این خانه‌ها!»» سپس وی همه زیارت را یاد نموده واز 


قرائت قرآن در کنار قبرها نیزیاد کرده و پاره‌ای ازآداب زیارت را آورده است. 


:۳ ازابن حجر مکی هیتمی تاه (د .۳ ۱۹۷ (الفتاوی الکبری الفقهیه: ۲۴/۲) چنین 


که کارهای فسادانگیزبسیارکنارآن قبرها صورت می‌پذیرد» همچون آمیخنگی زنان 


۱. همان گونه که پیش‌ترگذشت. وفات وی به سال ۴ بوده است . (غ.) 


(AF) 


۷۵/۵ 


(۵۵) 


3 ۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


ومردان ونیزنهادن چراغ‌های فراوان درآن جا وجزآن‌ها؟» وی پاسخ داده است: 

«زیارت قبرهای اولیا کاری است مستحب ومایه نزدیکی به خداوند. سفرنمودن 
بدین منظور نیز چنین است. و اما این سخن شیخ ابومحقد را که جزبرای زیارت 
رسول خدا 7 سفرنباید کرد. غزالی چنین پاسخ داده است:«وی این را با دستورپیامبر 
در نهی از سفربه غیرمسجدهای سه‌گانه قیاس نموده؛ با آن که میان این‌ها فرق آشکاری 
است. مسجدهای دیگر جزآن سه» در فضیلت برابرند؛ پس سفرکردن به آن‌ها سودی 
ندارد. اما اولیا درنزدیکی به خدای تعالی تفاوت دارند و نیزدر سودی که به زائران» به 
تناسب شناخت و [درجه] معرفت و [رتبة] ارواحشان» می‌رسانند» متفاوتند؛ پس سفر 
کردن به سوی آن‌ها سودمند است» آن هم چه سودمندی‌ای!» 

ازهمین جااست که سفرکردن به سوی آنان» فقط برای مردان» با همین مقصود 
مستحب است و نذر کردن بدین منظور انعقاد می‌یابد؛ چنان که در شرح العباب به 
گونه‌ای که درنکویی و ویراستگی» چیزی برآن نتوان افزود. به تفصیل در این زمینه سخن 
گفته‌ام. وامّا آن چه این پرسنده در باره بدعت‌ها و کارهای حرام بدان اشاره نموده؛ باید 
گفت که آن چه را ماه نزدیکی به خداوند است» به سبب چنین چیزهایی ترک نتوان 
کرد؛ بلکه انسان باید هم این کارها را انجام دهد وهم آن بدعت‌ها را نهی نماید وحتّی 
اگرمی‌تواند. آن‌ها رامحو کند. 

فقیهان در بار طواف مستحب ‏ چه رسد به طواف واجب ! _ گفته‌اند که بايد بدان 
کار پرداخت. هرچند زنان درآن حضور دارند. ایشان در بارۂ رمی نیز چنین گفته‌اند؛ 
البثه فرمان داده‌اندکه انسان از زنان دوری گزیند. در بارۂ زیارت نی زچنین است؛ البّه 
باید اززنان دوری کرد واز کارهای حرام نهی نمود و بلکه به قدرامکان آن‌ها را محوکرد؛ 
چنان که گذشت. این در آن هنگام است که زیارت جز با وجود چنین کارهای 
فسادانگیزی ممکن نباشد؛ اما اگرممکن باشد گاه انسان می‌تواند همه يا برخی ازآن 


کارها را بزداید که دراین صورت. زیارت با وجود آن کارها بیش تراستحباب دارد تا زاثربه 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


قدر امکان خویش. آن مفسده‌ها را محونماید. گاه نیز زاثرنمی‌تواند هیچ یک از آن 
مفسده‌ها را ازمیان ببرد؛ دراین صورت» شایسته‌تراست که درزمان دیگر که آن مفاسد 
وجود ندارند. به زیارت بیردازد. حتّی برخی گفته‌اند که با وجود آن مفسده‌هاء زیارت وی 
جایزنیست؛ که چنین سخنی بعید نمی‌نماید. 

هرکس بدین دلیل از آمیختگی زنان و مردان» از زیارت نهی نماید. بايد در بارۀ 
طواف» سعی". و حتی وقوف درعرفات يا مزدلفه ورمی نیز-هرگاه ازاین آمیختگی یا 
مانند آن بیم رود -منع نماید؛ پس چون هیچ یک از پیشوایان چنین کارهایی را با وجود 
آمیختگی -آن هم چه آمیختگی‌ای! -منع ننموده است و تنها خود آمیختگی را نهی 
کرده‌اند» دراین جا نیزچنین است. از مخالفت کسی که برزیارت ازبیم آمیختگی ايراد 
گرفته» فریفته نباید شد؛ که باید سخن وی را برهمین گونه که تفصیل و تقریرنمودیم 
برداشت نمود؛ وگرنه» سخن وی وجهی ندارد. 

وامّا این ادعا که زیارت اولیا بدعت [و کاری نویدید] است ودرروزگار پیشینیان 
سابقه نداشته» پذیرفته نیست. حتّی اگراین اذعا را پپذيريم. هرنوپدیدی را نتوان نهی 
نمود؛ بلکه گاه امرنوپدید واجب است ‏ چه رسد به مستحب! ‏ چنان که دانشوران بدان 
تصریح نموده‌اند.) 

۵ شیخ محمد خطیب شژبینی (د.۷۷٩)‏ «مغنی المحتاج شرح المنهاج: ۳۵۷/۱ 
[۳۶۵/۱])» سخنی دارد که چکیده آن چنین است: «وضو گرفتن برای زیارت قبرها 
مستحب است؛ چنان که قاضی حسین در شرح الفروع آورده است. زاثر به قبرهای 
مسلمانان روی نموده. سلام می‌دهد و کنارآن‌ها به قدرامکان قرآن می‌خواند وپس از 
قرائت» به امید اجابت. برای مردگان دعا می‌کند؛ زیرا دعا برای مرده سودمند و پس از 


قرائت قرآن» به اجابت نزدیک‌تراست. هنگام دعاء وی به سوی قبله روی می‌نماید؛ هر 


۱. درمتن «رمی» آمده؛ اما با توجه به ترکیب جمله» ظاهرآدسعی» صحیح است . (ن .) 


1۷۶/0۵ 


(۵۶) 


۱۷/۷/۵ 
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جند خراسانیان روی نمودن به سوی چهرهٌ مرده را مستحب دانسته‌اند. مصثف [- نووی 
شافعی] گفته است:«مستحب است که بسیار زیارت نماید و کنار قبرهای صاحبان 


خیرو فضیلت. فراوان توقّف نماید.»» 


۶ ملاعلی هَرّوی قاری حنفی «د.۱۰۱۴) «مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح: ۴۰۴۳/۲ 
1۳ دربارۂ زیارت قبرها گوید: «امربه زیارت قبرها یا برای جواز است و یا برای 
استحباب؛ و غالب فقیهان براین باورند و حتّی برخی از آنان اڏعای اجماع براین 
مطلب نموده‌اند. فراتراز این ابن‌عبدالبَراز برخی فقیهان نقل کرده که زیارت قبرها 
واجب است.» 

۷. شیخ ابوالبرکات حسن بن عماربن علی -دارای کنیۀ ابن‌اخلاص -وفائی شرنبلالی 
حنفی (د.۱۰۶۹) (حاشیۂ' غررالأحکام: چاپ شده در حاشیۀ دررالحگام:۱۶۸/۱) گوید: 

«زیارت قبرها برای مردان مستحب است و گفته‌اند که برزنان حرام است؛ اما 
درست‌ترآن است که هم برای مردان وهم برای زنان جایزاست. هنگام زیارت قبرهاء 
خواندن سورۀ یاسین استحباب دارد؛ به دلیل این روایت:«هرکس به گورستان درون شود 
وسورۀ یاسین بخواند. خداوند همان روز عذاب را از مردگان می‌کاهد و برای آن زاثرنیز به 
شمارۀ مردگان آن گورستان» کار نیک نوشته می‌شود.» 

موف مراقی الفلاح بامداد الفقاح اص"۱۲] در فصل زیارت قبرها آورده است:«زیارت 
قبرها مستحب است. بدون آن که زاثربرقبرها گام نهد. این استحباب هم برای مردان 
است وهم زنان؛ وبرخی گفته‌اند که برزنان حرام است؛ اما درست‌ترآن است که جوان 
هم شامل مردان است وهم زنان؛ پس برای ایشان [= زنان] نیز-بنا به عقیدهُ درست تر- 
استحباب دارد. مستحب است که زیارت. ایستاده انجام گیرد و زائ ر کنار قبرها ایستاده 
۱. اين حاشیه» غنية ذوی الإحكام فى بغية الأحكام نام دارد. 


۲.کتاب غررالاحکام در فروع فقه حنفی وتألیف ملا خسرو(د.۸۸۵) است وخود وی شرحی برآن با نام دررالحگام 
نگاشته است. بنگرید به: کشف الظنون: ۱۱۹۹/۲.(غ.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! ۶۵ 


دعا کند؛ چنان که رسول خدا و هنگام رفتن به بقیع چنین می‌نمود ومی‌گفت:"درود 
خداوند برای خود و شما رهایی از عذاب درخواست می‌کنم.*» 

مستحب است که زاثرسورهٌ یاسین را قرائت نماید؛ زیرا ازانس ب روایت شده که 
رسول خدا فرمود:« هر که به گورستان درآید و سورهُ یاسین بخواند -یعنی: ثواب آن را به 
مردگان هدیه نماید - خداوند عذاب آن روز را از مردگان می‌کاهد و آن را از ایشان 
برمی‌دارد.» نیزدر روز جمعه» عذاب از برزخیان برداشته می‌شود ودیگرباربه مسلمانان 
بازنمی‌گردد؛ و برای آن قرائت کننده نیزبه شماره رکس که درآن گورستان است -به 

نیزاز انس روایت شده که از رسول خدا ٤‏ پرسید:«ای رسول خدا! ما از جانب 
مردگانمان صدقه می‌دهیم و حج می‌گزاريم و برایشان دعا می‌کنيم . آیا این به آنان 
می‌رسد ؟» پیامبرفرمود:«آری؛ هرآینه این به آنان می‌رسد وایشان به آن شاد می‌گردند؛ 
چنان که هریک ازشما آن گاه که سینی غذایی به وی اهدا گردد. شاد می‌شود.» این 
روایت ر ابوحفص سکیری آورده استتتا :ده نیزاین روایت ر از علی له نقل نموده که 
پیامب رت فرمود:«ه رکه برگورستان بگذرد و سورۀ توحید را یازده بار بخواند وپاداش آن 
را به مردگان هدیه نماید. به شمارهٌ آن مردگان پاداش می‌یابد.» این حدیث را دارقطنی 
روایت نموده اسست: 

ابن‌ابی‌شیبه از حسن روایت نموده که هرکس به گورستان درآید وچنین گوید» هرمومن 
وفات یافته ازآن هنگام که خداوند آدم [ اغ] را آفرید» برای اوآمرزش خواهد:«بارخدایا! 
ای پروردگاراین پیکرهای فرسوده واستخوان‌های پوسیده که درحال ایمان به تو ازدنیا 
همین روایت را با این عبارت آورده است:«برای وی به شمارهریک ازفرزندان آدم که تا 


روزقیامت درگذرد» کارنیک نوشته شود.») 


(YAY) 


(¥۵۸) 


۱۱۷۳/۸۹/۵ 
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۸ . شیخ محمد امیین» مشهور به این عابدین (د.۳ ۱۲۵) (رد المحتارعلى الذرالمختار: 
۱[ کتابی است درفقه حنفی -پس ازبیان استحباب زیارت قبرها گوید: 

«چنان که در مختارات التوازل آمده» هرهفته یک بارزیارت قبرها انجام گردد. درشرح 
لباب المناسک آمده که بهتراست زیارت درروزهای جمعه وشنبه و دوشنبه وپنج‌شنبه 
انجام پذیرد. محمد بن واسع گفته است:«مردگان در روز جمعه ویک روز پیش و پس 
ازآن» زاثران خود را می‌شناسند؛ پس روشن گردد که روز جمعه فضیلت بیش‌تردارد.» 

درهمان عا غد آمده که زیارت شهیدان کوه احد مستحب است؛ زیر ابن ابی‌شیبه 
روایت نموده که بای در آغاز هرسال, به کنار قبرهای شهیدان احد می‌آمد 
ومی‌گفت:«درود برشما به پاس صبری که ورزیدید؛ پس نیکواست سرانجام این سرای 
[آخرت]!» وبهترآن است که این کاردرروز پنج‌شنبه» صبحگاهان وبا طهارت. انجام 
پذیرد تا زاثرنماز ظهررا در مسجد نبوی از دست ندهد. 

من گویم: از این بیان برمی‌آید که زیارت مستحب است؛ هر چند محل آن دور 
باشد. آیا بار سفربستن برای زیارت - چنان که در زیارت خلیل الرَحمان و خاندان 
و فرزندانش و نیززیارت سیّد بدوی و جزاو از بزرگان گرامی معمول است - استحباب 
دارد؟ من هیچ یک ازپیشوایانمان را نیافتم که بدین مطلب تصریح نموده باشد وبرخی 
از شافعیان این کار را نهی نموده‌اند. مگربرای زیارت پیامب رت برمبنای قیاس با منع 
پیامبراز سفربه مسجدی جزمسجدهای سه‌گانه؛ که غزالی آن [قیاس] را رد نموده» با 
این استدلال که تفاوتی آشکارمیان این دو مسأله به چشم می خورد. 

-وی حاصل سخن غرّالی را دراین زمینه آورده و ادامه داده است: - 

ابن حجر در الفتاوی الکبری الفقهیه گوید:«زیارت قبرها را نتوان به سبب برخی از 
زشتی‌ها و مفسده‌ها که کنار قبرها صورت پذیرد - همچون آمیختگی مردان با زنان 


وجزآن -ترک نمود؛ زیرا مایه‌های نزدیکی به خداوند» با چنین سبب‌هایی ترک نگردند» 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


بلکه انسان باید هم بدین کارها پردازد وهم آن بدعت‌ها را نهی نماید واگرتواند. آن‌ها 
را محوسازد.» 

من گویم: تأییدکنندۂ این سخن. آن است که پیش‌ترگفتیم تشییع جنازه را نباید 
ترک کرد» هرچند همراه آن» زنان وبانوان نوحه‌گر باشند ... 

ملف فتح المتعال گوید:«مستحب است که زیارت قبرها ایستاده انجام گیرد 
وزاثرکنارقبرها به حالت ایستاده دعا کند؛ چنان که رسول خدا ي هنگام رفتن به بقیع 
چنین می‌کرد و می‌گفت:"درود برشما ای [اهل] خانهُ مردمانی مومن؛ و ما به خواست 
خداوند» به شما می‌پيونديم.*) 

در شرح اللباب تألیف ملاعلی قاری آمده است::از آداب زیارت چنان که گفته‌اند 
آن است که زاثراز سوی دوپای مرده و نه ازسوی سرش پیش آید؛ زیرا درآمدن از سوی 
سرش سبب می‌شود که مرده برای دیدن به زحمت افتد. به خلاف حالت نخست که 
در برابررچشمان اواست. البتّه این آن گاه است که برای زاثرممکن باشد؛ وگرنه دراخبار 
ثبت گشته که پیامبر-علیه الضلاة والشلام -آغا ز سور بقره را کنارسرمرده وپایان آن را کنار 
دوپایش خواند.»» 

.٩‏ شیخ ابراهیم باجوری «د.۱۲۷۷) در حاشیه اش برشرح ابن‌غّی (۲۷۷/۱) گوید: 

«زیارت قبرها برای مردان مستحب است. زیر آخرت را به یاد انسان می‌آورد؛ اما 
برای زنان کراهت دارد» چرا که آنان بی‌تابی و کم‌شکیبی می‌کنند. البتّه کراهت 
زیارت زنان در جایی است که زیارتشان با کار حرام آمیخته نشود؛ وگرنه حرام است. 
آن چه ازاین میانه استثنا شده» زیارت پیامبرمان ٤‏ است که برای زنان نیزاستحباب 
دارد. چنان که ابن‌الرّفعه گفته. سزاواراست که در باره؛ قبرهای پیامبران واولیا نیز 


مستحب است که زاثر گوید:«درود برشماای [اهل] خانة مردمانی مومن؛ و ما 


)۲۵۹( 


۱۷۹/۵ 
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به خواست خداوند. به شما می‌پيونديم. از خداوند برای خود و شما رهایی از عذاب 
می خواهيم. بارخدایا! ما را از همانند پاداش آنان ناکام مگردان و پس از ایشان دچار 
گمراهی مسازوما وایشان را بیامرزا» نیزمستحب است که به قدرامکان» قرآن بخواند 
همانند سور یاسین و برای مردگان دعا کند و پاداش آن را بدیشان هدیه نماید واز 
جانبشان صدقه دهد؛ که این کاژآنان را سود بخشد وپاداش آن بدیشان رسد. همچنین 
مستحب است که به مرد زیارت شده نزدیک گردد. همان سان که به زنده‌اش نزدیک 
می‌شد؛ و اور از کنارسرش سلام گوید. بوسیدن قبرنی زکراهت دارد. -تا پایان آن چه در 


همین کتاب (ص۱۵۴) گذشت ۳ 


۳ شيخ عبدالباسط فرزند شيخ على فاخوری» مفتی بیروت. (الكفاية لذوى العنایه: 
ص:۸) گوید: «زیارت قبرها برای مردان مستحب و برای زنان مکروه است. مگرقبرشریف 
پیامبرودیگرپیامبران وصالحان. 

مستحب است که زاثر گوید:«درود برشما ای [اهل] خانة مردمانی مومن؛ شما 
پیش‌تررفتید و ما به خواست خداوند. به شما می‌پيونديم.» و نیزبه قدرامکان, قرآن 
بخواند همچون سور ياسین -و پس از قرائت» برای مرده دعا کند و بگوید:«بارخدایا! 
پاداش آن چه را قرائت نمودم؛ به فلان کس برسان!» ونیزمستحب است که به قبر وی 
نزدیک گردد. همچون نزدیکی‌اش به وی درآن زمان که زنده بود.» 

۷ شیخ عبدالمعطی سقًا «الارشادات السنیه: ص(۱۱) گوید: 

«زیارت قبرهای مسلمانان برای مردان مستحب است؛ به دلیل روایت مسلم [از 
پیامبر ٤‏ ]:« من شما را اززیارت قبرها نهی کرده بودم؛ پس آن‌ها را زیارت کنید که شما 
را به یاد آخرت می‌اندازند.» وامّا زیارت زنان مکروه است. اگراز قب رکسی جزپیامبری یا 
عالمی یا صالحی یا یکی از خویشاوندان باشد. زیارت قبرپیامبرو کسانی که در کناراو 


یاد شدند» برای زنان مستحب است. اگرقبردرون شهرباشد, هر چند که فردی از محارم 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SEN‏ 


با آنان همراه نگردد؛ و اگرقبربیرون شهرباشد. باید فردی از محارم با آنان همراه شود. 
البتّه استحباب زیارت زنان یا کراهت آن» در جایی است که همسریا ولی آنان اجازه 
دهد ونیزبیم گناه نرود ومفسده‌ای ب رکنار قبرآمدنشان ترّب نیابد _چنان که دراین 
روزگان غالبا وبلکه همواره پیش می‌آید -؛ وگرنه بی‌تردید. زیارتشان حرام است. 

مستحب است که زیارت قبرها بسیار انجام کیرد تا عبرت و پند ویاد آخرت 
حاصل شود؛ و زیارت در شامگاه پنج‌شنبه و تمام روز جمعه و نیز صبحگاه شنبه 
فضیلت بیش‌تر دارد. 

زاثررا سزاوار است که قصدش از زیارت. رضایت خداوند و اصلاح ناراستی‌های 
قلبش باشد و با طهارت به زیارت پردازد. بدین امید که دعایش برای خویشتن و آن 
مرده. مستجاب گردد؛ ونیزبا این سخن, مردگان را سلام دهد:«درود برشما ای [اهل] 
خانه مردمانی مومن ...!» و چون به قبرآن مرده رسد. بدان نزدیک گردد و رو به روی 
صورتش بایستد وبا خشوع بگوید:«الشلام علیک!» سپس به قدرامکان, قرآن بخواند؛ 
همچون سوره‌های فاتحه و یاسین و تبارک و اخلاص و فلق وناس. بهترآن است که 
هنگام قرائت رو به قبله بنشیند و قصد نماید که ازاین تلاوت. آن مرده را سودی رسد. 
همچنین بسیار صدقه دهد وبرقبر آب پاک بپاشد وبرآن. شاخة خرمایی سبزو بی‌برگ 
ومانند آن همچون گل و گیاهی خوشبوی و شبدرقرار دهد. زیارت خویشاوندان ودعا 
برای ایشان به‌ویژه پدر و ماد استحباب بیش‌تردارد و روایت‌های صحیح فراوان در 
تشویق به زیارت آن دو و دعا برایشان رسیده است.» 

۲ منصورعلی ناصف (التاج الجامع للأصول فی آحادیث السول:۴۱۸/۱ [۳۸۱/۱]) گوید: 
«در نظرانبوه فقیهان امربه زیارت قبرها به معنای استحباب است؛ و در نظرابن حزم» به 


معنای وجوب است. هرچند یک باردرعمر.» 


همودهمان:۴۱۹/۱ [۳۸۲/۱]) گفته است: «زیارت قبرها برای زنان جایزاست. مشروط 


(۳۶۰) 


1۸۰/۵ 


(۶ 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


به آن که شکیبایی ورزند وبی‌تابی وزینت‌نمایی نکنند ونیزهمسر یا یکی از محارمشان 
با آنان همراه گردد تا ازگناه پیشگیری شود. دلیل این سخن. عام بودن حدیث نخست 
است ونیزسخن عايشه به پیامبرن«ای رسول‌خدا! با مردگان چگونه سخن گویم؟» ... نیز 
بدین سبب که عايشه به زیارت قبربرادرش. عبدالَحمان. رفت و چون عبدالله به وی 
اعتراض نمود. گفت:«رسول خدا ب از زیارت قبرها نهی نمود و سپس بدین کار امر 
فرمود.» این را احمد [المسند:۲۳۴/۱] وابن‌ماجه [السنن:۵۰۱/۱] روایت نموده‌اند.» 

۳. فقیهان مذهب‌های چهارگانه» مۇڵفان کتاب الفقه على المذاهب الأربعه (۴۲۴/۱ 


[۵۴۰/۱]) گفته‌اند: 


«زیارت قبرها برای پندگیری ویاد آخرت مستحب است ودرروز جمعه وپنج‌شنبه 
وشنبه فضیلت مخصوص دارد. زاثررا سزاوار است که به دعا و تضرع و عبرت‌گیری 
ازمردگان و قرائت قرآن برای مرده پپردازد؛ که بنا برسخن درست‌تر این برای مرده 
سودمند است. 

در روایات آمده که زاثرهنگام دیدن قبرها بگوید:«بارخدایا؛ ای پروردگار روح‌های 
بازمانده و پیکرهای فرسوده و موی‌های از هم پاشیده و پوست‌های تکه تکه شده 
واستخوان‌های پوسیده که ازاین دنیا در حال ایمان به توبیرون شدند! رحمتی از 
خویش وسلامی از من برایشان فرودآورا» 

نیزدر روایت آمده که گوید:«درود برشماای [اهل] خانه مردمانی موّمن؛ و ما به 
خواست خداوند. به شما می‌پيونديم.» 

درزیارت قبرها تفاوتی نیست که قبرها نزدیک باشند یا دور بلکه سفربرای زیارت 
قبرهاء به‌ویژه قبرهای صالحان. مستحب است. اقا زیارت قبر پیامب راز برترین 


۱. درحاشیه همان کتاب [۵۴۰/۱] آمده است:«حنبلیان گفته‌اند که زیارت درروز خاصی فضیلت ندارد. شافعیان 


از عصرپنج‌شنبه تا طلوع آفتاب روز شنبه را برای زیارت بهتردانسته‌اند وعقیده برترنزد مالکیان نیزهمین است .) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


مایه‌های نزدیکی به خدااست. همان سان که زیارت قبرها برای مردان مستحب است. 
برای پیرزنانی که بیم گناه برایشان نمی‌رود» نیزاستحباب دارد؛ البئه اگرزیارتشان به 


گریه و زاری یا نوحه‌گری نینجامد» که دراین حال» حرام است.» 


نذربرای مردگان 

ابن‌تیمیّه و پیروان وی در این موضوع هیاهوی باطل کرده و سخنان زشت و یاوه 
گفته‌اند وپیروان مذهب‌های اسلامی را که با آنان مخالفند. با سخنان زشت ویاوه متهم 
ساخته‌اند. در همین کتاب «ص۰٩)‏ از قصیمی گذشت که این کارا زآداب شیعیان است 
که ازغلوّآنان در بارۀ امامانشان و خدا شمردن علی و فرزندانش ريشه گرفته است. 

این سخن چیزی جزآشفته‌گویی نیست؛ و شیعیان در این موضوع. از اتفاق نظر 
پیشینیان و پسینیان امت اسلام جدا نیستند. خالدی «صلح الاخوان: ص ۱۰۹-۱۰۲) دراین 
زمینه به تفصیل سخن گفته که چکید؛ آن چنین است: 

«اين موضوع برمحور نیت‌های نذرکنندگان می‌گردد و جزاین نیست که کردارها 
بسته نیّت‌ها هستند. اگرنذرکننده قصد دارد که خود مرده را در نظرداشته باشد و به 
اوتوجّه کند و نزدیکی جوید بنا به نظرهمگان این کار جایزنیست؛ اما اگرقصدش 
رضایت خدای تعالی و بهره‌ورشدن زندگان» به نحوی» ورساندن پاداش مورد نذر به آن 
مرده باشد» وفا به چنین نذری واجب است؛ خواه آن مورد بهره‌وری را معیّن نموده یا آن 
رابه طور مطلق یاد کرده باشد. درحالی که دراین میان» به صورت رایج. موارد مصرف 
درعرف مردم وجود دارد. از قبیل مصارف قبریا فوایدی برای مردم آن شهر یا مجاورانش 
یا همه فقیران ویا خویشاوندان آن مرده ومانند آن.» 

همین دیدگاه ازاین کسان گزارش شده است: اذرعی» زرکشی, ابن خجرهیتمی 
مکی رملی شافعی» قتانی بصری» رافعی, نووی. علاءالڏین حنفی» خبرالاّ ین رملی 
حنفی» شیخ محمد غری. و شیخ قاسم حنفی. 


(PY) 
1۸۱1/۵ 


)۲۶۲( 


۱۳۳/۵ 


۹۷۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 

رافعی به نقل از موف التهذیب و جزوی آورده است که اگر کسی نذر نماید که 
به مردم شهری خاص صدقه دهد. واجب است که صدقه‌اش را به همانان بپردازد. از 
همین قبیل است آن گاه که نذر کند چیزی را برای قبر معروف در [مثااًا گرگان روانه 
سازد. دراین حال» آن چه گردآید بنا برقول حکایت شده از فقیهان -میان آن گروه 
معین تقسیم می‌گردد. این دیدگاه براین اساس است که عرف چنین اقتضایی دارد 
ونذر برآن حمل می‌گردد. تردید نیست که هرگاه عرف در میان باشد. نذر برهمان 
عل کو ا گر ضرق و تیاه تا ری پاش که سک باید سل وبوز 
ات مسأله دو نظروجود دارد: 

یک) چنین نذری صحیح نیست؛ زیرا در شرع شاهدی برآن نیست. به خلاف 
کعبه و حجر گرامی پیامبر. 

دو) این نذر صحیح است؛ اگرمورد آن مشهور به خیرباشد. براین اساس. سزاوار 
است که در مصارف خاض آن قبرمصرف گردد وازآن درنگذرد. 

سبکی این سخن را درست‌تردانسته که درحالتِ نبود عرف برای مصرف نذر آن نذر 
باطل است. بنگرید به: الفتاوی تألیف سبکی:۲۹۳/۱. 


عزامی «فرتان القرآن ص۱۳۳» گوید: «ابن‌تیمیه برآن است که هر کس چیزی برای 
پیامب رت یا دیگرپیامبران واولیای خفته درقبرها نذرنماید یا برای وی حیوانی ذبح کند» 
همانند مشرکان است که برای بت‌های خود ذبح نمایند ونذربه جای آورند؛ پس چنین 
کسی عبادت کننده غیرخدا است و بدین دلیل» کافراست. وی دراین زمینه به درازا 
کو گم ری ا اران بسن ار کاچ مایت رخ اما وتا 
گشته‌اند» از سخنش فریفته شده‌اند. این سخن وی اشتباه‌افکنی دردین و بازگرداندن 
مطلب به معنایی است که هیچ یک از مسلمانان آن را قصد نمی‌کند. هر که حال 


مسلمانان انجام دهندهٌ چنین نذری را بادثت سنحجد» درمی‌یابد که آنان از ذبح ونذر 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


خود برای آن انبیا و اولیای درگذشته» چیزی جز صدقه دادن از جانب ایشان و اهدای 
پاداش آن به ایشان قصد نمی‌نمایند؛ وهمگان دانند که همه اهل ست براین باورند که 
صدقة زندگان برای مردگان سودمند است و به آنان می‌رسد. حدیث‌های رسیده دراین 
موضوع» صحیح و مشهورند و از جملهٌ آن‌ها. روایتی است صحیح از سعد که از پیامبر ا 
پرسید:«ای پیامب رخدا! مادرمن درگذشته و می‌دانم که اگرزنده بود» صدقه می‌داد. اگر 
من به جای وی صدقه دهم. او را سودی می‌رسد؟» فرمود:«آری.» سپس وی از 
رسول خدا تا پرسید:«ای رسول خدا! کدام صدقه سودمندتراست ؟» فرمود:«آب.» پس 
سعد چاهی کند و گفت:«اين چاه ازآنِ اسعد است.» این که وی آن چاه را ازآن مادرش 
دانسته, به معنای جهتی است که آن صدقه بدان سوی فرستاده می‌شود؛ نه به معنای 
عبودیّت و تقژب جستن به وی. در بار سخن مسلمانان نیزچنین است؛ آنان همانئد 
سعد رفتارمی‌کنند ونه همچون بت‌پرستان. این همانند همان سخن است که خداوند 
فرماید:«جزاین نیست که صدقه‌ها از آن فقیران هستند.» ونه همچون این سخن که 
کسی گوید:«برای خدا نما ز گزاردم وبرای خدا نذر کردم.» پس چون کسی برای پیامبریا 
یکی ازاولیا ذبح نماید یا چیزی نذ ر کند» قصد وی جزآن نیست که بدین سان» از جانب 
وی صدقه دهد ویاداش آن را به اورساند؛ واین از قبیل هدیه‌های زندگان برای مردگان 
است که هم شرع آن را اجازه فرموده و هم انجام دهنده آن پاداش دارد. این مسأله به 
تفصیل در کتاب‌های فقهی و نیزد رآثاری که در رد ابن‌تیمیه و پیروانش نگاشته شده» 
آمده است.» 

پس نذر کردن جهت ذبح حیوان و جزآن» برای پیامبران واولیا؛ کاری است مشروع 
و جای زکه سیرۀ همۀ مسلمانان برآن جاری بوده و ویر هیچ یک از فرقه‌های اسلامی 
نیست. آگراین کار برای خدا انجام پذیرد وحیوان نذرشده با نام خداوند ذبح گردد. 
خدا آن را پاداش می‌دهد. خالدی گفته است: «این بدان معنا است که ثواب آن به 


مردگان رسد وحیوان ذبح شده برای رضایت خداوند ذبح گردد؛ همجون این سخن 


(PF) 


۱۸۳۳/۵ 
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مردم:«برای مرده‌ام ذبح کردم.» که بدین معنا است:«از جانب وی صدفه دادم.» و نیز 
این سخن:«برای مهمان ذبح نمودم.» که یعنی آن مهمان سبب انجام ذبح بوده است .) 
دراین میان» هیچ مانعی از جواز نذر برای ذبح ووجوب وفا به آن نیست. اگرآن نذر به 
همین گونۀ یاد شده انجام پذیرد؛ وتصورنمی‌رود که هیچ مسلمانی جزاین رفتار کند. 
گاه در این زمینه. به حدیث ابوداوود سجستانی (الشنن: ۸۰/۲ [۲۳۸/۳]) استناد 
می‌شود که با سند خویش» از ثابت بن ضخاک روایت نموده که مردی در رورگار 
رسول خدا ا نذرنمود تا شترش را در بوانه" نحرنماید. وی نزد پیامبر ¥ آمد واورا از 
این کار خود خبرداد. پیامب رت فرمود: «آیا درآن جاء یکی از بت‌های دوران جاهلیّت 
بود که آن را عبادت می‌کردند؟» گفتند: «نه.» فرمود: «آیا آن جا مکان برگزاری یکی از 
مراسم ایشان بود؟» گفتند: «نه.» رسول خدا ي فرمود: «به نذر خویش وفا کن؛ که نذردر 
معصیت خدای تعالی عمل نشود ونیزدر آن چه در اختیار فرزند آدم نیست.) 
نیزدراین زمینه. به حدیث ابوداوود (الشنن: ۸۱/۲ [۲۳۷/۳]) استناد می‌شود که از 
عمروبن شعیب. از پدرش, از جدّش روایت نموده که زنی گفت: «ای رسول خدا! من نذر 
نموده!م که بالای سرتودف بنوازم.؛پیامبرفرمود: «به ذذر خویش وفا کن!» گفت: «نذر 
کرده‌ام که درفلان مکان _جایی بوده که درزمان جاهلیّت درآن ذبح می‌نمودند -ذبح 
نمایم .» پیامبرفرمود: «برای یکی از یشان ؟» گفت: «نه.» پیامبرفرمود: «برای تندیسی که آن 
را پرستند؟» گفت: (نه .» فرمود: «به نذرت وفا کن !)۲ 


در معجم البلدان (۵۰۵/۱[۳۰۰/۲]) آمده که میمونه دختراکردم» نقل کرده که پدرش به 
پیامب رح گفت: «من نذر کردم که پنجاه گوسفتل بر بوانه ذبح نمایم.» رسول خدا ان 
فرمود: «آیا آن جایکی ازاین بتان وجود دارد؟» گفت: «نه.» فرمود: «پس نذرت را ادا کن!» 


۱. تپه‌ای است پشت ینبع» نزدیک به ساحل دریا. 
۲. برخوانندگان است که درآغازاین حدیث به دقت نظرکنند و جایگاه پیامبرپاک را در کتاب‌های «سنن)» دریابند! 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! NN‏ 


آن گاه؛ وی چهل ونه گوسفند را ذبح نمود ویکی باقی ماند. وی به دنبال آن یک می‌دوید 
ومی‌گفت: «بارخدایا! نذر مرا برآور!» سپس آن وا گرفت وذبح نمود. البتّه اين مضمون 

خالدی (صلح الاخوان: ص۱۰۹) پس از ذکرآن دو حدیتث ابوداوود» گوید: «و اما 
استدلال خوارج به این حدیث برای جایزنبودن نذردر کنارقبرهای پیامبران و صالحان؛ 
با این ادعا که -العیاذ باله!_پیامبران و صالحان» بت‌هایی هستند و[قبرهاشان] جایگاه 
واولیای خدا است؛ تاآن جا که ایشان را بت نامیده‌اند واین» نهایت کوچک‌شماری 
کفرورزیده و بنا براعتقاد برخی. حتّی توبه اش پذیرفته نیست. این به خود وانهادگان 
[= محرومان از دستگیری خدا] ازروی نادانی خویش, توشل به پیامبران واولیا را عبادت 
می‌شمارند وآنان رابت می‌نامند؛ پس به نادانی و گمراهی اینان اعتنا نتوان کرد؛ و خدا 
داناتراست.» 

به همین سان» به نادانی و گمراهی ابن‌تیمیّه وپیروانش اعتنا نباید نمود. 


«اینانند که خداوند بردل‌هاشان مر نهاده 9 هواهای خویش ر پیروی کرده‌اند.» 


[محمّد/۱۶] 


قبرهایی که آهنگ زیارت آن‌ها کنند و بدان‌ها تبرک و توشل جویند و در کنارشان 
دعاو نماز بگزارند و برای خفتگان درآن‌هاء ختم قرآن کنند. 

برخی از قبرها هستند که مردم به قصد زیارت آن‌ها می‌روند و در سده‌های اسلامی» 
ازآغازتا کنون» چنین بوده است. برجستگان مذهب‌های چهارگانه در بارۂ این قبرها 
سخنانی گفته‌اند که برای پژوهشگران درس‌هایی والا در زمینه‌های گوناگون دارد 
و فایده‌های بسیار در آن‌ها نهفته است؛ از جمله: شناخت رفتار و آیین مسلمانان در 


)۲۶۵( 


۱۸۳۳/۵ 


)۲۶۶( 


2 ۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


سده‌های گذشته» در زمینۀ زیارت قبرها وتوشل و تبرک جستن بدان‌ها و دعا ونمازدر 
کنارشان وختم قرآن برای خفتگان در آن‌ها. اکنون نمونه‌هایی ازآن‌ها را یاد می‌کنیم: 

۱. بلال بن حمامهٌ حبشى» مؤذْن رسولخدا ج (.۲۰). 

قبر وی در دمشق قرار دارد و در بالای قبر مبارکش» تاریخ وفاتش همراه با نام 
او یافت می‌شود. در این مکان مبارک. دعا به استجابت رسد و آن را بسیاری از اولیا 


و خیرپیشگان که به زیارت وی تبزک یافته‌اند. آزموده‌اند. (رحلة ابن جبیر: ص۲۲۹ [ص۲۵۱]) 


۲. سلمان فارسی» صحابی بزرگ (د.۳۶). 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۶۳/۱ گوید: «اکنون قبروی در نزدیک ایوان کسرا 
(= ایوان مدائن) آشکار و معروف است و برآن بنایی قرار دارد و خدمتکاری درآن جا 
مقیم است که آن مکان و قبرش را نگاهبانی می‌کند و به امور آن رسیدگی می‌نماید. 
من این مکان را چند بار دیده و زیارت نموده‌ام.» ابن‌جوزی «المنتظم: ۷۵/۵ [۲۴۱/۱۲]) 
نیزگفته است: «قلانسی و سمنون گفته‌اند:«قبرسلمان را زیارت نمودیم و بازگشتیم.»» 

۳. طلحة بن عبیدالّه (کشته شده درجمل به سال ۳۶). 

ابن بطوطه «التحله: ۱۱۶/۱ [ص ۱۸۷]) گوید: «بارگاه طلحة بن عبیدالّه» یکی از ده تن 
بشارت یافته له » درون شهر[بصره] قرار دارد و برآن قبّه‌ای و در کنارش مسجدی است. 
نیزمهمانخانه‌ای دارد که هرکس بدان جا درون شود وبیرون گردد. درآن غذا می خورد. 
مردم بصره این مکان را چنان که شایسته آن است. بسیار بزرگ می‌شمارند واوشایستۀ 
این تعظیم است.» سپس وی بارگاه‌هایی را در بصره که ازآن گروهی از صحابه وتابعین 
است» برشمرده و گفته است: «برهریک ازاین قبرهاء قبّه‌ای است که نام صاحب قبرو 


تاریخ وفاتش برآن نگاشته شده است.) 


۳1 زبیربن عوّام (د.۳۶). 


ابن جوزی «المنتظم: ۱۸۷/۷ [۳۸۳/۱۴]) گوید: «از رویدادهای سال ۳۸۶ آن است 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


که مردم بصره در ماه محرم ادعا نمودند قبری کهن را یافته‌اند. دراین قبر مرده‌ای تازه 
آورده» کفن نمودند و در مربد» ميان دو راه» دفن کردند. اثیرابومسک عنب بنایی برآن 
بدین مکان آورده شد و خادمان ونگاهبانان برآن گماشته شد ند وموقوفه‌هایی برای آن 
وقف گڈ کشت 

۵. ابوایوب انصاری» صحابی (د.۵۲). 

قبروی درروم است. حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۴۵۸/۳ [۵۱۸/۳]) گوید: «مردم 
به قبروی عنایت می‌ورزند واو را زیارت می‌کنند و چون دچار قحطی شوند. به برکت آن 
باران می جویند.» این را ابن جوزی (صفة الضفوه: ۴۷۰/۱[۱۸۷/۱]) آورده است . 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۸۵۴/۱ از ولید نقل کرده است: «پیرمردی از مردم 
فلسطین برایم حکایت نمود که نزدیک دیوار قسطنطنیه. بنایی سفیدرنگ دیده 
درآن بنا دیدم که بالای آن چلچراغی از زنجیری آويخته بود.»» 

در البداية و التهایه (۵۹/۸ [۶۵/۸]) آمده است: «برقبروی بنا و مسجدی قرار دارد 
و رومیان آن را بزرگ می‌شمارند.» ذهبی (دوّل الاسلامه: ۲۲/۱ [ص‌۲۸]) گفته است: (مردم 


روم قبراو را بزرگ می‌شمارند وتا امروزبدان شفاعت می‌جویند.» 


۶. رأس الحسین, امام شهید نوادة پیامبر. 

این بارگاه در مصرقرار دارد. ابن جبیر(د.۶۱۴) (رحلة أبن جبير: ص۱۲[ ص۱۹]) گوید: 

«اين سردرتابوتی از نقره» زیرزمین دفن گشته وبرآن بنایی شکوهمند ساخته‌اند 
که زبان از وصف آن ناتوان است و درک از فهم آن درماند. این بنا با انواع پرده‌های 


ابریشم پوشیده شده واطراف آن را شمح‌های سپید دربرگرفته‌اند که برخی همانند ستون 


1۸۵/۵ 


(FY) 


(۶۸) 


۱۸۶/۵ 
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و برخی کوچک تراز آنند وبيشینه آن‌ها در شمعدان‌های نقرهُ ناب یا طلاکاری شده 
جای دارند. نیزبالای آن چلچراغ‌های نقره‌ای آويخته شده و گرداگرد فراز آن بنا [= مزار] را 
سیب‌گونه‌هایی طلایی فراگرفته است که همه آن‌ها دربنایی باعظمت همچون گلستان 
است که ازنکویی وزیبایی. چشم‌ها را خیره می‌کند. دراین بناء انواع سنگ‌های مرمر 
دورنگ [سپید وسیاه] به گونه‌ای شگفت به کاررفته وچنان زیبا چیده شده‌اند که نه 
در خیال گنجد ونه کسی به وصف اندکی ازآن توان یابد. ورودگاه این بارگاه» مسجدی 
است که در اعجاب‌انگیزی و شگفت‌آوری» همانند خود آن است و همۀ دیوارهایش 
از سنگ مرمربا همان ویژگی‌اند که یاد شد. در سمت راست و چپ این بارگاه. دو 
ساختمان است که هر دو به آن راه دارند و دارای همان ویژگی‌ها هستند. پرده‌های 
ابریشم شگفت و زیبا از هم این بناها آویخته شده‌اند. 

از شگفت انگیزترین چیزهایی که هنگام داخل شدن دراین مسجد مبارک دیدیم» 
سنگی است نهاده شده دردیواری که زاثرهنگام ورود با آن روبه رومی‌شود. این سنگ 
بسیارسیاه و درخشنده است واشخاص را به طور کامل در خود نشان می‌دهد؛ گویی 
آینه هندی است که تازه صیقل یافته باشد. دیدیم که مردم به قبرمبارک دست می‌سایند 
وگرد آن را فرامی‌گیرند و به آن روی می‌آورند و جامه‌ای را که برآن است. مسح می‌نمایند 
وبا جمعیّت انبوه» گرد آن طواف می‌کنند و دعا می‌کنند ومی‌گریند و به برکت این تربت 
مقذس, به خدای - سبحانه وتعالی - توتسل می‌جویند و تضرع می‌نمایند. آن چه از این 
چیزها دیدیم» به گونه‌ای بود که دل‌ها را ذوب می‌کند و جمادات را می‌شکافد. وضعیت 
دراین مکان. بزرگ‌ترازآن است که به بیان درآید و هیجان‌انگیزترازآن است که به چشم 
می‌آید. خداوند ما را ازبرکت این بارگاه والا بهره‌مند فرماید! آن چه گفتیم. اشاره‌ای بود 
به گوشه‌ای از ویژگی‌های این مکان تا خواننده را به آن چه در ورای آن است. رهنمون 
گردد؛ زیرا هیچ عاقلی را نسزد که به وصف آن برخیزد؛ که اگر چنین کند» در جایگاه 
کوتاهی وناتوانی قرار گیرد. در مجموع. گمان ندارم که درهمهٌ هستی: بنایی باشکوه‌تراز 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! NN‏ 


آن باشد و ساختمانی شگفت‌ترو بدیع‌تراز آن در نظرآید؛ خداوند با بخشش و کرم 
خویش. آن عضو گرامی را که دراین مکان است. پا کیزگی و قداست بخشاید! 

شبانگاه همان روز که یاد شد. در مقبرهُ معروف به قرافه. شب را گذراندیم. این 
مکان نیزیکی ازشگفتی‌های دنیا است. به سبب آن که دربردارندهُ مزارهای پیامبران - 
سلام خدا برهمۂ ایشان باد! -و همه اهل بیت و صحابه -رضوان الله علیهم -وتابعین ودانشوران 
وزاهدان واولیایی است که کرامت‌های مشهور و ماجراهای شگفت‌انگیزدارند. ما تنها 
ازآن مزارها یاد کرده‌ایم که دیدارشان برای ما ممکن شد؛ از جمله: قبرپسر صالح پیامبر 
قبرروبیل بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الزحمان -سلام خدا برهمهُ ایشان باد! -؛ 
قبرآسیه» همسرفرعون څا -؛ مزارهای چهارده مرد و پنج زن ازاهل بیت یب که برهر 
یک ازآن‌ها ساختمانی شکوهمند برپا گشته و همگی بوستان‌هایی با استواري بدیع و 
بنیان شگفت هستند و مردهی بر آن‌ها گماشته شده‌اند که در آن جا سکونت دارند وآن 
را محافظت می‌نمایند. این مکان‌ها چشم‌اندازی شگفت دارد و مستمزی ماهانه برای 
خادمان آن جا پیاپی می‌رسد.) 

سپس وی به تفصیل در بارۀ این مزارها سخن گفته است. 

شیخ عبدالله شافعی شبراوی (د.۱۱۷۲) «الاتحاف بحب الأشراف: ص۲۰-۲۵ [ص ۵ ۷- 
۲ بابی در بارُ این بارگاه گشوده و درآن زیارتش را یاد کرده و پاره‌ای از کرامت‌های 
آن وسپری کردن تمام روزسه‌شنبه با زیارت آن را بیان نموده و گفته است: «برکت‌های 
این بارگاه به عیان دیده شده ونسیم‌های وزیده بر زاثرانش آشکاراست که سرشار از 
درستي ادعا است؛ والبثه پایه کارها نیت است. ابوخظاب بن دحیه دراین موضوع 
جزوه‌ای دلپذیر نگاشته وقاضی زکی‌الڏین عبدالعظیم نیزدر پاسخ سوالی در بار؛ اين 
مکان گفته است:«این. جایی است شریف که برکتش نمایان واعتقاد در بارۀ آن نیکو 


است؛ و الشلام.» این مکان شریف و ضریح نورانی سربرافراشته به راستی که سزاوار 


(۶۹) 


۱۸۰۷/۵ 


(Y۰) 


5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


جانم فدای مزاری که اسرارش را پردة تیوقت ازدید دیگران بتهان داشته است! 


۳ 
دیدگان از هیبت جمالش بسته گردد و هر که درآن خیره شود. [از شدّت درخشش] 
چشم از آن بگرداند. 
ستارگان به جایگاهش حسد ورزند و ستارةُ ماک اعّل" آرزو کند که همسایه‌اش گردد. 
مقامش والاترازآن است که لبی خاکش را ببوسد؛ پس با پیشانی بوسه اش دهند.» 
همودر بیان کرامت‌های این مکان. گوید: 
«از جملۀ آن‌ها چنین است که مردی به نام شمس‌الذّین قعوینی نزدیک آن می‌زیست 
که جامۀ مبارک نهاده شده برآن را نقش ونگارمی‌زد. چشمان این مرد به مرضی گرفتار 
گشت و او بینایی‌اش را از دست داد. پس هرروز پس از آن که نماز صبح را در بارگاه 
امام حسین به جای می‌آوزد. برآستانۀ ضریح شریف می‌ایستاد ومی‌گفت:«سرورم! من 
همسایۀ توام که بینایی‌ام از دست رفته و به واسط تو از خدا می خواهم که بینایی‌ام را - 
هرچند به قدریک چشم -به من بازگردائد!» 
شبی در خواب بود که گروهی را دید که به سوی بارگاه شریف پیش می‌آیند. در بارۀ 
ایشان سؤال نمود؛ گفتند:«اینان پیامب رح و صحابهٌ وی هستند که برای زیارت آقا [امام] 
حسین یل آمده‌اند.» اونیزبا ایشان درون رفت تسشن خ چه را که در بیداری گفته بود. 
بازگفت . حسین به جذش ب روی نمود و برمنوال شفاعت. خواسته آن مرد را بیان نمود. 
پیامب رت به امام علی نا فرمود: دای علی! برچشم اوسرمه بکش!» علی گفت:«می‌شنوم 
و فرمان می‌برم.» سپس با دست خویش؛ سرمه‌دان و میل سرمه‌ای بیرون آورد و به آن مرد 


فرمود:«پیش بيا تا چشمت را سرمه کشم!» مرد پیش آمد وامام آن میل را در سرمه‌دان زد 


۱ سماک نام دوستارة درخشان است: سماک رامح درشمال وسماک اعزل در جنوب. (م.) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایائد! 


و در چشم راست او قرار داد. مرد سوزشی بسیاراحساس کرد و فریادی بلند کشید و ازآن 
خواب برخاست» حال آن که حرارت آن سرمه را در چشمش احساس می‌نمود. آن گاه؛ 
چشم راستش گشوده شد و تا هنگامی که درگذث شت» با همان چشم می‌دید؛ و این همان 
خواستهُ وی بود. سپس وی این فرش‌ها را که در بارگاه امام حسین با گسترانیده شده» 
بافت و برآن‌ها وقفنامه‌ای نوشت. تا روزگار حکمرانی وزیر بزرگوار محمد پاشا شریف. از 
جانب حضرت مولانا سلطان محمّد خان - خدایش یارباد؛ -این فرش‌ها گسترده بود ودرآن 
هنگام فرش‌های گر گسترانیده شد که تا این زمان موجود است.» 


سپس وی کرامتی دیگررا یاد نموده که برای شیخ ابوالفضل, نقیب سادات خلوتیّه. 

رخ داده است. او پس از بیان این که روز سه‌شنبه به زیارت آن بارگاه اختصاص دارد. 
گوید: «دراین باب باید از پاره‌ای قصیده‌هایاد کنیم که من خود در مدح اهل بیت 
شریف سروده‌ام و درآن؛ به صاحب این بارگاه سربرافراشته توشل جسته‌ام. از جمله آن‌ها 
چنین است: 

ای خاندان طه ! هرکه شما را به این نام بخواند و به شما پناه برد» ناکام برنگردد. 

مهرتان آیین و میثاق باورمن است و مرا جزآن آیین و میثاقی نیست. 

ازشما مدد می‌جویم و همه آفریده‌ها دراین جهان هستی نیزازفیض کرم و احسان 

شما مدد می‌گیرند . 

خانۀ شما جای فرود رسالت و وحی است و نور نبت از شما برمی‌دمد. 

ای خاندان یاسین! در بزرگی مقامی بلند دارید و شما را در آن مانندی نیست. 

ای زادهُ دختررسول! کیست که در افتخار با تو که گردن‌آویز فخری, برابری کند؟ 

ای حسین! آیا همانند مادرت یا جدّت. مادر و جذّی یافت شود؟ 

گروهی خواستند به تو رسند؛ اما دروالایی میان تو و آنان فاصله‌ای بسیاراست. 

خداوند تو را در دنیا ویزهٌ سعادت و پس از آن. ویژهٌ شهادت ساخت. 

ای حسین! تو را در [زیارت] این قبر مقام و جایگاهی است و دشمنانت را درآن [- زیارت 

قبر توا خواری و راندگی. 


۱۸۳۸/۵ 


(YY 


۳ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


ای کریم هر دو سرا! ای آن که به رغم دشمنان» روزگار بندهُ تو است! 

تو شمشیری بر سردشمنان؛ اما سرشار از شکیبی و فضلت را اندازه نیست . 

هرکه خواهد فضل تو را به شمار آرد» بی‌تجربگی کرده؛ که فضل خاندان پیامبر در شمار نیاید. 
مدینه بر همۀ مکان‌ها برتری یافت» آن گاه که جدت درآن آرام گرفت . 

مصر نیز بر هر سرزمین دیگر فخر ورزد که ازاین قبرت طالع سعد یافته است. 

مزار تو مزار شکوه است که [مرکب‌ها و] اسب‌های تکتاز به سویش می‌تازند . 

ضریحی که سروالایت را در بر دارد» سراسر لبریز از عطر عود و عنبراست . 

یاریگریات را انتها» نسب اصیل و نابت را همانند» و رونق [بازارات را حذ و مرز نیست. 
ازاین مزار پیاپی بر زائران رحمت و عطای سرشار و بهره‌ها بارد. 

ای خاندان طه! خداوند از شما خشنود باد؛ و دعای تهیدستی چون من» نهایت تلاش 
یو وتان 

هردم بر شما سلام باد» مادام که تهامه و نجد نامتان را به آواز خواتد! 

ای حسین! من برابر خاک توام و حاشا که پس از این حضور. دست خالی برگردم! 

د وی رای تاک اک رای ان گام که روا کارا و دادعا تاک درا کی ما: 

در برابر کسی هستم که همه پیامبران به او پناه برند و ازاو بی‌نیاز نباشند. 

دربرابرآن کس قراردارم که آهویی به سراغش آمد و او پناهش داد. در حالی که دشمنی 
سرسخت درپی وی بود. 


در برابر جّت مصطفی هستم که هر سال مردم به زیارتش بار بندند. 


۱۸۹/۵ نیزدر بارۀ ایشان ب سروده‌ام: 
ای خاندان پیامبر! جز شما کسی را ندارم که فردای قیامت در گرفتاری‌ها پناهم باشد. 
ای خاندان احمد! آن گاه که در رویدادها به شما تکیه کنم. از حوادث روزگار بیم ندارم. 
ای خاندان طه! کیست که با افتخارتان همانندی ورزد. حال آن که سراپردة عرّت بر 


سرتان گسترده است؟ 
(vn‏ ای زادگان پیامبرپاک! هر فضلی که دیگران را هست. در اصل به شما بازمی‌گردد. 


ما هیچ روزاز سفرهُ جود شما که برای زائرانتان تازه می‌گردد» بی بهره نیستیم . 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


ای شاهانی که پرچم افتخار شما را است و تاج سروری بر سرتان است! 

ای خانتذازم نها گام انك همخون سراف همست كه خداوند اهل آنا ارت 
و مجد بخشیده باشد؟ 

گلزار مجد و افتخارید و پرندگان نیکی‌ها بر سر شاخسارتان آوازخوانند. 

در قرآن یاد نیکتان آمده که هر قرائت‌گر از آن هدایت و سعادت یابد. 

قرآن شما را ستوده؛ آیا فراترازاین. افتخار و سیادتی هست؟ 

ای خاندان طه! شما را در فخر جایگاهی بلند و والا و برافراشته است. 

ای زادهُ دختر رسول خدا! ما به سویت روی کردیم؛ که از حریم تو خير خواسته می‌شود. 

ای حسین! همانند شکوه تو هیچ شریفی را شکوهی نیست و همچون جذت. جذّی. 

ای حسین! به حق جدّت. التفات کن به دوستاری که به خير تو آموخته شده است. 

و هردم آرزو دارد که با دیده‌اش قبر تو را ببوسد و در آن جا حضور یابد. 

سرورانم! یاری کنید دوستاری را که به سوی شما آمده و اشکش [سرازیر و] رها و دلش 
درهوای شما دربند است . 

به داد گناهکاری رسید که چون کار سخت شود. جز حمایت شما هیچ ندارد. 

مهر خود را به شما بسته‌ام؛ و حاشا که پس ازاين مهرورزی» مرا برانید! 

خد ایا مرا خر مور اند ان یاو ام ادان رار مك هی دراط فاش 


من بنده‌ای گنهکارم که به هیچ کردار خود» جز مهرورزی به خاندان محمد امید ندارم.» 


همچنین وی در بار بارگاه حسینی سروده است: 
ندیم من! مرا به سوی صهبا بر و دراین بوستان انبوه و پردرخت» آن را به من بنوشان! 
جایی که خلیج جریان دارد وآب درآن همانند ماری با خال‌های سیاه و سپید. در پیچ 
و تاب است. 
ندیم من! تنها مرا از شراب ناب بنوشان و مرا به خود واگذار همچون ازپاافتاده‌ای از 


عشق و کشته‌ای از شراب. 
(YY)‏ 


آن را آمیخته با شادباش گردان و نه آمیخته با آب آسمان. ۱۹/۵ 


ندیم من! آن را بیاورء ولی نه آمیخته؛ که دوا اگر آمیخته گردد. عین درد است. 


(YF) 


۱۹/۵ 


3 ۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


من دیا هون شراک مرا دار کی »تاه ان دران کاب مات ا 

در درختزاری انبوه ميان جزیره که با جامه‌ای سبزء دلربایی و عشوه کند. 

بوستانی که سحرگاهان نسیم با خنکایش به تیمارش پردازد و سلامت [- شادابی] و 
والایی‌اش بخشد. 

نسیم لطیف با شاخسار بازی می‌کند و آن با شوخ‌طبعی پیچ و تاب می‌خورد. 

ای ای ا غاا چا فاه کت واوو رها سا خی اتا 

ای کدی فیا ا یاد او مو کا وما ایی غ ا وه واه 

بیا و از نیل مصرسخن گو و سخن از فرات و دجلۂ پهناور را فروبگذار! 

و دوباره سخن ازلذت‌های مصربرایم بگو؛ که سخن ازلڏت‌ها از من دور است. 

مصر بهترین سرزمین برای من است و امیدم تنها به نیل آن است. 

عشق من به آن و نهایت خواسته‌ام این است که سرورانم. فرزندان زهراء را دیدار کنم . 

به بارگاه حسینی شتابم و دعا کنم و امید ورزم که دعایم مستجاب گردد. 

ای زادهٌ دختررسول! من دوستار توام؛ پس به من التفات ورزو پاداش مرا پذیرش من گردان! 
ای خاندان طه؛ ای گرامیانِ مردم! مهرتان آیین و میثاق ولایت من است. 


مرا جز شما پناه و ذخیره‌ای نیست که در سختی با آسانی» به آن امید بندم. 


ونیزدربارةُ آن گوید: 


ای خاندان طه! هرکه با امد به احسان شماء به کوی شما روی آوزد. آسیب و جفا نبیند. 
ای خاندان طه! به شما پناه آوردیم؛ و مگرآن که به کریمان پناه آوزد. آسیب و جفا بیند؟ 
مردم گردا گرد مزارهای شما ازدحام کنند. آری؛ گرد آب گوارا فراوان ازدحام نمایند. 

هرکه سراغ شما آید و از باران فضلتان جوید. از جودتان به نهایت خواستهُ خویش رسد. 
سرورانم» ای پاره‌های تن مصطفی! ای کسانی که درفضل والاترین رتبه را دارید! 
سرورانم! شما پناه و تکیه‌گاه منید و قلبی دارم که سرگشتهُ شما است . 

به حقتان سوگند! مهر شما را در دل دارم؛ مهری که هرگز گسسته نخواهد شد. 

سرگشته در مزار شما ایستاده‌ام؛ و سرگشتك شما را ملامت نباشد. 


ای نوادۀ طه, ای حسین! بر ضریح انس خاندات از مین سلام باد! 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! AN‏ 


با اھ وای کنیا کک که کرد آ ن راف کنو وی ام کست زیم 

ادان اة کو که هدا در این جا رفت و هجون اهاعري ان غاد 

جانم فدایت ای ضریحی که امام راد» حسین نواده پیامبر را در خود جای داده‌ای! 

من به آن عزت و شرف و شکوه و والایی که در خود جای داده‌ای» توشل جویم. 

ای زائراین آستان! زیارتش راغنیمت دان؛ که برای کسی که به سوی آن آید. چه بسیار 

دستاوردها است! 

چون زیارتش کنی» سینه‌ات گشاده گردد و غم های سنگین از آن زدوده شود. 

چه بسیار نورو رونق که این جا است. گویا همان مزار پیامبر. آن بهترین آدمیان» است . 

حمزاوی عدوی (د.۱۳۰۳) (مشارق الأنوان ص۲٩‏ [۱۹۷/۱]) پس از سخنی گسترده 

در بارۂ بارگاه شریف امام حسین. گوید: «بدان که سزاواراست این بارگاه بزرگ» با توتسل 
به آن به سوی خداوند. بسیارزیارت گردد وازاین امام هرچی زکه درروزگار حیاتش 
خواسته می‌شد» خواسته شود؛ که همانا وی باب گشایش گرفتاری‌ها است وبا زیارت 
او گره از مصیبت‌ها گشوده شود و هرقلب گرفتار حجاب. با انوار وی و توشل به او 
به خداوند رسد. از جملة کرامت‌هایش. ماجرایی است که برای سرور من شناسندهة 
خدای تعالی. محمد شلبی» شرح کننده عرَیّه و مشهور به ابن‌ست. رخ داده است. 
آن ماجرا چنین است که همه کتاب‌های وی را از خانه‌اش ربودند و او پریشان‌اندیشه 
وسخت اندوهگین شد. پس به بارگاه ولئ نعمت ماء حسین» آمد وابیاتی خواند وازاو 
فریادرسی خواست. پس از زیارت وقدری درنگ درآن بارگاه, به خانۀ خویش روی نمود 
و کتاب‌هایش را درجای خود یافت. بی آن که هیچ چیزازآن‌ها کاسته شده باشد. ان 
اپیات چنین بود: 

آیا کسی که به شما پناه برد آزاری گرداگردش خواهد چرخید یا ازستمی شکایت خواهد 

کرد. حال آن که شما سرورانش هستید؟ 


ای خاندان احمد! حاشا که نسبت‌دارنده با شما نومید بازگردد یا سرزنشگرانش شاد شوند! 


)۲۷۵( 


4۲/۵ 


(Y۶) 


2 ۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


سیادت شما از «ألست برتکم» مايه یافته و عرّت [چون هاله ماه] گرداگرد شما را 
آیا جزشما طریقی برای رسیدن به پیامبرهست و آیاریحان او کسی جز شما است؟ 
نابود باد چشمی که بارگاهی را نبیند که حسین را در بر گرفته و سنگ‌های [لحد] او را 
که وی را فراگرفته‌اند! 
پس پیوسته کنار بارگاهی باش که نوادهُ محمد را در خود جای داده و هیچ امیدواری از 
اکنون خدمتگزار مهرورزت. حاجت خویش را در رویارویی با مصائب بیم‌انگیزنزد تو 
آورده است . 

خداوند مارا از فیض یاری‌های وی بهره‌مند و از نزدیکی و استان‌بوسی‌اش 

برخوردار فرمایدا 

نیزاین سروده در بارةُ همین بارگاه. از برخی شاعران یاد شده است: 
سرایی است که خداوند چنان نورش ر کامل ساخته که ماه‌های تمام در هنگام 
دیدارش دیده نشوند. 
پروردگارمان. خدای بلندرتبهٌ آسمان» او را درزمین به هر چه خواسته. ویژه ساخته است. 
نگاهش داشته و آراسته اش نموده و در پناه و حمایت خویٌ پششر گرفته 9 جامة احسان 
و رضا بر وی پوشانده است . 
مقام و بلندایش ازاين رو است که سرای عژت اهل بیت شده است. 
امام حسین برترین مولا است که روح [بلنداش دین را پشتیبانی و نگاهداری نمود. 


دراین میان» سخنان فراوان دیگر در بارۀ بارگاه این سر مبارک وجود دارد که اگر 
کسی آن‌ها را گردآوزد. کتابی پربار گردد. از جملۀ دارندگان تألیف مستقل دراین زمینه. 
شیخ عبدالفتاح بن ابی‌بکر مشهور به رشام شافعی. است که رسالهُ نورالعین فی مدفن 


۱ اشاره به: اعراف /۲ ۱۷. (ع.) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۷ عمربن عبدالعزین خلیفۀ اموی (د.۱۰۱). 

قبروی در دیرسمعان» زیارتگاه است. «تذکرة الحفاظ: ۱۱۴/۱ [۱۲۱/۱]) 

۸ . ابوحنیفه نعمان بن ثابت» پیشوای حنفیان (د.۱۵۰). 

قبروی در اعظمِهُ بغداد. زیارتگاهی معروف است. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 
۱ از علی بن میمون» ازشافعی نقل کرده است: «من به ابوحنیفه تبزک می‌جویم وهر 
روزبه آن جا به قصد زیارت می‌روم. هرگاه نیازی برایم پیش آید. دورکعت نماز می‌گزارم 
و کنارقبروی می‌روم واز خدای تعالی؛ آن حاجت را نزد وی می‌طلبم . دیری نمی‌گذرد 
که حاجتم روا می‌گردد.» همین را خوارزمی «مناقب آبی‌حنیفه: ۱۹۹/۲)؛ کردری (المناقب: 
۲) طاش کبری زاده (مفتاح الشعاده: ۸۲/۲ [۱۹۳/۲])؛ و خالدی «صلح الاخوان: ص ۸۳) به 
نقل از سفیری وابن جماعه آورده‌اند. 

ابن‌جوزی «المنتظم: ۲۴۵/۸ [۰/۱۶]) گوید: «در همین ایام - یعنی به سال ۴۵۹ 
- ابوسعد مستوفی» ملقب به شرف‌الملک. بارگاه ابوحنیفه را بنا نمود و برای قبرش 
چاردیواری آجری ساخت وقبّه‌ای برپا کرد و مقابل آن. مدرسه‌ای بنا نمود وفقیهان را در 
آن جای داد وبرایشان درس‌گاهی آراست. پس ابوجعفرابن‌بیاضی به زیارت آن آمد وبه 
بدیهه ین سرود: 

آیا ندیدی که علم تباه گشته بود و خفته این گورآن را گرد آورد؟ 
نیزاین سرزمین مرده بود و سخاوت عمید ابوسعد آن را احیا نمود.» 

سپس وی گوید: «مصئف گفته است که با دستخظ ابوالوفاء بن ابی‌عقیل دیده 
که بنیان مسجد درمقابل ضریح ابوحنیفه» با آهک و نوره و جزآن نهاده شد و درسال 
۶ که من ۵ ساله یا چند ماهی کوچک ‌تربودم» بنای آن پایان یافت. پرداخت کنندۀ 
هزینۀ این بناء مردی ترک بود که برای حج‌گزاردن آمده بود. سپس ابوسعد مستوفی آمد 


که حنفي تعضب ورزی بود. قبرابوحنیفه زیرسقفی قرار داشت که یکی از امیران 


۱۹۳/۵ 


(YY) 


(YA) 


۸ 8 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


ترکمان بنا نهاده بود وپیش ازآن - در دورانی که من درسق کودکی بودم -سایبانی 
مخصوص برآن قرارداشت. این مربوط است به سال‌های ۴۳۷ با ۴۳۸ پیش ازوارد 
شدن غڙّها به بغداد دررسال ۴۴۷؛ پس چون [ابوسعد مستوفی] شرف الملک به سال 
۳ بدان جا آمد» برآن شد که قبه‌ای بسازد که همین قَبَهُ کنونی است. پس همه 
بناهای مسجد وآن چه را که در پیرامون قبرقرار داشت» ویران نمود و این بارگاه را 
ساخت و سنگ تراشان و مهندسان را آوژد وهزاران آجربرای آن فراهم کرد و خانه‌های 
یارآن بارگاه را خرید و بنیان قبه را حفرنمود. مهندسان به دنبال زمینی سخت 
می‌گشتند و تنها پس از حفرزمینی به مساحت هفده ذراع در هفده ذراع بدان دست 
یافتند. ازاین زمین کنده شده» چهارصد زنبیل بزرگ از استخوان‌های مردگانی بیرون 
آورده شد که در پی هم‌جواری بانعمان بوده‌اند؛ وهمۀ آن‌ها به مکانی انتقال یافت که 
ملک خصوصی مردمی بود. پس آن جا را کندند و آن استخوان‌ها را در آن دفن 
آن بنا کرده‌اند. صخت ندارد؛ بلکه پیش از این» حجگزاران وارد می‌شدند و در پیرامون 
گورستان طواف می‌نمودند و ابوحنیفه را زیارت می‌کردند» بی آن که مکانی خاص را 
تعیین نمایند.» 

ابن خلکان دوفیات الأعیان: ۲۹۷/۲ [۴۱۴/۵]) گوید: «قبرابوحنیفه مشهوراست وآن را 
زیارت نمایند؛ و به سال ۴۵۹ بارگاه وقبّه‌ای برآن بنا گشته است.» 

این جبیر «رحله این جبیر: ص۱۸۰ [ص۲۰۲]) گفته است: «در رصافه بارگاهی با بنای 
شکوهمند است که قیّه‌ای سفید و سربرافراشته دارد وقبرامام ابوحنیفه تا درآن استه:) 


ابن بطوطه «رحل ابن جبیز ۱۴۲/۱ [ص۲۲۶]) گوید: «قبرامام ابوحنیف بلک دارای قبّه ای 


بزرگ است و مهمان خانه‌ای دارد که درآن» به درآیندگان و بیرون‌شوندگان طعام دهند؛ 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SAN‏ 


وامروز در شهربغداد. جزاین مکان. هیچ مهمان‌خانه‌ای نیست که در ان طعام دهند.) 
سپس وی شماری از قبرهای عالمان و بزرگان را در بغداد برشمرده و گفته است: «مردم 
بغداد درهرروز جمعه به زیارت یکی ازاین عالمان وبزرگان می‌روند وروزدیگربه زیارت 
عالم و بزرگی دیگو تا پایان هفته.» 

ذهبی (ذول الاسلام:۷۹/۱ [ص۲٩])‏ گوید: «در بغداد» بارگاهی بزرگ و قبه‌ای بلند برقبر 
ابوحنیفه قرار دارد.» 

ابن حجر «الخیرات الحسان فی مناقب الامام آبی‌حنيفة النعمان: فصل۲۵ [ص 6۹۴ گفته 
است: «امام شافعی در ایام اقامت در بغداد» به امام ابوحنیفه توشل می‌جست و برای 
زیارت کنارضریحش می‌آمد واورا سلام می‌داد. سپس برای برآورده شدن حاجاتش به 
ابوحنیفه نزد خدای تعالی متوشل می‌شد.» هموگوید: «ثابت گشته که امام احمد به 
امام شافعی توشل جست؛ چندان که پسرش, عبدالّه ابن‌امام احمد. از این کار 
درشگفت گشت وپدرش به او گفت:«شافعی برای مردم همچون خورشید و برای بدن 
همچون عافیت است.» نیزآن گاه که به امام شافعی خبردادند که مردم مغرب به امام 
مالک توشل می‌جویند. ازاین کارایراد نگرفت.» 

.)۱۵ مصعب بن زبیر(د.۷‎ .٩ 

ابن جوزی «المنتظم: ۲۰۶/۷ [۱۳/۱۵]) گوید: «عموم مردم قبروی را در «مسکن)» زیارت 
کنند» چنان که قبر حسین ایا زیارت می‌شود.؛ 

۰ لیث بن سعد حنفی» پیشوای مصر(«د.۱۷۵). 

[مولف الجواه رالمضيِّة فی طبقات الحنفیّه(۱/ ۴۱۷ [۷۲۰/۲]) گوید:]«وی درقرافةٌ کوچک 
دفن شد و قبروی زیارتگاه است و من آن را بارها دیده‌ام.» 


8 این را سید احمد زینی دحلان (خلاصة الکلام فی آمراء البلد الحرام: ص۲۵۲) ونیزالذررالشنته اص ۶] ازوی 
حکایت نموده است. 


۱۹۳/۵ 


)۲۷۹( 


۱۹۵/۵ 


(A۰) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


۱ مالک بن انس» پیشوای مالکیان (د.۱۷۹). 

قبروی دربقیع غرقد درمدينةه منوره اسنات ابن جبیر(رحلهةٌ أبن جبیر: ص ۲ ۱۵ ص ۳ ۱۷]) 
گوید: «برقبراوقبّه‌ای کوچک با بنایی ساده قراردارد.» درهمین کتاب (ص۱۵۹) گذشت 
که فقیهان زیارت وی را ا زآداب زیارت قبرپیامبرپاک به شمرده‌اند. 

۲ مام پاک موسی بن حعفر اب (شهید در ۱۸۳). 

وی در کاظمیّه مدفون است . خطیب بغدادی «تاریخ بغداد:۱۲۰/۱) با سند خویش» از 
روزگار خویش » روایت کرده است: «هیچ دشواری برایم پیش نیامد جزآن که به زیارت قبر 
موسی بن جعفررفتم وبه وی توشل جستم و خدای تعالی آن گونه که دوست می‌داشتم؛ 
کارم را اسان نمود.» 

در شذرات الهب (۹۷/۳[۴۸/۲) آمده است: «سیّد ابوجعفر محمد ملقب به جواد؛ 
فرزند علی بن موسی الّضا حسینی. از امامان دوازده‌گانه است که رافضیان اڏعای 
عصمت ایشان را دارند. وی کنار جذش. موسی» دفن گشت و عموم مردم به قصد 
زیارت بارگاه آن دو می‌روند.» 

۳ مام پاک ابوالحسن علی بن موسی الرضا ان . 

ابوبکرمحممد بن ممل گوید: «همراه با پیشوای اهل حدیث. ابوبکربن خزیمه» وهم طرازش» 
ابوعلی ثقفی. با گروهی از استادان خویش که درآن زمان فراوان بودند. به زیارت علی بن موسی 
الرضا در طوس رفتیم. آن چه از ابن خزیمه در بزرگداشت آن بارگاه و تواضع و تضزعش در آن 
مکان دیدم ما را به حیرت واداشت.» (تهذیب التهذیب: ۳۳۹/۷[۳۸۸/۷) 

۴. عبدالّه بن غالب حذانی بصری (کشته شده در ۱۸۳). 


وی درهشتم ذی حه کشته شد و مردم خاک قبرش را همچون مشک برمی‌گرفتند 
ودرجامه‌های خود می‌نهادند. (حلیة الأولیاء: ۲ /۲۵۸؛ تهذیب التّهذیب: ۳۵۴/۵ [۳۱۰/۵]) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SN‏ 


محمد بن فضاله گوید: «پیامب ر٤‏ را در خواب دیدم که فرمود:«ابن عون را زیارت کنید؛ 


که همانا خدا اورا دوست می‌دارد.»» (حلية الأولیاء: ۳ /۳۹؛ تهذیب التهذیب: ۳۴۸/۵ [۳۰۵/۵]) 


۶. علی بن نصربن علی آزدی. ابوالحسن بصری (د.۱۸۹). 


زاروی در بصره معروف است ومردم به زیارتش می‌روند. (حاشية الخلاصه: ص۲۳۵ [۲ /۲۵۸]) 


۷. معروف کرخی (د.۲۰۰). 

ابراهیم حربی گوید: «قبرمعروف» همچون پادزهرآزموده است .» از زهری نقل 
شده که قبرمعروف کرخی برای برآوردن نیازها: آزموده شده و گویند که هرکس کنار 
قبروی صد بار سورۀ توحید را بخواند و خواستۀ خویش را از خداوند بخواهد. خدا 
حاجتش را برآورد. از ابوعب داله محاملی نقل است: «قبرمعروف کرخی را از هفتاد 
سال پیش می‌شناسم وهرگرفتاری که به آن روی نماید. خداوند گرفتاری‌اش را 


واگشاید.» «تاریخ بغداد:۱۲۲/۱) 

ابن جوزی (صفة الصَفوه: ۳۲۴/۲[۱۸۳/۲]) از احمد بن فتح نقل کرده است: «از بش 
آن تابعی بزرگوان در بارة معروف کرخی پرسیدم. وی گفت:«هیهات که ميان ما واو 
پرده افتاد ... ه رکس نزد خدا حاجتی دارد. بايد کنار قبراو رود ودعا کند؛ که به 
خواست خدای تعالی؛ دعایش مستجاب خواهد شد.»» نیزوی گفته است: «قبراو 
در بغداد آشکاراست ومردم به آن تبرزک جویند؛ وابراهیم حربی آن را همچون پادزهر 
آزموده می‌دانست .» 

نیزابن جوزی «المنتظم: ۶۸ آورده است: «بنای بارگاه معروف در ربیع 
الاقل سال ۴۶۰ نهاده شد و مزارش در اتاقی ساخته از گچ و آجرقرار گرفت.» 


۱. این که بشرازتابعین باشد. درخور تأمّل است؛ زیرا وی به سال ۱۵۰ زاده شد وابوطفیل عامربن واثله که واپسین 
صحابی درگذشته بود. به سال ۱۲ وفات یافت. (غ.) 


(YAY) 


14۶/0۵ 


(AY) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


اپن‌خلکان (وفیات الاعیان: ۲۲۴/۲ [۲۳۲/۵]) گفته است: «مردم بغداد با توشل به قبر 
وی باران می‌طلبند وآن را پادزه رآزموده می‌دانند؛ و قبرش مشهوراست ومردم به زیارت 
ن روند.) 

همو (همان: ۳۹۶/۲ [۲۳۹/۶]) از کتاب مرآة الرّمان تألیف ابومظفر سبط ابن‌جوزی گزارش 
نموده که وی ازاستادان خویش دربغداد شنیده که عون‌الڏین گفت: «سبب آن که من 
خزانه‌دارشدم» این بود که چنان تنگدست گشتم که حئی چند روزی خوراک نداشتم. 
یکی از خویشانم به من سفارش نمود که کنار قبرمعروف کرخی بل روم و نزد وی از 
خدای تعالی درخواست نمایم؛ که دعا کنارقبراو مستجاب است. پس کنار قبرمعروف 
رفتم ونماز گزاردم ودعا کردم. سپس بیرون شدم تا به بغداد روم ۰.۰ ۰) 

در لواقح الأنوار فی طبقات الأخیار شعرانی (۶۱/۱ [۷۲/۱]) آمده که مردم با توشل به قبر 
معروف» باران جویند و قبرش آشکار است و مردم شب و روز به زیارتش روند. 

۸ عبیدالله بن محمد بن عمربن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب. 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۱۲۳/۱) گوید: 

«درباب بردان نیزگروهی ازاهل فضیلت مدفون هستند و در کنارمصلایی که برای 
نمازعید تعیین شده. قبری است که آن را قبرنذورنامند وگویند که مردی ازفرزندان 
علی بن ابی‌طالب یف در آن مدفون است و مردم به زیارت وی ترک جویند و ه رکه 
حاجتی دارد» برای برآورده شدن حاجتش بدان جا روی نماید. 

قاضی ابوالقاسم علی بن محسن تنوخی» از پدرش برایم نقل نمود:«در حضور 
عضدالّوله نشسته بودم و نزدیک مصلای عید. در بخش شرقی بغداد. خیمه زده» 
می‌خواستیم همراه وی به سوی همدان رویم . در نخستین روز فرودآمدن دراردوگاه. چشم 
او به بنایی افتاد که برقبر نذور ساخته شده بود. به من گفت: "این بنا چیست؟" 


گفتم:”بارگاه نذوراست.“ وتعبیرقبرنذوررا به کارنبردم؛ زیرا می‌دانستم که آن را به فال 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! AN‏ 


بد می‌گیرد. او این تعبیررا نیکوشمزد و گفت:"می‌دانم که این جا قبرنذور است؛ اما 
شرح آن را می‌خواهم." گفتم:"برخی گویند که این؛ قبرعبیداله بن محمد بن عمربن 
علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب است وبرخی نیزآن را قبرعبیدالله بن محمد بن 
عمربن علی بن ابی‌طالب دانند که یکی از خلفا می‌خواست وی را پنهانی به قتل رسائد؛ 
پس دراین جاتله‌ای کنده شد واورا بدین سوی راندند واوبی آن که بداند. درآن افتاد 
و همچنان که زنده بود. به رویش خاک ريختند. سبب اشتهارش به قبر نذور نیزآن 
است که همواره هرکس برای آن نذری نموده؛ روا گشته و صاحب نذر به خواستۀ خویش 
رسیده ووفا به نذربروی واجب گشته است. خود من نیزبارها _چنان که آن را از فراوانی» 
شمارنتوانم کرد برای کارهای بس دشوارء دراین جا نذر نموده‌ام و نذرم روا گشته وبدان 
عمل کرده‌ام." وی این سخن را از من نپذیرفت وسخنی گفت بدین مضمون که چنین 
کارهایی گهگاه از سر اثفاق رخ می‌دهد و مردم آن را چندین برابر بزرگ می‌نمایند 
وسخنان [باطل]' در بارۀ آن می‌سازند. من در برابراین گفتاروی سکوت ورزیدم. 

پس از چند روز که در جایگاه خویش در اردوگاه قرار داشتیم› عضدالذوله 
صبحگاهان مرا طلبید و گفت:"سوار شوو با من به بارگاه نذور بیا!“ من سوار شدم 
واونیزبا چند تن از همراهانش برمرکب نشست تا به آن مکان رسیدیم. وی درون 
رفت و قبررا زیارت نمود و کنارآن دو رکعت نماز نهاد و سپس سجده به جای آوزد 
و در آن. زمانی دراز مناجات نمود» چنان که هیچ کس گفته‌هایش را تشخیص 
نداد. آن گاه» همراه او سواره به خیمه‌اش بازگشتیم و چند روزی ماندیم. سپس به 
قصد همدان حرکت نمود و مانیزبا او روان شدیم و چند ماه با وی در همدان 
ماندیم. از آن پس» مرا طلبید و گفت: آیا به یاد نمی‌آوری آن چه را در بغداد» در بارۀ 
بارهس کاس انعر کف نی هخا سارت بان 
در بارۀ آن مکان با توسخنی گفتم که کم‌ترا زآن چیزی بود که در قلبم می‌گذشت. 


۱ افزودة درون قلاب ازاصل مأخذ است. (غ.) 


۱۹۷/۵ 


(TAY) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


آن چه در حقیقت در دل داشتم» این بود که همۀ سخنان گفته شده در بارۀ این 
مکان دروغ است. پس از مذتی کوتاه» مطلبی برایم رخ داد که بیم داشتم حادثه‌ای 
پیش آید و به طور کامل روی دهد. در انديشه بودم که چگونه آن را برطرف کنم» هر 
چند با پرداخت همۀ ذخیره‌های دارایی‌ام و تمام سپاهيانم باشد. اقا راهی نیافتم 
و سپس به یاد سخن تودربارُ مقبرهُ نذور افتادم. با خویش گفتم که چرا آن را 
نیازمایم! پس نذر نمودم که اگرخدای تعالی آن پیشامد را برطرف کند, ده هزار 
درهم سره به صندوق آن بارگاه هدیه نمایم. چون امروز فرارسید. خبرآوردند که آن 
مشکل از میان رفته است . پس به ابوالقاسم عبدالعزیزبن یوسف. ‏ که کاتب او 
بود -» فرمان دادم که به ابوریان. ‏ جانشینش در بغداد - فرمان نویسد که آن مبلغ 
را به بارگاه تحویل دهد." آن گاه. به عبدالعزیز که در آن جا حضور داشت. روی 
نمود و او گفت:" این فرمان را نوشتم." و آن را فرستاد.»» 

.٩‏ ابوعبدالّه محمد بن ادریس شافعی» پیشوای شافعیان (د.۲۰۴). 

در قرافۀ کوچک دفن شد و قبرش. نزدیک مقظم. زیارتگاه است. «وفیات الأعيان: 
۲ ۶۵/1( 

جَّری «طبقات القراء:۷/۲٩)‏ گوید: «دعا کنار قبروی مستجاب است ومن آن گاه که 
اورا زیارت کردم گفتم: 

امام شافعی را زیارت کردم؛ زیرا مرا سود بخشد. 
تا ازاو به شفاعت دست یابم؛ و چه شفیع نیکویی !» 

ذهبی (دُول الاسلام: ۱۰۵/۲ [ص ۳۴۲]) گوید: «ملِک کامل, قبّه‌ای برضریح شافعی ی 
بنانهاد.» 

۰ ابوسلیمان دارانی (د.۲۰۵). 


«وی که از پیشوایان بود. درآبادی داریاء در جهت قبله» دفن گشت وقبرش درآن 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SAD‏ 


(البداية و الّهایه: ۲۵۹/۱۰ [۲۸۱/۱۰]) 


۱ بانونفیسه. دخترابومحمّد حسن بن زید بن [حسن بن] علی بن ابی‌طالب (د.۲۰۸). 
وی در درب الشباع دفن شد و معروف است که دعا در کنارقبرش مستجاب است 


واین را آزموده‌اند. خداوند ازوی خشنود باد! «وفیات الأْعیان: ۳۰۲/۲ [۴۲۴/۵]) 


۲. احمد بن حنبل. پیشوای حنبلیان (د.۲۴۱). 

در مختصر طبقات الحنابله (ص۱۱ [ص؟۱]» آمده که قبر وی آشکار و مشهور است 
و مردم به زیارتش روند و از آن تبرک جویند. ذهبی «دُوّ الاسلام: ۱۱۴/۱ [ص۱۳۰]» گوید: 
«ضریح وی در بغداد زیارتگاه است .» ابن جوزی (مناقب احمد بن حنبل: ص ۲۹۷ [ ص۴۰ از 
عبدالله بن موسی نقل کرده است: «من و پدرم در شبی تاریک به زیارت احمد روان 
شدیم. تاریکی شذت یافت و پدرم به من گفت:«فرزندم! بیا تا با این بند؛ صالح به 
خداوند توشل جوییم تا راه را برایمان روشن سازد؛ زیرا سی سال است که هرگاه به وی 
توشل جسته‌ام. نیازم برآورده شده است.» سپس پدرم دعا نمود ومن آمین گفتم؛ پس 
آسمان روشن گشت. گویی که شب مهتاب بود. آن گاه. به قبر وی رسیدیم. 

همو(همان: ص۲۱۸ [ص ۵۶۳]) از ابوالحسن تمیمی» از پدرش از جذش گزارش نموده 
است: «چون درتشییع جناز؛ احمد بن حنبل حضوریافتم به سبب آنبوهي جمعیّت » 
یک هفته در انتظارماندم [تا به قبروی رسم؛ ولی چنین نشد وپس ازیک هفته به قبر 


وی رسیدم.» 


همو (المنتظم: ۲۸۳/۱۰ [۲۴۸/۱۸]) گوید: «در روزهای آغازین جمادی الاخری به 
سال ۵۷۴ امیرالمومنین فرمان داد تا لوحی سازند که برقبرامام احمد بن حنبل نصب 


گردد؛ و چنین شد. پس همۀ پوشش قبرازمیان رفت و باتکه آجرهای مقطوع نوبنا 


۱ افزودة درون قلاب ازاصل مأخذ است. (غ.) 


(TAF) 


۸/۵ 


)۲۸۵( 


۱۹۹/۸۵ 


۲۲۹۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


گشت وبرایش دوپهلونهاده شد و لوح تازه نصب گردید و بالای آن نوشته شده بود: 
«این لوحی است که سرورو مولای ماء المستضیء بأمرالله امیرالممنین» ساختنش 
را فرمان داد.» دروسط آن» چنین نوشتند:«این قبرتاج ستت. یگانة اقت» والاهقت» 
دانشور عابد فقیه زاهد. امام ابوعبدالّه احمد بن محمد بن حنبل شیبانی ی است.» 
تاریخ وفات وی ونيزآية الکرسی نیزدر پیرامون آن نوشته شد. من نیزوعده دادم تا در 
مسجد جامع منصور مجلسی داشته باشم. در روز دوشنبه شانزدهم جمادی الاولی به 
سخنرانی پرداختم و گروهی بسیاردرآن جامع بیتوته کردند و ختم‌های قرآن انجام شد. 
صبحگاهان جمعیتی که صدهزار تن تخمین زده می‌شدند گردآمدند و جمعی فراوان 
توبه نمودند وموی کندند. سپس بیرون شدم و به زیارت قبراحمد رفتم و جمعیتی که 
پنج‌هزار تن تخمین زده می‌شدند. درپی من روان گشتند.» 

ابن‌بطوطه «رحلهُ ابن بطوطه: ۱۴۲/۱ [ص۲۲۷]) گوید: «بر قبر احمد قیبّه‌ای نیست 
و گفته‌اند که بارها برقبرش قبّه ساخته‌اند؛ اما به قدرت خدای تعالی ویران گشته 
است. قبروی نزد مردم بغداد بزرگ شمرده می شود.» 

در مختصر طبقات الحنابله (ص۳۷ [ص۴۴]» آمده است: «امیرالمومنین به سال 
۷ فرمان داد تا لوحی سازند و برقبرامام احمد نصب نمایند. برای شیخ ابوالفرج 
و حنبلیان ارج و منزلتی والا حاصل گشت و مردم به شیخ می‌گفتند:«این همه به 


سبب وجود تواست .)) 


خداوند هرسال احمد بن حنبل رابه سبب یاری کردن کلامش [- قرآن] زیارت می‌کند 
ابن‌جوزی «مناقب احمد بن حنبل: ص۴۵۴ [ص۶۰۷]» به نقل از ابوبکربن مکارم بن 
۱. درثبت این تاریخ اشتباهی رخ داده؛ زیرا دراین زمان. هنوزالمستضیء بأمراله» همان که فرمان ساختن این 


لوح را داد. زاده نشده بود تا ساختن آن لوح رافرمان دهد. دراین هنگام» ابن‌جوزی تازه بلوغ یافته بود. پس تاریخ 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SAN‏ 


ابییَعْلی حربی - که پیرمردی صالح بود -آورده است: 

«دریکی ازسال‌ها» چند روز پیش از ماه رمضان» بارانی بسیار فراوان باریدن گرفت. 
شبی ازماه رمضان در خواب ديدم که بنا به عادت خویش. به زیارت قبرامام احمد بن 
حنبل آمده‌ام؛ پس دیدم که قبروی به زمین چسبیده و چنان شده که [میان آن وزمین]! 
به اندازۀ یک یا دورج آجربیش‌ترفاصله نیست. 

با خود گفتم که این حالت ازباران فراوان برای قبرامام احمد پیش آمده است. پس 
شنیدم که وی از درون قبرگفت:«چنین نیست؛ بلکه این از هيبت حضرت حق و 
است که به زیارت من آمده و چون پرسیدم که چرا هرسال به زیارت من آید. فرمود: "ای 
احمد! زیرا تو کلام مرا پاری نمودی؛ چنان که در محراب‌ها ترویج یافته. خوانده 
می‌شود.*» سپس به سنگ قبروی روی نمودم تا آن را ببوسم. آن گاه. گفتم:«سرورم! سر 
آن چیست که هیچ قبری جزقبرتوبوسیده نشود؟» گفت:«فرزندم! این کرامتی برای من 
نیست. بلکه کرامت رسول خدا است؛ زیرا چند تار موی ازآن حضرت از نزد من است. 
هلاکه هرکس مرا دوست می‌دارد. [چرا چنین نباشد که" درماه رمضان به دیدارمن 
آید ؟» واين رادو بار گفت.» 


هرکه احمد را زیارت کند. خدایش بیامرزد 

حافظ ابن‌عساکر «تاریخ مدينة دمشق: ۴۶/۲ [۳۳۴/۵]) از ابوبکر بن آنزویه» با ذکر 
سند آورده است: «رسول خدا ب را همراه احمد بن حنبل در خواب دیدم. گفتم:«ای 
رسول خدا! این کیست ؟) فرمود:«اين احمد است که به راستی دوستار خدا و رسول خدا 
است و هزار دینار در راه حدیث هزینه نموده است.» سپس فرمود:«ه رکه وی را زیارت 
نماید. خداوند او را بیامرزد؛ وه رکه با احمد دشمنی ورزد. با من دشمنی نموده وآن که 
با من دشمنی ورزد» با خدا دشمنی ورزیده است.)» 


۱. افزود؛ درون قلاب ازاصل مأخذ است. (غ.» 
۲ افزودة درون قلاب ازاصل مأخذ است. (غ.» 


(AF) 


(YAY) 


۲/۵ 


۲۸۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۴۲۳/۴) با ذکر سند از عبدالعزیزروایت کرده که از 
ابوالفرج هندبائی شنیده است: «من قبراحمد بن حنبل را زیارت می‌نمودم ومذنی این 


رها نمودی ؟4» (مناقب احمد بن حنبل تألیف ابن جوزی: ص۴۸۱ ص۳۹ ۶]) 


ابن جوزی [المنتظم: ۵۵/۱۸] گوید: «در ماه صفرسال ۵۴۲ مردی در خواب دید که 
کس از خواص وعوام نماند که احمد بن حنبل را زیارت ننماید وآن روز کنار قبروی 
مجلسی برپا گشت که هزاران تن از مردم درآن گردآمدند.» «لبداية و التهایه: ۳۲۳/۱۷ 


۲۷۷/۱۲ 


فضیلت زائران قبراحمد 

أبن جوزی «مناقب احمد بن حنبل: ص۴۸۱ [ص۶۳۹]) با ذکرسند ازاحمد بن حسن از 
پدرش روایت نموده که شیخ ابوطاهرمیمون گفت: «فرزندم! در ماه ربیع الاؤل' به سال 
چهارصد وشصت [وشش]" در مسجد جامع رصافه مردی را دیدم واز حالش پرسیدم. 
گفت:«من از ۶۰۰ فرسنگی آمده‌ام.» گفتم:«درپی چه کار؟» گفت:«درشهرخویش, در 
شب جمعه به خواب دیدم که گویی در صحرا یا زمینی بزرگ قرار دارم ومردم ایستاده‌اند 
ودرهای آسمان گشوده شده وفرشتگان ا زآسمان فرود می‌آیند وبرتن گروهی جامه‌های 
سبزمی‌پوشانند وآنان را درآسمان پرواز می‌دهند. گفتم: اینان کیستند که بدین ویژگی 
نائل گشته‌اند؟" به من گفتند:" اینان زاثران احمد بن حنبل هستند." پس از خواب 
برخاستم وبی‌درنگ کارهایم راسامان دادم وبه این شهرآمدم واو را بارها زیارت نمودم 
واکنون به خواست خداوند» به شهرم بازمی‌گردم.»» 


۱. دراصل مأخذ: ربیع الآخر. (غ.) 
۲ افزودة درون قلاب از اصل مأخذ است. (غ.) 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SAN‏ 


برکت قبراحمد و یاری او 
که از مسلمانان نیک حال بود -آورده است: «چون احمد بن حنبل درگذ شت. مردی در 
خواب دید که گویی برهر قبر چراغدانی آویخته‌اند. پرسید:«این چیست؟» به وی 
گفتند:«آیا ندانی که این نوراهل قبرها است که به سبب فرود آمدن این مرد درمیانشان» 
آنان را نورانی می‌سازد؛ و در میان ایشان» کسانی بودند که عذاب می‌شدند و برایشان 
رحمت نازل گشت ؟)) 

همو با سندش از عبید بن شریک آورده که مردی زن‌صفت درگذشت. او را در 
خواب دیدند؛ گفت: «من آمرزیده شدم؛ زیرااحمد بن حنبل کنارما دفن شد وهمه 
اهل قبرها آمرزیده گشتند.» 

نیز همو «مناقب احمد بن حنبل: ص۴۸۲ [ص۶۴۳]) با سندش از ابوعلی حسن بن 
احمد فقیه آورده است: «چون مادر قطیعی درگذشت» وی اورا کناراحمد بن حنبل دفن 
نمود. پس از چند شب اورا دید [ و گفت:«خداوند با توچه کرد؟»]" گفت:«فرزندم! خدا 
ازتو خشنود باشد؛ که مرا کنارمردی دفن نمودی که هرشب یا هرشب جمعه _برقبر 
وی رحمتی نازل گردد وهمه اهل این گورستان را که من نیزازآنان هستم» دربرگیرد.») 

همو از ابوعلی نقل کرده که ابوظاهر شتربان - که پیرمردی صالح بوده - گفت: 
«شبی در مقبرۀ احمد بن حنبل؛ این سخن خدای تعالی را می‌خواندم:«پس برخی از 
آنان بدبخت باشند و برخی نیک بخت .» [هود /۱۰۵] خواب برمن چیره شد و شنیدم که کسی 
گفت:«ستایش خدای را که به برکت احمد. در میان ما بدیخت وجود ندارد.»» 


نیزهموازیکی ازپیشینیان روایت کرده است: «نزد ما پیرزنی عبادت پیشه می‌زیست 


۱ افزودة درون قلاب ازاصل مأخذ است. (غ.) 


(AA) 


1/۵ 


(۸٩) 


1 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


که پنجاه سال را به عبادت گذرانده بود. صبحگاهی وحشت زده برخاست و گفت:«در 
خواب» یکی از جثیان نزد من آمد و گفت:" من یار تواز جتیان هستم. آنان استراق سمح 
نموده‌اند که فرشتگان در عزای مردی صالح به نام احمد بن حنبل یکدیگر را تسلیت 
می‌گویند. تربت وی در فلان مکان است و خداوند هر کس را کنار او باشد. می‌آمرزد. پس 
اگرتوانی که پس ازوفات در کناراو باشی» چنین کن؛ که من دلسوزو خیرخواه توام وتویک 
شب پس ازوی خواهی مرد.»" آن پیرزن همین گونه درگذشت و ما دانستیم که خواب وی 
حقبقت داشته است.» 

امینی گوید: این بود نمونه‌هایی از سخنان حنبلیان در بارۀ زیارت قبرپیشوایشان, 
احمد. وبرکت یاری با وی. این سیر رایج ایشان در زیارت قبروی و بزرگانشان است؛ 
چنان که می‌آید. پس چه بسیارفاصله است میان آن و سخنان یاوه ابن‌تیمیّه وپیروانش 
که از این اندیشه‌ها رمیده و بدعت‌های بی‌ارزش پدید آورده و چیزهایی را به اسلام 
نسبت داده‌اند که هرگزلایق و سزاوا رآن نیست. 

۳ دذوالئون مصری (د.۲۴۶). 

وی در قرافۀ کوچک به خاک سپرده شد و برقبرش بارگاهی ساختند که در آن, 
قبرهای گروهی از صالحان است و من آن را بارها زیارت نموده‌ام. 

این سخن ازآن اپن خلکان (وفیات الأعیان: ۱۰۹/۱ [۳۱۸/۱]) است. 

۴. بکار بن قتيبة بن اسد ثقفی بکراوی بصری حنفی فقیه (د.۲۷۰). 

وی در مصردرگذشت و در قرافه مدفون گشت و قبرش مشهور است ومردم به 
زیارتش روند و ازاوتبرک جویند. گویند که دعا کنار قبروی مستجاب است. (الجواهر 


المضيّة فى طبقات الحنفیّه: ۱۷۰/۱ [۴۶۱/۱]) 


۵. ابراهیم حربی (د.۲۸۵). 


وی در خانة خویش دفن شد وقبرش آشکاراست و مردم به آن تبزک می‌جویند. این 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


سخن را ابن‌جوزی «مناقب احمد بن حنبل: ص۵۰۹ آص ۶۷۷]؛ صفة الصَفوه: ۲۳۲/۲ [۳۱۰/۲]) 


آورده است. 


۶ اسماعیل بن یوسف. ابوعلی دیلمي ٠‏ 
معافی گوید: «مردم به زیارت قبروی» پشت قبرمعروف کرخی؛ روند ومیان آن دو 
قبرهایی اندک فاصله است. من بارها اورا زیارت کرده‌ام.» (صفة الصّفوه: ۲۳۳/۲ [۴۱۳/۲]) 


۷ علی بن محمد بن بشار ابوالحسن «د.۳۱۳). 
امروز قبروی در بغداد آشکار است و مردم به آن تبرک جویند. (المنتظم: ۱۹۹/۶ 


)]۲۵۲/۱۳[ 


۸. یعقوب بن اسحاق ابوعوانةُ نیشابوری اسفراینی, حافظ مشهور (د.۳۱۶). 


ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۷۸۰/۳[۳/۳]) گوید: «برقبرابوعوانه که درداخل شهراسفراین 
است» بارگاهی ساخته‌اند که مردم به زیارتش می‌روند .» 


حافظ ابن عساکرگوید: «قبرابوعوانه در اسفراین» زیارتگاه عموم مردمان وتبزک‌گاه 
خلق است. کنار قبروی» قبرابونعیم» روایتگرای قرار دارد ونزدیک بارگاهش بارگاه امام 
ابواسحاق اسفراینی است. عوام بیش ازآن که به بارگاه ابوعوانه روی آورند به بارگاه 
ابواسحاق توجّه می‌ورزند وقدراین پیشوای بزرگ محدّث» یعنی ابوعوانه» را نمی‌دانند؛ 
زیرا وی در روزگاری دورترمی‌زیسته و ابواسحاق در زمانی نزدیک‌تر. جد من آن گاه که به 
بارگاه استاد ابواسحاق می‌رسید. برای آن که احترامش را نگاه دارد» به درون نمی‌رفت؛ 
بلکه آستانهٌ بارگاه را که چند پله بالاتر بود» می‌بوسید و ساعتی بر شیو بزرگداشت 
واحترام می‌ایستاد و سپس به سبب بزرگی و هیبت فراوان آن» همچون بدرود کننده‌ای 
ازآن عبور می‌نمود. همو چون به بارگاه ابوعوانه می‌رسید. بیش از این برایش بزرگداشت 
واحترام وپاسداشت به جای می‌آوژد وبیش‌ترتوقّف می‌نمود. خداوند همگی را رحمت 
نماید!» «وفیات الأعیان: ۴۶۹/۲ [۳۹۴/۶]) اين سخنان به تلخیص ازآن مأخذ نقل شد. 


(۹۰) 


۲/۵ 


)۳۲٩۱( 
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. ابومحمّد عبدالّه بن احمد بن طباطبا مصری (د.۳۴۸). 

وی در مصربه خاک سپرده شد و قبرش شناخته شده است واشتهار دارد که 
دعا کنارآن مستجاب است. روایت شده که مردی حج گزازد وزیارت پیامبر ¥ 
را از دست داد؛ پس بدین سبب دلتنگ شد و آن گاه» رسول خدا چب را در خواب 
دید که به وی فرمود: «اکنون که زیارت من را از کف داده‌ای قبرعبداله بن احمد 
بن طباطبا را زیارت کن! بينندة این خواب از مردم مصربود. (وفيات الاعیان: 
۱ ۸/۸۳۲۱ 


۰ حافظ ابوالفضل صبح بن احمد تمیمی سمسار (د.۳۸۴). 


دعا کنار قبروی مستجاب است. «شذرات الذهب: ۴۴۲/۴[۱۰۹/۳]) 

۱ حافظ ابوالحسن علی بن محمّد عامری (۴۰۳.۵). 

مردم شبانگاهان کنار قبرش گردآمدند ودرحالی که قرآن می‌خواندند و برایش دعا 
می‌طلبیدند. «البداية و التهایه: ۳۵۱/۱۱ [۴۰۴/۱۱]) 

۲ ابوسعید! عبدالملک بن محمّد خرگوشی (د.۴۰۶). 

قبروی در نیشابور مشهوراست و مردم به زیارتش روند و ازآن تبزک جویند. (شفاء 
الشقام فی زيارة خیرالأنام سبکی: ص۲۹ [ص۳۹]) 

درحیرةٌ نیشابور دفن گشت وبارگاهش درآن آشکارو زیارتگاه است ومردم به 
واسطهٌ وی باران طلبند و دعا کنار قبرش اجابت گردد. «وفیات الأعیان: ۵۷/۲ [۲۷۲/۴]) 


۱. در متن» ابوسعید (د. ۴۰۶) درج شده ودرست همان است که آوردیم وملف دربیش ازیک مورد این کتاب. 
همین را یاد کرده است. (غ.) 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


۴. ابوعلی حسن بن ابی‌هبیش (.۴۲۰). 

ابن‌جوزی (المنتظم: ۴۶/۸ [۲۰۲/۱۵]) گوید: «قبروی در کوفه آشکار است و بارگاهی 
دارد؛ و من در مسیرحح. آن را زیارت نموده‌ام.» 

۵. ابوجعفربن ابی‌موسی (۴۷۰.۵). 

وی پیشوای بدون‌تردید حنبلیان در روزگار خویش بود. قبر احمد بن حنبل را 
شکافتند واورا در قبروی دفن نمودند ومردم ملازم قبرش گشتند وهرشب چهارشنبه 
کنار مزارش بیتوته نموده» قرآن را ختم می‌کردند. گویند که کنار قبروی در آن شب‌ها 
ده‌هزار ختم قرآن به جای آوردند. «شذرات الڏهب: ۳۳۷/۳ [۳۰۳/۵]) 

ابن جوزی (المنتظم: ۳۱۷/۸ [۱9۶/۱۶]) گوید: «دراین جاء هر چهارشنبه شب مردم 
بیتوته کرده. ختم قرآن می‌نمودند ودست‌فروشان درآن جا خوردنی می‌فروختند واین» 
برای مردم تفریح و تفرّجی بود. وضع برهمین منوال بود تا زمستان فرامی‌رسید وازاین کار 
دست می‌شستند. دراین مد ای قرو : بیش از ده‌هزار ختم قرآن به جای آوردند.» 

ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۱۱۹/۱۲ [۱۴۵/۱۲]» گوید: «وی کنار امام احمد دفن گشت 
وعوام قبرش را هرچهارشنبه شب. بازار قرار داده. به آن رفت و آمد می‌کردند.» 

۶. المعتمد علی الله ابوالقاسم محمد بن معتضد لخمی اندلسی (د.۴۸۸). 

کنارقبرش دسته‌ای از شاعران گردآمدند که درزمان حیاتش, به قصد مدیحه‌سرایی 
نزدش می‌آمدند و او صله‌های فراوان و گسترده به ایشان می‌داد. پس با قصیده‌های 
بلند. او را سوگ سروده؛ آن را کنار قبرش می خواندند و براو می‌گریستند. از جمله ایشان 
ابوبحربود که وی را با قصیده‌ای مرثیه سرود که این بیت ازآن است: 

فروتنانه به سوی این تربت نزد تو آمدم و قبرت را جایگاه خواندن این شعر نمودم. 

چون از خواندن آن فراغت یافت. خاک قبررا بوسید و خود را برآن غلتانید 

ورخسارش را به خاک مالید. پس هر که را حضور داشت» به گریستن واداشت. (شذرات 


الهب: ۳۹۰/۳ [۳۸۸/۵]) 


)۲٩۲( 


۳/۵ 


)۲۹۲( 
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۷ نصرین ابراهیم مقدسی (د.۴۹۰). 

وی که بزرگ شافعیان بود. در دمشق درگذشت و در باب الضغیرمدفون گشت 
وقبرش آشکاروزیارتگاه است. نووی گوید: «از بزرگان شنیدیم که دعا کنار قبروی در 
روز شنبه مستحاب است» (شذرات الأهب: ۳۹۶/۳ [۳۹۷/۵]) 

۸ ابوالحسن علی بن حسن مصری. فقیه شافعیان (د.۴۹۲). 

ابنانماطی گوید: «قبرش در قرافه است وآن را چنین شناسند که دعانزد آن مستجاب 
است .» (شذرات الذهب: ۳۹۹/۳ [۴۰۲/۵]) 

4۹ علی بن اسماعیل بن محمد (د.۵۵۹). 

قبروی در فاس قرار دارد واز جملۀ مزارهای آن است که بدان تبرک جویند و دعا 
کنارآن مستجاب است. این سخن از آنِ ساحلی است. در نیل الابتهاج (ص۱۹۸) آمده 
است: «قبروی را بارها در فاس زیارت کرده‌ام.» 

۰ خضربن نصراربلی» فقیه شافعی «د. ۵۶۷ /۵۶۹). 

ابن‌کثیر«البداية و التهایه: ۲۸۷/۱۲ [۱۳۵۳/۱۲) به نقل از وفیات الأعبان گوید: «قبروی را 
زیارت نمایند ومن بارها آن را زیارت کرده و دیده‌ام که مردم به قبرش روی آورده. ازآن 
تبرک می‌جویند.»" 

۱ نوراللّین محمود بن زنگی (د.۵۶۹). 

ابن‌گثیر«البداية والتهایه: ۲۸۴/۱۲ [۳۵۰/۱۲]) گوید: «قبروی دردمشق زیارتگاه است و 
مردم گرد ضریحش حلقه زنند و مزاری پاک و خوش‌بودارد که هررهگذری ازآن تبزک 
جوید وآن را قبرنورالذین شهید خوانند.» 


در شذرات اهب (۱۳۸۲/۶[۲۳۱/۴) گوید: «روایت شده که دعا کنارقبر وی مستجاب 


۱. این عبارت درمقایسه با آن چه دروفیات الأعیان (۲۳۸/۲[۱۸۹/۱]) آمده» افزونی و دگرگونی دارد. 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SDN‏ 


است وگویند که همراه او سه تارموی ازريش پیامبر #٤‏ دفن شده است؛ پس سزاواراست 


هرکه او را زیارت کند. قصد زیارت عضوی از رسول خدا ب را نماید.» 


۲. قاسم بن فیرةُ شاطبی (د.۵۹۰). 

«وی در قرافه دفن شد و قبرش مشهورو معروف است ومردم به قصد زیارتش روند. 
تاره آن را واااو بر کار ری بون 
کت هن کرت دعای به اجابت رسیده را کنار قبروی دیده‌ام.» خدایش رحمت کند واز 


او خشنود باشد!» این سخن در طبقات القراء (۲۲/۲[۲۳/۳]) آمده است. 


۳ . احمد بن جعفر خزرجی ابوعبّاس سبتی (د.۶۰۱). 

آمزگفب نیل الابتهاج گوید:]«وی درمراکش سکونت گزیده بود ودرهمان جا 
درگذشت. قبرش شناخته‌شده وزیارتگاه است ومردم بسیاربه زیارتش روند و دعا 
کنارمزارش آزموده است . چندین بار که به شمار درنیاید. او را زیارت نموده‌ام 
و برکتش را بارها آزسوده‌ام. ابن خطیب سلمانی در سخنی گفته است:«دریک روز 
هشتصد مثقال طلای خالص به این مزاروارد گردد و در برخی از روزهاء به هزار دینار 
رسد که همه آن صرف نیاز حاجت من دانِ گردآمده پیرامون وی از مردم همان 
سرزمین گردد.»» 

هموپس از سخنی پُردرازا دربارةُ این مزار گوید: «گویم که تا این زمان نیزهمواره 
حال برهمان منوال بوده و مردم در بارگاهش بسیار گردآیند و نیازهایشان برآورده شود. 
بیش از پانصد بارآن را زیارت نموده وافزون برسی شب درآن بیتوته کرده وبرکتش را در 
کارها دیده‌ام.» آن گاه» داستان مردی بهودی را آورده که به وی توشل جست وحاجتش 
برآورده گشت. 


بنگرید به: نیل الابتهاج: ص۶۲. 


۳۰۳/۵ 


)۲۹۴( 


)۲۹۵( 
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۴ محمد بن احمد حنبلی ابوعمروا مقدسی (د.۶۰۷). 

مردم به زیارت قبروی روند. چون او دفن شد. یکی از صالحان همان شب در 
خواب دید که پیامبر کا فرمود: «مرکس ابوعمرو را در شب جمعه زیارت کند. گویی 
کعبه را زیارت نموده؛ پس کفش‌های خویش را پیش از رسیدن به مزار وی درآورید!» 
(شذرات الذڏهب: ۳۰/۵ [۵۶/۷]) 

۵. سیف‌الذین ابوالحسن قمیری (د.۶۵۳). 

وی درنایلس مدفون است ودعا کنار قبرش به استجابت رسد. (شذرات الأهب: 
۵ [۴۵۰/۷]) 

۶. اسحاق بن یحبی ابوابراهیم اعرج (د.۶۸۳). 

اودرفاس درگذشت و دعا کنار قبرش مستجاب است. «نیل الابتهاج: ص:۱۰) 

۷. شیخ احمد بن علی بدوی «د.۶۷۵). 

وی در طندنا! دفن گشت وبرقبرش بارگاهی ساختند و کراماتش مشهوراست 
و برایش بسیار نذر نمایند. «شذرات الذهب: ۳۴۶/۵ [۶۰۵/۷]) 

۸. شیخ حسین جاکی (د.۷۳۰). 

قبرش آشکاراست و هرشب و صبح چهارشنبه زیارت گردد. «لواقح الأنوارفی طبقات 
الأخيا ۲۷ 

۹ شیخ احمد بن علوان. 

یافعی (مرآة الجنان: ۴ /۳۵۷) گوید: «از کرامت‌های وی آن است که کسانی از نسل 
فقیهانی که وی را رد می‌نمودند» در سختی‌ها به قبرش پناه می‌جستند و از بیم سلطان 


.١‏ دراصل مأخذ: ابوعمر. (غ.) 


هرچه زیست کنی. رورگارت شگفتی نمایاند! 


به وی پناهنده می‌شدند. به همین مطلب و برخی از افتخارات ستودۀ وی » در قصیده‌ای 


اشاره کرده‌ام.» سپس وی پنج بیت ا زآن قصیده را آورده است. 


۰ . ابوعلی بن بیان. ۳۵/۵ 


مردم نطقۀ دیرعاقول به زیارت قبرش تبزک می‌جویند. «تاریخ بغداد: ۴۲۷/۱۴) 


۱ ابوعبداله قرشی اندلسی. 
وی در بیت المقدس درگذشت و مردم به قصد زیارت قبرش می‌روند. (شذرات 


الڈڏهب: ۲۴۲/۴ [۵۵۶/۶]) 


۲. شيخ ابوبکر بن عبدالّه عیدروس باعلوی (د.۱۴٩).‏ 
او در عدن درگذشت و قبرش در آن جا از آفتاب نورافشان شناخته شده‌تراست 
ومردم از جای‌های دور به قصد زیارت وی و تبزک جستن از او روان می‌گردند. 
هفت تن درتریم" هستند که مردم زبید معتقدند ه رکه ایشان را هفت روزپیاپی 
زیارت کند» حاجتش برآورده گردد. شیخ علی بن ابی‌بکردر ستایش آنان سروده است: 
در باب سهام. هفت تن از مشایخ مدفونند که ذخیرهُ زائران و گنجینه اندک‌مایگانند: 
یونس, ابراهیم. مرزوق» جبرتی » افلح, میّاد. و مولا ابن الضا. 
زیارتشان مایۀٌ دستیابی به هرحاجت است و زاثرانشان در بهشت جاودان جای 
خواهند داشت. 
درتریم و در میدانگاه بشار نیز هزاران تن از اینان مدفونند که خورشیدهای هدایتند. )۳۹۶( 
به درستی ثابت شده است که زیارت هر یک ازایشان برای به دست آوردن هرچه که 
خواهی و دفع [سختی‌ها] فراهم می‌آید. 
اگر گویند پادزهر بغداد آزموده شده» بايد گفت که در زیارتگاه بشار نیز حل هردشواری را 
توان یافت. 


«التور الشافر ص۸۰ و۸۱ [ص۷۶]؛ شذرات الڏهب: ۶۴/۸ [1۹۱/۱) 


۱. حضرموت دوشهردارد: یکی همین تریم ودیگری شبام. بنگرید به: معجم البلدان: ۲۸/۲ (غ.) 


1۶/0۵ 


(۷) 
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در فرهنگ‌نامه‌ها و شرح حال نامه‌ها و کتاب‌های تاریخ» چند برابرآن چه بیان 
گشت» از قبرهایی که مردم به زیارتشان روند. یاد شده که ما به رعایت اختصارء به 


همین مقدار بسنده کردیم. 


نهایت سخن در بارة زیارت قبرها 

این اندکی بود از بسیار در بارۀ رفتارنسل‌های مسلمانان از روزگاران نخست» یعنی 
دوران صحابۀ نخستین وتابعین نیک پی ایشان. تا عصرهای پیاپی پسین. درزیارت قبر 
پیامبربزرگوارشان ب ومرقدهای پیشوایان واولیا وصالحان و دانشوران؛ و باررسفربستن 
به سوی آن‌ها وتوشل و شفاعت جستن ازآن‌ها. درمیان این زائران» دانشوران برجسته 
و پیشوایانی بوده‌اند که در هریک از مذهب‌ها بدانان اقتدا گردد؛ افزون برآن که نقل 
کنندگان این سخنان نیزدانشوران و راهبرانی بوده‌اند که این رفتارها را با نقل آن‌ها به 
عنوان فضیلت آن دفن شدگان و صاحبان آن بارگاه‌هاء پذیرفته‌اند. در سده‌های دران 
فرقه‌های مسلمانان برهمین شیوه هم‌داستان بوده‌اند و این نشانگراجماع طبقه‌های 
امت اسلام برنیکوشمردن همه این کارها است و نیزآن که این عمل؛ ستتی درخور 
پیروی است. 

شما خوانندگان گرامی! هرگاه به آن چه برایتان برخوانديم. نیک گوش فرادهید: 
آیا برای گفتارابن‌تیمیّه و کسانی چون قصیمی که به سوت و کف وی می‌رقصند. 
جایگاهی از راستی و درستی می‌یابید؟ آیا مسلمانان نخستین. کارهایی را که در 
بارگاه‌های مردگان انجام می‌دادند. کاری کفرآمیزمی‌شمردند و باز با آن به خدای 
تعالی تقرّب می جستند؟ حاشا! ما همه فرقه‌های مسلمانان به طور عموم. ابا چنین 
افترای زشتی متهم نمی‌سازيم. 

آیا هیچ یک ازاین کارها را تنها وی شیعیان می‌یابید؟ به خدا سوگند که چنین 
نیست! آیا کارهایی که شیعیان کنار قبرها انجام می‌دهند -واین مرد ادعا نموده که 


هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! SEAN‏ 


نشانگرغلوو خدا شمردن علی وفرزندان اواست _چیزی است جزهمان کارهای اهل 
ست که پیشاپیش آنان. امامانشان قراردارند که کنارآن مزارها از روزگار صحابه تا 
امروز انجام می‌داده‌اند؛ از قبیل چینش الفاظ زیارت که دربردارندهُ فضیلت‌های 
شخص زیارت شده است. دعا کنار قبروی» نماز گزاردن درآن مکان» ختم قرآن کنار 
وی واهدای آن به او توسل و شفاعت جستن ازوی» تقاضای برآورده شدن حاجت 
از خدای تعالی به واسطه او تبرک جستن به او با دربرگرفتن قبریا خاک‌سایی یا 
بوسه زدن؛ و بزرگ داشتن وی به هرشیوه که مقتعضای حرمت اوومقام بزرگ اواست؟ 
اگررژیاهای ابن‌تیمیّه و پیروانش درست باشد واین کارها بدعت و گمراهی وغل 
و خداشماری به شمارآید وانجام دهنده آن بیرون از رشتهُ اسلام محسوب گردد. پس 
دیگرجزابن‌تیمیّه وهم‌فکرانش ازآغاز اسلام تاکنون» گرونده‌ای به اسلام باقی نمی‌ماند! 
اکنون برخوانندگان است که نزد سخنی دیگراز قصیمی درنگ کنند و به روشنی 
دريابند که هرگزدراین موضوعات مهم ميان شیعه و مذهب‌های چهارگانه اختلافی 
نیست واین موضوع از موارد توافق همه امت اسلامی است؛ اما نویسندگان سخنان باطل» 
خشمشان برشیعیان به جوش آمده وآتش کینه ودشمنی را ضدٌ شیعیان برافروخته‌اند 
و با قلم‌های زهرآگین» سخن وحدت بخش را شکسته. مسلمانان را پراکنده» و ميان 
آنان اختلاف افکنده‌اند. «اینانند که خداوند بردل‌هاشان مُهر نهاده و هواهای خویش را پیروی 


کرده‌اند.» [محمد/۱۶] 


آن سخن قصیمی این است که درالضراع بين الاسلام والوئنیه ۷ /۶۳۸) سخن علامه 
تن ایک ت یی کا هر 
جای شگفتی نیست که دعا در کناراین قبربه سوی خدا فراز می‌رود و در جایی جز 
آن. فراز نرود. 
وسپس گفته است: «نزد همه مسلمانان با اختلاف مذهب‌ها و طریقه‌هاشان» این 


گفتار از سخنان ارتدادآمیزو نشانگ رکف رآشکار است؛ و ما از این به خود وانهادگی به 


(۹۸) 


۷/0۵ 


۳۰۸۹/۵ 


5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


خداوند پناه می‌بریم ! پیش ازآن بیت» این ابیات قرار دارد: 


نیز نماز نزد قبرها برای تبزک جستن به صاحبانشان» کاری زشت نیست . 

امامان از نسل هاشم که یادگار گران سنگ پیامبر و الگوی رهپویانند. 

گفته‌اند: «فضیلت نماز کنار قبرهای ما همانند نماز در مسجد است.» 

این را راویان نفد ازایشان روایت کرده‌اند. پس اگردرپی هدایتی, ازهدایت ایشان 
پیروی کن! 

به تحقیق. شرافت هر مکان برگرفته از جای‌گیرنده درآن است و هیچ خردمندی دراین 
تردید ندارد. 

عبادت پروردگارمان در چنین جای‌هایی» بهتر از عبادت درغیرآن است. پس بدین 
مکان‌ها روی کن! 

همچنین بیش تر اميد می‌رود که در کنار این مکان‌ها به نیازهامان از خداوند دست یابیم. 
ر فعا فهو ر ان جا اید ات می رو ابن ها رهاق ان کی ات که 
در ضریح خفته است. 

جای شگفتی نیست که دعا در کناراین قبربه سوی خدا فراز می‌رود و درجایی جز 


آن. فراز نرود.» 


سپس قصیمی گفته است: «بیشینه این قصیده از همین گونة زشت. منافی با دين 
اسلام ودیگردین‌های الاهی است.» نیزوی «همان:۲۱/۲) اعتقاد به شفا یافتن واجابت 


دعا کنارقبرحسین ابا نوادۂ پيامبن را ازآفت‌های شيعه شمرده است! 


«بزرگ سخنی است که از دهانشان بیرون می‌آید؛ جز دروغ نمی‌گویند.» [کهف /۵] 


۷ نگاهی کاوشگرانه به حدیث 
کسانی که ناسنجیده سخن می‌گویند» در بارهٌ احادیث شيعه فراوان سخن گفته‌اند 
وهریک ازایشان شیوه‌ای برای تخریب برگزیده» عیبی را نشخوار می‌کند. این را بینی که 


اڏعا دارد حدیث‌های شيعه رقعه‌هایی جعلی و نسبت يافته به امام غائب است. 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ص‌۲۸۵-۲۷۷. 


هرچه زیست کنی. روزگارت شگفتی نمایاند! 


دیگری نیزآن را دروغ‌های ساختگی ونسبت داده شده به امام باقروامام صادق به شمار 
می‌آورد. نه این به عاقبت افترای خویش اعتنا دارد ونه آن از آشکار شدن زشتی‌های 
پنهان خویش پروا می‌ورزد! در دنبالهُ اینان» مردی بس دروغ‌پردازو بی‌باک آمده که به 
حدیث‌های شیعه سخت ايراد گرفته و در زشت‌گفتاری مبالغه نموده و سخنان بسیار 


شگفت برزبان رانده؛ هلا که وی عبدالله قصیمی است. 


قصیمی (الصراع بین الاسلام و الوثنیه: ۲۸۵/۱ گوید: «به راستی در ميان شیعیان 
وهواپرستان. دروغگویان بسیارند؛ يا به طمع دنیا وتقّب جستن به دنیاداران» ویا برای 
بدخواهی وتوطئه دربارةٌ حدیث وسئت وکینه‌وری به اهل آن! اما دانشوران سئت. این 
را آشکار ساخته وبا بیان کامل افشا نموده‌اند ... درمیان راویان حدیث ازاهل ستت. 
کسی نیست که اورا به طمع دنیا یا تقژب به دنیاداران ويا ياوري هواپرستی و عقیده‌های 
باطل وفاسد. به ساختن حدیث یا دروغ‌پردازی متهم نموده باشند. آری؛ درمیان ایشان 
کسانی هستند که نیروی حافظه‌شان ضعیف گشته یا فراموشی‌شان افزون شده و یا 
فریب راویان حیله‌پرداز ضعیف را خورده‌اند؛ اقا مولفان شرح حال‌نامه‌ها و کتاب‌های 
جرح و تعدیل. همه این انواع را تبیین نموده‌اند.» 

پاسخ: شاید پژوهندگان گمان کنند که این اٌعاهای بی‌دلیل بدون حجت؛ 
ارتباطی با راستی و حقانیت دارد؛ غافل ازاین که آن چه برقلم‌های مزدور در روزگارما 
چیره شده» بهتان ودروغ است و[متأسفانه امروزه] مدار پیشرفت وترقی امت‌ها در پهنة 
زمین» ناراستی و بیدادگری است و محور سیاست دنیا درهمهُ شش جهت آن» دروغ 
و گزافه‌گویی و حق‌پوشی است و بسیاری از تبلیغات دربارهٌ مکاتب و اندیشه‌ها 
و اعتقادات» صرف زورگویی و سخنانی بی‌محتوا هستند که با انواع فریب و نیرنگ 
پوشش داده شده‌اند. دراین میان. گروه‌هایی درمیان همه جوامع پراکنده گشته‌اند که 


۲ خلاصهٌ سخن دربارُ این کتاب. در همین کتاب (ص۳۰۹-۲۸۸) گذشت. 


)۲۹۹( 


۳۹/۵ 


(۳*۰ 


۳۳۳۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۵) 
به خواسته‌هاشان از دنیای پرزرق و برق جزبا سخن باطل و گفتار دروغ و گمراه کردن 
مردم درس‌ناخوانده و راندنشان به کژراهه‌ها و گمراهه‌ها دست نمی‌یابند. اگرنبود این 
تهدید خدای سبحان برای بندگانش: «هیچ سخنی برزبان نیاورد. مگرآن که نزد او نگهبانی 
آماده است..» [ق /۱۸] و نیزاگرنبود هشدار نازل شده در کتاب خداوند برای هردروغ‌پرداز 
بهتان‌ساز گناه‌پیشه. هیچ یک ازاین دروغ‌پردازان فریبکار مجال نمی‌یافت که بیش از 
این دروغ گوید يا سخنی بیاورد که تاکنون نیاورده است. هریک ا زاین افراد. از خرافه 
و خجینه دروغ‌پردازتراست! 

پس اینک درنظرداريم [و لازم است] که خوانندگان را به حقیقت این موضوع آگاه 
کنیم وازواقعیت پنهان آن چه این مرد در بارۀ راویان حدیث اهل سنت واین که کسی 
در میانشان به حدیث‌سازی و دروغ‌پردازی متهم نیست و ...» پرده برداریم. پس گروهی 
راياد می‌کنیم که نه تنها به این کار متهم هستند. بلکه به حدیث سازی و دروخ‌پردازی 
شناخته شده‌اند؛ و پاره‌ای از حدیث‌های ساخته شده را پیش روی پژوهشگران قرار 
می‌دهیم که جزبرای طمع در دنیا وتقزب به دنیاداران ویا یاوری هواپرستان و عقیده‌های 
باطل راه‌یافته دردین. ساخته نشده‌اند. بدین سان» ما پژوهندگان را به گونة ملموس 
می‌آگاهانيم که این دست‌های گناه‌پيشة خیانتکار به مقام قدسی رسول خدا و ستت 
وی چه چیزهایی را جعل کرده و چه دروغ‌هایی را به ایشان بسته‌اند؛ و حقیقت برایشان 
آشکارا روشن می‌گردد» و قضاوت [درست و] نهایی با ايشان است. اگراز هوای نفس 


پیروی نکنند وازراه خداوند گمراه نشوند. 


۱ دوشخصیّت که درمثل عرب» سمبل دروغ‌پردازی‌اند. م( 


زنجیرة دروغ پردازان و حدیث سازان 


(الف) 

۱ ابان/ اباء بن جعفرابوسعید بصری. وی بسیار دروغ‌پرداز بوده و حدیث دروغ به 
رسول خدا ا نسبت می‌داده است. بیش از سیصد حدیث به ابوحنیفه نسبت داده که 
اوهرگزروایت ننموده است . «میزان الاعتدال:۱۷/۱[۱۰/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص۱۲۰ [ص ۸۴]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۲۳/۲[۱۳/۲]) 

۲ ابان بن فیروز ابوعیاش, هم‌پیمان عبدالقیس ابواسماعیل بصری (د.۱۳۸). 
عه گوید: «اگرابن‌ابی عیاش سازندۀ حدیث نبوده باشد. ردا ودستارم صدقه فقیران 
باشد.» هموگوید: «دست شستن ازوی روا نیست؛ زیرا بررسول خدا ا دروغ می‌بندد.) 

احمد. پیشوای حنبلیان» به یحیی بن معین که نسخه‌ای از حدیث‌های ابان 
می‌نوشت. گفت: «این را می‌نویسی؛ حال آن که می‌دانی ابان بسیار دروغ‌پردازاست؟» 

که شعبه گوید: «هرآینه اگرمرد زنا کند» بهترازآن است که ازابان روایت نماید.» 
هموگفته است: «هرآینه اگراز بول آلاغم بنوشم» برایم دوست‌داشتنی‌ترا زآن است که 
بگویم:«ابان برایم حدیث گفت.» چه بسا که وی بیش از ۱۵۰۰ حدیث از انس روایت 


نموده که بسیاری از آن‌ها پایه ندارد.» «تهذیب التهذیب:۸۶/۱[۹۹/۱]) 


۳ ابراهیم بن ابی حیّه .وی بسیار دروغ‌پرداز بوده است. (تذكرة الموضوعات: ص۳۰ [ص۲۲]) 


(۳ 


)۳۰۲( 


۳۳/۵ 


)۳۰۲( 


۳ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۴ ابراهیم بن ابی‌لیث (د.۴ ۲۳). او همنشین اشجعی ومردی بسیار دروغ‌پرداز و 
حدیث‌ساز بود و حدیثش [نزد دانشمندان] مردود شناخته می‌شد. (تاریخ بغداد: ۱۹۶/۶ 
میزان الاعتدال:۲۷/۱ [۵۴/۱]) 
بوده ونسائی اور ازبسیاردروغ‌پردازهایی که به نسبت دادن حدیث دروغین به رسول خدا 
دانسته است. (تاریخ بغداد: ۱۶۸/۱۳؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۱۸ [۵۴/۱]) 
الاعتدال: ۱۰/۱ [۱۷/۱]) 

۷ ابراهیم بن احمد عجلی ۲۵ وی از حدیث‌سازان بوده واین‌جوزی ازاو 
یاد نموده و گفته است: «حدیث می‌ساخت ورسوا شد.» (میزان الاعتدال:۱۷/۱[۱۰/۱]؛ لسان 
المیزان: ۲۷/۱ [۱1۴/۱]) 

۸ ابراهیم بن اسحاق بن عیسی بغدادی. وی بسیار دروغ‌پرداز بوده است . (تذکرة 
الموضوعات: ص۷۸ [ص ۵۵]) 

.٩‏ ابراهیم بن براء انصاری (د.۲۲۵/۲۲۴). او نوادۂ انس بن مالک وبسیاردروغ‌پرداز 
بوده و حدیث می‌ساخته و به افراد ثقه نسبت می‌داده است و یاد کردن از وی جزبرای 
بدگویی ازاو روا نباشد. ابن عدی [الکامل فی ضعفاء التجال:۲۵۵/۱] گوید: «حدیث‌های وی 
ساختگی است .» «میزان الاعتدال:۱۲/۱ و ۲۶ [۲۱/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۸۷ [ص۶۱]) 

۷ ابراهیم بن بکرشیبانی ابواسحاق اعور. او که در بغداد سکنا داشته. حدیث 
می‌ساخته و نیز حدیث می‌دزدیده است. «تاریخ بغداد: ۳۶/۶؛ لسان المیزان: ۴۰/۱ [۲۸/۱]) 


١‏ ابراهیم بن حوات سماک. او هم‌روگار تربذی و بسیار دروغ‌پرداز بوده و خود 


گفته است: «چه بسا حدیث‌ها که ساخته‌ام.» «میزان الاعتدال: ۳۶/۱ [۷۷/۱]) 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۵ 


۲. ابراهیم بن زکریًا ابواسحاق عجلی بصری. حدیث وی ناپذیرفتنی بوده 
و حدیث‌های باطل می‌ساخت و حدیث‌های ساختگی از مالک نقل کرده است. 
(میزان الاعتدال: ۱۶/۱ [۳۱/۱]) 

۳. براهیم بن صرمۀ انصاری. وی فردی بسیار دروغ‌پرداز و پلید بوده که به خدا 
ورسولش دروخ می‌بسته است. «تاریخ بغداد: ۱۰۴/۶؛ میزان الاعتدال:۳۸/۱[۱۹/۱]) 

۴ ابراهیم یښ عبد ال بن خالد مضیصی. مردی بسیار دروغ‌پرداز بود که حدیث 
می‌دزدید و احادیش ساختگی است. (میزان الاعتدال: ۲۰/۱ [۴۰/۱]) 

۱۵ ابراهیم رم عبداله سفرقع (د.۳۶۱). بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. (میزان 
الاعتدال: ۲۱/۱ [۴۲/۱]؛ لسان المیزان: ۷۴/۱ [۶۷/۱]) 

۶. ابراهیم بن عبدالّه مخرّمی «د.۳۰۴). ثقه نبود و ازافراد ثقه حدیث‌های باطل 
روایت می‌کرد. «میزان الاعتدال: ۲۰/۱ [۴۱/۱]) 
بود. (میزان الاعتدال: ۲۱/۱ [۴۲/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۱۱۳ [ص ۳ ۶]؛ اللآلئ المصنوعه: ۱۹۰/۲ 
[۱۳۶/۲]) 

۸. ابراهیم بن علی آمدی (د.۵۷۵). در گزارش‌های خویش دروغ می‌ساخت و از 
نزد خود جعل می‌نمود؛ و فقیهی فاضل بود. «میزان الاعتدال:۵۰/۱[۲۴/۱]؛ لسان المیزان: ۸۶/۱ 
(۸۱/۱]) 
دروغ می‌ساخت و در بازار اصفهان ایستاده» با سند خویش از حفظ روایت می‌نمود 
ودرهمان حال» حدیث می‌ساخت. معمر گوید: «او را در بازار ديدم که با سندهای 


۱.درهمهةً مأخذهایی که شرح حال وی را آورده‌اند» جزشذرات الڏهب»كنية او ابونصرآمده اشتگا: (غ) 


)۳۰۴( 


۳۱۱/۵ 


)۳۰۵( 


)۳۰۶( 


۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


کتاب‌های صحیح؛ حدیث‌های نادرست روایت می‌کرد. من دروی به دت نگریستم 
وگمان می‌بردم که شیطان در چهرُ وی تجشم یافته است .» (میزان الاعتدال:۵۲/۱[۲۵/۱]؛ 
شذرات الڏهب: ۹۵/۴ [۱۵۵/۶]؛ لسان المیزان: ۸۹/۱ [۸۵/۱]) 

5 ابراهیم بن مجشرابواسحاق بغدادی (د.۲۵۴). فضل بن سهل او را دروغ‌پرداز 
دانسته وابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال:۲۷۴/۱] گفته است: «وی حدیث می‌دزدید.) 
(تاریخ بغداد: ۶ /۱۸۵) 

۱. براهیم بن محمد عکاشی. فردی بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال:۶۲/۱[۲۹/۱]) 

۲ براهیم بن منقوش نیدی | تفن گوید: «وی حدیث می‌ساخته است.» «میزان 
الاعتدال: ۳۱/۱ [۶۷/۱])؛ اللالیع المصنوعه: ۱۶۵/۱ [۳۱۸/۱]) 

19 ابراهیم مهاجرمدنی. او بسیار دروغ‌پرداز بود. (تذكرة الموضوعات: ص ۱۸ [ص ۱۳]) 

۳ ابراهیم بن مهدی ابلی ابواسحاق بصری (د.۲۰۸). آزدی گوید: «وی حدیث 
می‌ساخت و بدین کار مشهور بود.» (ميزان الاعتدال: ۳۲/۱ [۶۸/۱]؛خلاصة تذهيب تهذيب 
الکمال: ص۲۹ [۵۷/۱]؛ تهذیب التّهذیب: ۱۷۰/۱ [۱۴۷/۱]) 

۵. ابراهیم بن نافع جلاب. اوبصری و بسیار دروغ‌پرداز بود. (تهذیب التهذیب:۱۷۵/۱ 
[۱۵۲/۱]؛ لسان المیزان: ۱۱۷/۱ [۱۱۸/۱]) 

فد ابراهیم بن هدبه ابوهدبة بصری. بسیاردروغ‌پرداز و پلید بود و روایت‌های 
باطل نقل می‌نمود و حدیث‌های ساختگی به انس نسبت می‌داد. در بصره به رقاصی 
می‌پرداخت و او را به مجلس‌های عروسی دعوت می‌نمودند و برایشان می‌رقصید 
و شراب نیزمی‌نوشید. تا سال ۲۰۰ زنده بوده است. «تاریخ بخداد: ۲۰۱/۶؛ میزان الاعتدال: 


۱ (۷۱/۱]؛ تذکرة الموضوعات: ص ۶۹ و ۷۳ [ص۴۹ و ۵۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۵۸/۲ و ۱۰۲ 


و۲۳۳ و۲۴۵ [۱۰۳/۲ و ۴۳۷۱۸۶ و ۴۶۳]؛ لسان المیزان:۱۲۰/۱) 


زنجیرۀ دروغپردزان و حدیث سازان 


۷ ابراهیم بن هراسه شیبانی کوفی. ثقه نبود و حدیثش قابل نوشتن 
نیست و خود [نزد دانشمندان] مردود و بسیاردروغ‌پرداز بود. «لسان المیزان: ۱۲۱/۱ 
[۱۲۳/۱]؛ [التاریخ الکبیم: ۳۳۳/۱؛ کتاب الضعفاء والمتروکین للنسائی: ص ۴۱؛ الضعفاء الکبیر: 
۳۸۶/۱[( 

۸ ابراهیم بن هشام غشانی (۷-۵ ۲۳ بسیار دروغ‌پرداز بود. «ناریخ مدينة دمشق: 
۲ (۲۶۷/۷]؛ لسان المیزان: ۱۲۲/۱ [۱۲۴/۱]؛ [الجرح و التعدیل: ۱۴۲/۲؛ کتاب الضعفاء 
والمتروکین:۵۹/۱؛ ميزان الاعتدال: ۷۲/۱]) 
وترکیب می‌کرد. «لسان المیزان:۱۲۶/۱[۱۲۴/۱]) 

۳۰ ایرد بن اشرس. بسیار دروغ‌پرداز و بسی حدیث‌ساز بود. (میزان الإعتدال: T7I‏ 
[۷۷/۱؛ اللآلئ المصنوعه: ۱۲۹/۱ [۲۴۸/۱]) 

۱. حمد بن ابراهیم مزنی. حدیث می‌ساخت و در «ساحل» دررفت وآمد بود. 
نسخه‌ای از حدیث‌های ساختگی دارد. «میزان الاعتدال: ۳۸/۱ [۸۰/۱]؛ تذكرة الموضوعات: 
ص ۳۶ [ص ۲۶]؛ اکتاب المجروحین: ۱۳/۱ 
(تذكرة الموضوعات: ص۵۵ [ص۳۹]) 

۳ احمد بن ابی‌عمران جرجانی. وی که پس ازسال ۳۶۰ درگذشت. حدیث‌ساز 
بود. (میزان الإعتدال:۱۲۴/۱[۵۸/۱])" 

١.د‏ ر تاریخ مدينة دمشق؛ مختصرتاریخ مدينة دمشق؛ ميزان الإعتدال؛ ولسان المیزان» سال وفات وی ۲۳۸ ياد 


۲ .همین فرد به طور مکزر در شماره‌های ۸۸ و۵۷۹ نیز خواهد آمد. (غ.) 


۳۱۳/۵ 


(۷) 


(۸) 


(۳% 
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دارد که آن‌ها را به افراد ثقه نسبت می‌داده است. (میزان الاعتدال:1۶۲/۱[۷۶/۱]) 
۵. حمد بن احمد ابوعبّاس بغدادی حنبلی (د.۶۱۵). حافظی پُرحدیث بوده که 


ابناخضروی را بسیار دروغ‌پرداز دانسته است . (شذرات الذهب: ۱۱۲/۷[۶۲/۵]) 


۶ احمد بن اسماعیل ابوحذافهٌ سهمی (د.۲۵۹). وی همنشین مالک بن انس و 
فردی بسیار دروغ‌پرداز بوده که هرچیزبرایش می‌گفتی [آن را] از مالک روایت می‌کرد. از 
مالک و جزوی. حدیث‌های باطل روایت می‌نمود. «تاریخ بغداد۴ /۲۳؛ میزان الاعتدال:۳۹/۱ 
[۸۳/۱]؛ تهذیب التهذیب:۱۳/۱[۱۶/۱]) 

۷ احمد بن دک پالسشی ابوسعید این‌بکرویه. وی حدیت می‌ساخت. (میزان 
الاعتدال: ۴۰/۱ ([۸۶/۱]) 

احمد بن ثابت رازی فرخویه. تردید ندارند که وی بسیار دروغ‌پرداز بوده آنبنستا: 
(لسان المیزان: ۱۴۳/۱ [۱۳۸/۱]؛ ميزان الاعتدال:۸۶/۱) 

4 احمد بن جعفربن عبداله سمسار. یکی از استادان حافظ ابونعیم بوده که 
به حدیث سازی اشتهار داشته است. «میزان الاعتدال:۴۱/۱ [۸۷/۱]؛ شذرات اللّهب: ۳۷۲/۲ 


)]۲۴۴۸ ۴[ 

۰ احمد بن جعفربن عبدالله بن یونس. به حدیث سازی مشهور بوده وبه حدیش 
بها نمی‌داده‌اند. (میزان الاعتدال: ۴۱/۱ [۸۸/۱]) 

۱ احمد بن حامد سمرقندی. حدیث می‌ساخت وازکسانی که ندیده بودشان» 
نقل حدیث می‌نمود. پس از سال ۳۶۰ درگذشت. «میزان الاعتدال: ۴۲/۱ [۸۹/۱) 


۱.درمیزان الاعتدال نام وی احمد بن جعفربن عبدالله -بدون «سمسار» -ودربسیاری ازمأخذهاء احمد بن جعفر 
بن احمد بن معبد ابوجعفراصفهانی سمسارآمده است. (غ.) 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۷۹۲ 


۲ احمد بن حسن بن ابان مصری. از استادان بزرگ طبرانی و بسیار دروغ‌پرداز 
وفریبکاربوده که حدیث می‌ساخته و به افراد ثقه نسبت می‌داده است. «میزان الاعتدال: 
۷۱ تذكرة الموضوعات: ص۶۵ و ۰۸ [ص ۳۶ و ۷۶]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۹۵/۱ [۲۹۴/۱]) 

۳ احمد بن حسن بن قاسم گوقی (۲,۵ ۲۶)؛ بسیار دروغ‌پرداز بوده و حدیث 
می‌ساخته و به افراد ثقه نسبت می‌داده است . (میزان الاعتدال:۴۲/۱ [۹۰/۱]؛ تذكرة الموضوعات: 
ص٩‏ و۱۱۴ [ص۷ و۸۰]؛ المنتظم: ۳۴/۵ [۱۷۳/۱۲]) 
بود ودروغگویی‌اش آشکارشد ومردم رهایش نمودند. «میزان الاعتدال:۴۴/۱ [۹۲/۱]؛ لسان 
المیزان: ۱۵۸/۱ [1۶۶/۱]) 

0 احمد بن حسین ابوحسین بن سماک واعظ (FTES)‏ ابوالفتح مصری گوید: 
«در بغداد ازاستادانی که آن‌ها ر دروغگومی خواندند؛ تنها از چهارتن حدیث نوشتم؛ 
یکی ازایشان ابوحسین بن سمّاک بود.» ابن‌ابی‌فوارس وی را دروغ‌زن شمرده است. (تاریخ 
بغداد: ۴ /۱۱۱؛ المنتظم: ۷۶/۸ [۲۳۸/۱۵]؛ میزان الاعتدال: ۴۳/۱ )]٩۳/۱[‏ 
هرگ زآفریده نشده‌اند. روایت می‌نمود. «لسان المیزان: ۱۷۷/۱[۱۶۷/۱]) 

۷ احمد بن داوود. خواهرزاده عبدالمَواق. از دروغ‌پردازترین مردم بود و همه 
حدیث هایش بس زشت و ناپذیرفتنی است. «میزان الاعتدال: ۴۵/۱ [۹۷/۱]) 

۸ احمد بن داوود بن عبدالغقار حّانی. بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیت می‌ساخت. 
(تذكرة الموضوعات: ص۲ و۳۰ [ص ۳ و ۲۲]؛ ميزان الاعتدال: ۴۵/۱ [۹۶/۱]؛ اللآلئ المصنوعه: ۲۲/۲ و 
۴ و ۳۷۲۴ 

9۹ احمد بن سلیمان قرشی. وی [نزد دانشمندان] مردود و بسیار دروغ‌پرداز بود. 


(میزان الاعتدال: ۴۸/۱ [۱۰۲/۱]؛ اللالین المصنوعه: ۷۴/۲) 


۳۱۳/۵ 


(۳1۰) 


(MY 


۳۱۳/۵ 
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«بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث ساختگی به حماد بن سلمه نسبت می‌داد.» خطیب 
گفته است: «دروغگویی این استاد روایت» آشکار است و نیازی تیست که روایتش را 
با این عذر توجیه نمایند که دچار فراموشی یا توم شده است.» سپس شاهدهایی 
بر دروغگویی وی آورده و گفته است: «تنها برخی از این‌ها برای دلالت برحال وی 
و پریشان‌گویی او کافی است .» «تاریخ بغداد: ۱۷۷-۱۷۴/۴) 

۱ احمد بن صالح ابوجعفرشمومی مصری. وی که در مکه سکنا داشت؛ 
بسیار دروغ‌پرداز و بسی حدیث ساز بود ونزد مردم منفور. (تهذیب التهذیب: ۱ ۳۷/۸۱۱۱ 
لسان المیزان: ۱۸۶/۱ [1۹۸/۱]) 

۲ احمد بن طاهرین حرملهُ مصری (د.۲۹۲). بسیار دروغ‌پرداز بود واز جدّش. از 
شافعی. روایت‌های باطل نقل می‌نمود ودروغگوترین آدمیان بود وهرگاه روایت می‌نمود» 
به رسول خدا ٤‏ دروغ می‌بست و چون از افراد روایت می‌کرد. به ایشان دروغ می‌بست. 
«میزان الاعتدال: ۵۰/۱ [۱۰۵/۱]؛ لسان المیزان: ۱۸۹/۱ [۲۰۱/۱]) 

۳ احمد بن عبدالجیّار کوفی (د.۲۷۲/۲۷۱). بسیاردروغ‌پرداز بود. «تهذیب 
التهذیب: ۵۱/۱ [۴۵/۱]؛ ميزان الاعتدال: ۵۳/۱ [۱۱۲/۱]) 
(تاریخ بغداد: ۲۴۷/۲؛ میزان الاعتدال:۵۵/۱ [۱۱۶/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۲۱/۲[۱۷۲/۲]) 

۵ احمد بن عبداله شاشی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال: ۵۲/۱ [۱۱۰/۱]) 

۶ احمد بن عبدالله هشیمی مدب ابوجعفر(د.۲۷۱). وی حدیث می‌ساخت. 


(تاریخ بغداد: ۴ /۲۲۰؛ میزان الاعتدال: ۵۱/۱ [۹/۱]) 


۷. احمد بن عبدالله شیبانی ابوعلی جویباری. بسیاردروغ‌پردازبود وحدیث 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


می‌ساخت وفریبکاری می‌نمود. بیهقی گوید: «من اورا به درستی می‌شناسم ومی‌دانم 
که بر رسول خدا ٤‏ حدیث دروخ می‌بست وبیش ازهزار حدیث دروخ به پیامبربسته 
است. ازحاکم شنیدم که اوبسیاردروغ‌پردازو پلید است ودرفضیلت عمّرها حدیث 
بسیارساخته وروایت کردن حدیثش به هیچ وجه جایزنیست.» سیوطی نیزگوید: 
«هزاران حدیث به سود کرامیّه جعل نمود.» ابنحبّان [کتاب المجروحین:۱۴۲/۱] گفته 
است: «یکی ازفریبکاران است که هزاران حدیث ازپیشوایان آورده که هیچ یک ازآن 
ایشان نیست. از حافظ سری نقل شده که این فرد ومحمّد بن تمیم ومحمّد بن عکاشه. 
۰ حدیث ساخته‌اند.) (تاریخ بغداد: ۲۹۵/۳؛ التذکان ص ۵ ۱۵؛ ميزان الاعتدال: ۵۱/۱ [۱۰۶/۱]؛ 
تذكرة الموضوعات: ص۳۸ [ص ۲۷]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۱۳ ص۴۳۲ ]؛ 
لسان المیزان:۲۰۶/۱[۱۸۸/۵:۱۹۳/۱ و۳۲۶/۵:۲۲۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۱/۱ [۴۱/۱]) 

۸ احمد بن عبداله ابویکرنابینا. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۳۲/۴) با سندش 
ازانس» با انتساب به پیامبرء روایت کرده است: «جبرئیل با قبای سیاه و پاپوش سياه 
و کمربند نزد من آمد و گفت:«ای محمد! این پوشش عموزاده‌هایت پس ازتواست.»» 
سپس وی گفته است: «اين حدیث باطل است وافراد سند» جزابویکرنابینا؛ ثقه هستند 
وسبب باطل بودن حدیث. خود اواست .» [میزان الاعتدال:۱۰۸/۱] 

٩‏ احمد بن عبدالله بن محمد ابوالحسن بکری. بسیار دروغ‌پرداز و فریبکار بود 
وداستان‌هایی ساخت که هرگز وجود نداشته است. چه نادان بود و چه کم‌آزرم! (میزان 
الاعتدال: ۵۳/۱ [۱۱۲/۱]) 

۰ احمد بن عبدالّه ابوعبدالرَحمان فریانانی. بسیار حدیث‌ساز بود و به این کار 
شهرت داشت . «لسان المیزان:۱۹۴/۱ [۲۰۸/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۵۹/۱؛ ۴۴/۲ [۸۲/۲]) 

۱ احمد بن عبیداله ابوعرّبن کادش (۵۵۶.3). ازاستادان مشهور روایت بوده که 


پریشان حال وبسیار دروغ‌پرداز بوده و به کسی چون وی احتجاج نمی‌توان کرد و پیشوایان 


)۳۱۲( 


(1) 


۳۱۵/۵ 


(1۴) 
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در بارۀ او چون و چرا نموده‌اند. ابن عساک رگوید: «ابوعرٌ-در حالی که از مردی شنیده بود 
ساختم. تورا به خدا سوگند! آیا کاری نیکونکردم ؟»» (لسان المیزان: ۲۱۸/۱ [۲۳۴/۱]) 

۲ احمد بن عصمه نیشابوری. به حدیث سازی متهم بود وازاعتبار ساقط بود. 
خبری ساختگی روایت نمود که جعل آن از خود وی [نه راویان دیگر] است. «میزان 
الاعتدال: ۵۶/۱ [۱۱۹/۱]) 


امینی گوید: روایت ساختگی وی در بخش روایت‌های ساختگی خواهد آمد. 

۳ احمد بن علی بن احمد بن صبیح. فراوان دروغ می‌گفت وتا حدود سال ۵۲۰ 
زنده بود. «میزان الاعتدال: ۵۸/۱ [۱۲۳/۱]؛ لسان المیزان:۲۳۴/۱ [۲۵۳/۱]) 

۳ احمد بن علی بن حسن بن شقیق ابوبکرمروّزی. حدیث می‌ساخت. «اللالن 
المصنوعه: ۱۲۹/۱ [۲۴۹/۱]) 

0۵ احمد بن علی بن حسن بن منصور اسدآبادی مقری. به دمشق درون شد ودر 
آن جا حدیث گفت. محدّئی بسیار دروغ‌پرداز بود که آن چه را نشنیده بود ادعا می‌نمود. 

۶ احمد بن علی بن سلمان" مَرْرّزی. وی [نزد دانشمندان] مردود بود و حدیثش 
ساختگی بود. (تاریخ بغداد: ۳۰۳/۴) 


۷ احمد بن عیسی عسکری (۰3 ۴۳ ۲): بسیار دروغ‌پرداز بود. (تهذيب التهذیب: 


0۸ 


۸ احمد بن عیسی لخمی (د.۲۷۳). ابن‌طاهر وی را دروغگودانسته است. «تهذیب 


التّهذیب:۳)۲۵۷/۱[۶۶/۱ 


۱ دز شماری از مأخذهاء ابومنصور به جای ابن‌منصرر آمده است. بنگرید به: تاریخ بغداد: ۴ /۳۲۵؛ المنتظم: 
۶ 2 

۲ درلسان المیزان [۲۳۹/۱] سلیمان آمده است. 

۳ وی همان کس است که درشمارة ۷۰ ازاویاد خواهد شد. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


.)]۱۲۶/۱[ ۶۰/۱ احمد بن عیسی هاشمی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال:‎ 9٩ 
شاید وی همان احمد بن عیسی عسکری باشد.‎ 

۰ احمد بن عیسی خشاب تنیسی (۰)۲۹۳۰۵. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث 
می‌ساخت. حدیث‌های ساختگی روایت نموده است. (میزان الإعتدال: ۵۹/۱ [۱۲۶/۱ و 
۷ لسان المیزان: ۲۴۱/۱ [۲۶۱/۱ و ۲۶۲]؛ تذکرة الموضوعات: ص۳۹ [ص ۲۲ و ۲۸-۲۷]؛ شذرات 


الذهب: ۳۶۶/۲ [۲۳۴/۴]) 


حدیث به وی مراجعه نمی‌شد. «تاریخ بغداد: ۳۴۱/۴) 


۲. احمد بن محمّد بن محمد ابوالفتوح غزالی طوسی واعظ سخنور (د.۵۲۰). 
وی که برادر ابوحامد غزّالی بود. حدیث می‌ساخت و در بيشينة گفتارش, در روایت 
حدیث. آشفته بود و حدیث‌های ساختگی می‌آوژد وبه ابلیس تعضب می‌ورزید وعذر 
اورا پذیرفته می‌دانست. «المنتظم: ۲۳۷/۱۷[۲۶۰/۹]؛ البداية و التهایه: ۲۴۳/۱۲[۱۹۶/۱۲]؛ ميزان 


الاعتدال: ۷۱/۱ [۱۵۰/۱]) 


۳. احمد بن محمد بن حجاج بن رشدین ابوجعف رمصری (د.۲۹۲). از حافظان 
حدیث و بسیار دروغ‌پرداز بود که به استادان خود حدیث دروغین می‌بست وباآن که 


حدیثش ضعیف بوده» آن را می‌نوشته‌اند. 
این‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال: ۱۹۸/۱] گوید: «وی را دروغگو دانسته‌اند و من 


۱ ازبرخی مآخذ» همچون المجدی فی انساب الظالبیّین (ص۱۷۵) وأعیان الشیعه (۵۸/۳) برمی‌آید که وی کسی 
جزاحمد بن عیسی عسکری بوده باشد. (غ.) 

۲. این تاریخ تنها درلسان المیزان (۲۶۱/۱) آمده وظاهراً درآن اشتباه راه یافته وتاریخ درست. همان ۲۷۳ است که 
درشماره ۶۸ یاد شد. (غ.) 

۳ چنان که در چند جای بدان تصریح شده است. برای شناخت روایت ضعیف و سنجیدن آن با دیگرروایات» 


احادیئش را می‌نوشتند. 


)۳۱۵( 


)۳۱۶( 


۳۱۶/۵ 


)۳۱۷( 
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جیزهایی را از وی مردود شمرده‌ام. همه خاندان رشدین. از احمد تارشدین» دارای ضعف 
روایت بوده‌اند.» (تاریخ مدينة دمشق: ۴۵۵/۱ [۲۳۳/۵]؛ میزان الاعتدال: ۶۳/۱ [۱۳۳/۱]؛ لسان 
المیزان: ۲۵۸/۱ [۲۸۰/۱]) 

۴. احمد بن محمّد بن حرب لخمی جرجانی. به عمد دروغ می‌گفت و حدیث 
می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۶۳/۱ [۱۳۴/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۳/۱ [۴/۱]) 

۵ احمد بن محمد بن حسن مقری (د.۲۸۰). بسیار دروغ‌پرداز بود ودرحدیت» 
ثقه به شمارنمی‌آمد و خود را عبادت‌پیشه وصالح نشان می‌داد. «تاریخ بغداد: ۴۲۹/۴؛ 
میزان الاعتدال:۱۳۴/۱[۶۳/۱]) 

۶. احمد بن محمد بن صلت بن مغاس ابوعبّاس حمانی (د.۳۰۸/۳۰۲). 
بسیار حدیث‌ساز بود و در میان بسیاردروغ‌پردازان» کسی کم‌شرم‌تر از او نبود. در بارۀ 
مناقب ابوحنیفه» حدیث‌های باطل تدوین نموده که همه ساختگی هستند و از افراد 
ثقه خبرهایی روایت کرده که همگی دروغند. (تاریخ بغداد: ۴/ ۲۰۷: ۱۳۴/۵ المنتظم: ۱۵۷/۶ 
[۱۹۵/۱۳؛ ميزان الاعتدال: ۶۶/۱ [۱۴۰/۱]؛ البداية و التهایه: ۱۳۱/۱۱ [۱۵۱/۱۱]؛ تاريخ مدينة دمشق: 
۲۲ لسان المیزان: ۲۶۹/۱ [۲۹۴/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۴۲/۲ و۸۰/۲[۱۴۲ و۳۰۱]) 

۷ . احمد بن محمد بن علی ابوعبدالّه صیرفی» معروف به اب ن‌آبنوسی (د.۳۹۴). 
از حمله کسانی بود که به عمد دروغ سازند. «تاریخ بغداد: ۵ /۷۰) 

۸ احمد بن محمد بن على بن حسن بن شقیق مَروّزی. وی حدیث 
می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۶۹/۱ [۱۴۷/۱]؛ لسان المیزان: ۲۸۷/۱ [۳۱۳/۱]؛ اللالیع المصنوعه: 


۰۱ (۲۴۹/۱]) 
۹ حمد بن محمّد بن عمرابوسهل حنفی یمامی. وی که دربغداد سکنا داشت. 


بسیار دروغ‌پرداز وبسی حدیث سازو حدیثش [نزد دانشمندان] مردود بود. مطرز گوید: «از 


وی ۵۰۰ حدیث نوشته‌ام که حتی یک حرف ازآن نزد دیگران نیست .) (تاریخ بغداد: ۶۶/۵ 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۲۵ 


تاریخ مديدة دمشق: ۶۹/۲ [۴۲۶-۴۲۴/۵]؛ میزان الاعتدال: جا [۱۴۲/۱]؛ اللالی المصنوعه: 4۲۴۷/۱ 
۲ ۴۳۷۵/۱ ۲ /۵۰]) 

۰ . احمد بن محمّد بن عمروابوش رکندی مروّزی (د.۳۲۳). وی دربغداد سکنا 
داشت و فقیهی نیک آثار[در ترویج عقاید] اهل ستّت ورد براهل بدعت و حافظی 
شیرین زبان بود؛ اما از پدرش» از جذّش. و از جزایشان حدیث می‌ساخت و دروغ 
می‌پرداخت و حدیث‌های ساختۀ خویش را به افراد ثقه نسبت می‌داد و نسخه‌های 
ساختگی فراوان داشت شت. «تاریخ بغداد: ۷۴/۵) 

ابن‌حبان گوید: «از جملهٌ کسانی بود که متن می‌سازند و سندها را دستکاری 
می‌کنند؛ پس شایسته آن بود که حدیثش را کنار گذارند. شاید بیش از ۱۰۰۰۰ حدیث 
ساختگی به افراد ثقه نسبت داده که خود من بیش از ۳۰۰۰ از آن‌ها را نوشته‌ام و تردید 
ندارم که سند آن‌ها را جابه جا کرده است.» دارقطنی اکتاب الضْعفاء و المتروکین: ص۱۲۴] 
گوید: «حدیث می‌ساخت و حافظی شیرین زبان بود.» «میزان الاعتدال:۷۰/۱ [۱۴۹/۱]؛ تذكرة 
الخفاظ: ۲۳/۳ [۸۰۳/۳]). در شذرات الڏهب ۲۹۸/۲ [۱۲۱/۴]) آمده است: «وی یکی از 
بسیار حدیث‌سازان بسی دروغ‌پرداز بود. با آن که محذث. پیشوا در[معارف] اهل ستت 
ودررد براهل بدعت بود.» 

۱ . احمد بن محمد بن غالب باهلی ابوعبداله (.۲۷۵). وی غلام خلیل» از 
زاهدان بزرگ در بغداد و فردی بسیار دروغ‌پرداز وبسی حدیث‌ساز بوده است. حافظ 
ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۱۹۵/۱] گوید: «از ابوعبداله نهاوندی در حرّان» در 
مجلس ابوعروبه» شنیدم که گفت:«به غلام خلیل گفتم: این حدیث‌های رقت‌انگیز 
چیست که برای مردم روایت می‌کنی؟" گفت: آن‌ها را ساخته‌ايم تا دل‌های مردم را 
نرم کنیم.")» 


بوداوود سجستانی تنها در بارهُ دوز تن اظهارنموده که دروغگویند : کدیمی وغلام 


)۳۱۸( 


۳۱۷/۵ 


(۳1۹% 
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خلیل. آن گاه. حدیث‌هایی را که کدیمی آورده. یاد کرده وآن‌ها را دروغ خوانده است. 
نیزازغلام خلیل یاد نموده وگفته است: «صاحب الرّنج. د جال بصره بود وبیم دارم که 
غلام خلیل. دخال بغداد باشد.» سپس گفته است: «وی پاره‌ای از حدیث‌های خویش 
رابه من عرضه نمود ومن در ۴۰۰ حدیث آن‌ها نگریستم ودیدم سندها ومتن‌های همه 
آن‌ها دروغ است .» (تاریخ بغداد: ۷۹/۵؛ المنتظم: ۵ /۲۶۵/۱۲[۹۵]؛ لسان المیزان: ۲۷۳/۱ [۲۹۸/۱]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۲۰۰/۱: ۱۰۹/۲ [۲۰۰/۲]) 

امینی گوید: بسیار شگفت است که در مرگ مردی با چنین رفتارو شرح حالی. 
بازارهای بغداد بسته شد و جنازه‌اش به بصره برده ودرآن جا دفن گشت و برقبرش 
قبه‌ای ساختند؛ چنان که در تاریخ بغداد و المنتظم ابن‌جوزی آمده است! 
المجروحین:۱۵۵/۱] گوید: «به آبادی وی رفتم وازوی حدود ۵۰۰ حدیت نوشتم که همگی 
ساختگی بودند ... وچه بسا که این استاد روایت» بیش از۳۰۰۰ حدیث دروغ به پیشوایان 
نیک وپسندیده» نسبت داده باشد.» «میزان الاعتدال:۱۴۸/۱[۷۰/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص۴۱ 
و۴۵ و ۶۷و۷۰ [ ص۱۲ و۳۰ و۳۷ و۴۸]) 

۳ . احمد بن محمد بن مالک. وی حدیث می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: 
ص۴۷ اص۳۴]) 

۴ احمد بن محمد بن مصعب. ازافراد بسیار حدیث ساز بود. (تاریخ مدينة 
دمشق: ۱۵۴/۵) 
حدیث همت می‌ورزید". (میزان الاعتدال: ۷۱/۱ [۱۵۰/۱]) 


۱ در کتابت الضعفاء والمتروکین تألیف ابن‌جوزی ۸۹/۱ این عبارت بدین گونه آمده است:«و حدیث فهم 


بود.) (غ 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۶ . احمد بن مروان دینوری مالکی (د.۳۳۳). وی مؤلفی المجالسه است و دارقطنی 
در غرائب مالک گوید: «او حدیث می‌ساخت .» «لسان المیزان: ۳۰۹/۱ [۳۳۹/۱]) 

۷ . احمد بن منصورابوالشعادات. وی الحادپیشه‌ای بسیار دروغ‌پرداز بوده ویکی 
از حدیث‌های ساختگی‌اش روایتی است که درآن گوید: «در برابرپروردگار لوحی قرار 
دارد که درآن» نام‌های کسانی است که صورت ورژیت و کیفیّت برای خداوند قائلند و 
خدا به ایشان نزد فرشتگان می‌بالد.» (ميزان الاعتدال: ۷۵/۱ [۱۵۹/۱؛ اللالی المصنوعه: ۱۴/۱ 
[۲۷/۱]) 

۸ . احمد بن موسی ابوالحسن بن ابی‌عمران جرجانی فرضی. وی که پس از سال 
۰ درگذشت. از جمله حافظان و فردی بسیار دروغ‌پرداز بود که حدیث می‌ساخت 
و سندها و متون روایات را ترکیب می‌کرد. او از راویانی ناشناخته» حدیث‌های باطل 
روایت نموده که کسی آن احادیث را از وی نپذیرفته و او را تکذیب نموده‌اند. (میزان 
الاعتدال: ۷۵/۱ [۱۵۹/۱]؛ شذرات الدّهب: ۳۷۰/۴[۶۷/۳]) 

٩‏ . احمد بن یعقوب بن عبدالجتّار اموی مروانی جرجانی (د.۳۶۷). حدیث 
می‌ساخت و حدیث‌هایی ساختگی روایت نموده که بازگفتن هیچ یک از آن‌ها روا نباشد. 


(میزان الاعتدال: ۷۷/۱ [۱۶۵/۱]؛ أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۸۴ [ص۱۶۰]) 


۰ اسباط ابویسع بصری. یحیی بن معین او را دروغگو شمرده است. «تهذیب 
التهذیب: ۲۱۲/۱ [۱۸۶/۱) 

۱ اسحاق بن ابراهیم طبری. بسیار دروغ‌پرداز بوده و حدیثش را نمی‌نوشته‌اند 
وحدیث می‌ساخته و به افراد ثقه نسبت می‌داده است. (تذكرة الموضوعات: ص۹۵ و ۱۰۳ 
[ص ۳۴ و ۶۷]؛ اللالین المصنوعه: ۷۶/۲ [۱۳۷/۲]) 

۲ اسحاق بن ابراهیم واسطی مودّب. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۳۴۵/۱] 


و آزدی او را دروغگو شمرده‌اند. (میزان الاعتدال: ۸۵/۱ [۱۸۰/۱]؛ لسان المیزان: ۳۴۸/۱ [۳۸۵/۱) 


۳۲٩ 


1۸/۵ 


(YY 


(YY) 
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می‌ساخت و مردم او را وانهادند. «میزان الاعتدال: ۸۶/۱ [۱1۸۴/۱]) 

بود و حدیث می‌ساخت وروایت کردن حدیئش جزبرای اظهارتعجب روا نباشد. «تاریخ 
بغداد: ۳۲۷/۶؛ میزان الاعتدال:۸۶/۱ [۱۸۴/۱]) 

و حدیث می‌ساخت. «تاریخ بغداد: ۳۲۹/۶؛ ميزان الاعتدال:۸۷/۱ [۱۸۶/۱]؛ تذكرة الموضوعات: 
ص۳۳ و ۳۹ و ۷۶ و ۱۳۰ ص۲۴ و ۲۸ و ۵۲ و ۸۴]؛ اللالیع المصنوعه: ۹/۱ و ۱۵۳ [۱/ ۱۷۵ و ۲۹۵]) 
سیوطی گوید: «وی به اتفاق نظرهمگان, بسیار دروغ‌پرداز و بسی حدیث‌ساز بود.» 
«اللالیع المصنوعه: ۷۲/۲ و ۷۳ و۹۰ [۱۲۸/۲ و۱۳۰ و ۶۴) 

۶. اسحاق بن عبداله اموی. آزاد شدهُ خاندان عشمان بن عفان (د.۱۴۴). 
بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیثش بی‌اعتبار بود وسندها را دستکاری می‌نمود وروایت‌های 
مرسل را به پیامبرنسبت می‌داد. «تاریخ مدينة دمشق: ۴۴۵-۴۴۳/۲ [۲۵۵-۲۴۶/۸]؛ تهذیب 
التهذیب: ۲۴۱/۱ [۲۱۰/۱]) 

۷ اسحاق بن محمشاذ. بسیار دروغ‌پرداز بود و به سود مذهب کرامیّه حدیث 
می‌ساخت و در فضیلت‌های محمد بن کرام نوشته‌ای سراسر دروغ و ساختگی دارد. 
«اللالیع المصنوعه: ۲۳۸/۱ [۴۵۸/۱]) 
آبن‌سیرین حدیث روایت می‌نمود. (میزان الاعتدال:۲۰۰/۱[۹۴/۱]) 


۱. درمتن, تبی آمده ولی درمیزان الاعتدال» بتی درج شده وهمین درست است. البته ذهبی در میزان الاعتدال» 
برابربا گفتة ابن حجر درترجمهٌ اسحاق بن ناصح به خطا رفته است؛ زیرا عبارت «از دروغ‌پردازترین مردم بود» که 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان SET‏ 


9 اسحاق بن نجیح ملطی ازدی. فریبکان دروغگوترین مردمء دشمن خدا» مردی 
زشت و پلید. و حدیث‌ساز بود. «تاریخ بغداد: ۳۲۳/۶؛ میزان الاعتدال: ۹۴/۱ [۲۰۰/۱]؛ تذكرة 
الموضوعات: ص۸۴ [ص۵۹]؛ تهذیب التهذیب: ۲۵۳/۱ [۲۲۱/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۵۵/۱ و ۱۰:۳ 


و۳۹/۱[۱۷۵ و۱۰۶ و ۱۹۹]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۲۶ [۷۷/۱]) 


۰ . اسحاق بن وهب طهرمسی. بسیار دروغ‌پرداز و حدیثش [نزد دانشمندان] مردود 
بود و آشکارا حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۹۵/۱ [۲۰۳/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص۵۳ 
و۷۱ [ص۳۸ و۵۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۰۶/۱: ۹۹/۲ و ۱۱۴ [۲۰۴/۱]) 

۱ اسد بن عمروابومنذر بجلی قاضی (د.۱۹۰). وی یارابوحنیفه وبسیار دروغ‌پرداز 
بود و به حدیثش بها نمی‌دادند. بر پایهُ مذهب ابوحنیفه» حدیث می‌ساخت. نزد 
دانشوران حدیث» او و باد یکسانند. «تاریخ بغداد: ۱۷/۷ میزان الاعتدال:۲۰۶/۱[۹۶/۱]؛ لسان 
المیزان: ۳۸۴/۱ [۴۲۷/۱]) 

۲. اسماعیل بن ابان ابواسحاق غنوی کوفی (۲۱۰.3). بسیار دروغ‌پرداز بود و 
حدیث می‌ساخت. «تاریخ بغداد: ۲۴۱/۶؛ ميزان الاعتدال: ۹۸/۱ [۲۱۱/۱]؛ تذكرة الموضوعات: 
ص۱۱۶ [ص۸۲]؛ تهذیب التّهذیب: ۲۷۱/۱ [۲۳۷/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۴۶/۱ [۴۷۴/۱]؛ خلاصة 


تذهیب تهذیب الکمال: ص۲۷ [۸۲/۱]) 


می‌دزدید. (میزان الاعتدال:۱۰۴/۱ [۲۲۳/۱]) 


۴. اسماعیل بن ابی‌زیاد شامی . بسیار دروغ‌پرداز و حدیثش [نزد دانشمندان] مردود 
بود و حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۱۰۷/۱ [۲۳۰/۱ و۲۳۱]؛ اللالیی المصنوعه: ۷۷/۲ و ۱۷۹ و 


A/T]‏ ۳۳۳ و۴۴۹ 


۱ درشمارة ۱۱۲ نیزخواهد آمد. (غ.) 


(YT) 


۳۹/۵ 


(YF) 


(YA) 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۵. اسماعیل بن اسحاق جرجانی. حدیث می‌ساخت. (میزان الإعتدال: ج۱ [۲۲۱/۱]؛ 
لسان المیزان: ۳۹۳/۱ [۴۳۹/۱]) 

۶. اسماعیل بن بلال عثمانی دمیاطی(د.۴۶۶). بسیار دروغ‌پرداز بود. (لسان 
المیزان: ۲۹۶/۱ [۴۴۳/۱]) 

۷. اسماعیل بن زریق بصری. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال:۱۰۶/۱ [۲۲۸/۱]) 
۷۱ 0۱۳۱۳۶۸۱۱ 

۹ اسماعیل بن علی بن مثتثی واعظ استرآبادی (د.۴۴۸). وی بسیار دروغ‌پرداز 
وپدرش نبزبسیار دروغ‌پرداز بود. قصه‌های دروغ به هم می‌بافت ومتن‌های ساختگی را 
باسندهای صحیح ترکیب می‌نمود. (لسان المیزان: ۴۲۳/۱ [۴۷۲/۱]) 

۰ اسماعیل بن محمّد بن یوسف ابوهارون فلسطینی. وی ازبیت جبریل و فردی 
بسیار دروغ‌پرداز بود که حدیث می‌دزدید و حجت‌آوری به حدیشش روا نباشد. «میزان 
الاعتدال: ۱۱۴/۱ [۲۴۷/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص۳۹ و ۵۸ و ۱۰۷ [ص ۷ و ۱۲ و ۲۴ و ۴۲ و ۷۶]؛ اللآلئ 
المصنوعه: ۱۵۲/۱ [۲۹۴/۱]) 
گوید: «.حدیث می‌ساخت و پریشان حال بود.» «شذرات الّهب:۳۹/۶[۲۳/۴) 


۲ اسماعیل بن مسلم سکونی پشکری". حدیث می‌ساخت. «میزان الاععدال: 
۱ تهذیب التّهذیب:۳۳۳/۱ [۲۹۱/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۱۴/۲ [۲۱۰/۲]) 


۱. برخی ازمأخذها اور منسوب به پیت جبرین دانسته‌اند. بنگرید به: معجم البلدان:۰۱۰۱/۲:۵۱۹/۱ (غ.) 
۲. در شذرات الذهب (۳۹/۶) و برخی دیگراز مأخذهاء ابن‌مله آمده است. (غ.) 
۳. وی همان اسماعیل بن ابی‌زیاد شامی است که در شمارۀ ۱۰۴ ازاویاد شد و در برخی از مأخذ‌ها او را با لقب 


یشکری آورده‌اند؛ هر چند برخی نیزآن‌ها را دوتن شمرده‌اند. (غ.) 


زنجیرۀ دروغپردزان و حدیث سازان 


۳. اسماعیل بن یحیی شیبانی شعیری. وی بسیار دروغ‌پرداز بود. (تهذیب التهذیب: 


(IYAT/ ۶۷۱ 


۱۴ اسماعیل بن یحیی تیمی» ندادة ابویکر صذیق. وی بسیار دروغ‌پرداز بود 
و روایت ازاو جایزنباشد. ازپایه‌های دروغگویی به شمار می‌رفت و حدیث می‌ساخت 
و همه آن چه روایت کرده» باطل است. به مالک و ثوری و جزآن دو دروغ می‌بست 
وحدیث می‌ساخته و به افراد ثقه نسبت می داده که ازاو پذیرفتنی نیست . «تاریخ بغداد: 
۶ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۰۹ [ص۴۲۴]؛ ميزان الاعتدال: ۱۱۷/۱ 
[۲۵۳/۱]؛ لسان المیزان: ۴۴۲/۱ [۴۹۳/۱]؛ مجمع الواند: ۱۰۱/۱ و ۱۰۶ و ٩۴۴/۹۶۱۳۳‏ اللآلئ المصنوعه: 
۱ و ۰۷ و۱۱۱؛ ۱۷۲/۱[۱۶۳/۲ و ۲۰۷ و ۳۰۴/۲:۲۱۴]) 

9 یکمن ای تم ریک حون بو ر درگذشت» 
بسیار دروغ‌پرداز و آنزد دانشمندان] مردود بود و حدیث‌های دروغین روایت می‌کرد 
و هیچ چیزاز آنچه روایت کرده. پذیرفته نیست. (تاریخ بغداد: ۴۸/۷؛ نصب الژایه: ۹۲/۱؛ 
مجمع الرُوائد: ۱۷۵/۲؛ میزان الاعتدال: ۱۱۹/۱ [۲۵۶/۱]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۳۲ 
[۹۷/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۴۰۸/۱ [۴۰۸/۱]) 

۶. اشعث بن سعید بصری ابوربیع سمّان. ثقه به شمار نمی‌آمد و روایتش ضعیف 
و[نزد دانشمندان] مردود بود. هشیم گوید: «دروغ می‌گفت .» (تهذیب التّهذیب:۳۵۱/۱ [۳۰۷/۱]) 

۷. اصبغ بن خلیل ی مالکی (د.۲۷۲). در بار خودداری از بالا بردن دست‌ها 
[به هنگام تکبیردرنماز,] حدیثی ساخت ومردم به دروغگوییاش آگاه شدند. از احمد بن 
خالد نقل شده که وی نمی‌خواست به رسول دنل دروغ بددد؛بلکه تدها می‌خواست 
مذهب خود را تأیید نماید." «لسان المیزان:۴۵۹/۱ [۵۱۱/۱) 


۱. درسیرأعلام التبلاء (۲۰۲/۱۳) تاریخ وفاتش ۲۷۳ آمده است. (غ.) 


۲. دراین توجیه تأمّل نمایید وبخندید یا بگریید! 


۳۳/۵ 


(Y۶) 


(YY) 


(YA) 


0 ۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۸ اصرم بن حوشب اپوهشام. به سال ۲۰۲ جوزی! از وی حدیتث نوشته اسبستا: 
بسیار دروغ‌پردازو پلید بود و حدیث می‌ساخت و به افراد ثقه نسبت می داد. (تاریخ بغداد: 
۷ ميزان الاعتدال:۱۲۶/۱ [۲۷۲/۱]: تذكرة الموضوعات: ص۱۰ [ص ۷ و ۸]؛ مجمع الّواند: ۳۰۶/۱؛ 


اللالیع المصنوعه: ۱۹۸/۱؛ ۶/۲ و ۴۷ و ۵۲ [۱۹۸/۱و۳۱۱: ۱۰/۲ و ۸٩‏ و۹4]) 


.٩‏ یوب بن خوط ابوامیِهُ بصری حبطی. [نزد دانشمندان»] مردود. بسیار دروغ‌پرداز 
بود. (تهذیب التّهذیب:۴۰۲/۱ [۳۵۲/۱]؛ لسان المیزان: ۴۷۹/۱ [۵۳۵/۱]) 

۰.ایوب بن سیّار زهری مدنی. نسائی! گوید: «از بسیار دروخ پردازان بود.» ابن‌حبّان 
[کتاب المجروحین:۱۷۱/۱] نی زگفته است: «سندها را دستکاری می‌نمود واحادیث مرسل را 
به پیأمبرنسبت می‌داد.» (لسان المیزان: ۴۸۲/۱ [۵۳۹/۱]) 


([Y4۳/۱] ۱ 


نمی‌دادند. نسخه‌ای از حدیث‌های ساختگی. از مکحول روایت نموده است. «تاریخ 


بغداد: ۶/۷؛ تاریخ مديدة دمشق: ۱۱۱/۳ [۱۲۲-۱۲۰/۱۰]؛ لسان المیزان: ۴۸۸/۱ [۵۴۶/۱]) 


(ب) 
کلبی نقل شده که ابوصالح به وی گفت: «هرچه برایت روایت نمودم. دروغ است .» 
(میزان الاعتدال: ۱۳۸/۱ [۲۹۶/۱]؛ تهذیب التهذیب: ۴۱۶/۱ [۳۶۴/۱]) 
YF‏ بركة بن محمد ا بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیت می‌دزدید و حدیت 
۱ درتاریخ بغداد» جوزجانی آمده است. از جوزجانی گاهی با لقب سعدی نیز یاد می‌شود» همان‌گونه که درمیزان 


الاعتدال ۷۵/۱ آمده است. (غ.) 
۲ در کتاتب الضعفاء والمتروکین تألیف نسانی (ص۴۷) آمده است:«حدیثش را کنارنهاده‌اند.» غ 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


خت . (مبزان الاعتدال: ۱۴۱/۱ [۳۰۳/۱]؛ نصب التابه: ۸/۱ ۷؛ اللال. نوعه: ۳/۲ و ۲:۵ 
می‌سا ميزان الاعتدال ۱ [ ب التای اللالیع ١‏ و 


]۷/۲ و۳۹۰]) 


۵ بريه بن محمد بن بريه ابوالقاسم بیّع. بسیار دروغ‌پرداز بود و به دیگران نسہت 
دروغ می‌داد و حدیث‌ساز بود. دارای کتابی امت و حدیث‌هایش باطل و ساختگی و 
دارای متن‌هایی کاملا ناپذیرفتنی است. (تاریخ بغداد: ٩۱۳۵/۷‏ میزان الاعتدال: ۳۰۶/۱[۱۴۲/۱]) 

۶ بشربن ابراهیم ابوسعید قرشی انصاری دمشقی". در بصره سکنا گزید واز کسانی 
بود که حدیث می‌ساختند و به افراد ثقه نسبت می‌دادند. حدیث‌های ساختگی روایت 
کرد که آن‌ها را نمی پذیرفتند. «ناریخ مدينة دمشق: ۲۲۷/۳ [۱۷۰/۱۰]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۱۱۷ 
[ص۸۲]؛ نصب الزّایه: ۴ /۲۳۸؛ أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۱۵۶ [ص ۳۱۵]) 

۷ بشر/بشار بن ابراهیم بصری ابوعمرو مفلوج. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث 
می‌ساخت و به افراد ثقه نسبت می‌داد. «میزان الاعتدال:۳۱۱/۱[۱۴۵/۱]؛ تذكرة الموضوعات: 
ص۶۱ و ۷۲ و۷۳ و۷۶ [ص ۴۴ و۵۱ و ۵۳]؛ اللالین المصنوعه: ۱۶۷/۲ و ۲۰۳ [۳۱۲/۲ و ۳۷۹]) 
از حدیث‌های دروغین حاوی حدود ۱۵۰ حدیث دارد. «میزان الاعتدال: ۱۴۷/۱ [۳۱۵/۱]؛ 
مجمع الزوائد: ۵۹/۱) 

۹ بشربن رافع حارئی. وی که عموزادهٌ ابوهریره بود» حدیث می‌ساخت وحدیث‌های 
بس گزافه وباطل ساختگی روایت می‌کرد که هرکس حدیث شناس نباشد نیزآن را درمی‌یابد. 
گویا دراین کارعمد می‌ورزید. ابن‌حبان [کتاب المجروحین:۱۸۸/۱] گوید: «به عمد» حدیث 
می‌ساخت.» «تهذیب التهذیب: ۴۴۸/۱ [۳۹۳/۱]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 


ص ۲۳۶ [ص ۴۸۴]؛ تذکرة الموضوعات: ص ۱۱۸ [ص ۵ ۷]) 


۱. در برخی از مأخذهاء او را ابوعمرو انصاری مفلوج و نیزدمشقی و بصری گفته‌اند که بدین سان» با شمارۀ ۱۲۷ 
یکسان می‌شود. (غ) 


۳۳/۵ 


)۳۲۹( 


۳۲۰ 


۳۳۳/۵ 


3 ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۰ بشرین عبید دارسی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (مجمع الروائد: ۸۱ ۱۳۷) 
۱ بشر بن عون شامی. نسخه‌ای در حدود ۱۰۰ حدیث دارد که همگی ساختگی 
است . «میزان الاعتدال: ۱۴۹/۱ [۳۲۱/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۱۱۲ آص ۷۳ و ۷۹ ]؛ مجمع الزوائد: 


(YYTA/Y 


۲ بشربن نمیربصری (د.۸ ۲۳)". از پایه‌های دروغگویی و فردی بسیار دروغ‌پرداز 
بود و حدیت می‌ساخت. هیچ یک از حدیث‌های وی پذیرفته نشده است. (تهذدیب 


التّهذیب:۴۶۱/۱ [۴۰۳/۱]؛ میزان الاعتدال: ۱۵۱/۱ [۳۲۵/۱]؛ اللآلئ المصنوعه: ۱۲۶/۱ [۲۴۳/۱]) 


۱ ۳ اللالیع المصنوعه: ۷/۱ [۱۳/۱]) 


۴. بکربن عبداله بن شردود" صنعائی. بسیار دروغ‌پرداز بود وبه حدیثش اعتنا 
نمی‌کردند. سندها را دستکاری می‌کرد واحادیث مرسل را به پیامبرمنسوب می‌ساخت . 


(میزان الاعتدال:۱۶۱/۱ [۳۴۶/۱]) 


۵ بکربن مختار صائغ. بسیار دروغ‌پرداز بود و روایت از وی جایزنباشد. (تذكرة 


الموضوعات: ص۱۵ [ص!۱]؛ میزان الاعتدال: ۱۶۲/۱ [۳۴۸/۱]) 


بسیار دروغ‌پرداز بود. (تاریخ مدينة دمشق: ۳ ۱۰ /۴۰۸]) 


۷ پهلوان بن شهرمزان ابوبشریزدی . او که درسدة ششم درگذشت. بسیار دروغ‌پرداز 


بود. «لسان المیزان: ۶۵/۳ [۸۰/۲]) 


3 در مجمع الواند. بشیرآمده است. 
۲ .وی بین سال‌های ۲۴۰ و۲۵۰ وفات یافته؛ چنان که در خلاصة تذهیب تهذیب الکمال تألیف خزرجی ۱۲۹/۱) 
آمده است. واما سال ۲۳۸ زمان وفات بشربن ولید کندی است. (غ.) 


۳ درست آن. شرود است؛ چنان که در همه مأخذهاآمده است. برخی نیزشروس گفته‌اند. 2 


زنجيرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۳۵ 


(8 

۸ جابربن عبداللّه یمامی عقیلی. بسیار دروغ‌پردازونادان وکندهوش بود. ابن‌شاذویه 
گوید: «در بخارا سه تن از بسیار دروغ‌پردازان ر دیدم: محمد بن تمیم؛ حسن بن شبل» جابر 
یمامی.» (لسان المیزان: ۸۷/۲ [۱۱۲/۲]؛ الاصابه:۱۵۵/۱؛ اللالیع المصنوعه:۴۵۳/۱) 

4 جارود بن یزید ابوعلی عامری (د.۲۵۳). وی بسیاردروغ‌پرداز و[نزد دانشمندان] 
مردود بود و دروغ می‌گفت و حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۱۷۸/۱ [۳۸۴/۱]؛ لسان 
المیزان: ٩۹۰/۲‏ [۱۱۶/۲]) 

۱۴۰ اا خی امین حمانی (د.۲۴۱). یحیی گوید: (وی بسیار دروغ‌پرداز 
بود.» (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۳۲ [ص ۴۷۳]؛ خلاصة تذهیب تهذیب 


الکمال: ص ۵ ۵ [۱۷۴/۱]) 


۱ جراح بن منهال ابوعطوف جَرّری (د.۱۶۸). حدیثش باطل و[نزد دانشمندان] 
مردود بود. درحدیت دروغ می‌گفت وشراب نیزمی‌نوشید. (میزان الاعتدال:۱۸۱/۱ [۳۹۰/۱]؛ 


لسان المیزان: ۹۹/۲ [1۲۶/۲]) 


۲ جریر بن ايوب بجلی کوفی: ابونعیم گوید: «حدیث می‌ساخت.» «میزان 
الإعتدال: جا [۳۹۱/۱]؛ لسان المیزان: ٠١١/۲‏ [۱۲۸/۲]) 


۳ جربربن زیاد طائی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (نصب الوّایه: ۱۸۱/۱) 
۴. جعفربن ابان. حديث مى ساخت . (تذكرة الموضوعات: ص ۱۱۳ ص۸۰]) 


۵ جعفرین زبیرحنفی دمشقی بصری (درگذ شت بعد ازن۱۴). شعبه اورادروغگو 
دانسته است. غند ر گوید: «شعبه را دیدم که برالاغ نشسته» می‌گفت:«می‌روم تا از جعفر 


بن زبیردادخواهی کنم که ۴۰۰ حدیث دروغ به رسول خدا ٤‏ نسبت داد.» البثه وی در 


۱ در سیراعلام النبلاء (۴۲۴/۹) وتاریخ بغداد (۲۶۱/۷) تاریخ وفات وی ۲۰۶/۲۰۳ آمده است. (غ) 


(TY 


(YY) 


۳۳۳/۵ 


(TY) 


2 ۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


عبادت بس کوشا بود.» (میزان الاعتدال:۱۸۸/۱ [۱ ۶ تهذیب التهذیب: ۷۸/۲[۹۰/۲]؛ مجمح 
الرواند: ۲۴۸/۱: اللالیع المصنوعه: ۱/ ۲:۶ /۱۰۲ و ۴۴۲ [۱۸۶/۲:۱۰/۱ و ۴۴۲]؛ خلاصة تذهیب تهذیب 
الکمال: ص۵۳ [۱۶۷/۱]) 

۶ حعفربن عبدالواحد هاشمی عبّاسی (.۲۵۸). از حافظان حدیث و بسیار 
دروغ‌پرداز بود. حدیث می‌ساخت ومی‌دزدید. حدیث هایی روایت نموده که هیچ اصلی 
ندارد. (تاریخ بغداد: ۱۷۵/۷: المنتظم: ۵ ([۱۴۱/۱۲]؛ میزان الاعتدال: ۱۹۱/۱ [۴۱۲/۱]؛ اللالیع 
المصنوعه: 4۲۲۳/۱ ۱۰/۲ و ۱۹۰ [4۴۳۰/۱ ۱۸/۲ و ۳۵۴]) 

۷ جعفربن علی بن سهل حافظ ابومحمّد دوری دقّاق (د.۳۳۰). بسیار دروغ‌پرداز 
وفاسق بود. (تاریخ بغداد: ۲۲۳/۷؛ میزان الاعتدال:۴۱۳/۱[۱۹۱/۱]) 

۳۸ جعفربن محمد بن علی. حافظ ابن‌عدی ازوی روایت نموده وگفته است: 
«جعفر حدیث می‌ساخت .» (الأالین المصنوعه: ۱۰/۲ [۲۰۱/۲]) 

۱۳۹ جعفربن محمد بن فضل ابوالقاسم دقاق مصری» مشهور به ابن‌مارستانی 
(د.۳۸۷). دارقطنی و صویری! او را دروغگو دانسته‌اند. (تاریخ بغداد: ۲۳۴/۷؛ المنتظم: 


۷ [۳۸۷/۱۴]؛ لسان المیزان: ۱۲۴/۲ [1۵۶/۲]) 


8( 
۰ حارث بن عبدالرَحمان بن سعد مثتّی" دمشقی. غلام مروان بن حکم یا ابوجلاس 
وفردی بسیار دروغ‌پرداز بوده است. «تاریخ مدينة دمشق: ۴۴۲/۳ [۴۲۷/۱۱]) 
۱ حامد بن آدم مروْزی. بسیار دروغ‌پرداز و در زمره کسانی بود که به حدیث‌سازی 
شهرت دارند. «میزان الاعتدال: ۲۰۸/۱ [۴۴۷/۱]؛ مجمع الوائد: ۸۱ ۳۷) 
۱. در مأخذهاء صوری آمده است. (غ.) 


۲ درتاریخ مدينة دمشق. با عنوان حارث بن سعید کدّاب ازاویاد شده است. دربرخی مآخذ دیگرچون البداية و 
الئهایه (۳۴/۹) لقبش متنبّی آمده؛ به سبب آن که ادعای نبّت کرد. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 
۲ حباب بن جبلة دقاق. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال: ۲۰۸/۱ [۴۴۸/۱]) 


۳ حبیب بن ابی‌حبیب ابومحمّد مصری («د.۲۱۸). حدیث‌نویس مالک بود 
و حدیث می‌ساخت. از دروغگوترین مردم بود و همه حدیث‌هایش ساختگی است. 
(تهذیب التّهذیب:۱۵۸/۲[۱۸۱/۲]؛ ميزان الاعتدال:۲۱۰/۱ [۴۵۲/۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص۹۰؛ آسنی 
المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص ۲۱۶؛ اللالی المصنوعه: ۸/۱ و۲۳۰ [۱۴/۱ و ۴۴۳]؛ خلاصة 


تذهیب تهذیب الکمال: ص۶۰ [۱۹۲/۱]؛ مجمع الزوائد: ۹ تاریخ بغداد: ۳۹۶/۱۳) 


۴ حبیب بن ابی حبیب خرططی مَزْوّزی . بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیث می‌ساخت 


و به افراد ثقه نسبت می‌داد. (میزان الاعتدال: ۲۰۹/۱ [۴۵۱/۱]؛ تهذیب التهذیب: ۱۸۲/۱ [۱۶۰/۲]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۱۴/۱) 


۵ حبیب بن جحدر احمد و یحیی او را دروغگ و شمرده‌اند. (لسان المیزان: 


۱۱۳/۸۱۹/۲ 


۶ حرب بن میمون عبدی ابوعبدالرحمان بصری. عابدی سخت‌کوش 
ودروغگوترین مردم بود که درسال صد وهشتاد واندی درگذشت. (تهذیب التهذیب: 
٩ ۲( ۲‏ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص ۶۳ [۲۰۲/۱]) 

۷ حشان بن غالب مصری. خبرها را دستکاری می‌کرد وازافراد دقیق و استوار 
سخنان نااستوار نقل می‌نمود. روایت از وی تنها برشیوۀ سنجش و مقایسه جایزاست. از 
مالک حدیث‌های ساختگی روایت کرده است . (میزان الاعتدال: ۲۲۳/۱ [۳۷۹/۱]) 

۸. حسن بن حسین بن عاصم هسنجانی. محمد بن یوب گوید: «ما وعلی بن 
شهاب تردید نداشتیم که وی بسیاردروغ‌پرداز است .» «لسان المیزان: ۲۰۰/۲ [۲۵۱/۲]) 


0۹ حسن بن دینارابوسعید نمیمی. بسیاردروغ‌پردازبود وثقه به شمارنمی‌آمد. (تهذیب 
التهذیب: ۲۷۶/۲ [۲۴۰/۲]؛ لسان المیزان: ۲۰۵/۲ [۲۵۷/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۷۳/۲ [۳۲۲/۲]) 


(TF) 


)۳۳۵( 


۳۳۳/۵ 


)۳۳۶( 


۸ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 

1۶۰ حسن بن زیاد ابوعلی لۇلؤى کوفی (د.۲۰۴). یکی از فقیهان ویاران ابوحنیفه 
وفردی بسیار دروغ‌پرداز و پلید و[نزد دانشمندان] مردود بود. ثقه وامین به شمارنمی‌آمد. 
«تاریخ بغداد: ۳۱۷/۷؛ میزان الاعتدال:۲۲۸/۱ [۴۹۱/۱]. ابن‌گثیر«البداية والتهایه: ۳۵۴/۵ [۳۷۶/۵]) 
گوید: «چندین تن از پیشوایان از وی حدیث نقل نمی‌کردند و بسیاری از ایشان به 
صراحت وی را دروغگومی‌دانستند.» 

۱ حسن بن شبل کرمینی بخاری. محدذثی بسیار دروغ‌پرداز و در زمره حدیث‌سازان 
بود. «میزان الاعتدال:۴۹۴/۱[۲۲۹/۱]) 

۱۶۲ حسن بن عنمان ایوسعید ستری. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیت می‌ساخت 
و نیز حدیث می‌دزدید. «میزان الاعتدال:۲۳۳/۱ [۵۰۲/۱]؛ لسان المیزان: ۲۲۰/۲ [۲۷۴/۲]؛ اللآلئ 
المصنوعه: ۱۹۳/۲ [۲ /۳۶۱]) 

e‏ حسن بن طیّب بلخی (د.۳۰۷). روایت‌هایی از مطین نقل نموده که هرگز از 
وی نشنیده است. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث‌هایی را که می‌دزدید» روایت می‌نمود. 


(میزان الاعتدال: ۲۳۳/۱ [۵۰۱/۱]) 


۴. حسن بن علی اهوازی ابوعلی (د.۴۴۶). در حدیث وفرائت» بسیار دروغ‌پرداز 
بود وازدروغگوترین مردم به شمار می‌آمد. کتابی شامل حدیث های ساختگی ومطالب 
رسوا تألیف نمود. (میزان الاعتدال:۱/ ۲۳۷ [۵۱۳/۱]؛ اللالیع المصنوعه:۲۸/۱[۱۵/۱]) 

۵. حسن بن علی ابوعلی نخعی» معروف به ابواشنان. این عدئ [الكامل فى ضعفاء 
الزجال:۳۴۶/۲] گوید: «اورا در بغداد دیدم که سخت دروغ می‌گفت واز کسانی که ندیده 
بودشان» نقل حدیث می‌نمود و حدیث‌های کسانی را که تنها خودشان راوی آن 
حدیث‌ها بودند» به دیگرانی نسبت می داد که آن‌ها را روایت نکرده بودند.» (تاریخ بغداد: 


۷ میزان الاعتدال: ۲۳۶/۱ [۵۰۹/۱]) 


۶ حسن بن علی بن زکریّا ابوسعید عدوی بصری (.۳۱۹/۳۱۸/۳۱۷). محدذئی 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۳۹ 


کم شرم و بسیار دروغ‌پرداز و بهتان پيشه بود که به رسول خدا 3 حدیث دروفین نسبت 
می‌داد و حدیث می‌دزدید و آن را به گروهی دیگر می‌چسبانید واز کسانی ناشناخته 
روایت می‌نمود و هم آن چه روایت کرده. جزاندکی. ساختگی هستند و کسی در 
ساختگی بودنشان تردید ندارد. بسیار به رسول خدا 6 حدیث دروغ نسبت داد وآن چه 
را که وی هرگزنفرموده بود. به او بست. ابنحبّان اکتاب المجروحین:۴۱/۱] گوید: «شاید 
وی بیش از هزار حدیث ساختگی به افراد ثقه نسبت داده باشد.» (تاریخ بغداد: ۳۸۳/۷؛ 
میزان الاعتدال: ۲۳۶/۱ [۵۰۶/۱]؛ تذكرة الحفاظ: ۳۲/۳ [۸۰۳/۳]؛ شذرات الذهب: ۲۸۱/۲ [۳/۴٩]؛‏ 


اللالیع المصنوعه: ۵۹/۱ و ۲۲۶ [۱۱۴/۱ و ۴۳۵]) 


۷ حسن بن علی بن عیسی آزدی معانی. بسیار حدیث‌ ساز بود و از مالک» 


حدیث‌های ساختگی روایت نموده است. (تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۰/۴ [۳۱۲/۱۳]) 


۸ حسن بن عمارة بن مضرّب ابومحمد کوفی (د.۱۵۳). فقیهی بزرگ امّا بسیار 
دروغ‌پرداز بود و حدیثش اعتبارنداشت و[نزد دانشمندان] مردود بود. وی حدیث ساز 
بود. شعبه گفته است: «ه رکه خواهد به دروغگوترین مردم بنگرد» به حسن بن عماره 
نظ رکند.» «تاریخ بغداد: ۳۴۹/۷؛ میزان الاعتدال: ۲۳۹/۱ [۵۱۳/۱]؛ |رشاد الشارى لشرح صحیح 


البخاری: ۷۳/۶ [۱۵۰/۸]) 


٩‏ حسن بن عمروبن سیف عبدی. بسیار دروغ‌پرداز و[نزد دانشمندان] مردود 


بود. «تهذیب التّهذیب: ۳۱۱/۲ [۲۶۹/۲]؛ میزان الاعتدال: ۲۳۹/۱ [۵۱۶/۱]) 


۷۰ حسن بن غالب ابوعلی تمیمی»› معروف به ابن‌مبارک مقری (د.۴۵۸). 
سمرقندی گوید: «وی بسیار دروغ‌پرداز بود.» (المنتظم: ۲۴۳/۸ [۹۸/۱۶]؛ البداية و التهایه: 


(NFI ۲ 


الاعتدال: ۲۴۰/۱ [۵۱۷/۱]) 


(FY) 


۳۳۵/۵ 


)۳۳۸( 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۲ حسن بن محمد ابوعلی کرمانی شرقی (د.۴۹۵). در طلب حدیث به سفر 
پرداخت وبه گردآوری آن اهتمام نمود و حدیث بسیارشنید واهل دینداری وعبادت 
وزهد بود ونماز شب می‌گزازد؛ اما آن چه را نشنیده بود» رواییت می‌کرد؛ ر پس آن چه 
را شنیده بود نیزتباه وفاسد ساخت. ابونصرموّتمن گوید: «وی بسیار دروغ‌پرداز بود.» 
(المنتظم: ۷۷/۱۷[۱۳۲/۹]) 

2 + حسن بن يزيد مودن بغدادی . به افراد ثقه حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی 
نسبت می‌داد و سندها را دستکاری می‌کرد و حدیثش به حدیث راستکویان شباهت 


نداشت. (تاریخ بغداد: ۴۵۲/۷) 


532 حسن بن واصل . بسیار دروغ‌پرداز بود. (اللالیع المصنوعه: ۲ .([Af/Y]‏ برخی 

۱۷۵ . حسین د بن ابراهیم. . بسیار دروغ‌پرداز و فریبکار بود و حدیدٌ پثش جعلی است 
و حدیث‌های نماز روزها وشب‌ها را پرساخته است. «میزان الاعتدال: ۲۴۸/۱ [۵۳۰/۱]؛ آسنی 
المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص ۲۱۷ [ص۴۴۲]) 

۶ حسین بن ابی‌سری متوئل عَشقّلانی (.۲۴۰). بسیار دروغ‌پرداز بود. «میزان 
الاعتدال: ۲۵۱/۱ [۵۳۶/۱]؛ تهذیب التّهذیب: ۳۶۵/۲ [۳۱۵/۲]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: 
ص۷۲ (۲۳۰/۱]) 

۷ حسین بن حمید بن ربیع کوفی خزار" (د.۲۸۲). خود وپدرش و جذش 
بسیار دروغ‌پرداز بودند. (تاریخ بغداد: ۳۸/۸؛ میزان الإعتدال: ۲۸۰/۲ [۵۳۳/۱]) 
نمی‌آمد و حدیث می‌ساخت. از یزید بن هارون» از حمید بن" انس» نسخه‌ای روایت 
۱. درشمارۀ ۱۵۹ نیزآمد. (غ.) 


۲ درهم مأخذهاء خژا زآمده است. (غ.) 


درتاریخ بغداد» چنین آمده است:«از حمید»› ازانس.» غ“ 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


نموده که بیشینه آن ساختگی است. (تاریخ بغداد: ۴۴/۸؛ میزان الاعتدال: ۲۵۰/۱ [۵۳۴/۱]؛ 


اللالیع المصنوعه: ۱۸۷/۲ [۳۵۰/۲]) 


مردود بود و حدیشش جیزی نمی‌ارزید. ثقه و امین به شمار نمی‌رفت. «میزان الاعتدال: ۰ «۳۲) 


۵۳۸/۱ ۱ 


۰. حسین بن عبیداله" عجلی ابوعلی. حدیث می‌ساخت و به افراد ثقه نسبت 
می‌داد. «میزان الاعتدال:۲۵۳/۱ [۵۴۱/۱]؛ تاریخ بغداد: ۵۶/۸؛ نصب الزّایه:۱۴۳/۱؛ مجمع الزوائد: 
۱ اللالین المصنوعه: ۱۶۴/۱ [۳۱۶/۱]) 

۸۱. حسین بن علوان بن قدامه ابوعلی. به سال ۲۰۰ در بغداد حدیت می‌گفت و 
فردی بسیار دروغ‌پردا زو پلید بود وحدیت می‌ساخت. (تاریخ بغداد: ۸ ميزان الإعتدال: 
۷۱ ۵۴۲/۱ تذکرة الموضوعات: ص ۶۳ و ۰۲ و ۱۱۶ [ص ۴۳ و ۴۵ و ۷۲ و۸۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۳۶/۵ 
۲۱ و ۶۵ و ۱۱۹ [۲۱۱/۱: ۹۴/۲ و ۱۱۵ و ۲۲۱]) 

A۲‏ حسین بن فرج خبّاط. بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیت می‌دزدید. (میزان الاعتدال: 
۵۱۸ 
زشت وناپذیرفتنی بود و کسی ازوی حدیث نمی‌نوشت . (تذكرة الموضوعات: ص۰٩‏ [ص ۶۲ 
و ۷۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۳/۲[۱۳/۲]؛ ميزان الاعتدال: ۲۵۵/۱ [۵۴۶/۱]) 

۳۴ حسین بن محمد ابوعبداللّه خالع بغدادی (د.۴۲۲). ابوالفتح صوّاف مصری . ۲۲ 
گوید: «در بغداد از استادان روایت که دروغگو شمرده شوند. تنها از چهار تن حدیث 


نوشتم؛ یکی ازایشان ابوعبد الله خالع بود.» (تاریخ بغداد: ۱۰۶/۸) 


۱. درمیزان الاعتدال» عبداله آمده است. 


(FY 


۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۵ حسین بن محمد بزری (د.۴۲۳). بسیاردروغ‌پرداز ویکی از جهاراستاد 


روایت بس دروغگو در بغداد بود. (تاریخ بغداد: ۱۰۷/۸؛ میزان الاعتدال:۲۵۶/۱ [۵۴۷/۱]) 


۶ حصن بن عمر ابوعمراحمسی کوفی. بسیار دروغ‌پرداز و حدیفش زشت 
وناپذیرفتنی و بی‌اعتبار بود. «تاریخ بغداد: ۲۶۳/۸) 

۷ حفص بن سلیمان ابوعمراسدی بّاز(د.۱۸۰). برخی سال وفات وی را نزدیک 
به ۱۹۰ دانسته‌اند. او همان حفص بن ابی‌داوود قاری است که در بغداد سکنا داشت 
و بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود بود و حدیث می‌ساخت. وی از گروهی» 
حدیث‌های باطل روایت نموده است. (تاريخ بغداد: ۰۱۸۸/۸ ابوحاتم [الجرح و التعدیل: 
۳ گوید: «[نزد دانشمندان] مردود بود واورا راستگونمی‌شمردند.» اپن عدی [الکامل 
فی ضعفاء الرجال: ۳۸۰/۲] گفته است: «حدیث‌های وی قابل روایت و حفظ نیست.» 
اپن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۲۵۵/۱] نیز گوید: «سندها را دستکاری می‌کرد و احادیث 
مرسل را به پیامبرنسبت می‌داد.» (میزان الاعتدال: ۲۶۱/۱ [۵۵۸/۱]؛ مجمع الزوائد: ۴ /۱۹۵) 

۸ حفص بن عمررفا. ابوحاتم [الجرح و الثعدیل: ۸۳/۳] گوید: «وی بسیار 
دروغ‌پرداز بود و حدیشش بی‌اعتبار بود وازشعبه حدیثی روایت کرده که درآن دروغ 
گفته است» (لسان المیزان: ۳۲۷/۲ [۳۹۸/۲]) 

۹ حفص بن عمربن دینار آیلی". ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۱۸۳/۳] گوید: 
«محدئثی بسیار دروغ‌پرداز بود.» عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۲۷۵/۱] گفته است: «حدیث‌های 
باطل از پیشوایان روایت می‌نمود.» ساجی؛ او را دروغگو شمرده است. (لسان المیزان: 
۳۹۵/۸۱۳۱۳۹۲( 

۰ حفص بن عمر رازی. دروغ می‌گفت . (میزان الاعتدال: ۲ ۳۲۸7 [۵۶۵/۱]) 


۱.درتاریخ بغداد» حصین آمده است. (غ.) 
۲رد تشه مأخذهاء ابی آمده است. برخی گفته‌اند که وی همان حفص بن عمربن میمون است. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۱ حفص بن عمرحبطی رملی. وی دربغداد سکنا داشت وثقه وامین نبود 
و حدیث‌هایش دروغ بود. «تاریخ بغداد: ۲۰۱/۸). آزدی گوید: «[نزد دانشمندان] مردود 
بود.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲ /۳۸۸] گفته است: «حدیثش اندک است وآن 
هم قابل اعتماد نیست و حدیث‌های باطل روایت نموده است .» «لسان المیزان: ۳۲۶/۲ 
[۳۹۶/۲]) 

۲. حفص بن عمر اوقاضی حلب وبسیار دروغ‌پرداز بود ووی را به حدیث سازی 
می‌شناختند. ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۲۵۹/۱] گوید: «حدیث می‌ساخت و به افراد 
ثقه نسبت می‌داد و حجخت‌آوری به وی جایزنباشد.» «میزان الاعتدال: ۲۶۴/۱ [۵۶۳/۱]؛ تذكرة 
الموضوعات: ص۱۰۳ [ص ۷۲ ]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲۹/۱) 

۳ حفيدة بن کثیربن عبداله. بسیاردروغ‌پرداز بود. شافعی وی را از پایه‌های 
دروغگویی شمرده است. (حاشیۀ سندی برسنن ابن‌ماجه: ۴۸/۲ 

۳۴ حکم بن عبدالّه ابوسلمه. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت. از زهری» 
ازاین‌مسیّب. حدود ۵۰ حدیث روایت کرده که هیچ اصلی ندارد. (تاريخ مدينة دمشق: 
۴ [۱۴-۱۳/۱۵]؛ میزان الاعتدال: ۲۶۸/۱ [۲/۱ ۵۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۰۹/۱ [۸۰/۲]؛ مجمع 
الواند: ۱۳۶/۱) 

۵ حکم بن عبدالّه ابوعبدالّه آیلی. وی غلام حارث بن حکم بن ابی‌العاص و 
فردی بسیار دروغ‌پرداز بود که حدیث می‌ساخت. احمد گوید: «همهٌ حدیث‌های وی 
ساختگی است.» (تاریخ مدينة دمشق: ۳۹۵/۴ [۱۵/۱۵]؛ میزان الاعتدال: ۲۶۸/۱ [۵۷۲/۱]) 

۶. حکم بن عبدالله ابومطیع بلخی فقیه. وی یار ابوحنیفه و بسیار دروغ‌پرداز 
و حدیث‌ساز بود. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۱۴/۲] گوید: «ضعیف بودن 
روایت وی روشن است وهیچ یک ازآن چه روایت نموده» پذیرفته نشود. به سال ۱۹۹ 
درگذشت.) (اللالیع المصنوعه: ۲۰/۱ [۳۸/۱]) 


۳۳۷/۵ 


(FY) 


)۳۴۲( 


3 ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۹۷ حکم تسین مصقله. آزدی او را بسیاردروغ‌پرداز شمرده است. زلسان الميزان: 


)]۴۱۲/۲( ۲ 


۸ حماد بن عمرو نصیبی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت و به افراد 
قفه نسبت می‌داد. نوشتن حدپذش جزبرای ا ارکب رو نباشد.!یحیی بن معین 
[معرفة الڑجال:۶۳/۱] گوید: «(وی به دروغگویی و حدیث‌سازی معروف بود.) «تاریخ بغداد: 


۸ میزان الاعتدال: ۲۸۰/۱ [۵۹۸/۱]؛ مجمع الوائد: ۳۱۷/۹؛ لسان المیزان: ۳۵۱/۲ [۴۲۶/۲]) 
دروغگو شمرد و به قتیبه گفت: «به اوبگ وکه تورا با حدیث چه کارا کار توپرداختن به 
فضاوت است.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۲۵۲/۲] گفته است: «از او روایتی 
درست سراغ ندارم.» «لسان المیزان: ۳۴۶/۲ [۴۲۱/۲]) 

۰ حمّاد بن ابی‌لیلی دیلمی کوفی. مشهور به حمّاد راویه (د.۳)۱۵۵. مشهور به 
دروغگویی درروایت وساختن شعرونسبت دادن آن به پیشینیان بود؛ چندان که گفته 
شده: «وی شعررا تباه نمود.» (لسان المیزان: ۳۵۲/۲ [۴۲۸/۲]) 

۱ حماد مکی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (تحذیرالخواص: ص ۴۵ [ص۱۸۷]) 

۲ حمزة بن ابی حمزۀ جَزّری . بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت و حدیثش 
زشت وناپذیرفتنی بود و به پول سیاهی نمی‌ارزید. همه حدیث‌هایی که روایت نموده» 
ساختگی است. «میزان الاعتدال: ۲۸۴/۱ [۶۰۶/۱]؛ تهذیب التّهذیب: ۲۹/۳ [۲۵/۳]؛ اللالن 
المصنوعه: ۲۳۹/۱ [۴۶۰/۱]) 


۳.۳ حمزة بن حسین دلال (د.۴۲۸۰). وی بسیار دروغ‌پرداز بود. (لسانڻ المیزان: 


)]۴۳۶/۲[( ۲ 


۱. این عبارت در کتاب المجروحین ابن حبان (۲۵۲/۱) با اندکی اختلاف آمده است. (غ.) 
۲. در سیر أعلام الّبلاء (۱۵۷/۷) تاریخ وفاتش ۱۵۶ آمده است. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۴۵ 


۴ حمید بن ربیع ابوالحسن لخمی خراز کوفی (د۲۵۸۰). یحیی بن معین [معرفة 
الزجال:۳/۱٩]‏ گوید: «بسیار دروغ‌پردازان روزگار ما چهارتن هستند: حسین بن عبدالاوّل» 
ابوهشام رفاعی» حمید بن ربیع» و قاسم بن ابی‌شیبه. حمید بن ربیع بسیار دروغ‌پرداز 
و پلید است و ثقه و امین به شمار نمی‌رود.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۲۸۰/۲] 
گفته است: «حدیث می‌دزدید و حدیث‌های با سند مرسل را به پیامبرنسبت می‌داد.» 
(تاریخ بغداد: ۱۶۴/۸ میزان الاعتدال: ۲۸۷/۱ [۶۱۱/۱]؛ لسان المیزان: ۳۶۴/۲ [۴۴۲/۲]؛ اللآلئ 


المصنوعه: ۳۱۹/۲[۱۷۱/۲]) 


۵. حمید بن على بن هارون قیسی. حاکم گوید: «بسیار دروغ‌پرداز و پلید بود 
وپس از سال ۳۰۰ در بصره» از عبدالواحد بن غیاث و شاذکونی» حدیث‌های ساختگی 
روایت نمود.» نقاش نیزهمین سخن را گفته است. «لسان المیزان: ۳۶۶/۲ [۴۴۴/۲]) 

(خ) 

۶ خارجة بن مصعب ابوحجاج ضبعی خراسانی سرخسی (۱۶۸.3). پسیار 
دروغ‌پرداز بود وثقه به شمار نمی‌رفت. مردم از حدیثش پرهیزنموده» او را وانهادند. 
ابومعمرهذلی گوید: «جزاین نیست که حدیث خارجه را ازآن روی بی‌اعتبار شمردند 
که اصحاب فیاس به برخی از مسائل ابوحنیفه روی آورده» برای آن‌ها سندهایی از یزید 
دادند و خارجه آن‌ها را روایت می‌کرد.) (تاریخ مدينة دمشق: ۲۶/۵ [۴۰۲/۱۵]) 

۷ خالد بن آدم. بسیار دروغ‌پرداز بود. (مجمع الزوائد: ۲ /۱۶۳) 
وقابل احتجاج نیست. حدیث می‌ساخت وبه افراد نقه نسبت می‌داد. «میزان الاعتدال: 


۱ (۶۲۷/۱]؛ اللالیع المصنوعة: ۳/۲ و۸ [۵/۲ و ۱۳) 


(FF) 
۳۳۸/۵ 


(FA) 


۳۳۹/۵ 


(F۶) 


۲۳۴۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۹ خالد بن عبدالرحمان عبد. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌دزدید وحدیث 
می‌ساخت . «میزان الاعتدال:۲۹۷/۱ [۶۳۳/۱]) 

۰ خالد بن عبدالملی بن حارث بن حکم بن ابی‌العاص. بسیار دروغ‌پرداز بود 
رسول خدا یه به علی بن ابی‌طالب - کرم اله وجهه - تعض می‌نمود و می‌گفت: «خدا 
داناتراست که رسول خداء علی را به کار گماشت» درحالی که خود وی می‌دانست که 
علی چنین و چنان است؛ اما فاطمه در بارۂ وی با پیامبرچون و چرا کرد.» «تاریخ مدينة 
دمشق: ۸۲/۵ [۱۷۰/۱۶]) 
دروغ‌پرداز و دروغگوو حدیث ساز بود و حدیث‌های باطل روایت می‌نمود. از شعبه؛ 
حدیث‌های ساختگی روایت کرده است. (تاریخ بغداد: ۲۹۹/۸؛ میزان الاعتدال: ۲۹۸/۱ 
[۶۳۵/۱]؛ تهذیب التهذیب: ۱۰۹/۳ [14۴/۳) 

۲. خالد بن قاسم مدائنی ابوهیثم (د.۲۱۱). همگان او را دروغگوشمارند. ابویحیی 
محمد بن عبدالرحیم گوید: «وی بسیار دروغ‌پرداز بود وآن چه را نشنیده بود. اعا می‌کرد 
وازوی هزاران حدیث نوشته شد. او حدیث‌هایی را ازلیث [بن سعد] روایت کرد که نه 
در مصروجود داشت و نه از کسی شنیده بود وازنزد خود حدیث می‌ساخت» «تاریخ 
بغداد: ۳۰۳/۸؛ ميزان الاعتدال: ۲۹۹/۱ [۶۳۷/۱]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 
ص۲۳۲ [ص ۳ ۴۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۵۰/۲ [۲ /۲۷۹]) 

۳ خالد بن نجیح مصری (.۲۵۴). ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۳۵۵/۳] گوید: «وی 
بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت .» «میزان الاعتدال:۶۴۳/۱[۲۰۳/۱]) 

۴. خالد بن يزيد مکی ابوهیثم عمری (د.۲۲۹). بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث 


۱. همین فرد با نام تغییریافته به یزید بن خالد. در شمارۀ ۶۷۳ خواهد آمد. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


می‌ساخت وبه افراد ثقه نسبت می‌داد . (میزان الاعتدال:۳۰۳/۱ [۶۴۶/۱ و ۴۷ ۶]؛ مب مجمع الزوائد: 
۱ اللیئ المصنوعه: ۵۳/۱ و ۱۱۶ [۱۰۲/۱ و ۲۲۳]) 

۳۱۵ . خراش بن عبداله . بسیار دروغ‌پرداز و سخنش بی‌اعتبار بود ونوشتن حدیش 
جزبرای سنجش و مقایسه جایزنباشد. «میزان الاعتدال: ۳۰۵/۱ [۶۵۱/۱]) 

۳۶ . خصیب بن جحدر (د (ATT.‏ . بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیش نوشته نشود. 
(میزان الاعتدال: ۳۰۶/۱ [۶۵۳/۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۹۷/۱: ۱۷۳/۲ [۳۲۲/۲]) 

۷ خلیل بن زکریا شیبانی بصری . بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث‌های باطل روایت 
می‌نمود. (تهذیب التّهذیب: ۱۶۶/۳ [۱۴۳/۳]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۱٩‏ [۲۹۵/۱]؛ 


میزان الاعتدال: ۳۱۳/۱ [۶۶۷/۱]؛ مجمع الرّوائد :0۳/۹ 


(د) 

۸ داوود بن ابراهیم. وی قاضی قزوین و[نزد دانشمندان] مردود بود ودروغ می‌گفت . 
(میزان الاعتدال: ۳۱۶/۱ [۳/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۲ /۲۹۶/۲[۱۵۹]) 

4 داوود بن زبرقان ابوعمرو رقاشی بصری. وی که در بغداد سکنا داشت و در 
حدود سال صد و هشتاد و اندی درگذشت» بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود 
بود وسخنش اعتبارنداشت وج حدیت وی پذیرفته نمی شد. (تاریخ بغداد: ¢TOA/A‏ 
تاریخ مدينة دمشق: ۲۰۰/۵ [۱۴۶/۱۷]؛ ميزان الاعتدال: ۳۱۸/۱ [۷/۲]) 

"۳۳ داوود بن سلیمان ابوسلیمان جرجانی. وی مقیم بغداد وفردی بسیار دروغ‌پرداز 
بود. (تاریخ بغداد: ۳۶۶/۸؛ اللالی المصنوعه: ۲۴۴/۲[۱۳۲/۲]) 

۱ داوود بن عبدالجتّار ابوسلیمان هدن : او که در بغداد سکنا داشت 


بسیار دروغ‌پرداز و حدیثش زشت و ناپذیرفتنی بود ونوشتن حدیشش جایزنباشد. (تاریخ 


بغداد: ۳۵۶/۸ میزان الاعتدال: ۳۱۹/۱ [۲/:]) 


(FY) 


۲۳/۵ 


(FA) 


3 ۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


YT‏ داوود بن عفان. وی از پاران انس بن مالک بود و حدیتث می‌ساخت و در 
خراسان می‌گردید وبرانس حدیث دروغ می‌بست. او نسخه‌ای ساختگی ازانس نوشته 
است. «میزان الاعتدال: ۳۲۱/۱ [۱۲/۲]؛ تذكرة الموضوعات: صا [ص۱۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲/۱؛ 


)]۱۹۹/۲ ۲۳/۱ ۲ 


۳ داوود بن عمرنخعی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال:۳۲۲/۱ [۱۶/۲]) 

۴ داوود بن محترایوسلیمان بصری (د.۲۰۶). وی دربغداد سکنا داشت وهمان 
جا درگذشت. بسیاردروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت و به افراد ثقه نسبت میداد 
و روایت‌های زشت و ناپذیرفتنی داشت و [نزد دانشمندان] مردود بود. اگر جز «کتاب 
العقل» كه برساخته» چیزدیگری نساخته بود» همین برای دلالت برآن چه یاد شد. کافی 
بود. «تاریخ بغداد: ۸ /۳۶۰؛ البداية والتهایه: ۲۲۹/۹ [۲۵۵/۹]؛ تهذیب التّهذیب: ۲۰۱/۳ [۱۷۳/۳]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۱۲۷/۱ و۲۲۲/۲:۲۴۱ [۲۴۶/۱ و ۴۶۴: ۴۱۵/۲]) 

۵ دینار بن عبداله اکن حبشی. بسیار دروغ‌پرداز بود ونسخه‌ای دراز دارد. با 
وقاحت. حدود ۲۴۰ حدیث ازانس بن مالک روایت نموده وازاو حدیث‌هایی ساختگی 
آورده است. ذهبی» ازابن‌عدی؛ یکی از حدیث‌های دینار را به طریق محمد بن احمد 
قفاص یاد کرده وبه نقل ازابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۱۰۹/۳] اين سخن قفاص را 
آورده است: «من از دینار ۲۵۰ حدیث» نگهداری وروایت کردم.» سپس گفته است:«اگر 
حدیث هایش ازهمین قبیل باشد» می‌تواند ازوی ۲۰۰۰۰ حدیث روایت نماید که همگی 
دروغین باشد.» حاکم گفته است: «وی نزدیک به ۱۰۰ حدیث ساختگی ازانس روایت 


نمود.) (میزان الإعتدال: ۳4/1 [۳۰/۲]؛ تذکرة الموضوعات: ص۵۷ [ص ۵۲]) 


(رز) 


۶ ربیع بن بدر. بسیار دروغ‌پرداز بود. (مجمع الژواند: ۳۱۳۳/۱ 


۷ ربیع بن محمود ماردینی (د.۶۵۲). فریبکار و افترازن بود وبه سال ۵۹۹ اذعا 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۴ 


نمود که از صحابۀ رسول خدا ا است که عمری طولانی یافته است. «میزان الاعتدال: 


۱ ۲ لسان المیزان: ۴۴۷/۲ [۵۵۳/۲]) 


پیامبربوده است. گویند که در سال ۶۳۲ درگذ شت. «میزان الاعتدال:۳۳۶/۱ [۴۵/۲]؛ لسان 


المیزان: ۴۵۰/۲ [۵۵۶/۲]) 


۹ روح بن مسافرایویشر بصری. حدیت می‌ساخت وازاعمش حدیث‌های 
ساختگی روایت نموده است. «لسان المیزان: ۴۶۸/۲ [۵۷۶/۲]) 


۰ زکریّا بن درید! کندی. بسیار دروغ‌پرداز بود وبه «حمید طویل) حدیث دروغ 
می‌بست ونسخه‌ای سراسردروغ دارد که ذکرآن روا نباشد. «میزان الاعتدال:۳۴۸/۱: ۵۸/۳ 
[۷۲/۲؛ ۵۴۹/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص۵ و ۸۶ [ص ۴ و۶۰]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة 
المراتب: ص ۲۱۳؛ اللالیع المصنوعه: ۱۹/۲ و ۳۰۷ [۳۵/۲]) 


۳۳۱ زکریا بن زیاد. فریبکار بود وحدیتث می‌ساخت. (تذکرة الموضوعات: ص۶۸) 


۲ زکریّا بن یحیی مصری ابویحیی وکار' (د.۲۵۴). دروغ‌پردازی بس بزرگ بود 
و فقیهان شمرده‌اند. «میزان الاعتدال: ۳۵۱/۱ [۷۷/۲]؛ مجمع الزوائد: ۱ اللآلئ المصنوعه: 


)]۳۹۵/ ۲۱ ۷۲ 


حدیث‌سازو فریبکار بود. در روزگار طژاد زینبی. چهل حدیث ساخت. «میزان الاعتدال: 


۱ ۲ لسان المیزان: ۵۰۵/۲ [۶۲۲/۲]) 


۱. در آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب (ص ۲۱۳ [ص۴۳۲]» زویل [و در دیگر فرهنگ‌نامه‌ها» دُوید] 
آمده است. 
۲. درالضعفاء الکبیر(۸۷/۲) وقاد. و درالکامل فى ضعفاء الرجال (۰)۲۱۵/۳ ميزان الاعتدال والالیع المصنوعة. 


وقارآمده است. (غ.) 


(F۴) 


۳۳/۵ 


)۳۵۰ 


)۳۵۱( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ Km 


۴. زید بن رفاعه ابوخیر. بسیاردروغپردازبود وبنا به فلسفه‌ای که در حدیث سازی 
داشت. به ساختن حدیث معروف بود. دارای کتاب اربعین ساختگی است که ابن‌ودعان 
آن را سرقت نمود وهمهٌ حدیث‌های آن را برسندهای صحیح ومشهورمیان حدیث شناسان 
استوار کرد. «تاریخ بغداد: ۳۵۰/۸: ۴۴۴/۹؛ میزان الاعتدال: ۳۶۳/۱ و ۳۶۴ [۱۰۳/۲ و ۱۴]؛ آسنی 
المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۷۳ [ص۵۶۹]؛ الالین المصنوعه: ۲۳/۱ [۴۳/۱]؛ لسان 
المیزان: ۵۰۶/۲ [۶۲۳/۲]) 

۵ زیاد بن میمون ثقفی فاکهی بصری. بسیاردروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] 
مردود و حدیثش واهی بود. چندین حدیث ساخته است. «میزان الاعتدال:۳۵۹/۱ [4۴/۲]؛ 


اللالیع المصنوعه: ۵۷/۲ و ٩۳‏ [۱۰۱/۲ و ۱۷۰) 


(س) 

۶ سالم بن عبدالأعلى. حدیث می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: ص۶۲؛ نصب 
الرایه: ۲۳۸/۴) 

۷ سری بن عاصم ابوعاصم! همدانی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌دزدید 
و حدیث‌های مرسل را به پیامبرنسبت می‌داد. حجت‌آوری به وی روا نباشد. «البداية 
و الّهایه: ۳۵۴/۵ [۳۷۶/۵]؛ میزان الاعتدال: ۳۷۰/۱ [۲/ ۱۱۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۸۰/۲ [۱۴۴/۲) 
حدیث‌سازی از او یاد می‌شد. نزد حدیث‌شناسان سابقه‌ای سار بد دارد. در مک 
حدیث‌های باطل روایت می‌نمود. (تاریخ بغداد: ۸۰/۹؛ میزان الاعتدال:۳۸۲/۱ [۱۴۱/۲]؛ آسنی 
المطالب فی أحاديث مختلفة المراتب: ص۳۹ [ص۸۱]؛ مجمع الرواند: 32۸ اللالیع المصنوعه: 


۲ ۱۳۹ و۱۶۵ و۲۵۹]؛ کشف الخفاء:۱۲۳/۱) 


۱. دربرخی از مأخذهاء ابوسهل آمده است. (غ.) 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۵۲ 


۹ سعید بن سنان ابومهدی. بسیار دروغ‌پرداز بود وگفته شده که درسال ۱۶۸ 
درگذشت. (میزان الاعتدال: ۳۸۴/۱ [۱۴۳/۲]؛ اللالیی المصنوعه: ۲۰۶/۲ [۳۸۴/۲]) 

۳۰ سعیل بن ظفیسه رازی. بسیار دروغ‌پرداز بود وراست نمی‌گفت . (میزان الاعتدال: 
۱ ۷ اللآلئ المصنوعه: ۶۰/۲ [۱۰۶/۲]) 

۱ . سعید بن موسی آزدی. حدیث می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: ص۷۰ [ص ۷۲]) 

TTY‏ سکین بن سراح". بسیار دروغ‌پرداز بود. (تذکرة الموضوعات: ص۹۶ اص۶۸]) 

۳ سلم بن ابراهیم وزاق بصری. بسیار دروغ‌پرداز بود. (تاریخ بغداد: ۱۴۵/۹ تهذیب 
التهذیب: ۱۲۷/۴ [۱۱۲/۴]) 

۴ سلمة بن حفص سعدی. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال:۴۰۶/۱ [۱۸۹/۲]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۲۳۵/۱ [۴۴۵/۱]) 
و[نزد دانشمندان] مردود بود. وی حدیث های زشت وناپذیرفتنی دارد. در حدود سال 
۷ درگذ شت . (تاریخ بغداد: ۱۹۷/۹؛ تذكرة الموضوعات: ص۵۸ [ص۴۱]) 

۶ سلیم بن مسلم. حدیث می‌ساخت و پیرو مذهب جهمیّه و پلید و [نزد 
دانشمندان] مردود بود. حدیثش چیزی نیّرزد. «میزان الاعتدال: ۴۲۷/۱ [۲۳۲/۲]) 

۷( سلیمان بن احمد ابومحشّد جرشی شامی. بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیث 
می‌دزدید و [نزد دانشمندان] مردود بود. «تاریخ بغداد: ٩/۵۰؛‏ تاریخ مدينة دمشق: ۲۴۲/۶ 
[۱۷۵/۲۲]) 

TFA‏ شلیمان بن احمد واسطی حافظ. یحیی او را دروغگو شمرده و ابن‌عدی 


۲. درمیزان الاعتدال» مسلم وسلیم [ودرچاپ دیگر: ۱۷۵/۲: سلیم وسلیمان] آمده است. 


(AY) 


۳۳/۵ 


(YAY) 


(AF) 


۵۷۱ غدیردرکتاب وستت وادب (ج ۵) 


[الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۹۳/۳] گوید: «نزد من از کسانی است که حدیث می‌دزدیدند. 
دارای حدیث های منحصربه فرد است.» (میزان الاعتدال: ۴۰۸/۱ [1۹۴/۲]) 

4 سلیمان بن احمد ملطی مصری. از روایتگران متأخراست که دارقطنی او را 
دروغگوشمرده است. «میزان الاعتدال: ۴۰۸/۱ [۱۹۵/۲]) 

۰ سلیمان بن احمد سرقسطی بغدادی (د.۴۸۹). بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان 
الاعتدال: ۴۰۹/۱ [۱۹۵/۲]؛ المنتظم: ۳۳/۱۷[۹۹/۹]) 
وبه افراد قابل اعتماد نسبت داده است . «میزان الاعتدال:۴۱۰/۱ [۱۹۷/۲]؛ تذكرة الموضوعات: 
ص۶ و۳۱ [ص۵ و ۲۳]) 
حافظان وفردی بسیار دروغ‌پردا زو پلید بود که بی‌درنگ حدیتث می‌ساخت . گفته شده 
که شراب می‌نوشید وفردی بی‌حیا بود. «تاریخ بغداد: ۴۷/۹؛ تذکرة الخفاظ: ۶۶/۲ [۴۸۸/۲]؛ 
میزان الاعتدال: ۴۱۴/۱ [۲۰۵/۲]) 

TO‏ سليمان بن زید محاربی ابوآدم کوفی. ابن‌معین [التاریخ: 4/۴[ او را دروغگو 
شمرده است. (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۱۲۸ [۴۱۲/۱]) 

۳ سلیمان بن سلمةٌ جبائری". دروغ می‌گفت و حدیث می‌ساخت. «تاریخ 
مديدة دمشق: ۲۷۶/۶ [۳۲۳/۲۲]؛ میزان الاعتدال:۴۱۶/۱ [۲۰۹/۲]؛ تذكرة الموضوعات: ص۷۰ [ص ۴۹ 
و ۷۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۸۵/۱ [۱۶۴۳/۱]) 
وامین به شمارنمی‌رفت. «تاریخ مدينة دمشق: ۲۸۰/۶ [۳۴۴/۲۲]) 


۱. درلسان المیزان )٩۰/۳(‏ آمده که در ۳۹۹ زاده شد و در ۴۷۹ درگذشت. (غ.) 


۲. درتاریخ مدينة دمشق [۳۲۱/۲۲] خباثری حمصی آمده است. 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۵۳ 


۶ سلیمان بن عمرو ابوداوود نخعی. بیش از همگان به رسول خدا دروغ می‌بست 
وبه حدیث‌سازی معروف بود. به ظاهر انسانی صالح بود؛ اما بسیار حدیث می‌ساخت. 
خطیب (تاریخ بغداد: ۹ /۲۱-۱۵) گوید: «دربغداد افرادی بودند که دروغ می‌گفتند و حدیث 
می‌ساختند که از جمله آنان» ابوداوود نخعی بود. حاکم گفته است::با آن که وی اهل 
پارسایی بود و بسیارعبادت می‌کرد. تردید ندارم که حدیث می‌ساخت.» دیگری گفته 
است:«وی بیش از همه. شب‌ها عبادت می‌نمود و روزها روزه می‌گرفت .»» «میزان 
الاعتدال: ۴۲۰/۱ [۲۱۶/۲]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۴۱ [ص۸۳]؛ اللآلئ 
المصنوعه: ۶۰/۱: ۳۹/۲ و ۱۳۲ [۱۱۶/۱: ۷۳/۲ و ۲۴۴]) 

۷ سلیمان بن عیسی سجزی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت. «تاریخ 
بغداد: ۶۰/۴؛ میزان الاعتدال: ۴۲۰/۱ [۲۱۸/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۶۶/۱ و ۱۰۱؛ ۸۰/۲ [۱۲۷/۱ و ۱۹۴؛ 
۲ چنان که در آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب (ص۲۷۴ [ص۵۷۲]) آمده» 
بيست واندی حدیث ساخت. 

۸ سهل بن صف ابوالحسن خلاطی بصری. حدیث می‌ساخت. (خلاصة 
تذهیب تهذیب الکمال: ص۱۳۳ [۴۲۷/۱]؛ میزان الاعتدال:۴۳۰/۱ [۲۳۸/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۶۰/۱ 
[۳۰۸/۱]) 

۹. سهل بن عامربجلی. حدیث‌های باطل روایت می‌نمود و حدیث می‌ساخت. 
(لسان المیزان: ۱۱۹/۳ [۱۴۲/۳]) 

۰ سهل بن عمّارنیشابوری. حاکم وی را دروغگوشمرده و ابواسحاق فقیه گفته 
است: «به خدا سوگند! سهل براین‌نافع حدیث دروغ بست .) ابراهیم سعدی گوید: «وی 
با دروغگویی به من نزدیکی مى جست .» (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص ۱۰۵ 


[ص ۲۰۲]؛ میزان الاعتدال: ۴۳۰/۱ [۲۴۰/۲]) 


۱. در میزان الاعتدال. صقیر؛ در لسان المیزان» صقین؛ ودر جزآن دو سقین آمده است. 


۳۳۳/۵ 


(۳۵۵) 


(۳۵۶) 


۳۳۳/۵ 


۳۵۴۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۱ سهل بن فرین بصری. آزدی اورا دروفگو شمرده است. «میزان الاعتدال:۴۳۳۴/۱ 
[۲۴۰/۲]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۶۱ [ص ۴۳ ۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۸۲/۲ 


)]۱۴۹/۲[ 


۶۲ . سیف بن عمرتمیمی برجمی. . بسیار حدیث ساز بود و حدیثش ش اعتبار نداشت 


و همۀ حدیث‌هایش زشت و ناپذیرفتنی بود. او را به کفرمتهم کرده‌اند. (تهذیب التهذیب: 
۵4/۴]14۶/۴[( 

۳ سیف بن محمد ثوری» خواهرزادۀ سفیان ثوری . بسیار دروغ‌پرداز و پلید بود 
و حدیث می‌ساخت و حدیثش قابل نوشتن نیست. (تاریخ بغداد:۲۵۳/۱۲۲۲۶/۹:۳۵/۱؛ 
تذكرة الموضوعات: ص۰۲ و ۱۱۲[ ص۷۲ و ۷۹]؛ تهذیب التّهذیب: ۲۹۶/۴ [۲۶۰/۴]؛ مجمع الزوائد: 
۱ الاالیع المصنوعه: ۶۷/۱ و۱۰۱ و ۱۲۹: ۲۰۹/۲ و ۲۰۷ [۱۲۹/۱ و ۱۹۴ و ۳۹۱/۲۰۴۷۳ و ۴۰۷] -وی 
گوید: «او به باورهمگان. بسیار دروغ‌پرداز بود ۰ ؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص ۱۳۶ 


[۴۳۶/۱]) 
(ش) 
۴ شاد بن شیریامیان . حدیت می‌ساخت. (تذکرة الموضوعات: ص۳۲ [ص۲]) 


۵ شاه بن بشر خراسانی. ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۳۶۴/۱] گوید: «(حدیث 
می‌ساخت.» (میزان الاعتدال: ۴۴۰/۱ [۲۶۰/۲]؛ اللآلئ المصنوعه: ۲۲۴/۱ [۴۳۱/۱]) 


۶. شاه بن قرح ابوبکر. حدیث می‌ساخت. اللالی المصنوعه: ۴۵۱/۲[۲۳۹/۲]) 


۷. شعیب بن عمرو طخان. آزدی او را دروغگو شمرده است. «میزان الاعتدال: 


([YVV/Y] ۱‏ 
۶۸ . شیخ بن بن اس خالد بصری. حدیث می‌ساخت. وی گوید: : (۴۰ حدیث 


۱. در فرهنگ‌نامه‌ها؛ دربارُ این نام وآن چه به دنبالش آید. اختلاف بسیاراست [ودر بيشينة مأخذهاء شاه بن 
شیربامیان خراسانی آمده است]. 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۵۵ 


ساختم وآن وش دفترچۀ ثہت نام راویان راه دادم ونمی‌دانم جه کنم!» (میزان الاعتدال: 


۱ [۲۸۶/۲]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۶۴ و ۱۱۳ ص۷۹4 و۸۰]؛ تحذيرالخواص: ص۵۶ [ص ۲۱۵]) 


(ص- ض) 

94 ابوالعلاء صاعد بن حسن ربعی بغدادی لغوی (د.۴۱۷). وی که صاحب کتاب 
الفصوص است. در اندلس سکنا گزید و کتاب‌ها نگاشت. متهم بود که در نقل‌هایش دروغ 
می‌گوید و از این رو مردم کتابش را مردود شمردند. چون برای منصور بن عام رآشکار شد 
که وی نقل دروغ می‌نماید وقابل اعتماد نیست» کتاب الفصوص را به دریا افکند؛ چرا که به 
وی گفتند که هیچ یک از مطالب آن صخت ندارد. (وفیات الأعیان: ۲۸۷/۱ [۴۸۸/۲]؛ البداية 
و التهایه: ۲۱/۱۲ [۲۷/۱۲]؛ شذرات الذهب: ۲۰۷/۳ [۸۵/۵]؛ بغية الوعاه: ص ۲۶۸ [۷/۲]) 

۰ صالح بن احمد بن ابی‌مقاتل قیراطی هَروی (د.۳۱۶). بسیار دروغ‌پرداز 
وفریبکار بود وآن چه را نشنیده بود روایت می‌کرد و حدیث می‌دزدید. ابوحاتم محمد 
بن حیّان بستی (کتاب المجروحین:۳۷۳/۱] گوید: «حدیث می‌دزدید و آن رادستکاری 
می‌کرد و بیش ازه۱۰۰۰ حدیث را که راویان در باب‌های گوناگون نقل کرده‌اند. دستکاری 
نمود وبه هیچ وجه» حجت‌آوری به وی روا نباشد.» (تاریخ بغداد: ۳۲۹/۹؛ میزان الاعتدال: 
۲۸۷۸۷۸ 

0۱ صالح بن بشیرابوبشرمزّی بصری (د.۱۷۶/۱۷۲). قصّه‌سازی بسیار دروغ‌پرداز 
و[نزد دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد: ۳۰۸/۹) 

۲ صالح بن حشان بصری. بسیار دروغ‌پرداز بود. (تذكرة الموضوعات: ص ۷ [ص۶]) 

۳ صبیح بن سعید بغدادی خلدی. بسیار دروغ‌پرداز و پلید بود و اعتباری 


نداشت. (تاریخ بغداد: ۳۳۸/۹ میزان الاعتدال: ۴۶۳/۱ [۳۰۷/۲]) 


۱. درتاریخ بغداد» صبیج آمده است. 


(AY) 


(۳۵۸) 


۳۳۵/۵ 


)۳۵۹( 


۳۵۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


VE‏ صخربن محمد منقری مروزی حاجبی. در حدود سال ۱۳۰ می‌زیست 
و بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیت می‌ساخت. هرجه روایت نموده» ساختگی ات 
و حدیث‌های باطل به افراد ثقه نسبت داده وا زمالک ولیث وابن‌لهیعه» حدیث‌های 
ساختگی روایت نموده است. «میزان الاعتدال:۴۶۴/۱ [۳۰۸/۲]؛ تذكرة الموضوعات: ص۲۸ و 
۰ [ص ۲۸ و ۲۹]؛ اللالیع المصنوعه: ۷۸/۱ [۱۴۹/۱]) 

۵ صقربن عبدالرَحمان ابوبه زکوفی. از دروغگوترین مردم بود و حدیث می‌ساخت . 
(تاریخ بغداد: ۳۴۰/۹؛ میزان الاعتدال: ۴۶۷/۱ [۲/ ۳۱۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۹/۲ [۷۳/۲]) 

V۶‏ صلة بن سلیمان ابوزید عظار. وی در بغداد سکنا داشت وبسیاردروغ‌پرداز 
و[نزد دانشمندان] مردود بود. ثقه به شمار نمی‌آید. (تاریخ بغداد: ۳۳۷/۹) 

۷ ضخاک بن حمزهٌ منبجی. حدیث می‌ساخت وهمه روایت‌هایش با در متن 


ویا در سند. زشت و ناپذیرفتنی بود. «میزان الاعتدال: ۴۷۰/۱ [۳۲۳/۲]) 


رط -ظ) 

۸ طاهربن فضل حلبی. بسیار حدیث می‌ساخت وبه افراد ثقه نسبت می‌داد 
ونوشتن حدیذش جزیرای اظهار تعب روا نباشد. «میزان الاعتدال:۳۳۵/۲[۴۷۵/۱]) 

۳۷۹ طلحة بن زيد" ابوه سکب رقی. حدیاٌ بش سخت زشت و ناپذیرفتني است 
و حجّت‌آوری به روایت وی جایزنیست. بدکردار و حدیث ساز بود. (تاریخ مدينة دمشق: 
۷ [۲۶/۲۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۸۱/۱ [۱۵۶/۱ و ۳۱۷]). سخنان حافظان در بارة نادرستی 
روایت او به خواست خدای تعالی» در همین کتاب (ج٩)‏ خواهد آمد. 

YA:‏ ظبیان بن محمد حمصی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حجت‌آوری به وی روا نیست. 
(میزان الاعتدال: ۴۸۱/۱ [۳۴۸/۲]) 


۱. دربرخی مآخذها از جمله میزان الاعتدال چاپ مورد استناد ماه ضخاک بن جموآمده است. 
۲. دراللالی المصنوعه تألیف سیوطی یزید آمده که گمان دارم اشتباه نگارشی است. 


زنجيرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۵۷ 


)ع( 
مردود بود و حدیث می‌ساخت. (میزان الاعتدال:۲ /۲ [۳۵۰/۲]؛ لسان المیزان: ۲۱۸/۳ [۳ /۲۷۵]) 
۲ عاصم بن طلحه. آزدی گوید: «ناشناخته و بسیار دروغ‌پرداز بود.» (میزان الاعتدال: 


[۳۵۳/۲]؛ لسان المیزان: ۲۲۰/۳ [۲۷۸/۳]) 


۳ عامرین ابی‌عامر. بسیار دروخ پرداز بود و حديث می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: 
ص۷۴ [ص۵۲]) 

۴ عامربن صالح ابوحارث اسدی مدینی. نواد؛ زبیربن عوام. وی که در بغداد 
سکنا داشت و در روزگار خلافت هارون الرشيد می‌زیست. بسیار دروغ‌پرداز وپلید ودشمن 
خدا و غیرثقه بود. (تاریخ بغداد: ۲۳۶/۱۲). ابن‌معین [معرفة الرجال: ۵۲/۱] و این‌حبّان [کتاب 
المجروحین: ۱۸۷/۲] و ابن‌عدئ [الکامل فی ضعفاء التجال: ۸۳/۵] او را دروغگو شمرده‌اند. 


(خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۱۵۶ [۲۳/۲]) 

۵ عټاد بن جویریهُ بصری. بسیار دروغ‌پردا زو ناراست‌گوو[نزد دانشمندان] مردود 
بود و سخنش بهایی ندارد. (میزان الاعتدال: ۲ /۳۶۵/۲[۹]؛ الال المصنوعه: ۱۰/۲ [۱۸/۲]) 

۶ عباد بن صهیب. او را به حدیث‌سازی وصف نموده‌اند و[نزد دانشمندان] 
مردود بود. کدیمی گوید: «از علی بن مدینی شنیدم:«از حدیث خویش ۱۰۰۰۰۰ کنار 
نهادم که نیمشان ازآن عبّاد بن صهیب بود.» خطیب (تاریخ بغداد: ۴۶۳/۱۱) نیزا ز مدینی 
گزارش نموده است:«از حدیث خویش ۱۰۰۰۰ را کنار نهادم که ۳۰۰۰۰ ازآن‌ها ازآنِ عاد 
بن صهیب بود.؟) (ميزان الاعتدال: ۱۰/۲ [۳۶۷/۲]؛ تذكرة الموضوعات: ص۴۶ و ۱۱۵ ص۳۳ و۸۱]) 

۱۸۳/۲ عباس بن بکار ضبّی بصری . بسیار دروغ‌پرداز بود. «(میزان الاعتدال:‎ .TAV 
)۴۰۲/۱ [۳۸۲/۲]؛ اللالیع المصنوعه:‎ 


۱. دربرخی ازمأخذهاء عاس بن ولید بن با رآمده است. (غ.) 


(۳۶۰) 


(۶ 


۳۳۶/۵ 


)۳۶۲( 


۳۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۸ عباس بن ضځاک بلخی. فریبکار و حدیث‌ساز بود. «میزان الاعتدال: ۱۸/۲ 
[۳۸۳/۲]؛ تذکرة الموضوعات: ص ۹۵ [ص ۷ ۶]) 

۹ عباس بن عبدالّه بن احمد ابوالفضل مزی فقیه شافعی. وی که درسال ۳۲۵ 
هنوز زنده بود بسیار دروغ‌پردازو ناراست‌گوبود وراستگووثقه وامین به شمارنمی‌رفت. 


(تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۵/۷ [۲۲۶/۲۶]) 


۰ . عباس بن فضل عبدی ازرق بصری . ا و که دربغداد سکنا داشت. بسیار دروغ‌پرداز 
و پلید بود. (تاریخ بغداد: ۱۳۴/۱۲؛ میزان الاعتدال: ۲۰/۲ [۳۸۵/۲]) 

2۹ عباس بن محمد عدوی. حدیث می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: ص۷۱ [ص"۵]) 

۲ عباس بن محمد مرادی. حدیث‌های دروغ از مالک روایت نمود. «میزان الإعتدال: 
۲ (۳۸۶/۸۲]) 

0 عبدالاعلی بن ابی‌مساورابومسعود جرار. بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیفش را 
زشت می‌دانستند ونمی‌پذیرفتند وحخت نبود. «تاریخ بغداد: ۶41۱۱ اللالیع المصنوعه: 


۷۳/۸۲۱ ۲ 


۴ عبدالباقی بن احمد ابوالحسن (د.۴۸۵). ابن‌صاب رگوید: «وی بسیار دروغ‌پرداز 
بود.» (لسان المیزان: ۳۸۳/۳ [۴۶۹/۳]) 

۵ عبدالرَحمان بن حماد طلحی. نسخه‌ای ساختگی نزد وی بود. (تذكرة الموضوعات: 
ص۵۱ [ص۳۴]) 

۶ عبدالرَحمان بن داوود ابوالبرکات زرزور وی که درسال ۶۰۸ هنوزمی‌زیست 


بسیار دروغ‌پرداز بود. کتاب اربعین در موضوع برآورده شدن حاجت‌هاء دارد که ساختگی 


۱. درچندین مأخذ, علوی آمده است. (غ.) 
1 دربسیاری ازمأخذها: جزارآمده الیتنت: (غ 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان Sra‏ 


استت ودران؛ سندها ر از طریق‌های بخاری وابوداوود وجزآن دو ترکیب نموده است. 
(میزان الاعتدال: ۱۰۲/۲ [۵۵۷/۲]) 

۷ عبدالرحمان بن عبداله بن عمرعدوی عمری. نواد عمربن خظاب 
(د.۱۸۶). وی بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیث‌هارا دستکاری می‌کرد و[نزد دانشمندان] 
مردود بود. حدیث‌هایش زشت و ناپذیرفتنی است. «تاریخ بغداد: ۲۳۱/۱۰؛ تهذیب 
التهذیب: ۲۱۳/۶ [1۹۳/۶]) 

۸ عبدالرحمان بن عفان ابوبکر صوفی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث دروغ 
می‌گفت . (تاریخ بغداد: ۲۶۴/۱۰؛ ميزان الاعتدال: ۱۱۳/۲ [۲ /۵۷۹]؛اللالی المصنوعه: ۱۶۵/۱ [۳۲۰/۱]) 

۳۹۹ عبدالرَحمان بن عبداله بن عمرین حفص عمری. وی بسیار دروغ‌پرداز و[نزد 
دانشمندان] مردود بود وسخنش حجت نبود. (نصب الرایه: ۶۰/۱( 
(میزان الاعتدال: ۱۴۷/۱؛ ۱۱۳/۲ [۳۱۵/۱ ۲ /۵۸۰]) 

۱ عبدالرحمان بن قطامی بصری. بسیار دروغ‌پرداز بود. «میزان الاعتدال: ۱۱۳/۲ 
[۵۸۲/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۹۹/۱ [۱۱۸/۲]) 
داشت» بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت. (تاريخ بغداد: ۲۵۱/۱۰ خلاصة تذهیب 
تهذیب الکمال: ص ۱۹۸ [۲ /۱۵۰]؛ میزان الاعتدال: ۱۱۴/۲ [۲ /۵۸۳]) 
این تردید نداشت؛ و حدیث می‌ساخت. «تاریخ بغداد:۳۴۱/۹:۲۳۶/۱۰؛ مجمع الزوائد: ٩۵۱/۹؛‏ 


میزان الاعتدال: ۱۱۵/۲ [۵۸۴/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۳۲/۱ [۳۴۶/۱]) 


۱ وی همان کس است که در شماره ۲۹۷ یاد شد. (غ.) 


)۳۶۲( 


۳۳۷/۵ 


(PF) 


)۳۶۵( 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۴ عبدالرحمان بن محمد بلخی. به قتیبه حدیث دروغ نسبت می‌داد. 
(میزان الاعتدال: ۱۱۶/۲ [۵۸۷/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۵۶/۲ [۲۹۰/۲]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۳۳۲ 


[ص ۲۴-۲۳]) 


۵ عبدالرحمان بن محمد بن علویّه ابوبکر ابهری قاضی (د.۳۴۲). بسیار 
دروغ‌پرداز بود و سند ها را با متن‌ها ترکیب می‌نمود. حدیث‌هایی سراسر ساختگی دارد 
که مسوولیتش بر عهده خود او است. «لسان المیزان: ۴۳۰/۳ [۵۲۲/۳]) 

۶ عبدالرحمان بن محمد بن محمّد بن هندویه (د.۵۳۷۰). حافظ ابن‌ناصر وی 
را دروغگو شمرده است. «لسان المیزان: ۴۳۲/۳ [۵۲۵/۳]) 

۷ عبدالرحمان بن مرزوق طرسوسی. حدیث می‌ساخت و ذکر حدیثش جز 
برای عیب شماری آن روا نباشد. «میزان الاعتدال: ۱۱۷/۲ [۵۸۸/۲]؛ تذكرة الموضوعات: ص۷۱ 
[ص۵۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۷۷/۲ [۳۳۱/۲]) 

۸ عبدالرحمان بن يزيد دمشقی. بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود بود. 
(تهذیب التهذیب: ۲۹۷/۶ [۲۶۴/۶]) 

9۹ عبدالرحیم بن حبیب فاریابی. حدیث می‌ساخت و به افراد نقه نسبت 
می‌داد و شاید بیش از ۵۰۰ حدیث دروغ به رسول خدا ی نسبت داده باشد. این سخن از 
آن حافظ ابوحاتم [کتاب المجروحین: ۱۶۲/۲] است . (تاریخ مدينة دمشق: ۱۶۳/۵[۱۶۰/۵]؛ ميزان 
الاعتدال: ۶۰۳/۲[۱۲۴/۲]؛ لسان المیزان: ۴/۴ [۴ /۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۷۸/۱ و ۲۰۵؛ ۱۲۱/۲ [۱۵۰/۱ و 


۱۳۳۳/۱۳۳۰ 


۰ عبدالرَحیم بن زید بصری. بسیار دروغ‌پرداز و پلید بود. (تهذیب التهذیب: ۳۰۵/۶ 
[۲۷۳/۶]؛ اللالیع المصنوعه: ۷۰/۲ [۱۲۵/۲]) 


درتاریخ مدينة دمشق. به اشتباه نگارشی. عبدالرحمان آمده اسبتتاد 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۳۱ عبدالرَحیم بن منیب بغدادی. حدیت می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: 
ص۷۷ ص ۴ ۵]) 

5 عبدالَحیم بن هارون واسطی. وی که در بغداد سکنا داشت» بسیار دروغ‌پرداز 
و[نزد دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد: ۸۵/۱۱؛ تهذیب التهذیب: ۳۰۹/۶ [۲۷۶/۶]؛ آسنی 
المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۳۴ [ص۷۱]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۲۰۱ 
[۱۶۱/۱۲]) 

۳ عبدالعزی زین ابان» از نسل سعید بن عاص اموی. ابوخالد قرشی «د.۲۰۷). 
بسیار دروغ‌پرداز و پلید بود و حدیث می‌ساخت و حدیث‌های ساختگی روایت نموده 
است . «تاریخ بغداد: ۴۴۵/۱۰؛ تذكرة الموضوعات: ص ۸۷ [ص۶۰]؛ میزان الاعتدال: ۱۳۳/۲ [۶۲۲/۲]؛ 
تهذیب التهذیب: ۳۳۰/۶ [۲۹۴/۶]؛ اللالیع المصنوعه: ۵۹/۲ [۱۰۴/۲]) 

۴ عبدالعزیز بن ابی‌زواد'. بسیار دروغ‌پرداز بود و نسخه‌ای ساختگی داشت. 
(تاریخ مدينة دمشق: ۱۵۳/۵ [۱۵۶/۵]؛ تذكرة الموضوعات: ص۷۷ [ص ۲۳ و ۵۴]؛ اللآلئ المصنوعه: 
۸ ۷ و ۱۸]) 

۰.۲۱۵ عبدالعزیزین حارث ابوالحسن تمیمی حلبلی (۳۷۱.۵). ازسران حنبلیان بود 
ودوحدیث ساختگی در مسند امام احمد دارد. ابن زرقویهٌ حافظ" گوید: «حدیث شناسان 


دودرآن سند. تأیید خود را نگاشتند.» «تاریخ بغداد: ۴۶۲/۱۰؛ میزان الاعتدال: ۶۲۴/۲[۱۳۴/۲]؛ 


لسان المیزان: ۲۶/۴ [۳۲/۴]) 
۶ عبدالعزیزین خالد. بسیار دروغ‌پرداز بود. (اللالیع المصنوعه: ۴۹/۲ )1٩۳/۲[‏ 
۷ عبدالعزیزبن عبدالرَحمان بالسی. بسیاردروغ‌پرداز بود و احمد بن حنبل 


.١‏ دراللالی المصنوعه. ابورجاء؛ ودرتاریخ مدينة دمشق [۱۵۶/۵] ابن‌ابی‌رواد آمده است. 


۲ درمتن» ابن زرقویۀ حارث آمده وبرابربا مآخذهای یادشده» تصحیح شد. (غ.) 


(۳۶۶) 


۳۳۸/۵ 


(۶V) 


(PN 


۳ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


حدیثش را دورافکند. نسخه‌ای دارد که ۲۰۰ حدیث دستکاری شده درآن ثبت نموده که 
برخی ا زآن‌ها هیچ اصلی ندارد و برخی نیزبه کسانی نسبت داده شده که به هیچ روی» 
حجت‌آوری بدان‌ها جایز نباشد. «میزان الاعتدال: ۱۳۷/۲ [۶۳۱/۲]؛ لسان المیزان: ۳۴/۴ 
[۴ /۴۱]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۷۶ [ص ۵۴]) 

۸ عبدالعزیز بن یحیی مدنی. بسیاردروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت 
و [دانشمندان] او را رڈ نمودند. «میزان الاعتدال: ۱۴۰/۲ [۶۳۶/۲]: خلاصة تذهیب تهذیب 
الکمال: ص۳۰۴ [۱۷۰/۲) 

۳۹ عبدالغفوربن سعید ابوصباح واسطی. از کسانی بود که حدیث می‌ساختند. 
(میزان الاعتدال: ۱۴۲/۲ [۶۴۱/۲]؛ اللالین المصنوعه: ۷۲/۲ [۱۲۹/۲) 

۰ عبد الق وس بن حبیب ابوسعید شامی. عبدالژزاق گوید: «ندیدم که ابن‌مبارک 
دربارٌ کسی صفت بسیاردروغ‌پرداز بودن را به کار گیرد. مگر در بارهٌ عبدالقّوس.» 
اسماعیل بن عیاش گفته است: «من بر دروغگويي هیچ کس گواهی ندهم. جز 
عبدالقذوس.» ابن حتّان اکتاب المجروحین: ۱۳۱/۲] نی زگوید: «.حدیث می‌ساخت و به افراد 
ثقه نسبت می‌داد.» «تاریخ بغداد: ۱۲۷/۱۱؛ میزان الاعتدال: ۱۴۳/۲ [۶۴۳/۲]؛ اللالیع المصنوعه: 
۰۱ لسان المیزان: ۴۶/۴ [۵۵/۴]) 

۱ عبدالقوس بن عبدالقاهرابوشهاب. وی حدیث‌هایی دروغ ساخت و به 
علی بن عاصم نسبت داد که آشکار گشت. «لسان المیزان: ۵۷/۴[۴۸/۴]) 

۳۲ عبدالکريم بن عبدالکریم ابوالفضل خزاعی جرجانی (د.۳۸۰). وی به بغداد 
درون گشت و در آن جا حدیث گفت. خطیب گوید: «به قرائت‌های قرآن عنایت 
می‌ورزید و سندهای آن را درنسخه‌ای گردآورده است.» سپس ياد نموده که او پریشان حال 
بوده و در روایاتش امین نبوده و کتابی در بار؟ حروف ساخته و به ابوحنیفه نسبت داده 
است. دارقطنی و گروهی نوشته‌اند که این کتاب ساختگی است و هیچ اصلی ندارد؛ 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


وبه همین سبب» وی رسوا شد و از بغداد به جبل بیرون گشت و وضع [امین نبودن] وی 
درآن جا اشتهاریافت و جایگاهش تنل یافت .» «البداية و الّهایه: ۳۰۸/۱۱ [۳۵۱/۱۱]) 
ثقه هیچ حدیثی از وی را نپذیرفتند. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۱۹۲/۴] از وی دو 
حدیث درفضیلت ابوبکرو عمرآورده که هردو باطل است. (میزان الاعتدال: ۲۱/۲ [۳۸۸/۲]؛ 
خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۱۶۱ [۸/۲ ۳]؛ اللآلئ المصنوعه: ۴۲/۲ و۱۰۹ [۸۰/۲ و۲۰۰]) 

۳ عبداللّه بن ابراهیم مدنی. محدّثی بود که حدیثش را [زشت می‌دانستند 
و نمی‌پذیرفتند. وی بسیار حدیث ساز بود و حدیث‌های دستکاری شده به افراد ثقه 
نسبت می‌داد. (تهذیب التّهذیب: ۱۳۸/۵ [۱۲۰/۵]) 

۵ عبدالّه بن ابی جعفررازی. محمد بن حمید رازی گوید: «ازوی ۱۰۰۰۰ حدیث 
شنیدم ودورافکندم. وی فردی فاسق بود.» (میزان الاعتدال: ۲۸/۲ [۴۰۴/۲]) 
«ایوب بسیار دروغگوو پسرش ازوق دروغ‌پردازترو برخدا گستاخ‌تربود. دارقطنی گوید: 
«ابن‌ابی‌علاج حدیث می‌ساخت.» (تذكرة الموضوعات: ص۵۱ و ۸۰ [ص۲۵ و ۵۶]؛ ميزان 
الاعتدال: ۲۳/۲ [۳۹۴/۲]؛ لسان المیزان: ۲۶۲/۳ [۳۲۶/۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۷/۱ [۳۲/۱]) 

۷ عبدالّه بن حارث صنعانی. محدّثی فریبکار بود که بسیار حدیث می‌ساخت 
و از عبدالرژاق نسخه‌ای سراسر ساختگی روایت نموده است. «میزان الاعتدال: ۲۹/۲ 
[۴۰۵/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۳۷/۲ [۲۵۴/۲]) 

۸ عبداله بن حفص ابومحمّد وکیل سامزی. فردی فریبکار بود که حدیث 
می‌دزدید و حدیث‌هایی ساخته است. ابن عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۲۶۴/۴] گوید: 


«من ازوی حدیث نوشتم. او حدیث می‌دزدید وحدیث‌هایی ساختگی برمن املانمود 


۳۳۹/۵ 


(۳۶۹) 


(۳Y) 


۴۰/0۵ 


(YY 
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که تردید ندارم خود وی آن‌ها را پرساخته است.» (تاریخ بغداد: ۴۴۹/۹؛ میزان الاعتدال: ۳۱/۲ 
[۴۱۰/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۲۰/۱ [۴۰۵/۱]) 

۹ عبداله ټن حکیم ابویکر داهری بصری. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث 
می‌ساخت و [نزد دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد: ۴۴۷/۹؛ میزان الاعتدال: ۳۲/۲ [۴۱۰/۲]؛ 
تذکرة الموضوعات: ص۱۰ [ص ۸]؛ نصب الرایه: ۳۹/۱ 

۰ عبداله بن زیاد بن سمعان" فقیه ابوعبدالرحمان قرشی قاضی. بسیار دروغ‌پرداز 
و حدیش بی‌اعتبار و بسیار حدیث‌ساز بود. (تاریخ بغداد: ۴۵۶/4 تاریخ مدينة دمشق: 
۷ [۲۶۵/۲۸]؛ میزان الاعتدال: ۳۸/۲ [۴۲۳/۲]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۱۰۳ [ص ۳ ۷]؛ اللالیع 
المصنوعه: ۴/۱ ۶: ۸۳/۲ و ۱۲۶ و۲۰۱ [۱۲۴۳/۱: ۱۳۹/۲ و۲۳۳ و۳۷۵]) 
(میزان الاعتدال: ۴۱/۲ [۲)۲۴۲۸/۲ 

۲ عبدالّه بن سلیمان سجستانی حافظ ابن حافظ (د.۳۱۶). پدرش او را در چند 


حدیث دروغگوشمرده؛ وفردی زاهد و عبادت پيشه بود. (شذرات الّهب: ۷۹/۴[۲۷۳/۲]) 


۳ عبداله بن صالح ابوصالح مصری «د.۲۲۳). حدیث‌نویس لیث وفردی 
بسیاردروغ‌پرداز و بسی حدیث ساز بود. (تذکرة الموضوعات: ص۱۷ و۲۰ و۴۴ و ۱۱۲ ص۱۳ 


و ۱۴و۲۲ و۷۴ و۷۹]) 

۴ عبدالّه بن عبدالرحمان کلبی آسامی. دروغگوترین خلق خدا بود وحدیث‌هایی 
باطل روایت نموده که او را در آن‌ها دروغگو شمرده‌اند و همهٌ حدیث‌هایش باطل است. به 
سال ۲۲۵ به بخارا درآمد و حدیث گفت. (تاریخ بغداد:۲۸/۱۰؛ میزان الاعتدال: ۵۳/۲ [۴۵۳/۲]) 


۱. در بیشینۀ مأخذ ابن‌زیاد بن سلیمان بن سمعان آمده است. (غ.) 


زنجيرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۶۵۱ 


۵ عبدالله بن علان بن رزین خزاعی ابوالفضل واسطی «د.۶۲۳). بسیار دروغ‌پرداز 
بود و فراوان دروغ می‌گفت و تزویر می‌ورزید. «لسان المیزان: ۱۰۷/۴ [۴ /۱۲۵]) 


)]۱۳۹۲/۲( ۲ 


TTY‏ عبداله بن عمرو واقعی بصری. وی حدیتث می‌ساخت ودارقطنی اورا دروغگو 
شمرده است . (لسان المیزان: ۳۲۰/۳ [۳۹۴/۳]) 
ونسخه‌ای دارد. (تذکرة الموضوعات: ص ۱۱۶ [ص۸۲]) 

۰۹ عبداله بن عیسی جرّری. وی حدیث می‌ساخت. «لسان المیزان: ۶۱/۲ 


[۳۹۸/۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۰۲/۲ [۱۸۶/۲) 


۰ عبداله بن قیس. وی از حمید طویل روایت می‌نمود. ازدی او را بسیار دروغ‌پرداز 
شمرده است. «میزان الاعتدال: ۶۲/۲ [۴۷۳/۲]؛ اللالین المصنوعه: ۲/ ۲۱۷ [۲ /۴۰۵]) 

)]۳۵ عبدالله برش کرز: بسیار دروغ‌پرداز بود. (تذکرة الموضوعات: ص۴۹ ص‎ Tf 

۲ عبداله بن محمد بن اسامه. وی حدیث می‌ساخت. (ميزان الإعتدال: 
([f4/۲] ۲‏ 
)ھد.TAV(.‏ بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیت و سند می‌ساخت و سندها را ترکیب می‌کرد 
وآن چه را نشنیده بود. اعا می‌نمود. (تاریخ بغداد: ۱۳۶/۱۰ المنتظم: ۱۹۳/۷ [۳۸۹/۱۴]؛ 
میزان الاعتدال: ۷۴/۲ [۴۹۷/۲]) 

۴ عبداله بن محمد بن جعفرابوالقاسم قزوینی (د۳۱۵۰). وی قاضی و فقیه 


۱. درمیزان الاعتدال: ۴۹۱/۲ و کتاب الضعفاء والمتروکین: ۰۱۳۸/۲ ابن ابی اسامه آمده است. (غ.) 


(YY) 


۳۳۱/۵ 


(YT) 


2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


مذهب شافعی ودرمصردارای حلقه فتوا بود. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث‌هایی با 
متن‌های معروف ساخت. کتاب سنن الشافعى را تألیف نمود که حدود ۲۰۰ حدیث در 
آن است که شافعی آن را روایت ننموده است. «میزان الاعتدال: ۷۳/۲ [۴۹۵/۲]؛ شذرات 
اللأهب: ۲۷۰/۲ [1۷۳/۴) 

۵ عبدالّه بن محمد بن سنان روحی! بصری واسطی. [نزد دانشمندان] مردود 
بود و حدیث می‌ساخت و حدیث‌ها را دستکاری می‌نمود و می‌دزدید. بیش از ۱۰۰ 
حدیث ازروح روایت کرده که پذیرفته نشده؛ وبسیار حدیث می‌ساخت وهمه پرآنند که 
وی بسیار دروغ‌پرداز و حدینش بی‌اعتبار بود. (تاریخ بغداد: SAN‏ میزان الاعتدال: ۷/۲ 
[۴۸۹/۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۴۰/۲ [۴۵۳/۲]؛ لسان المیزان: ۳۳۶/۳ [۳۱۴/۳]) 

۶ عبداله بن محمد بن قراد ابوبکر خزاعی (.۳۵۹). [نزد دانشمندان] مردود 
بود و خود و پدرش حدیث می‌ساختند. «میزان الاعتدال: ۷۴/۲ [۴۹۶/۲]) 

۷ عبدالّه بن محمد بن وهب دینوری حافظ (د.۳۰۸). فریبکار و [نزد دانشمندان] 
مردود بود و حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۷۳/۲ [۴۹۴/۲]) 

۸ عبداله تشک ری صاحب رحلة الشافعی و فردی بسیار دروغ‌پرداز بود. 
«البداية و الّهایه: 1۹۶/۱۰[۱۸۲/۱۰]) 

64 عبدالله بن مسلم بن رشید. به ليث و مالک وابن‌لهیعه حدیث دروغ می‌بست 
ونوشتن حدیئش جایزنباشد. «میزان الاعتدال: ۷۷/۲ [۵۰۳/۲]) 

۳۵۰ عبداله بن مسورابوجعفرهاشمی. بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیث می‌ساخت و 
حدیث‌هایش ساختگی بود. سخنی حق را به رسول خدا یه بست که با حدیث‌های آن 
۱. این لقب وی براین مبنا بود که از روح بن قاسم فراوان روایت می‌نمود. 


۲. درهمۀ مأخذها این گونه آمده است: عبدالّه بن مشوربن عون بن جعفربن ابی‌طالب مدائنی. عون همان کس 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


بزرگوار درهم آمیخت. (تاریخ بغداد: ۲/۱۰ ۱۷؛ لسان المیزان: ۳۳۳۹/۴ [۴۴۲/۳]؛ اللآلئ المصنوعه: 
۲ و ۱۷۳ [۲۹۸/۲ و ۳۲۳]؛ الاصابه: ۳ /۱۴۱) 

۵۱ ۳. عبداله بن وهب نسوی. فریبکاری حدیث ساز بود. «میزان الاعتدال: ۸۷/۲ 
[۵۲۳/۲]؛ اللیئ المصنوعه: ٩۲/۲‏ و ۱۲۳ و۱۶۷/۲[۱۸۱ و ۲۲۷ و ۳۳۸]) 

۲ عبداللّه بن یزید بن مَخُمش نیشابوری . دارقطنی گوید: «وی حدیث می‌ساخت .» 
(میزان الاعتدال: ۸۸/۲ [۵۲۷/۲]) 

۳ عبدالمغیث بن زهیربن علوی حربی حنبلی بغدادی (د.۵۸۳۰). وی از حافظان 
بود که جزوه‌ای در بارۀ فضیلت‌های یزید نگاشت که در آن» حدیث‌های ساختگی آورد 
وابن‌جوزی دررڈآنء کتابی تألیف نمود ونامش را چنین نهاد: «الرذّ على المتعضب العنید عن 
لعن یزید.» (شذرات الڏهب:۴۵۳/۶[۲۷۶/۴]) 

۴ عبدالملک بن عبدالرحمان ابوعبّاس شامی. وی در بصره سکنا داشت 
وفلاس اورا بسیار دروغ‌پرداز دانسته انیت (لستان المیزان: ۴ ۸ ۷]: اللالیع المصنوعه: 
0/۸۱۲ 

۵ عبدالملک بن هارون بن عنتره. فریبکار و بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. 
(میزان الاعتدال: ۶۶۶/۲[۱۵۴/۲]؛ لسان المیزان: ۷۱/۴ [۸۴/۴]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۸۴ [ ص۹٩‏ ۵]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۱۲۸/۱ و۳۹/۲:۴۶۰ و۶۰ [۲۴۶/۱ و ۴۶۰: ۷۴/۲ و ۱۰۷]) 

0۶ عبدالمنعم بن ادریس ابوعبد اله یمانی (د۲۲۸۰). قضه پرداز و بسیار دروغ‌پرداز 
وپلید بود و حدیت می‌ساخت. «تاریخ بغداد: 39/۸ مجمع الزوائد: 1/۹ میزان الإعتدال: 


۲ ۶۶۲ اللالین المصنوعه: ۱۱/۱ و۳۰ [۱۸/۱ و ۵۶]) 
۵۷ . عبدالمنعم بن بشیرابوالخیر انصاری. حدود ۲۰۰ حدیث دروغ از ابومودود" به 
ابن‌معین نشان داد. ابن‌معین به وی گفت: «از خداوند بترس که این‌ها دروغ است .» 


۱. درمیزان الاعتدال (۴۶۳/۳) مَخمش آمده است. (غ.) 


۲ وی قصّه‌گویی بوده از کهنسالان که احمد ویحیی بن معین [معرفة الجال:۱۰۸/۱] او را ثقه شمرده‌اند. 


(YF) 


(YA) 


۳۳/۵ 


)۳۷۶( 


۸ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


حاکم گوید: «حدیث‌های ساختگی را روایت می‌کند.» خلیلی نیز گوید: «به 
پیشوایان دروغ می‌بندد.» احمد اور دروفگوشمرده وابونعیم گفته است: «حدیث های 
زشت و ناپذیرفتنی روایت می‌نماید.» «میزان الاعتدال: ۶۶۹/۲[۱۵۶/۲]؛ لسان المیزان: ۷۵/۴ 
[۸۸/۴]) 

۸ عبدوس بن خلاد. ابوزرعه رازی وی را دروفگو شمرده استت: (لسان الميزان: 
۴ ([۱۱۱/۴]) 

۹ عبدالوقاب ضحخاک عرضی. بسیار دروغ‌پردا زو حدیث ساز بود و حدیث‌های 
ساختگی فراوان روایت نمود واز جملۀ حدیث دزدان و معروف به دروغ‌سازی در روایت بود. 
(تاریخ بغداد: ۲۶۸/۸؛ تاریخ مدينة دمشق: ۱۴۸/۵ ۲۴۱/۷ [۳۲۴/۳۷]؛ تهذیب التهذیب: ۲۴۷/۶ 
[۳۹۵/۶]؛ میزان الاعتدال: ۱۶۰/۲ [۶۷۹/۲]؛ لسان المیزان: ۴۱/۶ [۴۸/۶]) 

۰ عبدالوهاب بن عطاء خفاف. [نزد دانشمندان] مردود بود و دروغ می‌گفت. 
(میزان الاعتدال: ۲ /۲[۱۶۲ /۶۸۱]) 
ژرقانی (۴۱/۵) آمده است: «وی خواهرزاده ثوری است و گفته شده که بسیار دروغ‌پرداز 
و پلید بود و حدیث می‌ساخت و نسخه‌ای ساختکی داشته است .» «تاریخ بغداد: 
۱ میزان الاعتدال: ۱۷۲/۲ [۲۱/۳]؛ تهذیب التهذیب: ۳۷/۷ [۶۷/۷]) 

۲ عبیداله بن تمام ابوعاصم. ساجی گوید: «بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیث‌های 
زشت وناپذیرفتنی روایت می‌کرد.» دارقطنی و ابن‌ابی‌هند گفته است: «حدیث‌های 
دستکاری شده روایت نماید.» «لسان المیزان: ۴ /۱۱۴/۴[۹۸]) 

۳ عبیداله بن سفیان غّانی ابوسفیان بن رواحه آزدی صوفی بصری. وی 


۱ درهمۀ مأخذهاء عبدالوهاب بن ضخاک ابوحارث عرضی حمصی سلمی آمده است. (غ.) 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۶ 


بسیار دروغ‌پرداز بود. «تاریخ بغداد: ۳۷/۱؛ ۳۱۳/۱۰؛ میزان الاعتدال: ۱۶۷/۲ [۹/۳]؛ اللالیع 
المصنوعه: (FVT/|‏ 

7f‏ عتاب بن ابراهیم. بسیار دروغ‌پرداز بود وبرای نزدیک شدن به خلیفه مهدی 
بن منصوره به رسول خدا حدیت دروغ بست . (البداية و النهایه: ۵0۴/1۰ [۱۶۳/۱۰]) 

۵ عنمان بن خالد بن عمر نوادهٌ عثمان بن عفان اموی. حدیث‌های ساختگی 
روایت نمود وازافراد ثقه» حدیث‌های دستکاری شده نقل نمود. (تهذیب التهذیب: ۱۱۴/۷ 
[۵/۷]) 

۶ عنمان بن عبدالرحمان ابوعمرا زهری» نوادهٌ سعد بن ابی‌وثاص اموی. وی 
که درروزگار خلافت هارون وفات یافت. دروغگوبود و حدیشش قابل نوشتن نبود و 
اعتبار نداشت و[نزد دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد: ۲۸۰/۱۱). خطیب نی زگوید: 
«بسیار دروغ‌پرداز و آنزد دانشمندان] مردود بود و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی 
روایت می‌کرد واحادیث ساختگی به افراد ثقه نسبت می‌داد.» «تهذیب التهذیب: ۱۳۳/۷ 
[۱۲۲/۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۵۴/۱ [۱۰۳/۱]) 

TAV‏ عثمان بن عبداله مغربی.۲ حدیث می‌ساخت وبسیار دروغ‌پرداز بود. (تذکرة 
الموضوعات: ص۵۴ و۵۸ ص۳۹ و۴۱]) 
جایز نباشد. دارقطنی گفته است: «حدیث‌های باطل را به استادان ثقه می‌بست.» 
(میزان الاعتدال: ۱۸۳/۲ [۴۱/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص۳۸ [ص۲۷]؛ لسان المیزان: ٠۴۵/۴‏ 


[۴ /۱۶۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۰/۱ و ۲۲: ۴۷/۲ و ۱۴۶ و ۱۷۵ [۳۸/۱ و ۱۰۱/۲۴۳ و۲۷۸ و ۳۲۷]) 


۱ درهم مأخذهاء ابوعمرواست. (غ.) 
۲. ازشرح حال وی برمی‌آید که او همان عشمان بن عبدالله بن عمرواست که در شمارۀ ۸ خواهد آمد. (غ.) 


(YY) 


۳۳۳/۵ 


(YA) 


(۳۷۹ 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۹.عثمان بن عفان سجستانی. ابن خزیمه گوید: «گواهی می‌دهم که وی بررسول خدا 
حدیث دروغین می‌بست.» جوزقانی گفته است: «وی حدیث می‌دزدید.» (میزان الاعتدال: 


۲ ۲ /۴۹]؛ لسان المیزان: ۲۴۸/۴ [۱۷۱/۴]) 


افراد ثقه نسبت می‌داد. (تذكرة الموضوعات: ص ۵۶ و ۱۱۵ ص۴۰ و۸۱]؛ تهذیب التهذیب: 
۷ ۷ /۱۴۰]) 
۱ عنمان بن معاویه. ابن‌حبان [کتاب المجروحین۷/۲٩]‏ گوید: (محدئی است که 


حدیث‌های ساختگی را که هرگز فردی قابل اعتماد برایش روایت ننموده» روایت کرده 


ونقل حدیث هایش جزبرای عیب شماری ازاو جایزنباشد.» «لسان المیزان: ۱۷۷/۴[۱۵۳/۴]) 


۲ عثمان بن مقسم بزی ابوسلمه کندی بصری. وی از پیشوایان برجسته 
و شناخته شده به دروغگویی و حدیث‌سازی بود و هیچ حدیث وی خواه در سند 
و خواه در متن» پذیرفته نشود. از عثمان» نزد شیبان ۲۵۰۰۰ حدیث بود که ازوی قابل 
روایت و شنیدن نیست. فلاس گفته است: «ازابوداوود شنیدم:«در سینه‌ام ۱۰۰۰۰۰ حدیث 
ازعثمان دارم که آن‌ها را روایت نکرده‌ام.»» (میزان الاعتدال: ۵۶/۳[۱۹۱/۲) 

۳ عذافر بصری. سلیمانی او را از حدیث‌سازان شمرده است. «میزان الاعتدال: 
۲ ۳-۳۸۳۱ 

۴ عصمة بن محمد بن فضاله انصاری خزرجی. بسیار دروغ‌پردازو حدیث ساز 
و محدّئی بود که هیبت و چهره‌ای گیرا داشت؛ انا از دروغگوترین مردم بود. وی امام 
مسجد بزرگ انصار در بغداد بود. (تاریخ بغداد: ۲۸۶/۱۲؛ میزان الاعتدال: ۲ /۸/۳[۱۹۶ ۶]؛ الا 
المصنوعه: ۴۱/۲ و۱۳۱ و ۷۸/۲[۱۵۵ و ۲۴۳ و۲۸۸]) 


۱. این عبارت در ميزان الإعتدال (۶۲/۳) درشرح حال عذال بن محمد آمده وعذافربصری ضعیف شمرده نشده 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


وبرایش حدیث می‌ساختند واو نیزآن را روایت می‌کرد. «میزان الاعتدال: ۲۰۰/۲ [۷۵/۳]؛ 


مجمع الزوائد: ۲ تهذیب التهذیب: ۲۰۸/۷ [۱۸۶/۷]) 


۶ عطِيِّة بن سفیان. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال: ۲۰۱/۲ [۸۰/۳]) 


۷ علاء بن فك ثقفی بصری. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز بود و نسخه‌ای 
ساختگی داشت. «میزان الاعتدال: ۲۱۱/۲ [۹۹/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص۱۱۴ ص۸۰ و ۸۳]؛ 
تهذیب التهذیب: ۱۳۳/۸ [۱۶۲/۸]) 

۸ علاء بن عمر/عمرو حنفی کوفی. بسیار دروغ‌پرداز و[نزد دانشمندان] مردود 
بود وبه هیچ روی. حجتآوری به وی جایزنباشد. (میزان الاعتدال: ۱۰۳/۳[۲۱۳/۲]؛ اللالی 
المصنوعه: ۵۰/۱ [۹۵/۱]) 
حدیث‌های ساختگی را به افراد ثقه نسبت می‌داد وبه آن چه روایت می‌نمود. مبالات 
نمی‌ورزید. (میزان الاعتدال: ۲۱۴/۲ [۳ /۱۰۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲۰/۲ و ۲ ۲۲۱/۲[۱۷ و۳۲۰]) 
بسیار دروغ‌پرداز و گستاخ به شمار می‌رفت . (لسان المیزان: ۴ ۱۳۳۶۸۴۱ 

۷۱ علی بن امیرک خرافی مَرْوّزی. وی محذث و بسیار دروغ‌پرداز بود وشنیده‌هایی 
دروغین اززینب شعریّه جعل نمود؛ پس رسوا گشت ود ر كارش توفیق نیافت . «لسان المیزان: 
(IYTA/ Ff] ۸/۴‏ 

۲ علی بن جمیل رقی وضاح." حدیث می‌ساخت وبه افراد ثقه نسبت می داد 
و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی از راویان ثقه نقل می‌نمود وحدیث می‌دزدید. (تذكرة 


از برخی اورا با نام علاء بن یزید یا ابن‌زیدل آورده‌اند. غ 
۲ دراللالی المصنوعه, لقب اووضاع آمده است. (غ.) 


۴۴/۵ 


(۳۸۰) 


(AY) 


۳۳۵/۵ 


۳ ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


الموضوعات: ص۷۴ و ۱۰۹ [ ص۵۲ و ۷۷]؛ میزان الاعتدال: ۲۲۰/۲ [۱۱۷/۳]؛ لسان المیزان: ۲۰۹/۴ 
[۴ /۲۴۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۰۱۶۵/۱ ۷/۲ [۱۲/۲:۳۱۹/۱]). در این زمینه» محذئی ناشناخته به 
نام معروف بلخی ونیزعبدالعزیز خراسانی که اوهم ناشناخته بوده از اوپیروی نموده 
و حدیثش را دزدیدند. 
TAT‏ على بن جهم بن بدرسامی خراسانی بغدادی. وی که درسال ۹۵ کشته 
شد دروغگوترین آفریدگان خداوند بود و به ناصبی‌گرئ اشتهارداشت ودر حق علی 
واهل بیت» عیب‌جویی و تحقیرفراوان می‌نمود. گفته‌اند که وی پدرش را لعن می‌کرد 
که چرااوراعلی نام نهاده است. وی به بنی‌سامة بن لوی نسب می‌رسانید که در 
انتساب ایشان به قریش تردید است؛ پس بحتری با این سرودۀ خویش »او را هجو 
کرده است: 
آن گاه که قریش به بزرگی دست یافتند. تو درآن میان نبودی و هیچ نقشی نداشتی. 
چرا با سخنان یاوه و دروغین» علی را که اجتهادپيشه بوده» هجو کرده‌ای؟ (لسان 
المیزان: ۲۱۰/۴ [۲۴۲/۴]) 
امینی گوید: این چکید؛ُ شرح حال وی است. اکنون به سخن ابن‌گثیر (البداية 
و الّهایه: ۴/۱۱ [1۸/۱۱) بنگرید که در پادکرد از وی» گفقه است: «یکی از شاعران مشهور 
و دینداران معتبربود که به علی بن ابی‌طالب تفه ستم می‌ورزید.» گویا نزد ابن‌کئیس 
تعضب ورزی برض علی یلا او را از دینداران معتبر ساخته است! ابن‌گثیر باید هم 
چنین باشد؛ و پایان کار به سوی خداوند است! 
TAF‏ على بن حسن بن جعفرابوحسین. مشهور به اپن‌کرینب محزمی' (د۳۷۶۰). 
بیش ازهمگان» متون را حافظ بود؛ اما بسیار دروغ‌پردازوادذعا کنندة جیزهای ناشنیده 


بود و حدیث می‌ساخت. «تاریخ بغداد: ۳۸۶/۱۱؛ لسان المیزان: ۲۱۵/۴ [۲۴۷/۴]) 


۱. چنان که درتاریخ بغداد ومختصرتاریخ دمشق (۲۱۴/۱۷) آمده» وی معروف به ابن‌کرینب با مخرمی -منسوب 
به منطقه مرم دربغداد -بوده است. (غْ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۳۸۵ علی بن حسن بن صقرصائغ بغدادی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث ساخته. 


به بزرگان روایت نسبت می‌داد و حدیث می‌دزدید. (میزان الاعتدال: ۲۲۲/۲ [۱۲۲/۳]) 


۳۸۶ على بن حسن بن پعمرشامی! مصری. دروغ ین کف و حدیث‌های زشت 
و ناپذیرفتنی از افراد ثقه. چون مالک و ئوری وابن‌ابیذئب و جزآنان» روایت می‌نمود. 
(لسان المیزان: ۲۱۳/۴ [۲۴۴/۴]) 

۳/۸۷ علی بن حسن" رصافی. حدیت می‌ساخت وبه خدا دروغ می‌بست . (میزان 
الاعتدال: ۲۲۳/۲ [۱۲۴/۳]) 

۸ «علی بن ظبیان عبسی (د.۱۹۲). وی قاضی بغداد» وفردی بسیار دروخ پرداز 
وپلید وغیرثقه بود که [نزد دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد: ۴۴۴/۱۱ میزان الاعتدال: 
۲ (۳ تهذیب التهذیب: ۲۴۲/۷ [۳۰۰/۷]) 

۹ علی بن عبد مکتب (د.۲۵۷). بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. (تاریخ 
بغداد: ۱۹/۱۲) 

۷ على بن عبدالله بردانی. اعتبار نداشت و به حدیث‌سازی متهم بود. (میزان 
الاعتدال: ۲۲۱/۲ [۱۴۲/۳]) 

۳ علی بن عبداله بن حسن بن جهضم ابوالحسن همدانی (د.۴۱۴). وی ملف 
کتاب بهجة الأسراراست. ابن خیرون گوید: «برخی گفته‌اند که وی دروغ می‌گفت .» جزاو 
گفته‌اند: «وی را به حدیث‌سازی متهم نمودند.» ابن جوزی گوید: «یاد کرده‌اند که وی 
بسیار دروغ‌پرداز بوده و گفته شده که حدیث نماز رغائب را ساخته است.» المنتظم: 


۸ ۵ البداية و الّهایه: ۲۱/۱۲[۱۶/۱۲]؛ شذرات الذّهب: ۲۰۱/۳ [۷۴/۵]) 


۲. على بن عروةٌ دمشقی. بسیاردروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. «میزان الاعتدال: 


۱. دربرخی از مأخذهاء سامی آمده است. (غ.) 


۲. دربرخی از مأخذهاء حسین آمده است. (غ.) 


(AY) 


(AY) 


(AF) 


۴۶/۵ 


۳ ۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۲ /۱۴۵]؛ تهذیب التهذیب: ۳۳۶۵/۷ [۳۱۹/۷]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 
ص۴۹ [ص ۹۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۴۷/۲ و ۸۸/۲[۹٩۳‏ و ۱۶۹]) 

۳ غلى بن فرس. ابن کج رگوید: («اورا به حدیث سازی نسبت داده‌اند.» 
(الإصابه: ۵۹۸/۳) 

۳۹ علی بن قرین ابوالحسن بصری (۲۵ ۲۲ وی که در بغداد سکنا داشت»؛ 
بسیار دروغ‌پرداز و پلید و حدیث‌سازبود. (تاریخ بغداد: ۵۱/۱۲: آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة 
المراتب: ص۱۰ [ص ۲۱۳ ]؛ میزان الاعتدال: ۲۳۶/۲ [۳ /۱۵۱]؛ لسان المیزان: ۲۵۱/۴ [۴ /۲۸۸]) 

۵ علی بن مجاهد بن مسلم کابلی قاضی رازی. او که در سال ۱۸۲ هنوز 
می‌زیست» بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز بود وبرای سخنش سل می‌ساخت. «تاریخ 
بغداد: ۱۰۷/۱۲: خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۲۳۵ [۲۵۵/۲]؛ تهذیب التهذیب: ۳۷۸/۷ 
[۳۳۰/۱۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۵۹/۱) 

۶ علی بن محمد مَرْوّزی ابواحمد حبّینی" (د.۳۵۱). حاکم گوید: «دروغ می‌گفت 
و صاحب حدیث بود.» «شذرات الذهب: ۸/۳ [۲۷۱/۴]) 

۳۹۷ علی بن محمد زهری ابوالحسن نابینا. وی که در سال ۳۸۱ هنوز می‌زیست» 
بسیاردروغ پرداز و حدیث ساز بود. (تاریخ بغداد: ٩۹۲/۱۲‏ اللالی المصنوعه: ۳/۲ و۸۰ [۴/۲ و۱۴۴]) 

۸ علی بن محمد سری ابوالحسن همدانی وژاق (د.۳۷۹). بسیار دروغ‌پرداز بود 
وازراویان پیشین که درکشان نکرده بود» روایت می‌نمود. «تاریخ بغداد: )٩۱/۱۲‏ 

۹ علی بن محمّد بن سعید ابوالحسن موصلی (د.۳۵۹). در بغداد سکنا داشت 


و بسیاردروغ‌پرداز بود و حدیث‌ها را به هم درم ی‌آمیخت و نامقبول بود. «تاریخ بغداد: 


۷۲ میزان الاعتدال: ۲۳۷/۲ [۱۵۴/۳]) 


۱ منسوب به کوی حبّین در مرو. [محقق کتاب شذرات الذهب به اشتباهی که در شذرات والعبرپیرامون اشتباهی 
که درنسب وی به حیّین رخ داده و گفته لقب او حبیبی است. (غ.)] 


زنجيرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۷۵ 


2 علی بن معاذ ابوالحسن رعیسی (۳۸۹.3). بسیار دروخ پرداز بود. (لسان المیزان: 


)]۱۳۰۳/۴( ۴ 


۱ علی بن یعقوب بن سوید وژاق مصری (.۳۱۸). حدیث می‌ساخت. «میزان 


الاعتدال: ۲۴۱/۲ [۱۶۳/۳]؛ لسان المیزان: ۲۶۷/۴ [۳۰۸/۴]) 


۲ عمارین زربی ابومعتمریصری . ابن عدئ [الکامل فى ضعفاء الجال: ۷۶/۵] گوید: 
«دروغ می‌گفت و عبدان اهوازی از وی حدیث شنید و او را ترک نموده؛ به دروغگویی 
متهم کرد.» نباتی" نی زگفته است: «بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود بود.» «لسان 
المیزان: ۲۷۱/۴ [۴ /۳۱۲]؛ الللیع المصنوعه: ۲۴۳/۱ [۴۶۸/۱]) 

)۲۵ ۴/۱۲ عماربن عطي کوفی وژاق. بسیار دروغ‌پرداز بود. (تاریخ بغداد:‎ HY 

۴ عمار بن مطرابوعشثمان رهاوی. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۷۲/۵] گوید: 
«حدیث‌هایش زشت و ناپذیرفتنی است.» ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۶ گفته است: 
«دروغ می‌گفت .» عقیلی [الضْعفاء الکبیر: ۳۲۷/۳] گوید: «.حدیث‌های زشت وناپذیرفتنی به 
افراد ثقه نسبت می‌داد.» بیهقی نیزگوید: «سندها را دستکاری می‌کرد و حدیث می‌دزدید.) 
(الشنن الکبری: ۳۰/۸؛ لسان المیزان: ۲۷۵/۴ [۳۱۶/۴]) 

۵ عمارة بن زید. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۲۴۸/۲ [۱۷۷/۳]؛ الاستیعاب: 


۱ -در شرح حال لهیب بن مالک ؛ الاصابه: ۳۳۲/۲) 


۶ عمربن ابراهیم بن خالد کردی هاشمی. بسیار دروغ‌پرداز و غیرثقه بود 


و حدیث‌های زشت وناپذیرفتنی ازافراد ثقه روایت می‌کرد. ازاو با صفت حدیث‌سازی 


۱ درلسان المیزان» الرعینی آمده است. غ“ 

۲ به نظرمی‌رسد کلمةٌ نباتی که درعبارت لمان المیزان این‌گونه آمده: «ابن اتی حاتم گفت: ازنباتی دربارهُ 
آن پرسیدم ۰ تحریف «ابی» باشد؛ زیر در الجرح والتعدیل: ۳۹۲/۶ این‌گونه امده است: «از پدرم درباره آن 
پرسیدم ی غ“ 


(A۵) 


(AF) 


۳۳۷/۵ 


2 ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


یاد کرده‌اند. تاپس ازسال ۰ زنده بود. (تاریخ بغداد: ۲۰۲/۱۱؛ مجمع الزوائد: ۹ /۴۸؛ میزان 
الاعتدال: ۲۴۹/۲ [۱۷۹/۳]؛ لسان المیزان: ۲۸۰/۴ [۳۲۲/۴]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة 


المراتب: ص ۲۰۵ [ص ۴۱۳ ]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۵۲/۱: ۱۱۸/۲ [۲۱۷/۲:۲۹۴/۱]) 


۷ عمربن اسماعیل بن مجالد همدانی. بسیاردروغ‌پرداز و پلید و بدکار و[نزد 
دانشمندان] مردود بود و حدیث می‌دزدید. «تاریخ بغداد: ۲۰۴/۱۱؛ میزان الاعتدال: ۲۵۰/۲ 
[۱۸۲/۳]؛ تهذیب التهذیب: ۴۲۸/۷ [۳۷۴/۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۲۸/۲ [۴۲۸/۲]؛ خلاصة تذهیب 


تهذیب الکمال: ص۲۳۸ [۲ /۲۶۵]) 


۸ عمربن جعفرابوحفص وژاق بصری (د.۳۵۷). یکی از حافظان بود که سبیعی 
گفته است: «بسيار دروغ‌ساز بود؛ بسیارا» و کتاب‌هایش پست و بی‌ارزش بود. (تاریخ 


بغداد: ۲۴۷/۱۱؛ تذکرة الخفاظ: ۳ )1٩۳۴/۳[۱۳۸/‏ 


٩‏ عمربن حبیب عدوی بصری (د.۲۰۹). ابن‌معین [الثاریخ: ۱۳۴/۴] وی را 
دروغگ و شمرده است. «خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۲۳۸ [۲۶۶/۲]؛ ميزان الاعتدال: 
۲ ۸۴/۳۱ 

۰ عمر بن حسن. مشهور به این‌دحیه ابوخظاب حافظ (د.۶۳۳). وی استاد 
حدیث در سرزمین مصربود و مردم روایت کردن ازوی را ترک نموده» دروغگویش شمرده‌اند. 
برخی نیز بدو نسبت داده‌اند که دربارۀ شکسته خواندن نماز مغرب. حدیثی ساخته 
است. (البداية و الثهایه: ۱۶۹/۱۳[۱۴۴/۱۳]) 

۷۱ عمربن حفص دمشقی خیّاط . دارقطنی گوید: «به باورمن» وی حدیث‌هایی 
ساختگی به معروف خیّاط نسبت داده است. او پس ازسال ۲۵۰ نیزحدیث می‌گفت.» 


(میزان الاعتدال: ۲۵۴/۲ [۳ /۱۹۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۷/۱) 


۱. در بيشينة مأخذهاء ۲۰۶ یا ۲۰۷ آمده است. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


و حدیت می‌ساخت. افراد ژقه ھچ حدیث وی ر نپذیرفته‌اند. «میزان الإعتدال: YAV/Y‏ 
[۱۹۵/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص۴۲ [ص۳۰]؛ اللآلئ المصنوعه: ۱۲۱/۱؛ ۱۶۸/۲ [۲۳۴/۱: ۳۱۴/۲]) 

۳ عمربن رياح بصری. فریبکار و [نزد دانشمندان] مردود بود. حدیث 
می‌ساخت و به افراد ثقه نسبت می‌داد. «تهذیب التهذیب: ۴۴۸/۷ [۳۹۳/۷]؛ میزان 
الاعتدال: ۲۵۷/۲ [1۹۷/۳]) 

۴ عمربن سعد خولانی. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۲۵۸/۲ [1۹۹/۳]؛ 
تذکرة الموضوعات: ص۲۹ [ص۲1]) 

۵ عمربن سعید دمشقی ابوحفص (۲۲۵.3). ساجی او را دروغگ و شمرده 
و ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۵۷/۵] گفته است: «وی حدیث‌های غیرقابل 
[رواست و] نگهداری از سعید روایت نمود.» «لسان المیزان: ۳۰۸/۴ [۳۵۳/۴]) 
نگهداری دارد. «میزان الاعتدال: ۲۶۰/۲ [۲۰۳/۳]) 

۷ عمربن صبیح' خراسانی. بسیار دروخغ‌پرداز و بسی حدیث‌ساز بود و در 
بدعت‌گذاری ودروغگویی» دردنیا همتا نداشت. «میزان الإعتدال:۲۰۶/۳[۲۶۲/۲]؛ تذكرة 


الموضوعات: ص۷۷ [ ص۴ ۵]؛ تهذیب التهذیب: ۴۶۳/۷ [۴۰۷/۷]؛ اللآلئ المصنوعه: ۲۹/۱ و ۱۰۸ و 


۱ و ۱۸۴ [۵۵/۱ و ۲۰۷ و ۴۶۳: ۲۸۴/۲ و ۳۴۴]؛ کشف الخفاء:۲۱۵/۱) 

۸ عمربن عمرو عشقّلانی ابوحفص طخان. ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الجال: 
۵ گوید: «حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی ازافراد ثقه روایت می‌کرد.» نی زگوید: «همهُ 
آن چه روایت نموده» ساختگی است ودر شمار حدیث سازان قرار دارد.» «لسان المیزان: 


۳۶۸۱ ۴ 


۱ درتهذیب التهذیب وبرخی مأخذهای دیگس صبح آمده ابنختا: 


(AY) 


(FAN) 


۳۳۸/۵ 


(۳۸۹) 


(۳۹۰) 


غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۵۹ عمرین عبسی اسلمی. این‌حبّان إکتاب المجروحین: ۸۷/۲] گوید: «احادیث 
ساختگی از افراد قابل اعتماد روایت می‌کرد.» «لسان المیزان: ۳۲۱/۴ [۳۶۸/۴]) 


۰ عمربن محمد بن سری وژاق ابوپکربن ابی‌طاه رد.۸ ۳۷). حاکم گوید: 
«شناخته شده‌ترین مردم به دزدی حدیث و دستکاری در آن است. فردی است 
بسیاردروغ‌پرداز و ديدم که همگان حدیثش را ترک می‌کردند و در پای آن چه ازاو 
می‌نوشتند» عبارت بسیار دروغ‌پرداز را می‌نهادند. پس دیدارش نکردم وبه وی مشغول 
نشدم.» (لسان المیزان: ۳۲۵/۴ [۳۷۲/۴]) 

۱ عمربن محمّد ابو حفص تلعکبری خطیب بغدادی". ثقه نبود و به حدیث‌سازی 
اشتهار داشت. «تاریخ بغداد: ۲۴۲/۱۱) 


۲ عمرین مدرک قاص بلخی (۲۷۰.۵). بسیار دروغ‌پرداز بود. «تاریخ بغداد: ۲۱۲/۱۱؛ 


میزان الاعتدال: ۲۷۰/۲ [۲۲۳/۳]) 


۳ عمربن موسی میثمی" بن وجیه وجیهی. بسیار دروغ‌پرداز وبسی حدیث ساز 
بود ومتن و سند حدیث را می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۲۷۱/۲ [۲۲۴/۳]؛ نصب الرایه: ٩۱۸۷/۱‏ 
تلخیص المستدرک على الصحیحین: ۱۳۴/۳[۱۲۴/۳]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 


ص۴۴ [ص۹۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۸۴/۲ و۱۳۸ و۲۲۰ [۱۵۲/۲ و ۲۵۶ و ۳۱۲]) 


۴ عمر بن هارون بلخی ابوحفص (د.۱۹۴). بسیار دروغ‌پرداز و پلید 3 [ نود 
دانشمندان] مردود بود. ابوغسان از عمربن هارون نقل کرده است: «از حدیث خویش: 
هفتاد هزار حدیث ساخته به دورافکندم.» ابوزکریّا گوید: «از وی حدیث نوشتم و سپس 
حال اوبرما آشکارشد؛ پس همه حدیه يشش را از هم دریدم وازاو کلمه‌ای نزد من نماند» 
جزحدیث‌هایی برپشت دفتری که همه ة آن را نیزپاره کرد م۰) (تاریخ بغداد: ۱۸۹/۱۱؛ میزان 


۱. درمأخذهایی که دردست است. کلمۀ بغدادی به چشم نمی‌خوزد. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۷ 


الاعتدال:۲۲۸/۳[۲۷۳/۲]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۱۶۱ [ص ۳۲۴]؛ اللآلئ 
المصنوعه: ۳۶/۲ [۶۸/۲]) 


۴۲۵ عمربن يزيد راء ابو حفص بصری. ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۶ گوید: «وی 
دروغ می‌گفت .) ابن عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: ۵۵/۵] گفته است: «حدیث‌هایش شبیه 
حدیث‌های ساختگی است .» «لسان المیزان: ۳۳۹/۴ [۳۸۹/۴]) 

۶ عمرو بن ازهر عتکی بصری. اوقاضی گرگان وفردی بسیار دروغ‌پرداز 
و بسی حدیث سازو[نزد دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد: ۱۹۴/۱۲؛ میزان الإعتدال: 
۲ [۲۴۵/۳]؛ اللآلئ المصنوعه: ۱۶۵/۱: ۶۵/۲ ]4۳1۸/1 ۱۱۵/۲]) 

۷ عمروبن بحرابوعثمان جاحظ (د.۲۵۶/۲۵۵). دارای تألیف‌های فراوان است 
و دروغگوترین و حدیث سازترین امت ویاری کنندهُ باطل بود. تعلب گوید: «پر خداوند 
ورسولش و مردم. بسیار دروغ می‌بست .» (لسان المیزان: ۳۵۶/۴ [۴۰۹/۴]) 

۳۸ عمرو بن بکر سکسکی. ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۱۳/۷۹/۷۲ گوید: «فردی 
دروغگو بود.» «لسان المیزان: ۲۷۰/۵ [۳۰۵/۵]) 

۳۹ عمروبن جریرابوسعید بجلی. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۱۳۳/۶ او را دروفگو 
شمرده است . (لسان المیزان: ۳۵۸/۴ [۴۱۲/۴]) 

۳۳۰ عمروبن جمیع ابوعثمان. وی که در حلوان قضاوت می‌نمود » بسیار دروغ‌پرداز 
وپلید بود وثقه وامین به شمارنمی‌رفت. «تاریخ بغداد: ۱۹۱/۱۲ اللالی المصنوعه: ۸/۲ و۹۸ و 
۱۳ [۱۴/۲ و۱۷۹ و ۱۸۹ و ۱۶۲ و1۶۴]) 

TN‏ عمرو بن حصین. بسیار دروغ‌پرداز بود. (تاریخ بغداد: ۳/0۵ اللالیع المصنوعه: 
((A/ ۱‏ 


آورده است . (میزان الاعتدال: ۲۸۶/۲ [۲۵۶/۳]) 


(۳۹۷ 


۱۳۹۸۵ 


)۳۹۲( 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۳ عمروبن خالد قرشی کوفی ابوخالد. بسیار دروغ‌پرداز و غیرثقه بود وحدیث 
می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۲۸۶/۲ [۲۵۷/۳]؛ نصب الزّایه: ۴۱/۱ و ۱۸۷؛ مجمع الژوائد:۲۴۶/۱؛ 
اللالیع المصنوعه: ۱۶۰/۲ [۳۲۲/۲]) 

۴ عمرو بن خلیف ابوصالح خناوی. ابن‌حبان اکتاب المجروحین: ۸۰/۲] گوید: 
«حدیث می‌ساخت و از جملۀ حدیث‌های رسوایش. حدیثی است که به ابن‌عبّاس نسبت 
داده که پیامبر اة فرمود:«به بهشت درون گشتم و در آن» گرگی دیدم. گفتم: بهشت 
و گرگ ؟!“ آن گرگ گفت:"من پسر پاسبانی را خوردم.*) ابن‌عبّاس گوید:«این گرگ پسر 
پاسبانی را خوزد وبه بهشت رفت؛ اگر خود او را خورده بود. درعلْیّین جای می‌گرفت.»» (تذکرة 
الموضوعات: ص۴۶ [ص ۳ ۳]؛ ميزان الاعتدال: ۲۸۷/۲ [۳ /۲۵۸]؛ لسان المیزان: ۳۶۳/۴ [۴۱۸/۴]) 

امینی گوید: کاش ابنعتباس بیان می‌نمود که آگرآن گرگ فرمانده پاسبانن را 
می‌خوزد. در چه جایگاهی قزر می‌گرفت؟! 

۵ عمرو بن زیاد بن وبان باهلی. در سال ۲۳۴ حدیث می‌گفت و فردی 
بسیار دروغ‌پرداز و ناراستگوو حدیث‌ساز بود. ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 1۵/۵ 
گوید: «حدیث می‌دزدید و حدیث‌های زشت وناپذیرفتنی روایت می‌نمود .) (تاریخ بغداد: 
۲ میزان الاعتدال: ۲۸۸/۲ [۲۶۰/۳]؛ المستدرک على الصحیحین: ۶۴/۳ [۶۷/۳]؛ اللآلئ 
المصنوعه: 4/1( 

۶ عمرو بن عبید ابوعثمان معتزلی بصری (د.۱۴۴). از بسیار دروغ‌پردازان 
گناه‌پیشه و بدعتگذار بود وهیچ احترامی ندارد. (تاریخ بغداد: ۱۸۲/۱۲ نصب الزایه:۴۹/۱) 
المیزان: ۳۷۴/۴ [۴۳۲/۴]) 

۱. ظاه را حتّاوی است؛ چنان که در بيشينة مأخذها آمده است. (غ.) 


۲. ظاهراً اینان دو کس باشند: یکی همین فرد با نام عمروبن مالک راسبی غبری ابوعثمان بصری که پس از سال ۲۴۰ 
وفات یافت؛ ودیگری جارية بن هرم فقیمی. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۸ عمرو بن محمد بن اعشم. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود و روایت‌های 
زشت و ناپذیرفتنی به افراد ثقه می‌بست ونام‌های محدثان را جعل می‌کرد. احمد بن 
حسین بن عبّاد بغدادی ازوی حدیث‌هایی روایت نموده که همگی ساختگی هستند. 
(میزان الاعتدال: ۳۰۰/۲ [۲۸۶/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص۷۴ و۷۹ و۸۱ و۰۰ ص۵۲ و۵۵ و ۵۷ و۷۰]؛ 


اللالیع المصنوعه: ۱۰۲/۲ [۱۸۷/۲) 


۹ عمرو بن واقد دمشقی. از دحيم نقل شده است: «استادان ما از وی حدیث 
نمی‌گفتند و تردید نبود که او دروغ می‌گوید.» (میزان الاعتدال: ۷۲ (Y/Y‏ 
۰ عنبسة بن عبدالرحمان اموی. نواده عاص بن امیّه. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز 


بود. «میزان الاعتدال: ۳۰۷/۲ [ ۳۰۱/۳ ]؛ تهذیب التهذیب: ۸ /۱۴۳/۸[۱۶۱]) 


۱ عوانة بن حکم کوفی (د.۱۵۸). عثمانی بود وبه سود بنی‌امیّه حدیث می‌ساخت. 


(لسان المیزان: ۲۸۶/۴ [۴۴۶/۴]) 


۲ عیسی بن زید هاشمی عقیلی. دارای مذهب شافعی بود وحاکم وی را درک 
کرد فردی بسیار دروغ‌پرداز بود. (لسان المیزان: ۳۹۵/۴ [۴۵۷/۴]) 


۳ عیسی بن عبدالعزیز لخمی اسکندرانی مقری (د.۶۲۹).. شنیده‌های 
حدیشش ازسلفی و جزاو صحیح است؛ اما درقرائت‌های قرآن» ثقه وامین نبود و سند 
می‌ساخت و چیزهایی را اڏعا می‌نمود که وجود نداشت. چندین تن که ازوی برای ما 
روایت کرده‌اند» او را ضعیف شمرده‌اند. كتاب الجامع الا کبرفی اختلاف القزاء ازآنِ اواست 
که ۷۰۰۰ روایت و طریق را دربردارد. به سبب همین کتاب» مردم ازوی عیب‌جویی کرده» 
به او بد گفتند. (لسان المیزان: ۴۰۲/۴ [۴ /۴۶۴]) 


۴ عیسی بن یزید بن داب لیثی مدینی. بسیار دروغ‌پرداز بود و در مدینه حدیث 
می‌ساخت. اپن‌مناذر در بارة وی سروده است: 


(۳) 


1۵۰/۵ 


(۳۴) 


)۳۹۵( 


0 ۳ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


هلاک شدگان [- بی‌دین‌ها] از احادیث دروغین وی» مایه‌های لهو و لعب را برمی‌گیرند. 
اگر سودی ازآن خواسته شود » به کلی نابود می‌گردد. همچنان که سراب ازمیان می رود 


و نابود می‌شود. 
(تاریخ بغداد: ۱۵۲/۱۱؛ میزان الاعتدال: ۲ /۳۱۹ [۳۲۷/۳]) 


(غ) 

۵ غنیم /غنم بن سالم'. یکی از افراد اشتهار يافته به دروغگویی بود و ثقه و 
امین به شمارنمی‌رفت. ابن‌حتّان [کتاب المجروحین:۲۰۲/۲] گوید: «حدیث‌های عجیب 
وساختگی روایت نمود وروایت کردن ازاومرا خوش نباشد» چه رسد به حج ت آوری به 
وی!» ابن خجر گفته است: «او نسخه‌ای ساختگی از انس دارد.» (میزان الاعتدال: ۳۲۳/۲ 
[۳۳۶/۳]؛ لسان المیزان: ۴۲۱/۴ [۴ /۴۸۹]؛ تذكرة الموضوعات: ص۸۸ و ٩۴‏ [ص۶۲ و ۶۶]) 

۶ غیاث بن ابراهیم نخعی کوفی. بسیار دروغ‌پرداز و پلید و حدیث ساز بود. 
(تاریخ بغداد: ۳۲۶/۱۲؛ نصب الزایه: ۲۳۹/۴؛ میزان الاعتدال: ۳۲۳/۲ [۳۷/۳ ۳]؛ أسنى المطالب فى 
آحادیث مختلفة المراتب: ص۵۰ [ ص»۱۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۱۶/۲ و ۲۱۳/۲[۱۲۳ و ۲۲۷]) 

(ف) 

۷ فضل بن احمد لؤلؤی. ابوشیخ گوید: «وی از اسماعیل بن عمرو حدیث‌های 
بسیارروایت نمود که آن‌ها را می‌خرید وبه اسماعیل می‌بست؛ پس ابواسحاق وابواحمد 
و استادان ماء همگی حدیث وی را ترک نموده او را بسیار دروغ‌پرداز شمردند.» (لسان 
المیزان: ۴۳۷/۴ [۴ /۵1۱]) 

۸ فضل بن جبّار بسیار دروغ‌پرداز بود. (مجمع الرواند: ۱۱۲/۲) 


۱ نام وی درشرح‌حال‌نامه‌ها به صورت‌های غنیم» یغنم» یعتم» ونعیم آمده وبه همین سبب. گاه دو شخصیّت از 
این نام ساخته شده‌اند. شاید یغنم صحیح‌ترباشد وبدین سان» اوهمان یغنم بن سالم بن قنبں غلام حضرت 
مولا علی بن ابی‌طالب اب »است که در شمارهُ ۶۳۴۱ بانام نعیم بن سالم تکرار خواهد شد. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


6۹ . فضل بن سکین ابوعباس قطیعی سندی. ابن‌معین گفته است: «بسیاردروغ‌پرداز 
بود و خدا هرکس راء خواه کوچک و خواه بزرگ» که حدیثی از وی نویسد لعنت نماید؛ مگر 
آن که اورا نشناسد.» (تاریخ بغداد: ۳۶۲/۱۲؛ لسان المیزان: ۴۴۱/۴ [۵۱۶/۴]) 

۰ فضل بن سهل اسفراینی دمشقی حلبی اثیر(د.۵۴۸). او را به دروغگویی 
متهم می‌کردند. استاد استادان» اسماعیل بن ابی‌سعد. گفته است: «ابومحمّد مقری نزد 
من بود. اثیر غلبی درآمد واورائنا گفت وازفضیلت‌هایش چنین شمرد که مردی مالی 
به او داده ووی به ابومحمّد اهدا نموده و وی نپذیرفته است. چون برخاست. ایومحمّد 
گفت:«به خدا سوگند! او هرگز چیزی برای من نیاورد ونمی‌دانم چه می‌گوید. ستایش 
خداوند را که اونگفت نزد من امانتی از کسی بوده است!)» (المنتظم: ۳/۱۸[۱۵۵/۱۰٩]؛‏ 
لسان المیزان: ۴۴۲/۴ [۵۱۷/۴]) 

۵۱ فضل بن شهاب. یحیی او را بسیاردروغ‌پرداز شمرده است. (لسان الميزان: 


([0V/F] ۴ 


۲ فضل بن عیسی. بسیار دروغ‌پرداز بود. «اللالیع المصنوعه: ۳۱۲/۲[۱۶۷/۲]) 


سند می‌ساخت ودرمتون چیزهایی می‌افزود. «میزان الاعتدال: ۳۳۳/۲ [۳۵۸/۳]؛ لسان المیزان: 


٩) ۴ 


۴. فهد بن عوف" ابوربیعه. گویند که در سال ۲۱۹ درگذشت. ابن‌مدینی او را 


بسیار دروغ‌پرداز دانسته است. (لسان المیزان: ۴۵۵/۴ [۵۳۱/۴]) 


۵ فیض بن وثیق. به سال ۲۲۴ به بغداد درآمد و فردی بسیار دروغ‌پرداز و پلید 


بود. «تاریخ بغداد: ۳۹۸/۱۲؛ میزان الاعتدال: ۳۳۷/۲ [۳۶۶/۳]؛ کنزالعمّال: ۱۳۴/۶ [۵۳۵/۱۱]) 


۱. درهمۀ مأخذهاء نام وی زید بن عوف آمده وفهد لقب اواست. (غ.) 


1۵1/۵ 


)۳۹۶( 


(۳۹۷) 


(۳۹۸) 


01/۵ 


۳ 1 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 
(ق) 

۶ قاسم بن ابراهیم ملطی. درسال ۳۲۳ به موصل درآمد وفردی بسیار دروغ‌پرداز 
و ناراستگوو حدیث ساز بود که مصیبتی بس سنگین و غیرقابل تحمل پدید آورد. (تاریخ 
بغداد: ۴۴۶/۱۲:۷۷/۸؛ میزان الاعتدال: ۳۳۷/۲ [۳۶۷/۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۸/۱ [۱۴/۱) 

۳0۷ قاسم بن ابی‌سفیان محمد ابوالقاسم معمری (د۲۲۸۰). پلید وبسیار دروغ‌پرداز 
بود. (تاریخ بغداد: ۳۲۵/۱۲) 

۸ قاسم بن عبدالله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمربن خظاب مدنی. 
بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. (میزان الاعتدال: ۳۳۹/۲ [۳۷۱/۳]؛ تهذیب التهذیب: ۳۲۰/۸ 
[۲۸۷/۸]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۸۰ و ۲۳۳ [ص۱۵۲]؛ اللالیع المصنوعه: 
۲ 1۶7/۲1( 

04 قاسم بن محمد بن عبداللّه فرغانی. به گونه‌ای زشت حدیث می‌ساخت. 


(میزان الاعتدال: ۳۴۲/۲ [۳۷۹/۳]؛ اللآلئ المصنوعه: ۸/۲ [۱۴/۲) 
۰ قطن بن صالح دمشقی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال: ۳۴۸/۲ [۳۹۱/۳]) 


(ک) 
۳۶۱ کادح بن رحمه. بسیار دروغ‌پرداز بود. «میزان الاعتدال: ۳۵۱/۲ [۳۹۹/۳]؛ اللالیع 
المصنوعه: ۱۰۶/۱ ۱۱۴/۲ [۲۰۵/۱ ۲۱۱/۲]) 
۷۲ کثیربن زید اسلمی. شافعی او را پایۀ دروغگویی شمرده و ابن‌حتّان گوید: 
«وی از پدرش» از جذش نسخه‌ای ساختگی داشت.»" (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة 
المراتب: ص۲۳۸ [ص۴۸۹]) 


۱ دراسنی المطالب چنین آمده؛ ولی در کتاب المجروحین ابن حبّان: ۱۳۱/۳ این عبارت درشرح حال کثیربن 
عبداله مزنی آمده است نه کثیربن زید. (غ.) 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۸۵ 


۳ کثیربن سلیم بن هاشم آیلی. وی حدیث می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: 


ص۲۸ [ص۲۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۲۰۲/۲ [۳۷۸/۲]) 


حدیثش را کنار نهاد. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الڑجال: ۶۳/۶] گوید: «هیچ حدیث وی 
پذیرفته نیست.) (میزان الاعتدال: ۳۵۴/۲ [۴۰۶/۳]؛ أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 


ص ۱۷ [ص ۴۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۴۹/۱ )1٩۳/۱[‏ 


۵. کثیرین مروان ابومحمد شامی. بسیار دروغ‌پردازوبی‌اعتبار بود و در حدیثش 
دروغ می‌گفت و به وی احتجاج نشود. (تاریخ بغداد: ۴۸۲/۱۲؛ میزان الاعتدال: ۳۵۶/۲ [۴۰۹/۳]؛ 
لسان المیزان: ۴۸۴/۴؛ ۴۳۳/۶ [۵۷۱/۴: ۱۰۴/۷]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 


ص۱۵۶ [ص ۳۱۵]) 


۶ کلثوم بن جوشن قشیری. حدیث‌های نسبت داده شده به افراد ثقه را روایت 
می‌نمود و از راویان قابل اعتماد» روایت‌های جعلی نقل می‌کرد و حجّت‌آوری به وی 


جایزنباشد. «نهذیب التّهذیب: ۴۴۳/۸ [۳۹۷/۸]؛ میزان الاعتدال: ۳۵۷/۲ [۴۱۳/۳]) 


(ل) 
۷ لاحق بن حسین ابوعمروبن عمرمقدسی (۲.)۳۸۴.۵ ادریسی گوید: 
«بسیار دروغ‌پردا زو ناراست‌گوبود و حدیث می‌ساخت وبه افراد ثقه نسبت می داد 
واحادیث مرسل را به پیامبرنسبت میداد واز کسانی که حدیثشان را نشنیده بود 


روایت می‌کرد و نسخه‌هایی برای کسانی ساخت که نامشان در زمره راویان حدیث 


۱ نام وی کثیربن سلیم ابوهاشم أبلّی است که درمتن» شکل تغیيريافتة آن آمده است. (غ.) 

۲ خطیب بغدادی درتاریخ بغداد» اورا با نام محمد بن حسین بن عمران ابوعمربغدادی آورده و جناب ملف 
نیزدر شمارۀ ۵۱۶ با همین شکل آن را تکرارو بدان یادآوررگشته؛ اما برای بار سوم در شمارۂ ۵۱۸ آن را تکرار کرده 
استا. (( 


(۳۹% 


۳۵۳/۵ 


(۴ 


2 ۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


شناخته نشده است» همچون طرغال. طربال. کرکدن» و شعبوب و بسیاری مانند 
آن. و در روزگار خویش» کسی را همچون وی در دروغگویی و وقاحت نشناخته 
و ندیده‌ايم. افزون براین» دانش حدیشی‌اش نیزاندک بود. با خظ خویش افزون بر 
۰ جزوه از حدیث خود برایم نوشست. حدیث نوشتن من ازوی بدین منظور بود 
که حدیث‌های ساختگی و سندسازی‌هایش برای حدیث‌های مرسل و سند بریده 
را دريابم. با این حال [که تمام احادیفش را برای ما بازگو کرد]ء او را دیدیم 
که حدیث‌هایی تازه را که پس از خروج از سمرقند ساخته بود. روایت می‌نمود.» 
(تاریسخ بغداد: ۲۴۴/۲ [۱۰۰/۱۴]؛ کشف الخفاء:۲۳۵/۱؛ اللآلئ المصنوعه: ۶۵۹/۱ ۱۶۰/۲ [۱۱۳/۱؛ 


(۱۳۹۷/۲ 


(م) 

۸ مأمون بن احمد سلمی هَروی. فریبکار و حدیث ساز بود و حدیث‌های بس 
ناهنجارورسوا ساخت. (میزان الاعتدال: ۴/۳ [۴۲۹/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص ۸۷ و۱۱۱ [ ص۶۱ 
و ۶۶]؛ اللالیع المصنوعه: ۸۰/۲ [۱۴۵/۲) 

۹ مبارک بن فاخرابوکرم دیاس (د.۵۰۰). از پیشوایان بزرگ لغت وادب بود که 
تألیف‌هایی دارد وابن‌ناصراو را به دروغگویی و تزویرورزیدن در روایت متهم ساخته 
و مذعي شنیدن روایت‌های ناشنیده بود. (المنتظم: ۱۵۴/۹ [۱۰۶/۱۷]؛ شذرات الهب: 
([fYV/۵] ۳‏ 

۷۰ مبشربن عبید حمصی . بسیار دروغ‌پردا زو حدیث ساز بود. (الشنن الکبری تألیف 
بیهقی: ۲۴۰/۷؛ زاد المعاد: ۱۲۳/۱ [۱۳۰/۱]؛ میزان الاعتدال: ۶/۳ [۴۳۳/۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۳/۱ ۸؛ 


)]1۶۵ و‎ ۱۳۳۲۱۶۰/۱ ٩۱ ۲ 


۳۷۱ مجاشع بن عمرو. دروغ می‌گفت. ابن‌معین اورا از جملهة بسیار دروغ‌پردازان 


۱ درشمارهُ ۶۳۰ تکرار خواهد شد. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


شمرده است . (تاریخ بغداد: ۵۰/۱۲؛ میزان الاعتدال: ۴۳۶/۳[۷/۳]؛ أسنى المطالب فى أحاديث 
مختلفة المراتب: ص۳۶ و ۵۸ [ص ۷۵ و ۱۱۴]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲۷/۱: ۲۲۷/۲ [۴۲۶/۲:۲۴۵/۱]) 
وبی‌اعتبار بود. (تاریخ بغداد: ۵ 

۳ محمد بن ابان رازی. فریبکار و بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز بود و در 
حدیث‌سازی ناشی‌گری می‌کرد. «لسان المیزان: ۳۳/۵ [۳۰/۵]) 

۴ . محمد بن ابراهیم سعدی فریانی". حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۱۳/۳ 
[۴۴۸/۳]) 

۵ محمد بن ابراهیم شامی ابوعبدالله زاهد. بسیار دروغ‌پرداز و بسی حدیث‌ساز 
بود وبه این کاراعتباد داشت و همۀ حدیث‌هایش غیرقابل روایت و نگهنداری است 
وروایت ازاو جزبرای سنجش و مقایسه جایزنباشد. وی در زمره زاهدان بود. (میزان 
الاعتدال: ۱۱/۳ [۴۴۵/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص۳۶ و۷۱ و ۰۴ و ۰۵ ص۲۶ و ۴۷ و۵۰ و ۷۵]؛ 
تهذیب التهذیب: ۱۳/۹[۱۴/۹]؛ اللالیع المصنوعه: ٩۲/۲‏ و۱۰۰ [۱۶۸/۲ و 1۸۳) 

۶ محمد بن ابراهیم طیالسی. تا سال ۳۱۳ عمرش درازا یافت. بد مردی بود 
و فریب می‌ورزید و حدیث می‌ساخت و تردید نیست که حدیث می‌دزدید. «لسان 
المیزان: ۲۲/۴ [۲۸/۵]) 
مردود بود وحدیث های زشت وناپذیرفتنی روایت می‌کرد. «تاریخ بغداد: ۳۱۱/۲) 


.FVA‏ محمد بن احمد بن ابراهیم بن محتّ رکتبی (د.۷۷۸). تزویرگرو بسیار دروغ‌پرداز 


بود. (لسان المیزان: ۳۹/۵ [۴۷/۵]) 


۱. دربرخی ازمأخذهاء فریابی و فاریابی آمده است.(غ.) 


(۰ 


۳۵۳/۵ 


(f) 


7 ۳ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


گوید: «در میان بسیار دروخ پردازان› کسی را وقیح‌تراز وی ندیدم.) (میزان الاعتدال: ۱۶/۳ 
[۴۵۸/۳]؛ لسان المیزان: ۴۰/۵ [۴۸/۵]) 

۰ محمد بن احمد بن اسماعیل ابوبکرقزوینی. ابن‌نچار گفته است: «گروهی را 
ديدم که اورا به دروغگویی متهم نموده» نکوهشش می‌کردند. به ما خبررسیده که اودر 
سال ۶۱۴ درگ شت .» «لسان المیزان: ۹۵/۵ [۶۸/۵]) 

۷۱ محمد بن احمد بن حامد (د.۴۸۲). عبدالوهماب انماطی او را که قاضی 
حلب بود» دروغفگوشمرده است. «المنتظم: ۵۲/۹ [۲۸۸/۱۶]؛ لسان المیزان: ۶۱/۵ [۷۰/۵]) 
۳ ۴۵۵۸۲۱ 

FAY‏ محمد بن احمد بن حمدان عنبری ابوحزام . حدیث می‌ساخت. زان 
المیزان: ۵۴/۵ [۶۳/۵]) 
ومتن حدیث را می‌سازند. حدیث‌های ضعیف را می‌دزدید و به افراد ثقه نسبت می‌داد. 
(میزان الاعتدال: ۱۵/۳ [۳ /۴۵۵]؛ لسان المیزان: ۳۴/۵ [۴۲/۵ ]؛ اللالیع المصنوعه: ۴۰/۲ [۷۶/۲]) 

۵ محمد بن احمد بن عبداله عامری مصری «د.۳۴۳). دروغ می‌گفت ونسخه‌ای 
ساختگی دارد. «میزان الاعتدال: ۱۷/۳ و۱۹ [۳ /۴۵۸ و۴۶۴]) 


۶ محمد بن احمد بن محروم ابوحسین مصری (.۳۲۰ ۲). دروغ می‌گفت . 
(لسان المیزان: ۵۵/۵ [۶۴/۵]) 


۱. ذهبی دو شرح حال آورده؛ یکی برای عامری محمد بن احمد بن عبداله بن هاشم. و دیگری همان ولی با 
جایگزینی عبدالجبار به جای هاشم. به گمان منء اینان یک تن هستند. 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان SER‏ 

۷ محقد بن احمد بن نخاس غظاں از استادان روایت متأخرو فردی بسیار 
دروغ‌پرداز بود. «میزان الاعتدال: ۱۹/۳ [۴۶۴/۳]) 

۸ محمّد بن احمد بن هارون ابویکرزیوندی" شافعی (د.۳۵۵). استاد روایت 
ابوعبد الله حاکم بود و به حدیث‌سازی متهمش نمودند. حاکم گوید: «از حدیث زشت 
همجون ابوالملوک" وححازی واحمد بن عمرزنجانی. روزی برایومحمد عبداله بن 
نمود و گفت:«ازابن جندب شنیدم که آن را با سند متصل روایت نمود: ه رکه خداوند 
برایش خیرخواهد» در دین فقاهتش بخشد.» گفتم:«این باطل است و جزآن نیست 
که ابوبکرشافعی با آن به توتقزب جسته؛ زیرا از فرزندان حجاج هستی.» سپس او 
[- ابویکر شافعی] به دیدارم آمد و گفت:«آمده‌ام تا حدیئم ر پرتوعرصه نمایم.» 
گفتم:«نخست ابوالملوک واحمد بن عمررا واگذار که از نظرمن» هنوز خداوند آن دو را 
نیافریده است.» گفت:«خدا راء خدا راء در کارمن؛ که آن دو سرمایه‌اند.» گفتم:«مأخذ 
ونوشتهُ حدیثیات را برمن عرضه کن!» پس با همین قرارازمن جدا گشت. گویا به 
وی گفته بودم که برآن چه آغازنموده بود» [ازجعل حدیث] بیفزاید! واوهم برآن 
افزود!» «لسان المیزان: ۴۳/۵ [۵۱/۵]) 

٩‏ محمد بن اسحاق ابویکر مدینی (د.۱۵۰). وی موف کتاب سیر مشهور 
است. هشام بن عروه گوید: «آن پلید. دروغ می‌گفت ودشمن خدا و بسیار دروغ‌پرداز 
بود.» مالک. پیشوای مالکیان» گفته است: «بسیار دروغ‌پرداز و از فریبکاران بود.» (تاریخ 


۳۳۳۱ 
۰. محمد بن اسحاق بلخی (د.۲۴۴). از حافظان و فردی بسیاردروغ‌پرداز بود 


۱. درمیزان الاعتدال: ۴۵۹/۳ لسان المیزان والأنساب: ۱۱۷/۳ الیوندی آمده است. (غ.) 
۲. درلسان المیزان, ابوالعلوک؛ و در الأنساب سمعانی ابوالعکوک حجازی آمده است. (غ.) 


(ff) 


۳۵۵۵ 


)۴۰۵( 


(۴۰۶) 


۶۶2 غدیردرکتاب وستت وادب (ج ۵) 


و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی از نزد خویش روایت می‌کرد و برای کلام سند 
می‌ساخت. (تاریخ بغداد: ۹۰/۱۰؛ المنتظم: ۵ ۷۱۱ ۳۲۷]؛ میزان الاعتدال: ۲۴/۳ [۴۷۵/۳]) 
۳ تذكرة الموضوعات: ص۱۳ و ۲۷ و۸۰ [ص:۱ و۲۰ و۵۶]؛ اللالیع المصنوعه: ۹۰/۱ [۱۷۴/۱) 

۲ محمد بن اسحاق ابوعبد الله سین /صینی ( ۲۱۲۳۰۵ ): بسیار دروغ‌پرداز و[نزد 
دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد:۲۳۹/۱؛ المنتظم: ۵ /۲۴۴/۱۱۱۴۸]؛ میزان الاعتدال: ۲۵/۳ 
[۴۷۷/۳]) 

۳ محمد بن اسعد حکیم ابومظفر واعظ (د.۵۶۷). وی که فقیه حنفیان بود» 
دردمشق سکناداشت. دردین خویش سست. بی‌حیا و هوس‌ران» کم مروت بی‌اعتبار 
وبسیار دروغ‌پرداز بود. (الجواهرالمضية فی طبقات الحنفته: ۱۸۸۳۱۳۳/۲ 

۴. محمد بن اسماعیل ابوحسین رازی مکتب. وی پس از سال ۳۵۰ درگذشت. 
حافظ ابوالقاسم طبری»› او را در روایتش از موسی بن نصرء دروغگو شمرده است. (تاریخ 
بغداد: ۵۳/۲؛ المنتظم: ۲۲/۷ [۱۵۹/۱۴]) 

۵ ]۸4/۵[ مجمع الوائد: ۸۲/۹ ) 

۶ محمد بن اسماعیل عوّام. دروغ می‌گفت و در شنیدن حدیت تزویر به کار 
می‌بست . (لسان المیزان: ۵ [1۱/۵]) 

۷ محمد بن ايوب رقی. به مالک حدیث دروغ می‌بست. «لسان المیزان: ۸۸/۵ 
[۱۰۰/۵]؛ الللین المصنوعه: ۴۴۸/۱ [۴۴۹/۱]) 

۸ محمد بن یوب بن سوید رملی. حدیث می‌ساخت ودر کتاب‌های پدرش 
جیزهای ساختگی راه داد. حاکم و ابونعیم گفته‌اند: «حدیث‌های ساختگی از پدرش 
روایت کرده است .» «لسان المیزان: ۸۷/۵ [۹۹/۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۷۰/۱) 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۲۳۹۲ 


9۹ محمد بن تمیم فاریابی. بسیاردروغ‌پرداز و پلید و بسی حدیث‌ساز بود 
وروایت می‌ساخت. از حافظ سری نقل شده است: «محقد بن تمیم واحمد جویباری 
و محمّد بن عکاشه بیش از۱۰۰۰۰ حدیث ساختند.» (تاریخ بغداد: ۳۴۳/۷؛ میزان الاعتدال: 
۳ (۲ لسان المیزان: ٩۸/۵‏ و ۱۱۲/۵[۲۸۸ و ۳۲۶]؛ اللالین المصنوعه: ۲۰۱/۱: ۴۹/۲ و۸۵ 


)]1۵۴ و‎ ٩۲/۲ :۲۰۱/۱[ 


۰ محمد بن حاتم مَرّزی ابوعبداله سمین (د.۲۳۶). یحیی بن معین [معرفة 
التجال:۳/۱٩]‏ او را بسیار دروغ‌پرداز شمرده وعلی مدینی حدیثش را دروغ دانسته است. 
(تاریخ بغداد: ۲۶۷/۲؛ 0۱۱۳/۴ 

۱ محمد بن حاتم کا بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال: ۳۷/۳ [۵۰۳/۳]؛ 
اللآلئ المصنوعه: ۷۶/۲ [۱۳۶/۲]) 

۳۲ محمد بن حجاج واسطی لخمی ابوابراهیم (د.۱۸۱). در بغداد سکنا داشت 
و بسیار دروغ‌پردا زو پلید وبسی حدیث ساز بود و حدیثش اعتبار نداشت. (تاریخ بغداد: 
۲ لسان المیزان: ۱۱۶/۵ [۱۳۲/۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۸۴/۱) 

۳ محمد بن حشان کوفی خزاز. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۲۳۸/۷] وی را 
بسیار دروغ‌پرداز شمرده است. (لسان المیزان: ۱۲۱/۵ [۱۳۷/۵]) 


۴ . محمد بن حشان اموی . بسیار دروغ‌پرداز بود. «(میزان الاعتدال: ۱(۱۰/۸۳[۱/۳) 


۵ محمد بن حشان سمتی. یحیی بن معین گوید: «بسیار دروغ‌پرداز و بدکار بود 
واورادرمکه درمسجد الحرام دیدم. فردی بسیار دروغ‌پرداز بود.» «تاریخ بغداد: ۲ /۲۷۵) 
۶ محمد بن حسن بن ابی‌يزید همدانی کوفی. بسیار دروغ‌پرداز و آنزد 
دانشمندان] مردود بود و دروغ می‌گفت . (الجرح و التعدیل: ۲۲۵/۳ [۲۲۵/۷]؛ ميزان الاعتدال: 
۳ ]آسنی المطالب فی آحادیث مختلفة المراتب: ص۷۱ و۲۲۰ [ص۱۳۵ و ۴۸۲]؛ مجمع 


الوائد: ۱۲۸/۱ اللآلئ المصنوعه: ۱۵۷/۲ [۲۹۳/۲]؛ کشف الخفاء: ۲۱۵/۱) 


۵۶/0۵ 


(f۷) 


(FA) 


0۷/۵ 


۳۹۷ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


2۷ محمد بن حسن شیباأنی (د.۱۸۹). وی یار ابوحنیفه بود. یحیی بن معین 
[التاریخ: ۴ /۳۶۳۴] او را بسیار دروغ‌پرداز شمرده وهمانند این سخن را احمد بن حنبل 


دربارۀ وی گفته است . «تاریخ بغداد: ۱۸۱/۲) 


۸ محمد بن حسن بن زبالة مخزومی ابوالحسن مدنی. او پیش از سال ۳۰۰ 
درگذشت و بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود بود. حدیثش ضعیف بود و به 
حدیث سازی منسوبش ساخته‌اند. (میزان الاعتدال: ۴۲/۳ [۵۱۴/۳]؛ مجمع الزّوائد: ۳۰۶/۱؛ 


اللالی المصنوعه: ۷۱/۲ [۱۲۷/۲]؛ شرح المواهب اللّدتیه تألیف ژرقانی: )۲٩۳/۸‏ 


٩‏ محمد بن حسن اهوازی (د.۴۱۸). انبانی از دروغ وفردی بسیار دروغ‌پرداز بود 
وحدیث می‌ساخت واحادیث را با هم ترکیب می‌ساخت و به بزرگانِ روایت می‌بست. 
(المنتظم: ۲۵۹/۱۵[۹۳/۸]؛ ميزان الاعتدال: ۴۳/۳ [۵۱۶/۳]؛ لسان المیزان: ۱۴۱/۵[۱۲۵/۵]؛ البداية 
والتهایه: ۴۱/۱۲ [۵۱/۱۲]) 

۰ محمد بن حسن. ذهبی گوید: «شاید وی همان نقاش» صاحب کتاب تفسین 
باشد که بسیار دروغ‌پرداز و یا شخص دیگری از فریبکاران بود.) «میزان الاعتدال: ۳۳/۳ 
[۵۱۶/۳]) 

۱ محمد بن حسن ابویکردغاء اصمٌ قطائعی (د.۳۲۰). حدیث می‌ساخت و به 
افراد ثقه نسبت می‌داد. «تاریخ بغداد: ۱۹۴/۲). ذهبی [میزان الاعتدال: ۵۱۷/۳] گمان قوی 
دارد که وی کتاب الخیده را ساخته وتنها کسی است که آن را روایت نموده است. 
بود. «المنتظم: ۲۱۹/۱۳[۶۴/۷]؛ لسان المیزان: ۵ /۱۴۸/۵[۱۳۱]) 


۱. درهمۀ مأخذهاء محقد بن حسین بن محمد بن موسی آزدی سلمی است وبه کسی با نام محمد بن حسن, با 
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(میزان الاعتدال: ۴۶/۳ [۵۲۳/۳]؛ تاریخ بغداد: ۲۴۸/۲؛ المنتظم: ۶/۸ [۱۵۰/۱۵]؛ شذرات الذهب: 
۳ ۶۷/۵]) 

۴ محمد بن حسین بن ابراهیم ابوبکروزاق (د.۴۱۸). اورا به ابن خفاف می‌شناسند. 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۵۰/۲) گوید: «تردید ندارم که وی حدیث‌ها را ترکیب می‌کرد 
برخی ازآن‌ها را به هبةالّه بن حسن طبری عرضه نمودم ووی به سبب آن روایات باطل» کتابم 
را درید وتعجب کرد که چگونه ازوی حدیث شنیده‌ام. ابن خاف به من گفت که یک بار 
بازار باب الظاق آتش گرفت و۰۸۰ مَنّ از کتاب‌هايم درآتش سوخت که همگی شنیده‌های 
من بودند.» آبن‌جوزی (المنتظم: ۳۴/۸ [۱۸۷/۱۵])؛ ذهبی «میزان الاعتدال [۵۲۴/۳])؛ واب کی 


(البداية والئهایه: ۲۳/۱۲ [۲۹/۱۲]) از وی یاد کرده‌اند. 


۵0۵. محمد بن حسین شاشی. استادکی بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال: ۴۳۷/۳ 
[۵۲۴/۳]) 

۶ محمد بن حسین مقدسی. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۴۷/۳ [۳ /۵۲۵]). 
خود را لاحق نامید که پیش‌ترازاویاد شد. 

2۷ محمد بن حسین ابویکر قظان بلخی (د.۳۰۶). اپن‌ناجیه اورا دروغگو شمرده 
است. «البداية والثهایه:۱۴۸/۱۱[۱۳۰/۱۱]) 

۸۸ محمد بن حسین بن عمران ایوعمر.! حدیث می‌ساخت. (تاریخ بغداد: ۲ /۲۴۵) 

۹ محمد بن خمّید ابوعبدالله رازی (د۲۴۸۰). از حافظان و در زمرۀ گنجینه‌های 


دانش وفردی بسیار دروغ‌پرداز بود که حدیث می‌دزدید وسندها را با متن‌ها ترکیب 


۱. وی همان کس است که در شماره‌های ۴۶۷ و ۵۱۶ گذشت. (غ.) 


)۴۰۹( 


(f1) 


TA۸N/۵ 


(FW 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


می‌نمود و حدیث‌ها را به یکدیگرتبدیل می‌کرد وهرروز حدیث‌هایش افزون می‌گشت. 
اسدی گوید: (کسی ر در دروغگویی چیره‌دست را زاین دوتن ندیدم: سليمان بن 
شاذکونی و محمد بن خمّید رازی.» جَرّری" گفته است: «کسی را بیش ازاو گستاخ‌تر 
برخدا نیافتم.» فضلک رازی گوید: «ازابن خمّید نزد من ۵۰۰۰۰ حدیث است که حتقی 
یک حرف از آن‌ها را روایت نمی‌کنم.» (تاریخ بغداد: ۲۶۲/۲ میزان الاعتدال: ۴۹/۳ [۵۳۰/۳]؛ 
شذرات الڏهب: ۱۱۸/۲ [۲۲۳/۳]؛ اللیئ المصنوعه:۳۵۹/۱: ۱۶/۲ [۳۰/۲:۳۹۵/۱]) 

۰ محمد بن خالد واسطی طخان. بدکار و بسیار دروغ‌پرداز بود. «میزان الاعتدال: 
)۱٩۳۱۳۰۳/۸۳۱(۳‏ 

۱ محمد بن خلید حنفی کرمانی. سندها را دستکاری می‌کرد وبرای حدیث‌های 
سند بریده» سند کامل می‌ساخت. (تذکرة الموضوعات: ص۸ [ص ۶]) 

۲ ۵2 محمد بن خلیل ذهلی. حدیث می‌ساخت. (تذکرة الموضوعات: ص۱۳ [ص۱۰]؛ 


میزان الاعتدال: ۵۴/۳ [۵۳۹/۳]) 
۳ محمد بن داب مدینی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال: ۵۴/۳ [۳ /1۵۴۰) 
۴ محمد بن داوود بن دینار فارسی. دروغ می‌گفت وحدیث می‌ساخت. «میزان 
الاعتدال: ۵۴۰/۳[۵۴/۳]؛ لسان المیزان: ۱۰۶/۴ ۱۶۱/۵ [۱۲۳/۴؛ ۱۸۱/۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۰۳/۱؛ 
۲ ۱۹۹/۱ ۲ /۱۸۲]) 


۵ محمد بن رزام. بسیار دروغ‌پرداز بود. (تذکرة الخفاظ: ۳۵/۴ [۴ /۱۲۳۹]) 


۶ محمد بن زکریّا خصیب". حدیث می‌ساخت. (میزان الاعتدال: ۵۸/۳ [۵۴۹/۳)؛ 
اللالیع المصنوعه: ۵۱/۱ و۱۲۱ [۹۸/۱ و ۲۳۴]) 
۱. درمتن جزری آمده وما برابربا تاریخ بغداد و میزان الاعتدال» آن را تصحیح کردیم. او همان صالح بن محمد 


اسدی بغدادی سکنا گزیده در بخارا (د. ۲۹۳) است که در سطرپیش ازاویاد شد. (غ.) 
۲. دربرخی از مأخذهاء خطیب آمده است. (غ.) 
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۷ محمد بن زیاد جرّری حنفی." حدیث می‌ساخت. (تذكرة الموضوعات: ص ۳ و 
۷ و ۶۶[ص ۳ و۲۰ و ۴۷]) 

۸ محمد بن زیاد یشکری. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز و پلید و یک چشم 
بود. «تاریخ بغداد: ۲۸۰-۲۷۹/۵). یحیی بن معین گوید: «دربغداد گروهی بسیار دروغ‌پرداز 
و حدیث سازبودند که از جمله ایشان. محمد بن زياد بود که حدیث می‌ساخت.» وی 
د رأسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب «ص ۱۷ [ص۴۱]) و ميزان الاعتدال (۳ /۵۵۲/۳[۶۰]) 
دروغگو خوانده شده است. 

٩‏ محمد بن زیاده طخان. حدیث می‌ساخت و حدیثش دروغ بود. (زاد المعاد 
ابن‌قیّم: ۱ ]1۴۲/1[( 

۰ محمد بن سعید. معروف به مصلوب شامی. عامدانه بسیار دروغ‌پردازی 
می‌کرد و حدیث می‌ساخت. نسائی اورا از چهار بسیار دروغ‌پردازی دانسته که به حدیث 
بستن بررسول خدا شناخته شده‌اند. عبدالّه بن احمد بن سواده گفته است:«نام وی را 
به پیش از صد نام دگرگون کرده‌اند که آن‌ها را در کتابی گردآورده‌ام.» (تاریخ بغداد: ۱۶۸/۱۳؛ 
میزان الاعتدال: ۳۶۴/۳ /۵۶۱]) 

۱ محمد بن سعید ازرق. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز بود. (ميزان الاعتدال: 
۳ اللالیع المصنوعه: ۲۶۳/۱) 

۲ محمد بن سعید مَررّزی بورقی (د.۳۱۸). یکی از بسیارحدیث‌سازان و بسی 
دروغ‌پردازبود که چندین حدیث ساختگی روایت نمود. خطیب گوید: «.حدیث‌های زشت 
و ناپذيرفتني شمارنشدنی به افراد ثقه بست و زشت‌ترین آن‌هاء این روایت وی از برخی 
استادانش است: ی (تاریخ بغداد: ۳۰۹/۵ اللالیع المصنوعه: ۸/۱ ۲:۲۳ /۸۵ [۱۵۳/۲:۴۵۱۷/۱]) 


۱. ظاهر این فرد ودوتن یاد شده درشماره‌های ۵۲۸ و۵۲۹ یک نفرهستند. (غ.) 
۲ این همان حدیثی است که در مدح ابوحنیفه ونکوهش شافعی ساخته است. 


)۴۱۲( 


(FY) 


1۵04/۵ 


۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۳ محمد بن سلیم بغدادی. در حدیث دروغ می‌گفت. «میزان الاعتدال: ۶۹/۳ 
[۵۷۴/۳]) 

الاعتدال: ۶۹/۳ [۵۷۳/۳]) 

۵ محمّد بن سلیمان بن دبیر. حدیث می‌ساخت و به افراد ثقه نسبت می‌داد. 
ابن‌حیّان [کتاب المجروحین: ۳۱۴/۲] گوید: «حدیث می‌دزدید و حدیث می‌ساخت.» 
«میزان الاعتدال: ۵۷۲/۳[۶۹/۳]؛ لسان المیزان: ۱۸۸/۵ [۲۱۲/۵]) 

۶ محمد بن سلیمان بن زبان. در بصره استاد روایت بود و گفته‌اند که حدیث 


می‌ساخت . «میزان الاعتدال: ۳ /۵۷۳/۳[۶۹]) 


۷ محمد بن سلیمان بن هشام ابوجعفر خژان معروف به ابن بنت مطرالوزاق 
(د.۲۶۵). او را یکسره ضعیف شمرده‌اند. ابن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۳۰۴/۲] گوید: «به 
هیچ وجه. حجت‌آوری به وی جایزنباشد. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۷۵/۶] 
گفته است: «حدیث‌هارا به هم وصل می‌نمود و حدیث می‌دزدید.» ذهبی (میزان الاعتدال: 
۲۳ ۵ حدیث هایی دروغ ازوی برشمرده و خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۹۷/۵) و 
ابن‌جوزی وذهبی» وی را عامل جعل برخی از حدیث‌های ساختگی دانسته‌اند. 

۸ محمد بن سنان قرّاز بصری. وی در بغداد سکنا داشت وابوداوود و جزوی او 
را دروغگ و شمرده‌اند. «شذرات الذهب: ۳۰۳/۳[۱۶۱/۲]؛ مجمع الرواند: ۱۳۹/۲ 

۹ محمد بن سهل ابوعبداله عظار. حدیث می‌ساخت. «تاریخ بغداد: ۳۱۵/۵؛ 


ميزان الاعتدال: ۷۱/۳ [۵۷۶/۳]؛ اللآلئ المصنوعه: ۹۹/۲ [۱۸۱/۲) 


۵۴۰ ا جاع ابوعبداللّه بن ٹا > حنفی (د.۲۶۶). فقیه عراق در روزگار 


خویش وفردی بسیاردروغپردازبود که دربارۀ تشبیه [خداوند به بشراء حدیث می‌ساخت 
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وبرای یاری ابوحنیفه ورای وی. درباطل نمودن ورڈ حدیث ازرسول خداء حیله می‌ورزید. 
(تاریخ بغداد: ۳۵۱/۵؛ المنتظم: ۵ /۲۰۹/۱۲]۵۸]؛ ميزان الاعتدال: ۷۱/۳ [۵۷۷/۳]؛ شذرات الڏأهب: 
۲ ۵ اللالیع المصنوعه: ۳/۱) 

۱ محمد بن ضو بن صلصال ابوجعفرکوفی. بسیار دروغ‌پرداز و شراب نوش بود. 
(تاریخ بغداد: ۵ /۳۷۵) 

۲ محمد بن عبد بن عامرسمرقندی. وی که در حدود سال ۳۰۰ درگذشت. 
بسیار دروغ‌پرداز و معروف به حدیث سازی بود و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی روایت 
کرد و حدیث می دزدید وآن‌ها را نقل می‌نمود. درروایتِ حدیث های زشت وناپذیرفتنی 
ازراویان ثقه» ازافراد ضعیف و بسیار دروغ‌پرداز پیروی می‌نمود و دروغگویی اش آشکار 
گشت . «تاریخ بغداد: ٩۳۸۸/۲‏ میزان الاعتدال: ۶۳۳/۳[۹۶/۳]؛ لسان المیزان: ۲۷۲/۵ [۵/ ۳۰۷]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۳/۱ و۴/۱[۱۲۱ و ۱۲۳۴) 

۳ محمد بن عبد قاضی بصری (د.۳۱۳). بسیار دروغ‌پرداز وآنزد دانشمندان] 
مردود بود واعتبارنداشت و[درحدیث] آفت زا بود. «میزان الاعتدال: ۶۳۴/۳[۹۶/۳) 

۴ محمد بن عبدالرحمان بن بجیر (د.۲۹۲). بسیاردروغ‌پرداز و آنزد 
دانشمندان] مردود بود و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی از افراد ثقه روایت می‌کرد 
واز مالک چیزهای زشت وناپذیرفتنی نقل کرده انشت: (میزان الاعتدال: ۶2۲۱/۳۱/۳ 
لسان المیزان: ۲۴۶/۵ [۲۷۸/۵]) 

۵ محمد بن عبدالرحمان بیلمانی. از پدر خویش. نسخه‌ای در حدود ۲۰۰ 
حدیث روایت کرده که همگی ساختگی است. «میزان الاعتدال: ۸۹/۳ [۶۱۷/۳]؛ اللآلئ 
المصنوعه: ۱ ۶۰/۱ کشف الخفاء: ۷۱/۲) 


۱. درمیزان الاعتدال» ابن بحیرآمده است ودرلسان المیزان» از جذ اوبا نام مجیر ياد شده است . وآنچه درمتن 
درج شده در کتاب الضعفاء والمتروکین ابن جوزی: ۰۷۵/۳ آمده انت (غ 


)۴۱۴( 


)۴۱۵( 


۳۶۰/۵ 


)۴۱۶( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SAR 


دانشمندان] مردود بود. «الجرح والتعديل: ۳ ۳۲۵/۷ میزان الاعتدال: ۸۹/۳ [۶۱۷/۳]) 


۷ محمد بن عبدالرحمان قشیری. بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود 
بود و دروغ می‌بافت و حدیث می‌ساخت. (الجرح و التعدیل: ۳۲۵/۳ [۳۲۵/۷]؛ میزان 


الاعتدال: ۶۲۳/۳[۹۲/۳]) 


۸ محمد بن عبدالرحمان بن غزوان» مشهوربه ابن‌قراد. بسیار دروغ‌پرداز بود 
و حدیث می‌ساخت و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی به افراد ثقه نسبت میداد 
کرده است. «تاریخ بغداد: ۳۱۱/۲؛ میزان الاعتدال: ۹۳/۳ [۶۲۵/۳]؛ تذكرة الموضوعات: ص۴۰ 
[ص۲۹]؛ لسان المیزان: ۲۵۳/۵ [۲۸۷/۵]) 

۹ محمد بن عبدالعزیز جارودی عبادانی. حافظ ودروخ‌ساز بود. «میزان الاعتدال: 
رام ها 

۰ محمد بن عبدالقادر ایوحسین بن سمّاک واعظ (د.۵۰۲). بسیار دروغ‌پرداز بود 
وروایت از وی جایزنباشد. (المنتظم: ۱۱۴/۱۷[۱۶۱/۹]؛ میزان الاعتدال: ۶۳۰/۳[۹۴/۲]؛ لسان 
المیزان: ۲۶۳/۵ [۲۹۸/۵]) 

۵2۵۱ . محمد بن عبد ال بن آپی‌سبره ابویکر مدنی (.۲ ۱۶). بسیار دروغ‌پرداز وبسی 
فتوا می‌داد و ۷۰۰۰۰ حدیتث دربارهُ حلال وحرام نزد وی بود. (تاریخ بغداد: ۳۷۰/۱۴ ؛ تهذیب 
التهذیب: ۲۷/۱۲ [۳۱/۱۲]؛ ميزان الاعتدال: ۸۰/۳ [۵۹۶/۳]) 

۲ محمد بن عبدالّه بن ابراهیم بن ثابت ابوبکراشنانی. بسیار دروغ‌پرداز و فریبکار 


۱. دربخش کنیه‌ها وبا شمارهُ ۶۹۰ تکرار خواهد شد. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان SFA‏ 

بود و حدیث می‌ساخت و ناشیگرانه این کار را انجام می‌داد. البتّه - خدا داناتراست! - 
سندهای صحیح را از برخی از مجموعه‌ها برمی‌گرفت و این روایت‌های مصیبت‌بار را با 
آن‌ها ترکیب می‌نمود. «تاریخ بغداد: ۴۴۱/۵ و۴۲ ؛ اللالین المصنوعه: ۲۷۳/۱ [۲۷۲/۱]) 

۳ محمد بن عبداله بن زياد ابوسلمه. بسیار دروغ‌پرداز بود. (تذكرة الموضوعات: 
ص۳۳ و ۹۵ [ص۳۱ و ۶۷]) 

۴ محمد بن عبداله بن علائهُ حزانی قاضی (د.۱۶۸). حدیث می‌ساخت 
وبه افراد ثقه نسبت می‌داد و حدیث‌های مشکل‌خیزمی‌آوزد و روایت از وی جایز 
نباشد. این سخن را ابن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۲۷۹/۲] گفته است . (تذكرة الموضوعات: 
ص۵۴ [ص۳۸]) 

۵ محمد بن عبدالله بن مطلب ابوالفضل' شیبانی کوفی (د.۳۸۷). بسیار 
دروغ‌پرداز و فریبکار و بسی حدیث ساز بود و به سود رافضیان حدیث می‌ساخت. (تاریخ 
بغداد: ۵ /۴۶۷؛ لسان المیزان: ۲۳۱/۵ [۲۶۱/۵]؛ اللآلئ المصنوعه: ۷۵/۲ [۱۳۵/۲]). درهمان (۱۴۷/۲) 
آمده است: «بسیار دروغ‌پرداز بود و به نقل از ابوغنانم حدیت می‌ساخت. باآن که اورااز 
حافظان حدیث می‌شناختند. واين از شگفت‌ترین چیزها است! و خدا داناتراست.» 

۶ محمد بن عبیداله بن حبابه بغدادی بژاز (د.۴۳۵). ابن‌برهان گوید: «این 
استاد روایت› بسیار دروغ‌پرداز بود.» (تاریخ بغداد: ۳۳۸/۲) 

۷ محمد بن عبدالملک ابوعبدالله انصاری مدنی نابینا. بسیار دروغ‌پرداز بود 
وحدیث می‌ساخت. احمد گوید: «بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیثش را سوزاندیم.» (تاریخ 
بغداد: ۳۴۰/۲؛ میزان الاعتدال: ۳[۹۵/۳ /۶۳۱]؛ مجمع الرّوائد:۱۲۴/۱؛ اللالی المصنوعه: ۹۸/۲ و۱۳۸ 
و ۲۲۳ [۱۷۹/۲ و ۲۵۶ و ۴۱۸]) 


۸ محمد بن عبدالواحد ابوعمرزاهد غلام تعلب (د.۳۴۵). خطیب گوید: «اگر 


۱. در برخی از مأخذهاء ابوالمفضّل آمده است. (غ.) 


)۴۱۷( 


1۶/۵ 


(f) 


5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


پرنده‌ای می‌پرید. وی می‌گفت:«ثعلب ا زابن‌اعرابی» برای ما چنین روایت کرد ...۰ .» و در 
این زمینه» حدیثی یاد می‌کرد. وامّا حدیث او همه استادان خود را یافتیم که او را در 
روایتش ثقه و راستگومی‌شمارند. رئیس الروساء به من گفت:«چیزهای فراوان دیده‌ام که 
از ابرعمرزشت وناپذیرفتننی شمرده شده ودرروایاتش که در کتاب‌های دانشوران آمده» 
به دروغگویی نسبت یافته است.» کتاب غرائب الحدیث از آن اواست که آن را برپایة 
مسند احمد گردآورده وبسی آن را می‌ستود. نیز جزوه‌ای دارد که درآن. حدیث های روایت 
شده در فضائل معاویه را گردآورده و همه بزرگان و نویسندگانی را که نزد وی قرائت حدیث 
می‌کردند» وادار می‌نمود که نخست همین جزوه را بخوانند.» 

ابن‌نجار گفته است: «ابوعمرزاهد. جزوه‌ای در فضیلت معاویه گردآوزد که بیشینۀ 
آن» حدیث های زشت و ناپذیرفتنی و ساختگی است .» «تاریخ بغداد: ۳۵۷/۲؛ لسان المیزان: 
۵ -ضمن شرح حال محمد بن بحیی عتّزی -؛ میزان الاعتدال: ج۳) 

امینی گوید: ابن‌نخاردراین سخن انصاف نورزیده؛ و سخن درست همان است 
که فیروزآبادی در سفرالسعاده [۲۱۲/۲] و عجلونی (کشف الخفاء [۱۴۲۰/۲) آورده‌اند که در 
فضیلت معاویه. حتی یک حدیث صحیح وجود ندارد. از همین جزوه. می‌توان ارزش 
سخن خطیب را در درست شمردن حدیث‌های ابوعمرزاهد دریافت. چگونه استادان 
روایت» کسی را قه و راستگوشمرده‌اند که در فضیلت معاویه جزوه‌ای گردمی‌آوزد؟! 

4 محمد بن عثمان بن ابی‌شیبه (د.۲۹۷). این کسان گفته‌اند که محمد بن 
عثمان بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود و حالش روشن است و حیله‌گرانه روایت‌هایی 
را به کسانی نسبت داده که ازآنِ ایشان نیست: عبداللّه بن اسامهٌ کلبی» ابراهیم بن 
اسحاق صوّاف. داوود بن یحیی» عبدالرَحمان بن یوسف بن خراش» محمد بن عبداله 
حضرمی» عبدالله بن احمد بن حنبل» جعفربن محمد بن ابی‌عثمان طیالسیء عبداله 


بن ابراهیم بن قتیبه» محمد بن احمد عدوی. جعفربن هذیل. (تاریخ بغداد: ۴۷-۴۵/۳) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۰ . محمد بن عثمان بن حسن قاضی نصیبی ابوالحسن (د.۴۰۶). در بغداد سکنا 
داشت وبسیار دروغ‌پرداز بود ودر بار شیعیان روایت های زشت وناپذیرفتنی نقل نمود 
و برایشان حدیث می‌ساخت. ابوالفتح مصری گوید: «در بغداد. از محدّئثی که او را 
دروغگوشمارند. تنها از چهارتن حدیث نوشتم که یکی نصیبی بود.» ابوعبدالله صیمری 
گفته است: «اودرروایت ضعیف: ودرگواهی دادن عادل بود.» (تاریخ بغداد: ۵۲/۳؛ لسان 
المیزان: ۲۸۱/۵ [۳۱۹/۵]) 

۵۶۱ محمد بن عثیم. بسیار دروغ‌پرداز و[نزد دانشمندان] مردود بود وحدیت او را 
نمی‌نوشتند. «میزان الاعتدال: ۱۰۲/۳ [۶۴۴/۳]) 
زشت و ناپذیرفتنی روایت می‌کرد و فردی بسیار گرینده بود که او را به گریستن وصف 
می‌نمودند. هرگاه قرآن می‌خواند. می‌گریست. از حافظ سری نقل شده است: «احمد 
جویباری ومحمّد بن تمیم ومحمّد بن عکاشه بیش از۱۰۰۰۰ حدیث دروغ به رسول خدا ا 
بستند.» (میزان الاعتدال: ۱۰۴/۳ [۶۵۰/۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۳۴/۲ و ۱۳۴ و ۲۰۹ [۶۵/۲ و ۲۴۸ 
۳۹8 بى «لتذکا: ص‌۱۵۵) وی را از گروه پرشماری دانسته که حدیث می‌ساختند؛ 
با این نیت خي رکه مردم را به کارهای نیکوفراخوانند. 

۳ محمد بن علی بن موسی ابوبکرسلمی دمشقی (د.۴۶۰). دروغ می‌گفت و در 
روایت حدیث. استادانی را برای خود اعا می‌کرد. «لسان المیزان: ۳۱۶/۵ [۳۵۶/۵]) 

۴ محمد بن علی بن ودعان (د.۴۹۴). صاحب کتاب الاربعین الودعانیه بود که 
شامل حدیث‌های ساختگی است. سلفی گوید: «آن گاه که دراین مجموعه نگریستم» 
برایم آشکار گشت که آمیختگی بسیار دران رخ داده که دلیل دروغگویی او است 
ونشان می‌دهد که سندها را با هم ترکیب می‌کرده است. وی این حدیث‌ها را از عمویش - 


وبرخی گویند: از زید بن رفاعه -سرقت نمود.» «لسان المیزان: ۳۰۵/۵ [۳۴۵/۵]) 


)۴۱٩( 
۶۲/۵ 


۴۲۰ 


۳۶۰۳/۵ 


۳ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۵ محمد بن علی بن یحیی سمرقندی (د.۳۵۹). بسیار دروخ پردازبود وحدیث‌هایی 
راکه افراد ثقه روایت ننموده بودند» به آنان نسبت می‌داد وازکسانی که درکشان نکرده بود» نقل 


حدیث می‌نمود. (لسان المیزان: ۲۹۴/۵ [۳۳۳/۵]) 


۶ محمد بن عمربن فضل جعفی (د.۳۶۱). بسیار دروغ‌پرداز بود. (تاریخ بغداد: 


۳ میزان الاعتدال: ۱۱۴/۳ [۶۷۱/۳]) 


۷ محمّد بن عیسی بن رفاعه اندلسی (د.۳۳۷). بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث 


می‌ساخت. (تذکرة الموضوعات: ص۴۵ [ص۳۲]؛ لسان المیزان: ۳۳۳/۵ [۳۷۷/۵]) 


وبی‌اعتبار بود. «لسان المیزان: ۳۳۵/۵ [۳۷۸/۵]) 


4 محمد بن فرات کوفی ابوعلی تمیمی. استاد روایت در بغداد وفردی کوفی 
وبسیار دروغ‌پرداز بود که از محارب. حدیث های ساختگی روایت می‌نمود. (تاریخ بغداد: 
۳ اللالی المصنوعه: ۲۳۹/۲ [۳۵۰/۲]) 

۷۰ محمد بن فرخان" بن روزبه. غلام متوکل ابوطیّب دوری از منطقَهٌ دور در 
سامراء. وی در بغداد سکنا داشت واندکی پس از سال 4 درگذشت . خطیب بغدادی 
(تاریخ بغداد: ۱۶۸/۳) حدیثی ناپذیرفتنی آورده وسپس گفته است: «دورنمی‌دانم که این 
راویان ثقه دارد.» در میزان الاعتدال [۴/۴] نی زآمده است: «در حدیث‌های ساختگی که 
ابن جوزی گرد آورده» خبری دروغ از وی به چشم می‌خورد.» در لسان المیزان (۳۴۰/۵ 
[۳۸۴/۵]) ابن‌نجار او را متهم به حدیث‌سازی دانسته است. سیوطی هم اورا حدیث‌ساز 
شمرده است. «اللالیع المصنوعه: ۱۰۳/۱ و ۲۷۴ [1۹۹-۱۹۸/۱]) 


۱. در اللیئ المصنوعه به اشتباه؛ به جای کوفی» کرمانی آمده است. 
۲ دراللالیع المصنوعه. به اشتباه» به جای فرخان» فرغانی آمده است. 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۱ محمد بن فضل بن عطیّه مَروّزی (د.۱۸۰). بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز 
بود. (تاریخ بغداد: ۱۵۱/۳ میزان الاعتدال: ۳۴(۱۲۰/۳ /۶]؛ تذ ة الموضوعات: ص ۷۶ [ص ۴ ۵]؛ مجمع 
الڑوائد: ۶۷/۲ الألیع المصنوعه: ۱۰۹/۱؛ ۲۲۰/۲ [۲۱۰/۱؛ ۳۱۲/۲]) 
۲ محمد بن فضل یعقوبی واعظ (د.۶۱۷). دروغگویی و درهم آمیختن حدیثش (fr‏ 
آشکار گشت. «لسان المیزان: ۳۴۲/۵ [۳۸۶/۵]) 
۱۶۸۱۲ 
مذهب خویش» حدیث می‌ساخت. «الأالیم المصنوعه: ۱۰۲/۲:۲۱/۱ و۱۷۱ و۲۳۴ [۴۰/۱: ۱۸۶/۲ و 
۷۵" محمد بن مجیب ثقفی صائغ کوفی. در بغداد سکنا داشت وبسیار دروغ‌پرداز 
و دشمن خدا و حدیئش بی‌اعتبار بود. «تاریخ بغداد: ۲۹۸/۳ میزان الاعتدال: ۱۲۸/۳ [۲۴/۳۴]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۳۲۰/۱[۱۶۵/۱]) 
2۷۶ محمد بن مجحیب ابوهمام قرشی. بسیار دروغ‌پرداز و حدیثش بی‌اعتبار بود. 
(مجمع الڙوائد: ۵۱/۹؛ اللالی المصنوعه:۲۲۲/۱[۱۱۵/۱]) 
۷ . محمد بن محرم. بسیار دروغ‌پرداز بود. (اللالیع المصنوعه: ([V/11۶۱/۲‏ 
۸ محمد بن محصن اسدی. ثقه نبود و[ نزد دانشمندان] مردود وبسیار دروغ‌پرداز 
و حدیث ساز بود. (میزان الاعتدال: ۱۲۹/۳ [۲۵/۴]؛ تذكرة الموضوعات: ص ٩۳‏ [ص ۶۶]؛ تهذیب ۳۲۷ 
التهذیب: ۴۳۰/۹ [۳۸۱/۹]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۰۹/۲ [۲۰۰/۲]) 
9۹ محمد بن محمد جرجانی وکیل. ابوحسین نضله" (د.۳۷۸/۳۶۸). او 
۱. دریادکرد از محمد بن اسحاق عکاشی, به وی اشاره شد. (غ.) 


سه 


۶۴/۵ 


)۴۲۲( 


۳۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


حافظی پیشوا بود که حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی از روایتگرانی ناشناخته روایت نمود 
و هیچ کس روایاتش را نپذیرفت و براو ايراد گرفته. وی را دروغگو شمردند. ابوسعید 
نقاش سوگند خورده که وی حدیث می‌ساخت. «تذكرة الحفاظ: ۹۸۴/۳[۱۸۱/۳]) 

۰ محمد بن محمد بن عبدالرحمان ابوالفتح خشاب تعلبی. در دروفگویی 
و خیال‌بافی و پندارسازی» وی را مثل می‌زدند. او در شراب‌نوشی زیاده‌روی می‌کرد. 
ابراهیم بن عثمان عربی دربار؛ وی سروده است: 

پدرش به او وصیّت کرد که چوب‌تراش شود؛ اما چون توان این کاررا نداشت. دروغ‌تراش 
شد. (لسان المیزان: ۲۵۹/۵ [۴۰۶/۵]) 

۱ محمد بن محمد بن معمرمحدّث ابوالبقاء. ابن‌مبارک خفاف گوید: «اودر 
سال ۵۴۲ درگذشت و ثقه نبود؛ بلکه فردی بسیار دروغ‌پرداز بود و نام راویانی را در 
جزوه‌هایی به دروغ می‌نوشت و سپس رفته: آن‌ها را برمردم می‌خواند.» (لسان المیزان: 
۶۵ [۴۱۷/۵]) 

۲ محمد بن محمد ابوبکرواسطی باغندی. حافظ درازغمر(د.۳۱۲). حدیث ها 
را به هم می‌آمیخت و باشیطنت فریبگری می‌کرد. ابراهیم اصفهانی او را بسیار دروغ‌پرداز 


شمرده است . «لسان المیزان: ۳۶۰/۵ [۴۰۷/۵]) 


۳ محمد بن مروان» معروف به سدئ صغیر. وی همنشین کلبی و فردی 
بسیار دروغ‌پرداز و غیرثقه و حدیث سازبود که البته حدیثش قابل نوشتن نیست. «تاریخ 
بغداد: ۲۹۲/۳؛ میزان الاعتدال: ۱۳۲/۳ [۴ /۳۲]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص ۲۱۶ 
[ ص۳۳۲ و۴۴۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲/۲ و۱۰۱ و ۲۸۳ [۲۲/۲ و ۱۸۵ و ۴۳۵۴]) 

۴ محمد بن مزید /مرئد ابویکر خزاعی» معروف به ابن ابی‌ازهرنحوی (د.۳۲۵). 
وکیل که وی ا اضف و و رح ای در ما وما و۸۸ گذشت. اما درچاپی ازتذكرة الحْماظط 


(۹۸۵/۳) که در دست جناب موف بوده» میان این فرد وفردی دیگرآمیختگی صورت پذیرفته که او محمد بن 
محمّد بن عبیداله است که ذهبی وی را ثقه شمرده است. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان ۲۴۵۱ 


بسیار دروغ‌پرداز و دارای دروغ زشت بود. خطیب در المسند؛ او را بسیار دروغ‌پرداز شمرده 
است . «میزان الاعتدال: ۳۵۰/۳ [۳۵/۴]؛ الاصابه: ۳۸۶/۲؛ بغية الوعاه: ص۱۰۴ [۴۴۲/۱]؛ مفتاح 


السعاده: ۱۳۷/۱ [۱۵۷/۱]) 


۵ محمد بن مستنیرابوعلی نحوی» معروف به قطرب (د.۲۰۶). ابن‌سکیت گوید: 
«ازوی به قدر قفسه‌ای کتاب. مطلب نوشتم و سپس برایم روشن شد که او در لغت»› دروغ 
می‌پردازد؛ پس ازوی چیزی ذکرنکردم.» (بغية الوعاه: ص ۱۰۴ [۲۴۲/۱]) 

۶ محمد بن مسلمه واسطی (د.۲۸۲). به ساختن حدیثی زشت و ناپذیرفتنی 
متهم شد که همه راویانش. جزخود وی» ثقه هستند. «تاریخ بغداد: ۳۰۷/۳؛ لسان المیزان: 
۸۵ [۴۳۲/۵]) 

2۷ محمّد بن معاویه ابوعلی نیشابوری TES)‏ بسیار دروغ‌پرداز بود ودرمکه 
حدیث می‌ساخت وحدیث‌های دروغ فراوان روایت نمود که هیچ اصلی نداشت. «تاریخ 
بغداد: ۲۷۴-۲۷۲/۳؛ میزان الاعتدال: ۱۳۸/۳ [۴۴/۴]؛ مجمع التوائد: ۴۹۴/۱؛ اللالیع المصنوعه: 


۲۱ ۲۴۵/۱ /۳۸۵]) 
دروغ‌پرداز بود و راستگوبه شمارنم یآمد. (لسان المیزان: ۳۹۳/۵ [۴۴۵/۵]) 


۵2۵ محمد بن منذر. ازتابعین وفردی بسیار دروغ‌پرداز بود. (اللآلئ المصنوعه: ۱11/۱ 


)]۳۱۳/۱[ 


۰ محمد بن منصور بن جیکان ابوعبد الله قشیری. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان 


الاعتدال: ۱۴۰/۳ [۴۸/۴]) 


۱ محمد بن مهاجرابوعبد ال طالقانی (د.۲۶۴). وی برادر حنیف قاضی و فردی 


بسیار حدیث ساز و بسی دروغ‌پرداز بود که حدیث می‌ساخت و به افراد ثقه نسبت 


)۴۲۴( 


۳۶۵/۵ 


)۴۲۵( 


۱ 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


میداد صالح اسدی گوید: «وی دروغگوترین آفریدگان خدا است و از کسانی رواٍیت 
کند که ٣۲‏ سال پیش از زاده شدنش درگذشته‌اند. ۵۰ سال است که اورا به دروغگویی 
می‌شناسم.» (تاریخ بغداد: ۳۰۳/۳؛ نصب الزایه: ۱۷۴/۱ میزان الاعتدال: ۱۴۰/۳ [۴ /۴۹]؛ لسان 
المیزان: ۳۹۷/۵ [۴۴۸/۵]؛ تذكرة الموضوعات: ص۸۴ [ص۵۹]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲۷/۱؛ ۱/۲ 
و۳۲ و ۲/۲:۲۴۶/۱[۱۲۳ و۶۰ و ۲۲۸]) 


۳۲ محمد بن ملب حرانی. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۴۹/۴[۱۴۰/۳]) 


۳ محمد بن موسی بن آبی‌نعیم واسطی. بسیار دروغ‌پرداز و پلید بود. «میزان 
الاعتدال: ۳ /۴۹/۴[۱۴۱]) 

۴ محمد بن نعیم نصیبی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الإعتدال: ۵۶/۴[۱۴۴/۳]؛ 
اللالیع المصنوعه: ۴۶/۲ [۸۷/۲]) 

۵ محمد بن نمیرفاریابی. بیلمانی! او را از حدیث‌سازان شمرده تا «میزان 
الاعتدال: ۱۴۴/۳ [۵۶/۴]) 

۶ محمد بن هارون هاشمی. معروف به ابن‌بربه. حدیثش بها نداشت و به 
حدیث‌سازی متهم بود. (تاریخ بخداد: ۴۰۳/۷) 

۷ محمد بن ولید قلانسی بغدادی. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. (میزان 
الاعتدال: ۱۴۵/۳ [۴ /۵۹]) 

۸ محمد بن ولید َوْطْبی (.۳۰۹). فردی تباه و حدیث ساز بود. «میزان الاعتدال: 
۳ ۶۰/۴ 

۹ محمد بن ولید یشکری. او همان محمد بن عمربن ولید است که آزدی وی 
را دروفگوشمرده است. (لسان المپزان: ۴۱۹/۵ [۴۷۵/۵]) 


۱. درمیزان الاعتدال (۴ /۵۶) سلیمانی آمده است. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


Pon‏ محمد بن یحیی بن رزین مصیصی. فریبکار و حدیث ساز بود. (میزان الاعتدال: 
۷۲ ] اللالین المصنوعه: ۳/۱ و۵۲ و ۴/۱[۲۶۳ و۱۰ و ۲۶۳]) 


۱ محمد بن یزید مستملی ابوبکر طرسوسی. حدیث می‌دزدید و درآن می‌افزود 


وحدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۶۶/۴[۱۴۹/۳]) 
۲ محمد بن یزید معدنی. بسیار دروغ‌پردازو پلید بود. (میزان الاعتدال: ۳ /۶۷/۴[۱۴۹]) 


۳ محمد بن یزید عابد. درفضیلت معاویه حدیثی ساخت که خود وی جعل 
کننده وآفت آن است. «لسان المیزان: ۴۳۲/۵ [۴۸۹/۵]) 

۴ محمد بن یوسف ابوبکررقی حافظ. وی که پس از سال ۳۸۲ درگذشت. 
بسیار دروغ‌پرداز بود. این را خطیب [تاریخ بغداد: ۴۰۹/۳] گفته است. «لسان المیزان: ۴۳۶/۵ 
[۴۹۴/۵]). نیزدر میزان الأعتدال [۷۳/۴] آمده که وی حدیثی ساخت و به طبرانی نسبت 
داد. «اللالیع المصنوعه: ۲۱۶/۱) 

۵ محمد بن یوسف بن یعقوب رازی. استاد روایت و فردی فریبکار و بسیار 
دروغ‌پردازبود که حدیث وقرائت‌ها ونسخه[بدل|ها را می‌ساخت ودربار؛ فرآن احادیث 
بسیاررا جعل کرده است. دارقطنی گوید: «حدود ۶۰ نسخه قرائت ساخت که هیچ یک 
ریشه‌ای ندارد و حدیث‌هایی که قابل اعتماد نبود» ساخت . پیش ازسال ۳۰۰ به بغداد 


درآمد.» «میزان الاعتدال: ۷۲/۴[۱۵۱/۳]؛ تاریخ بغداد: ۳۹۷/۳) 


۶ محمد بن پونس کدیمی فرشی (د.۲۸۶). از حافظان برجسته در بصره و 
فردی بسیاردروغ‌پرداز بود که حدیث می‌ساخت وبه پیامبروافراد ثقه نسبت 
می‌داد. ابن‌حتّان [کتاب المجروحین: ۲۱۲/۲] گوید: «بیش از ۱۰۰۰ حدیث ساخت.» 
(تاریخ بغداد: ۴۴۱/۳؛ تذکرة الموضوعات: ص۱۴ و۱۸[ ص٣‏ و ۱۳ و ۱۵]؛ شذرات الأهب: ۱۹۴/۲ 
[۳۶۲/۳]؛ میزان الاعتدال: ۱۵۲/۳ [۷۴/۴]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۴۲/۲ و۲۱۵ [۲۶۴/۲ و ۴۰۲]؛ تذکرة 


الحفاظ: ۱۷۵/۲ [۶۱۸/۲]) 


)۴۲۶( 


۴۲۷ 
۱۶۶/۵ 


)۴۲۸( 
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۷ محمش نیشابوری. حدیث می‌ساخت. «اللالین المصنوعه: ۱۵/۲ [۲۸/۲]) 


۸« محمود بن علی طواری". بسیار دروغ‌پرداز بود و در سدءٌ ششم می‌زیست . 
«میزان الاعتدال: ۱۵۴/۳ [۷۸/۴]؛ الاصابه: ۱۲۴/۱) 

٩‏ مروان بن سالم دمشقی. غلام بنی‌امیه. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود 
وافراد ثقه حدیثش را نمی‌پذ برفتند. «میزان الاعتدال: ۱۵۹/۳ [۰/۴٩]؛‏ تهذیب التهذیب:۳/۱۰٩‏ 
[۸۴/۱۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۸۱/۱ [۱۵۷/۱]) 

۰ مروان بن شجاع حزانی اموی. حت نبود و حدیث‌های دستکاری شده از 
افراد ثقه روایت می‌کرد. «تهذیب الّهذیب: ۹۴/۱۰ [۸۵/۱۰]؛ میزان الاعتدال: ۱۶۰/۳ [۴ /14۱) 

12 مروان بن عشمان بن ابی‌سعید ذرقی'. بسیار دروغ‌پرداز بود. (اللالیع المصنوعه: 
۱ (۲۹/۱]) 


۲ مطربن سلیمان ابوبکر معدل فقیه (د.۳۶۲). بسیار دروغ‌پرداز بود. «تاریخ 


بغداد: ۲۲۰/۱۳؛ میزان الاعتدال: ۱۷۷/۳ [۱۲۹/۴]) 

۳ معاوية بن حلبی. حدیث می‌ساخت . «میزان الاعتدال: ۱۴۰/۴[۱۸۲/۳]) 

AD‏ معلی بن صبیح موصلی. ابن‌عمّار گوید: «از عبادت پیشگان موصل وفردی 
حدیث ساز و دروغ‌پرداز بود.» (لسان المیزان: ۷۵/۶[۶۴/۶]) 
به دروغ‌پردازی بود و حدیث می‌ساخت. احمد [العلل و معرفة الجال:۵۱۰/۱] گوید: «همهُ 
حدیث‌هایش ساختگی است.» «تاریخ بغداد: ۶۳/۸؛ تذكرة الخفاظ: ۱۱۲/۳؛ ميزان الاعتدال: 
۳ 2 اللالیع المصنوعه: ۴۷/۲ [۸۸/۲]) 


۱. درالاصابه [۱۲۴/۱] طرازی [و در میزان الاعتدال» اطواری] آمده است. 


۲ وی زرقی انصاری. منسوب به بنی‌زریق تیره‌ای از انصا است. (غ.) 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان SEAN‏ 


۶ مقاتل بن سلیمان بلخی (د.۱۵۰). بسیار دروغ پردازو فریبکار و بسی حدیث‌ساز 
بود و نسائی او را از بسیار دروغ‌پردازان دانسته که به نسبت دادن حدیث دروغ به 
رسول خدا اه معروف بود و به ابوجعفرمنصور می‌گفت: «بنگر که چه دوست می‌داری تا 
در بار توحدیث گویم تا همان را روایت نمایم.» نیزبه مهدی می‌گفت: «اگر خواهی» برایت 
حدیث‌هایی دربارهٌ عباس می‌سازم .» واو پاسخ داد: «مرا بدان‌ها نیازی نیست» (تاریخ 
بغداد: ۱۶۸/۱۳ تاریخ مدينة دمشق: ۱۶۰/۵ [۱۹۷/۲۵]؛ میزان الاعتدال: ۱۹۶/۳ [۱۷۳/۳]؛ تهذیب 
التهذیب: ۲۸۴/۱۰ [۲۴۹/۱۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲۸/۱ ۶۰/۲ و ۱۲۲ [۱/ ۲۴۷ ۱۰۶/۲ و ۲۲۶]) 

۷ منذر بن زیاد/یزید طائی. بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود بود. 
(میزان الاعتدال: ۲۰۰/۳ [۴ /۱۸۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۴۴/۱ [۴۴/۱]) 


را بسیار دروغ‌پرداز دانسته است. «شذرات الڏهب: ۹/۵[۱۶۲/۳]) 

)]۱۸۸/۴[ ۲۰۱۳/۳ منصور بن مجاهد. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال:‎ 6٩ 

۰ منصور بن موفق. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۲۰۳/۳ [۴ /1۸۸]؛ ال 
المصنوعه: ۹۶/۲ [۱۷۶/۲]) 
بود تج حدیث وی پذیرفتنی نیست. (میزان الاعتدال: ۲۰۶/۳ [۴ /۱1۹۵]) 

۲ مهلب بن ابی‌صفره ظالم بن سراق آزدی (د.۸۳). کنیه اش ابوسعید بود و جز 
دروغگویی عیب دیگری برایش برنمی‌شمردند. دربارهُ وی گفته شده که در آمد و شد 
خودا» [به طور پیوسته] دروغ می‌گفته است. او پنج سال والی خراسان بود. ابن‌فتّیبه 
(المعارف: ص۱۷۵ [ص۳۹۹]) شرح حال وی ر چنین آورده؛ اما أابوعمر(الإستيعاب: 74۲/۴( 


گفته است:«اوثقه بود وسخن کسی که وی را به دروغگویی عیب گفته» وجهی ندارد؛ 


۱ درنسخه اصلی «رائح» است که ترجمه برهمان مبنا صورت گرفت . (ن.) 


(fF) 


۶۷/0۵ 


(۴۳۰ 


(FY 


۸/0 
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زیرا او در جنگ بدین کار نیاز داشت و با خوارج نیرنگ می‌ورزید و آنان نیزبه سبب 
خشمی که بدو داشتند» وی را به دروغگویی وصف می‌نمودند.) (الاصابه: ۵۳۶/۳) 

امینی گوید: گویا ابوعمرو به دروغگویی مهلب اقرار می‌کند؛ اما به دلیل نیازش به 
آن در جنگ آن را جایزمی‌شمارد! این همان رأی معاویه است که این باب را به طور 
کامل کشرد: 

)]۱۹۷/۴[ ۲۰۷/۳ مهلب بن عثمان. بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الاعتدال:‎ AE 

۴ موسی آبتی'. در شمار کسانی یاد شده که حدیث می‌ساختند. (میزان الاعتدال: 
۳۳۸۸۱۳ 

۵ موسی بن ابراهیم مروّزی. بسیار دروغ‌پرداز بود. «اللالیع المصنوعه: ۲ /۳۵۷/۲[۱۹۱]) 

۶ موسی بن عبدالزحمان ثقفی صنعانی. فریبکار و بسیار حدیث ساز بود 
و کتابی در تفسیر برساخت. «میزان الاعتدال: ۲۱۳/۳ [۴ /۲۱۱]؛ آسنی المطالب فى أحاديث 
مختلفة المراتب: ص۱۲۶ [ص ۲۴۷]؛ اللالیع المصنوعه: ۷۱/۲ [۱۲۹/۲) 

۷ موسی بن محمد ابوطاهردمیاطی بلقاوی مقدسی واعظ. بسیار دروغ‌پرداز 
(میزان الاعتدال: ۲۱۷/۳ [۴ /۲۱۹]؛ لسان المیزان: ۱۴۹/۶[۱۲۸/۶]؛ اللالیی المصنوعه: ۴۲۲/۱) 


۸ موسی بن مطیر. بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود بود. «میزان الاعتدال: 


0۱۲۲۳/۸۴۱ ۳ 


9٩‏ ميسرة بن عبدریّه فارسی بصری". بسیاردروغ‌پرداز و بسی حدیث ساز بود 


و حدیث دروغین می‌ساخت و در فضیلت قزوین ۴۰ حدیث ساخته است. ابوزرعه 


۱. درنسخه‌های قابل اعتماد. آبنی آمده است. (غ.) 
۲ درتاریخ خطیب بغدادی [۲۲۳/۱۳] «بغدادی» آمده است. 


زنجيرة دروغپردزان و حدیث سازان 


گوید: «وی می‌گفت:«من دراین کار نیت خیردارم.»» محمد بن عیسی بن طبّاع گفته 
است: «به میسره گفتم:«از کجا این احادیث را آورده‌ای که هرکس فلان سوره را بخواند» 
چنین پاداشی دارد؟» گفت:«آن احادیث را ساختم تا مردم را به قرائت قرآن تشویق 
کنم.»» گروهی وی را به زهد وصف نموده‌اند. «تاریخ بغداد: ۲۲۳/۱۳؛ میزان الاعتدال: ۲۲۲/۳ 
[۴ /۲۳۰]؛ لسان المیزان: ۱۳۰/۶ [۱۶۲/۶]؛ اللالی المصنوعه: ۴۲/۱؛ ج۲ [۸۱/۱: ۳۷۳/۲ 

۰ ميسرة بن عبید. بسیاردروغ‌پرداز بود. (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة 


المراتب: ص۲۶۰ اص ۳۵۳]) 


(ن) 
۶2۳۱ نافع بن هرمز ابوهرم ز جمّال . بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. «میزان الاعتدال: 
۳ تذكرة الموضوعات: ص۵۱ [ص ۳۷]؛ اللالئ المصنوعه: ۲۲۰/۲ [۳۱۲/۲]) 
۲ نصرین باب ابوسهل خراسانی. وی در بغداد سکنا داشت و گویند که به 
سال ۱۹۳ درگذشت. بسیار دروغ‌پرداز و پلید و دشمن خدا بود. احمد و ابن‌معین [معرفة 
التجال:۵۶/۱] و ابوخیشمه؛ حدیث وی را کنار نهاده واورا بی‌اعتباردانسته‌اند. ابن‌معین 


از وی ۲۰۰۰۰ حدیث نوشت. «تاریخ بغداد: ۲۷۹/۱۳؛ لسان المیزان: ۱۵۱/۶ [۱۸۰/۶]) 


بی‌اعتبار و فردی بی‌بها بود. (تاریخ بغداد: ۲۸۲/۱۳: میزان الاعتدال: ۳ ۲۵۰/۴ ]؛ اللالیع 
المصنوعه: ۳/۱( 

۴ نصرین طریف ابوجزهء. از افراد معروف به حدیث‌سازی بود که همگان بر 
دروغ‌پردازی اش هم‌باور بودند. «میزان الاعتدال: ۲۳۱/۳ [۲۵۱/۴]) 


۵ نصربن قدید بن بسار چنان که عقیلی [الضعفاء الکبی: ۲۹۹/۴] و ابن‌معین 


۱ ظاهرا نام درست وی» مبشربن عبید قرشی است. (غ.) 


)۴۳۲( 


)۴۳۲۳( 


۳۶۹/۵ 


(FFF) 


۳ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


گفته‌اند» بسیار دروغ‌پرداز بود. (میزان الإعتدال: ۲۳۲/۳ [۲۵۳/۴]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۹۰/۲ 


)]۳۵۵/۲[ 


۶ نصرالله بن ابی عزمظفرابوالفتح شیبانی بن شعیشعه دمشقی (د.۶۵۶). وی 
مسند احمد را روایت کرده است. ابوشامه" گوید: «به دروغ‌پردازی و ضعف دینداری مشهور 
بود واحمد بن یحیی بن سنیه‌الدوله در زمان ولایتش. او را بر کرسی قضاوت دمشق 
نشانید. یکی از شاعران در بارةٌ وی سروده است: 

لعشم گرب برست فا قضاوت کید مان بادا جه چیو اران چه از 
آیا زلزله درافتاده یا دجال خروج کرده و با مردان هدایت‌کیش وجود ندارند؟ 

شگفتا از گسسته‌اعتقادی ناآگاه از شریعت که به او اجازه نشستن بر مسند قضا داده‌اند!» 
«البداية والتهایه: ۲۱۸/۱۳ [۲۵۲/۱۳]؛ شذرات الڏهب: ۲۸۵/۵ [۴۹۲/۷]) 

۷ نضربن سلمه مَروّزی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیث می‌ساخت. (لسان 
المیزان: ۱۹۲/۶[۱۶۰/۶]؛ الاصابه: ۳۸۰/۲) 

۸ نضربن ی از بسیار دروغ‌پردازان بود. (لسان المیزان: ۱۹۳/۶[۱۶۱/۶]) 

۹ نضرین طاهر. حدیث می‌دزدید و دروغ‌پردازی می‌کرد و دردروغگویی زیاده‌روی 
می‌نمود. (میزان الاعتدال: ۲۳۴/۳ [۲۵۸/۴]) 

۰ نعیم بن حماد ابوعبدالّه اعور (د۲۲۸۰). یکی از پیشوایان بود وآزدی در بار او 
گوید: «برای تقویت سئت» حدیث می‌ساخت و دربدگویی ازنعمان. گزارش‌های زشت 
وناپذیرفتنی آورده که همگی دروغ است. (میزان الاعتدال: ۲۴۱/۳ [۲۶۷/۴]؛ شذرات ال هب: 
۲ تهذیب التهذیب:۴۶۳/۱۰ [۴۰۹/۱۰]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۵/۱ [۲۹/۱]؛ الجوهرالتقئ 


فی الرّد علی البیهقی تألیف ابن‌ترکمانی در حاشیهُ سنن بیهقی: ۳۰۵/۳) 


۱ شهاب‌الذین ابوالقاسم عبدالتحمان بن اسماعیل مقدسی شافعی (۶۶۵۰) که موژخی بزرگ بوده استگتا: 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۱ نعیم بن سالم بن قنبر." بسیاردروغ‌پرداز و حدیث ساز و از افراد مشهور 
به دروغ‌پردازی بود. (أستی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۱۰۳ [ص۱۹۹]؛ اللالیع 


المصنوعه: ۲۲/۱؛ ۴۷/۲ [۴۳/۱؛ ۸4/۲]) 


۲ نهشل بن سعید بصری. بسیار دروغ‌پرداز و [نزد دانشمندان] مردود بود. 
(میزان الاعتدال: ۲۷۵/۳[۲۴۳/۳]؛ مجمع الژوائد: ۱۲۲/۱ و۲۴۰؛ اللالی المصنوعه: ۱۰۳/۱ و ۱۰۶ و ۱۰۷ 
و ۱۲۷/۲۰۲۳۰9۱۹ [۱۹۸/۱ و ۲۰۵ و۲۳۰ و ۲۳۵/۲:۴۵۲]) 
وهمانند معلّی بن هلال. حدیث می‌ساخت وحدیث درازی در فضائل قرآن ساخت. حاکم 
گوید: «وی همان کس است که حدیث‌های فضائل قرآن را ساخت و نیزاحادیث فضیلت 
۴ سورهُ قرآن را جعل کرد که همگی دروغ هستند.» (میزان الاعتدال: ۱۸۷/۳ [۴ /۲۷۹]؛ آسنی 
المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ص۲۰ و۱۰ [ص ۴۷ و ۲۱۳]؛ اللالیع المصنوعه: ۳/۲ [۲۲۷/۲]) 

AA‏ نوح بن دراج . ذهبی او را بسیار دروغ‌پرداز شمرده استا: (تلخیص المستدرک 
علی الصضحیحین: ۱۴۴/۳ و۱۵۵/۳[۱۷۱ و۱۸۷]) 

۵ نوح بن جعونه." گفته‌اند که به سال ۱۸۲ درگا شت. بسیار دروغ‌پرداز 


و حدیث ساز بود. «میزان الاعتدال: ۲۴۴/۳ [۲۷۵/۳]) 
۶ نوح بن مسافر. حدیث مى ساخت . (تذكرة الموضوعات: ص۱۱۸ ص ۸۳]) 
(ه) 
۶۴۷ هارون بن حبیب بلخی. بسیاردروغ‌پردازبود. «میزان الاعتدال: ۲۴۷/۳ [۴ /۲۸۳]) 


۱. شکل درست آن» درشمارۀ ۴۴۵ گذشت. (غ.) 

۲. بیشینۀ مأخذها براین باورند که وی همان کس است که در شمارۀ ۶۴۵ خواهد آمد. (غ.) 

۳ اشاره شد که وی همان نوح بن ابی‌مریم است که در شمارۀ ۶۴۳ گذشت و تاریخ وفات وعبارت پسین که در بارۀ 
وی آمده» مربوط به نوح بن دراج است که به اشتباه دراین جاذکرگشته است.(غ.) 


)۴۳۵( 


1۷۰/۵ 


)۴۳۶( 


۳۱ ۲ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 
۸ هارون بن حیّان ری. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۲۴۷/۳ [۲۸۳/۴]) 


9٩‏ هارون بن زیاد. از کسانی بود که حدیث می‌ساختند و به افراد ثقه نسبت 


می‌دادند. «میزان الاعتدال: ۲۳۷/۳ [۲۸۳/۴]) 


#۶۵۰ هارون بن محمد ابوطیّب . بسیار دروغ‌پرداز بود. (استی المطالب فی حادیث 


مختلفة المراتب: ص ۲۰۸ [ص ۴۲۲]؛ اللالیع المصنوعه: ۶۲/۱ [۱۲۰/۱]) 


۱ هبةالله بن مبارک بغدادی حنبلی (د.۵۰۹). یکی از حافظان و فردی بسیار 
دروغ‌پرداز و در حدیث‌سازی آفت زا بود که دروغگویی‌اش نزد استادان حدیث آشکار 


گشت. (المنتظم: ۹ ۳ شذرات الدّهب: ۲۶/۴ [۴۲/۶]) 


۲ هشام بن عمارابوولید سلمی (د.۲۴۵). فقیه و خطیب و محدث دمشق 
بود. ابوداوود گوید: ۴۰۰ حدیث روایت نمود که هیچ یک اصلی ندارد.» «شذرات الذهب: 


۱۳۱۲۸۱۳۱۲ 


۳ هناد بن ابراهیم نسفی (د.۴۶۵). بسیار دروغ‌پرداز و بسی حدیث ساز بود 
و حدیث‌های ساختگی وآفت زا را بسیار روایت می‌نمود. «میزان الاعتدال: ۳ /۳۱۰/۴[۲۵۹]؛ 


اللالیع المصنوعه: ۱۴۲/۲ و ۲۶۴/۲[۱۴۴ و۲۶۸]) 


۴ هیثم بن عبدالغقار طائی بصری. بسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. «تاریخ 


بغداد: ۵۵/۱۴؛ میزان الاعتدال: ۲۶۵/۳ [۳۲۳/۴]) 


۶۵۵ هیشم بن عدئ طائی (۲۰۷۰3): بسیار دروغ‌پرداز و بی‌اعتبار بود. کیب وق 
گوید: «آقایم همه شب را به نماز می‌ایستاد و صبحگاهان در مجلس حدیث. دروغ 
می‌گفت .» ابونژاس در بارۀ وی سروده است: 

هیثم بن عدی چنان رنگ به رنگ است که هر روز بار سفر جدیدی بر شتر می‌نهد. 
پیوسته در سفر و رفت و آمد است؛ گاه به سوی غیرعرب و گاه عرب. 


زبانش را تیز کرده تا به هجو آنان پردازد؛ گویا همواره با زبان زهرآً گینش شر می‌رساند. 


زنجیرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۴۵۲ 


شگفتا از تو! هر[گونه] خویشاوندی را که قصد کنی» نسبی نزدیک برای او می‌سازی. 
هرگاه در ردیف فرزندان ثعل » خود را به عدی منسوب نمودی. دال را پیش ازعین بیاورا" 
(تاریخ بغداد: ۵۲/۱۴؛ میزان الاعتدال: ۲۶۵/۳ [۳۲۴/۴]؛ نصب الرایه: ۱۰۲/۱؛ اللآلئ 


المصنوعه: ۳/۲ [۵/۲]؛ مجمع الزوائد: ۱۰/) 


1 
۶۵۶ ولید بن سلمه طیرائی آزدی. بسیار دروغ‌پرداز بود و حدیتث می‌ساخت و به 
افراد ثقه نسبت می‌داد. «میزان الاعتدال: ۲۷۱/۳ [۳۳۹/۴]؛ الاصابه: ۲ /۱۵۹) 
۷ ولید بن عبداله بن ابی‌ثور همدانی کوفی (د.۱۷۲). در بغداد سکنا داشت 


وبسیاردروغ‌پرداز و بی‌اعتبار بود. (تاریخ بغداد: ۵ 


۶۵۸. ولید بن فضل عترن: حدیث می‌ساخت. ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۱۳۱/۳۳ 
گوید: «حدیث‌های ساختگی روایت می‌کند و حجّت‌آوری به وی» در هیچ حال جایز 


نباشد.» (میزان الاعتدال: ۲۷۳/۳ [۳۴۳/۴]؛ تذكرة الموضوعات: ص۲۷ [ص۲۰]) 
4 ولید بن محمد موقری؛ هم پیمان بنی‌امیّه (د.۱۸۱). بسیار دروغ‌پرداز و[نزد 
دانشمندان] مردود بود و حدیثش قابل نوشتن نبود. (میزان الاعتدال: ۲۷۵/۳ [۳۴۶/۴]؛ اللالن 


المصنوعه: ۲۲۸/۱ [۴۳۹/۱]) 


۰ وهب بن حفص ابوولید بجلی حزانی. تا سال ۱۳۵۰ زنده وفردی بسیار دروغ‌پرداز 
و حدیث‌ساز بود. «میزان الاعتدال: ۲۷۷/۳ [۳۵۱/۴]؛ اللالیع المصنوعه: ۴۵/۱: ۲۱۵/۲ 


۴۰۲/۲۸۶۸۱ 
۱ وهب بن وهب قاضی ابوبختری قرشی مدنی (د.۲۰۰/۱۹۹). از همه مردم بیش‌تر 


۱. نعل بن عمروبن غوث از نیاکان هيشم بوده است. 
۲. طعنه است به دعی: ناپاک‌زاد. (م.) 


۴۲۷ 


۳۷/۵ 


(FFA) 


(f) 


۱ 5 غدیردرکتاب وستت وادب (ج ۵) 


دروغ می‌گفت و بسیاردروغ‌پرداز و پلید ودشمن خدا وبسی حدیث ساز بود وهمه شب را 
حدیت می‌ساخت. سوید بن عمرو بن زبیردرابیاتی دربارهةُ وی گفته است: 
هرگاه ابن‌وهب را در حال روایت از پيامبريافتيم. دیدیم که دین و پارسایی را تباه کرده است . 


احادیثی را که به دروغ گرد آورده» روایت می‌کند. اف بر وهب و روایت و گردآورده‌هایش! 


ابن عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۶۳/۷] گوید: «ابوبختری از بسیار دروغ‌پردازان 
وبسی حدیث‌سازان بود و درهرحدیث که روایت می‌نمود» سندهایی گردمی‌آوژد که 
نشانگروقاحت اش در دروغ‌پردازی ونسبت دادن حدیث دروغین به افراد ثقه بود.» 
(تاریخ بغداد: ۴۸۵/۱۳؛ میزان الاعتدال: ۲۷۸/۳ [۴ /۱۳۵۳؛ اللالی المصنوعه: ۴۴/۱ و ۵۴ [۸۴/۱ 


و۱۰۴]؛ لسان المیزان: ۲۳۲/۶ [۲۸۲/۶]) 


(ی) 


مردود بود. (میزان الاعتدال: ۱۳۱۳۸۷۳/۳ [۴ ۳۶۳۸ ]؛ تذکرة الموضوعات: ص ٩۵‏ [ص ۶۷ و۲ ۷]) 


۳ یحیی بن سکن بصری (۲۰۲.3). محدّثی دروغ‌پرداز بود و حدیث‌های ساختگی 
روایت می‌نمود. (تاریخ بغداد: ۱۴۶/۱۴؛ اللالی المصنوعه:۲۷۲/۱[۱۴۱/۱]) 

۴ بحیی بن شبیب یمانی ". ازسفیان حدیث‌هایی نقل کرده که وی هرگزبرایش 
روایت ننموده و حدیث‌های ساختگی به حمید طویل نسبت داده و به او دروغ پسته 
است. (میزان الاعتدال: ۴[۲۹۳/۳ /۳۸۵]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۵/۲ و ۲۷/۲[۱۴۵ و۲۷۰]) 


۵ یحیی بن عبدویه ابوزکر ت. بسیار دروغ‌پرداز و بدکار بود. (تاریخ بغداد: ۱۶۶/۱۴) 


۶ یحیی بن عقبة بن ابی‌عیزار. حدیث می‌ساخت و بسیار دروغ‌پرداز و پلید 


المیزان: ۲۷۰/۶ [۳۳۰/۶]) 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


۷« یحیی بن علاء. از مطرف روایت می‌نمود وبسیار دروغ‌پرداز و حدیث ساز بود. 


(نصب الزايه: ۵/1( 


۸ یحیی بن علی بن عبدالرَحمان بلنسی مالکی (د.۵۸۹). امام مسجد عتمه 


وفردی بسیار دروغ‌پرداز بود. (لسان المیزان: ۴ /۴۹: ۲۷۰/۶ [۴ ۵۸۸ ۳۳۱/۶]) 


9 یحیی بن عنبسۀ قرشی بصری. بسیار دروغ‌پردا زو فریبکار وبسی حدیث‌ساز 
بود و حدیث جعل می‌نمود. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۵۴/۷] گوید: «.حدیشش 
زشت و ناپذیرفتنی و حالش معلوم است.» «تاریخ بغداد: ۱۶۲/۱۴؛ ميزان الاعتدال: ۲۹۹/۳ 
[۴ /۴۰۰]؛ تذكرة الموضوعات: ص۳۷ [ص۶۷]؛ آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: 
ص۱۲۳[ ص۴۲ ۲]؛ الللیع المصنوعه: ۶۸/۲ و ۷۵ و۱۲۳ :۲۱ [۱۲۲/۲ و۱۳۵ و ۲۲۸ و ۱۳۹۳) 

۷۰ یحیی بن محقد. برادر حرملۀ تجیبی. به حرمله حدیث دروغ می‌بست. 


(لسان المیزان: ۲۷۵/۶ [۳۳۷/۶]) 


۱ یحیی بن میمون ابوایّوب بصری (د.۱۹۰). بسیار دروغ‌پرداز و فریبکار و [نزد 
دانشمندان] مردود بود و حدیث‌ها را دستکاری می‌کرد. «میزان الاعتدال: ۳۰۵/۳ [۴ /۴۱۱]؛ 


تهذیب التّهذیب: ۲۹۱/۱۱ [۲۵۳/۱۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۲۵/۲ [۲۳۰/۲]) 

بود و حدیث می‌ساخت و نیز حدیث می‌دزدید. «تاریخ بغداد: ۱۶۴/۱۴؛ تذكرة الموضوعات: 
ص۵۷ وا و ۱۰۴ و ۱۲ [ص۴۱ و۷۱ و ۷۲ و ۷۷]؛ ميزان الاعتدال: ۳۰۰/۳ [۴۱۲/۴]؛ آسنی المطالب 
فی حادیث مختلفة المراتب: ص۱۶۹ [ص۴۰ ۳]؛ اللآلئ المصنوعه: ۴/۱ ۴۴/۲:۶ و ۱۲۳/۱[۱۲۲: ۸۲/۲ 


و ۲۲۶]) 
۳ یزید بن خالد عمی . بسیار دروغ‌پرداز بود. (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة 
المراتب: ص۱۳۰ ص ۲۷۷]) 


۱. بنا به برخی مأخذهاء وی همان خالد بن یزید است که در شمارۀ ۲۱۴ گذشت. (غ.) 


۳۷/۳/۵ 


۴۴۰ 


)۴۴۱( 


)۴۴۲( 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۴ یزید بن ربيعة بن یزید دمشقی. بسیار دروغ‌پردازی می‌نمود و به این کار معروف 


بود . (تاریخ مدينة دمشق :۳۹۵/۴ [۱۹/۱۵]) 


و[نزد دانشمندان] مردود بود. (تاریخ بغداد: ۳۰/۱۴ ۳؛ مجمع الزوائد: ۱۷۳/۲:۱۲۱/۱) 
۶ یزید بن مروان nel‏ (تاریخ بغداد: ۳۴۸/۱۴) 


.FVV‏ یعقوب بن اسحاق بیهسی. در دروغ‌پردازي آشکا گشاده‌رو و خاطرجمع بود 


ومحدئان همه آن چه را ازوی نوشته بودند» دور افکندند. (تاریخ بغداد: ۲۹۰/۱۴) 
می‌ساخت. (تاریخ بغداد: ۲۶۶/۱۴؛ میزان الاعتدال: ۳۲۵/۳ [۴ /۴۵۵]؛ تاریخ مدينة دمشق: ۲۳۱/۴؛ 
آسنی المطالب فی آحادیث مختلفة المراتب: ص۱۵۹ [ص۳۲۱]؛ اللالیع المصنوعه: ۱۱۸/۱؛ ۱۲/۲ و ۱۴۶ 


[۲۲۸/۱: ۲۳/۲ و۲۷۲]) 


۹ یعقوب ابویوسف اعشی. بسیاردروغ‌پرداز و بدکار بود وحدود سال ۳۰۰ درگا شت 


(میزان الاعتدال: ۳۲۶/۳ [۴ /۴۵۵]) 


۰ یعلی بن اشدق ابوهیثم عقیلی حزانی. در روزگار خلافت هارون الرشید می‌زیست 
و فردی بسیار دروغ‌پرداز و بی‌اعتبار بود که سخنش راست شمرده نشود و حدیثش قابل 
نوشتن نیست. برای وی حدیث می‌ساختند و او بی آن که دریابد. آن را روایت می‌کرد. 
ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۸۸/۷] گوید: «برایم نقل شده که ابوسمر گفت:«به یعلی 
گفتم:”عمویت از پیامبر ب چه شنید؟" گفت:" جامع سفیان و موظاً مالک و بخشی از الفوائد 


[تألیف ابوتمام رازی] را."»» (میزان الاعتدال: ۲۶/۲: ۳۲۶/۳ [۴۵۶/۴:۴۰۰/۲]) 


۱ یمان بن عدی. حدیث می‌ساخت. «اللالی المصنوعه: ۹۶/۲ و۱۷۶/۲[۹۹ و۱۸۰]) 


۱ درهمان مأخذ وبرخی مأخذهای دیگ ابومسهرآمده است. (غ.) 
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۲ یوسف بن جعفرخوارزمی. از استادان متأخرروایت وفردی حدیث‌سازبود. 
(میزان الاعتدال: ۳۲۹/۳ [۴۶۳/۴]) 

۳ یوسف بن خالد سمتی فقیه (د.۱۸۹). بسیار دروغ‌پرداز و حدیث‌ساز بود 
و کتابی در فان جهمی‌گری پرساخت ای حساب‌کشی وفیامت ر انکار نمود. او 
نخستین کسی است که کتاب الشروط را برساخت و رأی ابوحنیفه را به بصره کشانید. 
(میزان الإعتدال: ۳۲۹/۳ [۴۶۳/۴]؛ تهذیب التّهذیب: ۴۱۳/۱۱ [۳۶۱/۱۱]؛ حاشية سنن این‌ماجه 
تألیف سندی:۳۹۵/۱) 

۴ یوسف بن سفرابوفیض دمشقی. بسیاردروغ‌پرداز و آنزد دانشمندان] 
مردود بود و دروغ می‌گفت و حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی روایت می‌نمود و در 
شمار حدیث سازان جای داشت. «میزان الاعتدال: ۳۳۱/۳ [۴۶۶/۴]؛ مجمع الرُواند: ۸۲/۱؛ 
اللالیع المصنوعه: ۴۸/۲ و ٩۱/۲[۱۳۹‏ و ۲۵۶]) 

کنیه‌ها 

۵ .ابن‌زباله. حافظ احمد بن صالح گوید: «ازوی ۱۰۰۰۰۰ حدیث نگاشتم. 
سپس برایم آشکار شد که او حدیث ‌سازبوده است؛ پس حدیثش را کنار نهادم.» 
(تاریخ بغداد: ۴ /۲۰۰) 

۶ ابن‌شوکر. حدیث با سند می‌ساخت. «تاریخ بغداد: ۱۵۲/۱۱) 

۷.ابن صقر بسیار دروغ‌پرداز بود وحدیث می‌دزدید و حدیث‌ها را با هم ترکیب 
می‌نمود و به استادان روایت می‌بست. «تاریخ بغداد: ۲۱۹/۲) 

۸. ابوبکربن ابی‌ازهر. حدیث می‌ساخت. «میزان الاعتدال: ۳۵۰/۳ [۴ /۵۰۶]) 


٩‏ ابوبکربن عثمان. بسیاردروغ‌پردازبود وحدیث‌های دروغ دارد. «لسان المیزان: 


)]۲۰/۷( ۶ 


۳۷/۳/۵ 


)۴۴۲( 


(FFF) 


۳۷/۳/۵ 


3 5 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 
۶ ابوجابربیاضی. بسیار دروغ‌پرداز بود. (المحلى: (1V/۴‏ 


۱ ابوالحسن بن نوفل راعی. آفت زا وبسیاردروغ‌پرداز بود. (لسان المیزان: ۳۶۳/۶ 
[۳۵/۷]) 

۲. ابوحتان توحیدی. دارای تألیف‌هایی است. گفته‌اند که نامش علی بن محمد 
بن عتاس بود. وزیزمهلبی اور به سبب اعتفاد نادرسخش تبعید نمودء فلسکه‌بافی می‌کزد 
و تا حدود سال ۴۰ در سرزمین فارس می‌زیست. ابن‌مالی در الفریده" گوید: «ابوحیّان 
بسیار دروغ‌پردازوبی‌دین وبی‌تقوا بود وآشکارا بهتان می‌زد وبه مسائل سنگین می‌پرداخت؛ 
از جمله عیب نمودن شریعت وقائل شدن به تعطیل [صفات].) ابن جوزی گفته است: «وی 
زندیق بود.» ذهبی نیزاو را اهل کفرواباحی‌گری شمرده است. 

جعفربن یحیی حکاک: از ابونصرسجزی. ازایوسعید مالیتی نقل کرده است: (نزد 
ابوحیّان. نامه منسوب به ابویکرو عمررا که به واسطه ابوعبیده برای علی فرستادند. 
آنان در مجلس یکی از وزیران -ابن عمید ‏ حضورمی‌یافتند ودرحق علی غلومیکردند. 
پس من نیزاین نامه را ساختم.» اگویم:]" بدین سان» وی اعتراف نمود که جاعل است.» 

ابن حجر گوید: «به خظ قاضی عرزالذین بن جماعه خواندم که از دستخظ 
ابن‌علاج نقل نموده که وی به سخن یکی از دانشوران در بارۀ این نامه دست یافته که 
جکید؛ه آن چنین است:«من همواره ابوحیّان علی بن محمد توحیدی ر در زمره 
صاحبان فضیلت و شناخته شده به استواری در جد وهزل می‌دانستم تا آن که نامه 
۱. همان محمد بن عبدالرَحمان است که درشمارةُ ۵۴۶ گذشت. (غ.) 
۲. در میزان العتدال و لسان المیزان» آمده است: «ابن رقانی در کتاب الفریده» و در برخی از مأخذهاء آمده 

است:«ابن‌بابی در کتاب الخريدة والفریده.» و در برخی دیگر آمده است:«ابن‌فارس در کتاب الخريدة والفریده.» 


و نیزن«ابن‌فارس در كتاب الفريدة و الخریده.» (غ) 
۳ آن چه درقلاب آمده. ازآنِ ذهبی درمیزان الاعتدال است. (غ.) 
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منسوب به ابوبکرو عمریلا را که برای علی یا فرستاده‌اند. جعل نمود و قصدش از 
این کار خدشه زدن به سرن روزگار نخست اسلام بود و درآن» ابویک رو عمریل را به 
کاری منسوب نمود که اگرثابت شود آن دو مستحق چیزی بیش ازآن چه امامټه 
[دربارۀ آن دو]" اعتقاد دارند» هستند. نخستین چیزی که دراین نامه نشان می‌دهد 
بوحیان آن را برساخته آن است که ایراد نمودن خطبه‌ای بلیغ را به بویکرنسبت داده 
که درآن» برای ابوعبیده چاپلوسی نموده تا نامه اش را نزد علی ی بُرد. ابوحیّان غفلت 
ورزیده که اینان از چاپلوسی دور بودند. یکی از این موارد» سخن ابویکر خطاب به 
ابوعبیده است:"به هستی‌ام سوگند! تو از لحاظ خویشاوندی. به رسول‌خدا ع 
نزدیک‌تری؛ اما ما از لحاظ ارتباط نزدیک. به اونزدیک‌تریم؛ خویشاوندی به گوشت 
و خون است وارتباط نزدیک به جان وروح." این به سخن فیلسوفان شباهت دارد 
وبی‌ارزش بودنش چنان است که مارا از زحمتِ رد کردنش بی‌نیاز می‌سازد. نیزدر 
همان نامه آورده که عمریة در خطاب خویش به علی. گفت:"توکناره گزیدی ودر 
انتظار ماندی که از جانب خداوند وحی رسد و فرشته با تونجوا کند." روا نیست که 
چنین سخنی به عمریْه نسبت یابد وساختگی بودن آن آشکاراست. این نامه موارد 
دیگرنیزدارد؛ همچون بهره نداشتن از کلام استوار که در سبک گفتارپیشینیان دیده 
می‌شد.»» (میزان الاعتدال: ج۳ [۴ /۵۱۸]؛ لسان المیزان: ۳۶۹/۶ [۳۹/۷]) 

امینی گوید: آیا درشگفت نمی‌شوید از آن برجستگان که در تألیف‌های خویش 
نامه دروغین ابوحیّان توحیدی را آورده‌اند که شما را از باطل بودنش و نیزمیزان دیانت 
ووثاقت وارزش کسی که آن را برساخته» آگاه کردیم ؟ آن برجستگان کسانی هستند چون 
عبیدی مالکی در عمدة التحقیق که همه این نامه را آورده‌اند و در باب فضیلت‌های 


ابوبکرو عم بدان حجت‌آوری کرده‌اند! 


۱. این افزوده از اصل مأخذ است. (غ.) 


)۴۴۵( 


۳۷۵/۵ 


)۴۴۶( 


3 6 غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


التهذیب: ۸۷/۱۲ [۹۵/۱۲]) 

۴. ابوالخیر. وی استاد روایت و از مردم بغداد وفردی بسیار دروغ‌پرداز بود. «ناریخ 
بغداد: ۳۱۷/۱۴ میزان الاعتدال: ۳۵۷/۳ [۴ /۵۲۱]) 

۵. ابوسعد مدائنی. در شمار حدیث‌سازان یاد شده است. «لسان المیزان: 
۶ ۵۳/۷۱]) 

۶. ابوسعید قدری. از بسیار دروغ‌پردازان بود. (لسان المیزان: ۳۸۴/۶ [۵۵/۷]) 
۲ 6۱۳۰/۱ 

۸. ابوطیّب حربی. بسیار دروغ‌پردازو پلید بود و حجّت‌آوری به وی جایزنباشد. 
(تاریخ بغداد: ۴۰۶/۱۴؛ میزان الاعتدال: ۳۶۶/۳ [۵۴۱/۴]) 


بود. (تاریخ بغداد: ۴ /۱۳۰) 

2 ابوالقاسم جهنی قاضی. از اوبه دروغ‌پردازی در حدیث مردم وساختن مطالب 
شگفت وفراعادی»› یاد شده است. (معجم الأدباء [۱۲۳/۱۳] ياقوت حَمّوی› ضمن شرح حال 
بلج مولفب نی 

۷۰. ایومغیره. محدذثی ازجملة دروغ‌پردازترین مردم ویلیدترینشان بود. (تاریخ بغداد: 
(FYE‏ 

۲ ابومهزم . بسیار دروغ‌پرداز بود. (اللالیع المصنوعه: ۹۹/۱ [1۹۹/۱]) 


«همانا آن چه اینان درآنند» [از شرک در عقاید] نابودشونده است و آن چه [ازعبادات] 


می‌کردند. بیهوده و تباه است .» [اعراف/۱۳۹] 
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درخورتوجه 

این تمی بود ازیّم؛ و چه بسا خوانندگان آن را بسیار یا گران بشمارند. غافل ازآن 
که حدیث‌سازی و دروغ بستن برپیامبربزرگوار و افراد ثقه از صحابۀ نخستین وتابعین 
نیک پی ایشان» نزد بسیاری ازاهل سّت. با پارسایی و پرهیزگاری و آراسته بودن 
انسان به تقوا منافات ندارد؛ بلکه این کار شعار صالحان است وبا آن. به خدای 
سبحان تَقرّب می‌جویند! 

از همین جااست که یحیی بن سعید قظان گفته است: «صالحان را در چیزی 
دروغ‌پردازتراز حدیث نیافتم.» (مقلذمه صحیح مسلم [۴۲/۱]؛ تاریخ بغداد: ۲ /۹۸) و نیزا زاونقل 
شده است: «خیرپیشگان را در چیزی دروغ‌پردازتراز حدیث ندیدم.) (مقدمهٌ صحیح مسلم 
همچنین ازاونقل گشته است: «دروغ‌پردازی را در کسی بیش ازآنان که به خير 
وپارسایی منسوبند ندیدم.»" 

فزظبی «لتذکارد ص۱۵۵) گوید: «به حدیث‌های دروغین و خبرهای زشت وناپذیرفتنی 
در فضیلت سوره‌های قرآن و دیگر کارهای نیکو که حدیث‌سازان و جاعلان ساخته 
و پرداخته‌اند. عنایت نباید کرد؛ واین کاری است که گروهی بسیارانجام داده و چنان که 
خود ادعا نموده‌اند. به نیت تقّب به خداوند. حدیث ساخته‌اند تا باآن» مردم را به کارهای 
نیک فراخوانند؛ چنان که ازابوعصمه نوح بن ابی‌مریم مَروّزی» محمد بن عکاشۀ کرمانی» 
احمد بن عبدالله جویباری» و جزایشان روایت گشت. به ابوعصمه گفتند:«چگونه از 
عکرمه» ازابن عبّاس. برای تودر فضیلت یکایک سوره‌های قرآن خبررسید ؟» گفت:«دیدم 
که مردم از قرآن روی برگردانده و به فقه ابوحنیفه و مغازی محمد بن اسحاق مشغول 


شده‌اند؛ پس این حدیث را به نیت نزدیکی به خدا ساختم.»» 


همو (همان: ص۱۵۶ گوید: «حاکم و دیگر محدئان بزرگ یاد کرده‌اند که یکی از 


۱ اللالی المصنوعه تألیف سیوطی (ج۲ [۴۷۰/۲])» در خاتمة کتاب. 


)۴۴۷( 


۳۷۶/۵ 


(FFA) 


۳ ۲ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


پارسایان به ساختن حدیث دربارۀ فضیلت قرآن و سوره‌های آن روی آورد. به وی 
گفعند:«چرا چنین کردی ؟» گفت:«دیدم رغبت مردم به قرآن کاسته شده؛ پس دوست 
داشتم که آنان را به قرآن ترغیب نمایم.» به او گفتند:«پیامب رل فرمود:”ه رکس عامدانه 
برمن دروغ بندد» باید در جای خود درآتش قرار گیرد!"» وی گفت:«من برپیامبردروغ 
نبستم؛ بلکه به سود وی دروغ بستم.») 

همودر بیم دادن از حدیث‌های ساختگی گفته است: «ازآنان» کسانی بزرگ ترین 
ضرررا دارند که به پارسایی منسوبند و چنان که خود اذعا دارند. برای نزدیکی به خداوند. 
حدیث ساخته‌اند و مردم نیزبنا براعتماد و تکیه‌ای که براینان دارند. حدیث‌های 
ساختگی‌شان را پذیرفته‌اند؛ پس هم خود گمراه شده و هم دیگران را گمراه کرده‌اند.» 

در همین کتاب «ص۲۶۸) سخن میسرة بن عبدربه را دیدید که به او گفتند: «این 
حدیث‌ها را از کجا آورده‌ای ؟» واو گفت: «آن‌ها را ساختم تا مردم را به آن ترغیب نمایم.» 
ونیزگفت: «این کاررا به قصد نزدیکی به خدا انجام دادم .» 

حاکم گوید: «حسن -روایت کننده از مسیّب بن واضح -از کسانی بود که به نیت 
نزدیکی به خداء. حدیث می‌ساختند.» «لسان المیزان: ۲۸۸/۵ [۳۲۶/۵]) 


(ص۲۶۹) بنگرید. 

گویا دروغ‌پردازی و بهتان زدن و سخن باطل گفتن. از کارهای زشت نیست 
وهیچ نقص وعیبی درآن نباشد وبا هیچ یک ازفضیلت‌های نفسانی ناسارگاری ندارد 
وکرامت مرتکب شوند؛ آن را زیان نمی‌رساند! 


۱. به این فهم حدیث بنگرید و درشگفت آیید. «پس این گروه را چیست که برآن نیستند تا سخنی را دریابند؟» 
[نساء ۸۸ ۷] 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان ۲ 

این هیثم طائی است که همه شب را به نمازمی‌ایستد وصبحگاهان در مجلس 
خویش, حدیث دروغ می‌گوید! 

این حافظ عبدالمغیث حنبلی» همان فرد شناخته شده به پارسایی و وثاقت 
ودینداری وراستگویی وامانت وصلاح و کوشش درعبادت و پیروی ازسئت [پیامبر] 
و آثار[صالحان] است که از حدیث‌های ساختگی. کتابی در فضیلت‌های یزید بن 
معاویه تألیف می‌کند! 

این معلّی بن صبیح» ازعبادت پیشگان موصل» است که حدیث می‌سازد ودروغ می‌گوید! 

این معلّی بن هلال است که درعین عابد بودن» بسیار دروغ‌پردازاست! 

ین محمد بن عکاشه است که هنگام قرائت قرآن» بسیار می‌گريّد و بسیار 
حدیث‌ساز است؛ آن هم چه حدیث‌سازی! 

این ابوعمرزاهد است که از حدیث‌های ساختگیء کتابی در فضیلت‌های معاوية 
است! ابن‌جوزی گوید: «پارسایی می‌ورزید و از شهوت‌های دنیا دوری می‌گزید؛ اما 
شیطان این کار زشت - حدیث سازی - را برایش نیکو جلوه داد.» 

این بردانی آن مرد صالح. است که در فضیلت معاویه حدیث می‌سازد! 


دست کشید؛ اما دروغ بیش ازاندازه می‌گفت ! 


این ابوبشرمَزّزی فقیه است که بیش از همه هم‌روزگارانش به ست پایبند بود 


۳۷/۷/۵ 


(fF 
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وازآن دفاع می‌کرد و به ستیزبا مخالفان آن چابک‌تربود؛ اما حدیث می‌ساخت وآن را 
دستکاری می‌کرد! 

این ابوداوود نخعی است که بیش ازهمگان» شب‌ها به نما زمی‌ایستاد و روزها روزه 
می‌گرفت؛ اما بسیار حدیث ساز بود ! 

این ابویحیی وگار ازبسیاردروغ‌پردازان بزرگ است که ازصالحان وعابدان وفقیهان بود! 

این ابراهیم بن محمد آمدی» یکی از زاهدان. است که حدیث‌هایش ساختگی 
بود! (لسان المیزان: ۹۹/۱ )]۹۷/١[‏ 

این رشدین است که متن‌های احادیث را دستکاری می‌کرد و صالح و عابد بود؛ 
چنان که ذهبی [میزان الاعتدال: ۴۹/۲] گفته است! 

این ابراهیم ابواسماعیل اشهلی است که عابد بود و شصت سال روزه گرفت و هیچ 
یک از احادیشش پذیرفته نشود وسندها را دستکاری می‌کرد واحادیث مرسل را به پیامبر 
نسبت می‌داد! (تهذیب التّهذیب:۹۰/۱[۱۰۴/۱]) 

این جعفرین زبیراست که درعبادت سخت‌کوش و فردی بسیار حدیث ساز بود!! 

این ابان بن ابی‌عیّاش» آن مرد صالح و عابد «تهذیب التهذیب:۸۵/۱[۹۹/۱]) است که 
بسیار دروغ‌پرداز بود! 

ازاین جااست که می‌بینید شماری فراوان از حدیث‌سازان یاد شده. یا پیشوای 
مورد اقتدای مردم بوده‌اند و یا حافظ مشهون فقیه حجت» استاد روایت و خطیب سرآمد. 
گروهی ازایشان عامدانه دروغ می‌گفتند تا در خدمت مکتبی باشند یا پیشوایی را بزرگ 
شمارند ویا مذهبی را تأیید نمایند. ازهمین رو سخن‌سازی بسیار شد و تعارض در مورد 


افتخارات و عیب‌ها در میان بزرگان مذاهب رخ داد و هر کس که دستش از حدیث 


۱. به مجموعۀ بسیار دروغ‌پردازان و بسی حدیث سازان بنگرید. 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


دروغ بستن بر رسول خدا ی کوتاه گشت. با ساختن مطالب خیالی دربارهٌ مذاهب 
و بزرگانشان» مردم را به حيرت فروبرد. 

گروهی را می‌بینید که روایاتی در بارۀ مناقب ابوحنیفه ساخته» به رسول‌خدا چ 
سبت داده‌اند؛ همجون این روایت: «پس ازمن مردی خواهد آمد که اورا نعمان بن ثابت 
می‌گویند و کنیه‌اش ابوحنیفه است. هرآینه دين خدا و ستت من به دست او زنده 
خواهد شد.)۱ 

نیزاین روایت: «در هرفرن» پیشگامانی از امت من هستند و ابوحنیفه در رورگار 
آورده اشستتار در جامع مسانید آبی حنیفه )۸/1۱( همان حدیث با اين أفظ آمده است: 
«وابوحنیفه پیشگام این امت است.» سند این روایت مرسل است از ابن لهیعه (د.۱۷۴) 
از رسول خدا یی » از طریق حامد بن آدم که بسیار دروغ‌پرداز بوده و جوزجانی وابن‌عدی 
[الكامل فی ضعفاء الزجال: ۴۶۱1/۲[ او را دروغ‌پرداز شمرده‌اند و احمد سلیمانی وی ر از 
شهرت‌یافتگان به حدیث‌سازی دانسته وابن‌معین گفته است: «بسیار دروغ‌پرداز بود 
و خدایش لعنت کناد! به سال ۳۳۹ درگذشت.» 

نیزاین روایت: «همانا دراعت من مردی است به نام نعمان وبا کنيۀ ابوحنيفه که 
چراغ امت من است؛ چراغ امت من است؛ چراغ امت من است .» این حدیث را خطیب 
بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۳۵/۱۳) با ذکرسند آورده وآن را ساختگی دانسته است. 

نیزاین روایت: «درآخرالرّمان مردی است با کنیۀ ابوحنیفه که بهترین این 
امت است.»" 
۱. این روایت را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۸۹/۲) با ذکرسند از طریق محمد بن یزید مستملی» آن بسیار 


دروغ‌پرداز بسی حدیث‌ساز آورده و آن را ساختگی و باطل شمرده است. 


۲. آن را خطیب خوارزمی (مناقب آبی‌حنیفه:۱۴/۱) با سند باطل روایت کرده است. 


)۴۵۰ 


۳۷/۸۹/۵ 


(FAY 


۳۷/۹/۵ 
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نیزاین روایت: «به زودی در ات من مردی خواهد بود که او را ابوحنیفه گویند 
و چراغ امت من است.»" 

نیزاین روایت: «در امت من» مردی است که اورا نعمان گویند و کنیه‌اش ابوحنیفه است 
و خداوند سئت مرا به دست وی بازسازی خواهد کرد.» ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: 
۱ این حدیث را ازیرساخته‌های احمد جویباری» آن بسیاردروغ‌پرداز بسی حدیث ساز 


دانسته است. «لسان المیزان: ۱٩۳/۱‏ [۲۰۶/۱]؛ اللالیع المصنوعه:۲۳۸/۱ [۴۵۷/۱]) 


نبزاین روایت: «ابوحنیفه چراغ بهشتیان است.» این حدیث د و آستی المطالب فی 


أحاديث مختلفة المراتب (ص۴٠‏ [ص۱۳۷]) ساختگی وزشت وناپذیرفتنی شمرده شده است. 


نیزاین روایت: «به زودی مردی پس ازمن خواهد آمد که اورا نعمان بن ثابت گویند 


وکنیه‌اش ابوحنيفه است ودین خداوستت من به دست وی زنده می‌شود.)۲ 


نیزاین روایت: «مردی می‌آید که ستتم را زنده می‌کند و بدعت را می‌میراند؛ نام او 


نعمان بن ثابت است.)۲ 


نیزاین روایت: «همانا دیگر پیامبران به من افتخار می‌ورزند و من به ابوحنیفه افتخار 
می‌کنم. اومردی است که نزد پروردگارم پرهیرگار به شمار می‌رود و گویا کوهی ازدانش ویکی 


۱. شیخ علی قاری (الموضوعات الکبری [ص۱۶]) گوید:«این حدیث به باورهمهُ محدّثان ساختگی است.» بنگرید 
به: کشف الخفاء: ۰۳۳/۱ 

۲ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲ /۲۸۹) آن را باطل و ساختگی شمرده است. محمد بن یزید کسی است که 
حدیثش [نزد دانشمندان] مردود بود؛ سلیمان بن قیس و ابوالمعلی ناشناخته‌اند؛ وابان بن ابی‌عیاش متهم به 
دروغ‌پردازی است. ابن حجر درالخیرات الحسان فی مناقب الامام آبی حنيفة النعمان» این حدیث را ساختگی 
شمرده؛ چنان که در کشف الخفاء (۳۳/۱) آمده است. 
امینی گوید: محمد بن یزید که این حدیث را روایت نموده؛ همان ابوپکرطرسوسی است که از بسیار دروغ‌پردازان 
وبسی حدیث‌سازان بوده؛ چنان که در مجموعۀ آنان گذشت. 

۳ این روایت را خوارزمی (مناقب أبی‌حنیفه: ۱۵/۱) از ابراهیم بن احمد خزاعی آورده است. ابن‌حبّان [الثّقات: 
۸ گوید:«او خطاکار و روایت کنندۀ احادیث دچار اختلاف بود و از ابومدیه نقل شده که بسیاردروغ‌پرداز 


وبسی حدیث‌سازوپلید بود.» 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان SN‏ 


ازپیامبران بنی‌اسرائیل است. پس هرکه اورا دوست بدارد» مرا دوست داشته؛ وه رکه با او 
دشمنی کند. با من دشمنی نموده است.» ابن‌جوزی گوید: «این حدیث ساختگی است 
وعجلونی آن را درست نشمرده» گرچه طریق‌های گوناگون دارد.» (کشف الخفاء:۳۳/۱) 
نیزاین روایت: «همانا آدم به من افتخار ورزید؛ ومن به مردی از امّتم افتخار ورزم که 
نامش نعمان و کنیه‌ اش ابوحنیفه وچراغ امت من است .) عجلونی (کشف الخفاء:۳۳/۱) 


این حدیث را ساختگی دانسته است. 


نیزاین روایت: «اگردرمیان امت موسی و عیسی. کسی همچون ابوحنیفه بود؛ آنان 
نه بهودی می‌شدند و نه مسیحی. 

نیزاین روایت: «در امتم مردی برون آید که او را ابوحنیفه گویند و ميان دو شانه‌اش 
یک خال باشد؛ خدای تعالی به دست او سنت را زنده سازد.» این حدیث مرسل. از طریق 
راویان ناشناخته رسیده است. این سخن را خوارزمی «مناقب آبی‌حنیفه:۱۶/۱) آورده است . 

نیزاین روایت ابن‌عباس: «پس از رسول خداء ماهی کامل برهمۀ خراسان می‌تابد 
که کنیه‌اش ابوحنیفه است.»۱ 

نیزاین روایت ابوبختری بسیار دروغ‌پرداز: «ابوحنیفه بر جعفربن محمد صادق 
[ ید ] درآمد. چون جعفربه وی نگریست. گفت:«تورا بینم که گویی ست جلم ا را 
پس از فرسودگی, زنده می‌سازی و پناهگاه هرستمکشید؛ درمانده و فریادرس هراندوه‌زده 
خواهی بود و سرگشتگان چون درمانند» به سبب توراه پیمایند وایشان را آن گاه که به 
تحیّرافتند. به سوی راه روشن هدایت می‌کنی. پس خدایت یاری و توفیق بخشد تا 
مردانِ خدا به وسیله توراه را بپیمایند.»» این روایت را خطیب خوارزمی (مناقب آبی حنیفه: 
۱ از ابوبختری, با ذکر سند آورده است. 


۱. عجلونی (کشف الخفاء:۳۳/۱) آن را از حدیث‌های ساختگی شمرده است. 


۲. خوارزمی (مناقب آبی‌حنیفه:۱۸/۱) وجامع المسانید (۱۷/۱) این حدیث را با سند باطل آورده است. 


(FAY) 


)۴۵۲( 


۳۸/۵ 
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چه توانم گفت در بارۀ مردی" که ازاین سخنان رسواء کتابی پُربرگ در بارۂ مناقب 
ابوحنیفه تأليف كند وار ین دروغ‌های زز شت را بیاوزد و همجون حقیقت‌های مسلّم در 
جامعۀ دینی بپراکتد» بی آن که به فرجام فریبکاریاش اعتنا ورزد و از آشکار شدن 
زشتکاری اش پروا نماید؟ 

غل وّورزی گروهی از حنفیان بدان حد رسیده که اڏعا نموده‌اند ابوحنیفه از 
رسول خدا ٤‏ داناتربود! علی بن جریرگوید: «در کوفه بودم و سپس به بصره درآمدم 
که عبدالّه بن مبارک درآن جا بود. مرا گفت:«مردم کوفه در چه حالی بودند؟» 
گفتم :در کوفه مردمی را دیدم که اعا می‌کنند ایوحنیفه از رسول خدا ب داناتر 
است» [گفت:«آنان کفرورزیده‌اند.»] " گفتم:«درکفن تورابه پیشوایی گرفته‌اند [< 
از توپیروی نموده‌اند].» آن قد ر گریست که ریشش ترشد.» ومقصود آن است که 


ابن‌مبارک از ابوحنیفه حدیث می‌گفت. (تاریخ بغداد: ۴۴۱/۱۳) 


نیزاز علی بن جربرنقل شده است: «براین‌مبارک درآمدم. مردی به او گفت:«دو 
مرد نزد ماد ر بار مسأله‌ای مجادله کردند. یکی گفت که ابوحنیفه چنین گوید و دیگری 
گفت که رسول خدا به چنان گوید. این یک گفت: ابوحنیفه به قضاوت داناتراست.*» 
ابن‌مبارک گفت:«باردیگراین سخن را برایم بگوا» آن مرد سخن را تکرار کرد. ابن‌مبارک 
گفت:«این کفراست؛ کفر» گفتم:«به سبب تو به کفرافتادند وآن کافررا به پیشوایی 
گرفتند.» گفت:«چگونه ؟» گفتم:با روایت کردنت از اپوحنیفه.» گفت:«برای آن چه از 
ابوحنیفه روایت کرده‌ام از خدا آمرزش می‌خواهم .»» (تاریخ بغداد: ۴۲۲/۱۳) 

ازفصّیل ب بن عیاض نقل شده است: «دوستي ابوحنیفه قلب‌های اینان را لبری زکرده 
ودربارهُ وی به افراط افتاده‌اند؛ چندان که کسی را داناتر ازاونمی‌دانند.» «حلیة الأُولیاء:۳۵۸/۶) 
۱. همچون خوارزمی که درهمین کتاب (۴۰۷-۳۹۸/۴) شرح حالش گذشت ونیزشمس‌الّین شامی «د.۳۲٩)‏ 

موف عقود الجمان فى مناقب أبىحنيفه التعمان. 


۲ این افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.) 
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محمد بن شجاع ابوعبداله» فقیه عراقیان. حیله‌گرانه حدیث رسول خدا ٤‏ را باطل 
می‌شمرد ورد می‌نمود تا ابوحنیفه واف اورایاری نماید. (تاریخ بغداد: ۳۵۱/۵) 

در این میان» گروهی هستند که با اينان به مقابله برخاسته و از پیشواشان 
عیب جویی نموده وبه اویکپارچه هجوم آورده‌اند وبا بد گفتن و عیب جستنش به وی 
ستم روا داشته‌اند. ما را مجال نیست که بيشينه آن چه را دراین باب یافته‌ايم» یاد کنیم» 
چه رسد به همه آن! اما پاره‌ای اندک از آن را دراین جا می‌آوریم: 

ابن عبد الب ر[الانتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء: مالک و الشافعی و آبی حنیفه: ص۱۴۹] 
گوید: «از جملهُ کسانی که ازابوحنیفه بد گفته» ابوعبدالّه محمّد بن اسماعیل بخاری. 
موف الصحیح» است که در کتابش در بار راویان ضعیف و دارای حدیث بی‌اعتبان 
بن معاذ. ازسفیان ثوری نقل کرده‌اند که گویند ابوحنيفه را دو باراز کفرتوبه دادند. نیز 
نعیم از فزاری نقل کرده است: "آنزد سفیان بن عیینه بودم که خبرمرگ ابوحنیفه رسید. 
گفت: خدایش لعنت کند که یکایک پایه‌های اسلام را ویران می‌کرد و در اسلام» زاده‌ای 
شوم تراز او زاییده نك“ این را بخاری یاد کرده است .4) 

همورهمان: ص۱۵۰ گفته است: «ساجی درالعلل» در باب ابوحنیفه» گوید:«اپوحنیفه 
را در بارةُ اعتقاد به خلق قرآن. توبه دادند واو توبه نمود.» وساجی از رقیبان اصحاب 
ابوحنیفه بود. 

ابن‌جارود در کتاب خویش درباره راویان ضعیف و دارای حدیث بی‌اعتبار 
گوید:«بیشتراحادیث نعمان بن ثابت ابوحنیفه وهم وخیال است ودرمسلمان بودنش 
اختلاف نظروجود دارد.» 


۱. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۹۵-۳۸۸/۱۳) از گروهی بسیار توبه دادن ابوحنیفه از کفررا یاد نموده وازشریک 


نقل کرده است: «مسألهةً توبه دادن ابوحنیفه را[حتی] دختران پرده‌نشین هم می‌دانستند .» 


)۴۵۴( 


۸۱/۵ 


)۴۵۵( 
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نیز از مالک روایت شده که دربارۀ ابوحنیفه شبیه به همان سخن سفیان را 
بازگفت:«او بدترین زاده‌ای است که در اسلام زاییده شده و همانا اگروی با شمشیربر 
این اقت می‌شورید. آسیبش کم‌تر از این بود.» 

ساجی از ابوسائب. از وکیع بن جراح نقل کرده است:«ابوحنیفه را یافتم که با ۲۰۰ 
حدیث رسول خدا ب مخالفت نمود.» این را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۰۷/۱۳) نیز 
آورده است. 

همچنین ساجی از محمد بن روح مدائنی» از معلی بن اسد گزارش کرده است:«به 
ابن‌مبارک گفتم:"مردم می‌گفتند که توبراعتقاد ابوحنیفه هستی!" گفت:”همۀ آن چه 
مردم گویند. درست نباشد. زمانی که ابوحنیفه را نمی‌شناختیم» نزد وی می‌رفتیم؛ اما 
چون اورا شناختیم ترکش کردیم." نیزوی از محمد بن ابی‌رحمان مقری» از پدرش نقل 
کرده است:" بارها ابوحنیفه مرا به مذهب مرجثه دعوت نمود ومن دعوتش را نپذیرفتم.)» 

همو(همان: ص۱۵۲) گوید: «ابوعم ازابوجعفرطحاوی شنیده که مردی برایش چنین 
خوانده است: 


[ای نگارمن!] اگردرآن چه برایم گفتی» دروغ ورزیده باشی.گناه ابوحنیفه یا زفرا بر 
گردنت باد! 


همان دو که سرکشانه به سراغ قياس رفتند و از راه درست و ست صحیح انحراف یافتند. 
وابوجعفرگفته است:(دوست می‌داشتم که کارهای نیک و پاداش‌های آن دو برای 
عبدالّه بن احمد بن حنبل گوید:«روا نیست که ازاصحاب ابوحنیفه چیزی روایت 

شود.» از وی پرسیدند که آیا از ابوحنیفه می‌توان روایت نمود؛ و او گفت:«نه!» [تاریخ 
بغداد: ۲۵۹/۱۴ و ۲۶۰] 


۱. زفربن هذیل عنبری تمیمی ازیاران بزرگ ابوحنیفه بود که سرآمد همه ایشان درفقه وقیاس بود. چندی در بصره 
قضاوت کرد و چون ابوحنیفه درگذشت. جانشین وی در حلقه اش شد. خود به سال ۱۵۸ درگذشت. 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


نیزاز منصوربن ابی‌مزاحم نقل شده که از مالک بن انس شنيده که جون از ابوحنیفه 
یاد شد. گفت:«وی در دين بدخواهی نمود و هر که در دين بدخواهی کند دیندار 
نيست.» (حلية الأولیاء: ۳۲۵/۶). نيز خطيب (تاریخ بغداد: ۴۰۰/۱۳) آن را ذکر کرده است. 

ازولید بن مسلم نیزنقل گشته که مالک بن انس به اوگفت:«آیا در سرزمین شماء 
ازابوحنیفه یاد می‌شود؟» او گفت:«آری.» مالک گفت:«پس سرزمین شما جای زندگی 
کرڌن نیست .) (حلية الأولیاء: ۳۲۵/۶)) 

ابن‌ابی‌لیلی به ابیاتی تمقل می‌نمود که این دو بیت ازآن است:! 1۸/0۵ 

تا دشمنی مرجثه و آرای ایشان» [یعنی:] عمر بن ذز ابن‌قیس ماصرء 

از یوسف بن اسباط نقل شده که ابوحنیفه با ۴۰۰ حدیث رسول خدا ی یا بیش (F۵۶)‏ 
ازآن مخالفت کرد. نیزا ز مالک نقل شده است: «دراسلام کسی زاده نشد که بیش از 
ابوحنیفه برای مسلمانان زیانبار باشد.» 

ازهمونقل کرده‌اند: «فتنه ابوحنیفه از دو جهت بیش از فتنه ابلیس برای همه اين 
امت زیانبار بود: یکی مذهب ارجاء؛ و دیگری نقض [احادیث و] سئت‌ها.» 

از عبدالرحمان بن مهدی نقل شده است: «پس از فتنه دجال» در اسلام فتنه‌ای 
بزگ تراز [قیاس و رأی ابوحنیفه سراغ ندارم.» 


از شریک نیزحکایت کرده‌اند: «هرآینه اگردر هرمنطقه شراب‌فروش باشد. بهتراز 
آن است که درآن جاء مردی از اصحاب ابوحنیفه باشد.» 


از اوزاعی گزارش شده است: «ابوحنیفه پایه‌های اسلام را قصد کرد وآن‌ها را یکایک 
درهم شکست. زاده‌ای در اسلام زاییده نشد که زیانش برای اسلام بي بیش ازوی باشد ۰ 


۱ آن چه را می‌آید. ازتاریخ بغداد خطیب بغدادی (۳۸۸/۱۳) گرفته‌ايم. 


(FAY) 


۱۳۸۳/۵ 
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از سفیان ثوری نیز حکایت شده که جون خبرمرگ ابو حنیفه را دریافت» گفت: 
«ستایش خدای را که مسلمانان را ازوی آسوده کرد. اویکایک پایه‌های اسلام را در هم 
شکښست و در اسلام. زاده‌ای شوم‌تراز او برای مسلمانان زاده نشد.» 

همچنین ازوی نقل شده که چون نزد اوازابوحنیفه یاد شد» گفت: «او بدون دانش 
ونه ازروی سئت. نیندیشیده در کارهای شرع نظرمی‌داد.» 

از عبداله بن ادریس نقل است: «ابوحنیفه گمراه بود ودیگران را نیزبه گمراهی کشانید.» 

ازابنابی‌شیبه حکایت شده که چون از ابوحنیفه یاد کرد. گفت: «فکر می‌کنم او 
یهودی بود.) 

همچنین ازاحمد بن حنبل گزارش شده که گفت: «آیوحنیفه دروغ می‌گفت وجایز 
نباشد که ازاصحاب او چیزی روایت گردد.» (تاریخ بغداد: ۱۷/۷) 

نیزاز ابوحفص عمروبن علی نقل شده است: «ابوحنيفة صاحب ۳ [وقیاس]؛ 
حافظ نبود و حدیثش آشفته وسست بود وازهوای نفس پیروی می‌کرد.) 

نیزدیگران را بینید که روایتی ساختگی را به رسول خدا ا بسته‌اند: «عالِم قریش» 
سراسرزمین را از دانش لبریزمی‌کند.) وان را بر محمد بن ادریس» پیشوای شافعیان» 
تطبیق کرده‌اند. 
واو فرموده است: «هر که محیّت و سئت مرا خواهد. براو باد به پیروی از محمّد بن 
ادریس شافعی مطلبی؛ که او از من است و من از اویم.» (تاریخ بغداد: 6۶۹/۲ 

نیزاز محمد بن نصرترمای نقل شده است: «بیست ونه سال حدیث نوشتم 


1 ابنزحوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۱۳ [ص ۷ ۳]) گوید: «ایین خبرصخت ندارد 


وضعیف است.» 


زنجيرة دروغ‌پردازان و حدیث سازان ۳۵ 
و مسائل و اقوال مالک را شنیدم و به شافعی نظر نیک نداشتم. یکبار در مسجد 
پیامب را درمدینه نشسته بودم که خوابی سبک مرا درربود ورسول خدا را در خواب 
دیدم. گفتم:«ای رسول خدا! آیا رای ابوحنیفه را بنویسم؟» فرمود:«نه !» گفتم:«رآی مالک 
را بنویسم ؟» فرمود:داگر با حدیث من سازگار باشد» بنویس!» گفتم:درای شافعی را 
بنویسم؟) پس گویی که از سخن من خشمگین گشته» سربه زیرافکند وفرمود:«سخن 
شافعی, رأٌی نیست؛ بلکه رق است بره رکس که مخالف سّت من باشد.» درپی این 
خواب. به مصررفتم و کتاب‌های شافعی را برنوشتم.» (تاریخ بغداد: ۳۶۶/۱). 

همچنین احمد بن نصرگفته است: «در خواب خویش, پیامبررا دیدم و گفتم:«ای 
رسول خدا! فرمان می‌دهی که به چه کسی ازامتت دراین روزگار اقتدا نماییم وبه 
سخنش تکیه کنیم و مذهبش را بپذیریم؟) فرمود:«برشما باد به پیروی از محمّد بن 
ادریس شافعی؛ که همانا وی از من است و خداوند ازاوو همه اصحایش وهرکه 
هم صحبت وباورمند مذهبش باشد. تا روز قيامت خشنود است.» گفتم:«دیگر چه 
کس؟؛ فرمود:«احمد بن حنبل؛ که نیکوفقیه پرهیزگار پارسایی است.»» (تاریخ مدينة 
دمشق: ۴۸/۲ [۳۴۱/۵]). 

از احمد بن حسن ترمذی گزارش شده است: «در روضه مسجد پیامبربودم که 
خوابی سبک مرا درربود ودیدم که پیامبر ¥ پیش آمد. برخاسته. به سوی وی رفتم 
وگفتم:«ای رسول خدا! اختلاف دردین بسیارشده است. در بارۂ رأی ابوحنيفه چه 
فرمایی؟» فرمود:«ف !» ودستش راتکان داد. گفتم:«در بارۀ رأی مالک چه فرمایی ؟» 
دستش را بالا برد و سربه زیرافکند و فرمود:«گاه به صواب رفت و گاه به خطا.» 
گفتم:«در بار رأی شافعی چه فرمایی ؟» فرمود:«پدرم فدای پسرعمویم باد که سنّت مرا 


زنده نمود!») (تاریخ بغداد: ۶۹/۲) 


همچنین ازاونقل شده است: «رسول خدا ا را در خواب ديدم وگفتم:«ای رسول خدا! 


)۴۵۸( 


۱۳۰۳/۵ 


(۴۵۹) 
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یانمی‌بینی که مردم درچه اختلافی به سرمی‌برند ؟» فرمود:«کدام اختلاف ؟» گفتم:«ابوحنیفه 


1 


و مالک و شافعی.» فرمود:«امّا ابوحنیفه» او را نمی‌شناسم؛ و اما مالک» دانش را به نگارش 


دراوزد؛ واما شافعی. وی ازمن است وبه سوی م۰ (تاریخ بغداد: ۴ /۲۳۱) 


ونیزمردی حنفی ومجادله‌گرمی‌آید که برای تقرب جستن به پیشوایش. حدیثی را 
از طریق ابوهریره به پیامبربزرگوار می‌بندد: «به زودی دراقت منء مردی خواهد بود که او 
را ابوحنيفه خوانند؛ واوچراغ امت من است. و به زودی در ات من. مردی خواهد بود 
که او را محمّد بن ادریس خوانند؛ و گمراه‌گری او برامّتم زیانبارتراز گمراه‌گری ابلیس 
است.» و در عبارت دیگرهمین حدیث» آمده است: «زیان او برای امت من» بیش از 


ابلیس است.»! 


محمد بن موسی حنفی (د.۵۰۶) که قاضی دمشق بود» گوید: «اگر کار به دست من 
بود. ازشافعیان جزیه می‌ستاندم.» «البداية واللهایه: ۲۱۶/۱۲[۱۷۵/۱۷]؛ ولسان المیزان: ۴۰۲/۵ 


)]۴۵۵/ ۵[ 


محت‌الذین محمد بن محمد دمراقی حنفی (د.۷۸۹) که عالمی پرهیزگار بود وهر 
روزیک ختم قرآن می‌نمود وسخت تعصب می‌ورزید. در باره شافعی بد می‌گفت وازاو 
عیب می‌جست واین راعبادت می‌دانست. «شذرات الڏهب: ۵۳۱/۸[۳۱۰/۶]) 
نیزمالکیان هم اڏعاهایی دارند وآن چه را یکی از خودشان ساخته وبه رسول خدا ا 
نسبت داده» روایت می‌کنند: «به زودی مردم به هرسوی سفرمی‌کنند و کسی را داناتراز 
عالم مدینه نمی‌یابند.»" ایشان این روایت را بر مالک بن انس تطبیق نموده‌اند؛ گویا 
۱. این حدیث را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۵ /۳۰۹) با ذکرسند آورده وآن را اززشت‌ترین ساخته‌های نسبت یافته 
به افراد ثقه از جانب محمد بن سعید بورقی (د.۳۱۸) که بسیار دروغ‌پرداز بوده. دانسته است. عجلونی (کشف 
الخفاء:۳۳/۱) ونیزسیوطی «اللالی المصنوعه: ۲۳۷/۱ [۴۵۷/۱]) آن را ساختگی شمرده‌اند. 


۲ ابن‌حوت (أسنی المطالب فی آحادیث مختلفة المراتب: ص۱۴ [ص۳۷]) این حدیث را ساختگی شمرده و گفته 


است:«آن را ازمالکیان شنیدم؛ اما درجایی ندیدم.» 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


مدینه پایتخت اسلام نبوده ودرآن جاء پیش وپس ازمالک. عالمی نبوده که مردم به 
سویش روند؛ و گویا خاندان نبۆت» میراث دار دانش پیامبر بزرگوار نبوده‌اند - همان 
خاندانی که پیامب ا ایشان را پس از خود هم‌ردیف قرآن. ميان مردم قرارداد و فرمود: 
«همانا دو گرانمایه را درمیان شما برجای می‌نهم: کتاب خدا و عترتم را که اهل بیت من 
هستند.» -؛ و گویا صادق آل محمد که البته همگی صادق بودند یگانه پناهگاه 
علمی همۀ پیشوایان دنیا در آن روزگار نبوده و خود مالک در شمار شاگردان وی جای 

سپس مردی دیگرا می‌آید وبدون دلیل اذْعا می‌ورزد که مسلمانان اجماع نموده‌اند 
که مقصود از آن حدیث جعلی مالک است؛ غافل ازاین که محمّد بن عبدالرحمان 
گفته است: «همانا احمد از مالک بن انس برتراست .» «تاریخ بغداد: ۲۹۸/۲) 

ونیزاحمد. پیشوای حنبلیان» گفته است: «ابن‌ابی‌ذئب ازمالک بن انس برتربود.» 
(تاریخ بغداد: ۲ /۲۹۸) 

ویحیی بن سعید گفته است: «همانا سفیان ازهرجهت. بالاترا مالک است؛ هم 
در حدیث وهم درفقه وپارسایی.» (تاریخ بغداد: ۱۶۳۴/۹) 

وعطیِّة بن اسباط گفته است: «هرآینه اگرزمین لبریزاز کسانی چون مالک گردد. 
ابوحنیفه از همه آنان فقیه‌تراست.)" 
مالک فقیه‌تربوده است. (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص ۲۷۵ [۳۷۱/۲ ]؛ تذکرة الحفاظ: 


([YY۴/۱] ۱ 


۱. مقصود. موف الڏیباج المذهقب [ابراهیم بن علی بن فرحون مالکی د۷۹۹] است. 
۲. مناقب آبی‌حنیفه تألیف شیخ علی قاری (چاپ شده با: الجواهرالمضيّة فی طبقات الحنفیّه: ص۴۶۱). 


۳۸۵/۸۵ 


(f۶۰) 


۱۳۸۶/۵ 
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باسند مقصل. برایمان روایت کرد:«به زودی مردم؛ همه زمین را درجست وجوی دانش 
می‌گردند و کسی را داناتر از عالم مدینه نمی‌یابند.» به سفیان گفتم:«آیا ابن جریج 
می‌گفت که به اعتقاد آنان» مراد ازآن کس» مالک بن انس است ؟» گفت:«عالم آن کس 
است که از خدا بترسد؛ وهیچ کس رانمی‌شناسیم که بیش از عمری -یعنی: عبدالله بن 
عبدالعزیزعمری - خداترس باشد.») (تاریخ بغداد: ۳۷۷/۶) 

ویحیی بن ثابت گفته است: «محمّد بن حسن شیبانی از مالک فقیه تربود.» «تاریخ 
بغداد: ۵/۲ ۱۷) 

واحمد بن حنبل گفته است: «به این ‌ابی دنب خبررسید که مالک حدیث «فروشنده 
وخریداردارای حق خیارهستند.» را نپذیرفته است. وی گفت:«باید توبه‌ اش دهند؛ وگرنه 
گردنش را بزنند.» ال که مالک این حدیث را رد نکرده» بلکه به گونه‌ای دیگرتأویل نموده است.» 

مردی شامی از احمد بن حنبل پرسید: «چه کسی داناتراست؛ مالک یا 
این ای دنب ۷۲ گفت: (در این زمینه» ابن‌ابی‌ذئب برتراز مالک است ونیزوی در 
دینش شایسته‌ترو پرهیزگارتراز مالک است و بیش از او نزد حاکمان» حق را برپای 
می‌دارد.» (تاریخ بغداد: ۳۰۲/۲) 

مالکیان نیزدر بارةٌ پیشوای خود خواب‌هایی دیده‌اند وادّعا دارند که رسول خدا ٤‏ 
را مشاهده کرده‌اند که مالک را می‌ستاید. پاره‌ای ا زاین ادٌعاها در حلية الأولياء (۳۱۷/۶) و 
جزآن یافت گردد. 

حنبلیان هم در فراخوانی به مذهب وامام خویش» دورخیزنموده و گام‌های بلند 
برداشته‌اند و خواب و خیال‌هایی ساخته‌اند که از شنیدن آن‌هاء گوش‌ها ک رگردد وهر 
غلوّی ازمفاد آن فروماند. اندکی ازاین‌ها ر درهمین کتاب (ص۲۰۱-۱۹۸) آوردیم واز جملهة 
آن‌هاء روایتی است که ابن‌جوزی (مناقب احمد بن حنبل: ص۴۵۵ [ص۶۰۹]) با سند خویش» 
ازعلی بن عبدالعزی زطلحی ازربیع بن سلیمان آورده است: «شافعی به من گفت:«ای 
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ربیع! نامه مرا برگیر و آن را نزد [ابو] عبدالله احمد بن حنبل برده» پاسخ او را برایم بیاورا» 
پس همراه آن نامه» به بغداد درآمدم واحمد بن حنبل را هنگام نماز صبح دیدارنموده؛ 
نماز را با او خواندم. چون از محراب بیرون آمد. نامه را [به وی]" دادم 
و گفتم:«این. نامه برادرت شافعی ازمصراست.» احمد گفت:«آیا درآن نظ رکرده‌ای ؟» 
گفتم:«نه!» احمد مُهرنامه را شکست وآن را خواند و چشمانش ازاشک لبریزشد. به وی 
گفتم:«ای ابوعبدالله ! در این نامه چیست؟» گفت:«وی ياد نموده که پیامبر ٤ه‏ را در 
خواب دیده که به اوفرموده است:" به ابوعبدالّه احمد بن حنبل نامه بنویس وازمن به 
اوسلام رسان و بگو: به زودی آزموده می‌شوی وازتومی‌ خواهند که خلق قرآن را پپذیری؛ 
اقا دعوتشان را نپذیر! خداوند رایت تورا تا روز قیامت برافراشته می‌دارد!" گفتم:«مزده 
بادا» پس پیراهنی را که با پوست تنش تماس داشت. به من داد. آن را گرفتم و به مصر 
آمدم وپاسخ نامه را نیزگرفته» به شافعی تحویل دادم. گفت:«ای ربیم! او چه چیزبه تو 
داد ؟» گفتم:«پیراهنی را که با پوست تدش تماس داشت.» شافعی به من گفت:«تورا با 
ستاندن آن» اندوهگین نمی‌سازیم؛ اقا آن پیراهن را ترکن وآبش را به ما بده تا با تودرآن 
شریک گردیم.» » 


همین روایت را به طریق دیگرنی زآورده که درآن» ربیع گوید: «پس پیراهن را شستم 
وآبش را در شیشه‌ای کرده» نزد شافعی بردم و می‌دیدم که هرروز از آن آب برمی‌گیرد 
و برصورت خویش می‌کشد تا به احمد بن حنبل تبرک جوید.» این را ابن‌کثی ر(البداية 
والتهاية: ۳۳۱/۱۰ ۳۶۵/۱۱]) به نقل از بیهقی آورده است . 


فقبه احمد بن محمد ابوبکریازودی" گفته است: «به عراق درآمدم و کتاب‌های 


۱. افزونی ازاصل مأخذ است. (غ.) 

۲ افزونی ازاصل مأخذ است. (غ.) 

۳. درلفظ ابن‌کثیرآمده است:«امَا آن را ترکن و به من بده تا بدان تبرک جویم.» 

۴ درتاریخ مدينة دمشق. باروذی آمده که منسوب است به آبادی باروذ درفلسطین. بنگرید به: الأنساب سمعانی: 
۱ ياقوت (معجم البلدان:۳۲۰/۱) .(غ.) 


)۴۶۱( 


)۴۶۲( 


۱۳۸۷/۵ 
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عراقیان و حجازیان را برنوشتم. از فراواني اختلاف آن دو ندانستم که به کدام تمشک 
اندوهی فراگرفت و غم‌زده شب را به سربردم. در میانۀ شب. برخاستم و وضو ساختم 
ودورکعت نماز گزاردم و گفتم:«بارخدایا! مرا به آن چه دوست می‌داری و می‌پسندی: 
هدایت فرما!» آن گاه» به بستر خویش فرا آمدم و در خواب. پیامب را را دیدم که ازباب 
بنی‌شیبه درون گشت و پشتش را به کعبه تکیه داد. ديدم که شافعی واحمد بن حنبل 
چپ وی ديدم که روی درهم کشیده بود. گفتم:«ای رسول خدا! ازاختلاف فراوان این دو 
مرد» ندانم که به کدام یک ازآن دوتمشک نمایم.» پیامبربه شافعی و احمد بن حنبل 
اشاره نمود و[به این آیه تمغل] فرمود:«آنانند کسانی که کتاب و حکم و نبوّت به ایشان دادیم.» 
[انعام / )۸٩‏ سپس به بشرمریسی اشاره نمود و [ادامهٌ همان آیه را قرائت] فرمود:«پس 
اگراینان به آن‌ها کافر شوند. هرآینه گروهی را بدان‌ها برگماریم که بدان‌ها کافر نباشند.» به خدا 
سنوگند! این خواب را دیدم وفردای آن رون هزاردینار صدقه دادم ودانستم که حق با آن 
دوشیخ است ۰ این را ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق:۴۵۴/۱ [۲۲۶/۵]) به نقل از حافظ 
بیهقی و حافظ جوزقی آورده است. 
لو حنبلیان در بارۂ پیشواشان بدان جا رسیده که مدینی گفته است: «همانا 
خداوند این دين را با دومرد عرّت بخشید که سومی ندارند: ابوبک رصیق درروزنبرد با 
مرتذّان؛ واحمد بن حنبل درروز محنت.»" ونیزهموگفته است: «پس از رسول خدا ا 
۱. در مختصرتاریخ دمشق. درهم آمده است. (غ.) 
۲ آیا برابن‌مدینی پوشیده مانده آن حدیث دروغین [به ظاهر] صحیح را که به رسول خدا اة بسته‌اند (؟):«بارخدایا! 
نسبت داده‌اند:«بارخدایا! دین را با عمرتأیید فرما.» پس خداوند دعای رسول خدا ب را در حق عمرقرارداد و 


حکمرانی اسلام را برپایۀ او نهاد وبه دست او بت‌ها رادرهم شکست. بنگرید به: المستدرک على الضَحیحین 
تألیف حاکم: ۸۹/۳[۸۳/۲]. 
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هیچ کس همانند احمد بن حنبل» کار اسلام را استوار نکرد.» میمونی گوید: «به او 
گفتم:«ای ابوالحسن! آیا ابوبک رصدّیق نیزچنین نبوده است ؟» گفت: «نه؛ ابوبک رصیق 
نیزچنین نبود. همانا ابوبکرصذیق دارای یاران واصحابی بود. اما احمد بن حنبل یاران 
واصحابی نداشت.» (تاریخ بغداد: ۴ /۴۱۸) 

دراین میان» کسی چون ابوعلی حسین بن علی کرابیسی شافعی (د.۲۴۸/۲۴۵) 
هست که برض امام احمد تعضب می‌ورزد و در بارۂ او چون و چرا می‌کند وآن گاه که 
سخن وی در بارۀ قرآن را می‌شنود. گوید: «ندانیم با این کودک چه کنیم! اگرگوييم قرآن 
مخلوق است. آن را بدعت داند؛ واگ رگوییم مخلوق نیست؛ بازهم آن را بدعت شمارد.» 
[تاریخ بغداد: ۸ /۶۴] 

ونیزکسی هست همچون مرجان خادم (د.۵۶۰) که در مذهب شافعی تفه می‌ورزید 
وضاة حنبلیان تعضب داشت و ازآنان بیزار بود؛ چندان که حطیم [- جایگاهی برابر 
ناودان] را که درمکه قرار داشت و به فرمان وزیرابن‌هبیره, ابن‌طبَاخ حنبلی درآن نماز 
می‌گزازد. ازروی دشمنی با حنبلیان, بدون هشدار قبلی» ویران کرد. وی به ابن جوزی 
حنبلی می‌گفت: «مقصود منء ریشه‌کن کردن مذهب و نام شما است.» و چون وی 
درگذشت. ابن جوزی بسیار شادمان گشت. «لمنتظم: ۲۱۳/۱۰ [۱۶۶/۱۸]؛ البداية و التهایه: 
۲ (۳۱۱/۱۲]) 

ابن جوزی «المنتظم: ۲۲۴/۱۰ [۱۷۸/۱۸]) گوید: «ابوسعد سمعانی (د.۵۶۳) در ضدذیت 
با مذهب احمد تعضب و مبالغه می‌ورزید؛ پس گروهی از هم‌مذهبان ما را یاد نموده 
وازآنان به سبب چیزهایی بد گفته وعیب جسته که موجب طعن نبود.» همچنین همو 
(همان:۱۳۲/۱۶[۲۶۷/۸]» گفتاری دراز در بارۂ تعب ورزی ابوبکر خطیب بغدادی درمقابل 


مذهب احمد ویاران وی دارد؛ تا آن جا که اورابه بی‌شرمی و کم‌دینی متهم ساخته است . 


۱. وی ابومحمّد مبارک بن علی بن حسین بغدادی است که در مگه سکنا و مجاورت گزید وبه سال ۵۷۵ درگذشت. 


)۴۶۲( 


۱۳۸۸/۵ 


)۴۶۴( 
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نیز محمد بن محمد ابومظفربروی (د.۵۶۷) در بار حنبلیان چون و چرا می‌کرد و 
ضّشان تعضب می‌ورزید و درنکوهش ایشان مبالغه می‌نمود ومی‌گفت: «اگرکار به 
دست من بود. پرداخت جزیه را برایشان واجب می‌نمودم.» پس حنبلیان به او زهر 
نوشاندند واو و همسرو فرزند کوچکش براثرآن درگذشتند. «المنتظم: ۲۳۹/۱۰ [۱۹۸/۱۸]) 

آری؛ دراین میان. کسانی هستند که گرایش‌ها وهواهای نفسانی آنان را ازاظهارسخن 
راست و حق با صدای بلند دور نداشته؛ همچون فیروزآبادی. موف القاموس» و عجلونی. 
فیروزآبادی دربخش پایانی کتاب سفرالتعاده[۲۱۲/۲] وعجلونی (کشف الخفاء:۴۲۰/۲) گفته‌اند: 
«دربارۀ فضیلت‌ها و نکوهش ابوحنیفه و شافعی» هیچ حدیث صحیحی نرسیده 
و همه آن چه در این زمینه گفته شده. ساختگی و دروغین است.» نیز این‌درویش حوت 
(آسنی المطالب فى آحادیث مختلفة المراتب: ص۱۴ [ص ۳۷ گفته است: «در بارۂ هیچ یک از 


پیشوایان؛ به طور معیّن» هیچ نصّی نرسیده. نه صحیح ونه ضعیف .) 


فهرست حدیث‌های ساختگی و دستکاری شده 

پژوهندگان می‌توانند از آن چه در زنجیره دروغ‌پردازان؛ در مورد شمارش مطالب 
ساختگی با دستکاری شده آنان» گذشت. فهرستی دراوزند که آنان را به آگاهی از 
حدیث‌های ساختگی و دستکاری شدۀ پراکنده در لابه‌لای کتاب‌ها ومسندهای اهل 
سّت. نزدیک کند؛ هرچند شناخت بيشینه آن‌هاء چه رسد به همه آن‌هاء امکان ندارد؛ 
چرا که دفترثبتی درمیان نیست که نام حدیث‌سازان را نگاشته وساخته‌هاشان را ثبت 
کرده و آمیخته‌های ساختگی یا دستکاری شده‌شان را در شما رآورده باشد. آن چه در 
شرح حال شماری اندک ا زآن گروه انبوو بسیاریافت گردد. تنها پاره‌ای از ثبت شده‌های 
تاریخ است که دستِ صداقت. نه به عمد» آن را نگاه داشته است. اکنون بخشی ازآن 
مجموعه را می‌آوریم: 


ابوسعید ابان بن جعفربیش از۳۰۰ حدیث ساخت. 
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ابوعلی احمد جویباری. اوو ابن‌عکاشه و ابن‌تمیم بیش از ۱۰۰۰۰ حدیث ساختند. 

احمد بن محمد قیسی. شاید وی بیش از۳۰۰۰ حدیث ساختگی به پیشوایان بسته باشد. 

احمد بن محمد باهلی. ۴۰۰ حدیث ساختگی دارد. ۶۵ 
احمد بن محمد مَروّزی. بیش از۱۰۰۰۰ حدیث ساختگی به افراد ثقه نسبت داد. 

احمد اپوسهل حنفی. ۵۰۰ حدیث دروغین دارد. 

بشربن حسین اصفهانی. نسخه‌ای ساختگی با ۱۵۰ حدیث دارد. 

بشربن عون . نسخه‌ای ساختگی با حدود ۱۰۰ حدیث دارد. ۳۸۹/۵ 
جعفربن زبیر. ۴۰۰ حدیث ساختگی به رسول خدا کا بست. 

حارث بن اسامه.۳۰ حدیث ساختگی روایت نمود. 

حسن عدوی. حدیث‌های ساختگی وی بیش آز۱۰۰۰ است. 

حکم بن عبدالّه ابوسلمه. حدود ۵۰ حدیث ساخت. 

دینار حبشی. نزدیک به ۱۰۰ حدیث ساختگی از انس روایت نمود. 

زید بن حسن.۴۰ حدیث ساخت. 

زید بن رفاعه ابوخیر, ۴۰ حدیث ساختگی دارد. 

سلیمان بن عیسی. بیست واندی حدیث ساختگی دارد. 

شیخ بن ابی خالد بصری. ۳۰۰ حدیث ساخت. 

صالح بن احمد قیراطی. شاید بیش از ۱۰۰۰۰ حدیث را دستکاری کرده باشد. 

عبدالحمان بن داوود. ۴۰ حدیث ساختگی دارد. 

عبدالرَحیم فاریابی. بیش از ۵۰۰ حدیث ساخت. 

عبدالعزیز, ۱۰۰ حدیث ساختگی و دستکاری شده دارد. 


۱ درهمین کتاب (ص۲۳۰) سخن ابن‌عدی در بار وی گذشت که برآورد می‌شود ۲۰۰۰۰ حدیث ازوی روایت شده 


که همگی دروغ است. 


)۴۶۶( 


۳۹۰/۵ 


)۴۶۷( 
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عبداله قزوینی. حدود ۲۰۰ حدیث به شافعی بست . 


عبداله قدامی. بیش از ۱۵۰ حدیث دستکاری شده به مالک بست. (لسان المیزان: 


۱3۱۳/۸۲ ۳ 


عبدالله روحی. بیش از ۱۰۰ حدیث ساختگی روایت نمود. 

عبدالمنعم. حدود ۲۰۰ حدیث دروغین روایت کرد. 

عشمان بن مقسم.۲۵۰۰۰ حدیث نزدشیبان دارد که قابل شنیدن [وروایت کردن ]نیست. 
عمربن شاکر. نسخه‌ای بی‌اعتباربا حدود ۲۰ حدیث دارد. 

محمد بن عبدالرَحمان بیلمانی. ۲۰۰ حدیث دروغین روایت کرد. 
محمد بن يونس کدیمی. بیش از ۱۰۰۰ حدیث ساخت. 

محمد بن عمرواقدی .۳۰۰۰۰ حدیث روایت نمود که هیچ اصلی ندارد. 
معلی' پن عبدالتحمان واسطی. ٩۰‏ حدیث ساخت. 

ميسرة بن عبدرّه بصری. ۴۰ حدیث ساخت. 

نوح بن ابی‌مریم. در فضیلت سوره‌های قرآن» ۱۱۴ حدیث ساخت. 
هشام بن عمار. ۴۰۰ حدیث دروغین روایت کرد. 


مجموع حدیث‌های ساختگی ودستکاری شده؛ اینان به ۹۸۶۸۴ می‌رسد. به آن‌ها 


بیفزایید این‌ها را: ۶۰۰۰۰ حدیث بی‌اعتبارومردود عاد بصری؛ ۷۰۰۰۰ حدیث دورافکنده‌شدهة 
عمربن هارون؛ ۱۰۰۰۰ حدیث دورافکنده‌شده عبداله رازی؛ ۱۰۰۰۰۰ حدیث کنارنهاده‌شدۀ 
ابن‌زباله؛ ۵۰۰۰۰ حدیث دورافکنده‌شدهُ محمّد بن حمید؛ و۲۰۰۰ حدیث که ازنصرنوشته و 


سپس دورافکنده‌اند." 


۱. دربرخی از مأخذهاء یعلی آمده است. 


۲ تفصیل اين فهرست در شرح حال این افراد در زنجیرةُ دروغ‌پردازان گذشت. 
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پس تنها مجموع حدیث های نادرست همین جمع آندک. برابربا ۴ ۴۰۸۶۸ حدیث می‌شود. 

برپژوهندگان پوشیده نیست که با عنایت به آن چه دست‌های فراوانِ گناهکار 
جعل‌کننده برساخته‌اند. این تعداد تنها بخشی اندک است. بيشینه آن دروغ‌پردازان 
حدیث‌ساز ‏ اگرنگویيم: همه آن‌ها تألیف‌هایی دارند که شامل بافته‌های پراکندۀ 
بی‌ح1 وشمارآنان است وتاریخ برای ما چیزی ازآن‌ها را حفظ ننموده. مگراشاره‌ای به 
آن‌ها در شرح حال‌های گروهی از مولفان آن آثار؛ چنان که در سخنانشان گذشت: 

احمد بن ابراهیم مزنی. نسخه‌ای ساختگی دارد. 

احمد بن محمد حمانی. در مناقب ابوحنیفه مجموعه‌ای گردآورد که سراسر 
ساختگی است. 

اسحاق بن محمشاذ. مجموعه‌ای درفضیلت‌های ابن‌کرام دارد که سراسرساختگی است. 

یوب بن مدرک حنفی. نسخه‌ای ساختگی دارد. 

بریه بن محمد بیّع. کتاب حدیثی دارد که ساختگی است. 

حسن بن علی اهوازی. کتابی گردآورده که حدیث‌های ساختگی را دربردارد. 

حسین بن داوود بلخی. نسخه‌ای دارد که بیشین؛ آن ساختگی است. 

داوود بن عمان. نسخه‌ای ساختگی دارد که به انس بسته است. 

زکریّا بن درید. نسخه‌ای سراسرساختگی دارد. 

عبدالرَحمان بن حماد. نسخه‌ای ساختگی دارد. 

عبدالعزیزین ابی‌زواد. نسخه‌ای ساختگی دارد. 

عبدالکريم بن عبدالکريم. کتابی ساختگی دارد. 

عبدالله بن حارث. نسخه‌ای سراسرساختگی دارد. 

عبدالّه بن عمرقاضی. نسخه‌ای ساختگی به مالک بسته است. 

عبدالمغیث بن زهیر حنبلی. جزوه‌ای ساختگی در فضیلت‌های یزید دارد. 


(۴۶۸) 


۳۹۳/۵ 


f 2‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


عبید بن قاسم. ز نسخه‌ای ساختگی دارد. 

علاء بن زید بصری. ذ نسخه‌ای ساختگ, دارد. 

لاحق بن حسین مقدسی. بیش از ۵۰ جزوه از حدیث‌های سا ختگ, خویش 
گردآورده است. 

محمد بن احمد مصری. نسخه‌ای ساختگی دارد. 

محمد بن عبدالواحد زاهد. جزوه‌ای در فضیلت‌های معاویه دارد. 

محمد بن یوسف رقی. حدود ۶۰ نسخه ساخت. 
شده همه کسانی را که از دروغ‌پردازان و حدیث‌سازان ياد کردیم وياد نکردیم. برآورد 
نمایند. پس در این حال. سخن بحیی بن معین» گزاف نیست که گفته است: «از 
دروغ‌پردازان حدیث نوشتیم وبا آن. تنوری افروختیم ونانی پخته ازآن برآوردیم.» [تاریخ 
بغداد خطیب بغدادی: ۱۸۴/۱۴] 

ونیزاین گفتار بخاری موف الصَحیح: ((۰ ۲۰ حدیتث ناصحیح از حفظ دارم.» 
(ارشاد الشاری لشرح صحیح البخاری تألیف قشطلانی: ۳۳/۱ [۵۹/۱]) 

وهم این سخن اسحاق بن ابراهیم حنظلی که گفته ۴۰۰۰ حدیث جعلی ازب رکرده 
است . [تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۳۵۲/۶] 

وهمچنین گفتاریحیی بن معین: «کدام صاحب حدیث است که از دروغ‌پردازی. 
هزار حدیث ننوشته باشد ؟) «تاریخ بغداد: ۴۳/۱) 

و هم این سخن خطیب بغدادی: «کوفیان و خراسانیان نسخه‌های فراوان از 
حدیث‌های ساختگی و سندهای جعلی دارند. ستایش خدای را که درمیان محدئان 


زنجیرۀ دروغ پردازان و حدیث سازان 


بغدادی» آن میزان اشتهار به حدیث‌سازی و دروغ‌پردازی درروایت که در جزآنان یافت 
می‌شود. به چشم نمی خورد.» (تاریخ بغداد: ۴۴/۱) 

ونیزاین گفتار ابوبکربن آپی‌سبره» حدیث ساز دروغ‌پرداز: «نزد من ۷۰۰۰۰ حدیث 
در بار حلال و حرام است.» «تهذیب التهذیب: ۲۷/۱۲ [۳۲/۱۲]) 

فیروزآبادی: موف القاموس» در بخش پایانی سفرالشعاده [۲۰۷/۲] نود ویک باب 
برشمرده که در آن‌ها حدیث‌های فراوان در کتاب‌های آنان یافت گردد و گفته است: 
(هیچ یک ازاین‌ها صحیح نیست ونزد دانشوران ناد و خبرهٌ حدیث» اعتباری ندارد.» 

عجلونی هم در بخش پایانی کشف الخفاء» بخشی از حدیث‌های ساختگی 
وبسیار حدیث‌سازان و کتاب‌های جعلی را یاد کرده و درهمان (۴۲۴-۴۱۹/۲) صد باب 
را که بیش‌ترفقهی‌اند. پرشمرده ویس ازهریاب. عباراتی با این مضمون آورده انست* 
«دراین باب حدیث صحیحی نیست.) 

آبن‌حوت بیرونی (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب)» بیش از ۳۰ مبحث ر 
برشمرده که حدیث‌های وارد شده در آن‌ها؛ باطل وسراسرناصحیح انتبتنتا: 

همین که پیشوایان حدیث» خبرهای گردآمده در تألیف‌های صحیح و مسندشان 
را از ميان آن همه روایت‌های فراوان برگزیده و از مجموعه تباه و درهمآمیخته صرف 
نظر کرده‌اند» نشانگر تعداد انبوه حدیث‌های ساختگی است. ابوداوود در الشنن ۴۸۰۰ 
حدیث آورده و خود گفته که آن‌ها را از میان ۵۰۰۰۰۰ حدیث برگزیده است. (تذكرة الخفاظ 
تألیف ذهبی: ۱۵۴/۲ [۳/۲٩۵]؛‏ تاریخ بغداد: ۹ /۵۷؛ منتظم ابن‌جوزی: ۹۷/۵ [۲۶۸/۱۲]). صحیح 
بخاری دربردارنده ۲۷۶۱ حدیث غیرتکراری است که آن‌ها را از ميان حدود ۶۰۰۰۰۰ حدیث 
انتخاب نموده است. (تاریخ بغداد: ۸/۲؛ |رشاد الشاری لشرح صحیح البخاری: ۲۸/۱ [۵۰/۱]؛ 


صفة الضفوه: ۱۴۳/۴ [۱۶۹/۴]). صحیح مسلم ۴۰۰۰ حدیث اصلی غیرمکزّر را دربردارد که از 
۰۰ حدیث برگزیده شده است. «منتظم ابن‌جوزی: ۳۲/۵ [۱۷۱/۱۲]؛ تذكرة الحُفاظ تألیف 
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ذهبی: ۱۵۱/۲ و ۵۸۹/۲[۱۵۷]؛ شرح صحیح مسلم تألیف نووی:۳۲/۱ [۲۱/۱]). احمد بن حنبل در 
المسند ۳۰۰۰۰ اک حدیث گزیده و خود» یک 
میلیون حدیث ازبرداشت. احمد بن فرات (د.۲۵۸) ۱۵۰۰۰۰۰ حدیث نوشت و از این 
میان» ۳۰۰۰۰۰ را درتفسیرواحکام وفوائد و جزآن. برگزید. «خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: 
ص۹ [۲۷/۱]) 

این تنها یک جهت از جهات حدیث بود. جهت‌های دیگرنیزدر میان است که 
برخاسته از عباراتی است که _افزون بردروفگویی و حدیث‌سازی _باعث ضعف حدیث 
می‌شوند وهریک. ازآن جماعتی انبوه ازدانشوران حدیث است که هرکدام حدیث‌های 
فراوان دارد؛ عباراتی ازاین دست: 


روایت از او جایزنباشد؛ همه حدیث‌هایش ساختگی است؛ چیزهایی را روایت 
کند که اصلی ندارند؛ حدیث‌های ساختگی را از افراد ثقه نقل می‌کند؛ حدیث‌هایش 
دستکاری شده وزشت وناپذیرفتنی هستند؛ درحدیث به اوبها ندهند؛ سخنان گزافه 
وناهنجارازافراد ثقه روایت کند؛ حجت‌آوری به وی جایزنیست؛ سندها را دستکاری 
می‌کند وبه پیامبرانتساب می‌دهد؛ سندهای نیمه‌تمام راتمام ووصل می‌کند؛ حدیث 
می‌دزدد وآن را دستکاری می‌نماید؛ در حدیث ثقه نیست؛ نوشتن حدیثش جایزنباشد؛ 
بیشینه حدیثش پذیرفته نشود؛ ثقه وامین نبوده است؛ همه اهل سئّت برترک حدیث 
وی اجماع نموده‌اند؛ همه آن چه روایت کرده. نادقیق است؛ به او استدلال نورزند 
ومعتبرنباشد؛ حدیثی ندارد که بدان اعتماد توان کرد؛ حدیشش آشفته وبی‌اعتباراست؛ 
حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی بسیار در تألیف‌هایش می‌آورد؛ نزد همه مردود است؛ 
حدیث‌های ساختگی می‌آورد؛ حدیث‌های دستکاری شده می‌آورد؛ حدیئش بی‌اعتبار 
است؛ حدیث وی قابل نو شتن نیست؛ با تدلیس از دروغ‌پردازان روایت می‌کند؛ به چیزی 


۱. شرح حال احمد. منقول ازلواقح الأنوارفی طبقات الا خیارشعرانی [۵۶-۵۴/۱] که درپایان مجلّد نخست مسند 
وی آمده است. نیزبنگرید به: تذكرة الحْفاظ ذهبی: ۴۳۱/۲[۱۷/۲]. 
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نیرزد؛ حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی دارد که تنها خوذ روایت کرده است؛ حجخت 
نیست؛ یکسره واهی است؛ بسیار ضعیف است؛ تباه است؛ از اعتبار ساقط است؛ 
بدعتگزاراست؛ فریبکاری کند؛ آشفته‌حال گشته؛ به هم درآمیزد؛ به دروغ‌پردازی متهم 


است؛ به حدیث‌سازی متّهمش نموده‌اند. 


مشکل وثاقت و افراد ثقه 

این است شأن کسانی ازاهل ست که خود و حدیثشان قابل اعتماد نیستند. و اما 
آن‌ها که به ثقه بودن وصف شده‌اند. خود» مشکلی بس دشوار و حل ناشدنی است که 
خوانندگان را در بهت فرومی‌برد؛ بدان سان که هیچ فرهیخته‌ای هرگز درنمی‌یابد که 
معنای ثقه چیست وآن. کدام ویزگی راسخ است ومراد ازآن چه باشد وبا چه پدید آید 
و کدام صفت با آن ناسارگاری وتنافی دارد. اکنون بيایبد تا تاریخ گروهی را برخوانيم که 
به ثقه بودنشان تصریح شده؛ همچون: 

۱. زیاد بن ابیه. وی که صاحب بلاها و فتنه‌های سنگین و بزرگ بوده؛ خليفة بن 
خیّاط گوید که اززاهدان شمرده می‌شده واحمد بن صالح گفته است: «به دروغ‌پردازی 
متهم نبود.» «تاریخ مدينة دمشق: ۴۰۶/۵ و ۴۱۴ [۱۶۲/۱۹]) 

۲ عمربن سعد بن ابی‌وقاص. اوهمان کس است که امام شهید. نواد؛ُ پيامبر را به 
قتل رسانید. عجلی اورا ثقه شمرده است . «خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۱۴۰ [۲۷۰/۲]) 

۳ عمران بن حظان. وی سرکرد؛ُ خوارج و سراینده آن شعرمعروف دربارُ ابن ملجم 
مرادی است: 

آفرین براین ضربت از دست مردی پرهیزگار که هدفش فقط رسیدن به رضای خدای 
صاحب عرش بود. 


چون از او یاد می‌کنم. وی را پرپیمانه ترین مردم در میزان اعمال نزد خداوند می‌شمارم.! 


۱. بنگرید به: همین کتاب:۳۲۴/۱. 


)۴۷۱( 
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عجلی [تاریخ الثقات: ص ۳۷۳] او را ثقه شمرده و بخاری وی را در شمار راويان الضحيح 
قرار داده و ازاو با ذکر سند روایت نموده است. 
ثقفی بود که سعید بن جبیررا به سوی کشته شدن کشانید. ابن‌معین او را ثقه دانسته 
وابن‌حبان [التقات:۳۰/۶] وی را ازافراد ثقه شمرده است. (میزان الإعتدال:۲۲۲/۱[۱۰۳/۱]؛ 


لسان المیزان: ۳۹۵/۱ [۴۴۱/۱]) 


۵. اسد بن وداعه. اهل شام وازتابعین وفردی ناصبی بود که علی را دشنام می‌داد 
وعبادت‌پيشه بود. نسائی وی را ثقه دانسته است. «میزان الاعتدال: ۹۷/۱ [۲۰۷/۱]؛ لسان 
المیزان: ۳۸۵/۱ [۴۲۹/۱]) 

۶. ابوبکر محمد بن هارون. ناصبی و منحرف بود و به دور کردن مردم از امیرالمومنین 
شناخته می‌شد. خطیب بغدادی [تاریخ بغداد: ۳۵۷/۳] وی را ثقه شمرده است. «لسان 


المیزان: ۴۱۱/۵ [۴۶۵/۵]) 


۷ خالد قسری. چنان که ذهبی وی را وصف نموده» امیری ناصبی و کینه‌ورز 
وستم‌پیشه بود. در البداية والّهایه ۲۰/۱۰ و۲۱ [۲۳/۱۰]) آمده است: «مردی بد بود که علی 
بن ابی‌طالب را دشنام داده» از اوبد می‌گفت و مادرش مسیحی بود و در دینش به وی 
اتهام می‌بستند. او برای مادر خویش در خانه‌اش کلیسایی ساخته بود.» ابن‌حبّان 
[الققات: ۲۵۶/۶] او را ثقه دانسته است. 

۸ .اسحاق بن سوید عدوی بصری (د.۱۳۱). برض[ علی بسیار تعصب می‌ورزید 
ومی‌گفت: «علی را دوست نمی‌دارم.» احمد وابن‌معین ونسائی اورا ثقه شمرده‌اند ودر 
کتاب‌های «صحیح» تألیف بخاری و مسلم وابوداوود ونسائی, ازراویان حدیث است. 


(تهذیب التّهذیب:۲۳۶/۱ [۲۰۶/۱]) 
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.٩‏ نعیم بن ابی‌هند (.۲۱۱). ناصبی بود وازعلی امیرالمومنین بد می‌گفت. نسائی 
او را ثقه شمرده است . «میزان الاعتدال: ۲۴۳/۳ [۲۷۱/۴]) 

۰ حریزبن عفمان. وی همان کس است که چون در مسجد نماز می‌گزازد» ازآن 
بیرون نمی‌آمد. مگرآن که هرروزعلی را هفتاد لعنت گوید. اسماعیل بن عیاش گوید: 
«از مصرتا مکه. با حریزهمراه بودم. وی علی را دشنام ولعن می‌نمود ومی‌گفت:«مردم 
روایت نموده‌اند که پیامب ر٤‏ به علی فرمود:"نسبت توبا من» به منزلۀ نسبت هارون 
است با موسی.* این سخن حق است؛ اما شنونده دچار خطا شده است.» گفتم:«سخن 
حق کدام است ؟» گفت:«اصل سخن این است:"نسبت توبا من به منزلۀ نسبت قارون 
است با موسی.*» گفتم:«این را از چه کس روایت می‌کنی؟» گفت:«آن را از ولید بن 
عبدالملک برمنبرشنیدم.؟) (تاریخ مدينة دمشق: ۴ /۳۳۶/۱۲[۱۱۵]؛ تاریخ بغداد: ۲۶۸/۸) 

بخاری وابوداوود وترمذی وجزآنان» به حدیث وی احتجاج نموده‌اند. درالژیاض 
التّضره ۲۱۶/۲ [۶۹/۳) آمده است: «وی ثقه است؛ امّا با علی دشمنی می‌ورزید؛ که 
خدای َة با او دشمنی کند!) 

۱ ازهربن عبداله حمصی. علی را دشنام می‌گفت . عجلی [تاریخ التقات: ص٩۵]‏ او 
را ثقه شمرده است. وی ازراویان ابوداوود وترمذی ونسائی است. «تهذیب التهذیب:۲۰۴/۱ 
[۱۷۹/۱]) 

۲. عبدالرَحمان بن ابراهیم» مشهور به دحيم شامی. او همان کسی است که گویندۀ 
این سخن را زنازاده دانست: «گروه سرکش ازامام عادل» اهل شام هستند.» بخاری وجز 
وی ازاوروایت کرده‌اند و به ثقه وحخت بودن شناخته شده است .۱ 

۳. حافظ عبدالمغيیث حنبلی. در فضیلت‌های یزید بن معاویه. کتابی از 


حدیث‌های ساختگی تألیف می‌نماید. [با این حال] درشرح حالش, وی را زهدپیشه. 


۱. الکاشف:۱۵۴/۲؛ تهذیب التهذیب: ۱۲۰/۶ الثقات: ۸( 


14۵/۵ 


)۴۷۲۳( 


)۴۷۴( 


۳۹۶/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ Son 


ثقه» دیندار راستگو امین» صالح» و سخت‌کوش در عبادت دانسته‌اند. [سیرأعلام 
التبلاء: ۱۶۰/۲۱؛ شذرات الڈڏهب: ۴۵۳/۶] 

۴. حافظ زید بن خباب. ابن‌معین [معرفة التجال: ۲۱۴/۲] گوید: «وی ثقه بود 
و حدیث ٹوری را دستکاری می‌کرد.» (خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: ص۰۸ [۳۵۰/۱]) 

۵. خلف بن هشام. شراب می‌نوشید. احمد» پیشوای حنبلیان او را ثقه شمرده 
است. به وی گفتند: «ای ابوعبدالله! او شراب می‌نوشد!» گفت: «خبراین کاروی به 
مارسیده؛ اما به خدا سوگند! اونزد ما ثقه وامین است؛ خواه شراب نوشیده و خواه 
ننوشیده باشد.» (تاریخ بغداد: ۳۲۶/۸) 

۶. خالد بن سلمة بن عاص ابوسلمه قرشی. امام احمد [العلل و معرفة الرزجال: 
۲ اوراثقه شمرده است. نیزیحیی بن معین وی را ثقه دانسته و گفته است: «استاد 
روایتی است که حدیثش قابل نوشتن است.» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۲۳/۳] 
گوید: «وی در شمار کسانی است که حدیثشان گردآید. حدیفش اندک است و من 


روایت‌هایش را بی‌اشکال می‌دانم .» سردسته مرجثه بود و علی را دشمن می‌شمرد. «تاریخ 


مدينة دمشق: ۸۸/۱۶[۵۳/۵]) 


آری؛ احمد بن حنبل نقل حدیث از عبیدالّه بن موسی عبسی را ترک نمود آن گاه که 
شنید وی از معاوية بن ابی‌سفیان بد می‌گوید؛ و پیک خویش را نزد یحیی بن معین فرستاد 
و به او گفت: «برادرت. ابوعبدالّه احمد بن حنبل» تورا سلام می‌رساند ومی‌گوید:«اکنون تو 
از عبیداللّه بسیار حدیث روایت می‌کنی؛ حال آن که من و توشنيده‌ايم که او از معاوية بن 
ابی‌سفیان بد می‌گوید. من نقل حدیث ازوی را ترک نمودم.»» یحیی بن معین به آن پیک 
گفت: «ابوعبدالله را سلام برسان و به او بگو:«یحیی بن معین تورا سلام داده. گوید: "من وتو 
شنیدیم که عبدالراق از عثمان بن عفان بد گوید؛ پس نقل حدیث از او را ترک نما که 


عثمان از معاویه برتراست ٩.‏ [تاریخ بغداد: ۴۲۷/۱۴] 


زنجیرۀ دروغ‌پردازان و حدیث سازان Seon‏ 


آری؛ شعبه» روایت کردن ازمنهال بن عمرواسدی کوفی را ترک گفت» آن گاه که از 
خانه او صدای قرائت قرآن همراه با طرب شنید؛ چنان که ابن ابی‌حاتم [الجرح والتعدیل: 


۸ گزارش نموده است . «خلاصة تهذیب الکمال: ص۳۳۲ [۳ /۵۹]) 
آری؛ یزید بن هارون گفته است: «روایت کردن از ابویوسف جایزنباشد؛ زیرا وی 


اموال یتیمان را به مضاربه می‌داد وسودآن را برای خویش برمی‌ داشت .» «تاریخ بغداد: 


۳۰۵ 


آری؛ آری؛ بخاری روایت نمودن ازامام صادق جعفربن محمد [ ای ] راترک نموده 
ویحیی بن سعید گفته است: «ازاودردل من چیزی است.» ونیزگفته است: «او 
بسیاردروغگونبود.» (تهذيب التهذیب: ۱۰۳/۲ [۸۸/۲]). شافعی و ابن‌معین [معرفة التجال: 
۱ وابن‌ابی خیئمه وابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۴۸۷/۲] و ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء 
الزجال: ۱۳۴/۲] و ابن‌حبان [التقات: ۱۳۱/۶] ونسائی و دیگران نیزاو[- امام صادق] را نقه 
شمرده‌اند. 

آری؛ ابوحاتم بن حبّان بستی [کتاب المجروحین: ۶/۲] گوید: «علی بن موسی 
الّضا امام پاک از پدرش» مطالبی شگفت روایت می‌کند؛ گویا می‌خواهد صواب 
گوید. اما به خطا می‌رود.» (الأنساب سمعانی در باب «راء» و «ضاد» [۷۴/۳]؛ تهذیب التهذیب: 
۷ (۳۳۸/۷]) 

آری؛ ابن جوزی در الموضوعات» امام پاک حسن بن علی بن محمد عسکری را ضعیف 
می‌شمارد؛ چنان که در لسان المیزان (۲۹۸/۲[۲۴۰/۲]) آمده است . 


«پس وای برآنان ازآن جه دست‌هاشان نوشته و وای برآنان ازآن چه فرادست می‌آورند.» 
[بقره/۷۹] 


)۴۷۵( 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ی بسته‌اند 


اکنون برآنیم که به بیان نمونه‌هایی از حدیث‌های ساختگی آن دروغ‌پردازان 
و حدیث‌سازان ‏ که ازآن‌ها یاد شد یا همسانان آنان در حدیث‌سازی» آن هم تنها در 
باب فضیلت‌ها. بپردازيم: 

۱ از ابن‌عبّاس روایت شده که رسول خدا ا فرمود: «دربهشت هیچ درختی نیست 
که روی هربرگ آن» چنین نوشته نشده باشد:«معبودی جزاله نیست؛ محمد رسول خدا 
است؛ ابوبکر صذیق ؛ عمرفاروق؛ وعثمان ذوالتورین.»» 

این حدیث از برساخته‌های علی بن جمیل رقی است که طبرانی [المعجم الکبیر: 
۷ آن را با ذکرسند آورده و گفته است: «اين حدیث» ساختگی و علی بن جمیل 
فردی بسیار حدیث سازاست که تنها خود وی آن را روایت نموده و معروف بن ابی معروف 
بلخی آن را ازوی سرقت کرده است. نیزعبدالعزیزین عمرو خراسانی [که درسند این 
حدیث آمده] فردی ناشناخته است .» 

همچنین ابونعیم [حلية الأولیاء: ۳۰۴/۳] آن را از طریق علی بن جمیل روایت کرده 
و ختلی در الایباج» از طریق عبدالعزیزبن عمرو خراسانی روایت نموده؛ چنان که در 
میزان الاعتدال آمده است . ذهبی «همین اثر 1۶۳۳/۲[۱۳۸/۲) گوید: «عبدالعزیزفردی است 


ناشناخته واین خبربه سبب وی باطل است.» 


)۴۷۶( 


۳۹۷/۵ 


۸۴۷۷ 


۳۹۸۹/۵ 


)۴۷۸( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SEDE 


نیزآن را ابن‌عدی از طریق معروف بلخی» روایت کرده و ذهبی (میزان الاعتدال: ۱۸۴/۳ 
[۱۴۵/۴) گفته است: «اين حدیث» ساختگی است؛ امّا به سبب نقل علی بن جمیل از 
جریر مشهور گشته است. او سوگند خورده» می‌گفت:«به خدا سوگند! جریر برای ما چنین 
حدیث گفت.»» ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۳۲۵/۶] گوید: «اين معروف [بن 
ابی‌معروف] فردی است ناشناخته و چه بسا آن را از علی بن جمیل دزدیده باشد.» 

بوالقاسم بشران در الأمالی» از طریق محمد بن عبد بن عامرسمرقندی -آن دروغگوی 
حدیث‌ساز-. از عصام بن یوسف» همین حدیث را روایت نموده است. ابن‌عدی [الکامل 


فی ضعفاء التجال: ۳۷۱/۵] گوید: (وی حدیث‌هایی روایت نموده که از او پذیرفته نگردد.» 


همچنین خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۰۳/۵ ۳۳۷/۷) از طریق حسین بن ابراهیم 
احتیاطی. از علی بن جمیل. این حدیث را روایت کرده است. ذهبی «میزان الاعتدال: 
۱ ۵۴۰/۱]» پس از آوردن آن حدیث از این طریق» گفته است: «این. باطل است 
و حسین احتیاطی بدان مّهم گشته است.» همو (همان: ۱۳۶/۴[۱۸۴/۳]) گوید: «اين 
حدیث» ساختگی است.» 

ابن‌کثیر«البداية والتهایه: ۲۳۰/۷[۲۵۰/۷]) نیزآن را از طریق طبرانی آورده و گفته است: 
«اين حدیث» ضعیف است و در سند آن. کسی قرار دارد که دربارۀ وی چون و چرا 
کرده‌اند؛ واززشتی وناپسندی خالی نیست.» 

امینی گوید: آیا در شگفت نمی‌شوید که ابن‌گثیراین حدیث را از ساختگی بودن 
وبطلان بیرون آورده و ضعیف وناپسند شمرده است ؟ این درحالی است که خود وی 
می‌داند دراصطلاح حدیث‌شناسان که وی خویشتن را درآن زمره می‌پندارد -همانند 
چنین حدیثی را ضعیف نمی‌شمارند! [بلکه آن را باطل و ساختگی می‌دانند.] آری؛ وی 
دراین رفتار زشت» همانند پیشینیان خویش است. شگفت‌ترا زآن. این که خطیب 


درتاریخ بغداد ومیزان الاعتدال. حسین بن عبدالرَحمان احتیاطی آمده است. 2 


زنجیرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۴۵۷ 


در بارۀ این روایت با چنین وضعی» هیچ سخنی نگفته که عیب سندش را بیان نماید؛ 
واین» حال وی دربیان بسیاری ازاین گونه حدیث‌های ساختگی است! 

۲. از ابن‌عبّاس. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «چون روز قیامت 
فرارسد. نداگری از زیرعرش ندا دهد:«اصحاب محمد را بیاورید!» پس ابوبکرو عمرو 
عثمان و علی را بیاورند. به ابوبک رگویند:«ب رآستانهُ بهشت بایست وه رکه را خواهمی» 
درون نما و هر که را خواهی» برگردان!» 

به عمرگویند:«کنار ترازو بایست وه رکه را خواهی» ازرحمت خداوند گرانبار ساز 
وهرکه را خواهی» سبکبارا» 

به عثمان شاخه درختی ازدرخت‌های بهشت را که خداوند به دست خویش 
کاشته. دهند وگویند:«با این هرکه را خواهی» ازکناررحوض دورنما!» 

به علی دو جامۀ نوو گرانبها بخشند و گویند:«این دورا بگیر؛ که من آن‌ها راهمان 
روز که آسمان‌ها و زمین را آفریدم؛ برای توذخیره نمودم.»» 

این روایت را ابراهیم بن عبدالله مضیصی و احمد بن حسن بن قاسم کوفی نقل 
نموده‌اند که هردودروغ‌پرداز و حدیث ساز هستند و خدا داناتراست که کدام یک این 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۰/۱ و ۴۲ [۴۰/۱ و۰٩])‏ این روایت را با همین عبارت آورده که 
افزون برساختگی بودن» دارای ايراد دستکاری شدن نیزهست؛ زیرا عبارت ضبط شده 
آن ‏ چنان که در الزیاض التّضره ۳۲/۱ [۴۷/۱]) آمده - پس از جملۀ «و هر که را خواهی. 
سبکبا رکن!» چنین است: «و عثمان رادو جامۀ نو و گرانبها پوشانند وبه او گویند:«آن 


ذخیره نمودم -.) وعلی بن ابی‌طالب را عصایی از جوب خاردرختی که خدای تعالی به 


(FY) 


۳۹۹/۵ 


۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


دست خویش در بهشت کاشته. دهند و گویند:«مردم [منافق] را از حوض دور کن!»» 
بدین سان» ویژگی علی اا در دور کردن منافقان از حوض را وارونه کرده» برای عثمان 
قرار داده‌اند. پس ازآن که آغازی ساختگی را به حدیث افزوده‌اند. 

این حدیث را که امیرالمومنین علی. [منافقان را] از حوض دور نماید. حافظان از 
چندین طریق از گروهی از صحابه. با ذکر سند آورده‌اند که طریق‌های آن را در همین 
کتاب (۳۲۱/۲) آوردیم و گفتیم که حاکم آن را صحیح شمرده است. 

۳ از انس به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: « پیامب ر٤‏ فرمود:] هیچ 
یک ازاصحابم را گم نمی‌کنم. مگرمعاوية بن ابی‌سفیان را که هشتاد -یا: هفتاد سال 
وی را نمی‌بینم و پس از هشتاد -یا: هفتاد -سال. سوار برماده‌شتری از جنس مشک 
بسیار خوشبوی که اندرونش رحمت خداوند وپاهایش از زمژد است. به سوی من آید و 
من به او گویم:«معاویه !» واوگوید:«بله ای محمد!» من گویم:«دراین هشتاد سال کجا 
بودی ؟» او پاسخ دهد:«در باغی زیر عرش پروردگارم بودم؛ او با من و من با او نجوا 
می‌نمودیم؛ او مرا و من او را درود می‌گفتيم و او می‌فرمود:" این در عوض آن ناسزاهایی 
است که دردنيا شنیدی.“)) 

این از ساخته‌های عبدالله بن حفص وكيل است. ابن‌عدی [الكامل فى ضعفاء 
الزجال: ۲۶۴/۴] گوید: «این حدیث» ساختگی است و تردید ندارم که از ساخته‌های 
خود اواست.» خطیب [تاریخ بغداد: ۴۴۹/۹] گفته است: «این حدیث. هم از لحاظ سند 
وهم از حیث متن» باطل است وآن را از ساخته‌های وکیل می‌دانیم. راویان سند این 
حدیث» جز خود او همگی ثقه هستند.» ذهبی (میزان الإعتدال: ۴۱۰/۲) پس از بيان اين 
روایت از طریق ابن‌عدی. گوید: اگویم که ابن‌عدی را سزاوار نبود تا به روایت حدیث 
از این فریبکار کورچشم کوردل پردازد که خداوند در بارۀ وی فرموده است:«و هر که در 


این جهان کور[دل] باشد. در آن جهان نیز کور و گمراه تراست» [اسراء/۷۲]» همو[میزان الاعتدال: 


زنجبرةً حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SEO‏ 


۳۴ در شرح حال عبیدالله بن سلیمان گفته است: «وی از عبدالژزاق» حدیثی زشت 
وناپذیرفتنی روایت کرده که همومایهٌ بطلان آن است.» 


ابن حجر«لسان المیزان: ۱۰۵/۴ [۴ /۱۲۲]) گوید: «ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۴۶۸/۳۷] 
در شرح حال وی این حدیث را با این لفظ روایت کرده است:«همانا من به بهشت 
درمی‌آیم وهیچ کس را گمشده نمی‌يابم. مگرمعاویه را به مدت هفتاد سال. سپس اورا 
می‌بینم و می‌گویم: "ای معاویه! کجا بودی؟" گوید:" زیر عرش پروردگارم بودم واو مرا به 
دست خویش هدیه می‌داد ومی‌فرمود: این در عوض آن دشنام‌ها است که دردنيابه تو 
می‌دادند.؟» این حدیث. زشت و ناپذیرفتنی است و چندین فرد ناشناخته در زمره 


راویانش جای دارند.؛ 


۴ ازانس» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «[ پیامب ر٤‏ فرمود:] شبی 
که به معراج برده شدم. به بهشت درون گشتم وسیبی را ديدم که حوری ازآن بیرون 
آمدا و می‌گفت:«من ازآن عثمانم که به‌ستم کشته شد.)) 

این روایت را ذهبی (میزان الاعتدال: ۳۸۶/۲[۲۰/۲]) از طریق عباس بن محمد عدوی "۰ 
آن فرد حدیث سان آورده وآن را خبری ساختگی خوانده و نیزدر همان (۳۸۵/۴[۲۹۳/۳]) 
آن را با تغییری اندک. از طریق یحیی بن شبیب. آن فرد دروفگوی حدیث‌ساز آورده و 
گفته است: «اين خبردروغ است و خداوند داند که کدام یک ازاین دومرد. آن را ساخته 
است !» 

ابن حجر «لسان المیزان: ۲۴۵/۳ [۱۳۰۸/۳) گوید: «اين حدیث را ابن‌حبّان [کتاب 
المجروحین: ]۱٩۱/۲‏ در شمار حدیث‌های ضعیف آورده و گفته است:«این سخن را نه در 
گفتار پیامبس اصلی باشد ونه در کلام انس وابت وحماد که راویان سند این حدیث 


۱ درمأخذ اصلی «انفلقت» آمده و ترجمه برهمان مبنا صورت پذیرفت. (ن.) 
۲. دراصل مأخذ» علوی آمده است. (غ.) 


)۴۸۰( 


(FAV 
۳۰/۵ 
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هستند.)) نیزذهبی «میزان الاعتدال [۳۸۹/۲]) در شرح حال عبداله بن ابراهیم دمشقی 
بدان اشاره کرده وآن ر باطل شمرده آننتتا: همجنین ابن حجر «لسان المیزان: ۲۴۸/۳ 
[۳۱۱/۳]) گوید: «(حدیث یادشده از عقبة بن عامر به نحومرفوع (= از پیامبر). جنین 
است:«چون به آسمان به معراج برده شدم» به باغ حاودان بهشت درون گشتم. پس 
سیبی در کفم قرار گرفت که حوري برگزیده و ویژه‌ای از آن بیرون آمد؛ همان که گویا 
مزگانش به نکویی مژگان بازها بود. به آن حوری گفتم: "توا زآن کر ۴ 5 گفت: ”من از 
آن خلیفهٌ پس از تو عثمان بن عمان» هستم که به ستم کشته گردد.)» وی (همان: 
۳۳ ] این حدیث را آورده وآن را زشت و ناپذیرفتنی شمرده است. 

همچنین خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۹۷/۵) آن را از طریق محمد بن سلیمان 
ابوعلی شطوی. از نافع از ابن‌عمرآورده که رسول خدا چ فرمود: «چون به آسمان به 
معراج برده شدم؛ به آسمان چهارم رسیدم و سیبی دردامنم افتاد. آن رابه دست خویش 
گرفتم و شکاف برداشت و حوریه‌ای از آن بیرون آمد که قهقهه می‌زد. به وی گفتم:«با 
من بگوکه ازآن کیس ۱ گفت:«ازآن عثمان بن عفان که به شهادت. کشته گردد.»» 

این روایت از این طریق نیز ساختگی است و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد؛ 
این جوزی «الموضوعات [۳۲۹/۱])؛ و ذهبی (میزان الاعتدال [۵۷۰/۳]) بطلانش را به سبب 
محمد بن سلیمان ابوجعفر خژاز دانسته‌اند. 

۵. از جاین به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «همانا خداوند اصحاب 
مرا برهمهُ جهانیان برگزید. مگربرپیامبران ورسولان. و از اصحابم. چهارتن را گزیده 
نمود: ابوبکرو عمرو عشمان وعلی؛ و آنان را بهترین اصحابم قرارداد؛ و همة اصحاب 
من نیکویند.» 

این حدیث از برساخته‌های عبدالّه بن صالح» حدیث‌نویس لیث. است. ذهبی 


(میزان الاعتدال: ۴۷/۲ [۴۴۲/۲]) گوید: «با این خبی قیامت به زیان عبدالّه بن صالح برپا 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


شد.» نی زهمو از ابوزرعه گزارش نموده که گفته است: «اين حدیث. باطل و برساختة 


خالد مصری است که آن را به فریب. در کتاب عبدالّه بن صالح راه داده است .» نسائی 
نیزآن را ساختگی دانسته است. 


۶ از عبداله بن عم به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «چون ابوبکردر 
آن شب زاده گشت. خداوند برباغ جاودان بهشت جلوه نمود و فرمود:«به عرّت و بزرگیام 
سوگند! هیچ کس را به تودرون نسازم. مگرآن که این نوزاد را دوست دارد.» 

ذهبی [میزان الاعتدال:۱۱۹/۱] گوید: «اين حدیث» برساخته است وعیب آن به سبب 
احمد بن عصمۀ نیشابوری است.» خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۰۹/۳) نیزآن را با ذکر 
سند آورده و گفته است: «اين حدیث. باطل است و در سند آن. چندین تن از 


ناشناختگان راه دارند.» 


۷ از ابوهریره» به نحومرفوع (- از پیامب) روایت شده است: «همانا د رآسمان 
نزدیک» هشتاد هزار فرشته هستند که از خداوند برای دوستاران ابوبکرو عم رآمرزش 
خواهند. درآسمان دوم هم هشتاد هزار فرشته هستند که دشمنان ابوبکرو عمررا 


لعن نمايند.» 

این حدیث از برساخته‌های ابوسعید حسن بن علی عدوی بصری است که خطیب 
[تاریخ بغداد: ۳۸۳/۷] آن را با ذکرسند آورده و گفته است: «اين حدیث را عدوی به دروغ به 
کامل بن طلحه بسته و آن را عبدالرراق بن منصور بندار از ابوعبدالّه زاهد سمرقندی؛ از 
ابن‌لهیعه روایت نموده است. ابوعبدالّه زاهد فردی است ناشناخته و عدوی آن را به کامل 
جسبانده؛ در حالی که کامل فردی است ثقه. این حدیث از ابن‌لهیعه. به ثبت نرسیده 
است.» سپس آن را با طریق دیگریاد کرده و گفته است: «اين سند صحیح است و راویانش 
همه ثقه هستند؛ و عدوی با وقاحت ورزیدن به برساختن این حدیث. گناهی بزرگ‌تر 


و زشت ترا ز ساختن ونسبت دادنش به ابن‌لهیعه مرتکب گشته است.» 


(FAY) 


۳/0 


(FAY) 


3 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب: ۱۳۶/۳] هم این حدیث را با ذکر سند آورده و بدان 
افزوده است: «ه رکه همۀ صحابه را دوست بدارد» از نفاق برکنار گشته است.» ذهبی 
[میزان الاعتدال:۵۰۸/۱] این را نیز سا ختگی شمرده وابن حجر«لسان المیزان: ۱۲۵/۴[۱۰۷/۴]) 
آن را به طریق دیگر ازانس آورده وبا این سند باطل دانسته است. 

۸ . ازانس روایت شده که مردی بهودی نزد ابوبکرآمد و گفت: «سوگند به آن که 
موسی را برانگیخت وبا او به گونه‌ای ویژه سخن گفت. من تورا هرآینه دوست می‌دارم.» 
ابویکربرای کوچک شمردن آن یهودی» سرش را بلند نکرد؛ پس جبرئیل برپیامبر ٤ا‏ فرود 
آمد و گفت: «ای محمّد! همانا خدای والای برتربرتوسلام می‌دهد و فرماید که به آن 
یهودی بگود«هرآینه خداوند آتش را از تودورنمود.»» سپس پیامبرآن یهودی را فراخواند 
واواسلام آوزد. 

در عبارت دیگرآمده است: «خداوند دو حالت را درآتش از او واگردانید؛ یکی آن 
که قید در گردنش نیندازند ودیگرآن که زنجیردر گردنش نیفکنند؛ زیرا ابوبکررا دوست 
داشته است. پس پیامب رح اورا ازاین آگاه ساخت.» 

این حدیث از آفت [و جعل]های حسن بن علی ابوسعید عدوی بصری است. 
سیوطی «اللالی المصنوعه: ۱۵۱/۱ [۲۹۲/۱]) گوید: «اين حدیث» ساختگی است. عدوی 
وغلام خلیل» حدیث ساز هستند و بصری فردی ناشناخته است.» 

٩‏ از براء به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «همانا خداوند در برترین 
جایگاه‌های والا برای ابوبکر قبه‌ای از ياقوت سفید قرار داده که با قدرت وی آویخته 
وبادهای رحمت در آن نفوذ می‌کنند. این قبّه ۴۰۰۰ در دارد و هرگاه ابوبکر به خداوند 
اشتیاق یابد. یکی از آن درها گشوده گردد واو به خدای َة نظرنماید.» 


این از برساخته‌های محمد بن عبدالّه ابوبکراشنانی است . خطیب بغدادی (تاریخ 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


بغداد: ۴۴۱/۵) گوید: «ه رکه این حدیث را با همانند چنین سندی درآمیخته» از بی‌شرمی 
و بی‌پروایی در دروغ‌پردازی چیزی فرونگذارده؛ و ما از بی‌توفیقی به خدا پناه می‌جوییم 
و می‌خواهیم از این که شیطان کارهای بدمان را در نظرمان زیبا جلوه دهد. درامان 
باشیم؛ که خداوند این را کارسازو برآن توانا است.» همو (همان: ۴۴۲/۵) گفته است: 
«اشنانی ناشی‌گرانه حدیث می‌ساخت؛ البتّه _خداوند داناتراست! -سندهای صحیح 
را از برخی کتاب‌ها برمی‌گرفت واین گونه گفتارهای بلاخیز را با آن‌ها ترکیب می‌نمود.» 

نیزوی «همان: ۴۴۵/۹) این حدیث را از طریق احمد بن عبدالّه ذزاع آورده و گفته 
است: «اين حدیث. باطل است ونزد من» ذزاع مسژول آن است واو به دست خویش» 
آن را ساخته؛ و خدا داناتراست!» ذهبی «میزان الاعتدال [۶۰۵/۳]) این روایت را از گزافه‌ها و 
سخنان ناهنجار ابویکر اشنانی دانسته است. 

۰ از انس روایت گشته که چون رسول خدا ی از غاربیرون گشت» ابویکر مهار 
مرکبش را گرفت. پس پیامب رت به چهرُ او نظرنمود و فرمود: «ای ابوبکر! آیا تورا مژده 
ندهم؟» گفت: «آری؛ پدر و مادرم فدایت باد!» فرمود: «همانا درروز قیامت» خداوند برای 
آفریدگان به گونهُ عام جلوه نماید و برای تو به گونٌ خاص.» 

این از ساخته‌های محمد بن عبد ابوبکرتمیمی سمرقندی است. خطیب بغدادی 
(تاریخ بغداد: ۳۸۸/۲) گوید: «درآن چه ما يافته‌ايم این حدیث نزد حدی ثآشنایان هیچ 
اصلی ندارد و سند و متن آن را محمّد بن عبد ساخته است. او را حدیث‌های بسیار 
است که با آن چه یاد کردیم» شباهت دارد و همه آن‌ها بربدنهادی وی و بی‌اعتباری 
روایت‌هایش دلالت نماید.) 


همودهمان: ۱۹/۱۲) آن را از طریق علی بن عبده آورده وباطل شمرده است. سپس آن 
را از طریقی دیگریاد کرده و گفته است: «این نیزباطل است و مسولیتش با ابوحامد بن 


حسنویه است که ثقه به شمار نیاید.» 


(FAF) 


۳۰۲/۵ 


)۴۸۵( 
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ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۲۱/۲ و۲۳۲ [۱۲۰/۳ و۱۴۴]) نیزازاین حدیث یاد کرده ویقین 
ورزیده که ساختگی است. وی گوید: «ابن‌عدی «الکامل فى ضعفاء الرجال: ۲۱۶/۵) اين 
حدیث را آورده و آن را باطل دانسته است.» همو «همان: ۲۶۹/۲ [۲۲۲/۳]) گوید: «اين 
حدیث. باطل است.» چنان که در همین اثر(۴۷۷/۴[۳۳۶/۳]) آمده» یوسف بن احمد 
متهم است که این حدیث را به این خليفه جسبانیده است.! 

فیروزآبادی. موف القاموس» در بخش پایانی کتاب سفرالتعاده [۰]۲۱۱/۲ این روایت 
را از مشهورترین حدیث‌های ساختگی در باب فضیلت‌های ابوبکرو نیزاز دروغ‌هایی 
شمرده که بطلان آن به بداهت عقلی روشن است. سیوطی «اللالین المصنوعه: ۱۳۸/۱ 
[۲۸۶/۱) نیزآن را از حدیث‌های ساختگی دانسته و طریق‌هایش را باطل شمرده است. 
همچنین عجلونی کشف الخفاء: ۴۱۹/۲) از این حدیث یاد کرده و سخنی همچون 
فیروزآبادی در پی آن آورده است. 

ابن حجر«لسان المیزان: ۶۴/۲ [۷۹/۲]) گوید: «اين حدیث طریق‌هایی دارد که همگی 
ضعیف است.» این‌درویش حوت (آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۶۳ 
آص۱۲۱]) گفته است: «این حدیث. ساختگی است و ملاعلی قاری آن را در الموضوعات 
الکبری [ص۱۰۶] یاد نموده است.» 

حاکم «المستدرک على الصحیحین: ۸۳/۳[۷۸/۳]) در حدیثی از جابربن عبدالّه آورده 
که رسول‌خدا ب فرمود: «ای ابویکر! خداوند رضوان بزرگ را به توعطا فرمود.» یکی از 
اصحاب به وی گفت: «ای رسول خدا! رضوان بزرگ چیست ؟» فرمود: « خداوند د رآخرت 
برای بندگانش به گونُ عام جلوه نماید و برای ابویکر به گونة خاص.» ذهبی (تلخیص 
المستدرک على الصحبحین [۸۳/۳]» پس از آوردن این حدیث» گفته است: «اين روایت 


راتنها محمد بن خالد ختلی. از کثیرین هشام. از جعفربن برقان» از این سوقه آورده 


۱. درآن مأخذ آمده که یونس بن احمد آن را به ابوخلیفه چسبانیده است. (غ.) 


زنجبرةً حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۶۵ 


وبه گمان من خود وی آن را ساخته است .» همو(میزان الاعتدال [۵۳۴/۳]) در شرح حال 
ختلی گوید: «ابن جوزی الموضوعات [1۳۰۴/۱) گفته است:«وی را دروغگوشمرده‌اند. همو 
از کثیرروایت نموده که خداوند برای ابویکربه گونهُ خاص جلوه نماید. ابن‌مَنده وی را 
دارای حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی شمرده است .») 

۱ از ابوهریره. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «مرا به معراج» به آسمان 
بردند وا زآسمان برنگذشتم. جزاین که دیدم برآن چنین نوشته‌اند:«محمّد رسول خدا 
است وابوبکر صدّیق. خلیفة پس از من.»» 

این از ساخته‌های عبداله بن ابراهیم غفاری است. ذهبی «میزان الاعتدال [۳ /۶۰۹]) 
آن را از طریق خطیب. از محمد بن عبدالّه هلالی بصری یاد کرده و باطل شمرده 
است. سپس آن را با سند دیگرروایت نموده و گفته است: «این حدیث باطل است و 
ندانم که مایۀ عیبش کیست؛ زیرا این افراد ثقه هستند.» آن گاه» آن را از طریق غفاری 
آورده و گفته است: «وی متهم به دروغ‌پردازی است واین از وی محتمل باشد.» (لسان 
المیزان: ۲۳۵/۵ [۲۶۵/۵]) 

نیز سیوطی [اللالی المصنوعه: ۲۹۶/۱] آن را در شمار حدیث‌های ساختگی آورده 
و گفته است: «ابن‌عدی آن را با سندش از غفاری» از عبدالرَحمان بن زید بن اسلم روایت 
کرده است.» سپس گوید: «این حدیث صحیح نیست؛ زیرا غفاری حدیث می‌سازد 
واستاد روایتش نیزبه باوررهمگان ضعیف است.» 

أبن حجر (تهذیب التهذیب: ۱۲۱/۵[۱۳۸/۵]) این روایت را به نقل از ابن‌حبان اکتاب 
المجروحین: ۳۷/۲] از طریق عبدالله بن عمر با این عبارت آورده است: «درشبی که به 
معراج برده شدم. ا زآسمانی به آسمان دیگرگذر نکردم» مگرآن که نام خویش را برآن 
نوشته دیدم:«محمّد رسول خدا و ابوبک زصذیق.»» سپس وی گفته است: «ابن‌حبّان این 


خبررا باطل شمرده و سبب بطلانش را عبداله بن ابراهیم دانسته است .» 


۳۰۳/۵ 


)۴۸۶( 


(FAY) 


۳۰۴۳/۵ 


f 2‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۲. ازانس. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «همانا خدای تعالی درهر 
شب جمعه صدهزارتن را ازآتش برهائد. مگردو گروه را که دراشت من درون شده‌اند. اما 
ازایشان نیستند و خداوند آنان را در زمرۀ مرتکبان گناهان بزرگ که درطبقۀ ایشان جای 
دارند و با بت‌پرستان به زنجی رکشیده شده‌اند. از آتش نرهائد؛ و آنان کسانی هستند 
که به ابوبکرو عم رکینه می‌ورزند و دراسلام راه ندارند ویهود این امت هستند.» سپس 
فرمود: «هلا که لعنت خداوند ب رکینه‌ورزان ابوبکر و عمرو عثمان وعلی باد!» 

این از برساخته‌های مسرة بن عبدالله ابوشاکن غلام متوگل. است. خطیب 
بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۷۲/۱۳) آن را با ذکرسند آورده وگفته هو 
و ساختگی است وراویان باد شده در سندش همگی ثقه وپیشوا هستند. مگرمسته 
که مسژولیت روایت با خودش است؛ افزون براین که وی اعا نموده که پس ا زگذشت 
چهارسال از مرگ ابوزرعه» این را ازوی شنیده؛ چرا که همگان برآنند که ابوزرعه در 
سال ۲۶۴ درگذشت و مسه این حدیث را به سال ۲۶۸ ازابوزرعه درری روایت نموده 
است!» ذهبی «میزان الاعتدال: ۹۶/۴[۱۶۲/۳]) نیزاین روایت را از ساخته‌های مسه 


دانسته است. 


۳. زانس نقل شده که پیامبر ا دست برشانه‌های ابوبکرو عمرنهاد" و فرمود: 
«شما دستیاران من دردنیا و آخرت هستید. مَّل من و شما دوتن در بهشت چیزی 
نیست جزمئّل فرشته‌ای که دربهشت پرواز می‌کند ومن سین آن پرنده هستم و شما دو 
ومن وشما در مجلس‌های بهشت می‌نشینیم.» آن دوبه پیامب رگفتند: (آیا در بهشت نیز 
مجلس‌هایی هست؟» فرمود: «آری؛ در بهشت هم مجلس ها و لهو و خوش‌گذرانی 
است.» گفتند: «لهو و خوش‌گذرانی بهشت چیست ؟» فرمود: «دربهشت. نیستان‌هایی 


1 دراللآلئ المصنوعه: ۱ آخی» آمده» ولی در کتاب المجروحین. «اخذ» آمده. (غ) [که همین درست به نظر 
می‌رسد وترجمه برهمان پایه صورت گرفت. (ن.)] 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


است ازیاقوت سرخ که بارآن‌ها مروارید تازه است. بادی اززیرساق عرش می‌وزد که آن 
را طیبه گویند و در آن نیستان‌ها می‌وزد و صدایی ازآن‌ها بیرون می‌آید که رویدادهای 
[سخت] دنیا وآن چه را درآن گذشته از یاد بهشتیان می‌برد.» 

این از ساخته‌های زکریّا بن دریدا کندی است که ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: 
۱ ]آن را با ذکر سند آورده و ساختگی خوانده و زکریا را مایهُ بطلانش شمرده است. 
ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۴۸/۱ [۷۲/۲]) دو جمله از این روایت را از ابن‌حتبّان گزارش کرده 
واين گفتهُ وی را یاد نموده است: «اين دو جمله را احمد بن موسی بن معدان در حزان از 
زکریّا بن درید در نسخه‌ای که برنوشته‌ايم برای ما روایت کرد که هم آن نسخه ساختگی 
است وذکرش جایزنباشد.» 

۴. از انس به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هرآینه خدای تعالی را 
شمشیری است درنیام که تا عثمان بن عفان زنده باشد. در نیام بماند و چون وی کشته 
گردد. آن شمشیربرکشیده شود وتا روز قیامت در نیام فرونرود.» 

این حدیث را ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۱۴۸/۵] با ذکرسند آورده و گفته 
است: «اين روایت» ساختگی است ومایهُ بطلان آن. عمروبن فائد باشد و استادش؛ 
موسی بن سیّا نیز دروغگو است." «للالی المصنوعه: ۱۶۴/۱ [۳۱۶/۱]». ذهبی «میزان 
الاعتدال: ۲۹۹/۲ [۲۸۳/۳]) نی زگوید: «زشتی وناپذیرفته بودن این حدیث آشکار است.» 

۵. ازانس: به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «جبرئیل برمن فرود آمد. 
حال آن که قلمی از طلای ناب با خود داشت؛ و گفت:«همانا خدای والای برتربرتوسلام 
دهد وفرماید: ای محبوب من! این قلم را از فراز عرش خویش به معاوية بن ابی‌سفیان 
هدیه داده‌ام؛ پس آن را به وی برسان واورا فرمان ده که با این قلم آية الکرسی را با خظ 


.١‏ در اللالیع المصنوعه چنین است؛ اما در مأخذهای دیگر «دوید» آمده است. (غ.) 
۲ دراللالیع المصنوعه. اشتباهی بزرگ هنگام نقل این عبارت رخ داده که ما درستش را آوردیم. بدان مأخذ بنگرید. 


(FAA) 


۵/0 


)۴۸۹( 
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خویش بنویسد واعراب گذارد ونقطه‌گذاری کند وبه توبسپارد. من برای وی به شمارهر 
کس که آية الکرسی را از این لحظه تا روز قیامت قرائت نماید. پاداش بنویسم.*» 
رسول خدا ب فرمود: «چه کسی ابوعبدالرَحمان [معاویه] را نزد من بیاوزد؟» ابوبکررصذیق 
برخاست ورفت ودست وی را گرفت وهردونزد پيامب ر٤‏ آمدند و بروی سلام دادند. 
او نیزسلامشان را پاسخ داد و به معاویه فرمود: «ای ابوعبدالحمان؛ نزدیک من آی! ای 
ابوعبدالرَحمان؛ نزدیک من آی!» وی به رسول خدا ب نزدیک شد و پیامبرآن قلم را به 
وی سپرد و فرمود: «ای معاویه! این» قلمی است که پروردگارت از فراز عرش به توهدیه 
نموده تا با خظ خویش آية الکرسی را بنویسی واعراب بگذاری و نقطه‌گذاری کنی و به 
من بسپاری. پس خدای را به پاس آن چه به توعطا فرمود. ستایش وسپاس به جای آور 
که به شماره رکه از لحظه کتابتت تا روز قیامت. آية الکرسی را قرائت نماید. برای تو 
پاداش بنویسد.» معاویه آن قلم را از دست پیامب رت گرفت و آن را بالای گوشش نهاد. 
رسول خدا ب سه بار فرمود: «بارخدایا! همانا آ گاهی که من آن را به وی رساندم.» معاویه 
در برابر پیامب ري زانوزد و پیوسته خداوند را به پاس این کرامت که به وی عطا فرمود. 
ستایش گفت تا آن گاه که صفحه‌ای و دواتی آوژد و آن قلم را برگرفت و آية الکرسی را به 
نیکوترین خط نوشت واعراب گذارد وبرپیامب رت عرضه داشت. رسول خدا 2 فرمود: 
«ای معاویه! همانا خداوند برای توبه شمارهرکس که از لحظه کتابتت تا روز قیامت»› 
آية الکرسی را قرائت نماید. پاداش نوشته است .» 

گفته‌اند که این حدیث» ساختگی است و بيشينة راویانش ناشناخته‌اند. 
ابن جوزی آن را برساختة حسین بن یحیی حتائی دانسته. چنان که در میزان الاعتدال 
۲۵۷/۱ آمده است. ذهبی نیزآن را باطل شمرده. گویا که ساخته احمد بن 
عبدالّه ایلی است؛ چنان که در میزان الاعتدال (۱۱۱/۱[۵۲/۱]) آمده است. ابن حجر 


«لسان المیزان [۲۱۵/۱]) برآن است که تنها احمد ایلی سازنده اين حدیث است. نقاش 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SEN‏ 


درالموضوعات» این روایت را با لفظی کوتاه‌ترآورده و گفته است: «بی‌تردید» حدیشی 
ساختگی وبرساختۀ احمد یا حسین است.)» (اللآلئ المصنوعه:۲۱۶/۱ [۴۱۵/۱]؛ لسان 


المیزان: ۲۸۵/۱ [۳۱۱/۱]) 


۶. از جابرنقل شده که رسول خدا ٤‏ برای برگزیدن معاویه به کتابت. با جبرئیل 
مشورت نمود وجبرئیل گفت: «اورابه کتابت بگیر؛ که هماناامین است.» 


ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق [۴۰۳/۲۴]) این روایت را با سند خویش ازطریق سری 
بن عاصم ابوعاصم همدانی -یکی از دروغگویان حدیث‌ساز - و حسن بن زیاد لؤلؤی - 
آن حدیث سازدروغگو_ونیزقاسم بن بهرام -[این نام] بین ثقه ودروغگومشترک است 
آورده است. نیزابن‌گثیر«لبداية والئهایه: ۳۵۴/۵ [۳۷۶/۵]) این حدیث را باطل شمرده 
وگفته است: «از حافظ ابن عساکرجای شگفتی است که با آن مقام والا وبا آن که درف 
حدیث. از هم روزگاران خویش و حتی از کسانی که روزگاری پیش‌تراز وی می‌زیستند 
آگاه‌تربوده چگونه این حدیث واحادیثی از این دست ر درکتاب تاریخش آورده ووضع 
آن را روشن ننموده وهیچ اشارهُ آشکاریا پنهانی به هیچ یک ازاین‌هانکرده است! ودر 
چنین رفتاری جای تأمل است؛ و خدا داناتراست!» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۶۳۰/۳[۹۵/۳]) این روایت را از امیرالمژمنین, به طور مرفوع 
از طریق اصرم بن حوشب. آن دروغگوی حدیث سازپلید. آورده و از حدیث‌های زشت 
وناپذیرفتنی محمد بن عبدالمجید شمرده است. 

۷. ازعبادة بن صامت نقل شده که خداوند به پیامب را وحی فرمود تا معاویه را 
به کتابت گیرد؛ چرا که وی امین است و می‌توان به او اعتماد ورزید. 
حزانی» از محمد بن زهیر سلمی» از ابومحمد که در بیت المقدس سکنا داشته. آورده 
و گفته است: «محمّد بن معاویه دروغگواست واستاد روایتش قابل اعتماد نیست. سلمی 


۳۹۰ 


۳۰۶/۵ 


(FY 


۳۷0 غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۵) 
واستاد اونیزناشناخته‌اند.» این حدیث طریق‌های دیگرنیزدارد که همگی باطل هستند. 
(اللالیع المصنوعه: ۲۱۸/۱ [۴۲۰/۱]) 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۵۹/۳ [۵۵۱/۳]) این روایت را آورده و گفته است: «این خبر 
باطل است و شاید محمد بن زهیرسلمی آن را به دروغ ساخته باشد و متنش چنین 
است: [خداوند به پیامبرش وحی فرمود:«معاویه را به کتابت گیر؛ زیرا اوامین و قابل 
اعتماد است.»]» همو(همان [۱۱۶/۱]» در بارهٌ احمد حزانی گفته است: «ابوعروبه گوید که 
به دیانت وی اعتماد نتوان کرد.» 

امینی گوید: چگونه ممکن است که این روایت ازعبادة بن صامت صحیح باشد» 
حال آن که خود اومردم شام را به معاویه بددل [وبدبین] کرد ومعاویه به عثمان درمدینه 
نوشت: «عباده» ميان مرا با شام ومردمش به هم زده؛ پس یا وی را به سوی خویش بازگردان 
ویا من اووشام را وامی‌گذارم که هرچه خواست. بکند]!» عثمان درپاسخ وی نوشت: 
«عباده را روان ساز تا به خانه‌اش در مدینه بازش گردانی!» سپس معاویه او را به مدینه 
فرستاد وعباده درسرا[ی خلافت] برعثمان درآمد. حال آن که درآن جاء کسی جزمردی 
از پیشگامان مسلمانی یا تابعین که پیشگامان را بسیاردرک کرده ودنك نبود. عثمان از 
درآمدنش به آن جا باخبرنگشت. جزآن گاه که او را در گوشۀ سرای نشسته یافت. بدوروی 
نمود و گفت:«ای عباده! تورا با ما چه کاراست؟» سپس عباده درمیان مردم برخاست 
و گفت: «همانا ازابوالقاسم رسول خدا به شنیدم که فرمود:«هرآینه به زودی مردانی کارگزار 
شما خواهند شد که آن چه را منکرمی‌دانید. برایتان معروف شمارند وآن چه را معروف 
می‌دانید» برشما زشت می‌شمارند. پس از کسی که خدای را سرپیچیده؛ فرمان نباید برد؛ 
وازراه پروردگارتان گمراه نگردید!» پس سوگند به کسی که جان عباده به دست اواست! 
معاویه درزمرهُ همانان است » آن گاه» عشمان درپاسخ وی هیچ نگفت. (تاریخ مدينة دمشق: 


)]1۹۸ و‎ ۱۹۷/۲۶[ Ig ۷ 


۱. آن چه درقلاب آمده؛ درهردو چاپ کتاب افتاده وماآن را از اصل مأخذ افزودیم. (غ.» 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


۸. زابوهریره» به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «افراد امین نزد خداوند. 
سه تن هستند: من و جبرئیل و معاویه .» 

خطیب و نسائی وابن‌حبان [کتاب المجروحین:۱۴۶/۱] این حدیث را باطل و ساختگی 
دانسته‌اند. خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۸/۱۲) مسژولیتش را برعهدهُ علی بردانی دانسته 
و ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: 19۲/۱] آن را از هر جنبه باطل شمرده است. حاکم 
طریق‌های آن را باطل دانسته که گروهی از دروغگویان و حدیث‌سازان در آن راه دارند. 

بنگرید به: اللیئ المصنوعه: ۲۱۷/۱ [۴۱۷/۱]. 

ذهبی «میزان الاعتدال:۱۳۲/۳[۲۳۳/۱]) این حدیث را دروغ شمرده و در ضمن شرح 
حال حسن بن عثمان. ازآن یاد کرده و دروغش دانسته است. ابن‌کثیر«البداية والتهایه: 
۸ این حدیث را از طریق ابوهریره و انس و واثئلة بن اسقع یاد کرده و گفته 
است: «این حدیث از هیچ یک از طریق هایش صحیح نیست .» در لسان المیزان ۲۲۰/۲ 
[۲۷۴/۲) آمده است: «ابن‌جوزی «الموضوعات [۱۷/۲]) حدیث نخست" را آورده و یقین 
ورزیده که ساخته حسن بن عثمان است. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۳۴۵/۲] 
گوید:«نزد من حسن حدیث ساز بود وحدیث مردم را می‌دزدید. ازعبدان اهوازی در بارة 
وی پرسیدم. گفت: "او دروغگواست." ابوعلی نیشابوری هم او را دروغگوو حدیث دزد 
دانسته است.»» در شذرات الذهب (۳۶۶/۲ [۲۳۴/۴]) آمده که ابن‌جوزی این حدیث را از 
ساخته‌های ابوعیسی احمد خشاب شمرده است. 

امینی گوید: با این سخنان رسواء شرف اسلام را پرده دریدند وساحت قدس 
رسول خدا را آلودند؛ پس دیگربرای آن دو امینی که معاویه سومین آن‌ها باشد. چه 


بهایی مائد؟ 
.٩‏ از زیاد بن معاوية بن يزيد بن عم نواد يزيد بن معاوية بن ابی‌سفیان؛ از 


(FY) 


7/0 


(f) 


۳ 1 غدیردرکتاب وستت وادب (ج ۵) 


عبدالرحمان بن حسام؛ از مردی اهل حوران» از مردی دیگرنقل شده است: «ده تن از 
بنی‌هاشم گردآمده. بامدادان نزد پیامبرعٌَ رفتند و چون رسول خدا چ نماز صبح را 
به جای آوزد. به او گفتند:«ای رسول خدا! بامدادان نزد توآمده‌ايم تا دربارة کاری باتو 
سخن گوییم. خداوند بدین رسالت تفضل فرمود و تور با آن» شرافت بخشید و ما را نیزبه 
وبه باورماء کسی دیگر از خاندانت برای این کار سزاوارتراست» فرمود:«آری؛ درست 
است» کسی جزوی ر در نظرگیرید!» وحی در فاصلهة هر چهار روز از سوی خداوند بر 
محمد فرود می‌آمد؛ اما جبرئیل چهل روز درنگ ورزید و فرود نیامد. روز چهلم جبرئیل 
نامه‌ای نازل نمود که درآن نوشته شده بود:دای محمّد! تورا نرسد که کسی را تغییردهی 
که خداوند برای کتابت وحی خویش برگزیده است. پس او را در کارش باقی گذار؛ که 
فردی امین است!» پیامبرنیزاورا در کارش باقی نهاد.» 
ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق [۳۰۴/۳۴]) این را با ذکرسند آورده و گفته است: «اين 
خبرزشت وناپذیرفتنی است و چندین راوی ناشناخته در سندش راه دارند.» ابن حجر 
(لسان المیزان: ۴۱۱/۳ [۵۰۱/۳]) نی زگوید: «به باورمن» این از جملهٌ حدیث‌هایی است که 
بطلانشان یقینی است. پس به خدا سوگند! هرآینه بیم دارم که سازندة آن» ایمانش نیز 
معیوب باشد!) 
امین ی گوید: به این رسوایی کسی زبان نگشاید مگرآن که خدا ورسولش را به استهزا 
گیرد؛ همانان که آیات خداوند را به ریشخند گرفته. دین وی را سخره ورزیدند وبا نبّت 
از سر نادانی برخورد کردند. نادان‌ترازاین هجوم‌ورزان به ساحت قدسی رسول خدا با 
ساختن این سخنان سست ورسوا ونسبت دادنش به آن حضرت چ » آن حافظی است 
که درسند این حدیث چون وچرا می‌کند وآن را به سبب وجود راویان ناشناخته» زشت 
وناپذیرفتنی می‌شمارد؛ غافل ازآن که وظیفه محدّث آن است که پیش ازجست وجودر 


سند حدیث, درمتن آن بنگرد. پس سخن همان است که ابن حجرگفت. 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


۰ از یزید بن محمد مَروّزی» از پدرش, از جڏش» از امیرالممنین علی ب خبری 
نقل شده که درآن آمده است: «نزد رسول خدا ع نشسته بودم که معاویه درآمد. 
رسول خدا ب قلم را ازدست من گرفت و به معاویه سپرد. در درون خویش هیچ احساس 
ناراحتی نکردم؛ زیرا دانستم که خداوند او را بدین کار فرمان داده است.» 

ابن حجر (لسان المیزان: ۲۰/۶ [۲۴/۶]) این حدیث را از ساخته‌های مسرّة بن عبداله 
خادم دانسته و گفته است: «این متن. باطل و سندش ساختگی است .) 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۷۲/۱۳) این حدیث را در باب مناقب. با ذکرسند 
روایت نموده و گفته است: «این حدیث» دروغ وساختگی است وراویان سندش» جز 
مسر خادم» ثقه هستند و مسؤولیت آن بر عهده اواست.» 

۱. ازانس» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «امین‌ها هفت هستند: 
لوح وقلم و اسرافیل ومیکائیل و جبرئیل و محمد و معاویه.» 

ذهبی «میزان الاعتدال:۱۲/۲[۳۲۱/۱]) این حدیث را از داوود بن عفان _آن حدیث‌ساز 
-» ازانس یاد کرده است. داوود همان کسی است که نسخه‌ای ساختگی ازانس روایت 
نموده است. به زنجیرۀ دروغگویان بنگرید. 

ابن‌کثیر «البداية و الّهایه: ۱۲۰/۸ [۱۲۹/۸) نی زآن را از روایت ابن‌عبّاس آورده و گفته 
است: «این از روایات پیشین بسیار زشت‌ترو مردودترو سندش ضعیف‌تر است.) 

امینی گوید: وای برگروهی که همانند چنین سخنان رسوایی را روایت کند وعرق 
شرم بر پیشانی‌اش ندشیند! آیا مايه ننگ اسلام و مسلمانان نیست که معاوية 
خیانت پیشه» در امانت داری» همتای پیامبرو امین‌های معصوم خداوند قرار گیرد؟ 


ومن و معاویه را بروحی خویش امین شمرد و چیزی نمانده بود که معاویه را به سبب 


۳۰۸۹/۵ 


(ff) 


)۴۹۵( 


f 3‏ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


دانش بسیار وامین شمردنش برکلام پروردگارم. به پیامبری برگزیند. خداوند گناهان 
معاویه را بیامرزد و او را از حساب قیامت برکنار دارد و کتابش را به وی آموزد واو را هدایتگر 


وهدایت‌یافته سازد ودیگران را به سبب اوهدایت نماید!» 


این را ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۶/۲۵] از مردی روایت نموده است. حاکم 
گوید: «ازاحمد بن عمیردمشقی که دانای حدیث شام بود» در بارهة این حدیث پرسیدم؛ 
وی آن را سخت زشت و ناپذیرفتنی شمرد. عبدالله بن جابرابومحتّد طرسوسی بزّار که 
حدیثش بی‌اعتبار بوده -درجای دیگر حاکم حدیث وی رامردود شمرده است -نیزآن 
را روایت نموده است .) 

امینی گوید: به باورمن» این راویان بدنهاد خواسته‌اند تا ازمقام نبوّت بکاهند نه 
آن که رتبه معاویه را بیفزایند؛ زیرا می‌دانیم که فاصله‌ای بسیاراست میان مقام نبت که 
مسمانان بدان معتقدند وجایگاه این فرد که برویرانه‌های مسند خلافت چمباتمه زده 
است. پس» ازآن گروه می‌پرسیم که آن چه وی را شايسته این مقام والا نموده. چیست ؟ 
آیا ريشة خانوادگی پاک اواست؛ همان شجرهْ ملعونه در قرآن و برزبان پیامبر خدا؟ آیا 
شاخۀ ستم‌پیشه و بیدادگرآن است؟ آیا پایداری‌اش بر کفرتا چند ماه پیش از وفات 
پیامب رتیه است؟ آیا جنگیدن او با خلیفه زمان خویش است که فرمانبری‌اش بروی 
واجب بوده واهل حل و عقد با او بیعت نموده و مسلمانان خلافتش را برگزیده بودند 
ووی رویاروی آن خلیفه شمشی رکشید وخون‌هایی را که ریختنش حرام است» برزمین 
ریخت؟ آیا آفت‌ها وشرهای اودرروزگاری است که برحکومت چیرگی یافت» همچون 
کشتن بی‌گناهان پاک مانند حجربن عدی و یارانش» و قتل عمرو بن حمق خزاعی 
وبسیاری ازاین گونه کسان؛ و لعنت گفتنش برامیرالمومنین و حسن و حسین و گروهی 
ازمومنان برگزیده, در قنوتش؛ وواداشتن دلالان هوا وهوس بر بد گفتن ازاهل بیت پیامبر 


۱ تاریخ مدينة دمشق (۳۲۲/۷ [۲۳۵/۲۷]). [البّه این عبارت در بارۀ حدیث امین‌های سه‌گانه است که درشمارة 


۸ یاد شد.] 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SED‏ 


و ساختن روایات بی‌اعتبار کنندۀ مقام ایشان و جعل نمودن حدیث‌های ستایش‌آمیز 
در بارۀ امویان؛ وپیوند دادن «زیاد» [به خود. درنسب] به رغم حدیث پذیرفته شدۀ همه 
اقت که «فرزند به بسترپدر می‌پیوندد وفاجررا نصیب. سنگ است.»؛ وبیعت گرفتن 
برای یزید» آن بی‌شرم خیانت پیش میخواره. و چیره ساختدش بر جان‌ها و خون‌ها؛ 
و دوام ورزیدنش براین کارهای ناحق و همانند آن‌ها که صفحه تاریخ را سیاه نمود تا 


آن گاه که جام ستمش لبری زگشت ومرگ اورا درربود؟ 


معاویه را با دانش وقرآن چه کار؟ حال آن که اوحتّی یک آیه از قرآن را به خوبی 
نشناسد» همچون این گفتۀٌ خدای سبحان را: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدای را فرمان 
برید و پیامبرو اولی‌الامراز میان خودتان را.» [نساء /۵4] آیا امیرالمومنین علی ا برپایة هریک 
اژدو تفسیر[شیعه و ستی از معنای اولی‌الامر] در شماراولی الامرجای نداشت؟ ونیز 
همچون این گفتهُ خدای تعالی: «و هر که موّمنی را به عمد بکشد. سزای او دوزخ است که 
جاودانه درآن باشد.» [نساء/۳٩]‏ و همچنین این سخن خداوند: «و آنان که مردان و زنان مؤمن 
رابی آن که بدی و گناهی کرده باشند. [با تهمت] می‌آزارند. هرآینه باربهتان و تهمت و گناهی آشکار 
را برداشته‌اند.» [احزاب /۵۸] و دیگ رآیاتی که زشتی آن چه وی درآن بود. از بلاهای بزرگ. را 
آشکار می‌کند. آیا وی برقرآن امین شمرده شود. حال آن که حتی به یک آیه ازآن عمل 
نکرده و حدودش را پاس نداشته است؟ «و هر که از حدود خداوند درگذرد. به‌راستی به خود 
ستم کرده است .» [طلاق /۱] «و هر که خداوند و پیامبرش را نافرمانی کند و از حدود او درگذرد. وی را 
به آتشی درآوزد که جاودانه در آن باشد و او راعذابی است خوارکننده.» [نساء /۱۴] 

آیا دانش بسیارش که او را تا آستانۀ پیامبرشدن پیش برده» وی را به دشمنی با 
عترت پاک فراخواند؛ ونیزبه آن آفت‌ها وشرارت‌های رسوا وآن زشتی‌های بزرگ وآشکار 
که تاریخ ازوی و آن روسیاهان در یاد دارد؟ تاریخ برای ما ثبت کیده است ان کشتار 


فراگیر وی از شیعیان امیرالمژمنین را در کوفه» به صورت ویژه؛ ودرهمه جای مملکت»› 


۳4/۵ 


(۴۹۶) 


۳۳/۵ 
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به صورت عام! و اما در بارۂ آزاری که زندگی شیعیان خاندان پیامبررا تیره ساخته بود» 
هرچه خواهی بگوبدون هیچ منعی! به زودی معاویه را با همۀ عیب‌های پیداوپنهانش 
آن گاه» ازاین راویان در بارهةُ امانتی می‌پرسیم که معاویه به سیت از سومین کس 
در ردۀ پیامبرو جبرئیل شد و یا هفتمین کس دررد؛ پیامب رت و امین‌های پنجگانة 
خداوند درروایت بیست ویکم گشت! آیا امانت‌داری اش برکتاب خدا است که وی با 
آن به مخالفت برخاست؟ آیا برستت است که اوبدان عمل ننمود؟ آیا برخون‌ها است 
ورزید؟ آیا برامنهت امت است که وی آن را به اضطراب کشانید؟ آپا برراستگویی است 
که اوازآن بسیاردور بود؟ آیا برپرهیزاز دروغ است که وی بدان تشویق می‌نمود؟ آیا بر 
مؤمنان است که او بند ازبندشان گسست؟ آیا براسلام است که وی آن را تباه نمود؟ آیا 
براحکام است که اوآن‌ها را دگرگون ساخت ؟ آیا برمنبرها است که وی حرمت آن‌ها را با 
لعن اولیای مقرب خداوند بر آن منبرهاء شکست ؟ آيا ... ؟ آيا ...۰ ؟ آیا ... ؟ 
بدنهاد ساخته‌اند؟ زهی براین نبّت که کسی چون این مرد» بارآن را بردوش کشدا! 
قد خم. ریش سفید. اشک دمادم یحیی ! 
تو به این حالت اگرعشق نبازی» چه شود؟' 
چه فاصلۀ بسیاری است میان این روایت و آن اعتراض که در حق ابن‌حټان به 
سبب این گفته‌اش نمودند: (نبوّت به علم است وعمل»!آنان وی را به همین دلیل» 
کافرخواندند و طرد نمودند و به خلیفه نوشتند تا وی فرمان قتل اورا داد. (تذكرة الخفاظ: 


۳ این بدان سبب است که نبوّت. موهبتی است از جانب خدای تعالی 


۱ جناب موف این بیت را به همین گونۀ پارسی آورده است. (م.) 


زنجیرةً حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


برای هریک از بندگانش که برگزیند؛ و خداوند می‌داند که رسالتش را کجا قرار دهد وبشر 
را برای دستیابی بدان هیچ تدبیری نباشد» هرچند که درعلم وعمل به جایگاهی بس 
والا پرسد. 

کاش راویان بدنهاد آرای خویش را برهمان «حدیث برنج» همساز نموده؛ ازآن تجاوز 
نمی‌کردند ونبوّت را به کسی چون معاویه نمی‌بخشیدند! همان حدیث برای شناخت 
نبوّت و فضیلت آن کفایت کند؛ و آن. چنین است: «اگربرنج حیوان بود. آدم می‌بود؛ 
واگرآدم بود. مردی صالح می‌بود؛ واگرمردی صالح بود. پیامبری می‌بود؛ و اگرپیامبری 
بود. رسول می‌بود؛ واگررسول بود. من می‌بودم.» 

شگفت آن است که حافظان در دروغ‌شماری این روایت‌هاء از جنبۀ سند 
درنگذشته‌اند؛ با آن که متن‌های آن‌ها برساختگی بودنشان بیش‌تردلالت می‌کندا اما 
ایشان را مهم نیست که کسی چون معاویه با این ویژگی‌ها شناخته گردد» با این که آن 
همه قواعد کلّی با آن درتضاد است که به اندکی ازآن‌ها اشاره نمودیم. آری؛ این رفتاری 
است زشت برشیوهٌ پیشینیان ! 

۳. زابن‌عباس, به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «جبرئیل با گلیمی 
که برخویش پیچیده بود. برمن فرود آمد. گفتم:«ای جبرئیل! توبا این پوشش تاکنون بر 
من فرود نیامده بودی!» گفت:«هرآینه خدای تعالی به فرشتگان فرمان داده تا درآسمان 
گلیم برخود پیچند. چنان که ابوپکردر زمین کُنّد.»» 

این حدیث را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۴۴۲/۵) از طریق محمد بن عبداله 
اشنانی» آن دروغگوی حدیث‌ساز از حنبل بن اسحاق, از وکیع» روایت نموده و گفته 
است: «چه بسیار دور است اشنانی از توفیق! می‌بینی که نمی‌داند که حنبل از وکیع 
روایت ننموده و نیزهرگزاورا درک نکرده است. تردید ندارم که این مرد اف حدیث هیچ 


۱. صغانی این حدیث را ساختگی دانسته است. بنگرید به: کشف الخفاء: ۲ /۱۶۰. 


(FAY) 


۳۱/۵ 


(F1۸) 
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نمی‌دانسته وازیکی از استادانمان شنیدم که وی را حدیث‌ساز خواند ... او سندهای 
صحیح را از برخی کتاب‌ها برمی‌گرفت و این مصیبت‌ها را با آن‌ها ترکیب می‌نمود. از 
خداوند در دنیا و آخرت» سلامت می خواهیم !» 

۴. ازعبدالله بن عمر به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «همانا خداوند 
مرا به دوستی چهارتن فرمان داد: ابوبکرو عمروعثمان وعلی.» 

ذهبی [میزان الاعتدال: ۲۱۸/۲] این حدیث را از مصیبت‌های سلیمان بن عیسی 
سجزی» آن دروفگوی حدیث‌سان شمرده است. 


بنگرید به: لسان المیزان: ۲ /۱۱۸/۳[۹۹]. 


۵. از ابوهریره» [از پیامبر] روایت شده است: «هرآینه هرپیامبری دوستی ویژه از 
امت خویش دارد؛ و دوست ویرهٌ من عشمان است.» 

این حدیث از ساخته‌های اسحاق بن نجیح ملطی است. ذهبی «میزان الاعتدال 
[۲۰/۱]) گوید: «اين حدیث. باطل است و سخن پیامبر- علیهالضلاة والتلام -بربطلانش 
دلالت نماید که فرمود:«اگر دوستی ویژه از این ات می‌گرفتم؛ ابوبکر را دوست 
ویژه می‌گرفتم .»» 

امینی گوید: این حدیث که ذهبی برای بطلان روایت بدان استناد نموده. خود؛ 
ساختگی است وآن را در برابر«حدیث برادری» برساخته‌اند؛ چنان که در شرح نهج البلاغة 
ابن‌ابی‌الحدید (۱۷/۳ [۴۹/۱۱]) آمده است. 

۶. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳ با ذکرسند آورده که چون هارون الزشید 
به مدینه درآمد. براوسنگین آمد که با قبای سیاه و کمربند برمنبرپیامب ری فرازآید. 
پس ابوالبختری گفت: «جعفربن محمد صادق» از پدرش برایم حدیث گفت که جبرئیل 


باقباو کمربندی که خنجری برآن قرار داشت » برپیامبر ا فرود آمد.) 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SENT‏ 


این از ساخته‌های وهب بن وهب ابوالبختری قرشی است. معافی تیمی گوید: 
وای و واویلا برابوالبختری آن گاه که در برابر مردم در محشر جای گیرد؛ 
به سبب سخن باطل و بیان دروغی که در میان مردم» به جعفر نسبت داده است. 
به خدا سوگند! حتی یک ساعت برای آموختن فقه»خواه در بیابان و خواه در شهرء 
همنشین وی نبوده است. 
و مردم ندیده‌اند که درهمۀ عمرش میان قبرو منبر پیامبر [برای فراگیری علم] رفت 
واه کف 
خدا ابن‌وهب را بکشد که آشکارا سخنان باطل و زشت و ناروا گفته است! 
اڏعا می‌کند که جبرئیل پا بزرگوار. براحمدٍ مصطفی درآمد. 
درحالی که پای‌پوش و قبایی سیاه و خنجری به کمر داشت . 
امینی گوید: این به استهزا گرفتن خدا و پیامبران اواست و چنین رفتاری از کسی 
که به خدا ایمان دارد وبرای پيامبن حرمت قائل است و جبرئیل» آن امین وحی» را گرامی 
می‌شمارد. سرنزند. «بزرگ سخنی است که از دهانشان بیرون آید؛ جز دروغ نمی‌گویند.» [کهف /۵] 
۷ از ابن‌عبّاس, به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «در زمین هیچ 
شیطانی نیست. مگرآن که از عمّرمی‌ترسد ود رآسمان هیچ فرشته‌ای نیست» مگر 
این که عمررا حرمت می‌نهد .» 
این حدیث از برساخته‌های موسی بن عبدالحمان صنعانی» آن دروغفگوی 
حدیث‌ساز است که عبدالغنی بن سعید ثقفی آن را از وی روایت نموده است. چنان 
که در میزان الاعتدال [۶۳۲/۲] آمده» ابن‌یونس وی را ضعیف شمرده است. نیزاین 
حدیث را بکربن سهل از وی روایت کرده که اونیزبه گفته نسائی» ضعیف است. 
چنان که در میزان الاعتدال تألیف ذهبی [۲۱۲/۴] آمده» ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء ال[جال: 
۶ این روایت را باطل شمرده است. همچنین سیوطی [الجامع الشغیر: ۵۰۲/۲] آن را 


ساختگی دانسته است. 


(۴۹) 


۳۳/۵ 
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۳/۸ اززید بن ثابت نقل شده که رسول خدا ان فرمود: «نخستین کس ازاین ات 
که نامه اعمالش به دست راستش داده شود. عمربن خظاب است. پرتواو همچون پرتو 
خورشید است .) به وی گفتند: «پس ابویک ر کجا است ؟» فرمود: «اورا فرشتگان به سوی 
بهشت می‌برند.) 

خطیب [تاریخ بغداد: ۲۰۲/۱۱] آن را با ذکرسند از طریق عمربن ابراهیم کردی» آن فرد 
دروفگی روایت نموده و گفته است: «عمربه ساختن آن متهم است.» سیوطی «اللالیع 
المصنوعه: ۱۵۶/۱ [۳۰۲/۱]) آن را از حدیث‌های ساختگی شمرده است. 
خدای نو درآسمان ناخوش می‌دارد که ابوبکرصذیق را در زمین به خطانسبت 
دهند.» 

حارث در المستد» اين حدیت ر از طریق محمد بن سعید. آن دروغگوی 
حدیث ساز با ذکرسند آورده و گفته است: «این حدیت» ساختگی است و تنها 
ابوحارث نصر بن حماد آن را روایت کرده است که یحیی وی را دروغگو شمرده 
ونسائی» غیرنقه خوانده ومسلم. حدیث اورا بی‌اعتبار دانسته است. نینک تین 
خنیس [که دراین روایت | به گفتةٌ دارقطنی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۱۶۰] [نزد 
دانشمندان] مردود است. محمّد بن سعید که بردار کشیده شد [نیز] دروغگو و 
حديث ساز است .» «اللالیع المصنوعه: ۱۵۵/۱ [۳۰۰/۱]) 

۰. از بلال بن رباح» به نحومرفوع (= ا زپیامبر) روایت شده است: «اگرمن درمیان 
شمابه پیامبری برانگیخته نمی‌شدم هرآینه عمّرمی‌شد.) 

این را ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۱۶/۳؛ ۱۹۴/۴] به دو طریق آورده و گفته 
است: «این حدیث صحیح نیست؛ زیرا زکریا وکاردروغگوو حدیث سازاست" و عبداله 


۱. با این جمله» سند طریق نخست حدیث را باطل شمرده و با جملهٌ بعد» طریق دوم آن را. 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


بن واقد کسی است که [نزد دانشمندان] مردود است ومشرح بن هاعان فردی است که 
به حدیث وی احتجاج ننمایند.»" 

ابن جوزی «الموضوعات [۳۲۰/۱]» این روایت را با آن دوطریق آورده و گفته است: «اين 
دو حدیث ازرسول خدا ا صحیح نیستند؛ اما حدیث نخست. بدین سبب که زکریا 
بن یحیی ازدروغگویان بزرگ بود وابن‌عدئ اورا حدیث سازشمرده است. واما حدیث 
دوم به این دلیل که احمد ویحیی [الثاریخ: ۹۱/۴] عبدالّه بن واقد را بی‌اعتبار شمرده‌اند 
و نسائی [کتاب الضْعفاء و المتروکین: ص۱۵۰] حدیثش را مردود دانسته است. ابن‌حبّان 
گوید:«کتاب‌های مشرح دستکاری شد و حجت‌آوری به آن‌ها باطل است.»» [کتاب 
الضعفاء و المتروکین تألیف ابن جوزى: ۱۲۱/۳] 

ابن‌عساکر«تاریخ مدينة دمشق: ۳۸۳/۱۰[۲۸۷/۳]) همین روایت را از طریق مشرح بن 
هاعان» با این عبارت آورده است: «اگرپس از من پیامبری بود. عمربن خظاب بود.» 

۱ .از ابوهریره» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «بهشت و دوزخ به 
یکدیگر فخر ورزیدند. دوزخ به بهشت گفت:«من از تو بزرگ‌مرتبه‌ترم.» بهشت 
گفت:«چرا؟» دوزخ گفت:«زیرا فرعون‌ها و سلاطین قدرتمند و پادشاهان و فرزندانشان 
درمن جای دارند.» پس خدای تعالی به بپهشت وحی نمود تا بگوید:«بلکه برتری ازآن 
من است؛ زیرا خداوند مرا برای ابوبکرو عمرزینت نموده است.»» 

این از ساخته‌های مهدی بن هلال است که خطیب آن را با ذکرسند آورده و گفته 
است: «این حدیث» ساختگی است؛ ابان بن ابی‌عیّاش» [نزد دانشمندان] م دود اس 
ومهدی دروغگوو حدیث‌ساز است.» «اللالیع المصنوعه:۳۰۵/۱[۱۵۸/۱]) 

۲. ازابوهریره نقل شده که رسول خدا ا تکیه‌زنان برعلی بن ابی‌ طالب برون آمد 


و ابوبکرو عمربه پیشوازوی رفتند. پیامبربه علی فرمود: «ای علی! آیا این دو پیرمرد را 


۱. بنگرید به: اللالی المصنوعه:۳۰۲/۱. (غ.) 


(۵4۰ 


1۳/۵ 


)۵۰۲( 
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دوست می‌داری ؟» علی گفت: «آری؛ ای رسول خدا!» پیامب رفرمود: «آن دو را دوست بداو 
که به بهشت درون شوی.) 

این حدیث ازعبداله بن ابی‌اوفی با این لفظ آمده است: «ای ابوالحسن! آن دو را 
دوست بدار؛ که با دوستی آن دو به بهشت درون گردی.» 

این از ساخته‌های محمد بن عبدالّه اشنانی است که سیوطی (اللآلئ المصنوعه 
[۳۰۵/۱]) آن را به نقل از خطیب. با این پسامد. آورده است: «ساختگی است و آن را 
اشنانی برساخته وسپس سندی دیگربرایش برنهاده است.»" خطیب آن را به طریق 
دیگرنیزآورده وغریب شمرده وطریقش را ناشناخته خوانده است. 

بنگرید به: تاریخ بغداد خطیب:۲۴۶/۱؛ ۴۴۰/۵. 

ذهبی «میزان الاعتدال:۵۲۴/۱[۲۴۳/۱]) ازآن یاد کرده وگفته است:«حدیثی است باطل با 
سندی صحیح که ابن جوزی «الموضوعات [۱۳۲۳/۱]) آن را ساختگی شمرده است.) 

۳. از سهل بن سعد روایت شده است: «روزی رسول خدا ا بهشت را برای ما 
وصف نمود؛ پس مردی برخاسته» گفت:«ای رسول خدا! آیا دربهشت آذرخش هست؟» 
فرمود:«آری؛ سوگند به آن که جانم دردست اواست! هرآینه عثمان از منزلی به منزلی 
می‌رود و بهشت برای اوآذرخش می‌سازد.)) 
ضعفاء التجال: ۱۳۶۵/۲ آن را با ذکر سند آورده و ساختگی دانسته و حسین را آفت آن 
شمرده است. ذهبی (میزان الاعتدال:۲۵۳/۱ [۵۴۱/۱]) گوید: «این حدیث» دروغ است .» 
حاکم «المستدرک على الصحیحین: ۱۵/۳[۹۸/۳]) آن را روایت نموده و صحیح شمرده؛ اما 
۱. دست امانتدار چاپ (!) این جمله را دچارتحریف نموده وبدین گونه درآورده است:«اشنانی باردیگراین حدیث 


را روایت کرده وسندی جزاین» برایش نهاده است.» بنگرید به: تاریخ بغداد خطیب:۴۴۰/۵. خداوند امانت را 


زنده دارد! 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته‌اند 


ذهبی در تلخیص المستدرک على الضحيحين»› در د پی آن» جنین گفته است: : «این» 
ساختگی است و حسین از مالک و جزاو حدیث‌های ساختگی روایت می‌کند.» 
سپس گفته است: «آیا انسان عاقل به همانند چنین حدیثی احتجاج می‌کند چه 


رسد به این که آن را در زمره حدیث‌های صحیح بیاورد ؟) 


۴. زاین‌عبّاس. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «بارخدایا! پسرعمویم 
علی را با من مهربان سازا» جبرئیل نزد وی آمد و گفت: «آیا پروردگارت با توچنین نکرده 
است؟ همانا با پسرعمویت علی پشتیبانیات نموده ووی شمشیر خدا در برابردشمنان او 
است؛ و نیزبا اپوبکرصذیق که رحمت خدا است؛ وهم با عمرفاروق. پس آنان را دستیاران 
خویش شمارو در کارت با ایشان مشورت نما و به یاری آنان» با دشمنت نبرد کن! دين تو 
پابرجا می‌ماند تا آن که مردی ازبنی‌امیّه درآن» شکاف و عیب پدید آورد.» 

این از ساخته‌های عمرو بن ازهرعتکی بصری است که حاکم در المستدرک علی 
الصحیحین آن را از طریق وی. با ذکرسند آورده و گفته است: «عمرو حدیث‌سازاست و 
زکریّا بن یحیی بن حویثره [که درطریق حدیث است] به گفتة ابن‌معین. مردی است 
بدنهاد که می‌سزد تا چاهی حف رگردد واورا درآن افکنند. ساختن این حدیث بیش‌تربا 
اوتداسب دارد تا راویان دیگر.»" 

۵. از انس, با سند متصل. روایت شده که پیامب را به ابوبکر فرمود: «چه پاک 
است دارایی توا بلال. اذان‌گوی من. و نی زشترم از دارایی تو فراهم آمده است. گویا 
می‌بینم که بر آستانهٌ بهشت قرار داری و امّتم را شفاعت می‌کنی.» 

این از برساخته‌های باطل فضل بن مختار است که گفته‌اند: «همةٌ حدیث‌های وی 
زشت و ناپذیرفتنی اسمت :و آن را نمی‌پذیرند.» ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۳۳/۲ [۳۵۹/۳]) آن را 


همراه حدیث‌های دیگربا ذکرسند آورده و گفته است: «این‌ها باطل و عجیب هستند.» 


۱.بنگرید به: اللالیع المصنوعه تألیف سیوطی:۰۳۱۸/۱ 


۳۱۳/۵ 


(4۳) 


)۵۰۴( 
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۶. ازابئ بن کعب. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «جبرئیل [به 
من] گفت:«اگرآن اندازه که نوح در میان قومش نشست. با تومی‌نشستم. [بازگ و کردن] 
فضیلت‌های عمررا به پایان نمی‌بردیم.»» 

این روایت را ابن‌جوزی (الموضوعات [۳۲۱/۱]» ساختگی شمرده و ذهبی (میزان 
الاعتدال [۴۵۱/۱]) در شرح حال حبیب بن ثابت. ازآن یاد کرده و گفته است: «این خبر 
باطل است و ندانیم که او کیست.» نیزابن حجر (لسان المیزان: ۱۶۸/۲ [۲۱۳/۲]» گوید: 
«ابن‌جوزی تنها به سبب عبدالّه بن عامراسلمی» این روایت را ضعیف شمرده؛ اما آفت 
از وی نیست؛ بلکه ابن‌بظه ونقاش مفشردر سند آن هستند که دربارۀ آن دو سخنی 
سخت گفته‌اند.» همو (همان: ۲۳۸/۲[۱۸۹/۲]) از آن یاد کرده و گفته است: «دارقطنی 
درغرائب مالک پس از این که آن را از طریق فتح بن نصیر » از حشان بن غالب آورده. 
سخنی گوید که چکیدۂ آن چنین است:«اين روایت از مالک صحیح نیست؛ و فتح 
و حشان ضعیف هستند؛ واین حدیث و حدیث شانه» ساختگی‌اند.»» 

۷ زعبد ال ناد ب به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: : «ابویکرتاج اسلام 
است؛ عمرزیورآن؛ عثمان افسرشاهانه آن؛ وعلی عطرآن است.» 

این خبررا ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۰/۱ [۶۶۱/۱]) با ذکر سند آورده و دروغیین 


دانسته است. 
۸ ازعبداللّه» به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «هرپیامبری را دوستانی 
ویژه از میان ام متش هست؛ و ویزگان من ازامّتم. ابوبکر و عمرهستند.» 


ذهبی [میزان الاعتدال: ۵۰۷/۲] این خبررا باطل شمرده است. «لسان المیزان: ۳۶۵/۳ 


)]۴۴۸/۳[ 


۹. ازعبدالله بن عمر به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «اکنون مردی 
ازبهشتیان برشما پدیدار می‌شود.» پس معاویه پدیدار گشت. پیامبرفرمود: «ای معاویه! 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SENS‏ 


توازمن هستی ومن ازتوام. برآستانۀ بهشت» تود ر کنارمن هستی؛ همانند این دو-و 
به دو انگشتش اشاره نمود -.) 

ذهبی [میزان الإعتدال:۴۹۵/۱] در شرح حال حسن بن شبیب» این روایت را ازوی» 
از طریق عبدالّه بن یحیی مودّب آورده و گفته است: «حسن حدیث‌های باطل را از 
افراد ثقه روایت نموده است.» همودر شرح حال عبدالله بن یحیی گفته است: «این 
خبرباطل است و روشن نیست که او کیست.» «میزان الاعتدال: ۵۲۴/۲[۱۳۳/۲]؛ ولسان 


المیزان: ۳۷۶/۳ [۴۶۰/۳]) 


۰. ازابی بن کعب. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «نخستین کس که 
حضرت حق وی را در روز قیامت» د رآغوش گیرد. عمراست؛ و نخستین کس که حضرت 
حق با او در روز قیامت دست دهد» عمراست؛ و نخستین کس که دستش را گیرند و به 
بهشتش برند» عمربن خظاب ك است..؛ 


این را حاکم (لمستدرک على الصحیحین: ۸۴/۳ )]٩۰/۳[‏ با ذکرسند آورده و ذهبی در 
تلخیص المستدرک علی الضحیحین گفته است: «اين خبرساختگی؛ و در سندش فردی 
دروغگواست.» شاید مراد وی» فضل بن جبیر وزاق باشد که عقیلی [السْعفاء الکبی: 
۲۳ گوید: «حدیثش پذیرفته نگردد.» 

۱. ازابراهیم بن حجاج بن منبّه سهمی. از پدرش, از جذش به نحومرفوع (= از 
پیامبر) روایت گشته است: «ه رکه را دیدید که ازابوبکرو عمربد می‌گوید. جزاین نیست 
که مقصودش بدگویی ازاسلام است .» 

ذهبی در میزان الاعتدال در شرح حال ابراهيم گوید: «این حدیث» سخت زشت 
وناپذیرفتنی است وابراهیم ناشناخته است و کسی را جزاحمد بن ابراهیم کریزی 
نشناسم که از او روایت نماید. ابن عبدالبَرَ و جزاو حجاج بن منبّه را در شمار صحابه 
یاد نکرده‌اند.» 


۳۵/۵ 


)۵۰۵( 


۳۶/۵ 
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امینی گوید: این فرد وپدرو جّش ازغيبيانند که در جهان حدیث‌سازی و جعل 
حدیت. آفریده شده‌اند و از خاندانی هستند که کسی نداند در کدام سرزمین می‌زیند. 

a‏ ازانس» به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت شده است: «من ابویکرو عمررا پیش 
نینداختم؛ بلکه خداوند آن دورا پیش انداخت و برمن به واسطه آن دو متت نهاد. پس 
ازآن دوفرمان برید و به آنان اقتدانمایید. وهرکه برای آنان بد خواهد» جزاین نیست که 
برای من و اسلام بد خواسته است.» 

ذهبی درشرح حال حسن بن ابراهیم فقیمی واسطی» این حدیث را با ذکرسند روایت 
نموده وگفته است: «این خبردروغین وباطل است وراویانش به ثقه بودن یاد شده‌اند» مگر 
حسن که من اورا نشناسم.»" 

۳ . از ابوهریره. به نحومرفوع (< از پیامبر) رواٍیت شده است: «خداوند مرا از نور 
خویش آفرید؛ وابوبکررا از نور من» و عمررا از نور ابوپکر و عثمان را از نور عمر؛ و عمر 
چراغ بهشتیان است .» 

ذهبی (میزان الاعتدال [۱۶۶/۱]) در شرح حال احمد بن یوسف منبجی گوید: «این 
خبردروغ است. ابونعیم گفته است:«این باطل وبا کتاب خدا ناسارگاراست ... هیچ 
یک از سه تن که درسند اتید آن را روایت نکرده‌اند؛ ونزد من» عیب ان از جهت منبجی 
است .)» (لسان المیزان:۳۲۸/۱ [۳۶۱/۱]) 

۴. ازعلی نف نقل شده است: «نخستین کسان که ازاین امّت به بهشت راه یابند» 
ابوبکرو عمرباشند؛ حال آن که من و معاویه برای حسابرسی ایستاده‌ايم .» 


ذهبی [میزان الاعتدال: ۸۱ در شرح حال اصبغ شیبانی گوید: «این خبرزشت 


۱. بنگرید به: لسان المیزان: ۰۲۴۱/۲ (غ.) 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند 


آورده و ابن حجر در لسان المیزان گوید:«سزاوارتراست که این خبردر[کتاب] الموضوعات 
[= حدیث‌های ساختگی] آید.» عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۳۰/۱] هم از اصبغ یاد نموده 
و گفته است:«وی ناشناخته است و حدیثش قابل روایت ونگهداری نیست.» سپس 
این حدیث را بیان نموده است.» «لسان المیزان: ۴۶۰/۱ [۵۱۴/۱]) 

۵ .از عبداله بن عمر به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «جبرئیل فرود آمد 
وگفت:«هرآینه پروردگار عرش به توگوید: آن گاه که پیمان پیامبران را می‌گرفتم. پیمان تورا 
ستاندم وتورا سرورایشان ساختم و دستیارانت را ابویکرو عمرقرار دادم. به عرّتم سوگند! اگر 
ازمن خواهی که آسمان‌ها وزمین را از میان بترم چنین کنم.*) ... .» 

ذهبی (میزان الاعتدال [۴ ۲ ]| در شرح حال موسی بن عیسی گفته است: «اين حدیث 
را ابن‌سمعانی در دیباچۀ کتاب البلدان آورده؛ وآن» حدیثی باطل است.» 

۶. ازابن‌عباس, به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «در روزگار واپسین 
امت من رافضیان خواهند آمد که دوستي اهل بیت مرا ادعا می‌ورزند» حال آن که دروغ 
می‌گویند. نشانة دروغگویی ایشان آن است که ابویکرو عمررا بد گفته» ناسزا دهند. هر 
یک ازشما که ایشان را در بابد باید آنان را بکشده؛ که همانا ایشان مشرکند.» 

ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۱۵۳/۵] آن را از حدیث‌های باطل شمرده است. 
(لسان المیزان: ۲۷۶/۴ [۴۳۴/۴]) 

۷ .از ابن‌عباس: به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هرآینه خداوند به 
من وحی فرمود که دخترم را به ازدواج عشمان درآورم.» 

ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۷۰/۵] آن را از حدیث‌های باطل عمیربن عمران 


حنفی شمرده است. (لسان المیزان: ۳۸۰/۴ [۴۳۹/۴]) 


)۵۰۶( 


)۵۰۷( 


۳۱۷/۵ 
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۸. ازمعاذ» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «چون روز قیامت 
شود برای ابراهیم و من دو منبردر برابرعرش برپا گردد و برای ابوبکرتختی نهاده 
شود وبرآن بنشیند. پس نداگری ندا دردهد:«آفرین برتوای صذّیق که ميان خلیل 
و حبیب قرار داری!»» 

ذهبی آن را از حدیث‌های نادرست و زشت و ناپذیرفتنی شمرده و از ابونصربن 
ماکولا حکایت نموده که مسژولیت آن برعهده محمد بن احمد حلیمی ازنسل حليمة 
سعدیه. است. «میزان الاعتدال: ج۳ [۴۶۵/۳]؛ لسان المیزان: ۵۹/۵ [۶۸/۵]) 

٩‏ به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ای عمرا اگرمن به پیامبری 
برگزیده نمی شدم» توبرگزیده می‌شدی.» 

صغْانی این حدیث را ساختگی دانسته است. (کشف الخفاء: ۶۳/۲) 

۰ به نحو مرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «خداوند چیزی در سینۀ من 
نریخت» مگ رآن که آن را در سینۀ ابوبکر ریختم.» 

چندین تن از مولفان» این روایت را در شمارش فضیلت‌های ابویک رآورده وآن را در 
شمار حدیث‌های مسلم قرار داده‌اند. فیروزآبادی در بخش پایانی سفرالشعاده [۲۱۱/۲] آن را 
از مشهورترین حدیث‌های ساختگی دانسته و گفته که آن ازافتراهایی است که بطلانش 
به بداهت عقلی. آشکار است. نیز عجلونی (کشف الخفاء: ۴۱۹/۲) همین گونه گفته 
است . همچنین درأسنی المطالب فی أحاديث مختلفة المراتب (ص ۱۹۴ [ص۳۹۱1]) آمده است: 
«اين حدیث. ساختگی است؛ چنان که ملاعلی قاری «الموضوعات الکبری [ ص۱۰۶ آن 


راياد نموده است.» 


۱ «هرگاه رسول خدا ی به بهشت اشتیاق می‌یافت. موی ابوبکررا می‌بوسید.» 


فیروزآبادی در بخش پایانی سفرالشعاده [۲۱۱/۲] و عجلونی (کشف الخفاء: ۴۱۹/۲) آن 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SERI‏ 


را از مشهورترین حدیث‌های ساختگی دانسته و گفته‌اند که آن از افتراهایی است که 

۲ به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «من و ابوبکرهمچون دو اسب 

فیروزآبادی در بخش پایانی سفرالشعاده [۲۱۱/۲] و عجلونی (کشف الخفاء: ۲۱۹/۲) 
با همان عبارت که در دو حدیث بیشین گذشت: این روایت را باطل دانسته‌اند 
و ابن‌درویش حوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص ۷۳ [ص۱۳۸]) گفته 
است: «این حديث»› ساختگی است؛ چجنان که ملاعلی قاری [الموضوعات الکبری: 
ص۱۰۶] به نقل ازابن‌فیم یاد کرده است.» 

۳. به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «همانا خداوند آن گاه که روح‌ها 
را برگزید روح ابوبکررا گزیده ساخت.» 

این از حدیث‌های ساختگی مشهور و از افتراهایی است که بطلانش به بداهت 
عقلی» آشکاراست؛ چنان که فیروزآبادی در بخش پایانی سفرالسعاده و عجلونی (کشف 
الخفاء [۴۱۹/۲]) بدان تصریح نموده‌اند. ابن‌درویش حوت (أسنى المطالب فی حادیث 
مختلفة المراتب: ص۶۰ [ص ۱۱۸]) گوید: «این حدیث» ساختگی است؛ چنان که ملاعلی 
[الموضوعات الکبری: ص ۱۰۶] به نقل از ابن‌قیّم آورده است.» 

۵۴. از عبداله بن عمرو بن عاص» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: 
درمی‌گذرد وآن گاه» همرآه من درقبرم دفن می‌گردد. سپس من واوازیک قبربرمی خیزیم› 
درحالی که ابویکر و عمردردوسوی ما قراردارند.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۵۶۳/۲[۱۰۵/۲]) این حدیث را با ذکرسند آورده و گفته است: 


«این سخنان» زشت و ناپذیرفتنی وغیرقابل تحمل هستند.) 


)۵۰۸( 


)۵۰٩( 


۳۱۸۹/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SEAN 


من با عمرهستم وعمربا من است. هرکه وی را دوست دارد. مرا دوست داشته؛ و هرکه 
با او دشمنی ورزد. با من دشمنی نموده است .» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۱۶۷۵/۲[۱۵۸/۲) آن را روایت نموده ودروغ شمرده است . نیزدر 
شرح حال قاسم بن یزید [میزان الاعتدال: ۳۸۱/۳] با این لفظ ازآن یاد کرده است: «عمر 
با من است ومن باعمرهستم. پس ازمن. حق با عمراست؛ هرجا که باشد.» آن گاه» 
گفته است: (بیم دارم که این روایت» دروغین و ساختگی باشد.» این‌درویش حوت (أسنی 
المطالب فى آحادیث مختلفة المراتب: ص۱۴۴ [ص۲۸۵]) آن را با همین عبارت آورده و گفته 
است: «این حدیث صحیح نیست.) 

۶. ازابن‌عبّاس, به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «نسبت ابویکربا من 
به منزلۀ نسبت هارون است با موسی.» 

این از ساخته‌های علی بن حسن کلبی است که محمد بن جریرطبری با ذکرسند 
روایت کرده است. ذهبی «میزان الاعتدال: ۱۲۲/۳[۲۲۲/۲]) گوید: «اين خب رکذب؛ و کلبی 
به جعل آن مهم است.» 

۷.ازانس. به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت شده است: «ه رکه بر خداوند دروغ 
بندد» کشته شود و توبه اش ندهند؛ ه رکه مرا دشنام گوید. کشته شود وتوبه‌اش ندهند؛ 
هرکه ابویکررا دشنام دهد کشته شود وتوبه‌اش ندهند؛ هرکه عمررا ناسزا گوید. کشته 
شود وتوبه‌اش ندهند؛ وه رکه عثمان یا علی را دشنام گوید. تازیانۀ حذ خوزد.» گفتند: 
«ای رسول خدا! چرا چنین است ؟» فرمود: «زیرا خداوند من وابوبکروعمررا ازیک خاک 
آفرید و درهمان نیزدفن خواهیم شد .) 

ذهبی گوید: «این حدیث. ساختگی است و ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: 
۷ آفتش ر از یعقوب بن جهم حمصی دانسته است.» «میزان الاعتدال: ۳۲۳/۳ 


[۴ /۴۵۰]؛ لسان المیزان: ۳۰۶/۶ [۳۷۴/۶]) 


زنجیرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SEAN‏ 


۸. از انس روایت شده است: «چون وفات ابوبکر صذیق فرارسید. از علی بن 
ابی‌طالب شنیدم که گفت:«چهارتن از مردم دارای فراست [- شناخت امور باطنی با 
زیرکی] هستند: دوزن ودومرد.» پس صفرا دخترشعیب. و خدیجه دخترخویلد» ونیز 
عزیز مصر در رورگار یوسف را برشمرد. سپس گفت:«و اما مرد دیگر: او ابویک رصذیق 
است که چون زمان وفاتش فرارسید. به من گفت: "من به فراست دریافته‌ام که خلافت 
پس از خویش را به عمربن خظاب بسپارم." به وی گفتم: اگرآن را به کسی جزعمر 
سپاری. ما هرگزبدان رضایت ندهیم." ابویکرگفت: "مرا شادمان نمودی. به خدا سوگند! 
تورا در بار خودت. با سخنی که از رسول خدا ¥ شنیدم» شادمان سازم!" گفتم:"آن 
چیست ؟" گفت:" از رسول خدا ٤ه‏ شنیدم که فرمود: همانا برصراط » گردنه‌ای است که 
هیچ کس از آن عبور نکند. مگربا گذرنامه‌ای از علی بن ابی‌طالب." گفتم: آیا تورا 
در بارۀ خودت وعمر با سخنی که از رسول‌خدا شنیدم. شادمان نسازم؟" گفت: " آن 
چیست؟" گفتم:" پیامبربه من فرمود: ای علی! گذرنامهُ کسی را ننویس که ابوپکرو عمر 
را دشنام دهد؛ زیرا آن دو سروران میانسالان بهشتی؛ پس از پیامبران هستند.“) 

چون خلافت به عمررسید؛ علی به من گفت:«ای انس! من جریان‌گاه‌های قلم از 
جانب خدای تعالی در جهان وجود را نگریستم. پس مرا نبوّد که به چیزی رضایت دهم. 
جزهمان چه درپيشینه دانش واراده خدا جریان یافته؛ ازبیم آن که به خداوند اعتراضی 
نموده باشم. وهرآینه از رسول خدا شنیدم که فرمود: "من واپسین پیامبرانم؛ وتوای علی! 
واپسین اولیایی.»» 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۵۷/۱۰) این روایت را با ذکر سند آورده و در همان 
(۳۵۸/۱) گفته است: «اين حدیث. ساخته و پرداخته قضه‌گویان است. يا عمر بن 


واصل آن را ساخته ويا دیگران ساخته وبه وی نسبت داده‌اند؛ و خدا داناتراست.» 


(۵1۰) 


۳۹/۵ 


(AY 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


مرا با چهار دستیار تأیید فرمود.» گفتیم: «ای رسول خدا! آن چهار دستیار چه کسانی 
هستند؟) فرمود: «دو تن ازآسمانیان ودوتن از زمینیان.» گفتیم: «آن دو آسمانی 
کیستند؟» فرمود: «جبرئیل و میکائیل.» گفتيم: «آن دوزمینی یا دو دنیایی کیستند؟» 
رود یگنر هدر 

این ا زساخته‌های محمد بن مجیب صائغ است که خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 
۲۳ آن را از طریق وی آورده و گفته است: «وی دروغگوو دشمن خدا و حدیشش 
بی‌اعتبار بود.» ذهبی (میزان الاعتدال [۴ /۱۵۲]» آن را از طریق معلّی بن هلال آن دروغگوی 
حدیث‌ساز آورده که این سخن احمد در بارۂ وی گذشت: «همانا همۀ حدیث‌های وی 
ساختگی است.) 

۰ از جابرین عبداله نقل شده است: «نزد پیامبر ا بودیم که فرمود:«مردی برشما 
پدیدار گردد که خداوند پس ازمن» هیچ کس را بهترو برترازاونیافریده است وهمانند 
پیامبران شفاعت نماید.» اندکی گذشت که ابوبکر صدّیق پدیدار شد و پیامب ا 
برخاست واو را بوسید و به خود چسبانید.» 

حافظ ابوبکر خطیب بغدادی به سال ۴۰۹ این روایت را از محمد بن عبّاس بن 
حسین ابوبکرقضه‌گو شنیده و گفته است: «وی پیرمردی فقیربود که در مسجد جامع 
منصورو نیزدر گذرگاه‌ها و بازارها قضه می‌گفت . 

بنگرید به: تاریخ بغداد: ۱۲۳/۳. 

بارخدایا! منڑهی تو؛ چه ارزشی دارد آن حافظی که از مردی قضّه‌گوو ناشناس که 
درمیان راه‌ها قضه گوید و در بازارها طلب روزی کند. حدیث برگیرد؟ چه بهایی دارد 
حدیئی که ماخذش چنین است و اضل معتبری ندارد؟ اگرشان حذیت‌های پیامبر 


۶۱ از ابن‌مسعود. به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: (هیچ فرزندی زاده 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SEAT‏ 


نشود» جزآن که درنافش از خاکی که ازآن زاده شده» باشد؛ پس چون به فروترین [دوران] 
عمر خویش رسد به همان خاکی که ازآن زاده شده» بازگردد تا درآن دفن شود. من 
وابوبکرو عمرازیک خاک آفریده شده‌ایم ودر همان دفن گردیم.» 

این روایت را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۱۳/۲) از طریق موسی بن سهل» از 
اسحاق بن ازرق آورده و ذهبی (میزان الإعتدال: ۲۰۶/۴1۲۱۱/۲]) درشرح حال موسی ازآن 
یاد کرده و گفته است: «این خبری است باطل که ناشناسی مانند خود اواز وی روایت 
نموده است.» 

من گویم: عیب این سند ب ر کسی چون خطیب پوشیده نبوده؛ اقا شأن او چنین 
است که در بارۀ عیب‌های حدیث‌های ساختگی که متنش او را خوشایند است» 
سکوت ورزد! 

۲. ازانس» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «چون جبرئیل مرا به معراج 
بُرد» درآسمان اسبانی را دیدم که ایستاده» زین نهاده ولگام زده شده بودند ونه سرگین 
می‌افکندند و نه بول می‌کردند ونه عرق می‌ریختند و سرهاشان از ياقوت سرخ بود و 
سم‌هاشان از زمزد سبزو بدن‌هاشان از طلای ناب زرد؛ و دارای بال بودند. گفتم:«این‌ها از 
آن کیستند ؟» جبرئیل گفت:«ا زآن دوستارانابویکرو عم رکه روزقيامت؛ سواربراین‌ها: 
خدا را دیدار می‌کنند.»» 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۳۰/۲) آن را با ذکرسند آورده ونادرست شمرده ودر 
همان ۲۴۲/۱۲) روایت کرده؛ اما در زشت و ناپذیرفتنی شمردنش سکوت ورزیده است. 
ذهبی «میزان الاعتدال: ۹۹/۳ [۶۳۸/۳) از آن یاد کرده و گفته است: «حدیثی است دروغ 
که گفته‌اند آن را درروایات محمد بن عبدالله بن مرزوق داخل نموده‌اند وابن حجردلسان 
المیزان: ۲۷۴/۵ [۱۳۱۱/۵) بردروغین بودنش تا کید نموده است.» 


۶۳ ز عطیه عوفی از ابوسعید خدری؛ به نحومرفوع (= از پیامبر) رواٍیت شده 


(A1) 


۳۳/۵ 


(A1) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


است: «ساکنان عاتن را کسانی که در جایگاه‌های زیرین قراردارند می‌بینند؛ همان 
سان که شما ستاره يا اختران را د رآسمان می‌بینید. و همانا در زمر ساکنان علیّین» 
ابوبکر و عمر هستند و آن دو گرامی داشته شدند.» عطیّه گوید: «به ابوسعید 
گفتم:«چگونه گرامی داشته شدند؟» گفت:«آن دو لایق و سزاوارآن گشتند.»» 

مقدسی (تذكرة الموضوعات: ص ۲۷ [ص:۲]) تصریح نموده که این حدیث به سبب 
مجاهد بن سعید. ساختگی است. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۹۳/۲: ۰۱۹۵/۳ ۶۳/۴؛ 
۲ آن را از چند طریق آورده که چندین دروغگودر آن‌ها راه دارند؛ اما به عادت 
خویش از عیب و ایراد آن سخنی نگفته است. 

۴ از انس روایت شده است: «چون سورۀ تین بررسول خدا ا فرود آمد. وی به 
سبب آن» بسیارشادمان گشت؛ چندان که شادماني فراوانش برما نیزآشکارشد. پس 
از آن. تفسیراین سوره را از ابن‌عبّاس پرسیدیم. گفت:«امّا این سخن خدا: "والتین" 
یعنی سرزمین شام؛ "والیتون"۰ یعنی سرزمین فلسطین؛ "وطورسینین"؛ یعنی طور سینا 
که خداوند برفراز آن با موسی سخن گفت؛ "وهذا البلد الأمین“» یعنی سرزمین مکه؛ 
"لقد خلقنا الانسان ف أحسن تقويم“» یعنی محمد تیه "2 رددناه آسفل سافلین"» یعنی 
پرستندگان لات وعزی؛ "الاالّنین آمنوا وعملو الصالحات" یعنی ابویکر و عمر؛ "فلهم اجرغیر 
ممنون“» یعنی عشمان بن عشان؛ "فمايكزيك بعد بالتین“» یعنی علی بن ابی‌طالب؛ ”لیس 
الله بأحکم المحاکمین“» یعنی برانگیختن توبه پیامبری در میان ایشان وگردآمدنتان برتقوا 
ای محمد!)» 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: 4۷/۲ آن را با ذکرسند آورده و گفته است: «اين حدیث 
با این سند. باطل است ودرآن چه ما یافته‌ایم» اصلی صحیح ندارد. راویان ذکرشده در 
سند آن. همگی پیشوایان مشهورند» مگ رمحمّد بن بیان که آفت حدیث را از جهت او 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۵۱ 


کسی که چنین حدیثی با چنین سندی بیاوزد. از نظ رکردن دروضع وی و جست وجو 
در کارش بی‌نیازند. شاید وی تظاهربه صلاح می‌کرده وبه همین سبب. ابن شخیربه او 
گمان نیک ورزیده ووی را به دلیل این ویژگی. ستایش نموده است. یحیی بن سعید 
قظان گفته است:«صالحان را در چیزی دروغگوتراز حدیث نیافتم.»» 

نی زذهبی «میزان الاعتدال: ۳۲/۳ [۴۹۳/۳]) آن را از طریق محمّد بن بیان یاد نموده و 
گفته است: «وی با کم شرمی از خداوند روایت کرده و گفته است:«حسن بن عرفه برای 
ما چنین حدیث گفت: ....»» وهمان روایت را آورده است. ابن جوزی گوید: «اين روایت 
را محمد بن بیان برابن‌عرفه بسته است.» سپس همان سخن یاد شده از خطیب را آورده 
است . 

این گونه. «.سخنان را تحریف می‌کنند و بخشی بزرگ از آن چه را بدان تذگرداده 
شده‌اند. ازیاد می‌برند» واین سان» دست‌های هوا وهوس با کتاب وسنت بازی نموده 
و میزان بهره‌مندی آن قوم از کتاب وسئّت همین قدراست. «هرآینه پروردگارت در روز 
قیامت. در بارةُ آن چه در آن اختلاف می‌ورزیدند» داوری فرماید!» 

۵. از عبدالله بن عمرروایت شده است: «نزد پیامب ر٤‏ بودم وابویک رصیق نیز 
با عبایی که اطراف آن را در سوراخی شبیه جادکمه‌ای برروی سینه اش جمع کرده بود. 
نزد وی حضور داشت. پس جبرئیل بروی نازل شد و گفت:«از چیست که می‌بینم 
ابویکرعبایی دارد که اطراف آن را در سوراخی شبیه جادکمه‌ای برروی سینه‌اش جمع 
کرده است؟» پیامبرفرمود:«پیش از فتح مکه. دارایی اش را برای من انفاق نمود.» 
جبرئیل گفت:«پس از جانب خدا بروی سلام رسان و بگوکه پروردگارت به اوگوید: "ای 
ابوبکر! آیا تودراین فقرخویش از من خشنودی یا برمن خشم می‌گیری ؟*» پس 
پیامب را به سوی ابوبکرروی نمود و فرمود:«ای ابویکر! این جبرئیل است که از جانب 


خداوند» برتوسلام می‌دهد ومی‌فرماید: آیا دراین فقرخویش ازمن خشنودی يا بر 


۳۳/۵ 


(۵1۴) 


۳۳۹۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


من خشم می‌گیری؟"» ابوبکر گریست و گفت:«آیا برپروردگار خویش خشم می‌گیرم ؟! 
من از پروردگارم خشنودم؛ من از پروردگارم خشنودم؛ من از پروردگارم خشنودم.)) 

این روایت را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۱۰۶/۲) از طریق محمد بن بابشاذ» اهل 
روایات گزافه و بس ناهنجان آورده و به عادت خویش. از باطل بودنش سخن نگفته 


است. ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۱۳/۲ [۱۰۳/۳]) ان را یاد نموده و دروغ شمرده است. 


۶ از ابوهریره. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «چون پیامب رح به 
مدینه درآمد ودرآن سکنا گزید. خواست که همسرگیرد وبه ایشان گفت:«مرا همسری 
دهید!» پس جبرئیل تکّه پارچه‌ای با طول دوذراع و عرض یک وجب. از بهشت برایش 
آورد که روی آن تصویری بود که هیچ کس زیباترازآن را ندیده بود. سپس جبرئیل آن را 
گسترد و به پیامب ر گفت:«ای محمّد! همانا خدا تورا فرماید که با صاحب این تصویر 
پیوند زناشویی بندی.» پیامب رل به اوفرمود:«ای جبرئیل! من چگونه به صاحب این 
تصویر دست یابم ؟» جبرئیل به او گفت:«خداوند گویدت که با دخترابوبکر صدّیق 
پیوند بندی.» سپس رسول خدا ٤‏ به سوی خانۀ ابویکر روان شد و در کوبید 
و فرمود:«ای ابویکر! همانا خداوند مرا به دامادی توفرمان داده است.» ابوبکر سه دختر 
داشت؛ آن‌ها را به رسول خدا ا عرضه نمود. رسول خدا ل فرمود:«هرآینه خداوند به من 
فرمان داده که با این دختر عايشه -پیوند بندم.» سپس رسول خدا ی با عايشه پیوند 
زناشویی بست .) 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۹۴/۲ این روایت را با ذکرسند آورده واز ساخته‌های 
محمد بن حسن دَعَاء» آن فرد گرحدیث ساز دانسته؛ آن هم با سندی که همه راویانش 
ثقه هستند. ذهبی «میزان الاعتدال: ۴۴/۳ [۵۱۷/۳]) گوید: «از محمّد بن حسن» حدیثی 


دروغ در فضیلت عایشه ديدم که همه راویانش» جزخود وی ثقه هستند.» 


نیز خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۲۲/۱۱) با ذکرسند. از عایشه روایت کرده است: 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SAV‏ 


«جبرئیل با تکه پارچه‌ای ابریشمین که تصویرعایشه برآن بود. نزد پیامب ر٤‏ آمد 
وگفت:«این است همسرتودردنیا وآخرت.»» 

وی این را از طریق ابوخیثمه مصعب بن سعید مضیصی آورده که حدیث‌های 
زشت و ناپذیرفتنی از افراد ثقه روایت کند و در آن‌ها غلط راه دهد؛ چنان که در میزان 
الاعتدال ذهبی [1۱۹/۴] آمده است. وی پس از یاد کردن از احادیث وی گفته است: 
«این‌ها جزحدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی و مصیبت زا نیستند.» 

۷ عشثمان تفه را درهم‌هایی از آسمان رسید که برآن‌ها نوشته شده بود: «ضرب 
شدۀ خدای رحمان برای عشمان بن عمان.» 

ابن‌درویش حوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص ۲۸۷ [ص۶۰۱]) آن را ياد 
کرده ودروغی بس زشت شمرده است . 

۸ به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «به کسانی که پس ازمن هستند. 
اقتدا کنید: ابویکرو عمرا» 

ابن‌درویش حوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۴۸ [ص۹۶]) گوید: 
«ابوحاتم این روایت را ضعیف شمرده و بزّارنیزهمچون ابن حزم» آن را ناصحیح دانسته 
است. درروایتی ازترمذی که آن را حسن دانسته. آمده است:«به سیرۀ نیکوی عمار 
اقتدا کنید وبه سفارش ابن‌مسعود تمشک جویید.» هیتمی سند این خبررا باطل 
دانسته است .» 

4 به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «من شهردانش هستم و علی 
دروازة آن است؛ و ابوبکر شالودهُ آن؛ و عمردیوارهایش.» 

ابن‌درویش حوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص ۷۳ [ص ۷ ۱۳]) گوید: 


«شایسته نیست که در کتاب‌های دانش» این حدیث یاد گردد. به‌ویژه از کسی چون 


۳۳۳/۵ 


)۵۱۵( 


(۵1۶) 


۳۳/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SAR 


ابن حجرهیتمی که آن را در الضواعق المحرقه [ص۳۴] و الزواجرفى معرفة الکبائرآورده» چنين 
چیزی شایسته نیست.» 

من گویم: برپژوهند؛ هشیار راز ساختن چنین دروغ‌هایی پوشیده نیست. ابن حجر 
نیزاگرچه این را درآن دو کتاب یاد نموده» در الفتاوی الحدیثیه (ص ۱۹۷ [ص۲۶۹]) باطل 
شمرده است. 

۰ به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «ا زآن گاه که جبرئیل ازپیامبر ا 
جدا گشت. ابوبکربرای وی [- پیامبرییٌ] مجشم شد تا با اوانس یابد.» 

این‌درویش حوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۸۸ و ۲۸۷ [ص ۱۶۸ و 
۰ گوید: «این خبرباطل و دروغی برساخته است.» 

۱. ازانس, به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «دو سرور کهنسالان بهشتی» 
ابوبکرو عمرهستند وابویکردربهشت همانند پروین است درآسمان.» 

این از ساخته‌های یحیی بن عنبسه. آن فریبکار بسیار حدیث‌ساز است. به 
مبحث زنجیرۀ دروغگویان بنگرید. بخش اول این روایت را ذهبی «میزان الاعتدال: ۱۲۶/۳ 
[۱۸/۴]) آورده و گفته است: «یونس بن حبیب گفت:«از محمد بن کثیرمضیصی واین 
حدیثش نزد علی بن مدینی یاد نمودم. او گفت:" اشتیاق داشتم که این استاد روایت را 
ببینم؛ اما اکنون دیگردیداروی را دوست نمی‌دارم.)» نیزهمودهمان [۵۸۵/۲]) بخش 
نخست آن را از طریق عبدالرحمان بن مالک بن مغول» آن دروغگوی افترازن حدیث ساز 
روایت کرده است. 

ابن‌فکیبه «لامامة و الشیاسه [۹/۱]) در نخستین حدیث صفح اول» ازابن‌ابی‌مريم. از 
اسد بن موسی؛ ازوکیع» ازیونس بن ابی‌اسحاق. از شعبی» از علی بن ابی‌طالب - کرم الله 
وجهه -روایت نموده است: «نزد رسول خدا ٤‏ نشسته بودم که ابویکروعمر ی درآمدند. 
پیامبر-علیه الضلاة والشلام -فرمود: !این دوسروران میانسالان بهشتی» ازمیان مردم نخستین 


وواپسین» مگرپیامبران و رسولان الا هستند؛ اما ای علی! این را به آنان مگو»» 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SEAN‏ 


ابن‌ابی‌مریم همان دروغگوی حدیث سازاست؛ واسد بن موسی همان کس است 
که سعید بن یونس گوید: «حدیث‌های زد شت وناپذیرفتنی روایت می‌نمود؛ با آن که ثقه 
بود.» این حدیث از ساخته‌های نوح بن ابی‌مریم است که ابن‌فئیبه کتاب خویش را با 
آن آغاز کرده است! 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۸/۷ نیزآن را از طریق بشار بن موسی شیبانی 
خفاف. با این لفظ آورده است: «اين دو سروران میانسالان بهشتی: از ميان مردم 
نخستین وبازپسین درمیان همه امت‌های گذشته وآینده. مگرپیامبران ورسولان ا4 
هستند؛ اما ای علی! این را به آنان مگو.» 

واف تا نان ایی ستنه کافی است به کار ین موشن ری نظ کین 
ابن‌معین [التاریخ: ۶۳/۳] گوید: «وی ثقه نبود وازفریبکاران به شماررود. عمروین علی 
حدیث او را ضعیف شمرده است.» بخاری [التاریخ الکبیر: مج۱۳۰/۲] گفته است: 
«حدیثش زشت وناپذیرفتنی است. من اورا دیدم وازوی حدیث نوشتم؛ اما حدیثش را 1 
کنارافکندم.» آجری» وی را ضعیف شمرده ونسائی [کتاب الضْعفاء والمتروکین: ص ۶۳] او 
را غیرثقه خوانده وابوزرعه و مدینی وی را ضعیف دانسته‌اند. حاکم ابواحمد گوید: «نزد 
حدیث‌شناسان» قوی نیست.» فضل بن سهل نیزا زاوبد گفته است. (تاریخ بغداد خطیب: 
۷ و تهذیب التهذیب:۴۴۱/۱ [۳۸۶/۱]) 

همچنین این روایت را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۱۹۲/۱۰) از طریق چند شيعه 
که اهل ستّت حدیثشان را باطل شمرده‌اند. از یونس بن ابی‌اسحاق, از پدرش روایت 
نموده است. احمد [العلل و معرفة الزجال: ۵۱۹/۲] حدیث يونس از پدرش را ضعیف و 
پریشان شمرده است. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۲۴۴/۹] گوید: «به حدیث وی احتجاج 
نتوان کرد و حاکم اپواحمد گفته است:«چه بسا که در روایتش ش دچار وهم شود.»» در 


همین سند طلحة بن عمروقراردارد که احمد [العلل و معرفة الرّجال:۴۱۱/۱] او را بی‌اعتبار 


(A1۷) 


)۵۱۸( 


۳۳۳/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ ol 


و حدیثش را مردود دانسته است. ابن‌معین نیزوی را بی‌مقدار و ضعیف شمرده است. 
جوزجانی حدیثش را ناپسندیده دانسته و ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۴۷۸/۴] گفته است: 
«وی قوی نیست.» بخاری [التاریخ الضغیر: ]٩۵/۲‏ وی را بی‌اعتبار شمرده و ابوداوود او را 
ضعیف دانسته و نسائی [کتاب السْعفاء والمتروکین: ص‌۱۴۳] حدیفش را مردود و خودش 
را غیرثقه شمرده است. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الزجال: ۰۸/۲] گوید: «هیچ حدیث 
وی پذیرفته نمی‌شود.» ابن‌حتّان [کتاب المجروحبن:۳۸۲/۱] گفته است: «نوشتن حدیش 
و نیزروایت کردن از وی» مگربرای اظهار شگفتی» جایزنباشد.» 

بنگرید به: تهذیب التهذیب: ج۵ و۸ [۳۸۱/۱۱:۲۱/۵]. 

۲. از جاب به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هیچ مومنی با ابویکرو 
عمردشمنی نمی‌ورزد و هیچ منافقی آن دورا دوست نمی‌دارد.» 

این از ساخته‌های معلّی بن هلال طخان است که احمد همه حدیث‌هایش را 
ساختگی شمرده است. ذهبی (تذكرة الحفاظ: ۱۱۲/۳) این حدیث را با ذکر سند آورده 
و گفته است: «این روایت» صحیح نیست ومعلّی به دروغگویی متهم است؛ البتّه هر 
که با ابوپکرو عمردشمنی ورزد» پینو وبی خیراست.» همو دیز ن الاعتدال [۵۸۴/۲) این 
حدیث را باطل شمرده و گفته است: «البتّه متن این سخن صحیح است . این حدیث 
از طریق عبدالحمان بن مالک بن مغول. آن دروغگوی افترازن حدیث‌ساز نیزروایت 
شده است. 

۳. از سعد روایت شده که پیامب رت به معاویه فرمود که وی با جامه‌ای گرانبها واز 
جنس نور برانگیخته خواهد شد که ظاهرآن ازرحمت وباطنش ازرضا است؛ و به سبب 
کتابت وحی» درمحشربا این جامه. فخرخواهد ورزید. 

ذهبی [میزان الاعتدال: ۵۱۶/۳] آن را از حدیث‌های باطل محمد بن حسن. آن 


دروفگوی حدیث‌سان شمرده اش : 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SON‏ 


۷ از عايشه روایت شده است: «یک شب که نوبت من با رسول خدا ان بود» چون 
با وی در بسترآرمیدیم به آسمان نظ رکردم وانبوه ستارگان را دیدم. گفتم:«ای رسول خدا! 
آیا در این دنیا مردی هست که کارهای نیک وی به شمارۀ ستارگان آسمان باشد؟» 
فرمود:«آری.» گفتم:«کیست؟» فرمود:«عمر؛ والبتّه او یکی از نیکی‌های پدر تواست.») 

خطیب بغدادی این روایت را از ساخته‌های بريه بن محمد بټّع» آن فرد دروغگو 
دانسته است. - به زنجیرةٌ دروغگویان بنگرید را است: «در کتابی که وی 
با همین سند دارد. شماری حدیث هست که متن‌های آن‌ها سخت نادرست است.» 

ذهبی «میزان الاعتدال [۳۰۶/۱]) نیزاز اين روایت یاد نموده و آن را ساختۀ بريه با سند 
صحیح مسلم و صحیح بخاری دانسته است. آبن‌درویش حوت (أسنى المطالب فی أحاديث 
مختلفة المراتب: ص۲۷۸ [ص۵۸۸]) گوید: «ابن جوزی [الموضوعات: ۳۴۲/۱] گفته است:«هر 
حدیثی که درآن» عمریکی ازنیکی‌های ابوبکر شمرده شده. ساختگی است.»» 

۵. از جابربن عبدالّه روایت شده که جنازه‌ای را نزد پیامب رة آوردند؛ اما وی برآن 
نمازنگزارد وفرمود: «اوبا عثمان دشمنی می‌ورزید؛ پس خدانیز وی را دشمن داشت.» 

مقدسی (تذکرة الموضوعات: ص۲۷ [ص۱۹]) این روایت را از ساخته‌های محمد بن 
زیاد جَرّری حنفی شمرده است. -به زنجیرةٌ دروغگویان بنگرید ذهبی «میزان الاعتدال 
[۲۲۴/۳]) آن را از طریق عمربن موسی میثمی وجیهی آن دروغگوی حدیث سان یاد کرده 
است. حافظان در دروغگوو ضعیف شمردن این مرد. سخن فراوان دارند. 

بنگرید به: لسان المیزان: ۳۳۵-۲۳۲/۴ [۳۸۲/۴]. 

۶. رسول خدا ٤‏ فرمود: «در پیرامون عرش گلی سرخ ديدم که برروی آن نوشته 
شده بود:( محمد رسول خدا؛ و ابوبکر صذیق.»» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۷۰/۱ [۱۱۷/۲]) این حدیث را از مصیبت‌ها و ساخته‌های 


سري بن عاصم ابوعاصم همدانی دانسته که فردی دروغگوبوده است. 


(۵1۹) 


۵/0 


)۵۲۰ 


۵۰۲۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۷.ازابودرداء به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت شده است: «شبی که به معراج 
برده شدم» دانه‌ای گوهرسبزدر عرش ديدم که با نور سفید درآن نوشته شده بود:(معبودی 
جزالله نیست؛ محمد رسول خدا؛ و ابوبکررصدّیق.») 

طبری افزوده است: «و عمرفاروق.) 

این از ساخته‌های عمربن اسماعیل بن مجالد همدانی» آن دروغگوی پلید حدیث‌ساز 
ومردود نزد دانشمندان» است. به زنجیرةٌ دروغگویان بنگرید. 

دارقطنی این روایت را از دو طریق آورده: یکی از عمربن اسماعیل که یاد شد؛ و دیگری 
از سری بن عاصم که دروغگواست. این هر دو طریق به شیعه‌ای به نام محمد بن فضّیل 
می‌رسد. دارقطنی گوید: «ابنفُضّیل تنها کسی است که این حدیث را ازابن جریج روایت 
نموده است و کسی دیگرجزاین دو -یعنی این دو دروغگو: ابن‌اسماعیل و ابن‌عاصم را 
نمی‌شناسم که آن را روایت نموده باشد.» این جوزی در الواهیات» آن را از طریق سر آورده 
و ناصحیح شمرده است. «اللالی المصنوعه: ۱۵۴/۱ [۲۹۷/۱]». نیز خطیب بغدادی (تاریخ 
بغداد: ۲۰۴/۱۱) آن را با ذکرسند روایت کرده و سیوطی «اللالین المصنوعه: ۳۰۹/۱[۱۶۰/۱]) آن را از 
وی حکایت نموده و گفته است: «اين حدیث» صحیح نیست و عمر[بن اسماعیل] 
ذروغگو است ۱ 

۸. از عايشه روایت شده است که جون پیامبر خدا امْکلشوم ر به همسری 
عثمان درآورد» به مایمن فرمود: «دخترم را آماده کن و برای زفاف روانهُ خانة عثمان 
نما وبه آرامی دف بزن.» پس اءّایمن چنین کرد. پیامبر ا پس از سه روز نزد دخترش 
رفت و فرمود: «همسرت را چگونه یافتی ؟» گفت: «بهترین مرد است .» فرمود: «هلا که 
وی شبیه‌ترین مردم به جذت ابراهیم و پدرت محمد است.» 


این از ساخته‌های عمرو بن ازهرعتکی آن دروغگوی حدیث‌ساز است که 


۱. آن چه سیوطی از خطیب حکایت کرده. درتاریخ بغداد نیست. شاید سیوطی آن را درآثار دیگر وی دیده باشد. 


زنجبرةٌ حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۲۵۰۳ 


مسیّب بن واضح» از خالد بن عمرو و نیزاز عمروعتکی روایت نموده است. اما 
مسیّب؛ دارقطنی در چند جای از الشنن» وی را ضعیف شمرده است. و اما خالد 
اموی؛ در زنجیرة دروغگویان گذشت که وی دروغگوو حدیث‌سازبوده است. ذهبی 
«میزان الاعتدال: ۲۸۰/۲ [۲۴۵/۳]) این روایت را با ذکرسند آورده و ساختگی شمرده است. 

٩‏ به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «دیدم که من دریک کفه وامتم 
در کفۀ ديگرنهاده شدیم وبا هم برابرگشتیم. سپس ابویک رچنین شد واونیزبا امت من 
برابرگشت. سپس عمراین گونه شد واوهم با اقت برابری کرد. آن‌گاه. عثمان چنین 


گشت واو نیزبا امت برابرشد. سپس میزان را بالا بردند.) 

ذهبی «میزان الاعتدال [۲۹۱/۳]) این روایت را از طریق عمرو بن واقد دمشقی آورده 
وگفته است: «تردید نیست که اودروغ می‌گفت .» نیزپس ازذکراین حدیث همراه چند 
حدیث دیگں گفته است: «این احادیث» جز با روایت عمرو شناخته نشود و او تباه 
و ساقط است.» 

۰ . به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هرآینه ابوبکرو عمربرای اسلام 
به منزلۀ گوش و چشم هستند.) 

مقدسی (تذكرة الموضوعات [ص:۲]) آن را از ساخته‌های ولید بن فضل. آن فرد 
بسیار حدیث‌سان دانسته است. 

۱ . رسول خدا شانه‌های ابوبکر وعمررا گرفت وفرمود: «شما دوتن دستیاران من هستید.» 

این از ساخته‌های زکریّا بن درید" است که مقدسی (تذكرة الموضوعات [ص۴])؛ 
و ذهبی (میزان الاعتدال [۷۲/۲]) به ساختگی بودنش تصریح نموده‌اند. 


۱. همچنین اورا در کتاب الصعفاء والمتروکین (ص۲۲۴) ضعیف شمرده است. (غ.) 
۲. درمیزان الاعتدال (۷۲/۲) «دوید» آمده است. (غ.) 


(AYY) 


۳۶/0۵ 


(AYY) 


۲۵۰۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۲ . به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «من وشما دوتن -یعنی ابوبکرو 
عمر_دربهشت آزادانه می‌گرديم.» 

ذهبی (میزان الاعتدال [۷۲/۲) تصریح نموده که زکریّا بن درید کندی این حدیث را 
ساخته است. 

۳ . ازابوهریره» به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «اين جبرئیل است 
که مرا از جانب خدا خبرمی‌دهد:«کسی جزمژمن تقواپيشه. ابویکرو عمررا دوست ندارد؛ 
و کسی جزمنافق تیره‌بخت. آن دو را دشمن نمی‌شمارد.»» 

این از ساخته‌های ابراهیم بن براء انصاری» آن فرد دروغگو شمرده شده است. 

۴ . ازام‌عیاش» کنیزرقیّه دختررسول خدا اء نقل شده است: «از رسول خدا ا 
شنیدم که فرمود:«من اکلشوم را به همسری عثمان درنیاوردم مگربا وحیی که ازآسمان 
فرود آمد.») 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۶۴/۱۲) آن را از طریق احمد بن محمّد مفلس, آن 
دروغگوی حدیث ساز نام‌آور از عبدالکریم بن روح بزاراموی بصری روایت نموده است. 
ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۶۱/۶] او را ناشناخته و مردود [نزد دانشمندان] دانسته است. 
ابن‌حبّان [الثقات: ۴۲۳/۸] گوید: «خطا می‌کرد وروایت را مختلف نقل می‌نمود.» پدرش 
روح بن عنبسه ناشناخته است. «خلاصة تهذیب الکمال: ص۱۰۱ [۳۲۸/۱]). پدروی» عنبسة 
بن سعید. نیزبه گفتهٌ ذهبی [میزان الاعتدال: ۳۰۱/۳] شناخته شده نیست و فقط فرزندش» 
روح؛ از وی روایت نموده است. 

جای شگفتی از کسی چون خطیب است که در بار سندی با این وضعیت سکوت 
ورزیده تا کرامت امویان را پاس دارد. 

۱. بنگرید به: الکامل فی ضعفاء الزجال:۲۵۴/۱؛ ميزان الاعتدال:۵۴/۱؛ لسان المیزان: ۹۱/۱. دراین مأخذ, ابراهیم 


بن مالک انصاری آمده که همان ابراهیم بن براء است؛ چنان که خطیب (موضح اوهام الجمع و التفریق:۳۹۹/۱- 
۱ آورده انت 2 


زنجبرةٌ حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۲۵۵۲ 


۵ . از عبداله بن عمر به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «در خواب» 
قدحی شیربه من دادند که ازآن نوشیدم تا سیراب شدم ودیدم که دررگ‌هایم جریان 
می‌یابد. پس قدری ازآن بازماند وعمربن خظاب آن را گرفت و نوشید.» [اصحاب] آن 
را چنین تعبیرنمودند: «اين همان دانش است که خداوند به توبخشید تا ازآن سرشار 
شدی و چیزی ا زآن باقی ماند که عمربن خظاب آن را گرفت [و نوشید].» پیامبرفرمود: 
(درست تعبیر نمودید.) 

این از ساخته‌های عبدالرَحمان عدوی. آن دروغگوو نوادۀ عمربن خظاب. است 


که خطیب بغدادی «تاریخ بغداد [۲۳۱/۱۰]) آن را از طریق وی آورده است. 


۶ .از جعفربن محشّد. از پدرش از جذش» به نحومرفوع (= از پیامبر)روایت شده 
است: «شبی که به معراج برده شدم» دید م که برعرش نوشته شده بود:«معبودی جزاله 
نیست؛ محمد رسول خدا؛ ابویکر صدیق؛ عمرفاروق؛ وعثمان دارای دونور که به ستم» 
کشته گردد.»» 

خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۶۴/۱۰) آن را از طریق عبدالحمان بن عفان از محمد 
بن مجیب صائغ آورده که هردو دروغگوهستند. به زنجیرۀ دروغگویان بنگرید. 

۷ . از حذيفة بن یمان نقل شده است: «رسول خدا ¥ نماز صبح را پیشاپیش 
ما گزارد و چون از نماز خویش فارغ گشت. فرمود:«ابوبکر صذیق کجاست؟) ابوپکراز 
پایان صف ها وی را پاسخ داد و گفت:«گوش به فرمانم؛ گوش به فرمانم؛ ای رسول خدا!» 
فرمود:«برای ابوبک رصیق راه بگشایید! ای ابوبکر؛ به من نزدیک شوا آیا تکبیرنخست را 
همراه من بودی ؟» گفت:‹ای رسول خدا! در صف نخست با توبودم وچون تکبی رگفتی» 
تکبیرگفتم. پس چون سور حمد را آغازنمودی و خواندی» در بار طهارت خویش به 
وسوسه افتادم و به سوی در مسجد بیرون شدم. ناگاه ندایی شنیدم که مرا گفت: "به 


پشت سر خویش بنگرا" بدان جا نظر کردم و قدحی ززین را سرشار از آب یافتم؛ آبی 


۳۳۷/۵ 


(AYY) 


)۵۲۴( 


1۸/۵ 


۲۵۰۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


سپید [و درخشانآتراز برف. گواراتراز شهد. و نرم‌تراز کف! حوله‌ای سبزبرآن ظرف 
بود که رویش نوشته بودند:" معبودی جزالّه نیست؛ محمد رسول خدا؛ وابوبکرصدیق.* 
پس آن حوله را برگرفتم و برشانة خویش افکندم و برای نماز وضویی کامل ساختم 
وحوله را برقدح نهادم وبه توپیوستم؛ حال آن که دررکوع رکعت نخست بودی. سپس 
ای رسول خدا! نمازم را با توبه پایان بردم.» پیامبر ٤‏ فرمود:«تورا مژده باد ای ابویکر! آن 
کس که برای نماز تورا وضوداد. جبرئیل بود؛ آن که به توحوله داد. میکائیل بود؛ وآن که 
زانوهای مرا نگاه داشت تا تو به نماز پیوستی. اسرافیل بود.» 

این حدیث از طریق محمد بن زیاد. آن دروغفگوی حدیث‌ساز روایت شده و من 
پرآنم که از ساخته‌های خود او است؛ اما سیوطی «اللالی المصنوعه: ۱۵۰/۱ [۲۸۹/۱]) گوید: 
«من گویم که ظاهراً اشکال وآفت این حدیث از کسی غیراواست.» 

۸ . از ابن‌عبّاس روایت شده است: «نزد رسول‌خدا ٤‏ از ابویکر یاد شد. وی 
فرمود:«چه کسی همانند ابویکراست؟ مردم مرا تکذیب نمودند واو مرا تصدیق کرد؛ به من 
ایمان آورد و دختر: ش را به همسری‌ام درآورد و مالش را انفاق نمود و درسپاه تنگنا و سختی» 
همراه من جهاد نمود. هلا که روز قیامت» وی سوار بریکی از ماده‌شترهای بهشتی می‌آید 
که دست‌هایش از مشک و عنبراست وپاهایش از زمزد سبزو مهارش از مروارید تازه! براودو 
جامۀ گرانبهای سبزاز سندس و استبرق است. او درروز قیامت. با من شبیه است ومن با 
او شبیهم. . گویند: "این محمد رسول خدا ی وآن ابوبک رصیق است.*»» 

این روایت را ابن حبّان اکتاب المجروحین:۱۳۵/۱] از طریق اسحاق بن بشربن مقاتل 
آورده و اسحاق را دروغگوو حدیث ساز شمرده است. به زنجیرةُ دروغگویان بنگرید. 

٩‏ . ازبراء بن عازب نقل شده است: «روزی رسول کا E‏ به ما فرموده«می‌دانید بر 
عرش چه چیزنوشته شده است؟ نوشته شده است:"معبودی جزاله نیست؛ محمد 


رسول خدا؛ ابوبکر صذیق؛ عمرفاروق؛ عثمان شهید؛ و على مرضیی.*»» 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۲۵۰۷۱ 


ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق: ۲۹۷/۳۹] آن را از طریق محمد بن عبد بن عامر 
سمرقندی, آن دروغگوی حدیث ساز آورده و درسندش افراد ضعیف دیگرنیزهستند؛ 
اما اشکال و آفتش از سمرقندی است.' 

۰ از ابن‌عبّاس, به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «چون روز قیامت 
شود ابویکربریکی از گوشه‌های حوض قرار می‌گیرد؛ عمرب رگوشۀ دوم؛ عثمان بر 
گوشة موم وعلی برگوشة چهارم. پس هرکه به یکی ازاینان دشمنی ورزیده باشد. 


دیگری اورا ننوشاند.» 


این چکیده روایتی است که ذهبی «میزان الاعتدال [۴۰/۱]) آن را خلاصه نموده 
وهمراه دوحدیث دیگراز طریق ابراهیم و عبداله مصیصی آورده وگفته است: «این 
مرد دروغگواست وحاکم حدیث‌های او را ساختگی دانسته است.» 

١.ازعقبة‏ بن عامر به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «جبرئیل 
نزد من آمد و گفت:«ای محد! همانا خداوند تورا فرمان داده که با ابوبکرمشورت 
نمایی!»» 

این روایت از ساخته‌های محشد بن عبدالحمان بن غزوان» آن دروغگوی 
حدیث‌ساز؛ شمرده شده است. نام وی در زنجیرة دروغگویان یاد شد. 

۲. از عبداله بن عم به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «روز قیامت› 
من درمیان ابویکرو عمربرانگیخته می‌شوم تا آن که ميان دو حرم می‌ایستم و مردم 
مکه ومدینه نزد من می‌آیند.» 

آن را از حدیث‌های باطل عبدالله بن ابراهیم غفاری» آن دروغگوی حدیث‌سازن 


۱. بنگرید به: اللالی المصنوعه: ۰۲۹۹/۱ (غ.) 


۲. بنگرید به: میزان الاعتدال: ۶۲۶/۳؛ لسان المیزان: ۰۲۸۸/۵ (غ.) 


(A۲۵) 


۳۳۹/۵ 


)۵۲۶( 


۳۵۸۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


شمرده‌اند؛ واین یکی ازدو حدیث درفضیلت ابوبکرو عمراست که ابن‌عدی آن دورا 
باطل شمرده است. ذهبی (میزان الاعتدال: ۲۱/۲ [۳۸۹/۲]) آن را ناصحیح دانسته است. 

۳. از ابوهریره. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «همانا خدای تعالی را 
در آسمان» هفتادهزار فرشته است که دشنام‌گویان ایوبکرو عمررا لعنت می‌کنند.» 

خطیب آن را دررواة مالک» از طریق سهل بن صقین آورده وسهل را حدیث‌ساز 
خوانده است. (اللآلئ المصنوعه: ۱۶۰/۱ [۳۰۸/۱]). در لسان المیزان (۴۱/۴ [۴۹/۴]) آمده 
است: «دارقطنی در غرائب مالک آن را از محمد بن حسین حزانی از عبدالغفار روایت 
کرده و زشت وناپذیرفتنی شمرده وسهل را ضعیف. و راویان پیشینش را ناشناخته 
دانسته است.» 

۴. از ابن‌عبّاس روایت شده است: «در خواب خویش. رسول خدا :3 را سوار بر 
قاطرسپید و سياه دیدم. به وی نزدیک شدم. عمامه‌ای از نوربرسرداشت که گوشه آن 
را برصورتش افکنده بود ونعلین سبزبا بندهایی از مروارید تازه به پا داشت و در دستش 
چوب دستی سبز از چوب‌دست‌های بهشتی بود . پیامبربه من سلام داد؛ من او را پاسخ 
دادم و گفتم:«ای رسول خدا! بسیار مشتاق دیدار توام. کجا بودی ؟» فرمود:«عثمان در 
بهشت داماد شده و من به دامادی‌اش دعوت گشته بودم.)) آزدی آن را با ذکرسند از 
ابراهیم بن منقوش آورده و او را حدیث ساز خوانده است. نیز سیوطی «اللالی المصنوعه 
[۳۱۸/۱) آن را از حدیث‌های ساختگی شمرده است. 

۵. ازعبدالله بن عمرروایت شده است: «زمانی که رسول خدا ي زنده بود ما این 
سخن را می‌گفتیم واومی‌شنید ورد نمی‌نمود:«برترین اقت پیامب رح پس ازوی» ابوبکر 
است؛ سپس عمر؛ سپس عشمان.)) 


۱. وی ازدو حدیث درالکامل فی ضعفاء الرجال (۱۸۹/۴) یاد نموده است؛ اما آن چه درمتن آمده. ازآن دونیست. 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۵ 


شماری از پیشوایان حدیث. این روایت را با چندین طریق آورده‌اند که سخن قطعی 
دراین زمینه را به خواست خداوند در مجلّد دهم خواهيم آورد. 

۶. از عم با سند متصل روایت شده است: « [پیامبر فرمود:]«عثمان می‌میرد 
وفرشتگان آسمان براو درود می‌فرستند.» گفتم:«تنها برای عثمان یا برای همه مردم ؟) 
فرمود:«تنها برای عشمان.»» 

این حدیث درازاست ودرآن» برای هریک ازشش تن که درشورا بودند؛ افتخاری 
نقل شده است. ذهبی (میزان الإعتدال [۶۰۵/۳]) در شرح حال محمد بن عبداله خراسانی» 
آن را ساختگی دانسته و ابن حجر«لسان المیزان: ۲۲۷/۵ [۲۵۶/۵]) گوید: «ساختگی بودن 
آن آشکار است.» 


۷. از ابوهریره. به نحومرفوع (= از پیامب) روایت شده است: «خدای را رایتی 
است ازنور که برآن» نوشته شده است:«معبودی جزاللّه نیست؛ محمد رسول خدا؛ و 
ابوبکر صذیق.») 

ذهبی «میزان الاعتدال [۶۴/۴]) آن را با ذکرسند آورده و گفته است:«خبری است 
ساختگی که متهم آن» محمد بن یحیی بن عیسی سلمی است .» (لسان المیزان: ۲۲۴/۵ 
[۴۸۰/۵]) 

۸ از عبداله بن عمرروایت شده که جعفربن ابی‌طالب به پیامبر ٤‏ میوۀ به» 
هدیه نمود. سپس پیامبربه معاویه سه دانه ازآن‌ها را داد. پیامب رح فرمود: «توبا این سه 
دانه مرا در بهشت دیدار می‌کنی.» 

ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۱۱۶/۱] گوید: «این حدیث» ساختگی؛ وآفت آن؛ 
ابراهیم بن زكرا واسطی است.» برخی گفته‌اند که آن چه ساختگی بودن این روایت 


رانشان دهد این است که معاویه درفتح مکه اسلام آورد و جعفرنیزپیش ازفتح» 


(AYY) 


۳۳/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SON 
در موته کشته شد. این حدیث به طریق‌های دیگرنیزروایت شده که همگی باطل‎ 
وتباه و ساختگی است.‎ 

بنگرید به: اللیئ المصنوعه: ۱۱۹/۱ [۴۲۲/۱]. 

ذهبی «میزان الاعتدال:۳۱/۱[۱۶/۱]) در شرح حال ابراهیم واسطی گوید: «وی ازمالک 
حدیث‌های ساختگی روایت کند.» سپس این حدیث را از او از مالک روایت کرده 
دشمن دارد. با من دشمنی نموده است. همانا خداوند در شامگاه عرفه» با هم مردم به 
طورعام» وبا عمر به گونة خاص. مباهات ورزید.» 
«خبری است باطل که ابوسعد. خادم حسن بصری. روایت کرده ودانسته نیست که او 
کیست .» (میزان الاعتدال: ۳۶۰/۳ [۴ /۵۲۹]) 

۰ ازانس» به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «چون به معراج به آسمان 
برده شدم. به جبرئیل گفتم:«ای جبرئیل! آیا ازات من حسابرسی می‌شود؟» گفت::«به 
حساب همه امت تورسیده شود جزابویکر صدذیق. جون روزفیامت فرارسد» گویند: "ای 
ابوبکر! به بهشت درآ" گوید: "درون نمی‌شوم تا آن گاه که هر کس مرا در دنیا دوست 
داشته» درون شود.*)» 

این را خطیب بغدادی (تاریخ بغداد:۱۱۸/۲: ۳۶۷/۸) با ذکرسند آورده و دروغ شمرده 
است. ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۶/۳ [۵۰/۳]) نیزآن را دروغین دانسته است. 

این‌ها نمونه‌هایی بود از حدیث‌های ساختگی درمناقب که بدان‌ها دست یافتیم؛ 


والبتّه این گونه احادیث بسیارفراوانند و به هزاران می‌رسند. در مجلّد دوم کتاب ما با 


زنجبرة حدیث‌های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند SON‏ 


نام «ریاض الانس» چندین برابرآن چه دراین جا ذکرشد. ازاین روایات توان یافت که 
هیچ یک ازآن‌ها در کتاب‌های صحیح ومسند یافت نگردد. آری؛ بخشی ازآن‌ها در 
تألیف‌های دیگراز حافظان پیشین آمده بلکه کتاب‌های متأخران نیزآن‌ها را دربرگرفته 
و در بسیاری از این اباطیل آرایش‌یافته» سند به امیرالمومنین علی اا منتهی می‌گردد 
واین» خود. نشانگرراستي آن سخن عامربن شراحیل است: «درامّت اسلامی. کسی که 
بیش از همه» به او دروغ بسته‌اند. امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب است .» (تذكرة الخْماظ : 
۱ 

خوانندگان» وضع این احادیث را از سخن فیروزآبادی موف القاموس» درمی‌یابند. 
وی در بخش پایانی کتاب سفرالتعاده [۲۱۱/۲ و ۲۱۲] گوید: «باب فضیلت‌های ابویکر 
صدّیق. شماری از مشهورترین حدیث‌های ساختگی را دربر دارد.» هموپس از بیان 
حدیث‌های ساختگی در فضیلت‌های ابویکن گفته است: «و همانند این بافته‌ها در 
این احادیث است که بطلانشان به بداهت عقلی» آشکار است.» نیز گوید: «در باب 
فضیلت معاویه. هیچ حدیث صحیحی نیست .) عجلونی (کشف الخفاء: ۴۱۹/۲) نیزعین 
همان سخن فیروزآبادی را آورده است. 

حاکم گوید: «از ابوعباس محمد بن یعقوب بن یوسف شنیدم که از پدرش» از 
اسحاق بن ابراهیم حنظلی نقل نمود:«هیچ حدیثی درفضل معاویه صحیح نیست.)» 
«اللالی المصنوعه:۲۲۰/۱ [۴۲۴/۱]). ابن‌تیمیّه (منهاج الشته:۲۰۷/۲) گفته است: «گروهی برای 
معاویه فضیلت‌هایی ساخته و حدیث‌هایی از پیامبردر این زمینه روایت نموده‌اند که 
همگی دروغ است .) 

توو کیره قباس که ان چ که وربا یی تو ار و کان ایا اء 
ونشان» ساخته و به رسول خدا َه نسبت داده‌اند واحادیث بسیا رکه درافتخارات يا 


عیب‌های عبّاس عموی پیامبر و فرزندانش به طورعموم. یا خلفای آن خاندان به گونۀ 


)۵۲۸( 


۳۳/۵ 


)۵۲٩( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


ریا جل اتموده اند و یران ورای ار کدرا فان روا الا کا چن 
حدیثشان دربارۂ وهب وغیلان: «درامت من» مردی خواهد آمد که اورا وهب گویند و 
خداوند حکمت را به وی بخشد؛ ومردی است که اورا غیلان گویند وش وی برای امتم 
ازابلیس بیش‌تراست .» (میزان الاعتدال: ۴[۱۶۰/۳ /۹۰]). و نیزهمچون این حدیثشان: «در 
آخرالمان مردی با نام محمد بن کرام خواهد آمد که سثت با وی احیا گردد.» «لسان 
المیزان: ۳۷۵/۱ [۴۱۷/۱]) 

متن‌های بیشینۀ این روایات با حدیث‌های صحیح ناسارگاراست که اگرسخن 
دربارهٌ آن را بگستریم. خود به مجلّدهایی پُرحجم می‌انجامد. اما تنها به برخی از 
احادیثی اشاره می‌کنیم که با حدیث شماره ۱۰۰ [ابوبکربی حساب‌رسی به بهشت درآید] 
که به دروغ به جبرئیل بسته شده. تعارض دارند: 

۱ هفتاد هزار تن از امّت من» بدون حساب. به بهشت راه می‌یابند. 

آن را بخاری [الضحیح: ۲۳۵۷/۵] ومسلم [الضَحیح:۲۵۰/۱] و احمد [المسند:۵۲۹/۱] و 
دارمی [الشنن:۳۲۸/۲] وابوداوود با ذکرسند آورده‌اند. 

۲. زاین گورستان -بقیع غرقد -هفتاد هزار تن برانگیخته می‌شوند که بدون حساب» 
به بهشت می‌روند. 

آن را طبرانی «المعجم الکبیر[۵ /۴۹]) با ذکرسند روایت کرده است. (مجمع الوائد: ۱۳/۴) 

۳. هرآینه هفتاد هزارتن ازامّتم بدون حساب وعذاب. به بهشت راه می‌یابند که 
همراه هرهزارتن؛ هفتاد هزار تن دیگرهستند. 

آن را احمد [المسند: ۳۷۸/۶] و طبرانی [المعجم الکبیر: ]٩۳/۲‏ و بژار با ذکرسند آورده‌اند. 

۴. همانا پروردگارم به من وعده فرمود که ازامتم. هفتاد هزارتن را بدون حساب. به 
بهشت درون سازد. 


آن را طبرانی [المعجم الکبیر: ۴۹/۵] و بژار با ذکرسند آورده‌اند. 


زنجبرةً حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۵۱۳۱ 


۵. هرآینه خداوند ازشهری درشام به نام حمص» نود هزارتن را در قيامت برانگیزد 
که ازآن‌ها حسابکشی نشود. 

این روایت را بّار با ذکر سند آورده است. 

۶. همانا در فرزندان فرزندان فرزندان مردانی ازاصحاب من» مردان وزنانی خواهند 
بود که بدون حساب. به بهشت راه می‌یابند. 

طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۰۱/۶] آن را با سند نیکوآورده است. 

۷. ازشما پنجاه هزار یا هفتاد هزارتن را دیدم که بدون حساب» به بهشت راه می‌یابند. 

طبرانی' آن را با سندی دارای راویان ثقه آورده است. 

۸ . همانا پروردگارم را بزرگوار و کریم یافتم که مرا این هدیه عطا فرمود که همراه هر 
یک ازآن هفتاد هزارتن که بدون حساب» به بهشت راه می‌یابند» هفتاد هزار تن دیگر 
نیزچنین راه یابند. 

طبرانی" این حدیث را با سندی روایت نموده که همه راویانش» جزاستاد خود وی» 
راویان حدیث صحیح هستند. 

٩‏ به من این هدیه عطا شد که هفتاد هزارتن بدون حساب. به بهشت راه 
می‌یابند ... پس خداوند با هریک ازآن‌ها هفتاد هزارتن دیگررا به خاطرمن افزود. 

این را احمد [المسند: ۱۲/۱] و ابویعْلی [المسند: ۰۴/۱] با ذکرسند آورده‌اند. 

بنگرید به: مجمع الزوائد: ۱۰ /۴۱۲-۴۰۵ 

۰ درحدیث شب معراج آمده است: «ای محمّد! حاملان قرآن [وعلوم آن] عذاب 


نشوند ودرروزقیامت. ازایشان حساب‌کشی نگردد.» (خزينة الأسرار: ص۸۸ [ص۶۲]) 


۱. بنگرید به: مجمع الروائد: ۴۱۰/۱۰ . 
۲. بنگرید به: مجمع الروائد: ۴۱۰/۱۰ . 


)۵۲۰ 


۳۳/۵ 


(AY) 


۵۱۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


۱ نخستین گروه از اقت من که به بهشت راه یابند» هفتاد هزار تن باشند که از 
ایشان حساب کشیده نشود. «تاریخ بغداد: ۱۶۰/۲) 

۲. هرآینه از میان دیوار حمص وزیتون در خاک سرخ. هفتاد هزار تن برانگیخته 
شوند که از آنان حساب نکشند. «المستدرک علی الضحیحین: ۸۹/۳ [۹۵/۳]) 

۳. هر حجگزار یا عمره‌گزاری که در این رویکرد و جهت بمیرد. به ميزان عرضه 
نگردد وازاوحساب نکشند و به او گویند: «به بهشت درون شو!» «تاریخ بغداد: ۱۷۰/۲) 

۴. ازپشت کوفه. هفتاد هزارتن برانگیخته گردند که بدون حساب به بپهشت راه 
می‌یابند. «تاریخ بغداد: ۱۹۰/۱۲) 

۵. در حدیث عرضه‌شدن امّت‌ها به پیامبر کا آمده است: «ای محمّد! همانا 
همراه اینان» هفتاد هزار تن هستند که بدون حساب» به بهشت راه می‌یابند.» (مسند 
آحمد: ۴۱۸/۱ و ۴۵۴ [۶۸۹/۱؛ ۳۷/۲]) 

و پروردگارم به من مژده داد که نخستین کسان ازامتم که بدون حساب. به 
بهشت راه می‌یابند» هفتاد هزارتن هستند؛ وهمراه هرهزارتن ازایشان» هفتاد هزارتن 
دیگرهستند که از ایشان حساب کشیده نشود. «مسند آحمد: ۳۹۳/۵ [۵۴۴/۶]) 

۷. در حدیث عمیر به نحومرفوع (- از پیامبر روایت شده است: «همانا خداوند ك 
به من وعده فرمود که از امتم سیصد هزار تن بدون حساب. به بهشت راه می‌یابند.» 

این حدیت را بَعُوی" واین‌ابی خیئمه وابن‌مسکن و طبرانى [المعجم الكبير: ۱2۰/۷ 
و دیگران با ذکرسند آورده‌اند؛ چنان که در الاصابه (۳۷/۳) آمده است. 

پیش از همه این‌هاء آن روایت خجندی از ابن‌امامه است که گفت از ابوبکر صذیق 
شنیده که به پیامبر اه گفت: «نخستین کس که حسابرسی گردد» کیست ؟» فرمود: «توای 


۱. مصابیح الشته (۵۵۴/۳). دراین مأخذ» چهارصد هزار تن آمده است. (غ.) 


زنجبرة حدیث های ساختگی که به پیامبرامین ٤‏ بسته اند ۵۱۵۲ 


ابوبکر!» گفت: «سپس چه کس ؟) فرمود: «(عمر.» گفت: «سپس چه کس ؟) فرمود: «علی.) 
گفت: «پس عشمان ؟» فرمود: «از پروردگارم خواستم که حساب وی را به من ببخشد وازاو 
حساب نکشد؛ و اواین را به من بخشید.» (الژیاض التّضره: ۳۱/۱ [۴۵/۱]) 


«پس کیست ستمکارترازآن که برخدا دروغ بافته تا مردم را با بی‌دانشي [خودا] گمراه 
کند؟» [انعام/۱۴۴] 


۱. البته خود این روایت نیزاز همان حدیث‌های ساختگی است که برخی با برخی دیگرناسارگارند. 


زنجیرة حدیث های ساخنگی, تنها در بارة مساأل خلافت 


مهم‌ترین موضوعی که دست‌های هواپرستی با آن بازی کرده‌اند و احساسات 
گمراه‌گرآن را دست‌کاری نموه اند مسألهٌ خلافت در سئت و حدیث است که اهل 
سنت در بارۀ آن» حدیث‌هایی دروغین به خدا و امین وحی او و پیامبرپاکش ا 
نسبت داده‌اند؛ وصاحبان تألیف‌های جعلی با نیت محوساختن حق و پوشاندن 
حقیقت وابهام‌سازی برای جاهلان بینواء آن حدیث‌ها را در میان مردم پراکنده‌اند؛ 
حال آن که می‌دانند آن احادیث» ساختگی وبا اصول پذیرفته شدۀ اسلام نزد همه 
فرقه‌های اسلامی درتضاد است و با هیچ یک از مذهب‌های اسلامی نمی‌سازد؛ بلکه 
لازمه آن احادیث جعلی» این است که امت برخطا همداستان گردد -واقت برخطا 
همداستان نگردد ‏ چرا که از دو حال خالی نیست: برخی ازاعت براین باورند که بر 
خلافت علی امیرالمژمنین نضی رسیده؛ و برخی دیگرمعتقدند که خلافت برپاية 
انتخاب است وبرای هیچ کس نصی نرسیده است. پس [برمبنای این احادیث 
ساختگی] اقت درنپذیرفتن آن نض‌ها [برخلافت ابوبکرو عمرو عثمان] ورویگردانی 
ازآن نصوص بر خطا همداستان گشته است! اکنون نمونه‌هایی ازآن حدیث‌های 
رسوا را که بدان‌ها دست يافته‌ايم› یاد می‌کنيم: 

۱ ازانس بن مالک روایت شده است: «پیامب ر به باغی درآمد. کسی رسید ودر 


کوبید. رسول خدا ب فرمود: دای انس! برخیزو براو در بگشای و وی را به بهشت و خلافت 


(AY) 


۳۳۳/۵ 


(AY) 


۳۳/۵ 


۵۸۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


پس از من مژده ده.» گفتم:«دای رسول‌خدا! آیا او را آگاه کنم؟» فرمود:«آگاهش کن!» 
پشت در ابوبکربود؛ به او گفتم:«تورا مژده باد به بهشت و خلافت پس از رسول خدا 4 ا» 
سپس کسی رسید و در کوبید. رسول خدا ب فرمود:«ای انس! برخیزو براو در بگشای 
ووی را به بهشت و خلافت پس از ابوبکر مژده ده.» گفتم:«ای رسول خدا! آیا او را آگاه 
کنم؟» فرمود:« گاهش کن!» بیرون شدم و ديدم که پشت در عمربود؛ به او گفتم:«تورا 
مژده باد به بهشت و خلافت پس از ابویکرا» کسی رسید و در کوبید. رسول خدا ا 
فرمود:«ای انس! برخیزوبراو در بگشای ووی را به بهشت و خلافت پس ازعمرمژده ده 
وبگوکه کشته خواهد شد.» بیرون شدم ودیدم که پشت درعثمان بود؛ به او گفتم:«تو 
را مژده باد به بهشت و خلافت پس از عمرو این که کشته خواهی شد!» عشمان نزد 
پیامب را درآمد وگفت:«ای رسول خدا! چرا کشته خواهم شد؟ به خدا سوگند! من از 
آن گاه که با توبیعت نمودم؛ نه به ساز وآواز پرداختم ونه آرزوپروردم ونه آلت مردانگیام 
را با دستم لمس نمودم.» فرمود:«مطلب همین است ای عثمان!»» 

این از ساخته‌های صقر بن عبدالَحمان ابوبهن آن فرد دروغگو است. خطیب 
بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۳۹/۹) حکایت نموده که از علی بن مدینی در بارهٌ این حدیث 
سؤال شد. وق آن را دروغین وساختگی شمرد. نی زذهبی «میزان الاعتدال: ۴۶۷/۱ [۳۱۷/۲]) 
ازآن یاد نموده وآن را دروغ خوانده است. ابن حجر«لسان المیزان: ۲۳۴/۳1۱۹۲/۲]) هم از 
علی مدینی گزارش کرده که این حدیث» دروغین و ساختگی است. همو(همان: ۱۹۳/۳ 
[۲۳۵/۳]) گوید: «اگراین حدیث درست بود. عمرخلافت را به نظراهل شور وانمی‌نهاد 
وبدون درگیری» آن را به عثمان می‌سپرد.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۹۱/۲ [۵۳۱/۲]) این روایت را با این عبارت آورده است: 
«رسول خدا به به باغی که ازآن مردی بود. درآمد. در را کوبیدند. رسول خدا ع 


فرمود:«ای انس! دربگشای واورا به بهشت واین که پس ازمن کار خلافت را برعهده 


زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی؛ تنها دربارۂ مسألهُ خلافت ۲ 


خواهد داشت. مزده بخش!؛ [انس گوید:] دررا گشودم و دیدم که پشت درابویکر 
است.» سپس ذهبی گفته است: «درسند این حدیت. یلعای بن ابی‌مساور 
قراردارد که [نزد دانشمندان] مردود و ضعیف و بی‌اعتباراست.» همو(همان:۱۶۲/۱ 
[۳۴۸/۱) بخش آغازین این روایت را از بکربن مختاربن فلفل آورده و گفته است: 
«ابن‌حبّان اکتاب المجروحین:1۹۵/۱] گوید:«روایت نمودن ازوی» جزبرای سنجش و 
مقایسه جایزنباشد.» مقدسی (تذكرة الموضوعات: ص‌۱۵) نی ززگوید: «ایین سخن که "در 
بگشای واورا به بهشت مزده ده *. دربرگیرندة موضوع خلافت وترتیب آن است که 
بکربن مختار صائغ روایت نموده؛ واو دروغگواست.»» 

امینی گوید: همین که آن سه تن در روزی که برای دستیابی به خلافت. به این 
روایت نیاز داشتند و جدال آن قدرسخت شد که نزدیک بود دست به شمشیربرده شود» 
بدین روایت احتجاج ننمودند. دلیلی است روشن براین که آنان بدان باغ خیالی 
درنیامده وآن مژدۀ موهوم را نشنیده و خدای سبحان آن باغ را برای استواری شالودۀ این 
فتنه‌های تاریک. نیافریده است. افزون براین» چرا روزی که انس به اينان نزدیکی 
می‌جست وهمراهشان جولان می‌داد. این حدیث را برای آن‌ها روایت نکرد و آن را برای 
یکی از این دو تن» صقرو عبدالاعلی» پس از خود باقی نهاد؟ 

آیا در شگفت نمی‌شوید از این دو حافظ بزرگ. ابونعیم از پیشینیان اهل سئت 
وسیوطی ازمتأخرانشان, که فرد نخست. این روایت را با سند ناهموارش در دلائل التبوه 
۲۰۱/۲ [۷۰۷/۲]) از طریق ابوبهز دروغگو آورده و بدان اعتماد نموده؛ و فرد دوم آن را در 
الخصائص الکبری (۲۰۶/۲[۱۲۲/۲]) روایت کرده و بدان شادمانی ورزیده وهیچ یک ازآن دی 
برای بیان ایراد سند آن» لب از لب نگشوده است؟ 

۲. ازعایشه روایت شده است: «نوبت شبانۀ من با رسول خدا ٤‏ بود و چون در بستر 


آرميديم. گفتم:«ای رسول خدا! آیا من گرامی‌ترین همسرانت نزد تونیستم ؟» فرمود:«آری؛ 


(AFF) 


۳۳۵/۵ 


)۵۳۵( 
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ای عایشه!» گفتم:«پس برایم از فضیلت پدرم سخن بگوا» فرمود:«جبرئیل به من گفت که 
چون خدای تعالی روح‌ها را آفرید» ری ابوبکرصذیق را از میان آنان برگزید و خاکش را از 
بهشت وآبش را ازآب حیات برگرفت وبرایش قصری از گوهری سپید دربهشت ساخت 
و سراهای آن را از طلا و نقرةُ سفید قرار داد وب رخویشتن سوگند خورد که هیچ نیکی‌ای را از 
اونستاند ودر بار هیچ زشتی‌ای ازاوسژال ننماید. من نیزنزد خدا ضمانت نمودم - چنان 
که خدا نيزب ر خود ضمانت نموده - که هیچ کس جزپدرت. ای عايشه. در قبرم بامن 
هم‌پهلوودرتنهایی‌ام. مونس من ونی زخلیفۀ متم پس ازمن نباشد. جبرئیل ومیکائیل 
نیزبراین مطلب پیمان بستند و خلافت وی با رایتی سپید انعقاد یافت وپرچمش زیر 
عرش بسته شد و خداوند به فرشتگان فرمود: ‏ آن چه را من برای بنده‌ام پسندیدم» شما نیز 
پسندیدید." پس افتخار پدرت را همین بس که جبرئیل ومیکائیل وفرشتگان آسمان 
ودسته‌ای از جن‌های ساکن دریاء با او بيعت نمودند؛ وه رکه این را نپذیرد» از من نیست 
ومن نیزا زاونیستم.») 

عايشه گوید: «بینی وی ومیان چشمانش را بوسیدم. فرمود:«ای عايشه! تورا همین 
افتخار بس که هرکس تومادرش نباشی» به خدا سوگند! من پیامبرش نیستم وه رکه 
خواهد از خدا و من تبزی جوید. ازتوای عايشه برائنت جوید.»» 

خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۶/۱۴) گوید: «صخت این حدیث به اثبات نرسیده؛ 
هرچند راویان سندش همگی ثقه هستند. شاید این حدیث برشیخ [هارون] قظان 
مشتبه شده يا آن را به وی نسبت داده‌اند. البّه من. خود. آن را در حدیث محمد بن 
بابشاذ بصری» از سلمة بن شبیب. از عبدالززاق دیدم؛ وابن‌بابشاذ همان کس است که 
حدیث‌های زشت وناپذیرفتنی از افراد ثقه روایت کند.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۱/۳ [۴۸۸/۳]) جمله‌هایی ا زاین حدیث را آورده و ساختگی 


خوانده است. نی زهمو(همان: ۲۴۶/۳ [۲۸۲/۴]) جمله‌هایی را یاد کرده و گفته است: «این 


زنجیرة حدیث‌های ساختگی؛ تنها دربارۂ مسألهُ خلافت ۵۲ 


حدیث» باطل است؛ گویا آن را به حدیث‌های این بینوا؛ هارون قظان. راه داده‌اند» بی آن 
که وی آگاه باشد. این حدیث سند دیگری نیزدارد که باطل است.) هموگوید: «مسوولیت 
این روایت برعهدۀ سلمه نیست و ظاهرآن است که آن را به دسیسه برابن‌بابشاذ راه داده‌اند 


وا و حدیثی ساختگی را روایت نموده که ندانسته آن را پذیرفته. بی آن که دریابد.» 


بخشی از آغاز این روایت را فیروزآبادی در بخش پایانی کتاب سفرالتعاده [۲۱۱/۲]؛ 
و نیز عجلونی (کشف الخفاء [۱۳۴۱۹/۲) آورده و آن را از مشهورترین حدیث‌های ساختگی 
و از افتراهایی دانسته‌اند که بطلانش به بداهت عقلی» آشکار است. سیوطی «اللالن 
المصنوعه: ۱۵۰/۱ [۲۹۱/۱]) نی زآن را باطل شمرده است. 

۳ از عايشه روایت شده است: «نخستین سنگ بنای مسجد را پیامبر ٤‏ حمل 
ٹیر سنس اکر منعکی فیک حمل کوان کاه عمو و.سیسن غمان: گفتم:«ای 
رسول خدا! آیا به اینان نمی‌نگری که چگونه یاریات می‌کنند ؟» فرمود:«ای عايشه! انان 
خلفای پس از من هستند.»» 

این را حاکم «المستدرک علی الضحیحین: ۹۷/۳ [۰۳/۳]) با ذکر سند آورده و گفته 
است: «حدیثی است صحیح؛ گرچه با سندی سست از روایت محمّد بن فضل بن 
عطیّه اشتهار یافته و ازاین رو آن را نادیده گرفته‌اند.» 

ذهبی درتلخیص المستدرک علی الضحیحین گوید: «من گویم که احمد. حدیثش [نزد 
دانشمندان] مردود است وا زکسانی است که به دلیل آن که مسلم در الضحیح» روایتشان 
را آورده. براو عیب گرفته‌اند. یحیی نیزه رچند ثقه بوده» اورا ضعیف شمرده‌اند. ازاین 
گذشته اگراین حدیث که به هیچ وجه صحیح نیست -نضی برخلافت آن سه باشد» 
باید گفت که عايشه در آن روزگار هنوز کودکی پشت پرده بود و پیامبر ٤‏ وی را به همسری 


نگرفته بود؛ پس همین سخن وی بربطلان این حدیث دلالت نماید ... ۰ 


من به حال حاکم افسوس می خورم که این روایت را از عايشه آورده وآن را صحیح 


(A۶) 


۶/0 
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شمرده؛ حال آن که پیش‌تردر المستدرک على الصحیحین (۷۸/۳ [۸۳/۳) روایت نموده 
که عایشه گفته است: «اگررسول خدا ب می‌خواست خلیفه‌ای برگزیند ابوبکرو عمر 
را برمی‌گزید.» سپس خود وی این حدیث را صحیح دانسته وذهبی نیزصخڅت آن را 
أك نموده تخت 

۴. از عبدالله بن عمرروایت شده که رسول خدا به فرمود: «ای بلال ! درمیان مردم 
بانگ برآور که خلیفهُ پس از من» ابوبکراست. ای بلال! در میان مردم بانگ برآور که 
خلیفهُ پس از ابوپکر عمراست. ای بلال! در میان مردم بانگ برآور که خلیفۀ پس از 
عم عثمان است. ای بلال! این فرمان را اجرا کن؛ که خداوند از جیزی جزاین ابا دارد.» 
-واین جمله را سه بار فرمود. - 

این حدیث را ابونعیم در فضائل الصحابه؛ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۴۲۹/۷) - بدون 
ايراد گرفتن ازسندش -؛ وابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق [۱۷۴/۳۹]) با ذکر سند روایت نموده‌اند 
و نیزذهبی (میزان الاعتدال: ۳۸۷/۱ [۱۵۰/۲]) آن را با سند دارقطنی و عمرو بن شاهین روایت 
کرده و گفته است: «اين حدیث» ساختگی است و ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۴۵/۴] دربارة 
سعید بن عبدالملک -یکی از راویان این سند - گوید:«حدیث شناسان در بار وی چون و 
چرا دارند واو حدیث‌های دروغین روایت نماید.»» 

چرا گوش‌های دنیا هنوزآن بانگ بلال را نشنیده که خلافت آن سه را درمیان مردم 
بانگ برآوزد؟ آیا وی از فرمان رسول خدا به سرپیچید و بانگ برنیاوزد؟ چنین چیزی از 
اودوراست!آیا خداوند گوش‌های امت محمد را کرساخت و کسی آن بانگ را نشنید؟ 
به خدا سوگند! چنین نکرد. درست آن است که هرگ پیامب رت چنین کاری را فرمان 
نداد وبلال بانگ برنیاورد وآن را به گوش کسی نرسانید؛ اما پس از گذشت روزگاری دران 


هواپرستی بانگی آفرید که کسی آن را شنید که په وی اعتماد نتوان کرد! 


زنجیرة حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SM‏ 


۵. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ابوبکرپس از من کار امُتم را بر 
عهده خواهد داشت.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: 1۶۲۷/۳[۹۳/۳) این حدیث را آورده وگفته است: «خبری است 
دروغ که محمد بن عبدالرحمان آن فرد ناشناخته آن را آورده؛ وشاید نیزازابن‌قراد باشد.» 


ابن‌قراد همان دروغگوی حدیث سازاست که درهمین کتاب (ص:۲۶) ازوی یاد شد. 


۶ اززبیربن عوام روایت شده که ازرسول خدا ار شنید: «خلیفه‌های پس ازمن. ابویکر 
وعمرهستند وسپس اختلاف درمی‌گیرد.» [راوی گوید:] نزد على رفتیم واورا ازاین سخن 
خبردادیم. گفت: «زبیرراست گوید؛ من نیزازرسول خدا که همین را شنیدم.) 

اين از ساخته‌های عبدالرحمان بن عمروبن جبله است که ذهبی «میزان الاعتدال: 
۱( ]۳ ازآن یاد کرده» گوید: «این حدیث» باطل؛ و آفتش از عبدالرَحمان است.» 

اگرامیرالمؤمنین اا آن چه را زبیراز رسول خدا ل شنیده» به گوش خود دریافت 
کرده بود. چرا هنگام بیعت خواهی» خلافت را ازآنِ خود شمرد و با نض رسول خدا ٤‏ 
مخالفت نمود؟ چگونه آن اختلاف ميان وی وآن گروه درگرفت که خبرش در زمین و 
اشمان پیچیده است ؟ جرا زییر که این سخن را از رسول خدا ا روایت نموده» خود» در 
آن روزگار از بیعت با ابوبکر سرپیچید و شمشی ر کشید و گفت: «آن را در نیام نکنم تا با 
علی بیعت شود»؟ 

۷. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «همانا جبرئیل گفت: «ابویکردر 
روزگار حیاتت» دستیار تو؛ وپس از مرگت. خلیفة تواست.»» 

این از ساخته‌های ابوهارون اسماعیل بن محمد فلسطینی است که ذهبی «میزان 
الاعتدال: ۱۱۴/۱ [۲۴۷/۱]) گوید: «آن را ابن‌جوزی با سندی تاریک یاد کرده و ابوهارون را 


دروغگو شمرده است .) 


۳۳۷/۵ 


(A۳۸) 
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بارخدایا؛ منڑهی تو! چه گستاخند اینان دربرابرخدای نگاهبان بس قدرتمند. وبرامین 
وحی اوومقام قدسی رسول خدا؛ که به وی حکمی را نسبت داده‌اند که روح الامین آن را نازل 
نموده تا پیامبربه همه متش اعلان کند وایشان راه آشکارش را با فرمانبری از خليفهٌ پس ازوی 
طی نمایند؛ اما آن حضرت ی ازاعلان آن دست کشیده تا آن گاه که مردی ازفلسطین آمده وآن 
حکم را به آن حضرت با رسانده تا مهاجران وانصارپیرامون خویش را ازآن آگاه نماید! 

آری؛ لقمه دردهان بردن ازیشت چنین است؛ نه» بلکه این کاری است که در خفا 
دسیسه چینی شده ويا آن مرد فلسطینی با ساختن این حدیث, به حکومت غیردینی 
نزدیکی جسته است! 

۸ . ازابوسعید خدری. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «چون به معراج 
برده شدم» گفتم:«بارخدایا! علی را پس ازمن خلیفه گردان!» آسمان‌ها به لرزه درآمدند و 
فرشتگان برمن بانگ زدند:«ای محمّد! بخوان: "هیچ چیزی را نمی خواهید» مگ رآن که 
خدا خواهد." و خدا ابویکررا خواسته است.»» 

این از ساخته‌های یوسف بن جعفر خوارزمی است که ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۲۹/۳ 
[۴۶۳/۴) از آن یاد کرده و گفته است: «ابن‌جوزی گوید که این» ساختهٌ یوسف است 
و جوزقانی نیزآن را با ذکرسند آورده که پایانش چنین است:«هرآینه خداوند خواسته 
است که خلیفۂ پس از توء ابوبکرصدّیق باشد.» سپس وی آن را ساختهُ پوسف بن جعفر 
شمرده است .» «الاالیع المصنوعه: ۱۵۶/۱ [۳۰۱/۱]) 

در عبارتی نیز چنین آمده است: «همانا خداوند آن چه را خواهد. انجام دهد؛ 
و خلیفهُ پس ازتو ابوبکراست.» 

.٩‏ از علی امیرالمومنین به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «ای علی! سه 
نوبت از خدا خواستم که تورا مقلّم دارد؛ اما خداوند برمن ابا نمود. مگرآن که ابوبکررا 


مقذم دارد.» 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SOT‏ 


خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۱۳/۱۱) آن را با سندی بی‌ارزش آورده و چنان که شیوة 
اواست» از عیبش لب فروبسته است. ذهبی (میزان الاعتدال: ۲۲۲/۲ [۱۲۲/۳]) آن را از طریق 
خطیب. از ابوحجیفه آورده و گفته است: «خبری است باطل که شاید آفتش علی بن 
حسین کلبی باشد.» همچنین ابن جر «الفتاوی الحدیثته: ص۱۲۶ [ص۱۷۲) آن را باطل 
شمرده و سیوطی در الجامع الکبیر - چنان که در کنزالعقال (۵۵۹/۱۱[۱۳۹/۶]) آمده است - 
آن را به نقل از دیلمی" از فضیلت‌های ابوبکر شمرده است. محت‌الذین (الزياض النضره: 
۱ نیزآن را با لفظ یاد شده و نیزبا این لفظ آورده و سپس غریب شمرده است: 
«در بارۀ توسه نوبت با خداوند ستیزنمودم؛ اما ابا ورزید. مگراین که ابوبکررا مقدّم دارد.» 

امینی گوید: من از سازندۀ این روایت و آن حافظان حدیث - آن امانتداران 
گنجینه‌های دانش و دین! - که دستیار زین نله می‌پرسم که پس ازآن که روشن 
کشت موضوع ای :سوب یی و کا کان کان و کیا ا 
«و خداوند آن چه را خواهد. کند.» و «چیزی نخواهید. جزآن که خدا خواهد.» -و خدا نیزابویکررا 
خواست. دیگر چه جایی برای درخواست پیامب رت می‌ماند که پیش ازآن که بداند 
خدای تعالی خلافت را در چه کسی قرار داده» آن را برای علی اغا درخواست نماید ؟ پس 
وی وظیفه داشت که نخست از خدا بپرسد که خلافت را درچه کسی قرارداده» نه این 
که ازوی درخواستی نماید که آسمان‌ها و فرشتگان ازآن, به لرزه درآیند! این لرزش تنها 
ازاین روی بوده که پیامب رت درخواستی زشت و ناروا نموده؛ و ما پیامبرمان را بزرگ‌تراز 
آن می‌شماريم که در چنین انحطاطی فروفتد 

نیزچگونه برآن حضرت ب پوشیده مانده که چه کسی ازامّت او شایستۀ خلافت 
است وآن را برای کسی خواسته که خداوند وآسمان‌ها وساکنان آن‌ها ومومنان" ازآن ابا 
دارند!؟ ازاین سخنان سست و کم‌مایه به خداوند پناه می‌بریم ! 


۱. الفردوس بمأثور الخطاب: ۰۳۱۶/۵ (غْ.) 
۲ چنان که در حدیث دیگر خواهد آمد. 


۳۳۸/۵ 


)۵۴۲۰ 


۳۳۹/۵ 


)۵۴۱( 


۲۵۲۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


افزون براین» چرا پیامبربزرگوارپس از فرشتگان و آسمان‌ها, از این مطلب آگاه 
شده» حال آن که او واتتش بدان نیازمندند و خطاب تبلیغ آن نیزبه سوی او است 
واقت وی مکلفند که بدان گردن سپارند؟ همه فرشتگان و آسمان‌ها آورندگان وحی 


به سوی پیامب رح نبودند تا پیش ازوی. بدین مطلب آگاه گردند! 


نیزچه چیزسبب شد که پیامب را براین درخواست تأکید و آن را پیاپی تکرار 
نماید» حال آن که خداوند از اجابت آن ابا نموده. خلاف آن را خواسته بود؟ 


این‌ها وپرسش‌های مهم دیگ رکه می‌آید. مشکلاتی هستند که به باورمن؛ هرکس 
بدین روایت اعتماد نماید. راهی برای حل آن‌ها نمی جوید. اف وتف برمولفی که چنین 
دروغی را یاد می‌کند وآن را نکتۀ ظریف می‌شمارد" و بردیگری که آن را [فقط] غریب 
قلمداد می‌کند و می‌گوید: «اين روایت با حدیث‌های صحیح دستیاری می‌شود".» 
بارخدایا! به توشکوه می‌آوريم. 

۷۰ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۴/۱۴ با ذکرسند از ابراهیم بن هانی» از هارون 
مستملی (د.۲۴۷). ازیعلی" بن اشدق. از عبدالّه بن جراد روایت نموده که اسبی را نزد 
رسول خدا ب آوردند. وی برآن سوار شد و فرمود: «اين اسب را کسی سوار می‌شود که 
خلیفۂ پس ازمن است.» سپس ابوبک رصیق برآن سوار شد. 

امینی گوید: گویا اسب خلافت» هوش از سرخطیب برده -غافل ازآن که چنین 


اسبی هنوز آفریده نشده! -وازاین رو وی از ایراد بزرگی که در سند این روایت است 


از راه وحی» راهی دیگررا 
می‌پيماييم» هرچند براین باوریم که درهررخداد» جبرئیل براونازل می‌شد تا هم ابلاغ آن را رخصت دهد وهم 
دل‌های امت را استواری بخشد. 

۲ بنگرید به: نزهة المجالس: ۰۱۸۶/۲ 

۳ بنگرید به: الرّیاض التَضره: ۱۵۰/۱ [1۸۸/۱]. 

۴. درتاریخ بغداد خطیب بغدادی [۲۴/۱۴] علی آمده؛ اّا درست همان است که ما آوردیم. 


۱ البته این سخن برشیوهٌ مماشات و جدل است؛ وگرنه ما در بارٌ دانش پیامبر 


زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی؛ تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SM‏ 


وبرکسی چون وی که میدان دار سندشناسی بوده. پوشیده نمائد. سکوت ورزیده است! 
اکنون چکیدهُ سخن در بارۂ راویان این حدیث را می‌آوریم: 

الف) ابراهیم بن هانی. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال:۲۶۰/۱] گوید: «ناشناخته 
است و حدیث‌های باطل می‌آورد.» 

ب) هارون مستملی. ابونعیم به وی گفت: «ای هارون! حرفه‌ای جز کار حدیث 
بجوی؛ که گویا پرداختنت به حدایت» آن را در ژیاله‌دان قرار می‌دهد!» 

ج) یعلی بن اشدق. یکی از دروغگویان است؛ چنان که در زنجیرۀ ایشان گذشت. 

د) عبدالله بن جراد. عموی یعلی. ذهبی «میزان الاعتدال [۴۰۰/۲]) گوید: «وی 
ناشناخته است و خبرش صحیح نیست؛ زیرا آن را یعلی بن اشدق» آن فرد دروغگی 
ازوی روایت نماید. ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۲۱/۵] گفته است:«شناخته شده نیست 
و خبرش صحیح نباشد.» نیزابن حجرالاصابه: ۲۸۸/۲) گوید:«یعلی بن اشدق از 
ضعیفان است و عبدالله بن جراد در حدیث» سست و بی‌اعتباراست و صځت 
حدیشش به اثبات نرسیده است.)» 

سیوطی «الأالی المصنوعه: ۱۵۶/۱ [۳۰۱/۱]) این روایت را در شمار حدیث‌های ساختگی 
آورده و سپس گفته است: «اين حدیث» ساختگی است و ابن‌جراد اعتبار ندارد.: سپس 
سخنان حافظان را در ضعیف شماری و بطلان حدیث ابن‌جراد نقل کرده است. 

۱ از جابن به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «ابویکر دستیار من و 
عهده‌دار کارها در میان امّتم پس از من است. عمرمحبوب من است که به زبان من 
سخن گوید. عثمان از من است. علی برادرم و صاحب پرچم من است.» 

د رکنزالعمال (۶۲۸/۱۱[۱۶۰/۶]) ازانس [از پیامب ر ] نقل شده است: «ابوبکردستیار 
من است که جانشینم گردد. عمربه زبان من سخن گوید. من از عثمان هستم وعثمان 


ازمن است.» 


)۵۴۲( 


۳۳/۵ 


(AFF) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ EON 


این از ساخته‌های کادح بن رحمه. آن فرد دروغگو است که ابن‌سمّان در الموافقه با 
ذکر سند آورده؛ چنان که در الژیاض التَضره ۲۸/۱۷ [۴۲/۱]) آمده است. ذهبی «میزان الاعتدال 
[۳۹۹/۳]) آن را از طریق کادح یاد کرده و گفته است: «ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: 
۶ گوید:«همهٌ حدیث‌هایش غیرقابل حفظ است و سندها و متن‌هایش. پذیرفته 
نگردد.» حاکم و ابونعیم گویند:«وی از مسعرو ثوری» حدیث‌های ساختگی روایت نموده 


است.»» (لسان المیزان: ۴۸۱/۴ [۵۶۷/۴]) 
رسول خدا ان روایت نموده است: (به من دوات واستخوان کتفی بده تا برای ۳ 
نوشته‌ای بنگارم که پس ازآن» هرگ ز گمراه نگردید.» سپس [این کار را لازم ندانست 
ومنصرف شد و] فرمود: «خداوند ومومنان از کسی جزابویک راب ا می‌ورزند.» (کنز 
العمٌال: ۱۳۹/۶ [۵۵۰/۱۱]) 

۱۳ از عايشه روایت شده است: «(رسول خدا ا در بیماری مرگش به من فرمود: «پدر 
و برادرت را نزد من فراخوان تا نامه‌ای بنگارم؛ زیرا بیم دارم که آرزوپیشه‌ای به آرزو افتد 
و گوینده‌ای بگوید:"من برترهستم." و خداوند ومومنان از کسی جزابویکرابا دارند.»» 

مسلم [الشَحیح: ۰/۵] و احمد [المسند: ۱۵۳/۷] و دیگران آن را از چند طریق. از 
عايشه روایت نموده‌اند که دربرخی آمده است: «رسول خدا ب دربیماری مرگش به من 
فرمود:«عبدالرحمان بن ابی‌بکررا نزد من فراخوان تا در تأیید ابویک نامه‌ای بنگارم که 
کسی در باره او دچار اختلاف نشود.»» سپس [منصرف گشت و] فرمود: «اورا رها کن؛ 
حاشا که مومنان درباره ابویکر دجار اختلاف شوند.) 

درعبارت روایت شده از عبداله بن احمد آمده است: «ای ابویکر! خداوند ومومنان 
از این که مردم دربارهُ تودچار اختلاف شوند. ابا می‌ورزند.» «الصَواعق المحرقه تألیف 


ابن حجر: ص ۱۳ [ص۲۲]؛ شرح مشارق الأنوان ۲۵۸/۲) 


زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SOT‏ 


۴. از عایشه. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «برآن شدم که ابوبکر 
و پسرش - عبدالرَحمان را فراخوانم و وصیّتنامه‌ای بنویسم -وصیّت کنم که ابوبکر 
خف پس ازمن است -تا گویندگان نگویند - کسی نگوید که من ازوی به خلافت 
شایسته‌ترم و ارزو کان ارزو نکنل دو کسی جزاو آرزوی خلافت ننمايد -. سپس 
[منصرف شدم و] گفتم خداوند ازآن ابا دارد ومومنان این را بازپس می‌زنند -وصیت 
نمودن را ترک گفتم؛ با تکیه براین که خدای تعالی ابا دارد ازآن که کسی جزابوبکر 
خلیفه گردد و مومنان نی زجزاورا بازپس می‌زنند -. یا: خداوند بازپس‌می‌زند و مؤمنان 
ابا می‌ورزند.» 

این را صغانی در مشارق الأنواں ازبخاری [السَحیح: ۲۱۴۵/۵] با ذکرسند روایت کرده 
که درحاشیه‌اش آمده است: «ما آن را در صحیح بخاری نیافتیم؛ پس بدان مراجعه گردد.» 
وابن‌ملک با عباراتی که ميان دو خظ تیره آوردیم» آن را در شرح خویش )٩۰/۲(‏ توضیح 
داده است. نیزابن حزم (الفصل فى الملل والتحل: ۰۸/۴ ازآن یاد کرده» گوید: «این نضی 
است آشکار براین که پیامبر- علیه الصلاة والسلام - ابوبکررا برای ولایت براقت پس از 
خویش» به جانشینی گرفته است.» 

این شکلی مسخ شده از «حدیث استخوان کتف و دوات» است که با سندهای 
فراوان در کتاب‌های صحیح و مسند آمده ودرپیشاپیش آن‌هاء صحیح مسلم و صحیح 
بخاری جای دارند. آنان این حدیث را بدین صورت درآورده‌اند؛ زیر دیده‌اند که شکل 
صحیح آن به سودشان نیست؛ اقا مصیبتِ تام و کامل -چنان که ابن‌عبّاس درروایت 
صحیح گفته است _آن است که رسول خدا ل ۳ 8 درزمان خویش: ازنگاشتن وصییی که 
در نظرداشت تا امت پس ازوی به گمراهی نرود. بازداشته شد و غوغاگری بالا گرفت 
وآن حضرت ٤ه‏ به آن چه بدان وصفش نتوان کرد» نسبت داده شد ویکی ازایشان گفت: 
«اين مرد هذیان می‌گوید!» یا: «درد براین مرد چیره شده است!» آن گاه. پس از وفات 


آن حضرت ل #آن تاریخ صحیح را به این گونة ساختگی ودسیسۀ جیده شده درآوردند. 


)۵۴۲( 


(AFF) 
۳۴۱/۵ 


۳۵۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلافه: ۱۷/۳ [۴۹/۱۷]» گوید: «این را در برابر آن حدیث 
ساخته‌اند که دربیماری اش ازوی روایت شده است:«دوات و صفحۀ سپیدی برایم بیاورید 
تا برای شما چیزی بنویسم که ازآن پس» هرگ زگمراه نگردید.» پس نزد وی به اختلاف 
برخاستند ویکی ازایشان گفت:«درد براو چیرگی یافته؛ ما را کتاب خداوند بس باشد!»» 

امینی گوید: این پناه بردن به خداوندا. يا برشيو خبردهی ازرخ ندادن اختلاف 
است و یا برای بازداشتن از آن. 

برمبنای نخست. ازاین سخن, دروغ لازم آید؛ زیرا به یقین» از جانب امیرالممنین 
وبنی‌هاشم وبزرگان صحابه که گرد آن‌ها جمع شدند ونیزسرور خزرج» سعد بن عباده» 
ودیگرانصار اختلاف درگرفت. آن هم چه اختلافی! هرچند پس از چندی. وضع و حال 
آن رورگار این مخالفت ورزان را ازبیعت با خلیفۂۀ برگزیده ناگزیرساخت» دردل‌هاشان 
تا پایان زندگی و نیزدردل‌های شیعیان و پیروانشان تا روز قیامت» خشم و ناخرسندی 
بوده و خواهد بود و امیرالمومنین الا و خاندان و شیعیانش درهرهنگامه وفرصت. آوا 
وآه برآورده وازآن حق غصب شده و خلیفه ستم‌دیده دم زده‌اند. 

برمبنای دوم. لازم آید که بسیاری از صحابۀ بزرگ به سبب مخالفتشان با نهی 
پیامب رت فاسق شمرده شوند؛ زیرا با آن گروه اختلاف ورزیدند؛ اختلافی در موضوع 
خلافت که پیامبرازآن به خدا پناه برده بود؛ و این با آن داوری آنان که همه صحابه 
را عادل می‌شمارند. سازگاری ندارد؛ مگراین که آن را ویژۀ کسانی جزامیرالمژمنین 
و گروندگانش دانند! واين همه به بطلان آن روایت انجامد. 

اکنون با من بیایید تا از االمومنین, روایتگر این حدیث. بازپرسیم که چرا در 
روزاختلاف. لب به این حدیث نگشود تا با نص رسول امین با مخالفان رویارو گردد؛ 
واین بیان را از هنگام نیاز به تأخیرانداخت؟ شاید وی پاسخ دهد که هرگز چیزی از 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SON‏ 


این سخنان را که به او چسبانده‌اند» از همسربزرگوارش نشنیده؛ اا راویان بدنهاد پس از 
وفات عایشه» کرامتش را پاس نداشته. دراین کار نیک نظ ر کرده [واین حدیث جعلی 
را به او نسبت داده‌اند]! گواه این پاسخ» سخنی است که به‌زودی با طریق صحیح» از 
غایشه خواهد آمد وبا تعیین خلیفه از جانب پیامبرمنافات دارد. 

۵. از عايشه روایت شده که رسول خدا ی فرمود: «پیشوایان خلافت پس ازمن؛ 
ایویگر و عمرهستند ... :) 

این را ذهبی (میزان الاعتدال:۱۳۳/۳[۲۲۷/۲]) یاد کرده وگفته است: «اين خبر باطل؛ و 
علی بن صالح انماطی متهم به ساختن آن است و راویانش» جزوی, ثقه هستند.» 

امینی گوید: دریغا ازاین که بیم ونگرانی از ناآرامی‌هاء پس ازوفات پیامب ری در 
روزی که پدر عایشه می‌توانست زاین روایت بهره گیرد وبا استناد جستن به این نض 
روشن» از پیامدهای انتخاب‌گری در موضوع خلافت برهد» آن را از یاد عايشه برد. شاید 
هم وی بیم داشت که اگردرآن هنگام سخنی گوید. بگویند که سخنی گفته که بخشی 
از سودش به خود اورسد؛ پس آن را به تأخیرافکند تا آن گاه که دیگرفرصت از دست رفته 
و جبران‌پذیرنبودا اما درست آن است که وی تا لحظه مرگ این کارا به تأخیرافکند [و 
به آن لب نگشود]. به‌زودی خلاف این روایت را با طریق صحیح. از وی خواهید دید. 

۶. از عبداله بن عم با سند متصل [از پیامب خطاب به عثمان] روایت شده 
است: «پس از من دوازده خلیفه خواهند بود: ابوبکر صدّیق که ازپی من اندکی درنگ 
خواهد کرد؛ قطب دایر؛ عرب. عمر که ستوده خواهد زیست وبه شهادت کشته خواهد 
شد؛ وتوای عشمان! که به زودی مردم خواهند خواست تا جامه‌ای را که خدای َه به تو 
پوشانیده» ازتن درآوری. سوگند به آن که جانم به دست اواست! اگرآن را درآوری» به 
بهشت درون نخواهی شد. مگرآن که شتردر سوراخ سوزن درون شود.» 


این را چنان که در البداية والهایه (۱۲۳۰/۶[۲۰۶/۶) آمده» بیهقی [دلائل التبوه: ۳۹۲/۶] 


)۵۴۵( 


۳۳۳/۵ 


)۵۴۶( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SSN 


با سند خویش آورده که درآن» عبداله بن صالح»آن دروغگوی حدیث‌ساز است ونیز 
ربيعة بن سیف که بخاری [الثاریخ الکبیر: مج۲۹۰/۳] گوید: «نزد وی حدیث‌های زشت و 
ناپذیرفتنی است.» ذهبی «میزان الاعتدال: ۴۸/۲ [۴۴۳/۲]) آن را از طریق یحیی بن معین 
یاد کرده و گفته است: «من ازیحیی درشگفتم که با آن مقام والا و حدیث سنجی‌اش» 
چگونه چنین باطلی را روایت می‌کند و دربارۀ آن سکوت می‌ورزد! ربیعه دارای 
حدیث‌های زشت و ناپذیرفتنی و عجیب است.» 

۷. از ابن‌عبّاس دربارهة این سخن خدای تعالی: «و آن گاه که پیامبر با یکی از زنان 
خویش سخنی به راز گفت.» [تحریم/۳] چنین رسیده است: «پیامبربا حفصه چنین راز 
گفت که ابوبکرپس ازوی. کار خلافت را به دست می‌گیرد وبعد ازاو عمربه خلافت 
خواهد رسید. حفصه این راز را برای عايشه بازگفت .» 

این رابلاذری (آنساب الأشراف [۴۲۴/۱]) روایت کرده است. در نزهة المجالس (۱۹۲/۲) 
آمده که ابن‌عتاس یك گفت: «به خدا سوگند! همانا خلافت ابویکرو عمردر کتاب 
خدا هست::و آن گاه که پیامبر با یکی از زنان خویش سخنی به راز گفت» پیامبربه حفصه 
فرمود: «پدر توو پدر عايشه پس از من برمردم ولایت دارند؛ اما مبادا که این سخن را با 
کسی بازگویی!»» 

نیزذهبی از عايشه. با ذکرسند روایت کرده که در بارهُ این آیه: «و آن گاه که پیامبربا 
یکی اززنان خویش سخنی به رازگفت .» گوید که پیامبربه وی راز گفت: «ابوبکر خلیفةٌ پس 
ازمن است.» 

این را ذهبی «میزان الاعتدال:۶۲۷/۱[۲۹۴/۱]) از حدیث‌های باطل خالد بن اسماعیل 
مخزومی» آن فرد دروغگو شمرده است. 

۸. از ابن‌عبّاس روایت شده است: «آن گاه که یه «چون یاری خدا و فتح [مکه] 


فرارسد.» نازل گشت. عباس نزد علی آمد و گفت:«برخیزتا نزد رسول خدا ا رویم!» پس 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SOT‏ 


هردونزد رسول خدا رفتند ودر بارۀ آن» ازوی سژال نمودند. فرمود:«ای عیّاس» ای عموی 
رسول خدا! همانا خداوند ابوبکررا خلیفهٌ من بردین خدا ووحیش قرارداده؛ پس از وی 
سخن شنوید تا رستگار گردید و فرمان برید تا در راه حق قرار گیرید!» عباس گفت: 
«ومردم از وی فرمان بردند و به خدا سوگند! در راه حق قرار گرفتند.»» 

درعبارت دیگرآمده است:«ای عموا همانا خداوند ابوبکررا خلیفهٌ من بردین خدا 
ووحیش قرارداده؛ پس بعد از من» ازاوفرمان برید تا هدایت یابید وبه اواقتدا کنید تا 
درراه حق قرار گیرید!» ابن‌عبّاس گوید: «پس چنین کردند و در راه حق قرار گرفتند.» 


خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۹۴/۱۱) این روایت را از طریق عمربن ابراهیم ٿن 
خالد. آن فرد دروغگو آورده و از سند و متنش هیچ عیبی نگرفته است؛ اما سیوطی 
«اللالی المصنوعه: ۱۵۲/۱ [۲۹۴/۱]) از وی گزارش نموده که پس از آوردن این روایت» عمر 
[بن ابراهیم] را دروغگوشمرده است. این سخن درنسخه چاپی تاریخ بغداد نیست؛ گویا 
دست امانتدار(!) چاپ برای خدمت به آن عقیده؛ دراین کلام تحریف ورزیده است. 
این فرد همان عمربن ابراهیم قرشی کردی است که دروغگوو حدیث ساز بوده است. 
ذهبی «میزان الاعتدال: ۲۴۹/۲ [۱۸۰/۳]) گوید: «اين حدیث. صحیح نیست.» 

امینی گوید: دریغا که عباس این نض روشن را از رسول خدا ٤‏ شنید -و فرزندش 
خلافت آن دوشیخ را در کتاب عزیز خدا می‌یافت -وهمراه با سوگند به خداوند» آن را 
به مردم پیام می‌داد و پیامبرفرمانش داد تا ازآن دوفرمان برد و به آنان اقتدا نماید؛ پس 
چرا با همه این‌ها به مخالفت برخاست؟ چرا از بیعت با ابویک رسرباز زد؟ (العقد الفرید: 
۲ الریاض التضره: ۱۶۷/۱ [۲۰۷/۱]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۸۵/۳ [۳۵۶/۳]) جه جیزاو را 
واداشت تا در چاشتگاه روزی که پیامبر ې وفات فرمود نزد امیرالمومنین علی لا برود 
و بگوید: «نزد رسول خدا رو و ازاو بپرس که کار خلافت در چه کسی خواهد بود! اگردر 


میان ما است. آن را بدانیم؛ واگردرغیرما است مارا بدان امرنماید ووصیّت کند.» و 


۳۳۳/۵ 


)۵۴۷( 


)۵۳۴۸( 
۳۳۳/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SrA 


علی اا فرمود: «به خدا سوگند! اگرآن را ازرسول خدا بپرسیم واو ما را ازآن بازدارد» مردم 
هرگ ز خلافت را به ما ندهند! به خدا سوگند! هرگزاین را از رسول خدا نخواهم پرسید.» و 
چون نیمروز نزدیک شد» رسول خدا وفات فرمود.! 

درعبارت دیگرآمده است: «برخیزتا نزد پیامبررويم وازاوبپرسیم که چه کسی را 
خلیفۀ پس از خویش خواهد ساخت! اگرخلیفه را ازما گزیند. چنان باد؛ واگرجزاین 
است» درباره؛ ما وصفت نماید تا [ازآزار] حفظ شویم ....» 

چه چیزسبب شد تا عباس پس ازوفات رسول خدا نت به علی بگوید: «دستت 
را پیش آور تا با توبیعت کنم و بدین سان. گویند که عموی رسول خدا با پسرعموی 
رسول خدا بیعت نمود وآن گاه. خاندانت نیزبا توبیعت نمایند؛ که اگرچنین شود [از 
ا سا 
پى خلافت هست ؟) «الامامة والسیاسه: ۵/۱ [۱۲/۱]) 

درعبارتی که ابن‌سعد درالظبقات الکبری آورده. چنین آمده است: «علی گفت:«ای 
عموا آیا این کار جزبه دست تواست و آیا کسی با شما دراین کار نزاع خواهد نمود ؟»» 

واز چه رو با ابوپکردیدار کرد و از وی پرسید: «آیا رسول خدا در بارۀ چیزی به تو 
وصیّت نمود؟» وا و گفت: «نه!» ونیزچرا با عمردیدارنمود وهمین سال را ازوی پرسید 
وهمان جواب را شنید وپس ازاعتراف گرفتن ا زآن د و که پیامبرآنان را به خلافت تعیین 
ننموده» به علی گفت: «دستت را پیش آورتا با توبیعت کنم و خاندانت نیزبا توبیعت 


نمایند.» «الامامة والسیاسه:۱۲/۱[۶/۱]) 
یا چرا گفت: «ای علی! برخیزتا من وحاضران با توبیعت کنیم؛ که چنین چیزی 


.١‏ الظبقات الکبری تألیف این سعد (ص ۷۶۶ [۲۴۵/۲])؛ تاريخ الأمم والملوک طبری (۱۹۳/۳[۱۹۴/۳])؛ الشيرة 
النبویّه تألیف ابن‌هشام (۳۳۲/۴ [۳۰۴/۴])؛ الامامة و السیاسه (۵/۱ [۱۲/۱])؛ الستن الکبری تألیف بیهقی 
(۱۴۹/۸) نقل شده از صحیح بخاری [۱۶۱۶/۴]؛ البداية و التهایه (۲۵۱/۵ [۲۷۱/۵]). 

۵ [دلم بُقّل» که در حدیث آمده] از مصدراقاله است. نه قول. 


زنجیرة حدیث‌های ساختگی؛ تنها دربارۂ مسألهُ خلافت ۵۳۵( 


رد کردنی نیست و کاردردست ما است.» و علی فرمود: «مگ رکسی جزما در خلافت نظر 
دارد؟» وعبّاس گفت: «به خدا سوگند! پندارم که به زودی چنین خواهد شد.» (الظبقات 
الکبری تألیف ابن‌سعد: ص ۶۶۷ [۲۴۶/۲]) 

وچه چیزعبّاس را واداشت تا درروزی که عثمان به خلافت رسید. به علی بگوید: 
«هیچ گاه تورا پیش نینداختم؛ مگراین که عقب کشیدی! به توگفتم:«نشانة وفات در 
چهرُ رسول خدا آشکا راست؛ بیا تا ازوی در بارٌ خلافت سوال نماییم.» وتوگفتی:بیم 
دارم که [ازنظرپیامبر] خلافت در ما نباشد؛ پس [دراین صورت. از طرف مردم] هیچگاه 
به خلافت نخواهیم رسید.» سپس وی وفات فرمود و چشم مردم تنها به سوی توبود. 
گفتم:«بیا تا با توبیعت نمایم تا کسی در خلافتت اختلاف نورزد.» وتوابا نمودی. سپس 
عمردرگذشت وتورا گفتم:«خداوند دستت را [ازبیعت عمر] گشود و[ اگربرای خلافت 
اقدام کنی] از سوی کسی پیامدی متوجّه تونیست. پس در شورا درون مشو؛ باشد که خير 


پیش آید.»» [آنساب الأشراف بَلادُری: ۲۳/۵] 


گونۀ دیگرروایت 

عباس گفت: «تورا به سوی چیزی پیش نبردم» مگرآن که همراه با آن چه خوش 
نداشتم» پس رفتی! هنگام وفات رسول خدا ب در بارۀ این کاربه تومشورت دادم وتوابا 
نمودی. پس ازوفات آن‌حضرت ٤‏ باز چنین کردم و گفتم که براین کارشتاب نمایی 
وتوسرباززدی. آن گاه که عمرنام تورا درمیان شوراییان قرار داد. به توگفتم که در 
ایشان درون نشوی وتونپذیرفتی. پس یک سخن را از من بپذیر: هرگاه اهل شورا چیزی 
را به توعرضه داشتند. نپذیرتا تورا خلیفه قرار دهند؛ وازاین گروه برحذر باش؛ زیرا 
ایشان همواره ما را از خلافت دور می‌کنند تا کسی جزماآن را به دست گیرد.» العقد 


الفرید: ۱۵۷/۲ [14۸/۴) 


4 ازابوهریره نقل شده است: «هنگامی که جبرئیل همراه پیامب را بود. ابویکر 


(۵4۴۹) 


۳۳۵/۵ 


(۵۵۰) 


۳۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 
برگذ شت. جبرئیل گفت:«این ابویکراست.» پیامبرفرمود:دای جبرئیل! آیا او را 
می‌شناسی؟)› گفت:‹آری؛ وی در اسمان مشهورتراز زمین است؛ که همانا فرشتگان 
اورا خردمنل قریش می‌خوانند؛ واو دستیار تود ر دوران زندگی‌ات و خلیفۂۀ توپس از 
وفاتت است.»» 
روایت کرده و گفته است: «اسماعیل حدیث می‌دزدد و احتجاج به وی روا نیست؛ 
وابن‌طاهراو را دروغگودانسته است.» نیز چنان که در اللالیع المصنوعه ۱۵۲/۱ [۲۹۵/۱]) 
آمده» ابوعبّاس یشکری در الفوائد الیشکریّات» آن را از طریق احمد بن حسن بن ابان مصری 

۰ ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۲۹۶/۳۰] با ذکرسند از ابوبکره روایت نموده 
است: «نزد عم ر یله رفتم؛ حال آن که گروهی در برابرش غذا می‌خوردند. به مردی که 
درانتهای مجلس نشسته بود. نظرافکند و گفت:«در کتاب‌های [آسمانی] پیش از 
خود که خوانده‌ای» چه می‌یابی؟» گفت:«خليفة پیامبر ٤‏ صذیق اواست.»» 

این روایت را سیوطی «الخصائص الکبری:۳۰/۱ [۵۲/۱)) آورده» آن گاه که دربارۂ اثبات نام 
برده شدن ابوبکردرکتاب‌های امّت‌های پیشین سخن گفته است. ما به سندی برای این 
روایت دست نیافتیم ودرسست بودنش همین بس که هرچه گشتیم. آن را به شکل مرسل 
بودنش را ارزیابی کنیم . به فرض که چنین سخنی درست باشد» تنها هنگامی برمطلوب 
عمردلالت می‌کند که اومجادله کننده را مجاب سازد که پیامبر ٤ة‏ ابویکررا به خلافت 
برگزیده واین لقب را به وی داده وکسی جزاودراین دوویژگی با وی شریک نیست. اما مورد 
نخست؛ برای کسی که ابوبکررا نخستین خلیفه نمی‌شمارد» جای تأمل است؛ واین که 
مردم ابوبکررا با این دوویژگی خوانده‌اند. برای اثبات تطبیق مطالب کتاب‌های پیشین بر 


زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SOM‏ 


وی کفایت نکند؛ چراکه آن مطالب برمدارواقعیّت می‌چرخد ونه آن چه مردم گویند. واما 
مورد دوم؛ درحدیث صحیح متواترآمده که رسول خدا يه فرمود: «همانا دوخلیفه درمیان 
شما قرارمی‌دهم.» وابوبکرهیچ یک ازآن دونیست. نیزاین سخن با سند صحیح ازوی 
دربارۂ علی ای روایت شده است: «توبرادرووصی و خلیفه‌ام پس ازمن هستی.» پس 
علی اا خلیفه برادررخویش. پیامبرپاک» ازهمان روزنخست بوده؛ وپیامبربه هوای نفس 
سخن نگوید وگفتارش جزوحیی که بروی فرود آید. نباشد. 

نیزگذشت که رسول خدا ب لقب صدیق را به مولای ما امیرالمومنین عطا فرمود. 
او صذیق این امت ویکی از صلذیق‌های سه‌گانه و«صذیق اکبرا است. بنگرید به: همین 
کتاب: ۰۳۱۴-۳۱۲۸۲ در آن جاء با سند صحیح و راویانی که نزد حافظان. ثقه شمرده 
می شوند» می‌یابید که امیرالممنین سخن هرکس را که جزخود وی مذعي این لقب 
باشد» دروغ می‌شمارد. پ پس درآن روایت» شاهدی نیست که مقصود از صدّیق و خلیفه. 
همان کسی باشد که آنان می‌خواهند. 

۱ محمد بن زبیرگوید: «عمربن عبدالعزیزمرا نزد حسن بصری فرستاد تا در بارۀ 
چیزهایی ازوی سژال نمایم. نزد اورفتم و گفتم:«مرا در بارۀ آن چه مردم درآن اختلاف 
ورزند. پاسخی شفابخش ده! آیا رسول خدا ¥ ابویکررا خلیفه خود ساخت ؟» حسن به 
حالت نشسته راست شد و گفت:«وای برتوا آیا دراین مطلب تردیدی هست؟ آری؛ 
سوگند به خدایی که معبودی جزاو نیست! پیامبرابویکررا خلیفۀ خود ساخت و او 
فرمان خدا را بهترمی‌دانست و او را بش‌ترتقوا می‌ورزید و از او بیش‌تربیم داشت که 
مبادا وفات نماید وابوبکررا خلیفة خویش نسازد!»» 

این را ابن‌فتیبه «الامامة والسیاسه: ص۴ [۱۰/۱]) با ذکرسند آورده که در پایانش آمده 


است: «واوبه خدای تعالی داناتربود وبیش ازدیگران: اورا تقوا می‌ورزید؛ که مبادا اگر 


۱. بنگرید به: همین کتاب: ۸/۲ ۲۸۶-۲۷ 


۳۳۶/۵ 


)۵۵۱( 


۳۸ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 
ابوبکررا خلیفه نسازد» دیگران برمسلمانان استیلا یابند!» همین را ابن حجر (الضواعق 
المحرقه: ص۱۵ [ص ۲۶]) یاد کرده آشبتا: 

بنگرید به این پارسامنش زاهدنمای خشک مغ زکه چگونه به خدای تعالی سوگند 
دروغ می‌خوزد بر چیزی که هیچ یک از اقت. حتی خود ابوبکر و عمس آن را تأیید 
علی وابوبکر و عمرو عایشه خواهد آمد که پیامب ر٤‏ کسی را به خلافت برنگزید. نیزدر 
گفت: «ای کاش از رسول خدا که پرسیده بودم که خلافت ازآنِ کیست تا کسی با اودر 
مورد آن ستیزنکند! کاش ازاوپرسیده بودم که آیا انصاراز خلافت بهره‌ای دارند!» پس 
سخن حسن بصری دربارهُ موضوع مورد اختلاف مرڍم؛ خود» بیماری است ونه شفاء ان 
گونه که پرسنده گمان کرده است ! 

۲ . ابن‌حبّان [کتاب المجروحین:۲۷۷/۱] با ذکر سند از سفینه روایت کرده است: «چون 
رسول خدا ا مسجد ' را بنا نمود. ستگی در سانختمان آن نهاد و به ابویکر فرمود:«سنگت 
را کٹارسنگ من بکدارا» سیس به عم فرمود:(سنگت را گتار سنک انویکر یگذازل4 سپس 
به عثمان فرمود:«سنگت را کنار سنگ عمر بگذار!» آن گاه» فرمود:«اینان خلفای پس از 


من هستند.)» 


این را ابن حجر«(الضواعق المحرقه: ص۱۴ [ص۲۴]) یاد کرده و گفته است: «ابوزرعه 
گوید:«سندش بد نیست.»» حاکم در المستدرک على الصحیحین" و بیهقی (دلائل التّبوه 
[۵۳/۲) نیزآن را با ذک رسند آورده و صحیح شمرده‌اند. ابن‌گثیر«البداية والتهایه: ۲۰۳/۶ 
[۲۲۷/۶]) نیزآن را یاد کرده است. 
.١‏ درالبداية والتهایه (۲۲۷/۶[۲۰۴/۶]) مسجد مدینه آمده است. 


۲. وی آن را در المستدرک علی الضحیحین (۱۴/۳[۱۳/۳]) آورده که عبارت پایانی‌اش چنین است: «اینان صاحبان 
امر[ خلافت]ً پس ازمن هستند.» 
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کاش ابن‌حجر سند این روایت را ذکر می‌نمود و آن را بی‌سند بیان نمی‌کرد تا 
خوانندگان به بطلان آن و نیزباطل بودن حکم به صخت آن آگاه شوند. این روایت را از 
طریق نعیم بن حماد آورده‌اند که در زنجیرۀ دروغگویان از اویاد شد؛ وهمین در عیب 
ونقصش کفایت نماید. نیز کاش صحیح شمارنده این روایت می‌دانست که صخت 
این ن برخلافت. سنگ بنای اعتقادش را می‌لرزاند و عقيدة او و قومش را دربارۀ 
انتخابی بودن خلافت» باطل می‌نماید وبا آن روایت صحیح که از ابوپکرو عمرو علی 
وعايشه و ..._چنان که خواهد آمد -آورده‌اند. تناقض دارد که پیامب ريه درحالی وفات 
فرمود که کسی را خلیفهُ خویش نساخت. 

ذهبی روایت یاد شده را باطل شمرده. با همان سخن که هنگام نقل آن از طریق 
عایشه» از جانب حاکم آورده شد و در همین کتاب (ص۳۳۵) گذشت. 

۳ . ازعبداللّه بن عمر به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «به آن دو کس 
پس ازمن اقتدا کنید: ابوبکرو عمر!» 

این را عقیلی [الضْعفاء الکبیر ۴ /۹۵] از طریق مالک با ذکرسند آورده و گفته است: «اين 
حدیثی است زشت و ناپذیرفتنی که اصلی ندارد.» دارقطنی آن را از روایت احمد خلیلی 
ضمیری. با سندش آورده و گفته است: «اين حدیث. ثابت نیست و عمری - محمد بن 
عبداله» نواد عمربن خظاب. که راوی این حدیث است -ضعیف است. ابن‌حبّان [کتاب 
المجروحین: ۲۸۲/۲] گوید: «احتجاج به وی جایزنباشد.» دارقطنی نیز گفته است: «عمری 
حدیث‌های باطل از مالک نقل می‌کند.» (لسان المیزان: ۲۳۷/۵ [۳۶۸/۵]) 

۴ حسن بن صالح قیسرانی از اسحاق بن محمد انصاری نقل کرده است: «از 
یموت بن مُزرع بن یموت پرسیدم:«ای استاد! چگونه رسول خدا ب علی را خلیفه 
نساخت وابوبکررا به خلافت برگزید؟» گفت:«من از جاحظ در همین زمینه سوال کردم 
واوگفت که ازابراهیم نظام دراین مورد سؤال نموده واو گفته است:" خدای َه فرماید: 


)۵۵۲( 


۳۳۷/۵ 


(AA) 


۳۳۸/۵ 
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خداوند آن کسان از شما را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند» وعده داده که هرآینه آنان را در 
زمین جانشین کند؛ چنان که کسانی را که پیش از ایشان بودند. جانشین کرد. [نور/۵۵] جبرئیل 
پس ازآوردن وحی: برپیامب رت فرود آمده. با اوبه گفت وگومی‌نشست. چنان که دو 
مردباهم سخن گویند. پیامبرفرمود: ای جبرئیل! اینان که خداوند درزمین خلیفه‌شان 
سازد» کیستند؟ جبرئیل گفت: ابوبکرو عمرو عثمان و علی. و از عمرابویکرتنها دو 
سال مانده بود و اگرپیامبرعلی را خلیفه می‌ساخت. نوبت خلافت به ابوبکر و عمر 
و عثمان نمی‌رسید؛ اقا خداوند با دانش خویش» آن‌ها را به حسب باقیماندۀ عمرشان 
ترتیب بخشید [و به نظم آورد] تا آن چه خدای -تبارک وتعالی - بدیشان وعده داده بود. 
تحقّق پذیرد.*)» 

ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۱۱۵/۱۳[۱۸۶/۴]) این روایت را با ذکرسند آورده است . 
کاش انسانی آگاه درمی‌یافت که اگ رجبرئیل این آیۀ گرامی را چنان که یاد شد» تفسیر 
کرده و پیامبربزرگ آن را دریافته و چون انگیزه‌ها برای بیان آن فراوان بود. آن را به امت 
ابلاغ نمود تاه رکس راه رشد وهدایت خویش را بشناسد. چرا که نیازی شدید بدین کار 
وجود داشت؛ پس چگونه این تفسیر بر همۀ امت پوشیده ماند؟ به‌ویژه بر علی 
امیرالممنین و ابوبکرو عمرو ابن‌عباس» آن بزرگ‌دانای اقت» و عايشه! چرا هیچ کس 
بدان حخت‌آوری نکرد وهنگام گفت وگودربار موضوع خلافت. به آن استناد تنمود؟ 
سبب آن همه غوغا وهیاهودرتعیین خلیفه چیست؟ آیا نص» وی را تعیین می‌نماید یا 
اجماع ات ؟ دیدگاه نخست را کسی جزشیعیان باورندارد؛ وامّا کسانی که این روایت 
برای آنان آفریده شده برای نص ارزشی قائل نیستند ووجود آن را در کتاب وسئت ادَعا 
نمی‌کنند و عمرمی‌گوید: «اگرمن کسی را به خلافت برنگزینم» کسی که بهتراز من بود 
[= پیامبر] نیزکسی را به خلافت برنگزید.» 

اگرماجرا چنان باشد که نظام تصوّر نموده. پس وضع کسانی که از بیعت 
سرپیچیدند چگونه است؟ آیا بايد به عدالت ایشان حکم نمود. چنان که اهل ستت 
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در بار همه صحابه معتقدند؟ با قاتلان عثمان ازایشان استثنا می‌شوند. چنان که 
ابن‌حزم برآن است؟ آیا این حکم [استثنا] در بارۂ آنان [= تخلف کنندگان از بیعت] 
نیزجاری می‌گردد؟ آیا ... ؟ این در حالی است که درمیان آنان کسانی بوده‌اند که در 
قرآن کریم» در بار عصمتشان آیه فرود آمده است؛ و نیزبزرگان و برجستگان صحابه در 
آنان قرارداشتند. یا ايشان در برابراین نض روشن به تأویل واجتهاد پرداختند؟ واین 
کار در ميان صحایه چند همانند دارد؟ 

همه این‌ها با صرف نظراز اتهامات وسخنان درشت وبس ناگواری است که 
در بارۀ برخی ازراویان این سند. ودررآس آن‌ها نظام رسیده است. ابن‌فتیبه [تأویل 
مختلف الحدیث: ص۴۶] گوید: «وی از پلیدان و مشهوربه بدکاری بود.» ذهبی «لسان 
المیزان:۵9/۱[۶۷/۱]) وی را متهم به کفرشمرده است. پس ازنظام» شاگردش جاحظ 
قرار دارد که در زنجیرۀ دروغگویان «ص۲۴۸) از او یاد شد. پس ازوی نیزدیگرانی به 
همین قیاس وجود دارند. 

۵. از عمروبن شعیب. از پدرش» از جذش نوادۀ عمروبن عاص» روایت شده است: 
«چون در روز خیب جنگ گره خورد. به پیامب رح گفته شد:داین جنگ گره خورده؛ پس 
گرامی‌ترین صحابیات نزد خویش را به ما معزفی کن. اگر حادثه‌ای برایش پیش آمد. او را 
بشناسیم؛ و اگرزنده ماند. به حضورش رویم.» پیامبرفرمود:«ابوبکردستیار من است و پس 
از من در جایم خواهد بود. عمراززبان من به حق سخن می‌گوید. من از عشمان هستم واو 
نیزا ز من است. علی برادر من است ودرروزقیامت. همنشینم خواهد بود.»» 

این را ذهبی [میزان الاعتدال: ۲۱۱/۲] از طریق عقیلی [الصعفاء الکبیر: ۱۳۰/۲] ياد نموده 
وگفته است: «متهم به ساختن این حدیث. این شیخ نادان» سلیمان بن شعیب بن 
ليث مصری؛ استا.) 


خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۶۱/۱۳) آن را با این لفظ آورده است: «چون درروز حنین؛ 


(AF) 


۳۴۹/۵ 
)۵۵۵( 
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جنگ گره خورد» جندب بن عبد الله نزد رسول خدا ٤‏ آمد وگفت:«ای رسول خدا! این جنگ 
گره خورده وما ندانیم که چه پیش آید. آیا ما را ازبهترین اصحابت ودوست داشتنی‌ترینشان 
نزد خویش آگاه نمی‌کنی؟» رسول خدا ٤‏ فرمود:«ها؛ که خوب گفتی! آفرین بر تو باد که 
جلوداراین سخن شدی! وی ابوبک رصیق است که پس ازمن» حکمران مردم خواهد بود. 
سپس عمربن خظاب. دوست من است که برزبان من به حق سخن می‌گوید. آن گاه. 
عثمان بن عفان است که اوازمن است ومن نیزازاویم. سپس علی بن ابی‌طالب. برادرو 
همنشین من» است تا قیامت برپا گردد.»» 

راویان این سند. از این قرارند: 

_علی بن حماد بن سکن. دارقطنی گوید: «حدیث وی [نزد دانشمندان] مردود است.» 

مجاعة بن ثابت. دروغگوبود. به زنجیرۀ دروغگویان بنگرید. 

-ابن لهیعه . یحیی اورا غیرقوی شمرده ومسلم گوید: «وکیع ویحیی قظان وابن‌مهدی 
او را بی‌اعتبار شمرده‌اند.» 

-عمروبن شعیب . ابوداوود گوید: «حدیث عمرو از پدرش» از جذش حجت نیست . 

شاید خطیب از باطل شمردن چنین روایتی لب فروبسته. با اعتماد به این که 
بطلان سند ومتن آن برهیچ کس پوشیده نیست. 

۶. ازانس روایت شده که رسول خدا ا فرمود: «ای عشمان! توبه زودی پس ازمن 
عهده‌دار خلافت می‌شوی و منافقان می‌خواهند که جام خلافت را از تن درآوری؛ اما 
چنین مکن وآن روزرا روزه بگیر که نزد خود من افطار خواهی نمود.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۰۰/۱ [۶۳۹/۱]) آن را از طریق خالد بن محمد ابورخال بصری 
انصاری آورده و گفته است: «او دارای حدیث‌های عجیب است. ابن‌حبّان [کتاب 
المجروحین: ۲۸۴/۱] حجختآوری به حدیث وی را جایزنشمرده است.» در لسان المیزان 


۷۹۴/۲ [۴۶۹/۷]) نیز گوید: «ابوحاتم گفته است:«وی قوی نیست.»» 


زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SEN‏ 


۷. در حدیثی از ابوهریره آمده که رسول خدا ب فرمود: «ای حفصه! آیا تورا مژده 
ندهم؟» گفت: «آری.» فرمود: «(پس ازمن» حکومت به ابوبکرو سپس به پدرت می‌رسد. 
اما این سخن مرا پوشیده نگه دارا» حفصه بیرون شد تا نزد عايشه درآمد و به ا و گفت: 
«ای دخترابویکر! آیا تورا مژده ندهم؟» گفت: «به چه چیز؟» حفصه آن سخن را برایش 
بیان نمود و گفت: «پیامبرازمن خواست که آن را پوشیده نگاه دارم؛ پس رازدار باش!» 
سپس خدای تعالی این آیه‌ها را نازل فرمود: «ای پیامبرا چرا آن چه را خداوند برای تو حلال 


کرده» حرام می‌کنی [و با این کارء خشنودی همسرانت را می‌خواهی]؟» -تا پایان چند آیه -[تحريم /۱] 
این ر ماوردی (آعلام التبؤه: ص۸۱ [ص ۱۳۵]) با ذکر سند آورده شت 


همچنین عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۱۵۵/۴] آن را از طریق موسی بن جعفرانصاری آورده 
و گفته است: «در نقل حدیث. ناشناس است و حدیثش پذیرفته نگردد و صحیح 
نیست .) نی زذهبی (میزان الاعتدال [۲۰۱/۴]» در شرح حال موسی, ازاین حدیث یاد کرده و 
گفته است: «ناشناخته وخبرش ازاعتبارساقط است.» آن گاه» پس ازبیان حدیث. آن 
را باطل شمرده است. «لسان المیزان: ۱۳۳/۶[۱۱۳/۶]) 

متن این حدیث ازسندش تباه‌تراست؛ زیرا ولایت یاد شده اگرمشروع بوده باشد» 
پیامب ري وظیفه داشته که آن را آشکارا بیان نماید تا راه حق وحاکمی را که اطاعتش 
برمردم واجب است» به ایشان معّفی نماید و آنان بدین طریق به سعادت رسند؛ نه 
این که آن را پوشیده دارد تا مردم سرگشته مانند و ندانند که معارف دینشان را از چه 
کسی فراگیرند و بدین سان» برای تعیین وی» به خزه‌ای بی‌ريشه به نام انتخاب یا اجماع 
مخدوش چنگ زنند. 

آگرهم آن ولایت نامشروع بوده» پیامب ر٤‏ وظیفه داشته که ابویکروعمررا ازآن نهی نماید 
پا به حفصه فرمان دهد که امرآن حضرت ب را درپرهیزازورطهُ این هلاک به آن دوابلاغ 


نماید. نه این که آن ر پوشیده وسربسته نگاه دارد؛ ٿاآن دوناآگاهانه بدان ورطه درنیفتند. 


)۵۵۶( 


۵/0 


)۵۵۷( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SSR 


حتی حق چنین بود که جامعه دینی را نیزازاین مطلب آگاه نماید: «تا آن کس که هلاک می‌شود» 


به حختی روشن هلاک گردد و آن که زنده می‌ماند. به حختی روشن زند ه بماند.» [انفال /۴۲ ] 


براین مبناء اگراین حدیث صحیح باشد» چیزی جزخبردادن آن حضرت از 
رویدادی بیرونی نیست؛ هرچند رخ دادنش ناگزیربوده باشد. عبارت مژدهآمیزروایت با 
آن چه گفتيم. منافات ندارد؛ زیرا خبردادن از چیزی است که حفصه به آن شادمان 
شده. یعنی زمامداری پدرش براعقت؛ پس سخن درمجرای خواسته‌های او جریان یافته 
است. به همین دلیل. هنگام داغ شدن گفت و گودر بار خلافت که امت به چنین 
نضی نیازشدید داشت -اگراین حدیث رانض توان شمرد -حفصه آن را آشکار ننمود. 
جزاین نیست که فرمان پوشیده نگاه داشتن این حدیث به وی بنا برمصلحت‌هایی 
بوده که برپژوهندگان پوشیده نیست! 

۸. از جعفربن محمّد امام صادق [ ا3] از پدرش» از جذش روایت شده است: 
«فاطمه [ :4 ] شبانه وفات نمود. پس ابوبکرو عمروانبوه جمعیّت آمدند وابویکربه علی 
گفت:«پیش بيا و نماز بگزار!» علی گفت:انه؛ به خدا سوگند! من پیش نمی‌آیم. حال آن 
که توخلیفۀ رسول خدا تا هستی.» پس ابوبکرپیش ایستاد وبا چهار تکبیرنماز گزارد.» 

ذهبی [میزان الاعتدال: ۴۸۸/۲] این حدیث را از مصیبت‌هایی شمرده که عبداله 
بن محمد قدامی مصیصی از مالک آورده است. ابن عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۴ گوید: «همهٌ حدیثش غیرقابل حفظ وروایت است .» ابن حبّان [کتاب المجروحین: 
۲ گفته است: «حدیث‌ها را دستکاری می‌کند و شاید بیش از ۱۵۰ حدیث 
دستکاری شده به مالک بسته باشد. حاکم ونقاش گویند:دوی حدیث‌های ساختگی 
از مالک روایت نموده است.»» سمعانی (الأنساب [۴۵۹/۴]) گوید: «اخباررا دستکاری 
می‌نمود و حجت‌آوری به وی جایزنباشد.» «میزان الاعتدال: ۷۰/۲ [۴۸۸/۲])؛ لسان المیزان: 


)]۴۱۳/۲۱ ۳ 


زنجیرة حدیث‌های ساختگی؛ تنها دربارۂ مسألهُ خلافت ۳۵۵۲ 


این دروغ که به امام پاک حضرت صادق» نسبت داده شده با آن چه در تاریخ 
تیم : از عايشه امك فاشیازکار اشت که گفت: «فاطمه. دختر رسول خداء شبانه 
دفن گشت. علی اورا دفن نمود وابویک یله ازآن آگاه نگشت تاوی دفن شد وعلی بن 
ابی‌طالب کک براو نماز گزارد.) (المستدرک على الصضحیحین: ۳ ۳۱ /۱۷۸])- حاکم اين 
خبررا صحیح شمرده و ذهبی نیزاورا تأیید نموده است. 

حلبی «السيرة الحلبیه: ۳۶۰/۳ [۳۶۱/۳ ]» گوید: «واقدی گفته است:«نزد ما ثابت است 
که علی -کرم اله وجهه _فاطمه را همراه عاس وفضل» شبانه دفن نمود وبروی نماز گزارد 
و کسی را آگاه ننمودند.»» 

9۹ ازانس بن مالک روایت شده که رسول خدا ٤‏ فرمود: «من ابوبکرو عمررا پیش 
نینداختم؛ بلکه خداوند آن دورا پیش انداخت وبا آنان» برمن متت نهاد. پس, ا زآن دو 
جزاین نیست که برای من واسلام بد خواسته است .» 


این را ابن‌نچار با ذکرسند آورده؛ چنان که درکنزالعمال (۵۷۲/۱۱[۱۴۴/۶]) آمده است. 


چگونه بر بیشینهُ اصحاب و افراد خاندان وحی» و پیشاپیش آنان» سرورشان 
امیرالمومنین» پوشیده مانده که پیامب ر٤‏ آن دوشیخ را برعلی اا و جزاو مقدّم شمرده» 
آن گاه که خدای تعالی آن دورا مقذم شمرده است؛ پس ازبیعت کسی که خدا ورسولش 
مقذم شمرده‌اند. سرپیچیدند و ازاواطاعت نکردند واو را پیش نینداختند؟ 

چرا مانع شدند که پیامب رت روز پنج‌شنبه؛ پیج روز پیش از وفاتش» آن چه را 
می‌خواست در بارۀ خلیفه بنویسد؛ پس ازاین که پیش از آن رون بدین مطلب تصریح 
کرده بود و چیزی نمی‌نوشت جزنام همان کس را که خدای تعالی پیش انداخته 
و خود آن حضرت ٤‏ پیش‌تربدان تصریح نموده بود؟ 


چرا درروزسقیفه, هیچ کس ازاین مطلب ساختگی که خدا ورسولش آن دوراپیش 


)۵۵۸( 


۳۵1/۵ 


(۵۵۹) 


۲۵۴۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


انداخته‌اند. سخن نگفت ؟ چرا ابوپکر در آن روز ابوعبيده جاح را پیش می‌انداخت 
و مردم رابه بیعت با وی و عمرترغیب می‌نمود؛ چنان که در خبرصحیح آمده است ؟ 
گویا گوش‌های مردم ازشنیدن خبراین پیش انداختن» کرشده بود؛ چندان که انس نیز 
هرگزآن را نشنید! 

۰. از ابن عمرو ابوهریره روایت شده است: «رسول خدا بإ از عربی بیابان نشین؛ 
ماده‌شترانی جوان خرید که بهای آن را بعد بپردازد. عرب گفت:«اگر در این فاصله 
وفات نمایی من چه کنم ؟» فرمود:«ابوبکردّین مرا می‌پردازد و وعده‌ام را وفا می‌کند.» 
گفت:«اگراو نیزدرگذرد؟» فرمود:«عمرپس ازوی آید و جانشینش گردد؛ همو که در راه 
خداء سرزنش هیچ ملامتگری اورانگیرد.» گفت:«اگرعمرنیزیمیرد؟» فرمود:دآن گاه» اگر 
توانی» تونیزبمیرا»» 

این از ساخته‌های خالد بن عمرو قرشی است که به ليث نسبت داده و ذهبی 
«میزان الاعتدال: ۲۹۸/۱ [1۶۳۵/۱) از آن ياد نموده و از ابن‌عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: 
۳ گزارش کرده که پس ازبیان این حدیث و چند حدیث دیگر گفته است:«به باور 
من» خالد بن عمرواین احادیث را ساخته؛ زیرا درنسخه لیث ازیزید بن ابی‌حبیب که 
نزد من است» هیچ یک ازاین‌ها یافت نگردد.» 

ابن‌درویش حوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۴۹ [ص۵۱۷]) آن 
حدیث را با این لفظ آورده است: «مردی از صحرانشینان؛ شتری آورد و رسول خدا ب آن 
را خرید. سپس آن مرد با علی برخورد نمود. علی گفت:«برای چه آمدی؟» گفت که 
شترانی آورده و به رسول خدا ب فروخته است. علی گفت:«آیا بهای آن را نقدا پرداخت ؟» 
گفت:«نه؛ بلکه آن را به نسیه فروختم.» علی گفت:«نزد پیامبربازگرد وبه اوبگو:"اگربرای 
شما پیشامدی رخ دهد چه کسی دینت را ازجانب توادا می‌کند؟؟» [آن مرد نزد پیامبر 


۱ دراین جاء افتادگی رخ داده؛ چنان که پیدا است. 


زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی؛ تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SM‏ 


رفت و چنان گفت.] پیامبرفرمود:«ابویکر» گفت:«اگربرای ابویکرپیشامدی رخ دهد ؟» 
فرمود:(عمر.» گفت:اگر عمربمیرد» چه کسی آن را می‌پردازد؟» فرمود:«وای برتو! چون 
عمربمیرد. اگرتوانی» تونیزبمیرا»» 

آبن‌درویش گوید: «در راویان این حدیث» فضل بن مختار قرار دارد که بسیار ضعیشف 
وسست است وبدواعتماد نکنند.» درمیزان الاعتدال (۳۵۸/۳[۴۴۹/۴]) آمده است: «ابوحاتم 
[الجرح و التعدیل: ۶۹/۷] گفت:«احادیث وی زشت وناپذیرفتنی است واوحدیث‌های باطل 
روایت کند.» آزدی گوید:«.حدیذش زشت و ناپذیرفتنی است. ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء 
التجال:۱۵/۶] گفته است:«همهٌ حدیث‌هایش زشت وناپذیرفتنی است.»» 

0۱ ازانس به نحومرفوع [= با انتساب به پیامبر] روایت شده است: «ابوبکردستیار 
وخلیفة من است.» 

ذهبی «میزان الاعتدال: ۴۱/۱ [۸۸/۱]) آن را از طریق احمد بن جعفربن فضل آورده 
و گفته است: «وی به حدیث سازی مشهوراست و اعتبار ندارد.» 

۲. از عايشه بلا با سند متصل روایت شده است که پیامبر اة به مردی فرمود: 
«روان شوو به ابوبکر بگو:«تو خليفة من هستی؛ پس پیشاپیش مردم نماز بگزارا»» 

این را عقیلی [الضْعفاء الکبیر: ۴۴۴/۲] از طریق فضل بن جبیر از خلف. از علقمة 
بن مرثد» از پدرش آورده وگفته است: «حدیث فضل پذیرفتنی نیست وبرای مرثد» پدر 
علقمه حدیثی شناخته نشده است.» «لسان المیزان: ۴۳۸/۴ [۵۱۲/۴]) 

۳ از ابن‌عبّاس روایت شده که زنی نزد پیامب ری آمد و از او چیزی خواست. 
پیامبربه او فرمود: «بار دیگر بازگرد!» زن گفت: «ای رسول خدا! اگربازگردم وتور نیبم 


وفات فرموده باشی - چه کنم؟» فرمود: «اگر آمدی و مرا نیافتی» نزد ابوبکر رو که او 


خلیفه پس ازمن است.» 


۵01/0۵ 


(۵۶۰) 


۳۵۳/۵ 


1۲۸۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


این را ابن عساکر [تاریخ مدينة دمشق: ۲۲۱-۲۲۰/۳۰] با ذکر سند آورده و ابن خر 
(الضواعق المحرقه: صا ص1۲۰ آن را ازنض‌های دلالتگربر خلافت ابویکردانسته است. 

چ توانم گفت در بارۀ مؤڵفی که سند چنین دروغی را حذف می‌کند وآن را همچون 
حدیثی مسلّم» به شیوه مرسل روایت نموده» بدان استناد می‌نماید؛ حال آن که احادیثی 
فراوان ازابن‌ عباس در برابرش قرار دارد که خلافت مورد نص در باره امیرالممنین علی .با 
را بانگ می‌زند؟ آیا این حدیث ازوی نیست که حافظان صحیح شمرده وبا سندهای 
دارای راویانِ سراسر ثقه روایت نموده‌اند - و آن را در همین کتاب (۵۱/۱) آوردیم - و درآن» 
این سخن رسول خدا ل به علی ا آمده است: «سزاوار نیست که من بروم» مگرآن که 
توخلیفۀ من باشی.» 

آیا «حدیث عشیره» که به صخت آن تصریح نموده‌اند و در همین کتاب (۲۷۸/۲- 
۷ گذشت» از حدیث‌های ابن‌عیاس نیست که درآن» رسول خدا یه فرمود: «همانا 
این -یعنی: علی -برادرووصی و خلیفه من درمیان شما است؛ پس ازاوسخن شنوید 
واورا فرمان برید.» ونیزبه علی فرمود: «پس تو برادر ودستیارووصی ووارث و خلیفه‌ام 
پس ازمن هستی.؛ 

آیا ابن عباس درصف مقتّم کسانی نبود که ازبیعت با ابویکرسرباززدند؟ آیا اوتنها 
کسی نبود که در بارۀ خلافت با عمربه مناظره پرداخت؛ چنان که خبرش درهمین کتاب 


(۳۸۹/۷) گذشت؟ آیا نه ... ؟ آیا نه ... ؟ آیانه ٩...‏ 


۴. ازعبدالله بن عمرروایت شده که رسول خدا ا فرمود: «براین امت ۱۲ خلیفه 
حکم خواهند راند: ابوبک رصیق که به نامش رسیده‌اید؛ عمرفاروق که شاخی ازآهن 
است وبه نامش رسیده‌اید؛ عثمان بن عفان که ذوالئورین است و به ستم کشته گردد 
ودوبهره ازرحمت به وی عطا شود؛ پادشاه سرزمین مقذس؛ معاویه؛ پسرمعاویه؛ سفاح؛ 


۱ چنان که پنهان نیست. دراین جا افتادگی رخ داده است. 


زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SOF‏ 


منصور؛ جابر؛ امین؛ سلام؛ و امیرالعصب [= فرمانروای گروه‌ها] که همانند اونه دیده ونه 
دانسته شود ... .» 

نعیم بن حماد درالفتن این حدیث را با ذکرسند آورده؛ چنان که درکنزالعمال (۶۷/۶ 
[۵۲/۱۱]) آمده است. اینان حدیث را به نحومرسل و مرفوع [= با انتساب به پیامبر] 
آورده‌اند» ازبیم آن که پژوهندگان به ایراد سندش پی برند؛ اما همین نعیم بن حماد. به 
تنهایی» مصیبت را کفایت کند و با وجود او به شناخت دیگرراویان سند نیازی نباشد. 
در زنجیرۀ دروغگویان گذشت که وی برای تقویت سنت حدیث می‌ساخت! 

افزون براین. متن حدیث نیزاز گواهی دادن به حال آن ناتوان نیست. خبردادن 
مزدهآمیز از خلفایی همچون دو پسر هند جگرخواره. شایان همین است که ساختگی 
ودروغین باشد وامت هرگزازآن شادمان نگردد؛ مگرآن که مژده‌دهنده به این دو و خلفایی 
ازاین دست پس ازایشان» معنای خلیفه را نداند و مقصود از گماردن وی را نشناسد! 

دیگرآن که این چه خلافتی است که دورانش پس از حکومت یزید بن معاویه تا 
سقاح» یعنی از سال ۶۴ تا ۰۱۳۲ گسسته شده و اقت دراین مت بیهوده رها گشته‌اند؟ 
منصور آن ستمگربید ادپیشه. چه اهمَیّتی دارد تا پیامب رت به خلافت وی برمسلمانان 
تصریح کند؟ جابروسالم وامیرالعصب کیانند وچه جایگاهی در خلافت دینی دارند؟ 

نیزچه شد که عمربن عبدالعزین آن که ازهمۀ خاندان اميه نرم خوی‌تر پاک‌نهادتر 
ونیککردارتربود. جایگزین یزید ستمکارنگشته است ؟ چه کسی جامۀ خلافت اسلامی 
را برتن همدم بوزینگان و یوزپلنگان وعود و شراب پوشانیده وبرتن عمربن عبدالعزیز 
نپوشانیده؛ و نیزبرتن معاوية بن يزيد که این جامه را چهل روزبرتن کرد وسپس ازآن 
بیرون آمد؟ این در حالی است که شماری از پیشوایان تصریح نموده‌اند که عمربن 
عبدالعزیز خلیفه‌ای عادل و از خلفای راشدین بود؛ چنان که درالبداية والتهایه (۱۹۸/۶ 


[۲۲۱/۶]) آمده است. همۀ این‌ها گواهند که سازندۀ این حدیث. دروغگوو افترازن واز 


)۵۶۱( 


)۵۶۲( 


0۴/0 


۵۵۰۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


مقام خلافت نا گاه وبا خلفا ناآشنا بوده؛ ونادان‌ترازاو مؤڵفی است که آن را یاد می‌کند 

۵. ابوبکر در غار گفت: «ای رسول خدا! من جایگاه تو با نبّت و رسالت را نزد 
خدای تعالی دانستم؛ جایگاه من با چه چیزشناخته می‌شود ؟) فرمود: «من رسول خدا 
هستم وتوصلیق وبال ومونس وهمدم و خلیفۀ پس ازمن هستی که جانشینم درمیان 
مردم خواهی بود ودرکنارمن خواهی خفت و خداوند تا روزقیامت» توودوستارانت را 
آمرزیده است .» 

صفوری (نزهة المجالس: ۱۸۴/۲ به نقل از عیون المجالس» این خبررا به همین صورت 
بی‌سند یاد کرده است. در خبرصحیح آمده که ابوبکرو عمررد نموده‌اند که پيامبر ا 
خلیفه‌ای تعیین نموده باشد _چنان که به زودی خواهد آمد -وهمین این خبردروغین 
را باطل می‌نماید. 

۳۶ ازانس روایت شده است: «برپیامب رل درون شدم» حال آن که ابوبکرسوی 
راست وعمرسوی چپش قرارداشتند. وی دست راستش را برشانه‌های ابوبکرودست 
چپش را برشانه‌های عمرنهاد وفرمود:«شما دوتن دستیاران من در دنیا هستید؛ شما 
دوتن دستیاران من درآخرت هستید؛ این چنین» زمین برای من و شما شکافته می‌شود 
واین چنین. من و شما پروردگار جهانیان را دیدار می‌کنیم.»» (نزهة المجالس: ۱۹۱/۲) 

اندوها که ابوبکرو عمراین نژ ساختگی را از یاد بردند وروزی که گفت و گودر بار 
خلافت جریان داشت » آن دستياري تصریح شده را رد نمودند! 

۷ به نحومرفوع (- از پیامبر روایت شده که پیامب رت به ابوبکرو عمرفرمود: 
«پس از من؛ هیچ کس برشما دوتن امیری نیابد.» 


صفوری (نزهة المجالس:۱۹۲/۲) این روایت را به گونۀ مرسل آورده و گفته است: «اين 


زنجیرۂ حدیث‌های ساختگی› تنها دربارۂ مسألهُ خلافت SOON‏ 


خبرصراحت دارد که پس از پیامبر ا 4 خلافت ازآن این دوبوده است ۰ شبلنجی (نور 
الأبصار: ص۵۵ [ص ۱۱۴ آن را از بسطام بن مسلی »از پیامب را یاد کرده انت : 

ابوبکرو عمر خود ازاین خبردروغین آگاه نبودند. اگر چنین بود. آشکار می‌شد 
ويا خود آن دو تصریح نمی‌کردند که پیامبر عا خلیفه‌ای تعیین ننموده است. 

۳۸ . از انس از علی بن ابی‌طالب زا اه یه روایت شده است: : «رسول خدا ان به من 
فرمود: «همانا خداوند مرا فرمان داد تا ابوبکررا پدن عمررا مشاون عثمان را تکیه‌گاه» وتو 
رای علی» داماد گیرم. پیمانِ شما چهارتن را خداوند درا الکتاب ستانده و جزمومن 
تقواپیشه» کسی شمارا دوست نمی‌دارد و جزمنافق تیره‌بخت. کسی با شما دشمنی 
نمی‌کند. شما خلفای نبت من گره پیمان من. و حجت من براقتم هستید.»» 

این را ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۱۲۸۶/۴ ۲۸۶/۷ [۲۹/۱۴؛ ۴۶/۲۷]) با ذکرسند آورده 
و خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۴۵/۹) پس ا زآوردنش. گفته است: «اين حدیث بس 
روایت کرده باشد. غباغبی نیزآن را از وی روایت نموده و هردو ناشناخته‌اند.» ذهبی 
(میزان الاعتدال: ۴۷۲/۱ [۱۳۲۷/۲) از آن یاد کرده» گوید: «خبری است باطل و دانسته نیست 
که این حیوان -ضراربن سهل - کیست .» در تاریخ مدينة دمشق (۲۸۶/۷) آمده که ابن‌بدران 
گفت: «لفظ این روایت نشان می‌دهد که حدیث استحکام ندارد.» 

۳۹ . اززید بن جلاس کندی نقل شده که از رسول خدا ا دربارٌ خلیفة پس ازوی 
پرسید. پیامبر فرمود: «ابوبک راست .» 

این ر ابوعمر (الاستیعاب [۵۴۲/۲]) ضمن شرح حال زید تن جلاس] آورده و گفته 


است: «سندش قوی نیست.)» 


۴۰ . از علی امیرالمومنین ب ل روایت شده انست: : (رسول خدا ع وا درنگذشت. مگر 


(APY) 


۵۵/۵ 


(APF) 


۵۷۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


آن که با من این راز را فرمود که پس ازوی. ابوبکرو سپس عمروعثمان ومن عهده‌دار 


خلافت می‌شویم .» 
۴۱ . ازعلی امیرالممنین روایت شده است: «همانا خداوند این خلافت را به دست 
ابوبکرمی‌گشاید وآن را با عمربه دو؛ وبا عثمان به سه می‌رساند وبا من پایان می‌بخشد. 


همان گونه که نبّت محمد ل را پایان بخشید.» 


۳۲ . از علی امیرالممنین نقل شده است :«رسول خدا ع عل از دنیا بیرون نشدء مگر 


آن که به من وصیّت نمود که پس ازوی ابوبکرو آن گاه. عمروعشمان ومن عهده‌دار 


خلافت هستیم؛ اما همگان برمن اتفاق نظرنکنند.» 

این روایت‌های سه‌گانه را محت الّین طبری «الریاض التّضره: ۳۳/۱ [۴۸/۱]) به صورت 
مرسل آورده و گفته است: «گویم که درستي این حدیث بعید است؛ زیرا علی شش ماه از 
بیعت با ابوبکر سرباز زد؛ و دوراست که گوییم دراين مّت. آن حدیث را فراموش کرده 
بود. نیزدرنگ ورزیدن وی در کار خلافت عشمان و منوط دانستن آن به حکمیّت. نادرستی 
این سه حدیث را تأیید می‌کند. اگر خداوند به رسولش چنین سفارشی فرموده بود او 
می‌شتافت ودرنگ نمی‌نمود.) 

۳ . دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب:۴۰۴/۱] از امیرالممنین» از رسول خدا چ آورده 
است: «جبرئیل نزد من آمد. گفتم:«چه کسی با من مهاجرت می‌کند؟» گفت:«ابوبکر 
واو کسی است که پس ازتو عهده‌دار کار اقتت وبرترین آنان است.؟» (کنزالعمال: 


۶ ۵۵/۱۱ 
۴ على یل از پیامبر ا روایت نموده است: «عزیزترین و گرامی‌ترین و دوست 
داشت شتنی‌ترین و دارندۀ استوارترین جایگاه نزد من» اصحابم هستند که به من ایمان 
آوردند و تصدیقم نمودند. و عزیزترین وبهترین صحابی نزد من» و گرامی‌ترینشان نزد 


خدا وبرنرینشان در دنا وآخرت ابوبکرصدیق اشست: مردم مرا تکذیب نمودند واو 


زنجیرة حدیث‌های ساختگی, تنها دربارۂ مسألً خلافت ۵۵۳۱ 


تصدیق کرد؛ به من کفرورزیدند واوایمان آورد؛ مرا تنها نهادند واوباعث انس من 
شد؛ مرا رها نمودند واوهمنشینم گشت؛ مرا کوچک شمردند [که به من همسردهند] 
واودخترش را به همسری من درآورد؛ ازمن کناره گرفتند واو به من میل ورزید؛ ومرا بر 
خود و خاندان ومالش ترجیح داد. پس خدای تعالی درروزقیامت» ازمن به اوپاداش 
نیک دهد. هرکه مرا دوست دارد. باید او را دوست بدارد؛ هر که خواهد مرا گرامی 
شمارد» باید او را گرامی دارد؛ وه رکه خواهان نزدیکی به خدای تعالی است. بايد از او 
سخن شنود وفرمان برد؛ که او پس از من» برامّتم خلیفه خواهد بود.»» این را صفوری 
(نزهة المجالس:۱۸۳/۲[۱۷۳/۲]) به نقل از روض الأفکارآورده و نی زجردانی «مصباح الظلام و 
بهجة الأنام فی شرح نیل المرام: ۵9/۲[۲۴/۲]) گزارش نموده است . 

این حدیث ازساخته‌های متأخران است که به نحومرسل آمده ودرهیچ مأخذى 
یافت نگردد ودرمسندی دیده نشده است. احادیث صحیح ومسند که در کتاب‌ها 


و مسندها آمده‌اند» یکایک جمله‌های این حدیث را رد می‌نمایند. 


۵. زابراهيم بن عبدالرَحمان بن عوف روایت شده است: «عبدالرَحمان بن عوف 
همراه عمربن خظاب بود و محمد بن مسلمه شمشیرزبیررا شکست . سپس ابوبکردر 
ميان مردم به سخن ایستاد ... علی بل و زبی رگفتند:«ما خشمگین نشدیم. جزازاین 
روی که دیرهنگام به مشاوره فراخوانده شدیم. ما برآنیم که پس از رسول خدا ي ابویکر 

زاوارترین مردم برای خلافت است؛ زیر درغار همنشین ودومین نفرهمراه با او بوده 
و شرافت و بزرگی‌اش را می‌شناسیم و رسول خدا ب در زمان زندگی خویش او را به 
امامت نماز مردم گماشت.)) 
این را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۶۶/۲ [۷۰/۳]) با ذکر سند آورده است . 


همه ان روایت ها باطلند؛ زیر به زودی در حدیث‌های صحیح و حسن نزد اهل 


سستتا: خواهید دید که مولای ماامیرالممنین اغا تصریح نموده که رسول خدا ع 


)۵۶۵( 


۳۵۶/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SON 


خلیفه‌ای برنگزید و دراین زمینه به او سفارشی ننمود. در موارد بسیار وبی‌شماراز 
حدیث و سیره نیزگواه‌هایی بربطلان این روایات یافت گردد. این که در آغاز ماجرای 
خلافت. آن حضرت .تلا با آنان به اختلاف برخاست و چنان که همه برآنند» متی 
درازاز بیعت سرباززد. همۀ این خبرهای باورنکردنی را باطل می‌سازد. جهانیان بانگ 
او را در خطبۀ شقشعیّه شنیده‌اند و سواران آن را در همه سوی پراکنده و کتاب‌ها 
پیاپی نقل نموده‌اند؛ و چه بسیاراست نمونه‌های ازاین دست! و چه بسیاراست 
آن چه حدیث‌سازان به دروغ ساخته و به سرورمان» امیرالممنین الا نسبت داده‌اند! 
ابن‌سیرین حق داشت که می‌گفت: «عموم آن چه از علی روایت کنند. دروغ است. 
(صحیح بخاری: ۲۷۲/۵ [۱۳۵۹/۳]) 


«واگر یس ازآن دانشی که به تو رسیده» از هواهای نفسانی آنان پیروی کنی. تو را هیچ 
سرپرست و نگاهدارنده‌ای از [عذاب] خداوند نخواهد بود.» [رعد/۳۷] 


پلیدی جعل [حدیث] 


این بود خبرهای منقول اهل ستّت دربارۀ سنگ بدای بنیادینشان که کاخ دروغ 
بزرگی را که افراشته و ساختمان باطل و ناحمّی را که برافراخته ونامش را بلند داشته‌اند. 
برپایه همان بنیان نهاده‌اند. اما گواهی برجستگان را دیدید که این چیزی جزافسانه‌های 
ساختگی نیست که هیچ جایگاهی از درستی ندارد. آن چه این را تأیید می‌کند. آن 
است که تنها برهان آنان در بار خلافت. اجماع وانتخاب است وهیچ کس ازایشان» 
هرچند بس نادر باشد. نیست که دراین زمینه به نض استناد نماید. می‌بینید که 
ایشان در بارۀ باطل شمردن نض و درست دانستن انتخاب و قواعد آن» به گستردگی 
سخن گفته‌اند وحتّی به برخی ازایشان منسوب است که گروهی از شیعه. چه رسد به 
همه آنان» نض را انکار نموده‌اند. باقلانی (التمهید فی صول الدین: ص۱۶۵) گوید: «دانستیم 
که انبوه امت و عامَه آنان» نض را انکار ورد می‌نمایند واز باور دارنده آن بیزاری می‌جویند؛ 
ونيزديدیم که بیشینۀ معتقدان به برتری علی اا . از زیدیّه ومعتزلیان بغداد وجزآنان» 
وجود نص بروی را انکارورد می‌کنند» با آن که علی را برغیراو برتری می‌دهند.» 

خضری «محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیه: ص۴۶ [ص۴۱]» گوید: «اصل در انتخاب 
خلیفه» پسند [وانتخاب] امت است و خلیفه نیروی خود را ازهمین جا می‌گیرد. پس از 
وفات رسول خدا که مسلمانان همین اعتقاد را داشتند و ابویکر صذیق را به انتخاب 


خویش, نه با تکیه برنض يا فرمانی از صاحب شریعت بب » برگزیدند و سپس با وی 


)۵۶۷( 


0۷/0۵ 


)۵۶۸( 


۱۳۵۸/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SODA 


بیعت نمودند؛ یعنی پیمان بستند که درآن چه رضایت خدای سبحان درآن باشد» 
سخنش را به گوش سپرده» از اوفرمان برند؛ همچنان که اونیزبا ایشان پیمان بست که 
برپایۀ احکام دین از کتاب خدا و سنت رسولش ب درمیان آنان رفتار کند. این پیمان 
دو جانبه ميان خلیفه واقت. همان معنای بیعت است که با عمل فروشنده و خریدار 
شباهت دارد وآن دونیزهنگام بستن عقد خرید وفروش به هم دست می‌دادند. نیروی 
حقیقی خلیفه از همین بیعت ناشی می‌شود و به همین سبب. وفاداری به آن را از 
واجب‌ترین بایسته‌های دین و شریعت می‌شمردند. انا ابویکر ی شیوه‌ای دیگر در 
انتخاب خلیفه بنا نهاد؛ بدین سان که خود. خلیفۀ پس از خویش را برگزیند و اقت به 
سخن‌شنوی وفرمان‌بری ازوی پیمان بندند. تودۀ مسلمانان بااین شیوه موافقت نمودند 


و پذیرفتند که باید این فرمان را اطاعت کرد واین کارهمان ولایت عهد است.» 


از همین جا روشن می‌شود که تاریخ پیدایش این روایت‌ها پس از منعقد شدن 
بیعت واستوا رگشتن خلافت برای پوشندة این جامه بود وازهمین روی» هیچ یک از 
ایشان در روز سقیفه وپس ازآن که گفت و گوو نزاع و حجت‌آوری در بار خلافت داغ 
گشت. ازاین احادیث دم نزد. جای شگفتی نیست که پیش از پیدایش این روایات» 
هیچ کس آن‌ها را نشناسد؛ اما شگفت است که پس ازآن تاریخ نیزپژوهندگان و دانشوران 
کلام مگرشماری بس اندک. دراثبات پایهُ خلافت به این‌ها اعتنا نکردند» هرچند در 
دقت و بررسی دراین زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نبودند. این تنها بدان سبب بود که 
آنان این ساخته‌های دروغین را نمی شناختند! آری؛ برخی ازمولفان یافت می‌شوند که 
برای پوشاندن حق» از این روایات در شمردن فضیلت‌ها یاد کرده‌اند. 

دراین میان» حدیث‌های بسیار و صحیح از نظر خود آنان. یافت گردد که با آن 
اخبار در تضادٌ است و آن‌ها را رد می‌نماید؛ از جمله: 


۱. در خبر صحیح. از ابوبکر رسیده که در بیماری مرگش گفت: «آرزو داشتم از 


پلیدی جعل [حدیث] ۷۱ 


رسول خدا ب می‌پرسیدم که امرخلافت ازآنِ کیست تا کسی با اوبه اختلاف برنخیزد. 
آرزو داشتم ازاو می‌پرسیدم که آیا انصار نیزاز خلافت سهمی دارند.»" 

اگرابویکرا زرسول خدا نی برخلافت خویش شنیده بود - چنان که دربرخی ازآن 
اخبار بدان تصریح شده ‏ دیگرجای چنین آرزویی نبود. مگرآن که درد بروی چیره 
گشته یا هذیان گفته باشد؛ چنان که خودشان در حدیث «استخوان کتف و دوات» 
[در بار پیامبرعٌ] احتمال دادند! 

۲ مالک ازعايشه روایت نموده است: «چون ابوبک ریت به احتضار افتاد. عمررا 
فراخواند وگفت:«ای عمرا من تورا براصحاب رسول خدا خلیفه می‌سازم.» سپس به امیران 
سپاه چنین دستورنوشت:«عمررا برشما حاکم نمودم وبرای خود ومسلمانان ازهیچ خیری 
فروگذارنکردم.»» (تیسیرالوصول الی جامع الأصول تألیف حافظ ابن‌دیبع:۵۷/۲(۲۸/۱]) 

اگرنصی برخلافت عمروجود داشت. این که ابوک رخلیفه ساختن و حاکم نمودن 
اورابه خویش نسبت می‌دهد. چه معنا دارد؟ 

۳ عبدالَحمان بن عوف گوید: «روزی برابویک رصیق هنگام بیماری مرگش؛ 
درون شدم و گفتم:«ای خلیفه رسول خدا ان ! می‌بینم که حالت بهتر است» 
گفت:«بدان که درهمین حال» درد بسیارمی‌کشم؛ امّا رفتاری که از شماء گروه مهاجر 
دیدم. دردناک‌ترازاین بیماری است. من کسی را که نزد خویش » بهترینتان می‌دانم» بر 
شما حاکم ساختم؛ اما هریک ازشما خشم گرفت و خواست که حکومت ازآنِ خودش 
باشد!» ... گفتم:«ای خلیفۀ رسول خدا کا ! آرام گیر؛ زیرا این سبب می‌شود که وخامت 
حالت بازگردد. به خدا سوگند! توهمواره صالح و اصلاح‌گربوده‌ای؛ و برچیزی از کاردنیا 
که از دستت رفته اندوه نمی خوردی! توبه تنهایی بدین کار پرداختی و چیزی جزخیر 


۱. تاریخ الأمم و الملوک طبری (۵۳/۴ [۴۳۱/۳])؛ العقد الفرید (۲۵۴/۲ .)]٩۳/۴[‏ سخن دربارُ اين حدیث 
ودرستی‌اش؛ در مجلّد هفتم خواهد آمد. 


)۵۶٩( 


۳۵4/۵ 


)۵۷۰ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SSAA 


در نظر نداشتی.»» (تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۵۲/۴ [۴۲۹/۳]؛ العقد الفرید: ۲۵۴/۲ [۹۲/۴]؛ 
تهذیب الکامل:۶/۱؛ إعجاز القرآن [باقلانی]: ص ۱۱۶ [ص۲۲۱-۲۱۰]) 

این که اصحاب خشم گرفتند. یا بدین سبب بود که باور داشتند نی در کار 
نیست واین انتخاب ازآن‌ها عبور کرده [- آن‌ها را نادیده گرفته]» بی آن که فرد انتخاب 
شده دارای برتری باشد؛ يا ا زآن جهت بود که باور داشتند نی در کار است. اما به آن 
عمل نشده و خودخواهی و جانبداری [از شخص معین] در کار آمده است. پس به این 
انتخاب ايراد گرفتند که چرا آن‌ها را نادیده گرفته؛ ویا بدین جهت بود که باور داشتند 
خلافت تنها با انتخاب ات تحقق می‌یابد وسرپیچی ازاین آنان را به خشم آوزد؛ ويا 
معتقد بودند که برخلافت علی امیرالمومنین ا به طور خاض, نض وجود دارد. پس به 
سود وی خشم گرفتند واين که کسی جزوی براو مقدم گردد» آنان را غضبناک ساخت؛ 
ویا آنان دیدند که مردم به نص اعتماد نمی‌کنند وانتخاب نیزبراصول خویش جریان 
نمی‌یابد و انتخاب نخست نیزکاری نسنجیده و ناگهانی -به تصریح خود عمر بود 
وانتخاب شخصی نیزکاری بود که سابقه نداشت شت. وازآن جا که درآن زمان. هرج و مرج 
حاکم بود. هرکس حق داز شت که خود را برای مقّم شدن کارآمد دانسته. در خلافت 
طمع ورزد؛ چنان که عبدالرحمان بن عوف در حدیثی که بلاذری (آنساب الأشراف: ۲۰/۵ 
آورده» گفته است: «ای قوم! شما را می‌بینم که برخلافت رقابت می‌ورزید و استواري این 
کارا به تأخیر می‌افکنید؛ آیا هریک از شما ‏ خدایتان رحمت کند! _ امید خلیفه شدن دارد؟» 

۴ ابن‌فگیبه در حدیثی که همه آن خواهد آمك این سخن ابویکررا آورده است: «همانا 
خداوند محمد ب را به پیامبری برانگیخت و بر مؤمنان ولایت بخشید و با وجودش 
میان ماء برما مثت نهاد تاآن نعمت‌ها [ی آخرت] را برایش برگزید و مردم را آزا نهاد تا بدون 
اختلاف و با اتفاق نظر برای خویشتن کسی را برگزینند که به مصلحتشان باشد. آنان نیز 


مرا به فرمانروایی خود و سرپرستی کارهاشان برگزیدند.» «الامامة والسیاسه:۲۱/۱[۱۵/۱]) 


پلیدی جعل [حدیث] SON‏ 


۵. در خبر صحیح از عمررسیده است: «برای من دوست داشتنی‌تر از شتران 
وبرادران ناتنی]» ربا.» 


در لفظ دیگرآمده است: «برایم دوست داشتنی‌ترازدنیا وهرچیزکه درآن است. بود .. 


۶ به گونه صحیح. از عمرنقل شده است: «برای من دوست داشتنی‌تراز شتران 
سرخ‌موی ِ ی دربارهُ سه جیزسوال می‌نمودم: کت خليفة پس از 
وی کیست .. 


۷ ازعمر به گونه صحیح؛ رسیده است: «همانا خدای تعالی دینش را نگاه 
می‌دارد. من گر خلیفه برنگزینم» رسول خدا 4 ۾ هم خلیفه برنگزید؛ و اگربرگزینم» 
ابوبکر ی هم برگزید.» 


عبداله بن عمرگوید: (پس به خدا سوگند! ازاین که رسول خدا وابویکررا یاد نمود. 


دانستم که هیچ کس را هم‌طراز رسول خدا ج نمی‌سازد واوهم خلیفه برنمی‌گزیند.» 


۸. به گونة صحیح» نقل شده که چون عمرضربت خورد» به وی گفتند: «کاش 
خلیفه‌ای تعیین می‌کردی!» گفت: (آیا بار شما راهم در حیاتم بردوش گیرم وهم پس از 
مرگم؟ اگر خلیفه برگزینم» ابوبکر که بهتر از من بود» نیز چنین کرد؛ و اگر برنگزینم 
رسول خدا ٤‏ که بهتراز من بود. نیزهمین گونه رفتار کرد.» 


عبداله [بن عمر] گوید: «(پس دانستم که خلیفه‌ای تعیین نمی‌کند.»۲ 


۱ مأخذهای این حدیث وروایت پیشین» درمجلّد ششم» ضمن خبرهای کمیاب وشگفت. خواهد آمد. 

۲ این را پنج تن از مولغان کتاب‌های صحیح شش‌گانه. یعنی همه جزنسائی: با ذکرسند آورده‌اند. بنگرید به: تیسیر 
الوصول الى جامع الأصول: ۵۰/۲ [۵۹/۲]. نیزاحمد (المسند: ۴۷/۱ [۷۷/۱]) و خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: 
۱ ) وگروهی بسیار از حافظان و پیشوایان حدیث. آن را روایت کرده‌اند. 

۳. آن را با همین لفظ. بخاری [الصضحيح: [YFTA/#‏ و مسلم [الصَحیح: ۴ روایت نموده‌اند. نیز ابوداوود 
[الشنن: ۱۳۳/۳] وترمذی [الشنن: ۴ /۴۳۵] آن را به گونۀ کوتاه شده آورده‌اند. احمد (المسند:۴۳/۱ و۴۶ [۷۱/۱ 


۳۶۰/0۵ 


(AYY 


(AYY) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ a 


٩‏ مالک این سخن را از خطبه عمرنقل کرده است: «ای مردم! چیزی در مورد 
خویش را به شما خبرنمی‌دهم که ندانید. من عمرهستم و برای خلافت برشما اشتیاقی 
نداشتم؛ اما آن درگذشته [= ابوبکر] این کاررا به من وحی نمود و خداوند اورا به این وحی 
الهام داد. من امانت خویش را به کسی نمی‌سپارم که شايستة آن نباشد. بلکه آن را به 
کسی وامی‌گذارم که بزرگي مسلمانان را بخواهد. کسانی ازاین دست. بردیگران برای این 
کار سزاوارترند.» (تیسیرالوصول ااا ([0V/Y1F۸/Y‏ 

چه بسیارفاصله است میان این خطبه وآن اخبار ساختگی! عمرخلافت خویش 
را به وحی ابوبکرمی داند ونه به وحی خداوند که جبرئیل آن را برپیامبربزرگوار فرود آورد 
وآن حضرت به آن را در جامعۀ دینی اعلان نمود وبلال آن را بانگ زد؛ چنان که برخی 
از آن اخبار تصریح نموده‌اند! 

۳ طبری (تاریخ الأمم و الملوک: ۱۲۲۷/۴[۳۳/۵) آورده که چون عمربن خظاب 
ضربت خورد. به وی گفتند: «ای امیرالمژمنین! کاش خلیفه‌ای تعیین می‌کردی!» 
گفت: «چه کس را برگزینم؟ اگرابوعبيدة بن جاح زنده بود. او را برمی‌گزیدم؛ و چون 
پروردگارم از من بازخواست می‌فرمود. می‌گفتم:«از پیامبرت شنیدم که ابوعبیده امین 
این ات است.» اگرسالم. غلام ابوحذیفه» زنده بود» او را برمی‌گزیدم؛ و چون پروردگارم 
از من بازخواست می‌فرمود. می‌گفتم:«از پیامبرت شنیدم که سالم. خداوند را بسیار 
دوست می‌دارد.»» مردی به وی گفت: «من تورا به چنین کسی رهنمون شوم. او عبداله 
بن عمراست.» عمرگفت: «خدایت بکشد! به خدا سوگند! تو[دراین پیشنهاد] خدا 
را درنظرنداشتی. وای برتوا چگونه مردی را به خلافت برگزینم که از طلاق دادن زنش 
ناتوان است؟ مارا به خلافت شما نیاز نیست؛ و آن برایم پسندیده وستوده نیست که 
اکنون برای یکی از خانواده‌ام خواهانش باشم. اگ ر خیربود بهره‌ای از آن گرفتیم؛ و اگر 
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و۷۵]) و بیهقی (الشنن: ۱۴۸/۸) نیزآن را روایت کرده‌اند. در تیسیرالوصول الى جامع الاصول )۴4/1 [۵۹/۲]) 
والبداية و الّهایه (۲۵۰/۵ [۲۷۰/۵]) نیزیافت گردد. 


پلیدی جعل [حدیث] ۶۷۱ 


شربود» شوّی است که به عمّررسید. خاندان عمررا همین کافی است که یک مرد از 
ایشان حساب‌رسی گردد و درباره کارااقت محشد. بازخواست شود! من خود را به 
زحمت افکندم و خانواده‌ام را [ازرفاه] محروم ساختم. اگربه صورت برابر نه عذاب 
ونه پاداش» نجات یافته باشم. خوشبختم. تأقل کن! اگر خلیفه‌ای برگزینم» آن که 
بهتراز من بود [= ابویکر]؛ نیزبرگزید؛ واگربرنگزینم» آن که بهتراز من بود [- پیامبراء نیز 
برنگزید. و خداوند هرگزدین خود را تباه نسازد!» 

پس بیرون شدند و سپس بازگشتند و گفتند: «ای امیرالممنین! کاش وصیتی 
نمایی!» گفت: «پس از سخن با شماء برآن شدم که درنگرم ومردی را برشما حاکم 
سازم که شایسته‌ترینتان است تا شمارا به حق رهنمون گردد و به سوی علی اشاره 
نمود -؛ اما ازهوش رفتم و مردی را دیدم که در بوستانی درآمد که درختانش را خود 
کاشته بود وهمۀ میوه‌های تازه و رسیده‌اش را می‌چیند و برای خود گردمی‌آورد وزیر 
خود می‌افکتّد. پس دانستم که خداوند ب رکار خویش چیرگی یابد و جان عمّررا گیرد؛ 
اقا من نمی‌خواهم هم درحیاتم وهم پس ازمرگم. این باررا بردوش کشم. به این 
جماعت پپردازید ...» 


این را ابن‌عبد ره «العقد الفرید: ۲۵۶/۲ )]٩۷/۴[‏ یاد نموده است. 


ای کاش من و هم‌مذهبانم می‌دانستیم که چگونه صحابه از عمرمی‌خواهند تا 
خلیفه‌ای انتخاب کند و همه آن نض‌های فراوان را نادیده می‌گیرند! چگونه خود عمر 
با آن نصوص مخالفت نموده. ابوعبیده و سالم را شايستهُ خلافت می‌شمارد و زنده 
بودنشان را آرزو می‌ورزد و سپس آن را به شورا وامی‌گذارد؟ چگونه آن دو حدیث را در 
فضیلت آن دو مرد» برای خلیفه کردنشان حجت می‌شمارد؛ اما هزاران افتخاری را که 
برای علی اا در کتاب وسئّت آمده نزد پروردگارش عذرنمی‌داند. اگردر بارۂ تعیین 
وی به خلافت بازخواست گردد؟ چگونه کسی را که قرآن از عصمت او سخن گفته 


۳۶۱/۵ 


(AYY) 


۶/0۵ 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SOE 


راب تطهیردر حقّش نازل شده و کتاب خدا او را جان پیامبرپاک شمرده. شايستة 
خلافت نمی‌یابد؟ چه شد که عمر پسرش عبدالله را به سبب ندانستن یک مسأله» به 
خلافت برنگزید» حال آن که وی از پدرش داناتربود و خود عمراعتقاد داشت که خلیفه 
فقط خزانه‌دار و تقسيم‌کننده اموال است و به هیچ دانشی نیاز ندارد؛ چنان که در خبر 
صحیح رسیده که او در خطبه‌ای گفت: 

«ای مردم! هرکه خواهد در بار قرآن بپرسد. نزد ابی بن کعب رود؛ هرکه خواهد 
در بار میراث بپرسد. نزد زید بن ثابت رود؛ هرکه خواهد در بارۀ فقه سوال کند. نزد معاذ 
بن جبل رود؛ و هرکه خواهد از اموال سوّال نماید نزد من آید؛ که همانا خداوند مرا 
خزانه‌دار و تقسیم‌کننده قرار داده است.)" 

۱ ازابن عمرروایت شده که به عمرگفت: «مردم در بار تومی‌گویند که کسی را 
به خلافت برنمی‌گزینی. اگر چوپانی برای شتران یا گوسفندانت داشته باشی و او آن را 
رها کند ونزد توآید. وی را تقصیرورز می‌شماری؛ حال آن که چوپان مردم بیش از چوپان 
شتران و گوسفندان مسولیّت دارد. پس چون با خدای َة دیدار نمایی و کسی را بر 
بندگانش خلیفه قرار نداده باشی» به او چه خواهی گفت ؟؛ 

راوی گوید: «اندوهی بدو دست داد و دیرزمانی سر در پیش افکند و سپس سر 
برداشت و گفت:«همانا خدای تعالی نگاه‌دارند؛ دین است و من هرکدام ازاین دو را 
انجام دهم راهی است که پیش‌تردر برابرم گشوده شده است. اگ ر کسی را خلیفه نسازم» 
رسول خدا ا نیزنساخت؛ و اگربسازم» ابویکر نیز ساخت .»» 

عبدالله گوید: «پس دانستم که وی کسی را به خلافت برنمی‌گزیند.» 

این را ابونعيم «(حلية الأولیاء:۴۴/۱) وابن‌سمّان درالموافقه -چنان که درالیاض التضره 


۷۴/۲ [۳۵۳/۲]) آمده با ذکرسند آورده‌اند و نی زمسلم (الضحیح [۰۲/۴]» از اسحاق بن 


۱. سخن درپیرامون این خطبه و درستي آن, در مجلّد ششم خواهد آمد. 


پلیدی جعل [حدیث] ۶۳ 


ابراهیم و جزاو از عبدالرَاق؛ و بخاری از طریق دیگر از معمر-چنان که درسنن بیهقی 
)1۴4/۸( افلة آن را آورده‌اند. در عبارتی از این روایت چنين إمده است: «به وی 
گفتم:«شنیدم که مردم سخنی می‌گویند و سوگند خوردم که آن را با توبازگویم. آنان اذعا 
کنند که توکسی را به خلافت برنگزینی؛ حال آن که خود. می‌دانی که اگ رچوپانی برای 
گوسفندانت داشته باشی واوآن‌هارا رها کند ونزدت آید» آن‌ها را تباه ساخنه است؛ پس 
چوپاني مردم سخت‌تراست.» سخنم با نظراو سازگار افتاد و دیرگاهی سردر پیش افکند 
وسپس سربرداشت و گفت:«همانا خداوند دینش را نگاه دارد. اگرمن خلیفه برنگزینم» 
رسول خدا نیزبرنگزید؛ وآگربرگزینم بویکرنیزچنین کرد ...44 


این روایت را با این لفظ. این‌جوزی (تاریخ عمربن الخظاب: ص۱۹۰ [ص۱۹۵]) آورده اشست: 


۲. بوزرعه درالعلل» ازابن‌عمرروایت نموده است: «چون عمرضربت خورد» به وی 
گفتم:«ای امیرالمومنین! کاش اندیشه‌ات را به کار اندازی و مردی را به حکومت ایشان 
بگماری!» گفت:«مرا بنشانید!» آن گاه که این سخن راگفت» آرزو ورزیدم که ميان من 
و اوازروی ترس از وی به اندازۀ پهنای مدینه فاصله باشد. سپس گفت:«سوگند به 
آن که جانم به دست اواست! خلافت را به کسی وامی‌گذارم که بار نخست به من 
واگذارد.»» «لرّیاض التّضره: ۷۴/۲ [۳۵۴/۲]) 

5 ابن‌فتیبه (الامامة والسیاسه: ص۲۲ [۲۸/۱]) روایت نموده که چون عمردریافت 
که مرگش در پیش است. به پسرش عبدالّه گفت: «نزد عايشه رو و از من به او سلام 
رسان و رخصت خواه که در خانۀ وی» کنار رسول خدا و ابوبکر مدفون گردم.» عبدالله 
نزد عایشه رفت واین سخن را با او در میان نهاد. عایشه گفت: «آری؛ با کمال احترام.» 
سپس گفت: «پسرم! سلام مرا به عمربرسان و بگو:« امت محمد را بدون سرپرست رها 
مکن؛ خلیفه‌ای برایشان بگمار و آنان را پس از خویش رها وامگذار؛ که من برایشان 


۱ مقصود آن است که امرخلافت را به خداوند واگذار کند. 


(AYF) 


(AYA) 


۳۶۳۳/۵ 


۶۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


از فتنه بیم دارم!»» عبدالّه نزد پدر بازگشت واین سخن با وی گفت. عمرپاسخ داد: 
«چه کسی را گویی تا خلیفه خود سازم؟ اگرابوعبيدة بن جراح را زنده می‌یافتم. اورا به 
خلافت و حکومت برمی‌گزیدم؛ و چون نزد پروردگار خود می‌رفتم و از من می‌پرسید که 
چه کسی را برائت محمد ولایت داده‌ام می‌گفتم:«پروردگارم! از بنده‌ات و پیامبرت 
شنیدم که فرمود: هراقتی را امینی است؛ وامین این اقت. ابوعبيدة بن جاح است.* 
اگرمعاذ بن جبل را زنده می‌یافتم» او را به خلافت و حکومت برمی‌گزیدم؛ و چون نزد 
پروردگار خود می‌رفتم و از من می‌پرسید که چه کسی را برائت محمد ولایت داده‌ام 
می‌گفتم:«پروردگارم! از بنده‌ات و پیامبرت شنیدم که فرمود:"همانا معاذ بن جبل در 
روز قیامت» پیشاپیش عالمان خواهد آمد.*) اگرخالد بن ولید را زنده می‌یافتم. اورا به 
خلافت و حکومت برمی‌گزیدم؛ و چون نزد پروردگار خود می‌رفتم و از من می‌پرسید که 
چه کسی را برائت محمد ولایت داده‌ام می‌گفتم:«پروردگارم! از بنده‌ات و پیامبرت 
شنیدم که فرمود:"خالد بن ولید. شمشیری از شمشیرهای خداوند است که در برابر 
مشرکان» از نیام بیرون کشیده است.؟ اما من کار خلافت را به گروهی وامی‌گذارم که 
چون رسول خدا درگذشت. از آنان خشنود بود ... .» 

این خبردر آعلام التساء ۸۷۶/۲ [۱۲۷/۳]) نی زآمده است. 

امینی گوید: کاش عمر بن خظاب به یاد می‌آورد آن چه را که دربارۀ علی 
امیرالمومنین از رسول خدا با شنیده بود هم رچند تنها یک حدیث ازآن چه را حافظان 
از پیامبرروایت نموده‌اند واو را به خلافت برمی‌گزید وآن گاه که پروردگارش در بارٌ کسی 
که برائت محمد ولایت بخشیده. از وی بازخواست می‌نمود؛ به آن حدیث تمشک 
می‌نمود. شاید به یاد آوردن همین سخن رسول خدا ب اورا کفایت می‌کرد که همه امت 
اسلام برآن همداستانند: «همانا دو گرانمایه در ميان شما می‌نهم ‏ یا: دو خلیفه در 


میانتان می‌نهم که اگربه آن‌ها چنگ زنید. هرگزگمراه نگردید؛ کتاب خدا و عترتم را که 


پلیدی جعل [حدیث] ۶۱ 


خاندان من هستند. این دوازیکدیگر جدا نمی‌شوند تا ب رکنارۀ حوض. نزد من درآیند.» 
و[روشن است که] علی سرور عترت ست 

آیا خود عمرروایت نکرده است این سخن رسول خدا ا را در بارۂ على اا ډ که در 
کتاب‌های صحیح و مسند. از طریق اوآمده است: «نسبت علی با من به منزلۀُ نسبت 
هارون است با موسی؛ با این تفاوت که پس ازمن. پیامبری نیست»؟ 

ونیزاین سخن رسول خدا اة در روز خیبررا: : «هرآینه فردا پرچم را به دست مردی 
می‌سپارم که خدا ورسولش را دوست می‌دارد؛ و خدا ورسولش نیزاو را دوست می‌دارند»؟ 

ونیزاین سخن رسول خدا ا درروزغدیرخم را: «(هرکه من مولای اوهستم» »على 
نیزمولای اواست. بارخدایا! دوست بدارویاری کن هر که اورا دوست بدارد ویاری کند؛ 
ودشمنی ورز با هر که با اودشمنی ورزد»؟ 

ونبزاین سخن رسول‌خدا ا را: «هیچ کس همانند فضیلت علی را به دست 
نیاوزد؛ همراه خویش را به هدایت رهنمون گردد و از هلاک بازدارد»؟ 
در کفه‌ای نهاده ی دیگرقرار گیردء ایمان علی سنگین‌تراست»؟' 

آیا آیه‌های مباهله وتطهیروولایت وبسیاری ازاین گونه آیه‌های پاک که درستایش 
بودنشان را داشت شت. نزد وی برابری نمی‌کند؟ 

موضوعی بس ناگوارو زشت است که عمرکسانی چون سالم بن معقل» بردۀ 
ایرانی و غلام بنی حذیفه» را شایستۀ خلافت وتنها سزاوارآن شمرده و پ پس از ضربت 


خوردن» زنده بودن وی را آرزو کرده وگفته است: «اگرسالم زنده بود خلافت را به شور 


۱. هم این حدیث‌ها از طریق عمربن خظاب رسیده که تفصیل آن خواهد آمد. 


)۵۷۶( 


۳۶۴/۵ 


(AYY) 


۶۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


وانمی‌نهادم.» (الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۴۸/۳ [۳۴۳/۳]؛ التمهيد فی ا الڏين 
باقلانی: ص ۲۰۴؛ الاستیعاب: ۵۶۱/۲ [۵۶۸/۲]؛ طرح التثریب فی شرح التقریب: ۴۹/۱) 

آیا بررسول خدا ٥‏ بس گران نیست که پس از آن همه نص‌های کتاب و ست 
در بارۂ همتایش امیرالمومنین» وی حتی با بردگان ‏ غلامان اقتش برابرشمرده نشود؟ 
آیا خود عمردر روز سقیفه. با این سخن پیامب ر٤‏ در برابرانصار حجت‌آوری ننمود: 
«امامان از قریش هستند»؟ پس چرا آن را از یاد برد و چگونه سهمی در خلافت را ازآن 
غلام [ایرانی] بنی حذیفه دانست؟ 

آیا خود عمرنبود که برابوبک راصرا رورزید تا خالد بن ولید را برکنار و سنگسارنماید 
وبه قتل رساند. آن گاه که خالد» مالک بن نویره را کشت وبرهمسرش برجست ویاران 
مسلمان او را کشت و جمعش را پراکند و قومش را هلاک ساخت و اموالش را غارت 
نمود؟ آیا ازیاد برد آن سخن خویش را با ابویکر: «از شمشیرخالد» شرو ستم می‌ریزد»؟ یا 
این گفتهُ خویش را در بار اون «وی دشمن خداوند است که برمردی مسلمان ستم نمود 
واورا کشت و برهمسرش برجهید»؟ ویا این سخن خود را به خالد: «مردی مسلمان را 
کشتی و سپس برهمسرش برجهیدی؛ به خدا سوگند! با سنگ‌های خودت [سنگ‌هایی 
که با آن‌ها زناکاران را سنگسارمی‌کنند] تور سنگسار خواهم کرد»؟ 

آری؛ سیاستی که از شیوه‌های راستی و درستی دور باشد» هرزمان به صاحب خویش 
زبان و منطقی خاص می‌بخشد. این ذهنیّات و اندیشه‌ها و آرزوها و بیان نااستوان نتیجۀ 
همان سیاست‌ورزی محض است که با کتاب خداوندای کریمانۀ وحی مخالفت دارد 
وتا امرون تیره‌بختی و چنددستگی را برسرامّت محمد ی آورده است. 

۴ تاد (آنساب الأشراف: ۱۶/۵) از ابن‌عبّاس روایت نموده است: «عمر گفت: 
«ندانم با امت محمّد چه کنم!» -واین پیش ازآن بود که ضربت بخورد - گفتم:«چرا 
نگران هستی؛ حال آن که کسی را می‌یابی که به خلافت ایشان بگماری؟» گفت:«بزرگتان 


پلیدی جعل [حدیث] SEN‏ 


علی» را می‌گویی ؟» گفتم:«آری؛ وی به سبب خویشاوندی‌اش با رسول خدا و دامادي 
وی و پیشینه‌اش و آزمودگی‌اش. شایستهُ خلافت است.» عمر گفت:«وی بیهوده‌کار 
و مزاح‌پيشه است.» گفتم:«دربارةٌ طلحه چه می‌گویی؟» گفت:«او بس فخرفروش 
وتکبرپیشه است.» گفتم:«عبدالرَحمان بن عوف؟» گفت:«مردی صالح. اما کم‌توان 
است.» گفتم:«سعد؟» گفت:«اوفرمانده سواران جنگی و همواره درنبرد است واگرکار 
یک آبادی به او سپرده شود از عهده‌اش برنیاید.» گفتم:«زبیر؟» گفت:«دمدمی‌مزاج 
است؛ در حال خشنودی» مژمن ودر حال خشم. کافرمی‌شود؛ و بخیل است. این کار 
سزاوار کسی نیست» مگرآن که بدون زورگویی» قدرت نشان دهد؛ بدون ضعف» مدارا 
ورزد؛ وبدون زیاده‌روی. بذل وبخشش کند.» گفتم:«عثمان؟» گفت:«اگرحاکم شود. 
خاندان ابومعیط را برگردن مردم سوار خواهد کرد؛ و اگرچنین کند. اورا می‌کشند.»» 

۵. در خبرصحیح. > از علی امیرالمومنین روایت شده که در روز جمل خطبه خواند 
و فرمود: «اا بعد؛ این حکومت را رسول خدا ٤‏ به ما وصیّت نفرمود تا پی آن وصیعت 
گرفته شود؛ بلکه آن را از نزد خویش گزیدیم. ابوبکربه خلافت برگزیده شد و کارش را 
درست انجام داد؛ سپس عمرچنین گشت واونیزکارها را به درستی صورت داد؛ آن گاه. 
اوضاع استقرار یافت .» 

این را حاکم (المستدرک على الصحیحین: ۰۴/۳ [۳ /۱۱۲])؛ ان گثیر «البداية و التهایه: ۲۵۰/۵ 
[۲۷۱/۵]؛ و ابن جر «الضواعق المحرقه [ص‌۴۸]) به نقل از احمد [المسند:۱۸۴/۱] آورده‌اند. 

۶. در خبر صحیح, » از ابووائل رسیده که به علی بن ابی‌طالب بل گفتند: «آیا 
کسی را برما خلیفه نسازی ؟» گفت: «رسول خدا کا خلیفه برنگزید تا من برگزینم؛ بلکه 
اگ ر خداوند برای مردم خیربخواهد. آنان را پ پس ازمن برخیرشان گردمی‌آوزد؛ چنان که 
پس از پیامبرشان» چنین کرد.» 


این را حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۷۹/۳ [۸۴/۳]) با ذکر سند روایت نموده 


۳۶۵/۵ 


(۵4۷۸) 


(۵۷۹ 


۵۶۸۰ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


و خود وی وذهبی آن ر صحیح شمرده‌اند. نیزبیهقی (الشنن الکبری: ۸ آن راآورده 
و ابن‌گثير«البداية والتهایه: ۲۵۱/۵ [۲۷۱/۵]» پس از روایت کردن آن» گفته است: «سندش 
نیکواست.» همچنین اين حجر «الصواعق المحرقه: ص ۲۷ [ص۳۶]) آن را از برّار یاد کرده. 
گوید: «راویانش, راویان حدیث صحیح هستند.) 

۷ احمد [المسند:۲۵۱/۱] از عبداله بن سبع؛ در حدیثی روایت نموده که به علی 
گفتند: «اگرمی‌دانی ن کشه می‌شوی » پس خلیفه‌ای تعب ۰ کن!» گف :۱ جنر 1 نکد 1 
شمارا به همان حالی می‌سپارم که رسول خدا ا سپرد.» (الژیاض النَضره: ۱۵۹/۱: ۲۴۵/۲ 
]44/1 ۲۰۴/۳]) 

بیهقی [دلائل النبوّه: ۱۳۳۹/۶ آن ر با این عبارت آورده است: «شما ر وامی‌گذارم» 
چنان که رسول خدا واگذازد.» «لبداية و التهایه: ۲۱۹/۶ [۲۴۴/۶]) 

آن را با همین لفظ ابن حجر «السَواعق المحرقه: ص۲۷ [ص۴۶]) یاد نموده و گفته 
است: «گروهی این حدیث را روایت نموده‌اند» همچون بزّار که سندش حسن است» و 
على الصحيحين: [Af/Y‏ گفته است .» 

۸ در خبر صحیح. از عايشه رسیده است: «اگر رسول خدا کسی را به خلافت 

مسلم (الصحیح [۹/۵]) چنان که در الریاض البّضره (۳۹/۱[۲۶/۱]) آمده - وحاکم 
(المستدرک علی الضحیحین: ۷۸/۳ [۸۳/۳]) آن را با ذکر سند آورده‌اند. 

۹ ضمن حجخت‌آوری ام سلمه در برابرعایشه» آمده است: «به پادت می‌آورم که من 
وتودریکی از سفرهای رسول خدا ب با وی همراه بودیم و علی عهده‌دار رسیدگی به 
کفش‌های ایشان بود و آن را پینه می‌کرد و نیز مسوول رسیدگی به جامه‌های ایشان بود 


و لباس‌هایش را می‌شست. پس کفش وی پاره شد وآن رون علی آن را گرفت تا پینه 


پلیدی جعل [حدیث] Se‏ 


کند؛ ودرسایۀ یک درخت نشست. پدرت همراه عمرآمد و هردوبرای ورود نزد پیامبر 
احازه خواستند. آن گاه» ما برخاسته. پشت پرده رفتیم. آن دو درون آملتل و با وی در 
موضوع دلخواهشان سخن گفتند. سپس گفتتلددای رسول خدا! ما نمی‌دانیم تا چه 
زمان با ما خواهی بود. کاش به ما خبردهی که چه کس جانشین توبرما است تاپس از 
توپناهگاه ما باشد!» پیامبربه آن دو فرمود:«هلا که من [اکنون] جای اورا می‌بینم؛ اما اگر 
او را معزفی کنم. از گرد وی پراکنده می‌شوید. چنان که بنی‌اسرائیل از گرد هارون بن 
عمران پراکنده گشتند.» آن دو سکوت نمودند و سپس بیرون رفتند. 

چون ما نزد رسول خدا ان درآمدیم توکه بروی گستاخ‌ترازما بودی» به او گفتی:«ای 
رسول خدا! چه کسی را جانشین خود برمردم نموده‌ای ؟» فرمود:«پینه‌کننده کفش را.» 
نمی‌بینم.) پیامبرفرمود:«او همان است.)» 

عایشه گفت: «آری؛ این را به یاد می‌آورم.» (أعلام التّساء: ۷۸۹/۲ [۳۸/۳]) 

۰ روایت شده که عايشه در بصره خطبه خواند وضمن آن» گفت: «ای مردم؛ به خدا 
سوگند! گناه عثمان به درجه‌ای نرسید که خونش روا گردد؛ و او به ستم کشته شد. ما از 
این که شما را با تازیانه و عصا بزنند» در خشم می‌آییم؛ پس چگونه از کشته شدن عثمان 
خشمگین نباشیم؟ صلاح آن است که قاتلان عثمان را بیابید تا به قصاص خون وی 
کشته شوند؛ سپس کار خلافت به شورا واگذار شود. چنان که عمربن خظاب کرد.» کسی 
گفت: «راست می‌گویی.» و دیگری گفت: (دروغ می‌گویی.» پس مردم همچنان ازاین گونه 
سخنان گفتند. چندان که با یکدیگرزدوخورد کردند. «آعلام التساء: ۷۹۶/۲ [۳۶/۳]) 

امینی گوید: وآن. همانند همین احادیث است که یکدیگررا نفی می‌کنند وبا هم 


زدوخورد می‌نمایند. 


۱. درمتن» این جمله پیش ازآن ارجاع است؛ اما به ضروت معناء این جابجایی کوچک صورت پذیرفت. (م.) 


۳۶۶/۵ 


(4۸۰) 


۳۶۷/۵ 


۵۷۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۱. از حذیفه یف روایت شده که گفتند: «ای رسول خدا! کاش بر ما خلیفه‌ای 
بگماری!» فرمود: «اگربرشما خلیفه‌ای گمارم وازاونافرمانی کنید. عذاب برشما فرود 
آید.» گفتند: «کاش ابوبکر را بگماری!» فرمود: «اگراو را بر شما بگمارم» در کار خدا 
نیرومندش یابید و در جسمش» ضعیف .» گفتند: «کاش عمررا بگماری!» فرمود: «اگراو 
را خلیفه شما سازم» نیرومند و امینش یابید که در راه خداء سرزنش هیچ کس دراو اثر 
نکند.» گفتند: رکاش علی را بگماری!» فرمود: «شما بدین فرمان عمل نخواهید کرد؛ 
واگرکنید. او را ره‌یافته ورهنما خواهید یافت که شما را در راه مستقیم پیش خواهد بُرد.» 

این را حاکم «المستدرک على الصَحبحین: ۷۳۴/۳[۷۰/۲]) و ابونعیم (حلية الأولیاء:۶۴/۱) 
با ذکرسند آورده‌اند؛ اما درآن. سخنی از خلیفه ساختن ابوبکرو عمرنیست. از همین جا 
آشکار می‌شود که دست امانت» در حدیث تحریف ورزیده است. 

۲. ازابنعبّاس روایت شده که به پيامب رت گفتند: «ای رسول خدا! پس از خویش» 
مردی را خلیفه ساز که او را بشناسیم و کار خویش را به او واگذاریم؛ زیرا ندانیم که پس 
از توچه خواهد شد.» فرمود: «اگرمردی را برشما بگمارم واوشمارابه طاعت خداوند 
فرمان دهد و از فرمانش سرباز زنید. سرپیچیدن از فرمان وی» سرپیچی از من است؛ 
وسرپیچی از من» سرکشی در برابر خدای نو است. واگرشمارا به معصیت خدا فرمان 
دهد وازاواطاعت کنید. روزقیامت دربرابرمن حجت خواهید داشت. پس شمارا به 
خداوند َه وامی‌گذ ارم.» 

این را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۱۶۰/۱۳ با ذکرسند آورده است. 

۳ به فرض که آن نض‌ها درست و خلافت» سفارش وتوصیه‌ای از جانب خدای 
سبحان باشد و جبرئیل آن را آورده واز غیرآن» آسمان لرزیده و فرشتگان بدان بانگ زده 
و پیامبر گرامی آن را اعلان نموده و خداوند و رسولش و مومنان از کسی جزابوبکر ابا 


ورزیده باشند؛ پس چرا ابوبکر - چنان که در خبرصحیح شمرده شده صحیح بخاری 


[۱۳۴۲/۳] در باب فضیلت ابوبک رآمده در روز سقیفه خطاب به حاضران گفت: «با عمر 
بن خظاب با ابوعبید؛ جزاح بیعت نماییده؟ 

و والملوک طبری (۲۲۱/۳[۲۰۹/۳]) آمده که ابویکر گفت: «اين عمراست و 
این ابوعبیده؛ با هرکدام که خواهید. بیعت کنید!» 

در همان (۲۰۶/۳1۲۰۱/۲]) و مسند احمد )]٩۰/۱[۵۶/۱(‏ آمده است: «من یکی ازاین دو 
مرد را برای شما می‌پسندم؛ پس هر که را خود خواهید. برگزینید: عمریا ابوعبیده.» 

درالامامة والسیاسه ۷/۱ [۱۴/۱ و ۱۶]) چنین آمده است: «جزاین نیست که شما را به 
ابوعبیده یا عمرفرامی خوانم و هردو را برای شما و کار خلافت برمی‌گزینم؛ وآن هردو برای 
این کار شایسته‌اند.» 

در همان (ص:۱) آمده است: «همانا شما را به یکی از این دو مرد سفارش نمایم: 
ابوعبيدة بن جراح یا عمر؛ پس با هریک که خواهید. بیعت نمایید!» 

امینی گوید: به به! در بزرگی و ارجمندی پیامبر بزرگوار و عرّت و شکست‌ناپذیری 
اسلام وافتخار و کرامت مسلمانان همین بس که کسی چون ابوعبیده جاح به خلافت 
برگزیده شود که کسی نبود جزگورکنی اهل مکه که دررمدینه قبرمی‌کند! 

درمدینه تنها دو گورکن بودند: ابوعبیده وابوطلحه. چه خوشبخت است این امت 
که درمیان دو گورگدش کسی هست که پس از پیامب رت جایگاه او را در اختیا رگیرد 
وجای خالی‌اش را پرکند و جهانیان درکاردین ودنيا به اورجوع نمایند! چه مانعی از 
خلافت ابوعبیده» به سبب امین بودنش» وجود دارد؛ پس ازآن که نزدیک بود معاوية بن 
ابی‌سفیان به سبب امین بودن و دانایی‌اش» به پیامبری برگزیده شود - چنان که در همین 


کتاب (ص۳۰۸) گذشت؟ 5 


البتّه من نمی‌دانم که درآن هنگام که ابوبکر خلافت اسلامی را به ابوعبیده پیشکش 


)۵۸۱( 


)۵۸۲( 
۳۶۰۸/۵ 


۵۷ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


نمود. وضعیّت در آسمان‌ها چگونه بود؛ همان که چون پیامبر تم خلافت را برای على 
که به نض خدای عزی پیامبراورا به منزلۀ جان خویش شمرده - خواست. به لرزه درآمد 
وفرشتگان بانگ برداشتند و خداوند از چیزی جزخلافت ابوبکرابا ورزید! آری؛ آسمان‌ها را 


شایسته بود که ازاین سخن بشکافند وزمین شکافته شود و کوه‌ها درهم شکسته. فروریزند! 


۴ و چه چیزبه ابوبکراجازه داد که پس ازآن که عمرازوی خواست که دست 
این کار بیش ازمن است»؟ و چراهریک ازآن دو از دیگری می‌خواست تا دست بگشاید 
واین برآن دست نهد؛ وعمردست ابوبکررا گشود و گفت: «توهم نیروی مرا داری وهم 
نیروی خود را»؟ (تاریخ الام والملوک طبری:۲۰۳/۳[۱۹۹/۲]؛ الشسيرة الحلبیه: ۳ /۲۵۸/۲[۳۸۶]» 
الصواعق المحرقه: ص ۷ [ص۱۲]) 

۵. و چگونه ابوبکر خلافت را ازآن مهاجران وزارت را ازآن انصارمی‌شمرد و می‌گفت: 
«امیران از ما ووزیران از شما باشند»؟ «تاریخ الم والملوک طبری: ۱۹۹/۳ و ۲۰۸ [۲۰۳/۳ و۲۲۰]؛ و 


الریاض التَضره: ۱۶۲/۲ و ۱۶۳ [۲۰۳/۱ و ۲۰۴]) 


۶ و جه جیزبه ابوبک اجازه داد تا بگوید: «من این کار را ناخرسندانه برعهده 
گرفتم؛ وبه خدا سوگند! آرزو داشتم که یکی از شما به جای من آن را برعهده گیرد»؟ 
(صفة الصفوه: ۹۹/۱ [۲۶۰/۱]) 

چگونه وی از کاری ناخرسند بود که خداوند برایش تعیین نموده و جبرئیل نازل کرده 
وپیامبرپاک بدان خبرداده بود؟ چگونه آرزو می‌کرد که کسی به جای وی آن را عهده‌دار 
گردد؛ در حالی که هرگاه پیامب رخلافت را از خداوند برای علی می‌خواست. وجود وی 
[= ابوبکر] مانع پذیرش این درخواست می‌شد و خداوند دراین زمینه» برای خواست 
پیامبرش بهایی قاثل نمی‌شد واز کسی جزابوبک رابا می‌نمود؟ 


۷ چه چیزابوبکررا مجاز نمود تا در برابرمردم» از خلافت کناره گیرد و بارها 


پلیدی جعل [حدیث] SOV‏ 


بگوید: «مرا برکنار کنید؛ مرا برکنار کنید؛ که من بهترین شما نیستم»؟ (الصواعق المحرقه: 
ص۳۰ [ص!۵]) و نیزبگوید: «مرا به بیعت شما نیاز نیست؛ بیعت خویش با من را فسخ 
کنید»؟ «الامامة والسیاسه:۲۰/۱[۱۴/۱]» چگونه مردم را دارای این اختیارمی‌دانست که او 
را برکنار کنند و خود را مجاز می‌شمرد که آن چه را خدا خواسته و به پیامبرش سفارش 


کرده بود» رد نماید؟ 


۸ و چرا ابوبکر سه روز از مردم پنهان گشت و هر روز بر آنان پدیدار می‌شد 
و می‌گفت: «بیعت خویش را از شما برداشتم؛ پس با هر که خواهید. بیعت نمایید»؟ 
«الامامة والسیاسه: ۱۶/۱ [۲۲/۱]؛ الرّیاض التّضره: ۱۷۵/۱ [۲۱۷/۱]) یا جرا تا هفت روز مردم را در 
انتخاب خلیفه آزاد نهاد؟ چگونه وی این اختیاررا به خود داد که بیعتش را از عهدة مردم 
بردارد وآن را فسخ نماید؛ حال آن که خداوند ومومنان از کسی جزاوابا ورزیده بودند؟ 
چگونه کاراقت را به خواست خودشان وانهاد؛ درحالی که پیش‌ترخواستهُ پیامب ر٤‏ در 
این زمینه رد شده بود وآن روز که آن حضرت ب ازآرزوی خویش [برای خلافت علی اغا ] 
پرده برداشت»› درآسمان‌ها آن اتفاق رخ داد ؟ 

۹ وحځت ابوبک ر چه بود که در خطبه‌ای گفت: «ای مردم ! این علی بن آبی‌طالب 
است که مرا برعهدهُ وی بیعتی نیست ودر کار خویش آزاد است. هلا که همه شما در 
بیعت خویش آزادید؛ پس اگ رکسی جزمرا برای خلافت شایسته یابید؛ من پیش ازهمه 
با وی بيعت نمایم»؟ (الشيرة الحلبیّه: ۳۸۹/۳ [۳ /۳۶۰]) 

شاید این آزادی درابرازنظردر بارۂ بیعت» پس ازاتفاقاتی که برای تحقق بیعت» در 
آسمان‌ها و زمین رخ داد» پدید آمد؛ یعنی پس از ان که عمر پیش روی ابوبکر شتابان 
حرکت کرد وبانگ برآوزد. چنان که دهانش کف نمود؛ پس ازآن که به حباب بن منذر 
بدری" که مخالف آن بیعت بود. گفته شد: «اگربیعت نکنی» خدایت بکشد!» پس ا زآن 


۱ درمتن «بدوی» آمده؛ اما «بدری» صحیح است . (ن .) 


)۵۸۲( 


۳۶۹/۵ 


(AAF) 


۷۳۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


که ی حاب خو کشت و سفن کته ال د پس ا زآن که برسعد. امیر خزرج» 
بانگ زدند: «وی را بکشید؛ که خدایش بکشد واومنافق است.»؛ پس ازآن که قیس بن 

سعد. ریش عمررا گرفت و گفت: «به خدا سوگند! اگریک تار موی از او کم شود 
بازنمی‌گردم مگرآن که دردهانت دندانی نمائد!»؛ پس ازآن که زبیرشمشیر از نیام برآوژد 
وگفت :«آن را در نیام نکنم » مگرآن که با علی بیعت شود دا»؛ پس ازآن که عم رگفت: 
«اين سگ - یعنی: زبیر - را دور نمایید!» و شمشیررا از دست وی گرفتند و برسنگ 
کوبیدند؛ پس ازآن که برسینه مقداد کوبیده او را راندند؛ پس آن که به سرای خاندان 
پیامبرهجوم آوردند و خانة فاطمه را گشودند وهرکه را درآن بود. به اجبار برای بیعت 
بیرون کشیدند؛ پس ازآن که عمربا پاره‌ای آتش به سوی خانۀ فاطمه آمد و گفت: یا 
برای بیعت بیرون آیید ویا این خانه را باه رکه درآن است. به آتش کشم. پس ازآن که 
پار تن مصطفی از پرده ببرون شد و گریان فریاد زد: «پدرم ای رسول خدا! پس از تو از 
پسر خظاب و پسرابوقحافه چه‌ها که دیدیم!»؛ پس از آن که علی ا را برای بيعت 
کشانیدند. همچنان که شتری مهار در بینی را کشانند؛ ر پس از آن که به وی گفتند: 


(بیعت کن؛ وگرنه کشته خواهی شد!؛ ر پس از آن که علی از گریان به قبر برادرش 
مصطفی ی پناه آوژد و گفت: «ای برادر! االو ار ى 
بکشند.»؛ پس ازآن که ...؛ وپس از صدها رخداد دیگر. 


شاید اصل آن سختگیری که خداوند و فرشتگانش ومومنان از خلافت کسی جز 
ابوبکرسر باززدند» دروغی است که به خدا ورسولش وموّمنان بسته‌اند؛ پا صحیح است.؛ 
امّا تنها به اراده و خواست ابوبکروابسته است! به خدا سوگند چنین نیست؛ واین چیزی 
جزدروغ نباشد! 

۰. چه چیزبه عمرجوازداد تا پس ازوفات رسول خدا 4 به ابوعبیدة جاح بگوید: 


۱ همه مأخذهاى این موارد در مجلّد هفتم خواهد آمد. 


پلیدی جعل [حدیث] ۱ 


«دستت را دراز کن تا با توبیعت نمایم؛ که به گفتۀ رسول خدا نی توامین اين امت 
هستی.) و ابوعبیده به عمرپاسخ داد: «ازهنگامی که اسلام آورده‌ام» چنین لغزشی ازئو 
ندیده بودم. آیا با من بیعت می‌کنی. حال آن که صدّیق. دومین دوتن درمیان شما 
هست ؟» (مسند احمد: ۳۵/۱ [۵۸/۱]؛ البقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۲۸/۳ [۱۸۱/۳]؛ التهاية 
فی غریب الحدیث و الأثر تألیف ابن‌اثیر: ۲۴۷/۳ [۴۸۲/۳]؛ صفة الضفوه: ۹۷/۱ [۲۵۶/۱]؛ الشيرة 


الحلبیّه: ۳۸۶/۳ [۳۵۷/۳]؛الصواعق المحرقه: ‏ ص۷ [ص ۱۲]) 


چه چیزاورا واداشت که با آن نص‌ها به سختی مخالفت نماید؟ آن پافشاری بر 
آی» در برابرنض تا کید شده ازسوی خدای عزیزبرای چه بود؟ آری؛ و چه بسیاراست 
از این نمونه‌ها! 

۱ چگونه عمرکار خلافت را درمیان مسلمانان به شورا نهاد و گفت: «هرکس 
بدون مشورت مسلمانان» با امیری بیعت نماید» بیعتی برای وی ونیزآن کس که باوی 
بیعت نمود. نیست [- بیعتشان اعتباری ندارد]؛ زیرا هردو در معرض قتل هستند»؟ 
(مسند احمد: ۵۶/۱ [4۱/۱]؛ و البداية و النهایه: ۲۴۶/۵ [۲۶۷/۵]) 

۳ مسلم (الصحیح: کتاب الفرائض: ۳/۲ [۳۸/۲]) و احمد «المسند: ۴۸/۱ [۷۹/۱]) از 
عمرروایت کرده‌اند که به خطبه ایستاد و گفت: «درخواب ديدم که گویا خروسی دوبار 
مرا نوک زد؛ و من تعبیرآن را جزاین ندانم که مرگم فرارسیده و برخی از من خواهند که 
خلیفه‌ای تعیین نمایم. اما خداوند یو خلافت و دینش وآن چه را که پیامبرش ب را به 
آن مبعوث فرمود. تباه نسازد. پس اگرمرگ به سویم شتاب گرفت. خلافت دراین گروه 
شش نفره به شور نهاده شود ...۰ 

این را بیهقی (الشنن الکبری: ۱۵۰/۸) با ذکرسند آورده و گفته است: «مسلم در الحیح» 
آن را از حدیث ابن‌ابی عروبه و جزوی. روایت کرده است .» نیز حافظ ابن‌دیبع (تیسیرالوصول 
الى جامع الأصول: ۳۹/۲ [۵۸/۲]) آن را از مسلم حکایت نموده است. 


7/0 


)۵۸۵( 


)۵۸۶( 


۵۷۶۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


۳. و چه چیزبرای عمرودیگرصحابه روا نمود که در بار خلافت ابوبکر بگویند: 
«رخدادی ناگهانی واندیشه‌نشده بود که خداوند شرّآن را [ازاقت] بازداشت. (صحیح 
بخاری: ۴۴/۱۰ [۲۵۰۵/۶]؛ مسند احمد: ۵۵/۱ [۹۰/۱]؛ تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۰۰/۳ [۲۰۵/۳]؛ 
نساب الأشراف بلاذُری: ۱۵/۵ الشيرة النبويّه تألیف ابن‌هشام: ۲۳۸/۴ [۴ /۳۰۸]؛ تيسيرالوصول: 
۲ ۷۴۴ و ۵۳]؛ التهاية فی غریب الحدیث والأثرتألیف ابن‌اثیر: ۲۳۸/۳ [۴۶۷/۳]؛ الّیاض 
التضره: ۱۶۱/۱ [۲۰۱/۱]؛ البداية و الّهایه: ۲۴۶/۵ [۲۶۶/۵]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۸۸/۳ و ۳۹۲ [۳۶۰/۳ 
و ۳۶۳]؛ الضواعق المحرقه: ص۵ و ۸ [ص و ۱۴]؛ تمام المتون شرح رسالة ابن زیدون صفدی: 
ص۱۳۷ [ص۱۷۸؛ تاج العروس:۵۶۸/۱) -یا: رخدادی ناگهانی و نیندیشیده بود. همچون 
رخدادهای ناگهانی و نیندیشیدۀ دوران جاهلیّت «تاریخ الم و الملوک طبری: ۲۱۰/۳ 
[۲۲۳/۳]) - پس هرکه به چنین کاری بازگردد. او را بکشیدا» (الضواعق المحرقه: ص۲۱ 
[ص۳۶]» چگونه پس ازآن مژده‌ها و خبرهای پیاپی در طول زندگانی پیامبربزرگوا رت 
واژآن پس که وی بارهای پیاپی تا راپسین اا جات اصحابش را ازاین ماجرا 
خبرداد» این خلافت» رخدادی ناگهانی و نیندیشیده نام می‌گیرد؟ این درحالی است 
که به نص آن روایت‌هاء پیامب ریت نیازی ندید که دراین زمینه سفارش‌نامه‌ای بنویسد 
وانتظارنداشت که هیچ کس با خلافت ابوبکرمخالفت نماید؛ پس چگونه با این 
حال» درآن. شرّدیده شود؛ با این فرض که همه صحابه عادل هستند و خداوند 
ومومنان از کسی جزابویکرابا ورزیدند؛ و خداوند ابا دارد که در مورد اواختلاف شود. 
چنان که حدیثش گذشت؟ 

۴ چه جیزبه عمراجازه داد تا خلافت را به عبدالرحمان بن عوف پیشکش کند 
واو را ولی‌عهد خویش سازد؟ وآن‌گاه. عبدالرَحمان گفت: «اگربا خود تومشورت نمایم 
آیا به من گویی که این را بپذیرم؟» عمرگفت: «نه؛ به خدا سوگند!» عبدالحمان گفت: 


«(پس نمی‌پذیرم که پس از توخلیفه گردم.» (الفتوحات الاسلامیّه: ۴۲۷/۲ [۲ /۲۷۵]) 


۵ و انصار را چه شد که همگی از بیعت سر باززدند (مسند احمد: ۵۵/۱ [۹۰/۱]) 
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ودرمخالفت با آن چه درآن نص‌ها آمده. همداستان شدند وازبیعت با ابوبکر خودداری 
نمودند و گفتند: «جزبا علی بیعت نکنیم.» یا گفتند: «امیری ازما برگزیده شود و امیری 
از شما»؟ (مسند احمد: ۴۰۵/۱ [۶۶۸/۱]؛ الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۲۸/۲ [۱۸۲/۳) 
و چگونه طلحه و زبیرو مقداد و سلمان و عمارو ابوذر و خالد بن سعید و مردانی از 
مهاجران «الّیاض النّضره: ۱۶۷/۱ [۲۰۷/۱]) از بیعت با ابوبکر خودداری کردند وازبیعت با 
کسی جز علی سر باززدند و در خانهُ آن حضرت ال گردآمدند؛ اما دست سیاست 
دنیایی آنان را به اجبار از خانه برای بیعت بیرون کشید و برایشان [اززسوی عمر] ندا 
داده شد: «به خدا سوگند! یا به آتشتان می‌کشم و یا برای بیعت بیرون می‌آیید.» 

جایگاه صحابی بزرگ. سعد بن عباده. کدام است که زیر بار بیعت با ابوبکر 
نرفت و گفت: «به خدا سوگند! اگرجّ وبشربا شما همراه گردند. با شما بیعت نکنم 
تا نزد پروردگارم حاضرشوم و حساب خویش را بدانم.» ودرنماز جماعت ایشان حضور 
نمی‌یافت وبا آنان نماز جمعه نمی‌گزارد و در حج» مناسک را با آن‌ها انجام نمی‌داد؟ 
(تاریخ الم والملوک طبری: ۱۹۸/۳ و۲۰۰ و ۲۰۷ و۲۲۰ [۲۰۲/۳ و ۲۰۵ و ۲۱۸ و ۲۲۲]) 

حجت عبّاس. عموی پیامبرپاک. وبنی‌هاشم چه بود که ا زآن بیعت سرپیچیدند 
وآن سفارش‌های تا کید یافته را نادیده گرفتند؟ 

۶ پیش از هم این‌ها» سرباز زدن علی امیرالمومنین ا زآن بیعت انتخابی و حجت 
آوردن وی در برابرمعتقدان به آن, با دلیل‌های مجاب کننده است. ابن فیبه گوید: 

سپس علی کم اله وجهه -نزد ابوبکرآورده شد؛ حال آن که می‌گفت: «من بندهْ خدا 
وبرادررسول خدا هستم.» به وی گفتند: «با ابویکربیعت کن!» گفت: «من برای خلافت 
ازشما شایسته‌ترم؛ با شما بیعت نکنم وسزاوارترآن است که شما با من بیعت نمایید. 
این خلافت را از انصار ستاندید و در برابرشان استدلال نمودید که با پیامب را خویشاوند 


هستید؛ حال آن که اکنون آن را از ما اهل بیت به غصب می‌ستانید. آیا در برابرانصار 
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اعا ننمودید که به سبب آن که محمد از شما بود» برای خلافت شایسته‌ترید؛ و آنان 
زمامداری را به شما سپردند و حکومت را تحویلتان دادند؟ من نیزهمانند همان حجت 
را که شما برانصار آوردید. برشما می‌آورم: ماء خواه در زمان زندگانی رسول خدا و خواه 
پس از وی به او [نزدیک‌تر] و به جانشيني وی سزاوارتریم. پس اگرایمان دارید. با ما 
منصفانه رفتار کنید؛ وگرنه آ گاهانه ستم را برای خود بخرید!» 


عمربه وی گفت: «رها نشوی» مگرآن که بیعت نمایی!) علی پاسخ داد: «ازاین شیر 
بدوش که توهم ازآن سهمی داری وامروزکا رخلافت وی را محکم کن تا فردا آن را به تورساتد!» 
آن گاه» گفت: «ای عمر؛ به خدا سوگند! سخنت را نمی‌پذیرم وبا اوبیعت نمی‌کنم .» 

ابوبک رگفت: «اگربیعت نکنی, تورا بدین کار واندارم.» ابوعبيدة بن جاح به علی 
- کرم الله وجهه - گفت: «ای پسرعموا توتازه‌سالی و اینان سالخوردگان قومت هستند. تو 
همانند ایشان آزموده و کارشناس نیستی. من ابوبکررا جزاین نبینم که برای خلافت 
نیرومندتراز تواست و بار خلافت را بهتربردوش می‌گیرد و اشرافش برکارها بیش ازتو 
است. پس این کار را به او بسپار؛ که اگرعمرت باقی باشد و زنده مانی» آن گاه» توبه 
سبب فضیلت ودینداری ودانش وفهم وپیشینه ونسب ودامادی‌ات با پيامبن برای 
این کار سزاوار و شایسته خواهی بود.» 

علی کرم الله وجهه _ پاسخ داد: «خدا را؛ خدا را؛ ای گروه مهاجر! مبادا حکومت محمد 
در میان عرب را از سرای وی ومیان خانه‌ اش به سرای خود و ميان خانه‌های خویش 
بیرون برد وخاندان اورا از جایگاه وحق وی درمیان مردم بازدارید! ای گروه مهاجر؛ به 
خدا سوگند! هرآینه ما شایسته‌ترین مردم برای خلافت هستیم؛ زیرا خاندان پیامبرماييم 
وبرای این کارازشما سزاوارتريم. به خدا سوگند! درمیانمان کسی است که کتاب خدا 
را قرائت می‌کند؛ دین خدا را ژرف می‌فهمد؛ به ستت‌های رسول خدا آ گاه است؛ برای 


پرداختن به کار مردم نیرومند است؛ زشتی‌ها را از آنان دور می‌کند؛ و اموال را میانشان 
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برابرتقسیم می‌نماید. پس ازهوای نفس پیروی نکنید؛ که ازراه خدا گمراه شوید واز حق 
بیش‌تردور گردید!» 

بشیربن سعد انصاری گفت: «ای علی! اگرانصار این سخن را پیش از بیعت با 
ابویکس از توشنیده بودند. در بیعت با تواختلاف نمی‌نمودند.» 

علی کزم الله وجهه _فاطمه. دختررسول خدا ٤إ‏ را برچهارپایی سوارنمود و شبانه به 
مجالس انصاربرد واوازآنان یاری خواست. ایشان می‌گفتند: «ای دختررسول خدا! مابا 
این مرد بیعت نموده‌ایم. آگرهمسرت وپسرعمویت پیش ازابوبکربه سراغ ما می‌آمد» اورا 
با کسی هم‌ردیف قرارنمی‌دادیم.» 

علی کم اله وجهه _ گفت: «آیا روا بود که رسول خدا ب را در خانه‌اش رها نموده» دفن 
نمی‌کردم وبیرون می‌آمدم تا با مردم در بار حکومت وی به نزاع برخیزم ؟» فاطمه گفت: 
«ابوالحسن کاری نکرد جزآن چه شایسته بود؛ وبرای آن چه ایشان کردند. خداوند ازآنان 
حساب خواهد کشید و جواب خواهد جخست.» 

ابوبکریاڭ جویای کسانی شد که نزد علی کزم اله وجهه - گردآمده؛ از بیعت با 
وی سرباز زده بودند؛ و عمررا درپی آنان فرستاد. عمرنزد ایشان که در خانۀ علی 
بودند» آمد وآنان را بانگ زد؛ اما از بیرون آمدن سرباززدند. عمرهیزم خواست و گفت: 
«سوگند به آن که جان عمّربه دست اواست! یا بیرون آیید يا خانه را با هرکه درآن 
است» به آتش کشم!» به وی گفتند: «ای ابوحفص؛ فاطمه دراین خانه است!» گفت: 
«باشد!» پس همه. جزعلی بیرون آمدند وبیعت کردند. علی ادعا نمود: «سوگند 
خورده‌ام که تا قرآن را گردنیاورم؛ از خانه بیرون نيایم و جامه بردوش نیندازم.» سپس 
فاطمه یلها برآستان خانه اش ایستاد و گفت: «کسانی بد حضورتراز شما سراغ ندارم. 
جنازة رسول خدا 2 را نزد ما وانهادید و کارتان را میان خویش تمام کردید وازما رایزنی 


نخواستید و حق مارا بازنگرداندید » 
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۳۷/۳/۵ 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ TON 


عمرنزد ابوبکرآمد و به او گفت: «آیا از این سرپیچنده از بیعت خویش» بیعت 
نگیری؟» ابوبکربه قنفذ» غلام خویش» گفت: «روان شوو علی را نزد من فراخوان!» قتفذ 
نزد علی رفت. علی گفت: «کارت چیست؟» پاسخ داد: «خلیفۀ رسول خدا تو را 
فرامی خواد.» علی گفت: «چه زود بررسول خدا دروغ بستید!» 

قنفذ بازگشت و پیغام را رساند. ابوبکردیرزمانی گریست. بار دیگرعمرگفت: 
«این سرپیچنده ازبیعت خویش را مهلت نده!» ابویک رل به قنفذ گفت: «نزد وی 
بازگرد و بگود«امیرالمومنین تورا فرامی‌خواند تا با اوبیعت نمایی.»» قنفذ آمد وآن چه را 
فرمان یافته بود» ادا نمود. علی بانگ زد: «سبحان الّه! چیزی را که ازآن او نیست؛ ادعا 
نموده است .) 

قنفذ بازگشت و پیغام را رساند. ابوبکر دیرزمانی گریست. سپس عمربرخاست 
و گروهی همراه وی روان شدند تا به خانۀ فاطمه رسیدند و در کوبیدند. چون فاطمه بانگ 
آنان را شنید» فریاد زد: «پدرم؛ ای رسول خدا! پس از تواز پسر خظاب و پسرابوقحافه چه‌ها 
که دیدیم!» چون مردم صدای وی و نوای گریه‌اش را شنیدند. گریان بازگشتند. حال 
آن که نزدیک بود دل‌هاشان بشکافد و جگرهاشان پاره گردد. عمرهمراه کسانی باقی 
ماد وعلی را ببرون کشیدند ونزد ابویکربردند و به او گفتند: «بیعت کن!» گفت: «اگر 
نکن چه شود ؟» گفتند: «آن گاه. سوگند به خدایی که معبودی جزاونیست؛ گردنت 
را می‌زنیم !» گفت: «آن گاه» بندۀ خدا و برادر رسولش را می‌کُشید!» عم ر گفت: «بند؛ 
خدا هستی؛ اما برادر رسولش» نه!» ابویکرسکوت ورزیده» سخنی نمی‌گفت. عمربه او 
گفت: «آیا دربارهٌ وی فرمانی نمی‌دهی ؟» گفت: (مادام که فاطمه در کناراو است وی 
را به کاری وادار نمی‌کنم.» 


۱. درهمین کتاب (۱۲۵-۱۱۲/۳) پنجاه حدیث در بارهُ برادری ميان رسول خدا و امیرالممنین -درود خدا برآن دوو 
خاندانشان باد! _گذشت که شماری ا زآن‌ها متواترو صحیح و مسلّم هستند وآن‌ها را حافظان از گروهی از صحابه, 
از جمله عمربن خظاب. نقل نموده‌اند. «حدیث برادری» نزد امت اسلامی همه‌پذیراست و چنان که به طریق 
صحیح آمده؛ خود عمرازراویان آن است؛ اما سیاست زمان. عمررا مجازنمود که آن را انکارنماید! 


پلیدی جعل [حدیث] SNM‏ 


سپس علی کنار قبررسول خدا ا آمد حال آن که ضځه برآورده. کیک وندا 
می‌داد: «ای برادر! این قوم مرا ناتوان یافتند ونزدیک بود که مرا بکشند!» (الإمامة والسياسه: 


)]۲۰-۱۸/۱[ ۱۴2-۱ 


۷ جه جی زابویکرو عمر و ایژعبیلاه را مخاز سا خت که با اشارا مغیرة بن شعنبهء 
سهمی از خلافت را برای عبّاس. عموی پیامب ر٤‏ و نسل وی قرار دهند؟ 

ابن‌فتیبه (الامامة والسیاسه: ۱۵/۱ [۲۱/۱]) گوید: 

مغيرة بن شعبه آمد وگفت: «ای ابویکرا آیا صلاح می‌دانی که عباس را دیدار کنید 
و در کار خلافت. برای وی و نسلش سهمی قرار دهید؟ و چون او همراه شما گردد. 
می‌توانید برض علی حجت داشته باشید.» ابویکرو عمرو ابوعبیده روان شدند تا نزد 
عبّاس تفه درآمدند. ابوبکر پس از ستایش و ثنای خداوند گفت: «همانا خداوند 
محمد ب را به پیامبری برانگیخت وبرممنان ولایت بخشید وبا جای دادنش درمیان 
ماء برما مثت نهاد تا این که آن چه را نزدش بود [= آخرت]» برای او برگزید و راه را برای 
مردم بازنمود تا یکپارچه. ونه اختلاف ورزانه» مصلحت خویش را برگزینند. پس آنان مرا 
به سرپرستی خویش برگزید ند و کارگزار کارهای خویش نمودند. ستایش خدای را که من 
از سستی و سرگشتگی و هراسندگی بیم ندارم و توفیقم جزاز خدای والای بزرگ نباشد؛ بر 
وی توگل کنم وبه سوی او بازگردم. پیاپی به خلاف آن چه همه مسلمانان برآن همداستان 
گشته‌اند. به من خبرمی‌رسد که کسانی دراین کار خدشه می‌کنند و شما را پوشش 
خویش می‌سازند؛ پس برحذر باشید از این که تکیه‌گاهی شوید برای کسانی که در 
مخالفت با ماه خود را ایمن از مؤاخذۀ من می‌دانند! يا بدان چه همگان در آن درون 
شدند. درون شوید و یا آنان را از آن چه بدان گراییده‌اند. بازدارید. ما نزد تو آمدیم 
ومی‌خواهیم از خلافت بهره‌ای برای توونسلت قراردهیم. زیرا عموی رسول خدا هستی؛ 
گرچه مردم با آن که جایگاه توو یارانت را می‌دانند. خلافت را به شما نسپرده‌اند. ای 
خاندان عبدالمطظلب! تند نروید؛ که رسول خداء هم از ما وهم ازشما است .» 


)۵٩۰ 


۳۷/۳/۵ 


(۵4۹1) 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SONT 


عمرگفت: «آری؛ به خدا سوگند! که چنین است. ودیگرآن که: به سبب نیازمان 
به شماء نزدتان نیامدیم؛ بلکه نخواستیم تا درآن چه همگان پذیرفته‌اند» از سوی شما 
خدشه صورت پذیرد و کاربرشما وایشان به بحران گراید. ر پس اکل نمایید!» 

سپس عبّاس به سخن پرداخت وپس ازستایش وثنای خداوند. گفت: «همانا چنان 
که گفتی» خداوند محمد را به پیامبری برانگیخت و سرپرست مؤمنان ساخت و با جای 
دادنش در میانمان برما متت نهاد تا آن چه را [<- آخرت] نزدش بود» برای او برگزید و مردم را 
آزاد نهاد تا با هدف دستیابی به حق» نه با انحراف هواپرستی و رویگردانی از حق» کسی را 
برای خود پر کشت :ب پس اگراین مقام را به استناد رسول خدا جسته‌ای» حق ما را گرفته‌ای؛ 

واگرآن را به پشتوانۀ مومنان طلب کرده‌ای» ما در شمار مومنان وپیشگام آنان هستیم؛ 

واگرخلافت به سبب پذیرش مؤمنان» برتوقطعیّت یافته» از آن جا که ما آن را نپذیرفتیم 
برای توثابت و استوار نشده است. و اقا آن چه بذل و بخشش نمودی؛ اگرحق تواست. ما 
را بدان نیازی نیست؛ و اگرحق ما است» نمی‌پذيريم که پاره‌ای ازآن را به ما بدهی و پاره‌ای 
را ندهی. و اما این که گفتی رسول خدا هم از ما و هم از شما است؛ باید گفت که او از 
درختی است که ما شاخه‌های آنیم و شما همسایه‌هایش.» 

۸. و چه بود حجت آن کس که برابوبک راشکال ورزید که چرا عمررا برصحابه 
خلافت بخشیده است ؟ 

عايشه لا گوید: «چون بیماری پدرم سخت شد. فلان و فلان بروی درآمدند و 
گفتند:«ای خلیفۀ رسول خدا! فردا که نزد پروردگارت درآیی, به او چه پاسخ دهی؛ حال 
آن که پسر خظاب را برما خلافت بخشیده‌ای؟» پس اورا نشاندیم. پاسخ داد:«آیا مرا از 
خدابیم می‌دهید؟ به او خواهم گفت که بهترینشان را برآنان خلیفه ساختم.»» (السنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۱۴۹/۸) 


۹ و چه چیزسبب شد که در روز شوراء پس از آن که عبدالرَحمان بن عوف 


وهمکارانش با عثمان بیعت نمودند. علی امیرالمژمنین از بیعت با وی بازنشست؟ در 
آن حال» علی که ایستاده بود. نشست و عبدالحمان به او گفت: «بیعت نما؛ وگرنه 
گردنت را می‌زنم !» در آن روز کسی جز وی شم هسراه نداشت. گویند که علی 
خشمناک بیرون آمد وشوراییان در پی وی روان گشتند و گفتند: «بیعت نما؛ وگرنه با تو 
خواهیم جنگید!» پس علی همراهشان روان شد تا با عثمان بيعت کرد. (أنساب الأشراف 
بلاذری: ۲۲/۵) 

طبری (تاریخ الشم و الملوک: ۴۱/۵ [۲۳۸/۴]» گوید: «مردم بیعت با عثمان را آغاز 
نمودند؛ اما علی خودداری نمود. عبدالحمان گفت:«پس هرکه پیمان‌شکنی کند» تنها به 
زیان خود پیمان می‌شکند و هرکه بدان چه برآن با خدا پیمان بسته, وفا کند. پس او را مزدی بزرگ 
خواهد داد.» [فتح/۰] پس علی بازگشت وازمیان مردم راه گشود تا بیعت نمود؛ حال آن که 
می‌گفت:«این؛ نیرنگ است؛ آن هم چه نیرنگی!»» 

در الامامة والسیاسه ۲۵/۱ [۳۱/۱]) آمده است که عبدالرَحمان گفت: «ای علی! برای 
ماراهی برض خویش مگشا؛ که آن راه جز شمشیرنیست.» در صحیح بخاری ۲۰۸/۱ 
[۲۶۳۵/۶]) این عبارت چنین آمده است: «راهی برجان خویش مگشا!» 
بود؛ چنان که طبری «تاریخ الم والملوک: ۳۵/۵ [۲۲۹/۴]) با ذکر سند آورده است. وی آورده 
که عمربه صهیب گفت: «سه روز برمردم نماز بگزار و سپس علی و عثمان و زبیرو 
سعد و عبدالرَحمان بن عوف و طلحه _اگرحاضربود! -و عبدالله بن عمررا فراخوان؛ 
و کسی را انتخاب کردند و پذیرفتند ویک تن ابا ورزید» سرش را بشکن -یا: سرش را 


با شمشیربزن -؛ اگرچهارتن هم‌رأی گشتند و کسی را از ميان خود انتخاب کردند 


۱. وی درملک خویش, در سراة به سرمی‌بُرد. 


۳۷/۵/۵ 


)۵٩۲( 


(4۹۳) 


7۶/0 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SONT 


وپذیرفتند ودوتن ابا نمودند. سرآن دو را بزن! اگرسه تن ازایشان کسی را ازمیان خود 
برگزیدند و سه تن» کسی دیگررا» پس عبدالّه بن عمررا داورنمایید. هرگروه که وی به 
سودشان داوری نماید. باید مردی را از خود برگزیند. پس اگربه داوری عبدالّه بن عمر 
خشنود نگشتند» با کسانی همراه گردید که عبدالثحمان بن عوف درمیان آنان است؛ 
و دیگران را بشید اگرازآن چه مردم برآن گردآیند. روی گردانند!» 

این رابلاذری (آنساب الأشراف: ۱۶/۵ و 0۱۸؛ ابن‌فتیبه (الامامة والسیاسه: ۲۳/۱ [۲۸/۱])؛ و 
ابن عبدریه (العقد الفرید: ۲۵۷/۲ [4۸/۴]) ياد نموده‌اند. 

«آیا از این سخن شگفتی می نمایید و می‌خندید و نمی‌گریید؟» [نجم /۵۹ و ۶۰] 

این گفته‌های خشمکینانه و پرهیاهو چیست؟ 

این روایت‌ها چیزی نیست جزهیاهووغوغا دربرابرحقیقت مسلّم و خلافت حق 
که برپایۀ نض‌های صریح و صحیح. برای امیرالممنین علی بن آبی‌طالب یا ثابت 
گشته وپیامبرامین از روز نخستِ دعوت خویش تا واپسین دم زندگانی‌ اش بنا بروحی 
خداوند عزیز آن را اعلان نموده است. این احادیث چیزی نیست جز هیاهوگری 
وشرارت درکاری که آفریدگان خدا را درآن هیچ اختیاری نباشد و پیامبربزرگوارا زآغاز 
دعوت خویش تصریح نموده که این کاردر اختیار خداوند است و آن را هر جا که خواهد 
قرار دهد. و آن» روزی بود که رسول خدا ی دعوت خویش را به بنی‌عامربن صعصعه 
عرضه نمود وآنان را به سوی خدا فراخواند؛ یکی ازآنان به وی گفت: «آیا می‌پذیری که 
اگردر کارت تورا پیروی کنیم وآن گاه. خداوند برمخالفانت چیره‌ات سازد. پس ازتواین 
جانشینی ازآنِ ما گردد؟» پیامبرفرمود: «همانا این جانشینی من در اختیار خدا است 
و آن را هر جا که خواهد. قرار دهد.» (التيرة النبویه تألیف ابن‌هشام: ۳۳/۱ [۶۶/۲]؛ الرَوض 


الاثف: ص۲۶۴ [۴ /۳۹]؛ الشيرة الحلبیّه: ۲ /۳؛ السیّرة التبویّه تألیف زینی دحلان: ۳۰۲/۱ [1۴۷/۱]) 


این روایت‌ها چیزی نیست جز زنجیر بلا و [طوق و] حلقۀ تیرهبختی که امّت را به 


پلیدی جع [حدیث] ۸۵۲ 
گمراهی می‌کشاند و به سقوطگاه هلاک فرومی افکتّد و همواره در نادانی نابودگرو پرتگاه‌های 
نیستی فرومی‌اندازد. چیزی نیست جز زادۀ گرایش‌های باطل و هواپرستی‌های گمراه‌گر 
که در جایگاه حق و راستی جایی ندارد و در بازار ارزشمندی» آن را بهایی نباشد. چیزی 
نیست جزبافتۀ دست دروغ وفریب که دوری از قاعده عدل و روی‌گرداندن ازشریعت حق 
و فاصله گرفتن از قانون امانت» آن را بافته است. چیزی نیست جزرنگ دروغ و فریبگری 
که صفحه‌های تاریخ با آن زشت و ناهنجار شده و هیچ دینداری از مذهب‌های گوناگون 
آن را نپذیرد و فرهیختۀ هوشیار بدان اعتماد ندماید و رهرو در مسیر خداوند. درآن راه گام 
ننهد و جست و جوگرحق» خواستهُ خویش را درآن نیابد. 

این چیزی نیست جزفریادهایی که تباهی و فساد بدان آمیخته و به وجود آورندۀ 
آن. طمع‌ورزی در پس‌ماندۀ غذای زندگانی و بهره‌مندی بیش از اندازه از لذت‌های 
حیات و زیورهای دنیا است که سعادت بشررا نایود سازد. 

چیزی نیست جزآتش‌پاره‌های فتنه‌های گمراه‌گرو اخگرهای شعله‌های احساس 
وهوس که نادان بینوا را در رنج وعذاب می‌اندازد وازراه هدایتش دورمی‌سازد ودر 
کار دینش» به سرگشتگی می‌افکتّد وپایه‌های سعادتش در زندگی دنیا. با آن به آتش 


کته می‌شود. 


چیزی نیست جزآموزند؛ زشت‌ترین سخن‌بافی‌ها ودروغ و جعل زشت به اقت که 
ایشان را تعلیم می‌دهد تا ازراه‌های درستی وامانت انحراف یابند و برمی‌انگیزدشان تا به 
خداوند و مقام قدسی رسول خدا وامین‌های وی و افراد ثقه امّتش دروغ بندند. 

آیا پژوهنده» راهی برای نجات خویش ازاین ورطه‌های تیره وتارمی‌یابد؟ آیا امیدی 
هست که ازاین زنجیرها رهایی یابد که اورا چنان که خود درنیابد. در چنبره گرفته‌اند؟ 
کدام مأخذٍ درخور اعتماد. شایست؛ آن است که فرد بدان وثوق ورزد؟ کدام کتاب 


[ حدیث] یا سئت می‌سزد که انسان کارش را به آن وانهد؟ آیا این کتاب‌ها سرشارازآن 


(۵۹۴) 


۳۷/۷/۵ 


)۵٩۵( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SOREN 


دروغ‌های ساختگی نیست که به ساختگی بودنشان تصریح شده است؟ آیا آن صدها 
حدیث ازهزاران حدیث دروغین, لا به لای این تألیف‌ها و آثار پراکنده نیست؟ انسان 
چه تدبیرتواند کرد. وقتی می‌بیند برخی از مولّفان» این احادیث را همچون خبر مسلم 
شمرده. سندش را حذف کرده‌اند؛ برخی آن را با سند آورده و با سخنانی حق‌پوشانه 
همراه کرده‌اند که نشانگرقوّت آن است؛ و برخی آن را روایت نموده و هیچ ایرادی درمتن 
یا سندش با آن همراه نکرده‌اند؛ و این همه را در صدد بیان فضیلت‌ها یا اثبات اذعاهای 
بیدلیل در بار مذهب‌های خویش انجام داده‌اند؟ 
انسان چه تدبیرتواند کرد؛ وقتی می‌بیند در پی آن مولفان بی‌ریشه و ناشناخته» 
دروغفگوی سده چهاردهم. قصیمی» آمده و بانگ برآورده» گوید: «در ميان حدیث‌آوران 
امل کی ت کک او ور ی کا 
E e‏ 
گناه نادان بینواء در این حال» چیست که حق را نمی‌شناسد؟ چه چیز ست 
صحیح را ازناصحیح به او بازمی‌شناساند؟ کدام دست. وی را ازشرّ و آسیب دروغ‌زنی 
و نیرنگ بافی رها می‌سازد؟ آیا اصلاحگری هست که در دل خویش» احساس صادقانۀ 
دینی داشته باشد واو را از ورطه‌های قیل و قال وغرقابه‌های فریبگری نجات دهد؟ 
آری؛ «و برای او درآن لوح‌ها از هرگونه پندی و شرح هر چیزی نوشتیم.» [اعراف /۱۴۵] 
«تا هرکه هلاک گردد. با حجُتی روشن هلاک شود و هرکه زنده ماتد. با حجُتی روشن 
زنده بماند.» [انفال/۴۲] 
«و هرآینه کتابی برایشان آوردیم که آن را ازروی دانش به تفصیل بیان کردیم تا برای 
گروهی که ایمان می‌آورند. راهنمایی و رحمتی باشد.» [اعراف/۵۲] 
«و ایشان را نشانه‌های روشن از کار آدین خود و رسالت] بدادیم؛ پس اختلاف نکردند 


پروردگارت میان آنان در روز رستاخیز در باره آن چه در آن اختلاف می‌کردند. داوری 


پلیدی جعل [حدیث] SSA‏ 


خواهد کرد. سپس تو را بر راه و روش از کار [دین] نهادیم. پس آن را پیروی کن و از 
هوس‌ها و خواهش‌های دل کسانی که نمی‌دانند. پیروی مکن!» [جائیه/۱۷ و ۱۸] 
«پس آن کس که بدان ایمان نمی‌آورد و پیرو هوای خویش است. تو را ازآن بازندارد؛ که هلاک 
می‌شوی .» [طه/۱۶] 


«و درود برآن که راه راست را پیروی کند.» اطه/۴۷] 


حکم حدیث‌سازان 

حافظ جلال‌الڈین سیوطی «تحذیرالخواص: ص۲۱ [ص۱۲۵]) گوید: «نکته مفید: چنان 
که من می‌دانم» تنها گناه بزرگی که فقیهی ازاهل سنت مرتکب شوند؛ آن را کافرشمرده؛ 
دروغ بستن بررسول خدا ا به است. . شيخ ابومحمّد جوینی! که از هم‌مذهبان ماوپدر 
امام الحرمین" است» گفته است: :«همانا هرکس به عمد. به رسول خدا ع دروغ بندد 
کفرورزیده؛ کفری که او را از دین بیرون می‌سازد.» گروهی نیزا زاین سخن وی پیروی 
نموده‌اند؛ همچون امام ناصرالاین بن منب رکه از پیشوایان مالکیان است. این دلالت 
می‌کند که دروغ بستن بررسول خدا ¥ از بزرگ‌ترین گناهان بزرگ است؛ چرا که نزد هیچ 
کس ازاهل ستّت. گناه بزرگ دیگری مقتضی کفرنیست.» 


حکم حافظان آن ساخته‌های دروغین 

ازآن سخن رسول خدا ا که خطیب (تاریخ بغداد: ۴ /۱۶۱) با ذکرسند آورده و ابن جوزی 
(المنتظم: ۲۶۸/۸ [۱۳۳/۱۶]) صحیح شمرده حکم آن بي پیشوایان حدیث و حافظان و نیز 
سیره‌نگاران و تاریخ‌نویسان پیشین و پسین که این روایت‌های دروغین بسته شده برپیامبر 
بزرگ را در کتاب‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها آورده‌اند» روشن گردد. آن سخن رسول خدا عم چنین 
است: «ه رکه ازمن حدیثی را که می‌داند دروغ است» روایت کند. یکی از دروغگویان است .» 
۱ امام شافعیان عبدالّه بن یوسف (د.۴۳۸) که در فقه واصول و ادبیّات و دانش‌های زبان عرب. پیشوایی داشت . 


جوین نام یک آبادی ازنواحی نیشایوراست. [معجم البلدان: ۳/۲ 
۲ ابوالمعالی عبدالملک ابن‌الشر لشیخ ابومحمّد (د.۴۷۸). 


۳۷/۸/۵ 


)۵٩۶( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SONAL 


خداوند فرماید: «و اگروی برخی سخنان را بر ما برمی‌بافت. هرآینه او را به دست [قدرت] 
می‌گرفتیم؛ سپس رگ قلبش را می‌بریدیم . پس هیچ یک از شما بازدارندة [عذاب] از او نیست. 
و به‌راستی این یاد و پندی است برای پرهیزگاران . و همانا ما می‌دانیم که از شما کسانی هستند که 
آن را دروغ می‌شمارند.» [حاقه /۴۹-۴۴] 
آیا براین اعتقادید که آن حافظان و موژخان» به حقیقتِ آن دروغ‌های ساختگی 
آگاه بوده‌اند؛ پس ایشان از پیش گمراه شده. بسیاری را به گمراهی کشیدند و از راه 
 _.۷(‏ راست بیرون رفتند؟ «و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد؟ اینان بر خدایشان عرضه 
می‌شوند و گواهان گویند:«اینانند که بر خدای خود دروغ بستند. هان که لعنت خداوند برستمکاران 


باد!»» [هود/۱۸] 


ناشنوایی نابیناء دروغ گه کفتند ؟ «و می‌پندارند که در جایگاهی مطلوب هستند ۰» [محادله /۱۸] 


«و برخی ازآنان که خواندن و نوشتن نتوانند. از کتاب ندانند مگرآرزوهای باطل؛ و تنها 
گمان‌هایی در سر می‌پرورانند.» [بقره/۷۸] 

«پس کیست ستمکارترازآن که بر خداوند دروغ بافته تا مردم را ازروی نادانی گمراه 
کند؟ همانا خداوند گروه ستمکاران را راه ننماید.» [انعام/۱۴۴] 

«[پس وای بر آنان که با دست‌های خود نوشته‌هایی می‌نویسند؛ آن گاه. می‌گویند: 
ان اجا کا بت قابا ای پان اک فاا پس وهای ران اران د 


دست‌هاشان نوشته و وای برآنان ازآن جه به دست می‌آورند!» [بقره/۷۹] 


۴ قطب‌الذین راوندی (د.۵۷۳) ۵۹%( 


فرزندان زهراء پدران یتیمانند و چون جاهلان خطابشان کنند» سخن به صلح و آشتی گویند. ۲۷۹/۵ 
ایشان حجت‌های خدا بر مردمند و هر که با آنان دشمنی کند. کیفر گناهش را بیند. 

همواره روزها را روزه می‌داشتند و چنان که دانی» شب‌ها را به [نماز و] عبادت می‌پرداختند. 

مگررسول خدا در روز غدیرء علی والارتبه را امام قرار نداد؟ 


مگرحیدر سروری بزرگوار و دارای برترین منزلت نبود؟ 


نیز سروده است: 
خاندان مصطفی شرافتی فراگیر دارند که در پهنة هیچ زمینی نگنجد. 
چون بلا در میان مردم فراوان گردد. هر یک از ایشان دلاور و استوار است. 
هرگاه یکی از آنان به وعظ ایستد» سخنش مرواریدی است که یافته باشند. 
یا اگرسرزمینی از عدلشان لبریز گردد. روزگار ستمگر در برابرشان درماند. 
اگرهمهٌ مردم جاهل باشند. اینان عالمانند؛ و اگر حتی معاشران خیانت ورزند. اینان وفادارند. 
عموزادگانشان برآنان ستم راندند؛ و چون نشیمنگاه مرکبشان کج گشت. روزگار هم کج شد. 
درهرروزی نو دشمنانشان خونی تازه از آنان ریزند. 6٩‏ 
از یاد بردند که در غدیر خم چه گذشت و به سبب تیره‌بختی‌شان به انحطاط افتادند. 
فلا لش بر یش امه باد که مین را تیاه کرد هستخون خوحه‌این خافران: 


مادام که صبح برمی‌دمد. در طول روزگاران. درود پروردگارم بر خاندان رسول باد!! 


۱ این ابیات درمستدرک الوسائل (۴۸۹/۳) وبرخی خنگ‌های ادبی آمده است: 


۸۰/0 


)۶۰( 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SO 


قطب الین ابوحسین سعدا بن هبةاللّه بن حسن بن عیسی راوندی» یکی از پیشوایان 
مذهب تشیّع وازبرجستگان طایفهُ امامیّه ویگانه‌ای ازاستادان فقه وحدیث ونابغه‌ای از 
دانشوران و ادیبان بوده که در افتخارات فراوانش کسی به منزلت وی دست نیابد و در 
فضیلت‌ها وتلاش‌های درخورسپاس و خدمت‌های دینی و کارهای نیک و کتاب‌های 
گرانبهایش کسی به گرد پایش نرسد. 

یاد نیکوی وی همراه ستایش و مدح» در این مأخذها یافت گردد: فهرست شیخ 
منتجب‌الّین [ص ۸۷]؛ معالم العلماء [ص۵۵]؛ آمل الامل [۱۲۵/۲]؛ لسان المیزان (۴۸/۴ [۵۹/۳])؛ 
ریاض العلماء [۴۱۹/۲]؛ اجازه‌نامه بزرگ سماهیجی؛ روض؛ چهارم از ریاض الجته؛ لولژة البحرین 
[ص ۳۰۴ ]؛ منتهی المقال ص۱۴۸ [ص ۲۱۳])؛ مستدرک الوسائل (۳ /۴۸۹)؛ روضات الجتّات «ص۳۰۱ 


[۵/۴])؛ تنقیح المقال ۲۲/۲)؛ الکنی والألقاب (۵۸/۳ [۷۲/۳]). 


استادان و روایتگران ازوی 

وی -قدس سره از گروهی از دانشوران واستادان مذهب تشیّع. روایت نموده؛ از جمله: 

۱. شیخ ابوالشعادات هبةاللّه بن علی بغدادی (د.۵۲۲). 

۲. سیّد عمادالذین ابوصمصام ذوالفقاربن محمد حسینی مَروّزی. شیخ منتجب الڏين 
درحدود سال ۵۲۰ وی را درک نموده که درآن هنگام» ۱۱۵ سال داشته است. 

۳ شیخ ابومحاسن مسعود بن محمّد صوانی. وی به سال ۵۴۴ درگذشت؛ چنان 
که درتاریخ بیهق آمده است. 

۴. شيخ عمادالذین محمد بن ابی‌القاسم طبری. کتاب بشارة المصطفی لشيعة المرتضی 
ازاواست. 


در چندین مأخذ درخوراعتماد. سعید آمده اتتتا: 


۴. قطب الذین راوندی SSN‏ 


۵ شیخ ابوعلی طبرسی. مجمع البیان از آثار او است و چنان که در نقد التجال 
[ص۲۶۶] آمده» به سال ۵۴۸ درگذشت. 

۶ شیخ رکن‌الذین ابوالحسن علی بن علی بن عبدالضمد نیشابوری تمیمی. 

۷ شیخ محمد بن علی بن عبدالضّمد برادر شیخ رکن‌الذین که از اویاد شد. 

۸ . سیّد ابوتراب مرتضی ابن‌الذاعی رازی حسنى» ملف تبصرة العوام. ۳۸/۵ 

.٩‏ سید ابوحرب مجتبی ابن‌الذاعی رازی» برادر سیّد ابوتراب که ازاو یاد شد. 

۰ سید ابوبرکات محمد بن اسماعیل حسینی مشهدی. 

۱ شیخ ابوجعفرمحمّد بن علی بن حسن حلبی. .6 

۲. ابونصرغاری. موف ریاض العلماء [۵۲۳/۵] گوید: «شاید وی منسوب به غار از 
آبادی‌های آحساء باشد که تا امروزنیزآباد است.» 

۳. شیخ ابوالقاسم بن کمیح. 

۴ شيخ ابوجعفر محمد بن مرزبان. 

۵. شیخ ابوعبدالله حسین مؤب قمی. 

۶. شیخ ابوسعد حسن بن علی آرابادی. 

۷. شیخ ابوالقاسم حسن بن محمد حدیقی. 

۸. شیخ ابوحسین احمد بن محمّد بن علی بن محمد مرشکی. 

.٩‏ شيخ هبة الله بن دعوی‌دار. 

۰. سید علی بن ابی‌طالب سلیقی. 

۱. شیخ ابوجعفربن کمیح» برادر شیخ ابوالقاسم که ازاو یاد گشت. 

۲ شيخ عبدالرَحیم بغدادی» معروف به ابن اخوّة. 

۳ شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن حسن نیشابوری مقری. 


۴ شیخ محمد بن حسن» پدرشیخ ما خواجه نصیرالاین طوسی. ملف روضات 


)۵ غدیردر کتاب وستت وادب (ج‎ SAN 


الجتات [۷/۴] ازوی یاد نموده؛ اما به دیدۀ حسابگری» چنین امری بعید است؛ زیرا پدر 
خواجه» در طبقۀ شاگردان قطب راوندی جای دارد. بسیار محتمل است که این فرد. 
۰۴ شیخ محمد بن حسن بن محمد طوسی» با کنیۀ ابونصر باشد که چنان که درشذرات 
اهب [۲۰۷/۶] آمده» به سال ۵۴۰ درگذشت؛ و خداوند دانا است! 
ازشیخ ماء قطب» گروهی از برجستگان طایفُ امامیّه روایت نموده‌اند؛ از جمله: 
۱. شیخ احمد بن علی بن عبدالجټار طبرسی قاضی. 
۲. شیخ نصیرالاین راشد بن ابراهیم بحرانی. 
و یی ی ن و 
۳۸۳/۵ ۴. فرزئد وی. ابوالفرج عمادالڈین علی بن قطب‌الذین راوندی. 
۵ قاضی جمال‌الّین علی. 
۶ شریف عرّالٌین ابوالحرث محمد بن حسن علوی بغدادی. 


۷ شیخ ابن‌شهرآشوب محمد بن علی سروی مازندرانی. 


آثا رگرانبهای وی 
۱. سلوة الحزین. ۲. المغنی فى شرح التهایه ۱۰ مجلّد). 
۳ تفش فران: ۴. نهية النهایه. 


۵. منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه." ۶ غريب التهایه. 


۷. قصص الأنبياء ۸. المعارج فى شرح خطبة من نهج البلاغه. 
٩‏ حکام الأحكام. ۰ بیان الانفرادات. 
۱ الشافیه رسالة فى الغسلة التانیه ۲. التّغریب فى التعریب. 

6۰5 ۳ آيات الأحكام . ۴ شرح الکلمات المائة لأمیرالممنین. 


۱. علامه نوری (مستدرک الوسائل: ۳۲۶/۳) در بار این کتاب, گفتاری پُربار و سودمند دارد. 


۲ ملف ریاض التضره [۴۲۱/۲] آن را نخستین شرح نهج البلاغه دانسته؛ حال آن که در همین کتاب (۱۸۶/۴) 
خلاف آن را دانستید. 


۴. قطب الذین راوندی SSA‏ 


۵. الإغراب فى الإعراب. 

۷. ضياء الشهاب فى شرح الشهاب". 
4 كتاب البحر. 

۱ جواهرالکلام." 


۳ فرض من حضره الأداء و عليه القضاء . 


۵ رسالة الفقهاء. 

۷ شرح العوامل. 

٩۹‏ لباب الأخبارفى فضل آية الکرسی. 
۱ کتاب المزار. 

۳ تحفة العلیل. 

۵ أحوال أحاديثنا واثبات صختها. 
۷ صلاة الایات. 

4 فقه القرآن." 

۰۱ الثلخيص من فصول الشعرانى. 
۳ . رسالة فى العقيقه. 

۵ . نفثة المصدور" 

۷. الزائع فى الشرائع (۷ مجلّد). 


٩‏ شرح ما يجوزو ما لایجوز من النهايه. 


۶. زهرة المباحثه. 

۸ تهافت الفلاسفه. 

۰ . شجار العصابه فى غسل الجنابه. 

۲ التیات فى العبادات. 

۴ الخرائج و الجرائح. 

۶ رسالة فى التاسخ و المنسوخ من القرآن. 
۸ رسالة فى الخمس. 

۰ مسألة فى الخمس. 

۲ جنى الجئتین فى ذکرولد العسکریین. 
۴ أسباب التزول. 

۶ مالقران. 

۸ حل المعقود من الجمل و العقود. 

۰ ألقاب المعصومین. 

۲ . الایات المشکله. 


۳۸۳/۵ 


۴ . شرح «الذریعه» تألیف شریف مرتضی (۳ مجلد). 
۶ خلاصة التّفاسیر(۱۰ مجلّد). 


۸ الانجازفی شرح الایجاز, 


۰ الا ختلاف الواقع بين شیخنا المفید و سیّدنا المرتضی فى مسائل کلامیه (شامل ۹۵ مسأله). 


این فهرستی از آثاروی بود که ما بدان دست يافتیم. پندارمن آن است که رهم 
بعضی ازاین آثاربا هم متحدند» همجون: التلخیص با لباب الأخبار واغ‌القرآن با یکی 


از تفاسیروی. 


۱. کتاب الشهاب تألیف قاضی قضاعی است که راوندی آن را به سال ۵۵۳ شرح نموده است. 


۲ آن را به سال ۵۶۲ نگاشته است. 


۲۵۹۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


بازماندگان شایستَة وی 

بازماندگان وی» فقیهانی از برجستگان مذهب تشیّع هستند که عبارتند از 

۱. شیخ ابوالفرج عمادالاین على بن قطب‌الذین. چنان که در فهرست شيخ 
منتجب‌الذّین [ص۱۲۷] آمده. فقیهی ثقه بوده که از پدرش» قطب سعید. و گروهی از 
بزرگان طایفۀ امامیّه روایت نموده است؛ از جمله: 

_ سید ضیاءالین فضل الله بن علی راوندی کاشانی. 

جمال‌الاین حسین بن علی ابوالفتوح رازی» مفشربزرگ . 

- سدیدالاین محمود بن علی بن حسن حمصی رازی. 

امین‌الّین ابوعلی فضل بن حسین طبرسى» ملف مجمع البیان. 

شیخ عبدالرَحیم بن احمد بغدادی» مشهور به ابن‌اخقه. 

موف المعالم در اجازه‌نامةٌ بزرگش» به این‌ها تصریح نموده است. 

نیزاین کسان از وی روایت کرده‌اند: 

-فقیه بزرگ شیخ ابوطالب نصیرالاین عبدالله بن حمزة بن حسن بن على بن 
نصیرطوسی. 

شیخ محمد بن جعفربن ابی‌بقاء حلّی؛ معروف به ابن‌نما مطلق. 

شیخ ماء حرعاملی در آمل الامل دوبارازوی یاد نموده است: یکی با عنوان علی 
بن قطب‌الّین ابوحسین راوندی؛ ودیگری با عنوان علی بن امام قطب‌الّین سعید 
راوندی. با اوّل گفته است: «شهید از وی روایت نماید.» این اشتباهی است آشکار؛ 
زیرا این شیخ علی از بزرگان سدۀ ششم بوده؛ اقا شیخ شهید ما درسال ۷۳۴ زاده 


شده است. 


۱ آمل الامل[۱۷۱/۲ و۱۸۸]. دراین مأخذ. ابوالحسن آمده است. (غ.) 


۴ قطب الدّین راوندی SSA‏ 

وی فرزندی دانشمند داشته که شيخ منتجب‌الذین «الفهرست [ص۱۷۲] از او ياد 
نموده ووی را به فضل ودانش ستوده است. بايد دانست که وی همان شیخ ابوفضانل 
برهان‌الذین محمد بن على بن قطب‌الڈين است. 

۲. شیخ نصیرالڏین ابوعبدالله حسین بن قطب ‌الڏين» از شهيدان برجستة دين 
ودانشوری فاضل که در کتاب خویش. شهداء الفضیله (ص۴۰)» شرح حالش را آورده‌ايم. 

۳ فقیه ظهیرالذین ابوالفضل محمد بن قطب‌الّین که همه فرهنگ نامه‌ها اورا به 
پیشوایی ووثاقت وعدالت سنوده‌اند. 

قطب‌الّین سعید راوندی در چاشتگاه روز چهارشنبه ۱۴ شال ۵۷۳ درگذشت؛ 
چنان که در |جازات البحار(ص۱۵) به نقل از دستخظ شیخ ماء شهید ال - قڏس سره - 
آمده است. درلسان المیزان [۵۹/۳] به نقل از تاریخ الى تألیف ابن‌بابویه, آمده که وی در ۱۳ 
شوال وفات یافت. مزار وی در صحن نو حرم فاطمی [- حرم حضرت معصومه نیْ] در 


قم مقدّس قرار دارد. 


)۶۰۶( 


۳۸۴/۵ 


۵۵. سبط ابن تعاویذی (ز.۵۱۹؛ د.۵۸۴) )۶-۷ 


ای هم‌نام پیامبرء زادۀ علی» درهم کوبندۀ شرک» و فاطمۂ پاک ! ۸۵/۵ 
تو با جایگاهی بلند و خاندانی بزرگ» از همه آفریدگان برتری . 
مردمان وفا را از شما آموزند و در هر خیر و فضیلتِ برتری» به شما اقتدا کنند.! 
چگونه وعده‌ای را که داده بودی» به جای نیاوردی» حال آن که خلف وعده. شیوهٌ 
سروران بزرگ نباشد؟ 
ای زادهُ مختار! تو گرامی‌تر از آنی که در کاری سودمند [برای من] و کوچک. نظر کنی. 
خودت از آغاز بی‌هیچ اجبار و ناچاری مرا به آن وعده دادی بودی. 
فضیلتمند آن است که در سختی» نه در گشایش و آسایش» به یاری دیگران آید. 
چه کاری تو را معذور می‌دارد. حال آن که درآن چه برای عذریاد کردی» به صواب 
دست نیافتی ؟۲ 
اگرهمچنان پیمان شکنی و ازاين تأخیر عذر نخواهی» 
از ناصبیان خواهم شد و جز مارماهی و تره‌تيزک نخورم. 
و در روز عاشوراء غسل کنم و سه بار سرمه کشم و حبوبات پزم [و خیرات دهم]. 
دعاقو اوها کا گذارم و در عد غد فاا کنو e‏ 
و به جای شب خوابی در حرم موسای کاظم» در مسجد جامع منصور بخوابم . 
و ازظرف بهودی آب طهارت برگیرم و آن را بر خوک ترجیح دهم . 
۱. دردیوان چاپ شدۀ شاعر «یجتیی» آمده است. [دراین صورت» معنای بیت چنین است:«... وهردارایی 


وخبری راز شم می‌خواهند.»(ن.»] 
۲ دردیوان چاپ شده شاعره چنین آمده است: «... حال آن که کسی که کار صواب را رها کند معذور نیست.) 


۸۶/0۵ 


(۶%) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SSAA 


و شیعیان مرا بینند که در کرخ» با تاموسه" و دامن کوتاه, 

قبر مصعب را زیارت کنم» گرچه پیشتر دوستار مدفون قبر نذور بودم." 

و ترجیح دهم که روز قیامت هنگام عرض کارنامهُ اعمال» رّبیدی" همدم من باشد. 

و آن جا فاطمۀ پاک بیند که دست من در دست بریدهٌ رّبیدی است. 

آن گاه» تو را مؤاخذه خواهند کرد که چرا مؤمنی را در آتش دوزخ افکنده‌ای! 

این بیت‌ها را که از دیوان خظی وی" برگرفته‌ایم» وی برای نقیب کوفه و شریف بزرگ 

آن» سیّد محمد بن مختار علوی» نوشته ودرآن» وی را به سبب وفا نکردن به وعده‌ای 
که به او داده بود» گله وسرزنش نموده است. این سروده برشیوۀ تتریَهٌ ابن‌منیراست. این 
دو سروده» همانندهای دیگری نیزدارند که درهمین کتاب (۳۳۱-۳۲۹/۴) بدان اشاره شد. 


وی ابوالفتح محمد بن عبیدالّه* بغدادی» معروف به ابن‌تعاویذی وسبط ابن‌تعاویذی 
است. این هردو برپایۀ نسبت وی به جد مادری‌اش» ابومحمّد مبارک بن مبارک جوهری»› 
معروف به این‌تعاویذی است که به سال ۴۹۶ در کرخ زاده شد و به سال ۵۵۳ وفات یافت 
ودر گورستان شونیزئه به خاک سپرده شد. 

وی دررتبهُ نخست شاعران شیعه ودر طلیعه نویسندگان یگانه آن قراردارد که سرزمین 
عراق با شعربهجتزا و ادب درخشانش به خود می‌بالد؛ همچنان که کتاب‌ها با پرتو 
گفتارهایش درخشش يافته و شمیم عطر خوش تراویده از دهانش پراکنده گشته است 
وفرهنگ‌نامه‌ها برستایش اووبیان فضیلت آشکارو افتخارات بسیارش همداستانند. 
۱. احتمالاً نوعی جامه بوده که ستیان متعضب می‌پوشیده‌اند. (ن.) 
۲ درسده‌های نخست. به زیارت قبرمصعب می‌رفتند» چنان که در همین مجلّد (ص۱۹۴) گذشت. توضیح 

دربارهُ قبرنذور هم درهمین مجلّد (ص1۹۹) به تفصیل گذشت. 

۳ یعنی لعنت شدۀ این اقت» عبدالرحمان بن ملجم مرادی» قاتل امیرالممنین ان . 


۴. دردیوان چاپ شده‌اش (ص۲۱۴) نیزآمده است. 


۵. در چندین مأخذ» عبدالّه آمده است. 


۵. سبط ابن تعاویذی SSA‏ 


در معجم الأدباء ۳۱/۷ [۲۳۵/۱۸]) آمده است: «وی شاعر عراق در روزگار خویش 
ودبیردیوان اقطاع دربغداد بود. عماد کاتب اصفهانی درمذت اقامت خویش درعراق. 
با وی دیدار داشت و چندی همنشینش بود و چون به شام رفت و به سلطان 
صلاح‌الّین یوسف بن ایّوب پیوست. ابن‌تعاویذی با اونامه نگاری می‌نمود ومیانشان 
مکاتباتی جریان داشت که برخی ا زآن‌ها را عماد در خريدة القصرو جريدة اهل العصرآورده 
است. اودرپایان عمرش به سال ۵۷۹ نابینا گشت ودراین باب سروده‌های بسیار 
دارد که در آن‌هاء بربینایی و دوران جوانی خویش سوگ سراییده است. در ستایش 
صلاحالڏين سه قصیده دارد" که ازبغداد نزد وی ارسال نموده ودریکی ازآن‌هاء به پاسخ 
قصیدۂ ابومنصور علی بن حسن» معروف به صردر"» پرداخته است. آغاز قصیده صردر 
چنین است: 

آیا چنین جزا دهند مهر هر همدمی را ... ؟ 


ابن‌تعاویذی تا توانسته نیکوسروده است: 
اگر در عشق هم‌آیین منی. مرگب را در دو ریگزار رین" نگاه دارا 
و بوسه زن خاکی را که اگرمرگبم مرا به تپه‌هایش برساند. آن را با پلک‌هایم بوسه 
خواهم داد. 
به کنایه گویم: جستجو کن دل مرا در میان آهوان که مجنون ایشان بودم» نه غزالان ریگزار. 
خواستهُ من در میان خیمه‌ها است که از آن‌ها با تعبیر آهوان درشت چشم به کنایه یاد 
کردم تا [مخاطب را] به غلط اندازم. 
اگرازبیم دشمنان نبود. ازچشم و قامتش به چشم گوساله وحشی و شاخساران با کنایه 


یاد نمی‌کردم. 


۱ سازمانی که زمین‌هایی را به افراد می‌داد. (ن.) 

۲ دردیوان وی» شش قصیده درستایش صلاح‌الّین یافت گردد. ونه سه قصیده؛ شاید سه مورد را نزد صلاح‌الین 
فرستاده انتبتگاد 

۹8 ابومنصورعلی بن حسن (د.۴۶۵) نویسنده وشاعری است که در فرهنگ‌نامه‌های گوناگون» شرح حالش 
آمده الست 


۴. معجم البلدان: ۰۴۲۷/۵ (غ.) 


۱۳۸۷/۵ 


)۶۱۰( 


۱۳۸۸/۵ 


(۶W 


۳ 5 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


خدای را ازآن گوهرهای پنهان که روز دوری» در خمیهُ ایشان جای داشتند! 

همان‌ها که برخی به همسالانشان می‌نازیدند و برخی زیبایی‌شان بی‌نیاز از [آراٍیش و] 
زیباسازی بود. 

خوش پیکرانی که ماه آسمان را میان گردن‌ها و پیشانی‌هاشان تابنده می‌دیدی. 
صبحگاهان آن‌ها بر ما نمایان می‌شدند که برق لب و دندان‌هاشان پدیدار نمی‌شد. 
مگرآن که اشک از چشمانم می‌بارید. 

اگربرایتان گرمی نقس باد صبا عجیب و باورنکردنی است. [ازاین رو است که] بر بازدم 
قلب تفتیده و محزون من برگذشته است . 

هرگاه شتران در راه به چپ و راست می‌شدند و ناله برمی‌آوردند. از پیچ و تاب و ناله من بود. 
ای قبیلة سلّم! اگرعهد من ازیادتان رفته» من همانم که ودیعه [ی عشقم] را نزد افراد 
غیرامین سپردم. 

به من وعده داده شد و زیان دیدم؛ و من نخستین کس نیستم که در عشق شما زیان بینم . 
با من مدارا کنید؛ که فراق با این اسیر بند عشق که اشکش در بند نیست» بسی سخت 


گرفته است ۰(« 


وی [مؤلف معجم الأدباء] درهمان مأخذ» ۳۲ بیت ازاین قصیده راياد کرده است ۰ 


اژاغاز فضیده دوم وی" که همویاد نموده» بیت‌هایی را برمی‌گزينيم: 


تاچند به عشقت خرسندم و تو در خشمی؟ تا کی برمن جفا و سرزنش روا می‌داری؟ 
اگردلزدگیات نباشد. مرا هیچ لغزشی نبوده؛ و چون دلزده گشتی» مذعی شده‌ای که 
من گناهکارم. 

انواع شیوه‌های هجران را در پیش گیر؛ که قلب من از این دردها باژگونه نمی‌شود. 

آیا گمان بردی که روزی از عشق تو فارغ گشته و آن رانهان کرده‌ام؟ هیهات! رویگردانی 
تو به من. نزدیک تراست از فراغت از عشق تو. 


در پیکرم ازغم تو آتشی است که از شوق فرونمی‌نشیند و اشکی است که فرونمی‌خشکد. 


۱. این قصیده ۷۱ بیت دارد که ابن‌تعاویذی آن را به سال ۵۷۵ در بغداد سروده وبه دمشق فرستاده است؛ و در دیوان 
چاپ شده‌اش (ص۴۲۰) یافت گردد. 

۲.این قصیده ۸۱ بیت دارد که به سال ۵۸۰ سروده و به دست پیکش سپرده تا به دمشق ببرد؛ ودردیوان چاپ 
شده‌اش (ص۲۲) یافت گردد. 


آن گاه. هموبیت‌هایی از سرودۀ سومش را که قصیده‌ای لامیّه است. یاد نموده و نیز 
بخشی ازیک سرود؛ُ وی را که بربینایی‌اش سوگ می‌سراید. آورده است: 
دو وضع برایم پیش آمده که پیشامدهای روزگار ازآن دوء دو فاجعه برایم پدید آورده‌اند: 
تاریکی چشم و روشنایی موی سپید سر که هر دو جاودانه‌اند. 
صبح و شب با هم گردآمده‌اند. نه پس ازهم؛ و این جای شگفتی دارد. 
از دنیا می‌روم با دست خالی از خوشی و آسایش. 
محزونم و نه زنده هستم و نه مرده» مانند همزةٌ وصل که هم هست و هم به حساب نیاید. 
امینی گوید: این قصیده ۵٩‏ بیت دارد که سرآغا زآن چه موجود است» چنین است: 
گمان داری که آن شب‌های «ابرقین» بار دیگر به ما بازآید؟ 
درهمین قصیده گوید: 
روزگار آشکارا در ميان خاندان پیامبر دو بار مصیبت را برزمین افکند. 
یکی مصیبتی در مورد ابوالحسن و دیگری در مورد حسین. 
همان دو پاک یاکیزةُ نیکوی صاحب فضیلت. 


آن دو که از دو سو با پیامبر قرابت داشتند." 


نیز حمَوی [معجم الأدباء: ۲۴۹-۲۴۴/۱۸] این سرودۂ وی را یاد نموده است: )2( 
ابرهای شب رو از باران‌های بهاری پربارش سیرابت سازند! و چشمان ابرهای پگاهان. ۰ ۳۸۹/۵ 
از بارش بر تو خشک نشود! 
ای سرزمین لذت و طرب و خانۀ همسالانم که برای لذت و طرب هم. نیازها و جایگاه‌هایی داری. 
آیا گذشتهُ عشق که آن را کهنه کردم و روزگار جوانی شادابی که در تو داشتم. برایم بازمی‌گردد؟ 
آن گاه که نگاهبانان و مراقبان ما با چشم یاری به ما می‌نگریستند و دشمنانمان اوران 
مادرعشق بودند. 
و آن گاه که زیباروی به من نیکی می‌کرد و زیبایان علاوه برجمال. احسان نیز داشتند. 
و درریگزاراین بیابان نگاهم به درختان «بان» بود. و اکنون نه ریگزار ازمن دل می‌رباید 
ونه درختان «بان .» 


۱. این قصیده دردیوان چاپ شده‌اش «ص۴۳۵) یافت گردد. 
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وقتی کوی یار می‌گرید و یاران دور شده‌اند. دیگر مشتاق به کدام آرزو تواند رسید؟ 
سراها غمخانه و منزلگاه‌ها مرده خواهند بود» هنگامی که در آن‌ها سکونت‌گزیده‌ای نباشد. 
خدای را؛ چه ماه‌ها در فضای تو دل از من ربودند و چه غزالان با من مغازله کردند! 
چ شب ها که آن ساق سیک چان و فادان و خرش کته جام باده را میان ماب رانا 
اندر کردل قدا یت وهای فاگ ود کب او ی ازع کلیس تفا 
خنکای آب دهانش آتش دل را زبانه می‌افروخت و چشم خمارش درون سینه را به شعله می‌کشید.' 
اگراو ازآب جوانی سیراب گشته» قلب من به آب عسلین دهانش سخت تشنه است. 
میان شمشیر و چشم او مشابهتی است. از این روی» نیام شمشیر را پلک گفته‌اند. 
چگونه از مستی عشق بیدار شوم یا ازسوز دل رها گردم» حال که قامت سرمستش با 
ناز مستانه می‌خرامد؟ 
فدای آن پیمان‌شکن که با هجرانش به من جفا ورزید و اشکم از غم او برکۀ آبی شده است! 
در رخسار و دندان‌ها و چشم و گونه‌هایش برای عاشقان» بوستانی فراهم است. 
در این بوستان. شقایق و بابونه با برگ‌هایی ترو تازه و نرگسی که همه عمرازآن 
مستم» پدیدار است .۲ 
موی گفته است: «وی دردیوان حقوق, دارای ماهانه‌ای بود که چون نابینا گشت. 
خواست تا به نام فرزندانش گردد. سپس این قصیده را سرود ونزد خلیفه التّاصرفرستاد 
ودر آن» تقاضا نمود که تا زنده است. ماهانه‌اش دیگربار برقرار گردد: 


ای خلیفه خدا! تو در کاردین و دنیا و اسلام چیره و مسلّطی.» تا آخرابیات - 


سپس موی گوید: «همه سروده‌های ابوالفتح. برگزیده است ودیوانی بزرگ دردو 
مجلد دارد که پیش ازنابینا شدن» خود. آن را گردآورده وبا خطبه‌ای لطیف آغازنموده 


۱. دردیوان شاعر به جای «یوقد الظرف» «یوقظ الوجد» آمده است. [دراین صورت ترجمهُ مصرع چنین است: 
و چشم خمارش, عشق [خفته] را بیدار می‌کند. (ن .)] 

۲. مصرع دوم بیت به درستی چنین است: «ونرگس خوشبوی تازه وریحان.» بیت پسین آن چنین است: «پیوسته 
جام من از لب او آمیخته به باده‌ای است که همواره ازآن مستم.) این قصیده ۷۷ بیت دارد وآن را درعید فطرسال 


۵۸۱ درمدح التاصرلدین الله سروده است. آن را در دیوانش (ص ۴۱۲) توان دید. 


ودر چهار باب تنظیم کرده است. آن چه را که پس ازنابینایی‌اش سروده» زیادات نامیده 
که به برخی از نسخه‌های دیوانش که دردست است. پیوسته و در برخی دیده نشود. نیز 
کتابی با نام الحجبة والحجاب دارد که در مجلّدی بزرگ نگارش یافته ونسخه‌هایش اندک 
است. او در دهم رجب سال ٩‏ زاده شد و در دوم شوال سال ۵۸۳ در بغداد درگذشت 
ودرگورستان باب ابرزبه خاک سپرده شد.» -پایان سخن حَمَوی به شکل کوتاه شده - 

در وفیات الأعیان ۱۲۳/۲ [۴۶۶/۴]) سخنی آمده که خلاصه آن. چنین است: 
«ابوالفتح بن تعاویذی به جد مادری‌اش, ابومحشد مبارک» منسوب گشته؛ زیرا وی 
در کودکی سرپرستی‌اش را پذیرفت و ابن‌تعاویذی در دامان وی پرورش یافت. او شاعر 
بی‌مانند روزگار خویش بود که در شعرش» فصاحت و شيريني الفاظ به هم درآمیخته 
وظرافت ودفت معانی با هم گردآمده وسروده‌هایش درنهایت نکویی و شیرینی است. 
من براین باورم که از۲۰۰ سال پیش ازوی» شاعری همانند وی وجود نداشته؛ وهرکه بر 
این برتری وقوف یابد. مرا بدین سخن مژاخذه ننماید؛ که سخن دراین زمینه به حسب 
طبع آدمیان متفاوت است. چه خوش گفته آن کس که سروده است: 

مردم را در آن چه بدان عشق می‌ورزند. مذهب‌ها است . 

وی دبیردیوان مقاطعات بود و درپایان عمرش به سال ۵۷۹ نابینا گشت.» 

سپس ابن اکان سخنی نزدیک به آن چه از معجم الأدباء [۲۳۵/۱۸] یاد کردیم» آورده 
وبیش از۷۰ بیت ازسروده‌های وی را یاد نموده و گفته است: «اين قطعه‌ها از سروده‌های 
اورا به سبب نمکین بودنشان آوردم. اما قصیده‌های اودرتغرّل و مدح» درغایت نیکویی 
است. اوهمچنین کتابی با نام الحجبة والحجاب نگاشته است. عماد اصفهانی (خريدة‌القصر 
و جريدة اهل العصر»» شرح حال وی را آورده واو را با این سخن ستوده است:«جوانی است 
دارای فضل و ادب و ریاست و زیرکی و رادمردی و بلندطبعی و جوانمردی. خلوص نیّت 
سبب گشت که من و او با یکدیگرپیوند دوستی بندیم. مایه‌های نکته‌دانی و باریک‌بینی 
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ومهارت. با اوبه کمال رسیده است. در روز جمعه دهم رجب سال ۵۱۹ زاده شد ودر دوم 
شال سال ۵۸۴ - برخی گفته‌اند: ۵۸۳ در بغداد درگذشت و در باب ابرز دفن گشت.» 


این نار گوید:«او در روز جمعه ولادت یافت و در روز شنبه ۱۸ شوّال درگذشت.)) 


ابوالفداء (المختصرفی تاريخ البشر: ۸۰/۳ [۷۶/۳])؛ این شحنه (روض المناظر[۲ /۱۷۱])؛ 
ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۳۲۹/۱۲ [۴۰۲/۱۲])؛ موف شذرات اهب (۲۸۱/۴ [۴۶۲/۶]؛ 
ومولف نسمة السحرفیمن تشیع و شعر(ج۲ [مج۹/ج۵۱۳/۲]) از او ياد نموده‌اند. در تاریخ 
ولادت وی اختلافی نیافتم؛ جزاین كه عبدالحی درشذرات الأذهب» تاریخ ولادتش را 
سال ۵۱۰ دانسته که به مأخذ آن دست نیافتیم. 

یافعی دردو جای از مرآة الجنان (۳۰۴/۳ و۴۲۹) ازاو یاد کرده ودر جای نخست. گفته 
است: «برخی ازموژخان سال وفات وی را ۳ ۵۵ وبرخی دیگر ۵۸۴ دانسته‌اند.» دانستید 
که پانصد و پنجاه وسه. سال وفات جد وی. معروف به ابن‌تعاویذی. بوده که نواده اش 
درهمان هنگام در سوگ او شعرسروده؛ اما برخی از موژخان ميان سال وفات آن دو به 
اشتباه افتاده‌اند» شاید از آن رو که هردو به ابن‌تعاویذی مشهور بوده‌اند. 

شرح حال وی در تاریخ آداب اللّغة العربیه [مج۲۵۳/۱۴] یافت گردد و در همان 
مأخذ. تاریخ وفاتش ۵۳۸ آمده که به باورمن, گونه اشتباو ۵۸۳ است. فرید وجدی 
(داثرة المعارف: ۷۷۷/۶) گوید: «اوبه سال ۵۱۶ زاده شد و در ۵۸۳ با ۵۸۶ درگذشت .» 
واین هردوتاریخ به اشتباه نقل شده است. 

کسی که به دیوان ابن‌تعاویذی آگاه گردد. تاریخ وفاتش را نیک درمی‌یابد؛ زیرا 
قصیده‌هایش به حسب سال شرایش تنظیم گشته و بيشینه آن‌ها از سال ۵۷۰ تا ۵۸۴ 
سروده شده» از جمله سروده‌ای در سوگ جدّش مبارک (د.۵۵۲) که همین تاریخ در 
آن یاد گشته است. نیز دو قصیده به تاریخ ۳ دارد که یکی در ستایش التاص لدین 


الله ابوعباس احمد است و دیگری در مدح وزیز جلال‌الڏین ابومظفرعبیدالّه بن يونس 


۵ سبط ابن تعاویذی ۲۶۰۵۱ 


وشادباش‌گویی برای وزارتش که آن را در عید قربان سال ۵۸۳ سروده است. ازآن جا که 
همگان پذیرفته‌اند وی درماه شوال درگذشته. بدون اشکال توان گفت که به سال ۵۸۴ 


وفات یافته است؛ و خدا دانا است! 


از سروده‌های وی در سوگ امام شهید. نود پیامبر ‏ صلوات الله عليه - چنین است: 
خواب از سرم پرید از درخشش آن آذرخش حاجری" که چون تیغ یمنی برق می‌زد. 
پرتو آن با پراکندگی که در هوا داشت. زمین ناهموار را برایمان روشن کرد و سپس چون 
نبضی نهان به حال خود بازگشت ." 
گویا برق آن. درخشش دندان‌های یار هنگام تبشم بود یا جلوهُ زیورها. 
پس مرا به یاد زیبارویان خرامان با گردن‌های تابناک انداخت که فراموششان نکرده بودم. 
به یاد آن روزگار بی‌بندوباری که جوانی و زندگانی خوش و خرّم» مورد ستایش و خشنود یام بود . 
و لیلارا به یاد من آورد که هنوزبه بی‌وفایی دست نزده بود و خواسته‌های مرا امروز 
و فردا نمی‌کرد. 
نازک‌اندامی بود که ازاو بختم تیره شد. و اگر عشق نبود. چنین تیره‌روز نمی‌شدم. 
هرگاه با گوشه چشم جادوگرش به من می‌نگریست» به اضطراب و هیجان قلبم می‌افزود. 
عاشقانه سرگشته شدم و او با زیبایی ناز می‌فروخت . وای برغمدیدگان عشق از دست 
آن بی‌غمان! 
چون برای سوز دل خویش ازاو شفا خواستم با تیر مزگانش بیماری سختی را به سویم افکند. 
اگرمهرش نبود. درخشش آن برق که درشب تیره درخشید» مرا گرفتار عشق نمی‌ساخت .۲ 
چون اشتیاق مرا فراخواند. اشکم اجابت نمود؛ اما پیشتر اشکم سرکشی می‌کرد. 


۱. منسوب به حاجرکه شهرکی در حجاز بوده واکنون نشانی ازآن نیست. شاعران از این عنوان درشعرهای خود 
فراوان یاد کرده‌اند. ابویحیی عیسی بن سنجراربلی (د.۶۳۲) براث رکاربرد فراوان آن در شعرش: به همین لقب شهره 
شد. باان که ازاین سرزمین نبود. 

۲ این بیت دردیوان چاپ شده شاعر بدین صورت است: «پرتوآن با امتدادی که داشت. زمین ناهموار را برایمان 
روشن کرد وسپس چون سپیدی پنهان» به حال خود بارگشت.» 

۳ دردیوان خطی ونیزچاپ شدۀ شاعر به جای «ذْجی» «حبّی» آمده است . حَبّی» ابر پُرو انبوهی را گویند که 
به زمین نزدیک است. 
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کنار این دار ایستادم؛ اما نشان‌هایش به سخن من اندوه‌زدهُ گریان گوش فراندادند. 
خاک تشنه اش را سیراب می‌سازم. گویا اشک خویش را از ژرفای چاهی برمی‌کشم. 
ای دیده! اگربرای اشکت کرامتی قائل بودی. برامام فاطمی اشک می‌فشاندی؛ 
برآن ستارٌ شبگرد هدایت و دریای دانش‌ها و قله بلند شرافت . 

برآن حامی حریم اسلام با دم نیزه‌های بلند و آن قهرمان دلیر. 

برآن دست‌گشاده آن گاه که سختی‌های روزگار روی می‌نمودند وآن دست سخاوتمند. 
برآن گشاده‌روی و گشاده‌دست‌ترین مردم و باوقارترینشان در انجمن‌ها. 

هرچند به ستم. با نیزةٌ سخت او را از حق خلافت بازداشتند. 

از اصالت نسب واخلاق پسندیده دورش نکردند. 

بندهای اسلام را یک بار با ستم به علی و دیگر بار با ستم به حسین» از هم گسستند. 
روز طف برپا شد تا انتقام روز بدر را از خاندان پیامبر بگیرد. 

پس دومین بار برامام تاختند؛ آیا در گمراهی‌شان همان جنایت که درحق وصی 
کردند» کفایت نمی‌کرد؟ 

از قلب‌هایی سنگ. با نیزه‌ها و کمان‌ها به سوی وی تیرافکندند. 

عمربن سعد شبانه هر شیطان گمراه را به سوی وی آورد. 

که خونریز و بر هتک حرمت‌ها. بسیار پیشگام و گستاخ بود. 

کینه‌توزان را که دل‌هاشان سرشار از کینه بود و لشکری سیل آسا را به سوی او آورد. 
پیرامونش را محاصره کردند و دیدگان کج [و پرخشم] را به سویش گرداندند. 

با نیزه‌های انعطاف پذیر و استوار و شمشیرهای تیز و زره‌های محکم. 

چهره‌های ظلمانی و دوزخی برسرآن ماهرخ تابناک ريختند. 

چه امام شکوهمندی که سرنیزه‌ها به خون سرخش نشاندند! 

زمین و فرشتگان آسمان» اندوهگنانه به تعظیم وی بر فروافتادنش گریستند. 


هقی ان ا جوم ا ری که از رها دفام کزد: 
آن سرکشان به دختران پاکدامن و کودکان نیز رحم نورزیدند. 
نه زنی هراسان را امان دادند و نه تشنگان را قطره‌ای آب . 
نه حیا ورزیدند و نه کرامت و بزرگ مردی و غیرت نشان دادند. 
با ستم و دشمنی» آن گروه حق را به سوی آبشخور هلاکت راندند. 
چنان که شتران را با چوب از آبگاه رانند. سرکشانه ایشان را با نیزه زدند و از آب دور کردند. 
بانوان بزرگوار قریش را به اسارت بر پشت شتران نشاندند. 8 
خدا را! روزی که خبرمرگش را [به مدینه] آوردند. پیامبرازشنیدن آن خبرچه حالی یافت؟ 
اکر ھی رات تاه مان رن ای کیال به ای تس یاه 
اما مرد بلندطبع [و ستم‌ناپذیر] را شایسته‌تر است که در سای شمشیرهای تیز بمیرد. 
ای جماعت گمراه! چگونه عنادورزانه از راه راست بیرون رفتید؟ 
چگونه زادهُ دامان پیامبر را وانهادید و به آن گمراه فرزند گمراه روی کردید؟! ۳۹۴/۵ 
هنوز چندان از روزگار پیامبر فاصله نگرفته بودید که سفارش و وصیّت او را پشت سرافکندید. 
نفاق خود را پنهان داشتید تا آن گاه که همچون گرگی خون‌آشام برجهیدید. 
و کینه‌های درونتان را نشان دادید و به دین کهن جاهلی بازگشتید. 
اگر کینه‌ورزی‌تان برض خویشاوند پیامبر[- علی] نبود. به آن بیگانة دور[- ابوبکر] 
روی نمی‌کردید. 
درخواری‌تان همین بس که برای کشتن حسین جایزه‌های گرانبها برنهادید. 
و برای رسیدن به بهرةُ ناچیزو اندک دنیا. جاهلانه با رسواترین نفرتان بیعت کردید." 
فردایتان همین بس که پدرش طرف دعواتان گردد. آن گاه که درست از نادرست جدا شود. 
سرکشانه گروه وی را خوار کردید. پس سزا است که خداوند در آتش دوزخ بسوزاندتان. 
با فرومایگی» آب را برایشان بستید و در[منجلاب] خوی پست فروافتادید." 
و اسبان خود را برلب آب آوردید و نوشاندید. خدایتان هرگز آب گوارا ننوشاتد! 
۱. در چاپ دیوان این بیت دچارتحریف و حذف شده است. 


۲ این بیت با عنایت به پانوشت کتاب. ترجمه شده است؛ زیرا آنچه درمتن آمده نامفهوم بود. (ن.) 


۳.این بیت با عنایت به پانوشت کتاب ترجمه شده است؛ زیرا آنجه در متن آمده. نامفهوم بود. (ن.) 


)۶۱٩( 


۳۹۵/۵ 
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درصفین هم با پدرش عناد ورزیده. از حق آشکار روی گرداندید. 

به امام خود نیرنگ زدید و با او با اندیشه‌ای بربافته و بدعت آمیز رفتار کردید. 

امامی که در امور به انصاف حکم می‌کرد و حق ضعیف را از قوی می‌ستاند. 

حدیث بازگردانده شدن خورشید برای او را انکار کردید و از خبر چاه روی گرداندید. 

به کیفردشمنی‌تان با علی» در فرودست‌ترین طبقه آتش دوزخ جاودان جای گیرید! 

سلام خویش و مدیحه‌های تابناکم را چون هدیه‌ای پاک به این امامان پیشکش می‌کنم. 
سلامی که در پی باران نخست بهاری» آن را بر مزارهاشان چو باران پیاپی. نثار می‌گردانم. 
و همچون ردایی فاخرو رنگارنگ آن را بر دوش روزگار می‌افکنم. 

ازاین مدح نیکو. جز تلخكامي سرکشان تجاوزگر خارجی را نخواهم. 

ایکا که این نموه واچ بای و ری ارآ اید عر مک ی کرت مهرد 
همانند نفس نسیم که شبانگاهان گیسوان آويختة گل سرخ را تکان می‌دهد. 

و آن بوی را به مدینه و بقیع و کربلا و سامراء و نجف» 

و بغداد [- کاظمین] و طوس می‌پراکتد؛ آن سرزمین دور که خداوند از باران رحمت 
سیرابش کند! 

درود خداوند بربزرگ‌دانایان پرهیزگار خفته در زیر گنبدهای تابناک! 

و جامهٌ رحمتش را هر صبح و شب بر اندامشان بپوشاتد! 

محبّت این قوم ذخيرة روز معاد است؛ قومی که با مهرشان نیک بخت از تیره‌بخت 
شناخته گردد. 


مرا همير بس که بدانند با دث شمنشان دنا شمنم و با دوستشان دوست.۲ 


۱. دراین بیت› نخست به حدیث بارگردانده شدن خورشید برای امیرالمومنین لا اشاره کرده که آن را آورده. گفتاربزرگان 
دربارة آن را درهمین کتاب (۱۴۱-۱۲۶/۳) یاد کردیم. نیزبه حدیث فروشدنش درچاهی بس ژرف درشب نبرد بدراشاره 
نموده که آن را درهمین کتاب (۳۹۵/۳) آوردیم. امام احمد (مناقب علئ اټ [ص۱۱۶]) این خبررا یاد کرده است. 


۳1 موف نسمة السحرفیمن تشیع وشعر[مج۵۱۴/۲/۹] ۴۵ بیت ازاین قصیده را آورده وماآن راازدیوان خظی‌اش 


شاعران غدیردر سدهُ هفتم 


۱. ابوالحسن المنصور باله 
۲ مجدالّین بن جمیل 
۳ شواء کوفی حَلّبی 

۴ کمال‌الّین شافعی 
۵. ابومحتّد المنصور با 
۶ ابوحسین جزار 

۷ قاضی نظام الڏين' 

۸ شمس‌الذین محفوظ 

٩‏ . بهاءالین اربلی 


ر این نام به سهوازقلم جناب موف افتاده است . (ن.) 


۶ ابوالحسن المنصور باللّه (ز.۵۶۱؛ ۶۱۴۰۵) نف 


عموزادگان ما! روز غدیر بر [حقانیّت] آن شهسوار نشان‌دار گواهی می‌دهد. ۳۹۶/۵ 
پدرمان علی» وصی پیامبر و کسی است که او پرچم بزرگ ولایت را به وی سپرد. 

شما را احترامی است به سبب نسبت به پیامبر؛ اما ما از گوشت و خون اوییم. 

هرچند همه از هاشم هستیم؛ امّا کوهان شتر کجا و کف پایش کجا؟ 

اک کا خی تاکن عاتن ما ماخ ای هاا 

ماییم دخترزادگانش, نه شما؛ ماییم فرزندان پسرعموی مسلمان وی . 

نگرویده بودند. 

اوایمان خویش ایو کید د می اهت اقا نض رت و بان اش به پیابیر رنه 

ما کدام فضیلت را دارا نیستیم » از بخشندگی و نبرد دلیرانه؟ 

ما از محمد در کارهایش پیروی کردیم؛ و شما از ابومجرم .' 

او حکومت را چون عروس به شما هدیه داد؛ اما شما به پاداش این هدیه. خونش را ریختید. 

ما وارث قرآن و احکام آن برای همه مردم» از عرب و عجم. هستیم . 

اگرشما [برای گریزاز دلتنگی] به تارو تنبورپناه می‌برید. ما به آیات محکم قرآن 
پناهنده می‌شویم. 

آیا باده‌نوشی و زشتکاری از خصلت‌های مردم بزرگوار است؟ 


راهنمایانِ پاک مردم را کشتید. چنان که یزید تیره بخت کوردل کرد. 6۲5 


۱ مقصودش عبدالرحمان ابومسلم خراسانی است که به سال ۱۲۹ رهبرقیام دعوت به سوی عبّاسیان گشت. 
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به حکومت زوال پذیرتان فخر می‌ورزید که به دولت بی‌زوال ما نرسد. 
۳۹/۵ حکومت را گریزی نیست ازاین که به طریق روشن راست بازگردد. 
و به بلندرتبگان اهل کسا رسد. و هر که حق را جوید. این [حق‌جویی‌اش] ظلم نیست . 
وی این ابیات را در ماه جمادی الأولی به سال ۶۰۲ درپاسخ به قصیدة میمیَّةُ ابن‌معتز 
سروده که چنین آغاز گردد: 
ای عموزادگان ما! مهر و محبّت ما را بازگردانید و بر راه راست روید! 
ما را افتخاری است و شما را نیزافتخاری. ه رکه حق را برگزیند. پشیمان نگردد. 


نیزدر قصیده‌ای شامل ۵۵ بیت» گوید: 
آیا شگفتیات از سیل اشک وحشت زده‌ای است بر آثار ویرانه‌ها؟ 
دیگر تو را چه سود از بازمانده برهوتِ خانۀ هند یا جُمل یا عم؟ 
آنان دیگر از این منازل و عشق‌ورزی‌ها درگذشتند. پس ازغدیر خم با ما سخن گوی! 
چه منزلت و جایگاه والایی بود؛ اما در گوش [حق]ناشنوایان جای نگرفت. 
همه مردم برسرما ریختند؛ گویا ما از پشت سد [یأجوج و مأجوج] آمده بودیم. 
هم یشان راهدایی کزفی و هه میا قاطا ا ست هان ان کرام رام اراد و ان کد 
راه راست را از مردم می‌پوشاند! 
اقا باداش ما از ابخان طری:های هیر هف رمان غا اندو میدان بود: 
ابوالحسن علی را به قتل رساندند و فرزندش حسن را به زهر غافلگیرانه کشتند. 


آب فرات را بر حسین بستند؛ اما در انداختن تیرو نیزه بر پیکرش به خطا نرفتند .۱ 
(۶۲۵) شاعر 
امام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سلیمان بن حمزة بن على بن حمزة بن هاشم 


۱. این هردوقصیده درالحدائق الوردیّه [۱۸۳/۲ و۱۶۹] آمده وپاره‌ای از قصیدهُ نخست نيزدر نسمة السحرفيمن 


تشیع وشعر[مج۳۳۹/۲/۸]یاد شده تشگ 


۶. ابوالحسن المنصور بالله a‏ 


قاسم بن ابراهيم طباطبا ابن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن امام على 
بن ابی‌طالب» یکی از پیشوایان زیدیان در سرزمین یمن بود که شرافت نسب و بزرگي 
اکتسابی را با هم گردآوژد و دانش بسیار را با شرافت تابان» و فضیلت‌های فراوان را با 
نسب علوی شریفش همراه ساخت . هم شمشیربه کف گرفت وهم قلم؛ پس هم [بال] 
علم و هم پرچم جنگ برسرش سایه افکند. دانش اعجاب‌انگیزش را با ادب برترش به 
هم درآمیخت وامام مذهب زیدی دریمن گشت و مهتروسرآمد فقیهان آن دیارشد وبر 
قله ایشان قرارگرفت؛ همچنان که ازمولْفان یگانه و شاعرترین پیشوایان دعوتگرآن دیا 
وبلکه شاعرترین هم پیشوایان زیدی» گشت؛ چنان که مولّفان الحدائق الوردیه و نسمة 
السحرفیمن تشیع و شعر گفتهاند. 

وی در حافظه. آیتی به شمار می‌رفت. جمال‌الّین عمران بن حسن» از یکی از 
شناخته شدگان به نیروی حافظه نقل کرده است: «من صدهزار بیت شعراز بردارم؛ 
وفلان -یکی ازادیبان را نام بُرد -به اندازة من از بردارد؛ اقا حافظهُ ما در قیاس با امام 
المنصور بالله چیزی به شمار نیاید.» عمادالّین ذوشرفین گوید: «مجلدی از شعرنزد 
امام [المنصور باله] دیدم. گفت:«آن را خوانده وازبرنموده‌ام؛ پس بگیرو از هر قصیده که 
خواهی» از من بپرس.» ازآغاز ومیانه وپایان آن کتاب» ازوی پرسیدم. من یک بیت از 
قصیده را برایش می‌خواندم و اوهمة آن را قرائت می‌نمود.» 

اصول دين و اصول فقه را نزد حسام‌الڏین ابومحقد حسن بن محمد رصاص خواند 
و کتاب‌هایی سودمند در موضوعات گوناگون فقه و اصول و کلام و حدیث و مذهب 
وادب نگاشت؛ از جمله: 

.١‏ صفوة الإختيار فى أصول الفقه. 

۲. حديقة الحكم التبويّة شرح الأربعين الشلفیه. 

۳. الشافی فی أصول الڏین (۴ جزء). 

۴. الزسالة الهادية بالأدلّة الباديه (در احکام اسيران). 


۳4۸/۵ 


(۶۶) 


(۲۷ع) 
۳۹۹/۵ 
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۵. الأجوبة الكافية بالادلة الوافیه. 

۶. الَْرة اليمنيّة فى أحكام السبی و الغنیمه. 

۷ الإختيار المنصوريّة فى المسائل الفقهیّه. 

۸ . الإيضاح لعجمة الافصاح. -بيشينه آن در بار شرح حال‌ها است. - 
٩‏ کتاب الفتاوی (ترتیب یافته همچون کتاب‌های فقهی). 
۰ الرسالة القاهرة بالأدلّة الباهره (در فقه). 

۱ الرسالة الحاكمة بالأدلّة العالمه. 

۳۲. التّاصحة المشيرة بترک الاعتراض على الشیره. 

۳. العقيدة التبويّة فى الأصول الدّینته. 

۴. السالة الفارقة بين الريديّة والمارقه. 

۵. الرسالة التافعة بالادلّة القاطعه. 

۶. الزسالة الكافية الى أهل العقول الوافیه. 

۷. الرسالة التّاصحة بالأدلة الواضحه.' 

۸. الجوهرة الشمافة فى جواب الرسالة الطوّافه." 

.٩4‏ الأجوبة الرافعة للإشكال. 

.٠‏ الّبدة فى أصول الذين. 

.١‏ العقد التّمين فى الإمامه. 

۲ القاطعة للأوراد فى الجهاد. 

۳ کتاب تحفة الاخوان. 

۴ الرسالة التهامیّه (دیوان وی). 


وی درراه تبلیغ برای امامت [ حضرت على امیرالمژمنین] به جهاد ومجادله می‌پرداخت 


ودراین زمینه. مواضع ومجاهدت‌هایی دارد. دعوتش ازماه ذی‌قعدهُ سال ۵٩۳‏ آغازگشت 


۱. دردو جزء: نخست دراصول دین؛ و دوم درفضیلت‌های عترت پاک. 


۲ الرسالة الوّافه نوشته مرد اشعری مصری فیلسوف مآبی است که چهل واندی مسأله دراصول دین را دربردارد. 


۶ ابوالحسن المنصور باله ۲۶۵۱ 


ومردم درربیع لول سال ۵٩۴‏ با وی بیعت نمودند. سپس رسولان دعوتگر خویش را نزد 
خوارزم شاه (د.۶۲۲) فرستاد وسلطان آنان را باگرمی واکرام پذیرفت . دیرزمانی برکرسی رهبری 
سرزمین یمن جای داشت تا به سال ۶۱۴ درگذشت . ولادت وی به سال ۵۶۱ بود. ازگزیده‌ترین 
اشعارسروده شده درسوگ وی» قصید؛ فرزندش التاصرلدين الله ابوالقاسم محمد بن عبدالّه 
است که ۴۱ بیت دارد وچنین آغازمی‌شود: 
بردهان شماتت کنندگانم خاک باد که مصیبت پدر به من رسید و سنگینی آن مصیبت. 
اکنون فراقش اسبان نجیب و ارجمند را از پای انداخته و بیم آن» دندان نیش شیران 
خسته را کند کرده است. 
اگردشمنان روزی مرا شماتت کنند» گویم: «من در برابر حوادث روزگار مانند ستاره 
درخشان هستم [که دست کسی به او نرسد].» 


در الحدائق الوردیّه [۱۹۹-۱۳۳/۲] شرح حالی پربارازوی در۶۰ صفحه یافت گردد که 

پاره‌ای ازنوشته‌ها وخطابه‌های وی درتبلیخ‌ها ومجاهدت‌های اوونیزبسیاری ازافتخارات 
وکرامت‌ها ومقامات وی وهمچنین بخشی فراوان از سروده‌هایش در موضوع‌های گوناگون 
را دربردارد؛ ازجمله این سرودهُ وی خطاب به همسرش به نام متعه که درآن» مرگ برادرش 
را به وی تسلیت گفته است: 

ستایش ازآن خداوندی است که همواره احکامش در آفریدگانش جریان دارد. 

هرکه آن را پذیرا باشد و به آن خشنود گردد. در زندگي خوشایند است. 

و هرکه از آن خشم گیرد. جایگاهش آتش دوزخ است. 

چه بسیار کسان که هنگام مصیبت گویند: «کاش این مصیبت‌ها جان ما را می‌گرفت !» 

ای دخترفضل! کجا است فضل؟ آبا در روزگارء مردی یا زنی باقی می‌مائد؟ 

چه بسیار شاهان که عمر بسیار کردند؛ آیا اکنون چیزی از ایشان باقی مانده است؟ 


(FA) 


/۵ 
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کجایند پیامبر مصطفی احمد و همتایش حیدر و فاطمۀ پاک؟ 
پس کار را به خدایی واگذار که فرمانش با گروه‌های بلندپایۀ نیرومند می‌ستیزد و بر 
آن‌ ها چیره می‌گردد. 
همو که هرگاه گردنکشی عصیانش کند. بر او کیفری سخت فرو بارد. 
هیچ زن و مرد افسونگری بر فرمان نفوذگر خداوند چیره نگردد. -تا پایان ابیات - 
نیزقصیده‌ای حماسی و بلند دارد که درآن» نیاکان خویش را به نام یاد نموده» 
بدانان افتخار ورزیده است: 


چه بسیار فرق است میان سخنی که من از پدرم و او از جذش نقل کند جد بزرگ من 


با سخن جوانی که گوید: «شیوخ ما چنین روایت کرده‌اند.» آری؛ سندهای من ازاین 
گونه اسناد نیست. 
چه نیکو است که صاحبان انصاف در مقتضای صدور و ورود روایات به دقت نظر کنند! 
آن را که نزدیک است» بگیر؛ و دور را رها کن؛ که نزدیک» تو را از دور کفایت کند. 
مؤلفي الحدائق الوردیه» این پسران را برای وی برشمرده است: محمّد الاصرلدین الم 
احمد المتوکل علی الله» علی» حمزه که در کودکی درگذشت. ابراهیم» سلیمان» حسن» 
موسی» یحیی. ادریس که در کودکی درگا شت» قاسم؛ فضل که [د رکودکی] وفات یافت. 
جعف رکه نسلی ازوی تمان عیسی که اونیزنسلی نداشت. داوود. و حسین که [در کودکی] 
ذرگذشت: 
نیزاین دختران را برایش شمرده است: زینب»› سیّده. فاطمه» جمانه» رمله» نفیسه»› 


مریم» مهدیه آمنه و عاتکه. 


در نسمة السحرفیمن تشیع وشعر(ج۲ [مج۸/ج۳۳۹/۲]) شرح حال وی آمده است. 


۷ مجدالذین بن جمیل (۶۱۶.۵) e‏ 


گفت: «روزگار بر تو زخم کاری زد. حال آن که بیمناکان از روزگار را پناه بودی! 

به اندک نیز دسترسی نداری» در حالی که فریادرس بیوه‌ها و یتیمان ما بودی !» 

گفتم: «آری؛ روزگار چنین جنایت می‌کند. پس آرام گیر و منتظر ماه حرام باش ! 

به زودی دراین ماه. خدای را خواهم خواند و به مدح حیدر روی خواهم آورد. 

و آن را پیراسته به سویش روان خواهم کرد. حال آن که عطرمشک و گل سنبل ازآن خیزد. 
آن گاه» جوانمردی را زیارت کند که چنان بلند است که گویا کوه‌های ابوقبیس و شمامه 
جوانمردی است درخشان روی که چون از عطای او یاد شود» بخشش وی همانند 
عطای بارانی است پیاپی که تشنگان را سیراب سازد. 

او سپید چهره‌ای است که جت اگر کسی چون زادهٌ هند نزدش رود با گشاده‌رویی 
اگربه آسمان خیره شود. حثّی اگر[ابرمایة] بارانی در آن نباشد» ابرمتراکم را به باریدن 
وامی‌دارد. 

پس از محضرش بهره یابد و از حضورش بازگردد. در حالی که به مطلوب خود دست 


۶۲۰ 


۴۰/۵ 


3 ¢ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


یعنی مطلوبش از دیدار برادر پیامبر؛ همو که رسول خدا وی را به اوصافی برتر از 
همگان ستود. 

همو که پیامبر در روز غدیر خم شوکت آشکار و شرافت دیرباز را به وی عطا نمود. 

او که خورشید برایش بازگردانده شد تا نمازرا پس ازغروب خورشید, به ادا بخواند. 

و سه روز پیاپی لب به غذا نزد و آن را به دیگران ایثار نمود. 

همان غذا که گردهُ نانی جوین بود و به نان خورشی جز نمک نی م‌کوب رضایت نمی‌داد. 
ھن کاود رن کک نان وبا کرد ف اف کا کی ا ربا گروامن: 

ای ابوالحسن! تو آن جوانمردی که هرگاه پناه خواهی بخواندت» پناه و حامی او هستی. 
دربیداری» شعرتابناکم را نزد تو فرستادم. پس تو نیزای پسر فاطمه, در خواب به 
دیدارم بیا! 

و مرا بشارت بخش که پناهم می‌دهی و در برابر ستم » از من دفاع می‌کنی . 

جوانمردی که حیدر به او امان دهد. چگونه از حوادث روزگار بیم داشته باشد؟ 

دیگران می‌رسد! 

فرشتگان صف در صف برسرایت درآیند و با ازدحام زیارتت کنند! 


و همواره ایرهای سیراب کننده. تحت و سلام به نجف پیشکش دارد!» 


پی‌نامة شعر 

در چندین مجموعۀ کهن خظی ديدم که مجدالاین بن جمیل در زمان التاصر 
خزانه دار بود؛ سپس التاصربروی خشم گرفت واورا به زندان افکند. دولتمردان بزرگ از 
او خواستند که وی را رها کند؛ اما اوشفاعت هیچ کس را در حق مجدالّین نپذیرفت 
وبیست سال وی را درزندان نگاه داشت. روزی به قلب مجدالڏین خطورنمود که امام 


علی بن ابی‌طالب .اثلا را مدح گوید؛ پس این قصیده را درستایش وی سرود. در خواب 


۱. دربعضی ازنسخه‌هاء به جای «ثنت اللثاما». «کست الظلاما» آمده است. [دراین صورت. معنای بیت چنین 
است: «.. تا نمازرا پس ازان که زمین» جامۀ تاریکی در پوشیده به ادا بخواند. (ن.)] 


اورا دید که فرمود: «همین هنگام بیرون خواهی رفت .» پس شادمانه از خواب برخاست 
و بساط خویش را برچید. حاضران به او گفتند: «ماجرا چیست؟» گفت: «هم‌اکنون 
بیرون خواهم رفت.» زندانیان با چشم و دست به وی اشاره نموده» گفتند: «عقلش 


پریشان شده است!» 


وامّا التاصرنیزدر خواب دید که امیرالممنین ای به وی فرمود: «ابن‌جمیل را 
هم‌اکنون بیرون آورا» وی هراسان از خواب برخاست و از شیطان به خدا پناه آورد 
ودیگربار خوابید. امام ا بار دوم به خوابش آمد وهمان سخن را فرمود. خلیفه با خود 
گفت: «این وسوسه چیست؟» بار سوم» امام ا به خواب وی آمد و به اوفرمان داد که 
مجدالّین را آزاد نماید. پس خلیفه از خواب برخاست و درهمان حال» کسی را فرستاد 
تا مجدالّین را آزاد نماید. چون آن کس در زندان را کوبید» مجدالّین گفت: «به خدا 
سوگند! من آماده هستم.» چون اورا نزد خلیفه بردند؛ به خلیفه گفتند که وی برای 
بیرون آمدن آماده بوده است. خلیفه به وی گفت: «به من خبرداده‌اند که برای رهایی 
آماده بوده‌ای؛ از چه رو؟» گفت: «همانا آن کس که نزد توآمد؛ پیش‌ترنزد من آمد.» 
گفت: «چرا؟» پاسخ داد: «در بار وی قصیده‌ای سرودم.» خلیفه گفت: «آن را برایم 


بخوان !» پس مجدالذّین آن قصیده را خواند. 


مجدالدّین ابوعبدالله محمد بن منصوربن جمیل جبّائی -برخی گفته‌اند: جُبّی - 
معروف به ابن‌جمیل فزاری» نویسنده و شاعروادیبی ماهربود که درنحوولغت وادب 
وسرودن شعر گام‌های بلند برداشت و در فرهنگ‌نامهٌ ادیبان» صفحه‌ای درخشان به 
جای نهاد و در طبقه‌های نحویان» یادی جاودان گذارد. پراکنده‌های تاریخ این شاعر 
اراد اراد رفته را ذکترفصطنی جرد چ دای در شرح حالی گردآورده که در دا 


نجفی مشهور«الغری» (سال هفتم. شمارة ۶ ص۲) درج گشته وماهمه آن راء چه متن 


(FY 


۳۰۳/۵ 


(TY) 
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و چه پانوشت. یاد می‌کنيم: 

دوی درآیادی خا ارا هیت زاده شد ودر آغاز عمربه بغداد آمد ودرآن جابه 
تحصیل ادبیات پرداخت وملازم و پیوستۀ مصدذق بن شبیب واسطی نحوی گشت تا 
آن که درنحوولغت وفقه ومیراث و حساب» از پی فراگیری دانش قرائت قرآن کریم 
سرآمد دوران گشت و از گروهی از استادان؛ حدیث شنید؛ از جمله: ابوالفرج عبدالمنعم 
بن عبدالوقاب بن کلیب وقاضی ابوالفتح محمد بن احمد مندائی واسطی که د رآغاز 
درآمدنش به بغداد» ازوی حدیث شنید. نیزبه نگارش نثرو سرودن نظم پرداخت ودرآن 
دو به رقبه‌ای بلشد دست یافت. 

قفطی گوید:«وی مقامه‌هایی نگاشت که قطعه‌ای از آن را در شمار نسخه‌هایی 
دیدم که به خظ خود وی نگاشته شده بود وآن‌ها را برای فروش از بغداد به حلب آورده 
بودند. خی میانه وبا وضع درست داشت که درآن. نقطه‌های ثابت بدون تغییردیده 
می‌شود. شعرش نیزنیکوو مشهو اما تصّعی است. نه از روی طبع شاعرانه.»" 

ياقوت حمّوی (معجم الأدباء: ۷ وی را چنین وصف نموده است:«نحوی 
ولغوی وادیبی ازفاضلان روزگار خویش بود. نویسنده‌ای بود بلیغ که از خظی نمکین 
وفضلی بسیار بهره داشت. تواضع می‌ورزید و چهره‌ای نمکین و اخلاقی خوش داشت.» 

ازشاعران دربار عبّاسی بود و خلیفه التاصرلدین الله را با قصیده‌های فراوان ستود 
که در مناسبت‌ها و هنگامه‌های شادباش. برایش می خواند. [أصول التاریخ و الأدب: ۱۶۶/۱۹] 
پس شناخته و مشهور گشت و در دیوان «ترکات حشرئّه [= بازمانده‌های گردآمده]» به 
دبیری ونظارت گماشته شد. دراین دیوان» اموال بازمانده ازمردگان که وارثی مستحق 
نداشتند. گردمی‌آمد تا برپایةٌ مذهب شافعی» به بیت المال ضمیمه شود. در بغداد 
۱. آصول التّاریخ والأدب (۶۸-۶۷/۹:۱۶۶/۱۹)؛ از مجموعهٌ خظی ما که ۳۳ مجلّد است وروبه فزونی دارد. [ناگفته 


نمائد که چنان که جناب موف اشاره نمود. این پانوشت و چند پانوشت پس ازآن. مربوط به دکتر مصطفی جواد 


بغدادی است . (م.)] 


بازرگانی بود که اورا ابن عنیبری می‌خواندند وبا مجدالّین رفاقت داشت. چون هنگام 
مرگش فرارسید. از مجدالّین خواست که نزد وی رود و چون به حضورش رفت» به او 
گفت:«من خشنودم که هنگام ولایت تو[ = دبیری و سرپرستی دیوان] درمیگذرم تا توبخه 
توشامل خانواده و فرزندانم باشد.» مجدالاین وعده داد که با آنان نیک‌رفتاری کند. 
چون آن بازرگان درگذشت. مجدالّین بربازماندة اموالش حضورونظارت یافت ودرآن؛ 
هزار دینار طلای خالص یافت وآن‌ها را برگرفت و نزد امام النّاصرفرستاد ویادداشتی را 
همراه آن با این مضمون روان ساخت: «ابن عنیبری - خداوند شریعت را وارث عمرمردمان گردائد! - 
درگذشت وآن غلام آورندة مال» هزاردیناراز مال حلال که شایستۀ خزانه است» حمل 
نمود وآن غلام. ضامن کم‌وکاست درآن مال است» دردنیا وآخرت.» 

قفطی گوید:«وی ستم‌پیشه بود و در امور تحت سرپرستی خویش بیداد می‌نمود. به 
یکی از خردمندان گفت:" از عذاب من هراسان باش؛ که دردناک وسخت است!" مرد 
به وی گفت:"پس توهمان خدایی هستی که معبودی جزاو نیست!" آن گاه» وی 
شرمنده گشت؛ امّا باز هم از کاری که می‌خواست. بازداشته نشد وآن ستم را که درحق 
وی اراده نموده بود روا داشت. وی توانایی‌های فراوان در خود گمان می‌بُرد؛ چندان که 
هیچ کس را همچون خود نمی‌دید.» [أصول الثاریخ والأدب: ۶۷/۹ و ۶۸] 

آن گاه. کاروی بدان جا رسید که دبیر خزانه در روزگار ما: وزارت دارایی ‏ گشت 
ومکاتبات رسمی آن» به خظ وی نگاشته می‌شد. سپس پیشرفت نمود تا درشب 
دهم ذی‌قعد؛ سال ۶۰۵ رئیس خزانه در روزگار ما: وزیردارایی - شد. افزون براین» 
والی دجیل و مسیر خراسان - یعنی: استان دیالی و خالص - و خزانه و زمین‌ها 
و مستغلات و دیگر مناصب دربار خلافت در بغداد گشت. (آصول التاریخ والأدب: 


۶۶4 الجامع المختصر: ۶۶-۶۵/۹4( 


از آن جا که دبیری عدل [- رتبهٌ خاض اداری] در خزانه بود» پنج دینار ماهانه 


۴۴/۵ 


(2Y) 


۳۰۵/۵ 
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می‌گرفت و چون خزانه‌دار گشت» ماهانه‌اش به ده دینار رسید. قفطی گزارشی از وی در 
زمان خزانه‌داری‌اش نقل نموده؛ اما ناخوانايي خظی که این حکایت را نگاشته» سبب 
شده که آن حکایت [اندکی] دگرگون گردد. وی گوید:«یکی از بازرگانان وغریبان ازوی 
خواست که دربارهٌ رساندن حق شخصی از خزانه» به اوعنایتی ورزد. او[= مجدالذین] 
نیز به وی [- آن تاجرغریبه] وعده داد؛ اما امروزو فردا می‌کرد. آن بازرگان که شفاعت آن 
شخص را می‌نمود و باصراحت و بی‌پرده با او سخن می‌گفت. گوید: "هرروز یک ششم 
درهم به وی می‌دادم." وی گفت:"چرا چنین کنی؟" گفت: آن گاه که تودییرعدل 
بودی [و رتبه‌ات پایین‌تربود]؛ وضع مالیات بهتربود وامروز وضعت بدترشده است" 
و بدین‌سان. اشاره نمود که چون مقزري مجدالذین به نسبت روزی یک ششم درهم 
افزون گشته ورتبه‌اش بالا رفته» بیش از پیش به زورگویی و ستم پرداخته وبرستمگری 
خود افزوده است. سپس خداوند او را شرمنده ساخت ووی ازاین کار برکنار و چندی 
به زندان افکنده شد. [أصول التاریخ والاأدب:۶۸/۹] در روز شنبه ۲۳ ربیع الأول سال ۶۱۱ از 
همه آن مقام‌ها برکنارگشت وپس از چندی که اززندان رهایی یافت. در درباراميرعلة 
الڏین ابونصرمحمّد بن الاصرلدین الّه» به دبیری گماشته شد. اودرهمان سمّت» در 
نیمه شعبان سال ۶۱۶ در میانسالی درگذشت و در گورستان قریش» یعنی در سرزمین 
حرم کاظمین. به خاک سپرده شد.»" 

وی پسری به نام صفی‌الّین عبدالّه داشت که سرآمد شاعران دربار در روزگار 
المستعصم بالله بود و به سال ۶۶۹ درگذ شت. [الحوادث الجامعه: ص۱۸۴ و ۳۶۸] 

نیزوی برادری با لقب قطب الڏین داشت. ابن‌واصل خمّوی. مورخ نام‌آور گوید: 
دج من تاج‌الذین نصرله بن سالم بن واصل, همدم قاضی ضياءالڏين قاسم بن 
.١‏ آصول التاريخ و الاأدب (۱۶۶/۱۹): معجم الأدباء (۱۰/۷ [۶۰/۱۹]). سیوطی (بغية الوعاه : ص ۱۰۷ [۳۵۰/۱]) از 


معجم الأدباء نقل نموده وذهبی نیزشرح حالش را به نقل از مجدالڈین ابن‌نجّاررآورده است. بنگرید به: آصول 
التاریخ و الأدب: ۲۴۷/۲۴. 


شهرزوری بود که همراه وی در۱۸ شعبان سال ۵۹۵ از موصل به بغداد روان گشت. چون 
به بغداد رسیدند. خلیفه التّاصرلدین الله فرمان داد تا ایشان را در محلّه نانوایان دربازار 
لائاء فرود آورند. سپس تاج‌الّین را در خانة خزانه‌دار منزل داد.» پدر همین موتخ 
گوید:«میان پدر من» تاج‌الڏین» و صاحب شمس‌الذوله محمد بن جمیل فزاری پیوند 
دوستی برقرار بود که تار و پودش ازرفاقت میان پدرم و برادرش» قطب‌الذین در سفرهای 
فراوان به دمشق -خدایش حفظ کناد! -بود. پس چون دیداراز بغداد طولانی گشت ودردار 
الخلافه» به عنوان انتخاب محل سکونت اقامت نمودیم» خبراین دوستی آشکار گشت 
وآشنایان به رفیقان یکدل بدل شدند. پس شمس‌الدّوله وپدرمن -رحمه اله -برای کنار 


نهادن تشریفات » شب‌ها با یکدیگردیدار می‌کردند.»» [أصول التاریخ والأدب: ۵۷/۲۳] 


ادب مجدالذین بن جمیل 

تردید نیست که گمنام ماندن ادب ادیب. از نشانه‌های گم بودن یا مبهم ماندن 
شرح حال اواست. ما دیرزمانی در پی شرح حال این ادیب بزرگ گشتیم وجیزی جز 
همین مقدار که از حکایات و زندگی مختصرش یاد نمودیم» نیافتیم. پس کجا است 
مجموعۀ نثرو دیوان شعرو مقامه‌هایی که نگاشته است؟ این‌ها در پردۀ غیب مانده 
وجزآن چه اکنون می‌آورم» چیزی از آن‌ها به ما نرسیده است. 

مجدالڈین محمّد بن جمیل به جذش ابن‌واصل» که ازاو یاد شد. نوشته است: 
«اگراین خدمت‌گزار بخواهد سپاس نعمت جناب زینی" را به جای آوزد. از نهایتش 
درماند و به پایانش نرسد؛ و اگر به وصف آن خصلت‌های گرامی و خوی‌های لطیف 
وواژه‌های گوارای آشنا پردازد» به خاطرناتوانی این خدمت‌گزان پوشیده مائد. امّا آن چه 
۱. اکنون محَهُ عاقولیه است که مدرسۀ خصوصی تفیّض در آن قرار دارد. 


۲. درمتن چنین آمده؛ اما پیش‌ترگفتیم که لقب وی تاج‌الذین بوده وشاید ازآن پس لقب خویش را تغییرداده؛ 
چنان که در حکومت عتّاسیان مرسوم بوده استت: 


(۶۳۵) 


۳۶/۵ 


)۶۳۶( 
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را که شاید به سبب ناتوانی دربیان. مکتوم مانده باشد رواج می‌دهد. گرچه در گفتارش 
نارسایی باشد؛ لکن به گذشت و بخشش وی اعتماد دارد. پس گوید: 
قصد دیار من نمودی و بدین سان منزلتم والا شد. جانم فدای چنین قاصدی باد! 
پیش ازاین جهان ندیده بود که دریایی بر گیرندهُ آب درآید! 
پس شگفتا ازاین دریای موج‌خی زکه آبش گوارا است وهوایش چون نسیم جریان 
دارد! آنان که در آن سیر کرده‌اند» از خطرش در امانند و شگفتی‌هایش را دیده و از 
گوهرهایش بهره جسته‌اند. البّه دراین مقام. من همچون کسی هستم که با این سخن 
ابن‌قلاقس رقابت ورزد: 
انگشت دستش را ببوس و بگو: «سلام بر تو ای دریا!» 
هرچند در تشبیهش به دریا خطا کردم. خداوندا؛ از خطایم درگذر! 
خدای تعالی آن سایهُ گسترده را به تمامی برقرار وآن شرافت ریشه‌دار را پایدار و رورگار 
را برای خادمان و دوستارانش» خدمت‌گزار گرداتد و ایشان را از دستیابی به آرزوهاشان» از 
او و در بارةُ او بهره‌مند فرماید؛ با بخشش و کرمش !» [أصول التاريخ والادب: ۵۷/۲۳] 
این تنها رسال اخوانیه‌ای است که از مجدالّین بن جمیل یافتم. البثه درآن روزگار 
که دبیر خزانه بوده» فرمانی در باب گماشتن ضیاء‌الاین احمد بن مسعود ترکستانی 
حنفی به تدریس در مدرسۀ امام ابوحنیفه که درآن روزگارء در کنار قبرش قرارداشته - 
نگاشته که درآن» گوید: 
«ستایش خداوند را که به اقسام وانواع نیکی و کرم شناخته شده وبه گونه‌های احسان 
و نعمت‌ها وصف گشته؛ در بزرگی و کبریا و ماندگاری و بودن ازلی» یکتا است؛ همان که 
این خانۀ عزیز- خداوند بنایش را استوارو شرافت ووالایی‌اش را بلندبالا گرداتد! -را ویژۀ والاترین جایگاه 
۱. وی ابوالفتح نصراللّه بن عبدالله بن مخلوف بن علی بن عبدالقوی بن قلاقس» ادیب شاعرنیکوسخن است که به 


سال ۵۳۲ زاده شد ودر سال ۵۶۳ درعیذاب درگذشت. عمرکوتاهش برنبوغ وی دلالت کند. اورا دیوانی است 


و دیرینه‌ترین شرافت نمود و در آن. شرافت خانُ کهن دارای حرمت را با شوکت خاندان 
هاشم که در قحط سالی برای قحطی‌زدگان خوراک آماده می‌کرد -درآمیخت واین روزگار 
تابان با طراوت و حکومت چیرۀ ناصری [- منسوب به الناصرلدین اله] را گردن‌آویزی بر 
گردن افتخاراتش و زیوری آویخته برسینه‌اش ساخت. تا آن گاه که نقاب صبح فروافتد 


و خورشید چهره نمایان سازد» خدای تعالی آن را پایدار فرماید! 


او را ستایش گویم؛ ستایش کسی که به کوتاهی خویش در حق ستایش درخوراو 
اعتراف دارد و با همه تلاش و سخت‌کوشی‌اش. از دریای ناتوانی خویش» کف دستی آب 
برگرفته است. و گواهی می‌دهم که معبودی جزخدای یگانه وبی‌شریک نیست که از 
گواهی بندة خویش بی‌نیا زاست. و گواهی می‌دهم که محمد بنده وفرستاده اواست که 
دين خدا را آشکارنمود وحق را از حانب وی آوزد. خداوند بر وی درود فرستد؛ درودی که 
به فرودست ‌ترین فرزند و فراترین ج ذش نثار گردد تا دنباله آن به دورترین نیاکانش از 
قصی و نزار و معد برسد. 

وامّا بعد؛ ازآن جا که سید بزرگوارِ یگانۂ دانشور ضياءالڏين» شمس الاسلام» رضی 
مسعود ترکستانی - خداوند والایی‌اش را پایدار گرداند! - از کسانی است که نسبش در دیانت 
ريشه دارد وادبش به دانش‌های شریعت زیوریافته وپنهان و پیدایش بردرستی وراستی 
قرار یافته و زبان و دستش به امانت وی گواهی دهد و پاکی و استواری‌اش با آزمایش 
کشف گشته و خواسته‌هایش تنها برمدار وقارو میانه‌روی است. شایسته دیده شد که 
به وی احسان گردد وازا۱ ذی‌قعده سال ۶۰۴ قمری به بعد تدریس دربارگاه و مدرسۀ 
ابوحنیفه -رحمه الله - به وی واگذار شود و نظارت برامور وقفی این مکان به وی سپرده گردد. 
بدوفرمان دهیم که تقوای خداوند -نعمت‌هایش شوکتمند ونام‌هایش مقدّس باد! -را رعایت ورزد 


که پاک‌ترین مایه نزدیکی اولیا به خداوند و بالنده‌ترین خدمت خیرخواهان و زیباترین 


۳۰۷/۵ 


(FY) 


۳۰۸۹/۵ 
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تن‌پوش صاحبان ولایت و برترین راهنمایان به راه‌های نیکی‌ها است وه رکه تقوا ورزد. 
شایستهُ ثبات قدم وسزاوار پیش افتادن ازدیگران است؛ که خدای تعالی فرماید:«هرآینه 


گرامی‌ترین شما نزد خداء پرهیزگارترین شما است. بی‌تردید خداوند دانای آ گاه است .» [حجرات /۱۳] 


ودیگرآن که درس را با کامل‌ترین شرایط ونیکوترین قواعد عرضه نماید وبرآن 
مراقبت ورزد و در آن» روشن‌ترین راه را بپیماید و چنان که در ختم‌های قرآن مرسوم 
است» درهرپگاه وبامداد» پیش از درس به تلاوت قرآن مجید پردازد ودرپی آن. 
نعمت‌های خدا را عزیزو بزرگ شمارد و برپیامبرش -صلی اله علیه -درود فرستد؛ درودی 
که عطرنسیمش در همه سوی بپیچد وهمراه با آن» خلفای راشدین وامامان هدایت 
یافته - صلوات الله علیهم اجمعین - را ستایش کند و مادام که خطبه خوانی در برابر جمع 
بزرگان خطبه خواند و سخنوری برمنبرها سخن گوید. برای خلیفه التاصرلدین الله 
تعالی - همواره فرمان‌ها ولشکریانش پیروزوافتخاراتش پراکنده وستارگان بختش خجسته وموکب‌هایش 
سعادتمند وسازوبرگ [نبرداش آماده وفراوان وعطاهایش درخشان باد! -اعلان دعا نماید؛ خلیفه‌ای 
که دارای جایگاه شریف و مقدّس و پیامبرانه و امامانه و پاک و پاکدامنانه و بزرگ 
و کریمانه و شوکتمندانه است. 


نیزبخشی از اصول دین را یاد آوزد که در برابرتیرهای شبهه» سپرباشد وبرای ياري 
یقین» بدان اميد رود و از مذهب و مطالب و نکته‌ها و مسائل مشکل آن. چیزی را پی 
گیرد که مردم میانه و مبتدی از آن بهره گیرند و خواض آن را نیک آشکار یافته» از آن 
روشنی برگیرند. و از مسأله‌های اختلافی, آن‌ها را یاد آوزد که به اتّحاد مضمون وعبارت 
فراخواتد و افکار دور و جدا افتاده را به موارد بررسی و رقابت رهنمون گردد و گوهرهای 
تحقیق را درراه پژوهش» به رشته کشد واندیشه‌های تيزو چابک را به سوی رخنه درنگ 
و تألی نشانه رود؛ و در هم کارهای خویش, به خشیت و اطاعت خداوند پناه جوید 


واین را درآشکار و پنهانش ملازم خود سازد. 


در برابراین خدمت. از آغاز زمانی که یاد شد. از محصول وقف ياد شده از سال 
٩‏ خراجی وسال قمری منطبق باآن» به بعد» ماهانه سی قفیزگندم وده دینارطلای 
امامی [= منسوب به امام الناصرلدین الله] -طبق آن چه برای عبدالأطیف ابن‌کیال مقر 
بود - دریافت نماید و آن را ماه به ماه بگیرد؛ واین از آغاز زمان یاد شده و از محصول 
وقف معیّن درسال خراجي معلوم وپس ازآن» به موجب فرمانی که در خزانه - خدایش آباد 
وشوکتمند گرداتد! -مقژر است» ثابت شود و او مستحق آن. گردد. 

پس براین عادت که یاد شد وبرآن قاعده پیش رود و نماز جماعت خویش را در 
جامع قصرشریف'» در رواق اصحاب ابوحنیفه -رحمه الله -به جای آوزد و حاصل وقف‌های 
یاد شده را در مسیرخود و به مقتضای شرط وقف کننده که دروقف‌نامۀ آن یاد شده» 
بدون هیچ افزایش وانحراف و کاهش» صرف نماید و بداند که درفردای خویش » ازامروز 
و دیروزش سوّال کنند و کارهای انسان» نامهٌ وی در گور خواهد بود. 

و نیزهمۀ کوشش خویش را در آبادی موقوفه‌های یاد شده و بالندگی و بهره‌وری 
ورشد آن به کار گیرد وانسان‌هایی توانمند وامین وپاک وبا کفایت» به خدمت درآن‌ها 
بگمارد و برهمۀ حرکت‌ها و سکون‌هاشان نظارت نماید و در بارۀ افراطگری‌هایی که 
شاید ازایشان سرزند» بازخواستشان نماید تا کارها نظم گیرد واموال ازآسیب نگاه داشته 
شود. و نخست به آبادی بارگاه و مدرسۀ یاد شده پردازد وفرش‌ها و چراغدان‌هایش را 
سامان دهد ودربانانی برای خدمت درآن جا بگمارد و طالبان علم را به مداومت بردرس 
وتکرارآن وتقویت واستحکام حفظکردنی‌ها وادارد و کتابخانه را با مجلّدهایش وجزآن 
وارسی نماید وآن را با فهرستش مطابقت دهد تا آن چه را که شاید ازآن جا بیرون رفته 
بازخواهد و کتابداررا فرمان دهد که پس ازسامان دادن به آن» درنگاهداری‌اش بکوشد 
ودرهمه وقت آن را غبارروبی کند وپارگی کتاب‌ها را مرقت نماید و کتاب‌های آن راتنها 


به افراد امین به امانت بسپارد و در برابن چیزی را برای پشتوانه گرو بستاند. 


۱ اکنون مسجد جامع بازارنخ‌ریسان است؛ اما درآن هنگام» بزرگ ترو ُرگنجایش تربوده است. 


(۶۳۸) 
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ونیزدرازای این موهبت. چنان شکربگزازد که آن را پایدار سازد و بهره‌وری اش را 
افزون سازد؛ و چنان سخت بکوشد که آن را به استواری انجام دهد وازاخلال درانجام 
وظیفه مقر در امان بماند؛ وبه آن چه دراین دستورنامه معیّن شده. عمل کند و در هیچ 
حال» درآن درنگ نورزد؛ ان شاء الله . 

این فرمان در هفت روز مانده از ذی‌قعدۀ سال ۶۰۴ نگاشته شد. خداوند ما را کفایت 
کند. که اوبهترین کفیل و ضامن [روزی] است؛ و درود وسلام خدا برپیامبرما محمد 
وخاندان پاک و بزرگوارش باد!» [الجامع المختصر: ۲۳۶-۲۳۳/۹] 


۸ شواء کوفی خلبی (زادهُ حدود ۵۶۲: ۶۵۳۰۵) ی 


آن کس را که وصی پیامبر ابوتراب. را دوست دارد [و ول خود گیرد]. اگر از کیفر قیامت ‏ ۰ ۴۰۹/۵ 
ترسد» ضمانت دهم: 

هنگام حشر پروردگاری آمرزشگر و مولایی شفیع روز حساب بیند. 

همان جوانمردی که در کرم و دلیری از همگان برتراست و هر که به او پناه آوزد. عژت 

چون برای جنگ شمشیر کشد. آذرخش را از دل ابر به تو بنمایاند. 


همو که صاحب آن نض آشکار درغدیر خم است و آیه‌های فضلش در کتاب خدا تلاوت گردد. 


به شوّاء ملقب به شهاب الڏین کوفی خلبی. در حلب ولادت یافت وهمان جا پرورش 
یافت ودرگ شت. 


ابن‌خلکان [۲۳۵/۷] آمده است. 


۶۴۰ 


۳۳/۵ 


(FY 
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اندیشۀ استوار دلیستگی‌های دوست‌داشتنی» گرایش ارزنده» شعراعجاب‌انگین ادب 
برتر سروده‌های طلایی» و عروض استوار, پس با این گرایش و هنر کدام صاحب فضیلتی 
است که برقلَة شرافت وی فراز رود؟ دوست وی ابن خلکان (وفیات الاعیان: ۵٩۹۷/۲‏ 
[۲۳۱/۷]» شرح حالش را آورده و دراین آثان یاد نیکویش ذکرشده است: شذرات الڏهب 
(۳۱۰/۷[۱۷۸/۵])؛ |علام التبلاء بتاریخ حلب الشهباء (۳۹۷/۴ [۳۷۳-۳۷۰/۴])؛ تتميم آمل الامل 
تألیف سید ابن‌شبانه؛ نسمة السحرفیمن تشیّع و شعر[مج۹/ج۶۱۴/۲]؛ الکنی والألقاب ٠۴۶/۱‏ 
[۱۵۳/۱])؛ الظليعة فى شعراء الشيعه. 

آن چه را در وفیات الأعیان [۲۳۱/۷] آمده؛ به اختصار یاد می‌کنيم: 
«وی ادیبی فاضل و در دانش عروض و شعر استوارو شاعری بود که مضمون‌های 
بدیع را دردویا سه بیت می‌آوزد. دیوانی بزرگ از شعردارد که در چهارمجلد می‌گنجد. 
همانند حلبیان نخستین جامه می‌پوشید و عمامهٌ چاک‌داربرسرمی‌نهاد و به حضور در 
محفل شيخ تاج‌الّین ابوالقاسم احمد بن هبةالله بن سعد بن سعید بن مقلّد» معروف به 
ابن جبرانی نحوی لغوی» بسیار پایبند بود واز او ادب فراوان فراگرفت و از همنشینی‌اش 
بهره جُست. میان من و شهاب شؤاء دوستي استوار والفت بسیار بود وبا هم در مجالس 
دیدارهایی داشتیم و به مذاکرهُ ادبی می‌پرداختیم و بسیاری از سروده‌های خویش را 
برایم خواند. ازاواخرسال ۶۳۳ تا زمان وفاتش با من همدم بود و پیش از آن نیزوی را 
می‌دیدم که در جایگاه صدرنشيني ابن جبرانی - که ازاو یاد شد در جامع حلب» نزد 
وی می‌نشست ونیزبه شیوة ایشان» درآن جا بسیارقدم می‌زد؛ چنان که آنان در جامع 
دمشق نیزچنین کنند. او خوش‌گفتارو شیرین‌بیان و باوقار بود ونخستین سروده‌ای که 
از خویشتن برایم خواند» چنین بود: 
یارا! این تپه‌های «لعلع» است. تو را به خدا سوگند! با من بدان سوی روی بنما! 
ما را میان خانه‌های آن ریگزار فرود آور که سکونتگاه [یارا گشت . 


تا امروزنزد ساکنانش این جا دیرزمانی درنگ کنیم یا براین مکان مهر ورزیم. 


۸. شواء کوفی خی e‏ 


سروده اش: 
ما پانزده تن بودیم که به رغم حسودان. بی‌هیچ گزندی با هم در دوستی و صفا بودیم. 


دربارةٌ پسرکی که یک سوی زلفش را آويخته و سوی دیگررا بسته بود. سروده است: 
آن یار کشنده من. یک زلفش را رها ساخت و زلف دیگر را بست و همه را از وصف خود 
عاجز کرد. 
به نظرم آمد که این یک» ماری است بر رخسارش و دیگری عقربی ایستاده. 


این همزه است. اما نه همه وصل؛ و آن یک واو است. اما نه واو عطف. 


نیزدربارۀ کسی که رازپوشی نمی‌کرد» گفته است: 
مرا دوستی بود که جز به غیبت یا سخنان محال» زبان نمی‌گشود. 


شبیه‌ترین مردم به پژواک بود که هر چه گویی» همان هنگام انعکاس دهد. i‏ 


نیزاو را است: 
گفتند: «یارت بوی خوش پراکنده. چندان که فضا ازاو معظر شده است .» 


گفتم: ومگر نبینید خال بالای گونه اش عتبری است براتش؟) 


همچنین سروده است: 
ای متکبّر! عشقت چنان است که مرا از آن هیچ چاره‌ای نیست. 
تا کنون افعالش سه گونه است که همواره بر همین وضع است: 


وعده‌ات آینده. صبرم گذشته. اشتیاقم به تو در زمان حال. (۶۴۲) 


اگرازغیرت‌ورزی براوء وی را از من بازداشتند. به یادش قناعت کنم. 


همچون مشکی که بوی خوشش برما پیچیده. اما مکانش را گم کرده‌ایم. پس بوی 
خوشش ما را از اشکار شدنش کفایت کند. 


۳۱۳/۵ 


(FY) 


۳ 6 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


نیزدر بارهٌ پسرکی ختنه شده. سروده است: 
او را که دوستش دارم بر ختنه تبریک شادمانه گفتم؛ اما قلبم را اندوه فراگرفته بود؛ 
از دردی که تو را رسیده. کسی که از هر نسیم وزان برتو بیم دارد. خود را فدایت می‌کند. 
ای عذابگرم! چگونه توانستی بر این درد و ناراحتی شکیب ورزی.حال آن که آهو 
بی‌تاب‌ترین موجود است. 
اگراین طهارت. سئتی نبود که آبراهیم از پیش برنهاده. 
سرف اند دلاک [- که فد هزم کم ام گاه که موی [سفیغ] را در کف کت 


و تو کلیم [= مجروح] بودی. 

بیشینۀ شعروی برهمین اسلوب است. وی در تشیّع غلوّمی‌ورزید و بیش‌ترمردم 
حلب. اورا جزبا عنوان محاسن شواء نمی‌شناختند. اما عنوان درستش همان است 
که یاد کردم. نامش یوسف و کنیه‌اش ابومحاسن بود. شرح حال وی را در کتاب عقود 
الجمان» تألیف دوستمان کمال بن شعار موصلی. دیده‌ام. او همدم شوّاء بود وبسیاری 
از سروده‌هايش را از او دریافت و از آگاه‌ترین مردم به احوال وی بود. 

اودرحدود سال ۵۶۲ زاده شد. وی زمان دقیق ولادتش را نمی‌دانست. درروز جمعه 
٩‏ محزّم سال ۶۳۵ درحلب درگذشت ودرحومة غربی شهر درگورستان باب انطاکیه, 
به خاک سپرده شد. درآن هنگام مرا عذری پیش آمد که نتوانستم شرا هساو سر 
وی - خدایش رحمت کناد! - حضوریابم . به راستی که نیکوهمدمی بود ! 

وامّا استاد وی» ابن‌جبرانی که از اویاد شد. طائی و بحتری و ازآبادی جبرین» از 
مناطق وابسته به عزازء بود که در دانش ادبیّات به‌ویژه لغت. مهارت داشت و دانش 
لغت» وجه غالب او بود و وی درآن تبخرداشت. درایوان شرقی جامع حلب» مشرف به 
صحن آن» کرسی صدرنشینی داشت. در روز چهارشنبه ۲۲ شؤال سال ۵۶۱ زاده شد و 
روزدوشنبه ۷ رجب سال ۶۲۸ درحلب درگذشت و در دامنۀ کوه جوشن به خاک سپرده 


۸. شواء کوفی خی GR‏ 


امینی گوید: در معجم البلدان (۱۸۶/۲[۱۷۲/۳]) به نقل از عبدالّه بن محمد بن سعید 
بن سنان خفاجی در دیوانش» آن جا که در سروده‌ای از جوشن ياد نموده. آمده است: 
«جوشن کوهی است درغرب حلب که معدن مس سرخ داشت واین ماه را ازآن جا 
می‌آوردند. گویند از هنگام عبور کاروان اسیران حسین بن علی تفه و زنانش, از این 
معدن دیگرمس بیرون نیامد؛ زیرا همسرحسین که باردار بود. فرزندش را درآن جا سقط 
نمود واز کارگران مشغول درآن کوه» نان و آب خواست. امّا ایشان اورا دشنام گفتند ونان 
وآبش ندادند. پس وی برآنان نفرین نمود وازآن روزتا کنون» هرکه درآن جا کار کند؛ 
سودی نیابد. در جهت قبلۀ این کوه» بارگاهی است که آن را «مشهد الشقط› خوانند 
و «مشهد الذکه» نیزنامیده شود. آن کودک سقط شده. محسن بن حسین بل خوانده 


شده است.) 


٩‏ کمال‌الدّین شافعی رد.۶۵۲) 


گوش بسپارو بشنو آیاتی از وحی را که درمدح امامی نازل شده که خداوند او را وه 
در سورة آل عمران. ماجرای مباهله آمده که با نازل ساختنش برخی ازویژگی‌های وی 
را به او عطا فرموده انت 

سوره‌های احزاب» حامیم (= شورا)» تحریم » و هل‌آتی گواهند که خدا او را ستوده و پاک 
شمرده است . 

دردستیابی به مقام نیکش همین بس که احسان ورزید و انگشتر خویش را در حال 
رکوع صدقه داد. 

آن» معنای نجوا کامل گشت. 

خدااو را آن قدر به خود نزدیک کرد که او در جایگاه شرف برین جای گرفت و خداوند 
تقوای ویر وی را به او داد. 

از لطف خویش. پرتو مهر پیامبر به او را برافروخت تا وی را در دامن تربیت خویش گرفت. 
پیامبرازپستان خُلق و خوی خویش به او شیر نوشانید که با آن خلق و خوء راه هدایت 
را به او نمایاند و او هم تنها همان راه راه پیش گرفت. 

بتول پاک را به همسری‌اش درآورد افزون براین. او را گفت: «ای علی! تو ازمنی.» و نیزوی 


را برادر خویش ساخت. 


(۶۴۵) 


۳۳/۵ 


)۶۴۶( 


۳۱۳/۵ 
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و روزغدیر شرافتش بخشید و این بیان را ویژه او ساخت: «تو مولای هر کسی هستی که 
من مولای اویم.» 


اگر جز ماجرای خیبر نبود. افتخارات سرشت [پاک آش را کفایت می‌کرد .۱ 


شاعر 

ابوسالم کمال‌الذین محمد بن طلحة بن محمّد بن حسن قرشی عدوی نصیبینی 
شافعی مفتی رخال» یکی از صدرنشینان وسران بزرگ. پیشوای فقه شافعی. سرآمد در 
حدیث واصول و مسائل اختلافی. دانشوری برجسته درقضا و خطابه. ودارای تبخردر 
ادب ونویسندگی بود و او را به پارسایی می‌شناختند. 


درنیشابورازابوالحسن مؤیّد بن علی طوسی وزینب شعریّه" حدیث شنید ودر حلب 
وفقیه الحرمین گنجی* (كفاية الظالب فی مناقب علی بن آبی‌طالب ا [ص۲۳۱]» ازوی روایت 
نموده‌اند. گنجی (همان: ص۱۰۸) گوید: «ازاین جمله ۰ حدیثی است که استاد ما» حخت 


الاسلامء شافعی دوران. ابوسالم محمد بن طلحه. قاضی شهر حلب. برایمان روایت نمود.» 


وی درمدرسۀ امینیّه اقامت نمود واز جانب حکمرانان به نگارش نامه می‌پرداخت 
و به سروری و برجستگی دست یافت. در سال ۶:۳۸ ملک الثاصر (۶۵۵.۵): حاکم 


دمشق» فرمان وزارت وی را نگاشت؛ اما او عذر خواست وازاین کارسرباززد. التاصر 


۱. مطالب الشؤول [ص"۲] از همین شاعر؛ الصراط المستقیم بیاضی [۲۹۷/۱]؛ التهاب مشيرالأحزان. 

۲. دخترعبدالرَحمان بن حسن جرجانی؛ مادر ميد «د.۶۱۵) که فقیه بود وبه حدیث اشتغال داشت وازگروهی از 
دانشوران بزرگ» روایت نمود واجازة روایت گرفت. درنیشابورزاده شد وهمان جا درگذشت. [بنگرید به: وفیات 
الأْعیان: ۳۴۴/۲]. 

۳. ابومحتّد عبدالمومن بن خلف بن ابی‌الحسن دمیاطی» شيخ المحئین. که در اواخرسال ۶۱۳ زاده شد و در 
۵ درگذشت. استادان روایتش بسیار بودند واز۱۳۰۰ تن درگذشته‌اند. خود وی درشرح حال آنان؛ کتابی دردو 

۴. قاضی القضاة عبدالرَحمان بن عمربن احمد بن عدیم حلی دمشقی حنفی (د.۶۷۷). 

۵. ابوعبدالله محمد بن یوسف قرشی شافعی (د.۶۵۸). 


BN کمال الین شافعی‎ ٩ 
)]۶۳/۸[۲۶/۵( عذروی را نپذیرفت واو -چنان که در طبقات الشافعيّة الکبری تألیف سبکی‎ 


آمده دو روز در دمشق وزیربود وسپس آن جا را ترک گفت وپنهانی گریخت واموالش 
را با هر جه داشت انهاد واز پوشاک و بنده و جزآن. جدا گشت و جامه‌ای نخی 
پوشید وبه جایی ناشناخته رفت. به اونسبت داده‌اند که به دانش «حروف وتناسب‌ها ‏ ۴۴۷ 
[= طالع‌بینی]» مشغول گشت و مسائل غیبی را کشف می‌نمود. برخی نیز گفته‌اند که او 
ازاین دانش بازگشت. این سرود؛ وی در بارۀ منجم» این سخن را تأیید می‌نماید: 
زیرا نداند که خدا چه سرنوشتی رقم زده است . پس از من پیروی نما و به او اعتماد مکن! 
همودر بارة منجّم گفته است: 
و بدان که اگر تدبیر کاری را از ستاره‌ای بدانی. مسلمان نیستی. 
در آغاز کار خویش قضاوت نصیبین را عهده‌دار گد گشت و سپس قاضی شهر حلب 
شد. آن گاه. خطیب دمشق گشت و چون زهد پيشه نمود. به حج رفت و پس از بازگشت» 


کوتاه‌زمانی در دمشق ماند وسپس به حلب رفت ودرهمان جا درگذشت. 


آثاراو 

۱. العقد الفرید للملک الشعید. این اثررا برای نجم‌الذین غازی بن ارتق» از حکمرانان 
ماردین, نگاشت که در مصربه چاپ رسیده است. 

۲ الذزالمنظم فی اسم الله الأعظم. نسخه‌ای ا زآن در کتابخانة حسین پاشا دراستامبول» ۲۱۵/۵ 
به شمارۀ ۳۴۶ یافت گردد و بخشی از آن را شیخ سلیمان قندوزی حنفی «ینابیع الموده: 
ص ۴۷۱-۴۰۳ [۵۵/۳]) آورده است . 

۳ مفتاح الفلاح فى اعتقاد آهل الصّلاح. 


۴ کتاب داثرة الحروف. 


(FFA) 


(۶۴۹) 


3 2 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


هم روزگار وی» اربلی؛ (کشف الغقه فی معرفة الأئمه: ص ۵۳/۱[۱۷]) گوید: «مطالب الشؤول 
فی مناقب آل الڑسول تألیفی استاد دانشور کمال الڏین محمد بن طلحه است که استادی 
نام‌آور و فاضل و نام‌بردار بود. گمان دارم که به سال ۶۵۴ درگذشت. حال وی در 
والامنشی و پارسایی و دست کشیدنش از وزارت شام و انزوا گزیدن و جداگشتنش از 
دنیاء آشکارو به زمان ما نزدیک است. درروزگار انزوایش, این کتاب و نیز کتاب اللاثره را 


سيد هبة الذین ابومحمّد حسن موسوی در کتابش المجموع الرائق که به سال ۷۰۳ 
نگاشته» ازاین کتاب نقل نموده وتصریح کرده که این تألیف ازآنِ اواست. ابن‌صبّاغ 
مالکی (د.۸۵۵) نیزدر الفصول المهمه [ص(۱۴] این اثررا به وی نسبت داده وازآن بسیار 
نقل کرده است. نسخه‌ای خی از این اثرکه تاریخ ۸۹۶ را دارد وازنسخه‌ای به خط 
موف در سال ۶۵۰ نقل گشته وحدود ۲۵ جزوه است» در کتابخانه مدرسة احمدیّه در 
حلب یافت گردد. 


نیزسیّد شبلنجی (نورالأبصارفی مناقب آل التّبی المختار[ص۱۳۲۶]) ازآن نقل کرده است . 

او در سال ۵۸۲ زاده شد؛ چنان که در طبقات الشافعيّة الکبری تألیف سبکی [۶۳/۸] 
آمده ودر ۱۷ رجب سال ۶۵۲ درگذشت؛ آن سان که درد و کتاب طبقات الشافعيِة الکبری 
و شذرات الذهب و نیزالوافی بالوفیات صفدی [۱۷۶/۳] و تاريخ صفدی و البداية والّهایه تألیف 
ابن‌گثیر[۲۱۸/۱۳] و مرآة الجنان یافعی [۱۲۸/۴] و الأعلام زرکلی [۱۷۵/۶] و جزآن‌ها آمده است. 
البقه دیدید که به گمان اربلی» وی به سال ۶۵۴ درگذشت. 


پاره‌ای از سروده‌های وی در بارۂ اهل بیت ال در کتابش مطالب السوول [ص٩]‏ آمده 
که از جمله آن‌ها شعری است که کتابش ر باآن پایان داده است: 


شتاب نکن! اگر خواهی به خواسته‌هایت دست یابی, از قرائت آیات مناقب درنگذر 


1 کمال الذین شافعی SEN‏ 


مناقب خاندان مصطفی که با آن به نعمت تقوا و کامیابی‌های بزرگ راه یابیم. 

مناقب خاندان مصطفی که الگوی جهانیانند و هرجوینده به واسطه آنان خواسته اش را می‌جوید. 
مناقبی که بی‌پرده رخسارش جلوه‌گراست و نورش از تاریکی‌های سخت.ء پرده برمی‌دارد. 
برتو باد که در آشکار و نهان بدان ها پردازی؛ که این تو را در برترین رتبه نزد خدا جای دهد. 
آن‌گاه که این آیات را به زبان می خوانی» با قلبی حاضر که غایب نیست دعا نما! 

که هرکه آن‌ها را تألیف نموده و بدان‌ها توجه کرده. آن واجب را که در مورد آن‌ها بر 
گردنش بوده» ادا کند. 

باشد که دعایی حسناتش را بارور گرداند و به بلندترین موهبت‌ها و نعمت‌ها دست یابد. 


هرکه از خدای کریم خواهد. اجابتش کند و کامیابی, همراه او و درکنارش از هر سو قرار گیرد. 


همچنین این سرودهْ او در همان اثر(ص۸) است: 
اا وک اسان بای هکه بدان درازی ده افستا اسان دروخ وابات تا 
شدۀ خدا آمده است؛ 
افتخاراتی که قاریان در سوره‌های شورا و هل‌آتی و احزاب می‌شناسند. 
آنان خاندان مصطفایند و مهرشان به حکم قطعی خدا بر همگان واجب است. 
فضیلت‌های ایشان بسی والا است و طریق متن روایت آن فضیلت‌هاء راویانی هستند 


که با بستن بار سفر در راه دانش [حدیث] به جایگاهی بلند دست بافتند. 
وی دراین سروده. به شماری از فضیلت‌های عترت پاک اشاره نموده که دراین باره 
آیاتی از قرآن کریم در سوره‌های شورا و هلأتی واحزاب, نازل شده است. در سورۀ شوراء 
دوستی در بارۀ خویشاوندانم؛ و هر کس نیکی کسب کند. برای او در آن نیکی بیفزاییم .» [شورا/ ۲۳] 
در همین کتاب (۳۱۰-۳۰۶/۲؛ و ۱۷۱/۳ آن چه را در باب نزول این ای گرامی درشآن عترت 
پاک صلوات الله علیهم -آمده» یاد کردیم. 
وامّا درسورٌ هلأتی این سخن خداوند آمده که در بارۀ ایشان نازل گشته است: «به 


نذروفا می‌کنند و ازروزی که بدي آن فراگیراست. می‌ترسند. و طعام را با دوستی آن, به بینوا و یتیم 


۳۱۶/۵ 


(۶۵۰) 
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و اسیر می خورانند.» [دهر/ ۷ و ۸] درهمین کتاب (۱۱۱-۱۰۷/۳) به گستردگی دراین باب سخن 
گفتیم که این آیه درباره ایشان صلوات الله علیهم - نازل گشته است. 


وامّا در سور احزاب» این سخن خدای تعالی آمده است: «از موّمنان مردانی‌اند که آن چه 
را با خدای بر آن پیمان بسته بودند. به‌راستی به جای آورند؛ پس برخی از ایشان جان سپردند 
و برخی ازآنان در انتظارند و [پیمانشان را] هیچ دگرگون نساخته‌اند.» [احزاب/۲۳] ونیزاین سخرن: 
زاین نے که کاو ند می خواهد ازشماء خافدازن امین ایک رابرد و شمارا کامل ناک کید 
[اخوانب ۴ ادر همین کات ۵۷5 کات که ایا تخست در شان علی این 
وعمویش حمزه وپسرعمویش عبیده نازل گشته است. نیزهمهة امّت اسلامی همداستانند 
که آیۀ تطهیردرحق پیامبرواپسین ووصی پاکش ودوپسری آن دو که امامند ونیزمادرآن 
ه۴ دو صذیقۀ کبری. نازل شده است. حافظان وپیشوایان حدیث دراین زمینه حدیث‌های 
صحیح متواتررا در کتاب‌های صحیح ومسند آورده‌اند که شاید دردیگرمجلدهای این 
اش خوانندگان را ازآن‌ها آ گاه نماییم؛ وتوفیقم جزاز خدای نباشد! 
از سروده‌های او در بارهةٌ عترت پاک چنین است: 
ای پروردگار من! به حق پنج تن آل عبا که صاحبان هدایت و عمل صالحند؛ 
همانان که کشتی نجاتند و دوستارشان» در سودای خویش» سودی سرشار برد؛ 
آنان که چون مردمان رسوا گردند. ایشان در جایگاهی راستین و پسندیده جای گیرند؛ 
مرا رسوا مساز و گناهانم را بیامرز؛ باشد که از زبانۀ آتش سوزان درامان مانم. 
من با مهرورزیدنم به ایشان امید دارم که از گناه سنگینم درگذری. 
(۵ع ایشان برای دوستارانشان سپری هستند که از پیشامدهای شوم نجاتشان می‌بخشد. 
به ایشان توشل جستم» با اميد به برآمدن آرزوی گناهکاری تبهکار. 
شاید از توفیق الهی بهره گیرد و به راه روشن هدایت یابد. 
همودربارة قاتلان امام نواد؛ پیامب راید گوید: 


هلا ای ستمگران! موقف سوّال پیش روی‌تان و پیامبز بازخواست کنندۀ شما است. 


N کمال الڏین شافعی‎ ٩ 


ان کان :ا اد دای ستاو طرف دغواتان مد و قا زان غار قارف رود 
علی نیز دراین دعواء تأییدگرسخن ایشان است و ادعا و سخنش حق خواهد بود. 

به آنان چه جواب خواهید داد. حال آن که از پاسخ دادن گریزی ندارید. 

با کشتن فرزندانشان اینان را آزردید و این گناه که مرتکب شدید, بسی سنگین است. 
درآن روزبه کسی جزهمان که طرف دعوای شما است. برای شفاعت اميد نتوان 
بست. شرح این سخن به درازا می‌کشد. 

هرکه در حشر پیامبر طرف دعوایش باشد. آتش دوزخ جایگاهش خواهد بود. 

در تصمیم‌تان برای پاسداری از حقوق آن‌هاء بر شما واجب بود که بدیشان احسان 
کنید و خیر برسانید. 

آنان خاندان و بستگان پیامبر هستند و راه هدایتشان قطعاً به نجات می‌انجامد. 

مناقب ایشان میان مردم می‌درخشد و آن مناقب. چهره‌هایی آشکار و درخشان دارند. 
همان افتخاراتی که بزرگ تر ازآن است که در شمار آید و اصول و فروعش پاک است؛ 


افتخاراتی برگرفته از جسم و سرشت پیامبر که طلوعشان را افولی نباشد. 


۰ . ابومحمد المنصور باللّه (ز. ۶۷۰۰.۵:۵۹۶) ear)‏ 


ستایش از آن خدای نگاهبان برهمه چیره. آن که شب را بر روز می‌پیچد. ۳۸/۵ 
همان پدیدآور ابر و باران» افزون بر همه نعمت‌های سرشار. 

آن گاه» سلام ويه خداوند بر احمد. پدر بتول» و برادرش که سرور ما است . 

و فاطمه و دو پسرش که شرنگ جان دشمنانند و خاندان ایشان که کشتی‌های 
رستگاری و هدایتند. 

ین پرسسته ازمن درا کسی نامک و رست بت ازول لا از ان آینست: 

و آن کسی که پیامبر پس از خود بر جای خویش نشاند و کسانی که عهده‌دار امر 
فرمانروایی امت تا قیامت هستند. 

درد دلم را بشنو؛ دلی شکافته شده که نزدیک است از درد و اندوه گسسته گردد. 

پس از پیامبر مرسل. خلافت بی‌واسطه از آنِ عموزاده‌اش علی بود. 

این به موجب بیان روشن خدای یگانۀ والا است و حکم او بر دوست و دشمن جاری است. 
این ماجرا مان مردم چندان آشکار و زبانزد است که نه می‌توان کنارش نهاد ونه 
پوشیده‌اش داشت. 


چگونه نوراز صبحگاهان پوشیده شود؟ اما احمقان درمانده می‌لغزند. 
درهمین چکامه گوید: 
ولادتش در خانهٌ خدا رخ داد و مادرش چون در آن خانه پای نهاد. قصد زایمان نداشت. 


خدایش او را تأیید نمود و هرکه با او دشمنی ورزد. وعده‌گاهش دوزخ است. ۶۵۴ 


۳۹/۵ 
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پدرش هم سرپرست رسول خدا بود که به خدا و قرآن ایمان داشت. 

این باور دانشمندان و محققان است . اکنون درمیان پدران دیگران» کسی را نشانم 
دهید که چنین باشد! 

نیز مادرش» پرورش دهندهُ برادرش محمد بود و چون پیامبزهدایت خلق را آغاز کرد 
دعوت وی را پذیرفت. 

پیراهن خود را برای بزرگداشتش براین مادر پوشاند و خود. در گوروی خوابید تا بزرگش دارد. 
علی به فرمان پروردگار جهانیان» برادر مصطفی گشت و همین کفایت کند. 

همسرش سرور زنان و پنجمین اصحاب کسا است. 

والایی دارند؟ 

خداوند. خود. ولی و عاقد [صذیقه] بود و جبرتیل از جانب علی نیابت یافت . 

گواهان این ازدواج» حاملان عرش والا بودند. آیا دیگران را چنین شرفی هست؛ برایم واگو! 
پاک نژادی حضرت زهرا ۵ با پدری علی اا بر کرامت نسل حضرت امیر افزود؛ آیا به 
دامادی گرفتن آنها [- عثمان]» به‌سان به دامادی گرفتن علی است. 

دو پسرعلی از فاطمه. سروران جوانان [بهشت] هستند و درست آن است که فرزندان 
از سینهة نتت وقرآن شیر نوشیدند. آبا دیگران چنین بوده‌اند؟ 

کنند و چه بنشینند» 

خداوند اهل هدایت [خلق] را تنها در نسل آن دو قرار داد» یعنی امامان حق تا روز قیامت. 
نیز برادرش جعفر طیّاراست که برادرانش, فرشتگان نیکوکارند. 

عمویش حمزه است. آن رزمندةٌ دلیر و صبور و شمشیر برنده دردین اسلام. 

پروردگار ما نام وی را از نام خویش برگرفت . کیست که چنین بهره‌ای داشته باشد؟ 


۰. اپومحمّد المنصور باله E‏ 


او است» نه دشمنانش, که خداوند برگزید تا حکم خدا را ندا دهد. 

ازجانب پروردگا رآسمان. براءت را اعلان نمود و خدا اورا برای رساندن و قرائت این پیام برگزید. 
خدای صاحب عرش, خود. آشکارا علی را برگزید و جنیان و انسیان را به خلافت راه نداد. 
بی آن که دراین کارجای هیچ شبهه‌ای باشد. آنان این گزینش را کنار نهادند و به 
جای آن. پنج گزينة دیگر را اکنارعلی در شورا] قرار دادند. 

ای شنونده! او همان ول است که در حال رکوع» به مردی صدقه داد. 

گواه این سخن» هرکس است که قرآن بخواند. حال این قوم برچه شخصی اجماع ورزیدند 
ودلیل محکمشان چیست؟ 

این حق» برگرفته ازفرمان خدای بزرگ شکوهمند و حکمش در بارهٌ خویشاوندان پیامبراست . 
و نیزآن آیه که مردم را به اطاعت از خدا و رسول شفاعتگر فرمان می‌د هد » 

مصطفی انذارگراست و علی راهنما. علی جان خود را فدای او کرد؛ و چه نیکو فداگری! 
درآن شب هجوم دشمنان» زیر سایۀ شمشیرهای تیز, 

دشمنان به سویش سنگ می‌افکندند تا شاید نشانش بر آنان آشکار گردد. 

و او جامۀ صبر برتن پوشید. در حالی که مرگ آتش افروخته بود. 

چون چهرۀ صبح برآمد و او همانند شیری شرزه به سوی دشمنان شتافت» 

همه زردچهره گریختند و علی رفت تا به کار همسران پیامبر و امانت‌های او پردازد. 

این جیوه که کدای رخسان ایس آنه را ازل فرسوده دازم مان گساتی هسفند کل 
چان خود ر می‌فروشند». آن گاه که علی رضایت وپاکی [برخاسته ازاطاعت خدا] را 
یت جو تود 

آیا این گونه نشانه‌ها شبهه امامت او را نمی‌زداید. در حالی که خداوند آن‌ها را به جن 
وانس نشان داده است ؟ 


درهمان گفته است: 


مگر پیامبر برگزیده به صراحت به او نفرمود: «تویی سوار قهرمان عرب»؟ 
جه بسیار اندوه‌ها که خدا با او [از پیامبر و مسلمانان] زدود. اما هرچه زندگی کنی» 


)۶۵۶( 


۳۳/۵ 
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کف ها اجو واا این افا خاش وید 

بشتو روا ای را که ا او با عو ای دروا دانش و حکمت و صواب باد کرذه‌اند: 

دیگر مرا نکوهش نخواهی کرد که چرا مولایم ابوتراب را این همه دوست دارم. 

و نیز پیامبر فرمود: داناترینتان در قضاوت علی است و نیزاز پیامبررسیده, دانشمندترین‌تان 
علی است. 

نیز دربارة او فرمود: «علی گنجینه دانش و شایسته‌[ی خلافت] است.» چگونه کسی جز 
وصی می‌تواند چنین باشد؟ 

آیا حجتش تابناک و روشن. فراتر از همه مردان نبود؟ 

دانش ایشان در برابر دانش او همچون آب دهان بود. این قطره آب در برابر دریا به چه ارزد؟ 
ای صاحبان فضیلت! او به تورات و انجیل و زبور, 

و قرآن نازل شده» در سخن مورد تصدیق و پذیرش آن. آگاهی کامل داشت . 

کدام یک از اینان است که پیامبر در بارةُ او فرموده باشد: «حق با او است و او نیزبا حق 
تشریع شده از سوی خدااست»؟ 

آیا همه اینان به قدر دانش او گرد آورده‌اند؟ مرحبا به این دانش گسترده! 

آیا کسی به چیره‌دستی او در خطابه یا نثریا شعر می‌شناسی؟ 

و یا آغازگر بیان مسائل علمی یا پاسخ دهندهٌ سوالات یا کسی که وعظش برخاسته از 
خشیت و انابه به سوی خدا است؟ 

او است که گوید: «خدا به من آموخت که قرآن در بارٌ چه نازل شده؛ 

و معنای آیاتش به تفصیل و روشنی چیست - چه خوش راهی است این راه! -؛ 

و مجمل و مفصّل و محکم آیات نازل شده, 

و متشابه آن‌ها و روش تأویلشان و نیز ناسخ و منسوخشان کدام است.» 

او است که از درونش اطمینان خاطرداریم و در هیچ کاری خیانت نورزد. 

اما به درون دیگران در هیچ حال اعتماد نداریم. ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا! 


نیزدر همان گوید: 


خدای شکوهمند. سورة هل‌آتی را در شأن او و همسرش فرستاد. آن گاه که نذر کردند 


و به آن گردن نهادند. 


پس دیگران را اطعام نمودند و به نذر خود وفا کردند. به به ازاین وفا و پایداری! 

و هم در بارۀ او یه انفاق در شب و روز به گونۀ مطلق» نازل گشته است؛ 

که برای خدای آفریننده. در نهان و آشکار و به نیت دستاورد جاودان قیامت» انفاق می‌نمود. ۰ 6۶۵۷ 
و نیزآیةُ عبادت فروتنانه در سجود و نماز شبانه و پرستش معبود. 

برای دوری از کیفر و دوزخ و به امید عطای پروردگار ستوده اش . 

او بود که پس از نجوا صدقه داد و سپس در صدقه دادن برای نجوا. بسته شد. 

اا آنان پس از مخالفت با یه نجواء اظهار توبه کردند. پس به کدامشان درحق توان 
اعتماد کرد؟ 

آیۀ «حسبنا الله» نیز در بار او است و هم یه ایمان [- آیاتی که ازاهل ایمان سخن گفته 
است] و تنزیه [- تطهیراً. 

اران وید آلیذه را به کسق باه کرو استه زاین یس کم تکهق رما ار 
[- ولید] راه دارد؟ 

آية وقوف برای سؤال [درروز قیامت]ء به حق در شأن مرتضی, پدر شیربچگان, نازل 
شده است. 

او است همان لسان صدق [یادکرد نیک] و سرور خاندان پیامبر؛ و چه بسیار آیات دیگر 
از کلام خدای شکوهمند در شأن او است . 

پیش ازاین‌ها یه ایذاء بی هیچ شک و تردید در شأن او است. 

در هیچ آیه‌ای نکوهش نگشته. بلکه آشکارا گرامی شمرده شده است. 

پیشتر نیز یه سقایت حاجیان و ایمان و هدایت. 

در بارة او است. چه آیۀ ارجمندی! راستی که فضل او نهایت ندارد. و 
و اقا یه ُن نیز در با آن سرو رامین است. 

این سی ات اراد که هرگ تازاست کی وعکم شدای خود اسان ف است: 
چه بسیار و بسیار آیات نازل شده به تفصیل در بارهُ او از جانب خدای! 

این آیات برای همگان به فضل او گواهند. پس باید هرکه او را برتر و پیشگام می‌داند. 
وو رابا ند 

از همین قبیل است آیهُ مودت رحمان و دیگرآیات کریم قرآن. 

که در بارهٌ او است؛ آن گونه که در سخن احمد از پروردگار نعمت بخشش رسیده است. 


(۶۵۸) 


۳۳۳/۵ 


۸ ۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


واا تطهیر که در بارةُ اهل کسا است. همانان که لباس اطاعت برتن داشتند. 
ا ا درآمای ماندند. خه کرش و اس مر ا 

امر به درود فرستادن در بارة ایشان نازل گشته که بهترین مردمند و به بالاترین مقام 
دست افته‌اند. 

کشتی‌های رستگاری‌اند و گواه اهل جهانند. دانش گسترده آنان پربرکت باد! 

نیزگفته شده که این آیه دربا آنان است: «ایشان اهل ذکرند. از آن‌ها بپرسید!» آیا 
این را درمی‌یابی؟ 

این خاندان پاک. نیکو مردمی اهل مقامات و افتخاراتند. 

دعای مباهله هم در شأن آن‌ها است. آن گاه که کافران برای مجادله آمدند. 

چه گرامی کسانی برای دعاي رو در رو و یاری خواهی از خدا! اما کافران شتابان گریختند. 
این است علی» جانِ پیامبر؛ و دو پسرش فرزندان رسول مدنی هستند. 

زهازه اي شرف شگفت‌انگیزرا که همچون ستاره‌ای در شکوه ایشان تابان است! 


در همان قصیده سروده است: 


مصطفی در بار او فرمود: «تو ولی پس از من هستی.» نیزاز همین قبیل فرمود: «تو وزیر 
ررض نی ۲ 

چه بسیارو چه بسیار که به او فرمود: «تو برادر منی.» به کدام یک ازاینان چنین 
سخنانی فرمود؟ 

آیا حدیث روز غدیررا شنیده‌ای که پیامبراو را مولی خواند. درست این است که مولی 
سان اوی ا 

مگر پیامبر در باره او سخنی نگفت که مخالفان را هیچ گریزی از آن نیست؟ 

نیز حدیث منزلت را شنیده‌ای که پیامبراو را برای خود همچون هارون برای موسی خواند؟ 
بدین سان» پیامبر پاک او را همپایة هارون در قیاس با موسی شمرد. 

ازآن جا که اگر نبت را استثنا نمی‌کرد. احتمال می‌رفت که آن نیز برایش ثابت باشد. 


ازاین روی» نبوّت را استشنا فرمود و علي جوانمرد. دارای همه دیگرامتیازات مصطفی گشت. 


تا آن جا که گوید: 


قرآن حکم نموده که وصی پیامبر امام بهترین امت‌ها است . 


۰. اپومحمّد المنصور باله SN‏ 


هر که مخالفت کند» ستم روا داشته و بدکاری انجام داده و به جرم دست زده است. 
کسی گفت: «مرا دلایلی است از اخبار متواترو رایج در همه جاء 
کوان گنک گی پھر ات فک ند ایی اخا هما اجکی ات 
گفتم: «اگر دراین اخباره حدیث منزلت و غدیر جای دارد. 
به روشنی و تفصیل در بارۀٌ علی است. و اگرچنین نیست» آن اخباررا فروگذار؛ که امامت 
ازآن علی است. 
خبر واحد یا سخن دروغگویان عنادپیشه راء 
همچون احادیث مربوط به امام بزرگوار در روز غدیر در حضور همگان. به شمار نیاور! 
این خبری است که میان همگان تواتریافت و خبر راستش همه جا رواج گرفت. 
و ميان مردم به این حقیقت زبان گشوده که علی. امام حق است.» 
این را از ارجوزة شاعرمان المنصور بالّه دربارة امامت برگرفتیم که بس گرانبها 
وشامل ۷۰۸ بیت است. 


ابومحتد المنصور باله امام حسن بن محمد بن احمد بن یحیی بن یحیی بن 
یحیی الهادی الی الحق یمنی» یکی از پیشوایان زیدیان در سرزمین یمن و یگانه‌مردی 
از برجستگان بزرگ آن دیار بود که دردانش حدیث و فنون آن» عرصه‌های دور را پیمود 
ودرادب و شرایش شعر گام‌های بلند برداشت واز نیروی جدل و بحث» بهره‌ای بسزا 
ودر حجت‌آوری و مناظره» دستی توانا داشت . کتاب پرباروارزنده‌اش با نام انوارالیقین - 
اثری است در شرح ارجوز؛ معروف او درامامت که ازآن یاد شد -براین‌ها دلالت نماید 
که خود» نشانه‌ای است استوار از فضل بسیار و دانش سرشاروی؛ چنان که برهانی است 
روشن برتبخرفراوانش درادب وسرآمدی اش درف سرایش شعر. 

او درروزگارامام مهدی احمد بن حسین. از دانشوران بزرگ به شمار می‌رفت و در بارۀ 


وی مدیحه‌هایی سرود. از جملهٌ اشعارش در بارۂ او سروده‌ای است در شادباش‌گویی به 


(۶۵۹) 


۳۳۳/۵ 


(۶۶۰) 


)۵ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج‎ SOM 


وی آن گاه که ملک یوسف بن عمر حاکم یمن یا چنان که برخی گفته‌اند: المستعصم 
عبّاسی ایواحمد عبداله (د.۶۵۶) توطثه جید تا دو مرد براویورش آوردند ویکی ازآن دو 
بروی ضربه‌ای زد؛ اما تن به سلامت رهاند وآن دو دستگیرو کشته شدند: 
قصد تو کردند. اما خدا نگذاشت به خواست خویش برسند. چگونه جمعی که تو گرد 
آوری» پراکنده شود؟ 
چه بسیار گسستگی در کارهایت که گرفتارآن شده بودی؛ اما خداوند از جایی که برتو 
نهان بود» آنان را مانع شد. 
خداوند استخوانی را که تو بشکنی» ترمیم نکناد! 
دشمن به تنگنا افتاد و راه بیرون آمدنش بسته شد. در حالی که تو را سینه‌ای است 
گشاده و گسترده. 
در هر چه می‌کنی» خواه پیش‌دستی کنی و خواه دفاع» کارها را به خدا می‌سپاری 
و تسلیم قدرت آویی. 


نیزاز سروده‌های او است: 


در طوفان نوح هم فقط کشتی خدا و نشستگان بر آن. نجات یافتند. 

آیا در میان غرق‌شدگان. پسرنوح نبود که از زمره سوار شدگان بیرون رفت؟ 
آیا سلامت جان. جز برای کسانی که دستاویزی به آن یافتند. پدید آمد؟ 
یا جزآنان که از باب آمرزش درون شدند. غفران خدا را دریافتند؟ 


به پناه خداتان خوانم ازاین که از عترت حق و یارانشان با سرکشی فاصله گیرید! 


این پیشوا به سال ۵۹۶ زاده شد و پس از قتل امام احمد بن حسین» با وی بیعت 
نمودند. دعوت وی ازدیگران به امامت خویش. درسال ۷ بود. اودرماه محرم سال 
۶۷۰ در شهررغافه از شهرهای صعده وفات یافت. شرح حال وی در نسمة الشحرفیمن 


تشیع و شعر[مج ۱۹۳/۱/۷] یافت گردد. 


۳ ایوالحسین جزار (ز. ۰۱ ۲.۵ ۶۱۷) 


چشمان برقلب‌ها حکم می‌رانند و کم رخ می‌دهد که دردی که چشم‌ها بردل‌ها وارد 
می‌کنند. درمان شود. 

چه بسیار نگاه که با گوشهٌ چشمی سست و فروهشته کاری کند که نیزهُ تیز نکند! 

حالا که آرزوها از دست رفته‌اند و روزگار [در دشمنی با من] چشم می‌گرداند و به آن می‌رسد. 
آیا مرا راهی به آن گلستان از دست رفته هست تا به گذشته بازگردم و باز کامیاب گردم؟ 

و دیدار کنم کسی را که با دوری من انس گرفته و مهرش در جان و دل پایدار بود. 

کوتاه است. 

و چون فرق او را با ماه و آفتاب تابان بازگویند. معلوم شود که او برترازآن دو است. 

اگر جنبیدن پهلوانش در شرینش نبود» گمان می‌کردی که او [سروی] راست قامت است. 
کیست تا آن روزگار برکت خیز وصال را دوباره زنده کند که یار به وعده‌هایش وفا می‌کرد؟ 

و زندگانی سرسبز و چشمگیر و چهرة لذّت‌ها نمایان بود؟ 

گلزار در جامة گیاهانش چنان جلوه می‌کرد که گویی با دیبا و ابریشم فرش شده است. 

آب در خلیج همچون سایه به نظر می‌رسید» بس که تند سیر و پرفشار بود. 

شکوفه در نگاه تماشاگران همانند گنجی [از زر و سیم] بر فراز سر گلزار بود. 


(۶۶ 


۳۳۵/۵ 


)۶۶۲( 


۳۶/۵ 


(PY) 


۶۵۷۲۱ غدیردرکتاب وستت وادب (ج ۵) 


گل بابونه» نقره؛ شبنم پراکنده» مروارید؛ و شکوفه‌های درخشانش زر ناب بود. 

شاخه عشق می‌ورزید و کژو مژمی‌شد و به دیگری می‌پرداخت و پیام می‌داد و ایما 
و اشاره می‌کرد. 

گویا قمری مصرعی از هر بیت برمی‌خواند و کبوتر مصرع دیگر را تمام می‌نمود. 

چرخ آب که از چوب آبنوسش سازند. گویی با هر نغمةٌ خویش, نای نی برمی‌آورد. 

گویا آب. کف زنان می خندد و با خوش رویی از کار فیروز[= ابولوَلو قانل عمر] استقبال می‌کند! 
روزی [- غدیر] که پاکان ازآن در نشاطند. تو را گوارا باد. ای داماد محمَد پیامبرا 

تو در خلافت بر دیگران مقذم بودی و در میان جهانیان هیچ کس جزتو شایستگی‌اش 
غدیر برآن منکران. آتشی فروریخت که پیش از قیامت صدای آن شنیده می‌شود. 

اگراین سخن احمد را عیب کنند. بر خودشان عیب روا خواهد بود: «تو مولای همگانی.» 
دوستارتو ازدوزخ نترسد؛ که آتش جهنم از دوست تو در می‌گذرد و به غیردوستار تو می‌رسد. 

آیا فکرمی‌کنی که آتش او را فراگیرد. در حالی که مههرت او را تعویذ و حرزی می‌شود که 
از عذاب بازش می‌دارد؟ 

تو فردای قیامت تقسیم‌گر بهشت و دوزخی. دشمنت در آتش می‌گدازد و دوستت در 
بهشت کام می‌گیرد. 


این قصیدۂ بلند در چند مجموعهٌ شعر خی کهن یافت گردد وابیات آن به صورت 


پراکنده در کتاب‌های ادبی دیده می‌شود. 


یحیی بن عبدالعظیم بن یحیی بن محقد بن على جمال‌الذین ابوحسین جزّار 
مصری. از شاعران فراموش شدۀ شیعی است که فرهنگ‌نامه‌های پیشین از یادکرد او 
روی تافته, گریختند؛ با آن که شعرش در کتاب‌های ادبی و فرهنگ‌نامه‌ها؛ زیوریافته به 
استواری و کمال فصاحت. فراوان یاد گشته است. پس اگرچه شرح حال نگاران ازثبت 


تاریخ اوغفلت ورزیده‌اند» خود وی شرح حالی دامن‌گسترو جاودان درتاریخ. برای خود 


۶۱ ابولحسین جوا J‏ 
صورت داده وبرای هرکه به شعرش آگاه گردد. گریزی ازاعتراف به برجستگی ونبوغ وی 
وتسلیم گشتن به سرآمدی‌اش در دوصنعت توریه و استخدام نمی‌گذارد. 
ابن حجه «خزانة الأدب وغاية الأرب [۴۸/۲) گوید: «وی و سراج وزاق و حمامی با 
یکدیگرهم‌روزگار بودند و فراوان پیش می‌آمد که موضوعی را به سرایش می‌نهادند 
وصنعت‌ها و لقب‌هاشان درسرودن توریه به یاری‌ شان می‌آمد؛ چندان که به سراج 
وزاق گفته می‌شد:«اگ رلقب و حرفه‌ات نبود. نیم شعرت از میان می‌رفت .4 
آن چه دراین مآخذ ازیادٍ نیک او سخن رفته. فروتراز مقام اواست: خزانة الأدب وغاية 
الأرب تألیف ابن‌حجه [۵۶/۲]؛ فوات الوفیات کتبی (۳۱۹/۲ [۲۷۷/۴])؛ البداية و النهایه تألیف 
ابن‌گثیر(۳۴۲/۱۳[۲۹۳/۱۳])؛ شذرات اهب (۳۶۴/۵ [۶۳۶/۷])؛ نسمة الشحرفيمن تشیع و شعر 
[مج۹/ج۵۹۶/۲]؛ و الظليعة فی شعراء الشیعه تألیف علامه سماوی. شيخ ما. سماوی. از 
سروده‌های وی دیوانی گرد آورده که افزون بر۱۲۵۰ بیت شعردارد. اودیوانی داشته که در 
فرهنگ‌نامه‌های پیشین؛ آن را به شهرت وصف نموده‌اند. نیز ارجوزه‌ای در یادکرد از 
حکمرانان و خلفا و کارگزاران مصردارد که موف نسمة السحرفیمن تشیع وشعرآن را در زمر 
آثار وی یاد کرده و سودمندش خوانده است. گویا این اثردر کتابخانه‌های یمن یافت 
گردد که موف نسمة السحرفیمن تشیع و شعربدان دسترسی داشته است. 
از سروده‌های وی» شعری است درسوگ امام نواده پیامب بای که درتمام المتون شرح 
رسالة ابن زیدون تألیف صفدی «ص ۱۵۶ [ص ۲۰۷]) و جزآن آمده است: 
عاشورا باز می‌آید و مصیبت حسین را به یادم می‌آورد. کاش بازنمی‌گشت ! 
روزی که چون به یادش افتم» تنها راهم این است که [واژه] صبر هیچگاه بر خاطرم نگذرد. 
کاش چشمی که دراین روز ميل سرمه به آن کشیده شود. از درد رها نشود! 
کاش دستی را که برای شادی از شهادت حسین دراین روز خضاب می‌بندد. با دست 
خودم از مچ قطع کنم! 
هلا حسین در این روز کشته شد؛ و ابوحسین [جزار] سزاوار است که درغم و اندوه باشد. 


۳۳۷/۵ 


(PPF) 


۳۳۸/۵ 


۲۶۵۳۱ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


نیزدر بارۀ آتشی که در حرم نبوی افتاد» گوید: 
در بار آتش گرفتن حرم پیامبر در مدینه» به سخن هر نادان التفات مکنید! 
شگفتا که در افتادن این آتش» سرّی است که از عاقلان پوشیده نیست. 
سرش این بود که در ساحت او از بنیادهای بنی‌امیّه چیزی باقی نماند. 
مسجد شریف نبوی در شب جمعه اول ماه رمضان سال ۶۵۴ پس از نماز تراویح 
آتش گرفت؛ بدین سان که ازدست فراش ابوبکرمراغی» فتیله‌ای برزمین افتاد وآتش 
به همه سقف های مسجد سرایت نمود و برخی ازستون‌ها افتاد وشرب‌ها آب شد. این 
حادثه پیش از خوابیدن مردم رخ داد ودرآن» سقف حجره گرامی پیامبرنی زآتش گرفت 
وبخشی ازآن در حجره افتاد. شاعران در بارۀ این رخداد سروده‌هایی دارند وشاید ابن‌تولو 
مغربی این شعرخویش را در پاسخ به همین سرود یاد شده از شاعرما گفته باشد: 
به رافضیان مدینه بگو: «شما را چه شده که هر نادانی در نکوهش [صحابه] شما را به 
دنبال خویش می‌کشد؟ 
حرم شریف آتش نگرفت. مگر به سبب بدگویی شما از صحابه د رآن .» 
میان شاعرما و سراج وزاق بذله‌گویی‌هایی جریان داشته است . روزی سراج به چشم درد 
دچا ر گشت؛ جزاربه اویک سیب ویک گلابی هدیه نمود وهمراه آن. چنین نوشت: 
پاره‌ای از کرده‌هایت را جبران می‌کنم؛ که سرورمان را بر ما حقوقی است . 
چند رخسارو پستان و چشم برایت فرستادم. و شگفت نیست که دوست جبران لطف 
دوست کند. 
اگربرخی مانع شدند از رفتارها و محبت‌هایی که از تو سراغ داشتم» هرگز از اطمینان و 
اعتماد من به مهرت دگرگون نگشته است. 
بنفشهُ آن چشم. شقایق گشت و مروارید آن اشک. عقیق. 
چه بسیارعاشق که از دوری تو شکوه می‌کند. وقتی که [با دور شدنت از مجلس انس] 
راه لذت را براو بستی! 


مباد که عاشقان از دستت دهند؛ که دیرگاهی است بازاری برای شادمانی برپا کردی ! 


۱ ابوالحسین جزّار ۶۲ 


ابن حه [ خزانة الأدب وغاية الأرب: ۵۶/۲] این سرودهُ وی در مورد حرفه [قضابی ]اش 
ی مره کرات 
هلا به آن که از اقوام و بستگان من پرسد» بگو: 
«در بار قومی پرسیدی که فرع و اصلشان بزرگوار و اصیل است . 
بنی‌کلب (- سگ زادگان) به آنان امید دارند و بنی‌عجل (- گوساله‌زادگان) ازایشان بیم می‌ورزند.» 


همانند آن» این سرود او است: 
من از آن گروهم که ریختن خون گوسفندان شیوه ایشان است. اگر خواهی صدقم را 
دریابی در بار انان بپرس! 
اطرافشان از اشراقي خون» روشن است و همه اتامشان ايام تشریق! 
ونیز: 
قضاب شدم؛ اقا در خانه بوی گوشت را نمی‌شناسم. 
از فقر و نداری. ناچارم به جای طعم گوشت. به بویش اکتفا کنم. 
جهالتم به آن. از نداری است؛ پس از زمر آنان شدم که خدا با وجود علم گمراهشان کرد. 
وهمچنین این سخن پرنکته اش: 
چگونه پیش قضابی را شکرنگزارم؛ که آبرویم را حفظ کرد و نیزمی‌توانم آداب [مدح 


و تملّق] را کنار بگذارم؟ 


وهم این سروده: 
آنان جماعتی هستند که کسی به عطاخواهی ازایشان نرفت» مگرآن که تنگدست بازگشت . 
من قضّابم و آنان از گاوند. تا مرا بینند. پا به فرار نههند. 

شیخ نصیرالذین حمامی سروده‌ای در حرفهٌ خود در قالب توریه برای وی نوشت: 
ازهنگامی که ملازم حمَام شدم» درآن جا [همچون] رفیقی گشتم که باید با کسانی که 
با من مدارا نمی‌کنند؛ مدارا کنم. 


گرم و سرد امور را می‌شناسم و آب را از مجاری آن برمی‌دارم. 


(۶۶۵) 


(۶۶۶) 


۳۳۹/۵ 


(۶۶۷) 


۲۶۵۶۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


ابمحسین جزار به اوپاسخ داد: 
خوب تأمل کردن» به رزق و روزی انسان یاری می‌رساند؛ گرچه بهره‌ها مختلف است. 
بندهٌ خدا ازهنگامی که قضاب شود. می‌داند که شانهٌ حیوان را از کجا باید خوردا. 


نیزدر توریه گوید: 
تو ازلطف خویش طوقی در گردنم افکندی و من سپاسم را به گوش تو رساندم. این 
هردو تباه نخواهد شد. 
هرگاه شعرم تو را به وجد آوزد. من همان [کبوتر] طوقی هستم که به او گوش می‌سپارند. 
از سخنان لطیف او شعری است که برای یکی از سران نوشت که از راه یافتن به 
سرای وی منع شده بود: 
سرورم! بیرون رفتن در طبیعت من نیست؛ اما آن را از گمنامی‌ام آموخته‌ام. 


بردرت آمدم تا شاید توانگرم سازی؛ لکن به هنگام درآمدن» با ضرب و زور بیرون شدم. 


از لودگی‌اش» این سرود؛ وی در باره ازدواج پدر خویش است: 
پدرم درپیری با پیرزنی ازدواج کرده که نه عقل دارد و نه فهم. 
اگردر تاریکی چهره اش پدیدار شود. جن جرأت نگریستن به او را ندارد. 
گویا در بسترش استخوانی است پوسیده که موهایش چون پنبه‌ای پیرامونش را 


کسی از من در بارةٌ سنّش پرسید؛ گفتم: «اصلاً [سّی -] دندانی در دهان ندارد.» 


در بار خانۀ خود سروده است: 
در خانۀ خراب خود ساکن گشتم و به دوزخ نزول نمودم؛ 
خانه‌ای که مانند راهی است از راه‌هایی که مردم می‌پیمایند؛ راهی که برای مردم 
گسترده و گشاده است . 


تفاوتی ندارد که دراين خانه باشم با برروی جاده. 


۱ ضرب المثلی است بدین معنا: اوانسانی است دقیق که می‌داند چگونه رفتار کند. (ن.) 


۱ ابوالحسین جزّار SON‏ 


وزش‌های آرام نسیم با آن نجوا می‌گویند و او بدون گوشی شنواء بدان گوش می‌سپارد. 
بیم دارم که د رآن نماز بخوانم و دیوارهای به رکوع درآمده‌اش, به سجده افتند! 


وقتی سورة زلزال را می‌خوانم. می‌ترسم که او نیز سورة واقعه را بخواند! 


در بارۂ یکی ازادیبان مص رکه بس کهنسال گشته وبه بيماري گری دچار شده و برخود 
گوگرد مالیده بود» شعری دارد که ابن خلکان «وفیات الأعیان:۱۹۸/۱[۶۷/۱]) آورده است: 


«تو پیرمردی نزدیک به [دوزخ و] آتشی. چرا بر خود گوگرد مالیده‌ای؟» 


۳۳/۵ ۳ 


با آنان دوستی کردم و اکنون بیرون رفتن از این دایرةُ دوستی را سخت می‌بینم. 
همچون خی که به سادگی بر کاغذ می‌کشند. اما محو کردنش بسی دشوار است. 
هرگاه خواهی» توانی پاکش کنی؛ اما نشانه‌هایش باقی می‌ماند. 


وهم در تغژل سروده است: 
تو با این میان‌باریکی و نرمی در حرکات. عاشقانت را آسان تلف کنی. 
با این زیبایی, قلب‌ها را به هوا بردی و در اندوه و حسرت فروانداختی. 
ماه شب تاریک. خود را به زحمت انداخت که شبیه تو گردد. اگرآن لکه‌ها او را زشت 
نمی‌کرد. 
عذار اگلگون تو] عذر من است در عشقت و هموست که اشکم را جاری کرده است . 
چه بسیار نکوهشگران که شوق من به تو را سرزنش می‌کردند و چون تو را دیدند. ۰ 6۶۸ 
اعتراف ورزیدند. 
گفتند: «دراو خودپسندی زاید است.» و من گفتم: «به این خودپسندی خشنودم .» 
اگرعمرم درعشق دیگران تباه شد و زیان کردم اکنون تو جایگزین همه آن‌ها هستی. 
دستم را بگیر که من توبه کرده‌ام. و به من بگو: «خدا از گذشته‌ات [که عاشق دیگران 


بودی] درگذرد!» 


۳۳/۵ 


(۶۶۹) 


غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


پیشتر گوهری از یاقوت سرخ را در صدف ندیده بودم. 


سوز خود را پنهان می‌دارم تا وقتی ببینمت؛ و آن عشق و سوزاز حالم دانسته شود, نه 
ازدیگرراه‌های شناخت. 


هیهات که با چشم اشکبار و قلب مضطربم» عشق من به تو پوشیده مائد! 


نی زگوید: 


گونه و لب و دهانش را از تشنه‌ای پرسوز [دریغ کرد و] نگاه داشت؛ تشنه‌ای که اميد دارد 
کی اواب گام ان 

چه بسیار که قلبم هوای مکیدن آب دهانش را کرد تا من به طور کامل» نحو مبرد 
(- خنک کننده) را دریاشت کنم. 


ازغزل‌های شگفت او این است: 


مرا دردی نیست جزآسیب چشمی که به زیبایی او نگریستم؛ و این به سبب نادانی و 
کم‌تجربگی من در شناخت آسیب چشم‌ها است . 

گفتند: «او درعشق, از چشم و نگاهی رنج می‌برد.» راست گفتند. درد او از چشم محبوب 
و نگاه خودش است. 


همچنین سروده‌ای در سوگ الاغ خود دارد: 


هميشه سفرها با توفیق همراه نیستند. خر مرده است و بازار شعر کساد شده است . 

اکنون خورجین بر دوش خودم است و میان خانه‌ها می چرخم» گویا عظار [دوره‌گرد] هستم . 
چه برمن گذشت که از فراقش چشمانم اشک فراوان می‌بارد؟ 

سرسختی‌اش را از یاد نمی‌برم؛ گویا که غیرتش اجازه نمی داد باد ازاو پیشی گیرد. 

گمان می‌بردی که در بیابان. جنی پرنده است؛ و هر جثی نیز همچو او به پرواز درنیاید. 
چون به حوض درآید. لگام‌گسیخته نمی‌رود. 


اورامی‌بینی که مراقب پای خود است که نلغزد تا از ترشج لغزشش حاضران آلوده نشوند. 


۱ مَبَرّد» لقب نحوی مشهوری است که شاعردراین جاء به ضرورت شعری» آن را مُبرد (خنک کننده) وبا کسرۀ را 
به کار برده است. (ن.) 


۱ ابوالحسین جزّار SON‏ 


درتنگنا نرمی و انحنا به خرج دهد؛ همانند النگویی که به آسانی در دستت پیچ و تاب می خورد. 
در شلوغی با سرش اشاره می‌کند تا ناظران راه را برایش بگشاییند. 

هیچ عیبی دراو ندیدم» مگراین که با آن همه ذکاوت به او خر می‌گفتند. 

سگان از [مردُ] او حریم گرفته. پرهیز می‌کردند» در حالی که درلاشة او از هر خوراکی 
گزیده‌ای برای آن‌ها وجود داشت . 

آن گان عم و قاری راکفا فا ا نن اوآ هه وات واا ويد مه 
خرش نزدیک نشدند. 


درمرگ الاغ دوست خویش هم گفته است: 
الاغ آن ادیب مُرد و به آن‌ها گفتم: «رفت؛ و رفت آن چه که با او رفت . 
هرکه با عزت بمیرد و کسی مثل ادیب را به جا بگذارد. در حقیقت نمرده است!» 
وهم گوید: 
مرا عیب مگو که پیشه‌ام قضابی است؛ که این پیشه خوشیوتر از مشک ادب است. 
من پیشتر بر سگان» عطا و دهش می‌کردم و از وقتی ادیب شده‌ام. باید از سگان امید 
عطابرم. 
کمال الڏین عمربن احمد بن عدیم" چون به مصرمی‌آمد. ابوحسین جزار با وی 
ملازمت داشت. یکی از همروزگارانش بروی حسادت ورزید و چنین سرود: 
ابن عدیّم! از هر فضیلتی تهی شدی و بخت به تو پشت کرد. 
ندیده و نشنیده‌ام که کسی با همنشینی جزار [- قصًاب] لذت یابد. E‏ 
صفدی (تمام المتون شرح رسالهُ ابن زیدون: ص۱۸۱ ص!۲۴]) اين سخن هارون الرشيد ۷ 
را آورده است: «کریم آن است که چون او را بفریہند» فریب را پذیرا گردد.» سپس گوید: 
«دراین جاء ماجرایی را یادآورم که برای ابوحسین جزاررخ داده است. وی نزد ابن‌یعمور 
در محله رقت و چندی نزدش اقامت نمود. سپس ابن‌یعمور به وی هدایایی داد واو را 


۱. ابوالقاسم وزیررئیس کبیرحلبی حنفی (ز,۵۸۶؛ د.۶۶۰)؛ حدیث شنید و حدیث گفت و فقه آموخت و فتوا داد 
ودرس گفت وتألیفاتی نگاشت. 


(FY 


0 £ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


بازگرداند. وی برای بدرود آمده بود که از قضاء در همان هنگام» وکیل املاک ابن‌یعمور 
نیز در آن جا حضور داشت. ابن‌یعمور به وکیل خویش گفت:«چه آورده‌ای؟» 
گفت:«فلان مقدار درهم.» گفت:«آن را به خزانه‌داربسپارا» سپس گفت:«فلان مقدار 
هم غلّه.» گفت:«آن را به انبار غلّه بُرا» آن گاه. گفت:«فلان تعداد هم بره نرینه.» 
گفت:«آن را به جزّار(< قضاب) بسپارا» جزار برخاست و زمین بوسه داد و گفت:«سرور 
ما! چه فراوان عطا می‌کنی!» ابن‌یعمور لبخند زد واین فریب را به خویش پذیرفت 
وگفت:«آن راهم برگیرا»» 


صفدی (تمام المتون شرح رسللهٌ این‌زیدون: ص ۳۵ [ص۴۹]) اسن سروده ر از جزار 
آورده است: 
به حق تو سوگند! آن گاه که درد و اندوه به سراغم آید. توان رهایی ازآن را ندارم . 


چه بسیار چشمان آهوان که مرا ربودند. ازآن پس که از مأمن [و خانه‌ام] بیرون آمدم. 


در همان ( ص۴۶ [ص۶۴]) این شعررا ازاو یاد کرده است: 
نزد کسی که رحم ندارد» بسیار شکوه می‌برم؛ و توانگران به فقیران رحم نیاورند. 
از بیم شماتت‌گران همواره نزد مردم از زندگی‌ام شاکر و راضی هستم. سیاه‌بختان 
نیزدر همان «ص۲۱۲ [ص۲۸۵]) این سروده را از وی یاد نموده است: 
از یاد نبرم که ایستادم و شعری خواندم برتر از مروارید غلتان چیده شده. 
هربیتی ازآن» بر خلف احمر استاد حسن بن هانی [- ابونواس]. طعنه می‌زند. 
شعری سرودم که [ابوتمام] طائی و حتی مسلم [بن ولید] صریع الغوانی در زیبایی اش 
حیران بمانند. 
مدحی پدید آوردم که زیاد [= نابغة ذبیان] در خدمت نعمان [بن مَندّر] به این نکویی 
مدح نساخته بود. 


میان ایوان پیش روی پادشاهی ایستادم که از انوشیروان والاتر بود. 


۶۱ ابوالحسین جزار en‏ 


همجنین درآن (ص۲۲۰ ص ۲۹۷]) این شعررا ازاوآورده است: 
برتنت از شعر خویش جامه‌ای فاخر پوشاندم که شأنش والاترازآن است که دوخت 
و دوزو وصله‌ای پذیرد. 


با نشانی از جلالت» زیبایی یافت و همچون نقش و نگاران باغ گشت . 
وهم درآن (ص ۲۲۶ [ص۳۰۶]) از این شعروی یاد کرده است: 
هر روز و شب باراندوه کسی را بردل می‌کشم که از خیرش نصیبی ندارم. 
همان سان که گار[- لباس‌شواء چهرةٌ خود را زیر آفتاب داغ سیاه می‌کند تا جام 
ابن حه «خزانة الأدب وغاية الأرب: ص۳۳۸ [۱۰۸/۲]» گوید: «وی به سال ۶۰۱ زاده شد و 
در ۶۷۲ در مصردرگذشت.» ابن‌کثیر«البداية والتهایه [۳۴۲/۱۳]) بدان افزوده که در دوازدهم 
شوال وفات یافت . دیگرمولفان نیزهمین دوتاریخ را برای تولد ووفاتش یاد کرده‌اند؛ جز 
آن که موف شذرات الڏهب [ ۳۷۸۱۷ ۱]۶ ازاین سخن عدول ورزیده واورا وفات يافتة ۶۹ 
شمرده و گفته است: «وی در ماه شوّال» در ۷۶ سالگی یا در حدود همین سن درگذشت 


ودرقرافه به خاک سپرده شد.» و خداوند دانا است! 


.١‏ ابن‌کثیر درالبداية والتّهایه نیزدر بارةُ این تاریخ» باوی سازگاری نموده است. (غ.) 


۳۳۳/۵ 


۲« قاضی نظام‌الذین (۶۱۷۸۰۵) ۷۲ 


ای خاندان یاسین؛ ای ستارگان حق و نشانه‌های هدایت میان ما! چه نیکوسیرت هستید! ,۲۲۴ 
خداوند جز با محیّت شماء اعمال بنده‌ای را نمی‌پذیرد و دینش را قبول نمی‌کند . 

روز قیامت» هرچند گناهان گوناگون کرده باشم. با شما امید نجات می‌برم. 

آری؛ با مهرتان بار گناہ را سبک و کفهٌ اعمالم را در روز حشر سنگین می‌کنم . 

هرکه مهرتان را به دل ندارد. از سوزآتش و عذاب قبر, او را تخفیف و تسکینی نیست. 
افلاک برای جد شما آفریده شد و اگراو نبود. هستی رقم نمی‌خورد. 

کیست همانند علی در ولایتش؟ دشمنان او جز دیوانگان نیستند. 

چنان که روایت شده. نام او بر عرش نگاشته شده است . کیست که بتواند آن رامحو 
کند یا چیزی جزآن بنگارد؟ 

کیست حجّت خدا و رشتهُ استوارو بهترین بشر که مهرش در روز حشر بی‌نیازمان کند؟ 
کیست که در راه نمایاندن جلال خداوند. به ستیزو جدال پرداخت و به حقیقت» برهان 
قاطع اقامه کرد؟ 

چه کسی همانند او جفر و جامعه را داند و دارد و سرّغیب برای او نگاشته شود؟ 

چه کسی برای پیامبر همچون هارون بود برای موسی؛ و این گونه برادری‌اش را پیامبر 
برای مردم تبیین کرد؟ 

هرگاه گروهی به روایات چنگ زنند. این سخن رسول خدا ما را کفایت کند: «بارخدایا! 
دوستارش را دوستار باش!» 


(PYF) 


۳۳۵/۵ 


(۶۷۵) 
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روزغدیر چنان سیل به راه افتاد که همه نیرومندانی را که از دشمنان او بودند» برد 
و غرق نمود. 

شیربچگانش دو گل خوشبوی باغ بهشتند. هر چه خواهی [ازمدح و ستایش] در بار 
پاکیزگی زمینی بگو که چنین گل‌هایی ازآن برآمده‌اند. 


این قصیده به ۴۲ بیت می‌رسد وقاضی مرعشی (مجالس المومنین: ص۲۲۶ [۵۴۳/۱]) 
آن را یادکرده است. 


وی دراین قصیده آورده است: 
افلاک برای جد شما آفریده شد و اگراو نبود» هستی رقم نمی‌خورد. 

وبا این بیت. اشاره دارد به آن چه حاکم (المستدرک على الصحيحين: ۶۱۵/۲ 
[۶۷۲/۷]) ازابن‌عبّاس آورده و صحیح شمرده که خداوند به عیسی ا وحی فرمود: «ای 
عیسی! به محمد ایمان آوروبه آن کسان ازامتت که تا روزگار وی زنده مانند» فرمان ده 
که به اوایمان آورند؛ که اگر محمد نبود؛ آدم را نمی‌آفریدم؛ اگرمحشد نبود. بهشت و 
دوزخ را نمیآفریدم؛ و هرآینه عرش را برآب آفریدم؛ پس بنای ناآرامی گذاشت. آن گاه» 
بروی نوشتم:«لا اله الا الله؛ محمد رسول الّه.» پس آرام یافت.»» 

این را سبکی «شفاء الشقام فی زيارة خیرالانام: ص۱۲۱ [ص۱۶۲]) یاد کرده و صختش را پذیرفته 
است. نیزژرقانی «شرح المواهب الدنیه:۲۴/۱) آن را آورده و گفته است: «آن را ابوشیخ (طبقات 
الاصفهانتین[۱۰۸/۳]) با ذکرسند آورده و حاکم صحیحش دانسته وسبکی [شفاء الشقام فى زيارة 
خیرالأنام: ص۱۶۲] و بلقینی در فتاوایش به درستي آن اقرار نموده‌اند.» 

پس از آن. حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۶۷۲/۲] حدیثی آورده و آن را صحیح 
دانسته که درآن نیزگونه‌ای دلالت برآن چه مورد نظرما است. وجود دارد. به موجب این 


حدیت» رسول خدا ان فرمود: «چون آدم مرتکب آن گناه گشت. گفت:«پروردگارم! ازتو 


۲. قاضی نظام‌الذین SEN‏ 
به حق محمد درخواست می‌کنم که مرا بیامرزی.» خداوند فرمود:«ای آدم! چگونه محمد 
را شناختی. حال آن که من هنوزاو را نیافریده‌ام؟» گفت:«پروردگارم! این ازآن رواست 
که چون مرا بادست خویش آفریدی وازروح خود در من دمیدی» سربرداشتم ودیدم که 
برپایه‌های عرش نوشته شده است: "لا اله الا لّه+؛ محمد رسول الله.“ پس دانستم که تو 
نام کسی را کنارنام خویش قرارنمی‌دهیء مگرآن که دوست داشتنی‌ترین آفریدگان نزد 
توباشد.» خداوند فرمود:«ای آدم! راست گفتی؛ همانا او دوست داشتنی‌ترین آفریدگان 
نزد من است. مرا به حق او بخوان؛ که تورا آمرزیدم؛ و اگر محمد نبود» تورا نمی‌آفریدم.»» 

بیهقی دردلائل التبقه [۳۸۹/۵] -وآن» کتابی است که ذهبی در بارهُ آن گفته است: 
«برتوباد به این کتاب؛ که سراسرهدایت و نوراست.» - و طبرانی «المعجم الضغیر[۸۲/۲- 
۳ این حدیث را با ذکرسند آورده‌اند و سبکی (شفاء الشقام فى زيارة خيرالأنام: ص:۱۲) 
کی را قاس تموده اسک یزاین کسان آن را رایت کروهانده امهرد راء ارفا 
بأخبار دار المصطفی یھ : ص۴۱۹ [۱۳۷۱/۴]؛ قس]لانی (المواهب اللدتیه [۵۹۴/۴]؛ رُرقانى 
(شرح المواهب اللدیّه: ۴۴/۱)؛ و عرامى (فرقان القرآن: ص ۱۱۷). 

این مختصررا نگاشتیم تا خوانندگان را آگاه سازیم که آن هیاهوو غوغا که ابن‌تیمیّه 
وهم‌مسلکان وی همچون قصیمی به راه انداخته‌اند. باطل است؛ وبه فضیلت پیامبر 
پاک ٥‏ بصیرت يابند. 


نظام‌الّین محمد ابن‌قاضی‌القضاة اسحاق بن مظهر اصفهانی. از برجستگان 

مذهب امامیه ویکی ازیگانگانشان درفنون و فضیلت‌ها و قاضی‌القضاة همه مناطق 

عراق و یار و همنشین خواجه شمس‌الذّین محمّد جوینی ملقب به صاحب دیوان 
(د.۶۸۳) بود و در بارۂ وی مدیحه‌هایی سروده از جمله: 
مردم همانند شعرند و بیت‌الغزل این شعر. صاحب دیوان: 


(۶۷۶) 


۳۳۶/۵ 


)۶۲۷۷( 
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وی درسوگ فرزند همو خواجه بهاء‌الذین محمّد. قصیده‌ای با ۵۸ بیت سروده که 
قاضی «مجالس المومنین: ص۴۲۸ [۴۸۳/۲]) ازآن یاد کرده وسرآغازش چنین است: 
تاریکی را چه شده که چهرهُ افق را پوشانده است؟ کوه‌ها را چه شده که امروز آرام و قرار ندارند؟ 
جر بخت به مردم پشت کرده و مصیبت‌ها روی آورده‌اند؟ 
آسمان گریست و زمین ناله زد و ستارگان تیره شد ند وجان گروه مردمان پریشان گشت. 
بزرگی و خردمندی» مردمک چشم خویش را از دست داد. 
سرور مردمان و یار ماء بهاءالاین» رفت و روزگار خوش ما را تیره کرد. 
اودر غدیرسرودهٌ یادشده‌اش» به مدح خواجه بهاء‌الذین تخلص ورزیده ونیزدیوان 
رباعیّاتش را به نام برادر صاحب دیوان» علاءالذین خواجه عطاء الملک جوینی (د.۰)۶۸۱ 
مکتوب نموده است. همجنین درستایش سلطان المحققین خواجه تصیراللین طوسی 
(د.۶۷۲) سروده‌ای دارد. 
شرح حال وی در مجالس المومنین (ص ۲۲۶ [۵۴۳/۱]) و تاريخ آداب اللْغة العربیه (۱۳/۳ 
[مج۴۱۵/۱۴]) آمده است. موب اثراخی رگوید: «او به سال ۶۷۸ درگذشت ودیوانی با 
نام دیوان المنشنات دارد که در موز انگلستان نگاهداری می‌شود.) موف ریاض الجثه. 
در روضه چهارم» اورا درشماردانشوران یاد نموده و گفته است: «او را رسالۀ قوسته است 
که یکی ازبرجستگان نیشابوربرآن شرحی نگاشته ودرشرح خویش اور چنین ستوده 
است:«قاضی‌ترین قاضیان جهان. فتوا دهندۀ فرقه‌های گوناگون ازامت‌هاء پدیدآورندۀ 
نوپدیدها و شگفتی‌ها ess‏ 
از دوبیتی‌های او که در کشکول شیخ ماء بهائی (۲۹۷/۱[۱۰۹/۱]) آمده» چنین است: 


شما تیرگی‌های قلبم را چراغید. عشق شم را دردل انباشتدام. 


دردم بیفزود. 


۲. قاضى نظام‌الآين N‏ 


تو را به جذی بودن سفارش می‌کنم. سخره‌گران را به حال خود گذار! با فضیلتِ تقوا 
بر فخرورزان فخر بفروش! 
برای زدودن بلاهاء جز به پروردگار امید مبند. همراه با الله کسی را خدا نخوان! 


اد عاد عاد 
۳ ۳ 2۳ 


من کجا و وصل معشوقم ؟ برای درمان دردم » یاد او کفایت کت 
اگر از حسرت جان بازم» مرا کافی است که در زمره کشتگان او باشم. ۳۳۷/۵ 


ازراه رسید و من دامن پرنازش را از شوق کشیدم و بوسه‌ای خواستم و پذیرفت. 


ازآن بیشتر خواستم؛ گفت: «پس ازاین بدعت [= بوسه دادن به من]. کافرنشو!» 


اد عاد عاد 
۳ 2۳ 


گفتند: «ازاو دست بکش؛ که راست نمی‌گوید. چه نادان است آن که به وعد او اعتماد کند!» 


نه؛ نه؛ نتیجه عشق راست است. گرچه مقدّمات وعدهُ پیشین ناراست باشد. 


نیزقاضی (مجالس المومنین [۵۴۵/۱]) این سروده ر از اویاد کرده است: 
جز سیره و روش نیک پیامبرو ولی را نمی‌پذیرم. در حالی که حق روشن است. در پی 
باطل نمی‌روم. 


ای زادةٌ حرب! مرا در شزء بهلوانی خواهی یافت؛ اما من از شیعیان مولایم علی هستم. 
علامه نراقی «الخزائن: ص‌۱۱۵) این شعررا ازا و آورده است: ۶۷۸ 
ازآن گاه که رفتی» بیماری و درد برمن عارض شد. تا چند درعشق تو صبوری کنم؛ تا چند؟ 


ای «بدر»! به وصالم بازگرد و رحم آور! ای ماه! آیا وقتش نشده» وقتش نشده. آیا نشده؟ 


۶۷۹ 


۳ شمس الذین محفوظ (۶۹۰.۵) 


شراب صبحگاهی خوش افتاد و صهبا زلال گشت و نسیم جریان یافت و قمری نغمه سرداد. ‏ ۲۳۸/۵ 
بهار برتن زمین جامهٌ نگارین پوشاند که مانندش را دست جامه‌دوزان صنعا نیز ندوزد. 

زمین پس ازآن برهنگی. اکنون باغی است انبوه یا دیبایی سبز. 

پرندگان نغمه‌های گونه‌گون دارند: یکی نوحه سر دهد و دیگری که عشق. او را از راه 

بیرون برده. آواز طرب انگیز می‌خواند. 

آب. گاه پلکانی می‌ریزد و گاه در جوی می‌رود و گاه از باران تند. یکسره فرومی‌بارد. 

نسیم به بوستان می‌وزد و جامه اش را با وزش رایحه پراکنش عطرمالی می‌کند. 

همچون مدیحۀ خاندان محمد که کشتی نجاتند و شاعران با سرایش آن مدح‌ها عطراً گین 

می شونا 

همان خاندان خجستة پاک رکوع‌پيشة سجده‌آیین و سروران نجیب . 

که ازایشان علي ابطحی هاشمی است که در هیاهوهای فکری, اندیشه‌وری زیرک 

و فصیح بود. 

همان که درغدیرء امیر گشت و برادر پیامبر بشارت بخش نورگستر صاحب خبر بود. 

پدرانش همه پاک‌گوهر بودند و فرزندانش نیز. 

آیا وصف‌گران مدح او را توانند. حال آن که قرآن به مدح و ثنای او زبان گشوده است؟ 

همسری داشت که نورش همه جا را پرتو بخشید؛ و ازاین روی» نامش زهرا گشت؛ 

وامامانی ازفرزندان اوه ووی ماید سات پسیتیان و هرافت هان گفنهداست: 

آغارهان با خسن اک است که گزیمان به تسش قفا کیند, )۸ 


سپس مولای پاک. حسین که شهیدان به واسطه او به مقامات بلند رسیدند. 


۳۳۹/۵ 
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و آن گریان بر پدر» زین‌العابدین بزرگوار و نجیب و امین و سجده‌پيشة گریان. 


و سرورشکافندهۀ دانش» پرچم هدایت. محمد. همان مولایی که همه کارهایش نعمت ایتک 
و سرور راستگوی بزرگ. جعفر, آن بزرگ دانایی که دوستارانش همه نیک بختانند. 


و امام ما موسی بن جعفر, سروری که سرزمین بغداد به ضریحش شرافت يافته است . 
سپس رضاء نشان هدایت و گنجینۀ تقوا و آستان امید و شب زنده‌دار که مشکلات را می‌گشاید. 
آن گاه, جواد و فرزندش هادی که آیات تابناکش هدایتگر جهانیان است. 

و امام ما حسن عسکری که نور جلال» سراپایش را پوشانده است . 

و پاک زادهُ پاکان که در خاوران و باختران جهان. پرچم نوراو برافراشته است. 

همو که زمین را پس از تباهی, اصلاح می‌کند تا آن جا گرگ و گوسفند کنارهم به صلح 
ای عموزادۀ محمّد! من دوستار شمایم و عشق من در مورد شما پاکیزه است . 

هم آنان را که درحق تو غلوٍ کنند. کافر می‌شمرم و هم کسانی را که حق تو را فروگذارند. 


لعن می‌فرستتم. آنان نزد من برابرند.! 


شیخ شمس‌اللّین محفوظ بن وشاح بن محمد ابومحقد حلّی اسدی» یکی از 
قطب‌های فقاهت و کوه بلند واستوار دانش و ادب بود که براریکۀ رهبري دینی تکیه 
داشت ودرفتوا به وی رجوع می‌نمودند. او پناهگاهی برای حل مشکلات بود ومحرومان 
به وی پناه می‌جستند و دراختلافات» حکمش قاطع بود. ازاستادان اجازهٌ حديث بود 
که خود. از شیخ نجم‌الّین محقّق حلّی «د.۶۶۷) اجازة روایت داشت. حافظ محقّق 
کمال الڈین علی ابن‌الشیخ شرف‌الدّین حسین بن حماد یثی واسطی از او روایت 
نماید. نیز شرح‌کنند؛ قصاید هفت‌گانه ابن‌ابی‌الحدید. موسوم به علویّات. در شرح 
خویش با نام غررالتلائل» از او روایت نموده و در آغاز شرحش گفته است: 


«من این قصائد را براستاد خویش. امام دانشور فقیه محقّق» شمس‌الدّین ابومحمد 


۱ علامه سماوی «الطليعة فى الشعراء الشیعه: ج۲) این چکامه را یاد کرده است. 


محفوظ بن وشاح -قدس اله روحه -در خانة وی به حلڵه» به تاریخ صفرسال FN‏ برخواندم 


واو آن را از سراینده ورقم‌زنند [= مولف] دانش این قصیده برایم روایت نمود.» 


امینی گوید: گمان دارم که شرح‌کنندة این قصاید. صفى الدڏين محمد بن حسن 
بن ابی‌رضا علوی بغدادی است که در سوگ شاعر مورد نظرمان بائیّه‌ای سروده است؛ 


و خداوند دانا است! 


ميان شيخ ما که شرح حالش را دردست داریم» واستادش» محقّق حلی» مکاتباتی 
جریان داشته؛ از جمله آن چه شیخ ماء ملف المعالم» در اجازه نامه بزرگ خویش" یاد کرده 
است. وی به نقل ازشهید اول" آورده که شاعرما سروده‌ای برای شيخ محمّق, نجم‌الڏين 
از تو دورم؛ اما اشتیاقم مرا به دیدار تو می‌کشد. چنان که عاشقی دردمند را. 
به دیدار محبوبی همچون ماه تابان که او را گرفتاررویگردانی و هجران خویش ساخته است. 
ونیزدرآن گوید: 
قلب من و تندیس خیالی تو با همند و در خواب و بیداری به سراغم آیند. 
در من همچون روح جای گرفته‌ای و در آشکار و نهان در خاطر منی. 
اگر بیم نداشتم که مايه ناخوشی و ملال تو گردم. بسیار نزد تو رفت و آمد می‌کردم. 
ای جعفر بن سعید. ای پیشوای هدایت» ای یگان روزگار» ای که او را دومین نیست! 
من به مهرتو دل بسته‌ام و به آنان که در عشقت نکوهشم کنند. اعتنا نورزم. 
تو سرور همه اهل فضلی و هیچ دو تنی در فضلت اختلاف ندارند. 
وهم ازآن است: 


درقلبت همه دانش نهفته گشته و با آن. هرسرگشته‌ای را هدایت می‌کنی. 


۱ دربخش اجازات البحار علامه مجلسی (ص۱۰۰) یافت گردد. 
۲ شمس لین محمد بن جمال‌الّین مکی بن محمد عاملی نبطی جزینی که درسال ۷۸۶ به شهادت رسید و 


۳۳/۵ 


(FAY) 


۳۳۱/۵ 


(FAY) 


۳ 6 غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


دردهانت زبانی است که آکنده از حکمت است وبا زلالش همه تشنگان را سیراب می‌سازی. 
فخر پابرجا و استوارت را با کوه رضوا چو سنجند, از رضوا و ثهلان نیز افزونی . 

با خلق و خوی نیکویت که با آن برهمةُ آدمیان. از دورو نزدیک. برتری یافته‌ای» 

و از افتخارات و گوهرهای به اندازُ کوه‌ها و شنزاران» بی‌نیازت می‌کند. 


ای فراز شده بر نردبان والایی! تو آن بزرگ قدر و بلندجایگاهی. 


محقّق در پاسخ وی سرود: 


قصیده‌های بلندت به من رسید» در حالی که در جامةٌ الفاظ موزون و زیبا می‌خرامید . 

مُهر از سرش برداشتم؛ گوبا مُهر مشک ساییده را برداشته‌ام! 

نگاه را درهمه سوی آن گرداندم. گویی به بوستان‌های پوشیده از گل‌های زیبا نظرافکنده ام ! 
چه بسیار لفظ تازه و نیکو یافتم که به معنایی دقیق رهنمون می‌گردد. 

و چه بسیار دانش پنهان که خواستة فضل‌های دوررا در دسترس می‌نهد. 

جام‌های معانی از آن نوشیدم که از باد ناب بی‌نیازم کرد. 

اما بدین سان حقوقی بر من بارشد که ازسنگینی اش بیم دارم؛ مبادا از عهده آن‌ها برنیایم . 


با لطف خویش» مرا بندهُ بزرگواری خود ساختی؛ و حثّی از بنده نیز کم تر. 


ودرپی آن» نثری نگاشت که بخشی ازآن در اجازه‌نامه‌ها یافت گردد. 

مابه تاریخ ولادت ووفات شیخمان شمس‌الدّین دست نیافتیم؛ جزآن که به یقین 
می‌دانیم وی تا سال ۶۸۰ می‌زیسته است. علامه سماوی احتمال وفات اورا به سال ۶۹۰ 
نزدیک دانسته است. 

پژوهندگان توانند جایگاه بزرگ وی در فضیلت‌ها را از قصائدی دریابند که برجستگان 
رورگاروی درسوگش سروده‌اند؛ از جمله سوگ‌سروده علامهٌ حجت. فقیه صالح. صفی‌الذین 


محمد بن حسن ابورضا علوی بغدادی که در قصید؛ خویش گوید: 


مصیبتی بود که قلب را به لرزش انداخت و از آن» تیرغروب به پلک چشم اصابت کرد. 


بسی سخت است برما فقدان سروری که ازنبودش چهرة شکوفای زمانه زرد و پژمرده گشت . 
در میان مردم» آوازه و تبارش خوش و نیکو است. چنان که حضور و غیابش چنین است . 
کاش شمس‌الڏین به خورشید اقتدا می‌کرد و چون غروب می‌نمود. باز صبحگاهان 
برمی‌د مید! 

کیست تا مشکلات را حل کند و چون به معنای دقیق پردازد. تیر بر هدف نشاند؟ 

کیست اندوه ما را بزداید و چون ابر بخل ورزد» او ببارد [و دست عطا بگشاید]؟ 

پس از تو دیگر خشوع‌ورزی به عبادت شب نایستد و بندهُ عابدی در گرمای نیمروزروزه نگیرد. 
و بر کاغذ از دست نویسنده‌ای قلم نی به نیابت از نیزه‌های بلند جاری نگردد. 


پس از تو ابر نبارد و کبوتر نخواند و باد صبا و جنوب وزیدن نگیرد. 


و نیزفصیده فقيه حجت» شيخ مهذب‌الّین محمود بن یحیی بن محقد 
پس ازفراق سرور شاعران» تسلی نایاب شد و هنگامۀ تسلّی گذشت. 
همان دانای دانشور پیشوای برگزیده» راهنمای شریعت» الگوی دانشوران . 
آیا مرگ بدین سان» کوه‌های خرد را ویران سازد که دریای عطا و بخشش از آن سرازیر بود؟ 
فتواها را چه شده که جوابشان نمی‌رسد و اختلافات را چه شده که حل و قصل نمی‌گردند؟ 
این نیست جز به خاطر مرگ فقیه ماء شمس المعالی و یگانة فاضلان. 
رفت آن که با عزت و شمشیر زبانش بر دشمنان یورش می‌بردیم. 
دیگر کیست تا مشکلات فتوا را حل کند و با بیان و دادن حکم نهایی. روشنشان سازد؟ ۳۳/۵ 
دیگرچه کس معنای جلال خداوند آفرینندهُ هستی را در علم کلام» راز می‌گشاید؟ 
دیگرچه کسی عهده‌داردانش نحو و لغت خواهد بود که نکته‌های غریبش درزبان 6۸5 
فصیحان آمده است؟ 
پیشتر گمان نمی‌کردم که پیش از آن که او دردل خاک رود. ماه در زمین نهان گردد. 
آیا محفوظ بمیرد و من بعد ازاو بمانم؟ به هستی‌ات سوگند! مردن او و بقای من خیانت است. 


سرورم» شمس الڏین» ای فخر بزرگی و والایی! چیست که می‌خوانمت و پاسخم ندهی؟ 


(۶۸۵) 


۳۳۳/۵ 


3 ۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


وهم قصید؛ علامۀ محقّق» شیخ تقی‌الڏین بن داوود حلّی. یکی از غدیریّهسرایان 
که دربخش شاعران سدۀ هشتم ازاویاد خواهد شد: 
خدای را! چه بنیانی شکاف برداشت که بلندایش برتر از ستارگان بود! 
و چه صاحب شرافتی» فراخوان مرگ را اجابت کرد که اگر مرگ برای همگان مقذر نبود, 
هرگز اطاعتش نمی‌کرد. 
و چه نوری در خاک جای گرفت که پرتوش ستارگان را بی‌نور جلوه می‌داد. 
شمس الهدی مانند نامش بود و اکنون کسوف بر وی روبند افکنده است . 
دریغا! کجا است آن زبان که تا معنایی را قصد می‌کرد. آن زبان پیاپی اجابتش می‌نمود؟ 
چا اھت ار اعت کف سرت یوی رم کا که رف سات هدن رل پد 
چه کسی پرسش گروه‌هایی را که به عرضةٌ سؤال یا طرح نزاع آیند. پاسخ می‌دهد؟ 
چه کسی به داد یتیمان و در راه ماندگانی می‌رسد که برهنه و گرسنه به سراغ او روند؟ 
آن گاه که خیانت و نیرنگ رواج یابد» دیگر چه کسی به وفا و حفظ برادری و پیمان‌داری پردازد؟ 
خداوند از رحمت خویش مزارش را سیراب کند و خاکش همواره و پیوسته سيراب باد!! 
فرزند او ابوعلی محقد. مشهور به تاج الین بن وشاح؛ قاضی حله بود و صفی‌الڏّين 
عل _ که درمجلّد ششم ازوی یاد خواهد شد -در سوگ وی قصیده‌ای با ۴۹ بیت دارد که 
در دیوانش «ص۲۵۶) یافت گردد و سرآغازش چنین است: 
اگرافسون‌ها به حال ما سود بخشد. تسلّی نیکو را برای خود محال نمی‌یابیم. 
درهمان گوید: 
شیری بود که دو شیربچۀ شرزه برجای نهاد که شکوهی دست نیافتنی برایش 


برپا کردند. 
زین‌الدّین مايه زیور روزگار گشت و جمال‌الذّین مايه جمالش. 


اگر روزگار ستم کند. خداوند آرزوهای ما را در مورد [بلندی مقام و پیشرفت] آن دو برآوزد. 


۱. بنگرید به: آمل الامل [۷۳/۲]؛ بحار الأنوار: ج۲۵ [۱۵/۱۰۹]؛ مستدرک الوسائل [۴۴۷/۳]؛ تتميم الأمل الامل 
ابن‌ابی‌شبانه؛ روضات الجثات [۷-۱۰۵/۶]. 


۳ شمس الدّین محفوظ 2 


هموقصیده‌ای دیگردر ۵۳ بیت دارد که دردیوانش «ص:۴۱) موجود است ودرآن» از 
قاضی تاج‌الّین بن وشاح به سبب سخنی ناروا که درباره وی بدونسبت داده‌اند. عذر 
می‌خواهد. این قصیده چنین آغاز می‌شود: 
مبادا به کارهای جفاکارانه روی آوری! سخت‌کوشانه تو را به انصاف نزدیک می‌سازم . 
درپایان همین قصیده گفته است: 
سپاس از سخن‌چینی که سخنانش سبب شد به حج و طواف کعبۀ سرزمین شما آیم . 
از شاخسار این دوری. میوهٌ نزدیکی چیدم؛ و ازاین اضطراب و ناآرامی» آرامش پدید آمد. 
چه بسیار که سگان عوعو کنند و مهمانان راه‌گم‌کرده را به سوی کریمان راه بنمایند. 
آن چه را به اختلاف. دیگران ازمن نقل می‌کنند. واگذار و مدحی بدون اختلاف را ازمن بشنو! 


مدحی که تو را رسد و ازآن. جایزه‌ای جز دوستی و صفای دل تو [با من] نخواهد. 


خاندان محفوظ. دنباله‌ای نیک در سوریه وعراق دارد واستاد حسین بن شيخ علی 
برجستگان خاندان گرامی خویش نکاشته است. نیزیادکرد ستون‌های این خاندان والا در 
تكملة آمل الآمل تألیف سرورمان صد ر کاظمی [ص۳۳۱] ونیزوفیات الأعلام تألیف شیخ ما رازی 
[۰]4۷۹/۳ موف الذريعة إلى تصانیف الشیعه یافت گردد. 


در آمل الامل[۱۲۴/۲] و جزآن. شرح حالی با نام سدیدالذین سالم بن محفوظ بن 
عزيزة بن وشاح سورانی آمده که محقّق حلّی (د.۶۶۷) نزد وی تحصیل نموده وسیّد 
بن طاووس (د.۶۶۴) و پدر علامه حلّی _علامه زاد؛ ۶۴۸ است -ازاو روایت نمایند. 
مف روضات الجتات «ص۳۰۱ [۱۰۶/۶]) برداشت نموده که وی فرزند همین شاعرمورد نظر 
مقس الین نخ اسک این افك بى اتا وبا قاهر ما خرو ا 
کسانی است که از محقّق حلّی روایت نموده‌اند» پس چگونه سالم که محقق حلّی نزد 
وی دانش آموخته. فرزند او تواند بود؟ نی طبقء راویان ازسالم» همان طبقۀ استادان 
روایت شمس‌الذّین است که شرح حالش را دردست داریم؛ واین بدان معنا است که 
وی دو طبقه برطبقۀ پدرٍ خویش مقلم بوده است! 


)۶۸۶( 


2 ۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 
تأییدگر سخن ما آن است که فرزند شمسالڏین» ابوعلی محمد تاج‌الڏين 

بن محفوظ - که شرح حالش در أمل الآمل [۲۹۷/۲] آمده همان کسی است که سید 
تاج‌الّین بن معیّه (د.۷۷۶) از او روایت کرده و صفی‌الّین (د.۷۵۲) در سوگش شعر 
سروده است. حال اگرسالم برادر ابوعلی محمد باشد. لازم می‌آید که راویان از وی از 


همین طبقه باشند و نه از یک سده پیش ازآن! 


۶۴ . بهاءالذدین اربلی (د.۶۹۳/۶۹۲) (FAY)‏ 


شترم را برای زیارت امیرالمؤمنین برانگیختم؛ شتری که مانند کشتی درامواج دریا ۴۴۴/۵ 
پنهان شود. 

آن گاه که بیابان راطی می‌کند» در سرعت همانند تیراست و در باریک اندامی همچون زه کمان . 
[امیرالمومنین همان امامی است که] بارها را به دوش گیرد؛ نیاز جویندگان را برآوزد؛ 
غمدیدگان را پناه است؛ و پناهندگان را در حمایت گیرد. 

حسودان نیز به شرافتش اقرار دارند و سروری است که «یعرب» و «نزار» را بربلندای 
ا 

بخشندگی اش همچون آب برای تشنه‌کامان. گوارا و خوش است؛ امّا صولتش همچون آتش. 
افتخاراتش را دشمنان نیز گواهند؛ که حق روشن است و شمشیرها برهنه. 

از بدر در بارة او پرس» آن گاه که با تیغ شمشیرها غبار کنار رفت . 

آن جا که سرنیزه‌ها چون ستارگان روشن بودند که درآسمان غبار گاه پیدا و گاه پنهان می‌شدند. 
اگر جهالت به تو راه یابد. در بار خبرها و روایات صحیح از خیبر پرس! 

و از سپاهیان هوازن در بارةُ حیدر سوال کن! ازآن شیر بيشه برحذر باش؛ برحذر باش! 

در غدیر خم از بلندپایگی اش پرس که بیانگر شکوه و والايي آن نشان هدایت است. 


تقصیرکنندگان با ولایت او به نجات امیدوارند و گناهان سنگین با مهرش فرومی‌ریزند . 
در همین قصیده گوید: (FAN)‏ 


به سرزمین نجف روی کن و درنگ نما و خاکش را بوسه ده و آن را که بهترین مزار است» 


زیارت کن ! 


۳۳۵/۵ 


(۶۸٩) 


۶ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


در مزارشریفش نعلین خود را درآورء با بزرگداشتی همچون بزرگداشت خانۀ خدا که دارای 
پرده است . 

و بگو: «سلام بر تو ای بهترین جهانیان و پدر سروران راهنمای نیک !» 

ای خاندان گرامی طه ! به شما سوگند -و عادت من» سوگند دروغ و ناحق نیست -: 

به شما مهر بسته‌ام» با این امید که در گور پنج وجبی‌ام آرزوهايم برآورده شود. 

بر شما سلام باد؛ که غایت امید و نهایت انتخاب هستید.! 


نیز در کشف الغمّه فی معرفة الأئمه «ص ۱۹۷ [۲۸۲/۲]) قصیده‌ای دارد که بخشی از ان 


فو کا ا که رنه لاان او کی اسف 

مان کیان کا ف ران عردم که چ هرادا راتفان روفن وقانناک است: 

اس وهای کرای خذا و ضاخبان قامات ند که فضلکان باد ارت 

ماکان کف چون فاش ها ناكام ما مرد رساد و كوو اود هدو کاب اشا 
آنان پناه دهنده‌اند. 

اصیل زاده‌اند و ریشه‌های پاکیزه دارند و از زجم‌ها و پشت‌های پاک برآمده‌اند. 

خاندان مصطفایند و همین فخرتو را بس که جذشان بشارت‌بخش و انذارگراست؛ ای 
که از من در بار آنان می‌پرسی! 

با علی» نشان‌های دین خدا برپا گشت. در حالی که زمین ازعناد به لرزه آمده بود. 

با او» خداوند رسولش را یاری کرد. آن گاه که در میان مردم هیچ کس یاورش نبود. 

با فرزندانش که راهنمایان به سوی حقند. شب تیرةٌ تارروشن گشت. 

در بارۀ او از حنین و بدرپرس؛ که این سوّال را جزآگاهان کسی نتواند پاسخ گفت؛ 

آن گاه که غبار حوادثِ سخت را می‌زدود. حال آن که آتش جنگ به سختی شعله ور بود. 
براو به سبب افتخارهای مختلف حسد ورزیدند و ماجرای غدیر برای کینه ورزی‌شان 


۱.کشف الغمه فی معرفة الأْئمه (ص۷۸ [۲۷۴/۱]). خود گوید: «این قصیده بلند است وآن را در بارگاه مقس امام 
_صلوات الله عليه -برخواندم.» 


۴ بھاءالڈین اربلی SN‏ 


شیری بود که چون جنگ سخت می‌گشت. جز چکاچک شمشیربانگی از او شنیده نمی‌شد. 
دلی استوار داشت که هیچ حادثهٌ سختی او را بیمناک نمی‌ساخت و سستی به او راه نمی‌داد. 
[به سان نویسنده‌ای] آن‌گاه که نیزه‌اش برپیکر دشمنان نقطه‌گذاری می‌کرد. شمشیرش 
پیکاراورا نیکو می‌ساخت؛ چرا که دشمنان دربرابرش [ناتوان چون] سطرهایی بودند. 
عزم‌های او از سرنوشت حتمی الهی نافذتر است و با حکم او مقذرات اجرا می‌گشت. 
افتخاراتی برجسته داشت که افق را چنان عطرگین ساخت که گویی درآن, عبیراست. 


بهاء الین ابوالحسن علی بن فخرالّین عیسی بن ابی‌الفتح اربلی در بغداد سکونت 
داشت و همان جا به خاک سپرده شد. وی از یگانگان ات و یکتایی از دانشوران 
سخن‌سنج ایشان بود که سده هفتم از دانش سودمند وادب تابناکش روشنی یافت. اودر 
زمر دانشوران بزرگ. و پیش‌تر در شمار پیشوایان ادب. بود و هرچند مروارید غلتان 
نویسندگی به وجود او آرایش می‌یافت و گردن‌آویز شعراز او آراسته می‌شد. از پی همه 
این‌ها. یکی از سیاست‌مردان روزگار درخشان خویش بود که وزارت به سبب او فخر 
فروخت ومسند وزارت به وجود وی روشن گشت؛ همچنان که لبان فقه و حدیث ازوی 
متبشم و مرزهای مذهب ازاو پاس داشته شد. اث رگرانبهای اوبا نام کشف الغقه فى معرفة 
الأئمه نیکوترین کتابی است که دربارهُ تاریخ امامان دین و در ذکر فضیلت‌های ایشان 
ودفاع ازآنان وفراخوانی به سوی آن‌هاء برای مردم پدیدار گشته؛ وهمین اثر حجتی است 
قاطع بردانش سرشاروی و مهارتش دردانش حدیث و پایداری‌اش در مذهب ونبوفش 
دراد و سرآمدی اش درشعر. خدایش با عترت پاک صلوات الله علیهم - محشور گرداتد ! 
شیخ جمال‌الّین احمد بن منیع" حلّی درستایش این کتاب چنین سروده است: 
هلا به گردآورنده این کتاب بگو: «سوگند که به نهایت مقصود خویش دست یافتی! 
با تألیف این کتاب. فضل خاندان رسول را چنان آشکار کردی که دشمنان بسی 


ناخرسند شدند.» 


۱ درمتن کتاب» به سهو «منبع» آمده است :ن ) 


۳۳۶/۵ 


(۶۹۰) 


۳۳۷/۵ 


(۶۹ 


2 £ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


استادان روایتش و روایتگران ازوی 

بهاءالّین ‏ که شرح حالش را در دست داریم از گروهی از برجستگان شيعه و 
سّی روایت نموده که برخی از این قرارند: 

۱. سرورمان رضی لین جمال‌المله سیّد علی بن طاووس (د.۶۶۴). 

۲ سرورمان جلال‌الڏین علی بن عبدالحمید بن فخار موسوی. وی در سال ۶۷۶ 
به اواجازهُ روایت داد. 

۳ شیخ تاج‌الّین ابوطالب على بن انجب بن عثمان. مشهور به ابن‌ساعی 
بغدادی سلامی (د.۴ ۶۷). وی کتاب معالم العترة التبويّة العلیه تألیف حافظ ابومحقد عبدالعزیز 
بن اخضر جنابذی (د.۶۱۱) را ازاوروایت کرده؛ چنان که در کشف الغمه فى معرفة الأئمه (ص‌۱۳۵ 
[۱۶۷/۲]) آمده است . 

۴. حافظ ابوعبداله محمد بن یوسف بن محتّد گنجی شافعی (د.۶۵۸). اربلی. 
دو کتاب گنجی. یعنی كفاية الظالب فی مناقب على بن آبی‌طالب 9إ و نیزالبیان فى آخبار 
صاحب اللّمان؛ را دراربل به سال ۶۴۸ از وی فراگرفته و از او اجازه‌ای به خظ خود وی 
دریافت نموده است. نیزاز کتاب او با نام الکفایه» در اثرش کشف الغته فى معرفة الأئمه 
(ص۳۱ و ۳۲۴ [۱۰۵/۱ و ۳۸۳]) بسیار نقل کرده است: 

۵. كمال الّین ابوالحسن على بن محمد بن محمد بن وضاح؛ سکونت يافته در 
بغداد» که فقیهی حنبلی بود و به سال ۶۷۲ درگذشت. اربلی (كشف الغمّه فى معرفة الأئمه: 
ص۱۰۹ [۳۷۳/۱]) از او با داشتن اجازه» روایت کند؛ واز جمله كتاب الذَرَيّة الظاهره تأليف 
ابویشر محمد بن احمد انصاری دولابی (.۳۲۰) را که به خظ استادش ابن‌وضاح ‏ که ازاویاد 


شد _نگاشته شده» از وی روایت کرده است. 


۶ شیخ رشیدالّین ابوعبدالله محمد بن ابی‌القاسم بن عمربن ابی‌القاسم. اربلی 


۴. بھاءالڏین اربلی A‏ 


كتاب المستغیئین" -دركشف الظنون: المستعین بالله -تأليف ابوالقاسم خلف بن عبدالملک 
بن مسعود بن بشکوال انصاری بی (د.۵۷۸) را نزد وی آموخت. خود شیخ رشيدالڈين 
این کتاب را نزد محیی‌الذین ابومحمد یوسف ابن الشیخ ابوالفرج ابن جوزی خواند که او 
هم آن را از موش با داشتن اجازه» روایت کرده است. 

اربلی (کشف الغقه فی معرفة الأئمه: ص۲۲۴ [۱۳۷۳/۲) گوید: «این کتاب را درشعبان 


سال ۶۸۶ در خانه‌ام که بردجله بغداد مشرف بود. نزد او خواندم.» 


نیزازشماری ازآثارهم رورگارانش فراوان نقل نموده؛ از جمله: تفسیر حافظ ابومحمّد 
عبدالَاق عّالاین رسعنی حنبلی «د.۶۶۱) که ميان آن دو دوستی و پیوند برقرار بود. 
به همین کتاب (۲۲۰/۱) بنگرید. نیز: مطالب الشوول فی مناقب آل السول تألیف ابوسالم كمال 
الڏین محمد بن طلحۀ شافعی؛ چنان که در شرح حال وی در همین کتاب (ص۴۱۵) آوردیم. 
همچنین: آثار شیخ یگانهة ماء قطب‌الّین راوندی که شرح حالش در همین کتاب 
(ص۳۸۰) گذشت. 

همچنین گروهی از برجستگانِ هر دو مذهب از وی روایت کرده‌اند؛ از جمله: 

۱. جمال‌الڏین علامه حلّی حسن بن یوسف مطهر؛ چنان که دراجازه‌نامۀ شیخ ماء 
امل سز رماتل آلعتیعه اهده انس 

۲. شیخ رضی‌الّین علی بن مطهر؛ آن گونه که دراجازه نامه سیّد محمد بن قاسم 
بن معيَهُ حسینی به سید شمس الدین آمده است. 

۳. سید شمس‌الذین محمد بن فضل علوی حسنی. 

۴. فرزندش شیخ تاج‌الّین محمد بن على. 

۵. شیخ تقی‌الذین بن ابراهيم بن محمّد بن سالم. 


ابن خلکان (وفیات الاعیان:۲۴۰/۲[۱۹۰/۱]) گويد:«كتاب المستغيثين بالّه تعالى عند المهمّات و الحاجات. 
مجلّدی است لطیف. پس نامی که درمتن از کشف الّلنون یاد کردیم» صورتی اشتباه است. 


(۶۹۲) 


)۶۹۲( 


۳ ۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 

۷ نواده اش شیخ شرف الّین احمد بن صدر تاج‌الڏين محمد بن علی. 

۸ نوادۀ دیگرش شیخ عیسی بن محمد بن علی» برادر همان شرف الذين. 

٩‏ شيخ شرف‌الذین احمد بن عثمان نصیبی. فقیه مدرس مالکی. 

۰ مجدالدّین ابوالفضل یحیی بن علی بن مظفرطیبی که در واسط عراق دبیری 
می‌نمود. او بخشی از کتاب اربلی» کشف الغمه فی معرفة الأئمه» را نزد وی آموخت. اربلی به 
او و گروهی از برجستگان یاد شده در سال ۶۹۱ اجازهٌ روایت داد. 

از جملۀ کسانی که نزد او به دانش‌اندوزی مشغول شدند. این کسان بودند: 

۲. صدر کبیر عزالاین ابوعلی حسن بن ابی‌هیجا اربلی. 

۳ تاج‌الذین ابوالفتح بن حسین بن ابی‌بکراربلی. 

۴. مولی امین‌الذین عبدالرحمان بن علی بن ابی‌الحسن جَرّری موصلی. 

یاد نکوی وی دراین ات اهل است: أمل الامل [۱۹۵/۲]؛ ریاض العلماء [۴ /۱۶۶]؛ 
روض؛ چهارم از ریاض الجته؛ روضات الجتات ]۴ /۳۴۱]؛ الأعلام زرکلی [۴ /۳۱۸]؛ تتميم أمل الامل 


ابن‌ابی‌شبانه؛ الکنی والألقاب [۱۸/۲]؛ و الظلیعه فى شعراء الشیعه. 
این فوطی (الحوادث الجامعه: ص۳۴۱ [ص ۱۶۴]) گوید: «در سال ۶۵V‏ بهاء‌الذین على 


بن فخرعیسی اربلی به بغداد رسید و دردیوان به دبیری گماشته شد وبرهمان بود تا 


درگذشت.) 
همو(همان: ص۴۸۰ [ص ۲۲۷]) گفته است: «او به سال ۶۹۳ در بغداد درگذشت .» 
نیز(همان: ص۲۷۸ [ص ۱۹۵]) گوید: (وی تعمیرنمودن مسجد معروف را به سال ۶۷۸ بر 


عهده گرفت.) 


۳۳۸۹/۵ 


۴. بھاءالڏین اربلی 82 


همچنین (همان: ص۳۸ [ص۲۵]) از قصیدء وی در سوگ معلّم اقت. شیخ ما خواجه 
نصیرالاین طوسی. و ملک عرالذین عبدالعزین این ابیات را یاد کرده است: 
چون عبدالعزیز بن جعفر درگذشت و مصیبت نصیرالدّین محمد نیز از پی او درآمد. 
از فقدان اران بی‌تاب گشتم و اشک‌هایم جاری و پراکنده شد. همچون دانه‌های مروارید 
غلتان که ازهم پاشیده شوند. 


جانم ازغم و سوزبه شورش افتاد. گفتمش: «قرارگیر و صبر پيشه کن؛ گویا تو به آنان پیوسته‌ای!» 

نیز«همان: ص۳۶۶ [ص۱۷۶]) گوید: «در ۲۵ جمادی‌الاخرعلاء‌الّین صاحب دیوان 
برای گزاردن نماز جمعه» برمرکب سوا ر گشته» حرکت نمود و چون به مسجدی رسید که 
کنار گذر آبشخور سوزن‌فروشان قرار داشت؛ مردی به سوی او خیزبرداشت وبا کارد به 
وی چند ضربت زد. سپس همۀ محافظانی که در پیرامونش بودند. گريختند وآن مرد نیز 
گریخت. آن گاه» مردی بارب رکه بردر انبار له ابن‌تومه نشسته بود. راه را برآن مرد بست 
وجامهة باربری‌اش را براو انداخت. پس محافظان هم به اورسیدند وبا گرز بروی زدند 
و دستگیرش نمودند. 

واا صاحب دیوان به خانه بهاءالڈین ابن فخرعیسی - شاعری که سرگذشتش 
را در دست داریم ‏ برده شد. در آن ایام بهاءالڈین در سرای معروف به دیوان شرابی 
سکنا داشت. چون او از ماجرا آگاه شد. برهنه‌پای بیرون آمد وازاو استقبال نمود واز 
پیشاپیش اودرآمد. سپس پزشک را حاض رکرد. پزشک عمق جراحت را سنجید وآن را 
مکید تا از زهژسالمش یافت .» 

وی «همان: ص۳۶۹ [ص1۱۷۷) از جملۀ نگاشته‌های اربلی از مهرنامه‌ای یاد نموده که 
اودرپیوند همسری خواجه شرف الذین هارون بن شمس‌الذین جوینی با د ختر ابوعبّاس 
احمد ابن خلیفه المستعصم در جمادی الآخرۀ سال ۶۷۰ نگاشته است. 

کتبی (فوات الوفیات: ۵۷/۳[۸۳/۲]) شرح حال وی را آورده» گوید: «وی شعرمی‌سرود و 


نامه می‌نگاشت. از سران به شمارمی‌رفت ونخست کاتب حاکم اربل ابن صلایا. بود. 


۳۴۹/۵ 


(۶۹۴) 


)۶۹۵( 
۴۳۵۰/۵ 


3 ۶ غدیردر کتاب وستت وادب (ج ۵) 


آن گاه» در روژگار علاءالڈین صاحب دیوان» به خدمت دردیوان دبیری بغداد پرداخت . 
سپس دردولت بهودا. بازارش کساد گشت؛ اما بعد ازآنان» به جای خویش بازگشت ودر 
سلامت ماند ومغضوب حاکم وقت نشد [= اموالش را مصادره نکردند و به محبس نیفتاد] 
تا درسال ۶۹۲ وفات یافت. وی اهل تجمل وشکوه ودارای اخلاق والا ودارای گرایش به 
تشیع بود. پدرش نیزبر اربل حکم می‌راند. بهاءالین دارای تألیغات ادبی است؛ از جمله: 
المقالات" الأربع؛ رسالة الظیف که مشهور است؛ و .... چون درگذشت. میرائی بسیار دو 
میلیون درهم» از خود برجای نهاد که پسرش ابوالفتح آن را در اختیار گرفت وازمیان برد 
وبه فقردرگذشت. از سروده‌های بھاءالڈین ی چنین است: 
ای محروم کنندۀ من ازدیدارش. بی آن که جرمی کرده باشم. ای آن که شیوه‌اش ستم 
و مهجور کردن من است و جانم به فدایش باد! 
خدایت نگاه دارد! مرا ازآتش جفا و آتش عشقی که بدان گرم شده‌ام, پناه ده! 
ای همه آرزوی من! دراین حسرت دیدار که دارم یاری‌ام کن؛ که هجرانت را هرگز در 
دل قصد نکرده‌ام. 
آیا از سوز عشقت تشنه‌کام بمانم» حال آن که اشک چشمانم همچون اب جاری است؟ 
ای که در عشق و سوز تو سرگشته‌ام و از میان مردم. تو را برگزیده‌ام! به حق تو سوگند! 
آری؛ به حق تو سوگند! عهدهای پیشین را از یاد نمی‌برم و روزگار گذشته را فراموش 
نمی‌کنم و به آن بی‌عنایت نمی‌شوم. 
نیزگفته است: 
چگونه رها شوم از عشق آهووشی که به حکم زیبایی. عشقش بر جانم حاکم گشته است؟ 
فراقش آتشی است که از آن می‌گریزند و وصالش بهشت من است. اگر به دیدارم آید. 
راه‌های عشقش چون در من گشاده و گسترده گردد. چارهُ من از جفای او در تنگنا افتد. 
کاش شب‌های وصلش به من بازمی‌گشت! دریغا؛ کجا است آن شب‌ها؟ 


۱. مقصود. دولت سعدالوله بن صفی الیهودی است که پس ازانقراض عباسیان. در حکومت مغول» در بغداد وزير 
بود. (ن.) 


۲. درآن چاپ از فوات الوفیات که نزد ما است» آمده است: المقامات. غ( 


۴ بھاءالڈین اربلی ۵۲ 


نیزوی 4 گوید: 
رخسار و قامت و آن موی سیاه در پیشانی تابناک شاداب. 


ماهی است تمام برشاخساری که شبی تاریک بر[رخسار] صبحی روشن» برآن نشسته است. 


وهم سروده است: 
عشق دیرین به جنونش کشید و ازآن منزل و اقامتگاه دوری گزید. 
عشق ندایش داد و او شتابان لٹیک گفت . خوی عاشق رنج‌دیده چنین است. 
خواست صبوری کند؛ اما عشق فرمانش نبرد و قلبش را در گرو خویش وانهاد. 
به بهای خشنودی عشق. ازلذت خواب چشم پوشید. دل را راضی کرد و دیده را ناخشنود. 
پلک هایش در اطاعت از سوز عشق, آن دیدگان به خون نشسته را خمار و بیدار نگاه داشت . 
هرمیان‌باریک سیراب از آب [و رنگ] جوانی» عاشق را به نزاری و رنج اندازد. 
چه شود روزگار را که بازگرداند آن زمانه را که دست حوادث از ما ستاند؟ 
و چه شود معشوق را که زیبایی چشم‌ربایش را با احسان همراه سازد؟ 
جاتم قدای آن نارات که چون ماه رخف و هماند شاخساران بخرآید؟ 
آن گاه که عتاب کند و روی بگرداند و جفا ورزد. ستم نماید و مرا عشق بیفزاید. 
نکوهشگر ما را ازاو دور نکرد. وقتی قامتش پیچ و تاب می‌خورد. مگر می‌شود که 
عشقم فراموشم گردد؟ 
چگونه از یاد برم ماهرویی را که ماه در تابندگی به او شباهت دارد و ازآن نیز روشن‌تر 
است؛ همو که بردباران را به اسیری می‌برد؟ 
در بارةٌ او یک نکته [- زیبایی] در نظرم جلوه کرده است؛ اما هنگامی که مدح صاحب 


آن‌گاه که شب گیسوان انبوهش را فروهشته بود» ماه تابان [- ساقی]. خورشید صبحگاهی 
[- جام] را که دردست داشت. می‌گرداند. 


آهووشی است ترک که قامتش با نرمي پیچ و تاب» نیزه را طعنه زند. 


)۶۹۶( 


۴۵/۵ 


(۶۹۷) 
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سبزی رخسارش همانند درخت آس است و برگونه‌اش گلی است شاداب و دندان‌هایش 
همچون بابونه. 

صهبایی با او دست به دست کردم که باد شمال براو وزیده و روشنای صبح درآن پیدا است. 
پس شدّت و تندي او را فرونشاند و بعد آن همه سرکشی» مرا رام گشت . 

من بیدار ماندم و طعم خواب را نچشیدم؛ و او نیز نخوابید و خوشي مزاح را رد نکرد. 

آیا برآن که درعشق او بیدار بماند و شب را صبح کند. هرچند جامۀ وقار افکنده باشد. 
گناهی است؟ 


ای غزال شنزار! اگردندان و سبزه لبت نبود. شیفته و شیدا و سرگشته ات نمی‌شدم. 

اگراین خصلت‌ها درتو نبود که عشق مرا برانگیزد. پس ازهشتاد سالگی در بند عشقت نمی‌افتادم. 
ای بهشت زیبایی که از فرط هجران و دوری» دلم را در دوزخ وانهادی! 

برراه و رسمی آشکار از ستم با من رفتار کردی. آیا زمان رحم و شفقت فرانرسیده است؟ 

ای صاحب و خواجهُ من! چگونه جفا ورزیدن بر مرا حلال شمردی تا با دوریات کار مرا 
یکسره سازی؟ 

شیرینی وصال را که حلال بود» حرام کردی؛ و تلخی جفا را که حرام بود» حلال ساختی. 
برمن رحم بیاور به خاطر عشقی که در آن. اشک‌های خونینم را بر گونه‌هایم فروباریدم. 
مدارا ورزبا آن که ازروی خشم. در معرض هلاک رهایش کردی» آن گاه که تسلیم در 
سرزمین تو فرود آمد. 

به عشق فروهشته پلکی سبزینه روی و نازک‌اندام گرفتارآمدم که چون می‌خرامد. 
خرامش شاخ ترو نازک را از یادت می‌برد. 

درزیبایی و نازقامتی. از آهو و شاخسار برتراست؛ و درروشنای چهره و لبخند» از ماه و آذرخش. 
دیدگانش با ملاطفت درشکایت من نمی‌نگرد و ابروانش به قتلم سخت کمربسته است . 

تیغ زلفش ظالمانه حکم می‌راند و نیزهُ قامتش ازآن هم ظالم تر است. 

رخسارش به شکایت من رحم نیاورد؛ پس اشکم آشکار گشت. آن گاه که نگار پدیدارشد 


و بوی خوش خویش را پراکند. 


ملف شذرات الڏهب (۳۸۳/۵ [۶۶۸/۷) شرح حال اورا با عنوان بهاءالذین بن فخر 


۴. بھاءالڏین اربلی BAN‏ 


عیسی اربلی آورده ووی را ازدرگذشتگان به سال ۶۸۳ شمرده است. به گمان من اين 
صورتی اشتباه از ۶۹۳۲ است. در فهرست کتاب» نام وی را عیسی بن فخراربلی آورده‌اند؛ 
با این گمان که عیسی درسخن ملف نام همان بهاءالین است! 
در شذرات الذهب. اين سروده را ازوی آورده است: 
وقتی رخسارش نمایان گشت. هیچ کس را تاب مقاومت در عشق او نیست. صبر 
و خویشتنداری را چه عذراست که مرا از عشق او بازمی‌دارند و به سوی خود فرامی‌خوانند؟ 
اگر خواهید. ملامتم را بکاهید یا بیفزایید؛ من از عشق زیبارویان قرار ندارم. 
آیا کسی هست که اسیر عشق را پناه دهد؟ هیهات که او را پناهی نیست! 


ای زیباروی! در عشق تو ستیزه‌جویان با من بسیارند و یاران اندک. 


سرور ماء موف ریاض الجته» از او یاد نموده و گفته است: «وی وزیر برخی از 
حاکمان بود وازثروت و شوکتی فراوان بهره داشت. سپس دراواخرعمر وزارت را ترک 
گفت وبه تألیف ونگارش و عبادت وریاضت پرداخت. مولی عبدالحمان جامی به 
همین مناسبت. دریکی از قصیده‌های خویش» چنین گوید: ... .» 

دراین جاء پانزده بیت از[عبد الرَحمن] جامی به زبان فارسی آورده که ازآن صرف 
نظرنماییم. این قصیده افزون براین که ازنام اربلی تهی است و اشاره‌ای به وی ندارد: 
حکایت ازآن دارد که ستوده؛ُ شاعر محیط وزارت را به سوی حرم قدس الهی ترک گفته 
وتاهنگام وفات درآن جا مانده است. 

از ابن‌فوطی نقل شد که اربلی تا هنگام مرگ به دبیری مشغول بوده است. نیز 
همگان براین باورند که وی در بغداد درگذشته و در خانه‌اش مشرف به دجله نزدیک 
پل نو دفن گشته است؛ و هیچ دوتنی دراین مطلب تردید ندارند. مزاروی نیزمعروف 
بوده و به زیارتش می‌رفته‌اند تا آن که در روزگاران اخیر کسی آن را خرید وراه مردمان را 
برمزاروی وزیارتش بست. وآدمیان به کارهاشان جزا یابند؛ اگر خی رکنند» خیربینند؛ 
و اگرش رز کنند شزا 


۳۵/۵ 


(۶۹۸) 


۱۳۵۳/۵ 


(۶۹۹) 
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بخشی انبوه از سروده‌های او در بارۂ عترت پاک - صلوات الله علیهم - در کتاب کشف 


الغمه فى معرفة الأئمه آمده است. از جمله» در همان (ص۷۹ [۲۷۵/۱]) در قصیده‌ای در 


ستایش امیرالمومنین اا که در بارگاه وی خوانده. گوید: 


فربارغلی ار مو کت ھایی بر کشا ار فتاه ادان و رونه‌های دپن در مقر 
و حضر آن جا استوار گشته است. 

از نبردهای بدر و احد و هوازن و ماجرای جمل . 

وآن گاه که احزاب به پیشگامی عمرو بن عبدودٌ آمدند؛ و نیزاز صفین. اگرازآن نپرسیده‌ای. 
این افتخارات با ستارگان درخشان در بلندی هم طرازند و در سرافرازی از زحل افزونند. 

و راه و رسمی دارد که راه‌های هدایت را گشوده و جود و سخاوتی که بخشش‌های 
خویش را برای جویندگان بر کنارۂ راه [در دسترس] نهاده است . 

ای ابوالحسن! چه عطاها که به ما کرده‌ای و کرامتش از باران پیوسته نیز بیشتر است! 

چه بسیار مصیبت‌های سنگین را از اسلام دور ساختی که دندان‌های سخت [و تیز] خود 
را برای دریدن آشکار کرده بود! 

چه بسیار که همچون شمشیر آخته و صیقلی و بی‌خلل. به یاری رسول خدا برخاستی! 

چه بسیار روزها [ی طولانی و تاریک] که همچون سای نیزه بود و دلیران از فرط بیم 
هرن د ان ام ماش 

تنگنای نبرد چنان بود که جای گریزی نمانده بود و از آبشخور مرگ هرچه می‌نوشیدند. 
سیراب نمی شدند. 

غبار چنان همه سوی را فراگرفته بود که همچون کوهی بر کوه دیگر فراز شده بود. 

و تو همه این اوضاع ناگوار را با شمشیر بان و اسب‌های تیزتک و بلند و نیزهُ تیزاز هم دریدی. 
جان خویش را دریاری پیامبرنهادی و در ایثار آن بخل نورزیدی؛ که در هیچ حال اهل 
بخل نبودی. 

همچون نیزه‌ای راست. در یاری او تنها برخاستی و بیم و عجز نشان ندادی. 

باعزم خویش سپاهیان را چنان هلاک کردی که اگربا آن عزم به صخره‌های سخت 
برمی‌خوردی , از اوج کوه به زیر می‌افتادند. 


ای گرامی‌ترین مردم عرب و عجم و برترینشان در گفتار و رفتارا 


۴ بھاءالڈین اربلی SN‏ 


ای که مردم با تو هدایت را شناختند و در حادثه‌های بزرگ و سخت [قیامت] با ولایت 

تو امید سلامت رود. 

ای که نشانه‌های آراستة عدالت را بازگرداندی» حال آن که دیرگاهی در گوش انزوا 

پنهان شده بودند. 

ای تکسواری که پهلوانان نزد تو فروتن بودند؛ ای که همه آفریدگان خداء غلامان 

و کنیزان تواند. 

ای سرورمردم که همانندی نداری؛ ای که افتخاراتش چون مَتّل‌ها زبانزد شده است! 

مدح مرا آن قدر که در توانم بوده, به کرامت خود بپذیر؛ که اگر در وصف کنه تو عاجز 

مانده» از ناتوانی من است. 

اگربتوانم و اجل مهلتم دهد. مدحی نگارین و آراسته به حضورتان پیشکش خواهم کرد. 
نیزدر ستایش امام صادق ایا سروده است: 

افتخارات ضادق ران است.و آن را راستگویی از راستگویی دیگر روایت کرده است: 

رن ماه نان ردان ا که کان ردک ان اوا 

همچون پدرانش در مسیر شوکت و بزرگی پیش تاخت. چنان که پیشگامان درمیدان مسابقه . 

در روزگار خود. از همگان برتر و در هر ویژگی سرآمد بود. 

آسمان عطایش بارانزا و ابر رحمتش همواره پربارش است . 

هر فضیلتمندی به فضل و احسان وی زبان اعتراف گشاید. 

مقام بلندی در والایی دارد و کوه مجدش برافراشته و سربلند است . 

از درخت قاور عرزت است که شاخسارش تا ستارة شها سر برکشیده است. 

کرمش بارانی است همواره ریزان و گشاده‌رویی‌اش در عطای او چون آذرخش می درخشد. 

اگرنادانی از حق تجاوز کند» با رای صواب پاسخش دهد؛ و اگر کسی در کوبدش و احسان 


خواهد. باران رحمت است. 

گویا رخسارش چنان است که ماه تابان در چشم بینندگانش جلوه کند. 

کرم و احسانش او را به بخشش برمی‌انگیزد و اخلاقش دیگران را [به نیکی‌ها] سوق می‌دهد. 
عطا و بخشش» او را خوشایند است و او نیز برای همگان. خوشایند. 


خلق و خویش خوش و والا است و خداوند درآفرینش این سرشت » ابداع ورزیده است . 


۳۵۵/۵ 


(۷ 
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شرافت‌ها را برپا داشته و در بزرگی‌ها کوشیده؛ و این هر دو عاشق یکدیگرند. 

اگر کاری چنان دشوار شود که کسی را راهی به آن نباشد. او به گشودن و بستنش پردازد. 
شوکت و بزرگی مشتاق او است؛ و این جای شگفتی ندارد. که او نیز مشتاق آن است. 
سرورم! من در عشق شما اخلاص می‌ورزم» هرچند برخی در مهرتان خلوص ندارند. 

هوادار شمایم و همواره به سوی آستان شما مرگب می‌رانم و به لطفتان اعتماد دارم. 
دستیابی به آرزوهایم را از شما امید دارم؛ آن گاه که [در قیامت] فرمانبران رستگار گردند 


و سرپیچندگان فروافتند. اکشف الغمّه فى معرفة الائمه: ۴۲۹/۲] 


وهم در مدح امام کاظم موسی بن جعفر - صلوات الله علیهما - گوید: 


مدح خویش را وقف امام کاظم کرده‌ام و مرا به عتابگران و سرزنش کنندگان اعتنایی 
چگونه مدح نکنم مولایی را که در روزگار خویش بهترین فرزندان آدم بود؟ 

کیست همچون موسی و پدرانش با [فرزندش] علی تا قائم؟ 

امام حق است و اگر حکم را به اهلش سپارند. عدلش اقتضا می‌کند: 

عدل را بگستراند و دست بخشش گشاید و ظالم را از ستم بازدارد. 

به روی فقیران با خوش‌رویی لبخند می‌زند. فدای آن متبشم خوش رو گردم! 

در نبرد» شیر شرزه است و شمشیر خون‌چکان؛ و در بخشش. بارانی است یکریز 
و رحمت خیز. 

افتخاراتی دارد که بلاغت نویسندگان و شاعران از وصفش عاجز است. 

دردانش دریایی است موج‌زن؛ و در جنگ از شمشیر برنده‌تر. 

از گناهکار درمی‌گذرد و عطا می‌بخشد و بار بدهکاران را به دوش می‌کشد. 

برپادارندۀ نماز و روزه‌دار است؛ و چه نیکو نمازگزار و روزه دار تلاشگری! 

ازهمان جماعتی است که راه بخشش و مهمان‌پروری را گشودند و درروزگاران تاریک درخشیدند. 
و صفت‌های بزرگوارانه را فرادست آوردند و گرامی‌ترین آفریدگان خدا در جهان شدند. 

عالم ایشان که تصدیق شده. از عالمی دیگر, بزرگی‌ها و کرامت‌ها روایت کند. 

همگی در شرافت جایگاه بلندشان» یکسانند؛ چنان که حلقه انگشتر چنین است. 


۴ بھاءالڈین اربلی SAN‏ 


کیست تا شبیه آنان باشد. آن گاه که نسب خود را به علی و فاطمه رسانتد؟ 

و کیست که با ایشان دشمنی کند. آن دم که [جدّشان] ابوالقاسم را بهترین بشر شمارند؟ 
خداوند بر او درود فرستد که رسول خاتم همه پیامبران است. 

اس انان ا می کا همات وس دی توا کب وا خی اسک ما ارما 

فردای قیامت امید دارم که به لطف شما به آرزوهایم دست یابم» آن گاه که حسرت 
پشیمانان آشکار گردد. 

وقتی دشمنتان پناهی ندارد. من به مهرشما پناهنده خواهم شد. آکشف الغمّه فی 
معرفة الأئمه: ۵۱/۳] 


همچنین پایان‌بخش کتابش کشف الغمّه فی معرفة الأئمه (ص۳۶۱/۳[۳۵۰]) این جکامه 


ای سروران وامامان! شما برگزیده خدا از میان پیشینیان و پسینیان هستید . 

خداوند دلیل روشن «هل آتی» را در فضیلت شما فروفرستاد که در قرآن بنوشته است. 
کیست که همگام شما باشد. حال آن که خدای تعالی خلق و خوی شما را تطهیر فرموده است؟ 
قرآن به سیادت شما زبان گشوده. برای کسانی که سخنش را بشنوند. 

اگرآذرخش با شما همگام گردد [که رقابت نماید. پیش از رسیدن به خط پایان] ناتوان 
و درمانده شود. 

آن گاه که سختی روی آورد و تداوم یابد و بینی که سرکشان نیز از آن ناله برآورند. 

ایشانند که دست احسان و بخشندگی بگشایند و چهره‌هاشان همانند صبح روشن باشد. 

و به بندگان عطاهایی ورزند که از ابرهای باران‌زا پیشی می‌گیرند. 

در برابر دشمنان بینی که شیرند و نزد احسان خواهان» دریای رحمت. 

دوستاران را بهشت جاودان بخشند و دشمنان تیره بخت به زبانۀ آتش افتند. 

در سختی و گشایش. یتیم و فقیر و اسیر را طعام بخشند. 

در برابر این عطا. باداشی نخواهند که اجر نیکی‌شان را از میان ببرد؛ و سیاس نطلبند. 


(¥) 


۴۵۶/0 


(¥) 


۶۲۱ غدیرد رکتاب وستت وادب (ج ۵) 


خداوند که سزاوارترین پاداش‌بخش نیکی است, به پاس صبرشان بهشت و پرنیان 
اتاشان ساخ 

چون سخنی قاطع را بیاغازند. منبررا شرافت و کرسی [قضاوت] را زینت بخشند . 

چنان عطا کنند که باران پیش بخشش ایشان بخیل نماید؛ و کوه‌های یلملم و ثبیر در 
برابرشان خوار جلوه کند. 

در نوربخشی و درخشش. از خورشید پیشی می‌گیرند و شب‌هنگام ماه را شرمنده می‌کنند. 
من بندهٌ شمایم و با مهر خویش به شماء خدای شوکتمند بزرگ را می‌پرستم . 

می‌دانم که راهی درست برگزیده‌ام و خداوند لطف و عنایتی و ماي روشنی چشم را 
نصیبم خواهد فرمود. 

از هنگام طراوت کودکی. قلبم به شما گرایید و از همان اوان دوستارتان بودم. 

هوادارتان گشتم و در خویشانم کسی چون من هوادار شما نبود؛ پس زبانزد شدم. 

خداوند نورتان را برای من آشکار ساخت و افق [فکر] روشن گشت و من نیز چشم بینا 
داشتم [و آن را دیدم]. 

پس به لطف خود. مرا به سوی شما هدایت فرمود و خداوند دوستار و هوادار من بود. 

چه لطف‌ها فرمود و چه نعمت‌ها عطا کرد؛ پس مرا سزد که بنده‌ای سیاسدار باشم . 

ابر کرمش بر سرم باریده و مرا شادابی و نشاط بخشیده است . 

از بلاهای سنگین نگاهم داشته و در آن‌ها تأیید و یاری‌ام نصیب ساخته است. 

سزا است که برای کم‌ترین لطفی که به من فرموده. همه عمرم را در شکر به سر برم. 


پس همواره و پیوسته و در آغاز و پایان. او را ستایش و سپاس باد! 


در مجموعه‌های خظی وفرهنگ‌نامه‌های ادبی» به قصیده‌هایی در بار غدیر دست 
یافته‌ایم که گمان می‌بریم ازشاعران سده‌های ششم وهفتم باشند؛ اما شرح حالی ازسرایندگان 
این رشته‌های گوهرین فرادستمان نیامد ویادکردی ازایشان درتألیف‌ها وکتب نیافتیم؛ پس 
ازذکرآن‌ها روی تافتیم. 

مجلّد پنجم از کتاب الغدیر پایان یافت و به خواست خدا مجلّد ششم در پی آن 


خواهد آمد. توفیق من جزاز خداوند نیست؛ به اوتوگل می‌ورزم و به سویش بازمی‌گردم. 


